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  االلهِ آل هِلِآ  االله وولِسلي ر علام الس وةُول الصالله و مدلحاَ
  

   فراوانبا سلام و تحيت
  

والـد معظـم و مكـرم،       هاي مربوط بـه بحـث         نگارش متن سخنراني  در خصوص   
) )ويرايش دوم) (عج(عظم امام زمان ولي االله الا( با عنوان 1 صائنياالله تيآحضرت 

اسـت،   جمعي از دوستان و ارادتمندان آن فرزانـه فقيـد انجـام يافتـه                به كوشش كه  
  .دارد  و نشر اثر فوق اعلام مي دومموافقت خود را جهت چاپ
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  شرح زندگاني
  

  ;د اسمعيل صائني آيت االله محممرحوم
  

 شمسي در شهرستان زنجـان بـه دنيـا          1311حاج شيخ محمد اسمعيل صائني در سال        
 شمسي دار فاني    1377آمد و پس از شصت و شش سال زندگي پر بركت در تابستان سال               

 خـود بـه شـمار       ايشان فرزند شيخ اسحاق بود كه از علماي بزرگ در عـصر           . را وداع گفت  
ي ابتدايي و دبيرستان در زادگاه خود زنجان آغـاز            تحصيلات خود را در دوره    . آمده است   مي

ي زنجان وارد گرديده و دروس مقدماتي را در آنجا خوانـده              ي علميه   نموده، سپس به حوزه   
سپس براي تكميل تحصيلات علمي و ديني خود به شهر قم كه مركز علـوم دينـي                 . است

  .ي اجتهاد در علوم عقلي و نقلي ادامه داده است و در آنجا تا مرتبهاست رفته 
از استادان و معلمّان ايشان بايد به پدر بزرگوارش شيخ اسـحاق صـائني، مرحـوم رضـا                  

االله حاج سيد احمـد زنجـاني، علاّمـه سـيد محمـد حـسين                 روزبه، آقا سيد محمد نظام، آيت     
االله العظمي بروجـردي، شـيخ    آيت، ام خمينياالله محقق داماد، حضرت ام   ، آيت 1طباطبايي

بـرادر علاّمـه    (حـسن طباطبـايي      اصـفهاني، سـيد محمـد     محمد مجاهدي، آقا ميرزا جـواد       
  . اشاره كردـ اجمعين مهيعل االله رحمت ـو شيخ محمد اردبيلي ) طباطبايي

 پنج



 

هاي مختلفي چون فقه، اصول، فلسفه، تفسير، اخلاق، اصول           ايشان به تدريس در رشته    
هـاي    يكـي از جنبـه    . رگي را تربيت نمـود    تقادي و مانند آن اشتغال داشت و شاگردان بز        اع

هاي ديني بود كه در راه ترويج احكـام ديـن    ديگر شخصيت ايشان وعظ، ارشاد و سخنراني 
همچنين همـواره بـراي رفـع نيـاز و احتياجـات شـرعي مؤمنـان آمـاده و                   . كوشش داشت 

 در جهت علمي نيز همواره بـا دانـشمندان و فـضلاي حـوزوي در ارتبـاط و                 . قدم بود   پيش
نمودنـد و بـا انجمـن حكمـت و       هاي مختلف تدريس مي    در دانشگاه . ي علمي بودند    مراوده

ي نماز جماعت     مسجد و اقامه  . فلسفه ايران و مراكز علمي ديگر همكاري و تدريس داشتند         
  .آمد ي ايشان به شمار مي از امور مورد علاقه

مقالاتي . ي نشده است  آور  معجي به يادگار مانده كه      فراوانهاي    االله صائني نوشته    از آيت 
ي مطالعـه ايـشان در برخـي     هاي علمي و فلـسفي و تفـسيري دارنـد كـه نتيجـه           در زمينه 
ي علاّمه طباطبايي، اثيرالدين ابهـري، حكـيم هيـدجي،            ها ارائه گرديده، مانند كنگره      كنگره

 و  هـا و مقـالات      سـخنراني . حاج ملا هادي سبزواري، ملا عبدالرزاق لاهيجـي و ماننـد آن           
  .مندان قرار دارد هاي ايشان به طور پراكنده در اختيار علاقه درس

عينـاً نقـل    )  شمسي نوشـته شـده     1370كه در بهار    (نامه ايشان به قلم خودشان        زندگي
  1:شود مي

 هجـري شمـسي در شهرسـتان    1311 محمد اسمعيل صائني در بهـار سـال      نجانبيا«
ل، زاهـد فرزانـه، مرحـوم شـيخ اسـحاق           پدرم جـامع معقـول و منقـو       . زنجان به دنيا آمدم   

بر حسب روش متداول آن زمان، در هفتمـين سـال بهـار             . باشد  مي)  تعالي عليه  االله  رضوان(
در . شـد، رفـتم     كه به مديريت مرحوم رضا روزبه اداره مي       » توفيق«عمر به دبستاني به نام      

 چنـد نفـر از     كلاس به نام شعبه اول، دروس كلاس اول و دوم را در يك سـال بـه اتفّـاق                  
در همان ايـام  . پس از طي دوره دبستان به دبيرستان رفتم. شاگردان ممتاز به اتمام رساندم  

ها بـه   و پيش از آن كه به اخذ ديپلم نائل شوم، مرحوم پدر بزرگوارم هر روز عصرها و صبح      

                                                           
 .346ي  صفحه صائني، نيمحمدحسدكتر  ، ير سال اخصد ك زنجان در ي علمايـ 1

 شش



 

فرمود، به طوري كه بخش مهمـي از علـوم            طور مرتبّ مرا با معارف و علوم ديني آشنا مي         
شرح الهدايه ميبدي و قسمتي از اشارات را در      » گوهر مراد «رف و نحو و همچنين كتاب       ص

 رقـومي و    و تقـويم  »  الحـساب  صةخلا« همچنين هيأت قديم و كتاب    . آن زمان فراگرفتم  
قسمتي از هندسه اقليدس را در محضر ايشان و بخشي را در خدمت حكـيم و رياضـيدان،                  

  . دممرحوم آقا سيد محمد نظام تحصيل كر
فرمود ترك دبيرستان كرده و مشغول كسب علوم دينـي               مرحوم پدر پيشنهاد مي    كم  كم

گردم، ليكن شرايط زمان و حضور در دبيرستان خاص سخت مرا آشفته كرده بود و از ايـن                  
مثلاً مطول با عظمت    . ها را درست به خاطر دارم       ي بعضي كتاب    قيافه. نمود  كار ممانعت مي  

انداخت تا اينكـه عنايـت حـق ـ عـزّ اسـمه ـ         را سخت به وحشت ميقطع و حواشي ريز م
دستم را گرفت و شبي خوابي بسيار صريح و نافذ و توجه شخصيتي الهي و ملكـوتي در آن     

اي خاص به اسلام و علوم        پس از بيداري اساساً تصميمم عوض شد و جذبه        . اثر عميق كرد  
هاد و امـر پـدرم شـدم و مـشغول           اسلامي در خود احساس كردم و بـالأخره تـسليم پيـشن           

تقريباً تا كتب رسائل و مكاسب را در زنجان در خدمت معظم لـه و جمـع            . تحصيل گرديدم 
البته در ضمن تحـصيل  . االله عليهم اجمعين ـ تمام كردم  ديگري از استادان مسلمّ ـ رضوان 

  .مشغول تدريس نيز بودم
شرف شدم و توسط مرحوم     ي تحصيل به قم م       شمسي جهت ادامه   1329در اواخر سال    

ي حجتيه مستقر شدم و تـا آخـر دوران             در مدرسه  1االله آقاي حاج سيد احمد زنجاني       آيت
ي آن مدرسـه سـكونت        هـا   تحصيلي كه حدود پانزده سال طول كـشيد در يكـي از حجـره             

االله تعـالي عليـه ـ از     چند ماه پس از تشرّف به قـم بـا علاّمـه طباطبـايي ـ رضـوان      . داشتم
حقيـر از وجـود     . آشنا شدم كه حضرت استاد نيز توجه خاصي به حقير پيـدا كردنـد             نزديك  

ي حكيم سبزواري، الهيـات شـفا و          هاي بسيار بردم، از جمله منظومه       بابركت ايشان استفاده  
ي كامل اسفار را از محضر ايـشان بهـره بـردم و عـلاوه بـر آن در جلـسات مـستمر                         دوره

 هفت



 

شـد و     اشتم كه هر هفته به طـور مـداوم تـشكيل مـي            شنبه و جمعه، حضور د      هاي پنج   شب
هـاي عميـق      در آن جلسات بحـث    . حدود ده، دوازده نفر از فضلاي حوزه نيز حضور داشتند         

مطـرح  1شد و آخرين نظريـه از طـرف علاّمـه مرحـوم             فلسفي و احياناً عرفاني مطرح مي     
از دوستان آن جلسه در      تعداد زيادي    به حمداالله . دميد  گرديد و جداً روحي در كالبدها مي        مي
ي شـهادت رسـيده و يـا بـه      ها به درجه  ـ ادام االله بركات وجودهم ـ و بعضي  اند اتيحقيد 

  .اند رحمت ايزدي پيوسته
االله سيد محمد محقق دامـاد        ي درس خارج فقه و اصول را از محضر آيت           قسمت عمده 

ا كه به عنـوان درس      همين طور چند كتاب ر    . ام  با تحقيق و دقتّ نظر كسب كرده و نوشته        
همچنين در درس خارج اصـول مباحـث و   . كردند، مشتاقانه استفاده كردم خارج تدريس مي 

هاي بـسيار   به طور كامل حضور داشتم و از ايشان نيز بهره        1ي حضرت امام      ي عقليه   ادله
در ايـامي كـه در قـم        1االله العظمي آقاي بروجـردي      در درس خارج فقه مرحوم آيت     . بردم

در طول اقامتم در قم اشتغال به تدريس نيز داشـتم و پـس   .  طور اكيد حضور يافتمبودم به 
ي    اولين جلسه براي تشكيل جامعه مدرسين قم، در اوايـل امـر در حجـره               1از تبعيد امام  

  . در آنجا گرفته شدهياول در مدرسه حجتيه تشكيل گرديد و تصميمات نجانبيا
صـرار اهـالي متـدين زنجـان و احـساس      بنـا بـه ا   )  سـالگي  32( شمسي   1343از سال   

، آنـان مـسجدي     ام در زنجـان اقامـت نمـوده      )  شمسي 1370(شد تاكنون     اي كه مي    وظيفه
 آن را بـه نـام       نجانـب يا و   انـد   بناكردهوسيع در مركز شهر براي انجام وظايف شرعي حقير          

يه و از زمان اقامتم در زنجان تاكنون مشغول انجام وظـايف شـرع            .  ناميدم 6االله  رسول
باشم، از قبيل تدريس فقه و اصول فلسفه و تفسير قرآن مجيد و درس اخلاق و اصـول                  مي

البلاغـه و تمـامي روايـات كتـاب شـريف       ي جوان و شرح و بيان تمام نهج   دين براي طبقه  
  .»توحيد صدوق و خدمات ديگر كه فعلاً نيز مشغولم

   صائنيمحمدحسيندكتر 

 هشت



 1/ قسمت اول 

  
  
  
  
  
  

  قسمت اول 

  )عج( عصر يولموقعيت تكويني حضرت 
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 الأنبيـاء و     باعـث ،   الدينِ   يومِ  ديانِ،   أَجمعيِنَ   الخَْلاَئِقِ  بارِئِ،   الْعالمَيِنَ   ربِ  الْحمد لِلَّهِ 
س   الْعبدِ المْؤيَدِ و الرَّسولِ   ،  نالسفراء الالهيي  سيد    على  الصلوة و السلام  ،  المرسلين ددِ  المْـ

د   أَبو القْاَسـِمِ   ، الْعالمَيِنَ   إلِهَِ  حبيِبِ،  المْصطفَىَ الأْمَجدِ    آلـِهِ الطَّيبـِينَ    و علـي      6 محمـ
قال االله  .  الى قيام يوم الدين      أجمعين   أعدائهم   على   الدائم  و اللعن  ، المْعصوميِنَ  الطَّاهِريِنَ

tΠöθ  «: الكَْريِمِ  كتِاَبهِِ فىِالعظيم  tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  
  

امـام عـصر،    «موضوع    در ماه مبارك رمضان     شده پيشنهادمختلف   ات موضوع در ميان 
اسـت و در ايـن      موضـوع    ينتـر    و كامـل   ينتـر   جامع » زمان و حجت دوازدهم شيعيان     يول

تنها يك   )عج (  حضرت حجت  موضوع. گيردحث و توضيح قرار مي    سلسله بيانات مورد ب   
ي افكار عوام و افـراد جاهـل     پروردهاين موضوع. اي نيستبحث تاريخي و نعوذباالله افسانه   

  .دار در عالم هستي است سي و ريشها بلكه موضوعي واقعي، اس،ستيننيز 
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و متأسـفانه   روزگـاران    و گذشت     به ادوار زمان   واقعيتي گرفتار   هر وهر موضوع اساسي    
اي بـراي كـسب افتخـار          وسيله و جوامع     باف  اليخهاي افراد     ي دست عوام و سليقه      بازيچه
 حقيقـت و  ايـن از سوي ديگر دشمنان و منكـران از     . گردد  مي و مردم هوسران     هويارباب  

 هاين حب دوستان  . ندكناستفاده مي سوء  در جهت منافع خودشان     دستاويزي عنوان  بهواقعيت  
 بدهد حقيقت و واقعيت موضوعيت خود را از دست          اينشود كه      موجب مي  هدشمنان  و بغض 
، اهداف تربيتي و صفاي واقعي خود را        تينوران،  تيروحان و  در طول زمان مسخ شود     و قهراً 

، تـر  يقـو آيـا موضـوعي     .  توحيـد را در نظـر بگيريـد        واقعيت،  مثال  عنوان  به. از دست بدهد  
، گرا يماد، هوسرانافراد تي وجود دارد؟ اما     توحيد در عالم هس    حقيقت از   تر  قيدق و   تر  روشن

 پايـان   بـي تي ـواقعو عيـب   بيخداي پاك، منزه،  پرستش    به جاي  ساز اهل تجمل و بازيچه   
 داراي خال، ابرو،    اين هوسرانان خداوند در نزد    . كنندرا پرستش مي   هاي خود مجسمه و بت  

هايـشان را بـه       نعوذبـاالله مجـسمه   آنـان    .شود  يو لباس م   هاي رنگارنگ   چشم، گوش، زلف  
 .گيرنـد  كنند و بعد براي خدا فرزنـداني بنـام ملائكـه در نظـر مـي      هايي درست مي صورت

      هـاي                              تخيلات، جهالت و هـوس      ،      تفكرات   ي                                       كه خداي واقعي با خداي ساخته                 ملاحظه كنيد 
       ّ       مقـدس مكّـه                  هـاي شـهر                   به بتكده                             كسي قبل از ظهور اسلام        اگر  .                        بشري چقدر فاصله دارد   

  ،      ديـد         مـي  بـود،      شـده        ساخته        دست بشر   ه          نام خدا ب  ه     كه برا       يي  ها    بت       ها و                  رفت و مجسمه      مي
      هـا            بـت                       عاقل در برابر آن             به ظاهر                  هزاران انسان         بلكه                           كرد كه چگونه صدها و                 ملاحظه مي 

  و وپـا   دستكنند،   خوانند، التماس مي   كنند، نماز مي   سجده مي   و   ش    ِ رنِ  ُ   كُ   ها                  اند و به آن          نشسته
 پرسـت ي بـت  هـا  انـسان  ايـن . خواهنـد  ها حاجـت مـي     بوسند و از بت    ميرا  ها   زانوهاي بت 

برابـر  در  انسانيت   ، ولي دانستند خودشان را متفكرّ و داراي قدرت و نيروي عقل و دانش مي           
كنيد كه ممكن اسـت كـه       ملاحظه مي  پس .شودبسي خجول و شرمنده مي     پرستيبتآن  
الغالب القـاهر   « و خداوند  والاكرام  ذوالجلال و    خداي رحمان  كه كند   تنزّل اي اندازه به بشر

جـان را بـه     هاي بـي  آن مجسمه د و   ده  تنزّلرا   »الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن    
و ي هـو  بخـواهي و هاي دل ه، عناد، سليقلجهبشر  كه يوقت .دكنجاي خداي يكتا پرستش    

 بـه  بزرگـان  از هاي باطـل و غلـط    آييند كهكنمي فكر گونه نيا و گيردميبكار  را   شهوس
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 كه يطور  به كند؛روي مي ها را دنباله   كارگيري فكر و انديشه آن    ه  ، بدون ب   است ارث رسيده 
روي دنبالـه  هاي غلط، بـه   رسمافراد براي توجيه     كه   چنين است، وقتي   ايندر زمان ما هم     

 هـاي غلـط    روي هـا و دنبالـه    سمه ر گون  نيا كه يوقت .كنندهايشان بسنده مي  ان خانواده بزرگ
و دامـن مقــدس امــام   وحــي ،: پيـامبران ،خداونــد شــدحقــايق و معنويـات  گزين جـاي 

 يدربـاره  طيوتفر  افراطبدون  شايسته است كه     پس. شود  با خرافات آميخته مي    7معصوم
 كـه از  اسـت    افرادي   ي   عهده در توان و    كار  اين  و  و حقايق ديني دقتّ و بحث شود       مسائل

 بايـد  يعنـي ؛   باشـند   تخـيلات ماليخوليـايي و جهالـت آزاد        ،ها ، گرفتاري ها ، عادت تسويلات
هـا،    اجتماعـات، جهالـت    يوخو  خلق،  يسنن و عادات اجتماع   از   انديشمندان واقعي اسلامي  

 . اشـاره دارد   همين موضـوع   قرآن مجيد به     ي  اين آيه  .رها باشند  ها و زنجيرهاي جهالت    بند
ÍßìŸÒ«  :فرمايـد    مـي   6 پيامبر ي درباره  اين آيه  خداوند در  tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñF{$#uρ 

©ÉL ©9$# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn= tæ«. 1  را كه بر ايشان     ييدوبندهايقآنان  ] دوش[و از    ] 6پيامبر[ :يعني 
                         مسلمانان و موحـدان     ،                  ا از پاي مؤمنين                زنجيرها ر   6            پيامبر اسلام    .دارد يبرم ،بوده است 

                 ايـن نيـست     ي        معن ـ  در اينجا   .شته است   دا  بر    ها                    را از گردن آن   ات غلط          قيود  نموده است و      باز
                    منظـور از زنجيـر،            بلكـه  زنجير و به بند كشيده شده باشند،    هايي فلزي         زنجير با           مؤمنين     كه

 يعنـي اينكـه            زنجيـر .  است         خانوادگي     غلط    هايسم ر         عادت و   ها و         بدبختي   ،  ها        جهالت همان
 كـه    مبعوث شدند  :انبيا   .     پسنددب  چگونه  انش                عرف و جامعه   گرفتار اين هستند كه    مردم

در ايـن كـار   چنـدان  آنان   اما حقيقت اين است كه       ؛بردارنداز دوش مؤمنان    اين زنجيرها را    
بـا زنجيرهـاي غلـط      نـد،   اه آورد :حتّي حقايقي را كه انبيا    ي بشري    جامعه .موفق نشدند 

 .عقل و منطـق آزاد باشـد      ست كه انسان از غير     ا  اين  واقعي آزادي. انده گرفتار كرد  خودشان
بـا    كـه  منطـق   انـسان بـي    . آزاده است  ي، انسان باشد واقعيت   و تابع منطق    كاملاًانساني كه   
 هـاي مرس ـ و    تخـيلات  ،قيودات،  تگرفتار عادا  تنيده، يعني  اطرافش تارهايي به    دست خود 

  . بودنده به معناي واقعي آزاد:يا انبلكن . نيسته آزاد انساني، شده استغلط
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ــوت هــادي اســت چــون ــه آزادي نب ــا زمؤمنــــــان را       ب    اســــــت آزادي انبيــــ

ــد   ــادي كنيـ ــان شـ ــروه مؤمنـ ــد       اي گـ ــن آزادي كني ــرو و سوس ــو س    1همچ
 ييلايخـو  كـه انـساني      بحث كنـد   )عج ( حضرت حجت    ي   درباره تواند مي كسيپس  

افراطـي  ي مردم چنان گرفتار تعصبات غلط و        برخي از عامه   .نباشد، بلكه انساني آزاده باشد    
 ي كـربلا     در واقعـه   7هستند كه در مورد آزار و اذيـت شـدن اهـل بيـت امـام حـسين                 

 كـسي  ! نور بـود 3زينب تازيانه بزند؟ 3تواند به حضرت زينب    چه كسي مي  : گويند مي
 !شـد  مـي   كـور  ،كـرد   نگاه مـي    به ايشان  اگر كسي  ، چرا كه   نگاه كند  ايشان هتوانست ب  مين

 ـبـن علـي  دختـر    وطبيعـي و مـادي       انـسان    ،بشرايشان  اينطور نيست، زيرا     و  7بابيطال
 3 منظور از نور اين است كه باطن و قلب زينب          عامه بايد توجه كند كه     . بود 3فاطمه

 كـه  فردي  پس.كرد ميل نمي سم و وزن نداشت و آب و غذا        ج  ايشان كه  نيانه   ،نوراني بود 
طـق و   مناو  . سـت  ا بنـد  در محبـت  از شـدت     ،كنـد  فكر   گونه  نيا 3درباره حضرت زينب  

 ـ وهم و خيال براي خود    با   را ويران كرده است و       شعقل  ايـن شـخص   . بافـد   مـي  يتخيلات
جهالـت    و گويـد  افسانه مـي  در مورد حقايق ديني     است كه     نيست و دوست ناداني    نيب  واقع
شـد، غيـر    باغيـر انـسان      3زينب اگر. دكنميتصور   را غير انسان     3زينبست كه   او

 حقـي   آيا او  .دفاع كند و اسلامي   دارد كه از عدالت انساني      انساني ن  حقّو  تكليف  كه  انسان  
 بهانه به دست   بدين نحو  دوست نادان    ؟ ناراحت شود  ،ها  به انسان ستمكاران  د كه از ظلم     دار

 ي جهالـت دوسـتان نـادان    و بـه پـشتوانه   كنـد  تفريط مينيز دشمن  دهد و  دين مي  دشمن
و فصاحت   ، طاقت ،تحملشجاعت،   ،ايستادگي شمن د ، بدين نحو كه   گويد  و لغو مي   بيهوده

در برابـر آن قـدرت      را   3زينـب  ي همچـون  كس يببانوي    عدالت اجتماعي   در  يكار  زهير
 ي   است كـه دربـاره     نيب  واقعانساني   7نيالعابد  نيز امام   اما .كندانكار مي مادي و نظامي    

بدون بحمداالله تو   :  يعني 2،»…معلَّمةٍ  أَنْتِ بِحمدِ اللَّهِ عالمِةٌ غيَرُ      ... «:فرمايد  مي 3زينب
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  كـه  يافـراد   هستند هم 7 حضرت علي  ي  درباره . دانشمند و عالم هستي    يآموزگار، بانوي 
. پهلـوان بـود    7علـي دهند، همچـون اينكـه      مطالب غيرواقعي به آن حضرت نسبت مي      

 يكلاه ـبا   7فرضي از علي   كه در آن شمايل    كننداز آن حضرت تصوير مي    هايي   عكس
و د هبنام ذوالفقار را    ه   دو سر ب   ي شمشير ه،روي يك سنگ نشست   بر سر،    »1خپاپا«به  بيه  ش

 را بـه آن     شـمايل  بـدترين     غيرواقعي اين تصاوير  در   . است نهاده انش زانو برگرفته و    دست
 ،رسـم نمـايم كـه      بيانرا  مطلب  ماه رمضان اين     در دهند كه لازم است   نسبت مي حضرت  

  مقـام  هاهانت ب  و   حرام 7طالبياببنعليبه  دادن آنها   نسبت  و   هاعكساين   ترويجو  نشر  
 :گوينـد مـي  و صـوفيانه  تخـيلات فكـري      ديگر بـا  ي  يلايخوافراد  . است شامخ آن حضرت  

 .نـد ندا  را نمي  »رشَ ب يفكَ«معني  در حاليكه حتي     ؟»رشَ ب يفكَ«ولي   ؟بشر است 7علي
هـايي سـر هـم       د و در عالم خيال چيـز      نريز مي اشكو  د  نگوي  را مي  »رشَ ب يفكَ«اين افراد   

بيـان   منطـق و واقـع        هزاران مهملات و مطالـب خـلافِ       »رشَ ب يفكَ «لوايد و در    نكن مي
شود، در حاليكه آن حـضرت      عين خدا مي  اين افراد    در نزد 7عليدر نهايت هم    . دنكن  مي
 بـه    را »هـو « ضـمير    و گوينـد  مـي  »لا الـه الاّ هـو     «اين افـراد     .ي مخلص خدا بود   بنده
 مقام خودشان را    برعكس آن نيز در صدر اسلام كساني بودند كه         .دهندارجاع مي  7علي

 ،يهـاي ديـروز    ترسـوها و زبـون    ،  هـا   پرست  بت و   اه  آن بدوي  .ديدندمي بالاتر 7از علي 
 ـا :ائمه .شتنددا  مقدم مي  7خودشان را بر علي     نـادان و    ان دوسـت  ميـان در   نيچن ـ  ني

 انـسان   ،فداه كه امام معـصوم    له  حجت ارواحنا    حضرت   الأخصب ،گرفتار بودند   دانا اندشمن
  . و حي و زنده است7ابيطالبنبطبيعي و فرزند يازدهم علي

 ـو   مهم است    بسيار يا مسئله  در دين  ينيب  واقعكنيد كه     پس ملاحظه مي    روي از هدنبال
 طيفـر تط و   افـرا  در مطالـب دينـي       ضرورت دارد كه   . مشكل است  بسياردر آن راه    واقعيت  

 سوءاستفاده  هاي و برنامه  طرف  كياز جهالت جامعه     و  زمان گذر كه ، در حالي  صورت نگيرد 
 مـسلمانان  از طرف ديگر      ديني  وقايع و حقايق   ،حوادثي   تفاوتي مردم درباره   كنندگان و بي  

 كـه در امـور دينـي        يهمـين مردم ـ  امـا    .دانش كرده اسـت    تفاوت و بي   را در امور ديني بي    
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ساختن يك   معمار به هنگام     يا ناّ اگر ب   مثلاً .اند دقيق   بسيار در امور دنيوي     ،دهستن گونه  نيا
مالك ساختمان شرايط حـسابرسي بـسيار        ،امور ساخت و ساز را به خوبي انجام ندهد         سازه

 اگـر   امـا  .نمايدكند و او را بازخواست مي     تحميل مي   معمار ياا   بنّ سخت و سنگيني را بر آن     
 ـ اً و ابـد   اصـلاً تحريفات خلاف واقعي صورت بگيرد، اين مسئله        حقايق ديني   در مورد     راي ب

 نيچن ـ  نيا را   آنان ،ي مسائل و حقايق ديني     ها درباره  تفاوتي مسلمان   بي .ندارد اهميتي مردم
بافنـد،  توجه به حقايق ديني مهملات وخرافاتي به هم مي        مردم عوام بي  . گرفتار كرده است  

همانند نور است كه گـاهي تـابش     امام زمان   «،  »احتياج ندارد  امام به غذا      «:گويندمثلاً مي 
. » شـده اسـت    نمايـان در مسجد سهله همانند نـور       امام  « ،»شود ميو بعد خاموش    كند   مي

 همانند نور تـابش     در مسجد جمكران  امام زمان   «  : دال بر اينكه   گويد ميمهملاتي  ديگري  
ايـن مهمـلات لغـو و        .»! ديـديم  نوار تابـشي را   ا و همسرم   خودم ،منو   كرد و خاموش شد   

، صحبت شـد    هم  و  مجالست كرد  6حضرت عمر ساليان درازي با پيامبر     باطل اند، زيرا    
نـوري   فردي  چه برسد به اينكه تا؟ در عمر چه اثري گذاشت    6پيامبرمجالست با    ولي
ي  چـه اثـر  مـردم  اين نور در  !دو خاموش ش  بعدد و   ند و شفق ز   ن آن نور تابش پيدا ك     و دببين

و  نوحهو   دعا ميان در   ، مسجد ، مجلس ،  كنند كه در روضه     ادعا مي   برخي  يا ؟خواهد گذاشت 
بايد  ها نياي   در جواب همه   .خاموش شد و ناگهان    روشن شد    ، نوري جرقه زد   شانيزن  نهيس

 آن حـضرت  هـاي مديـدي در محـضر         مـدت  بـود و   6 عثمان دامـاد پيـامبر     كه گفت
 ـ ، امـا  كرد نشست و صحبت مي    مي  اثـري گذاشـت؟   چـه    در او    6پيـامبر ست بـا    مجال

 . اما موفق نـشد    ،ببيندرا   6پيامبر اسلام  تلاش كرد     است كه  نرَ اويس قَ   آنان برعكس
 در بيابـان    هـا   آن.  او نداشـت    از اويس قرن مادر پيري داشت و مادرش پرستار ديگري غير         

 ـمـن   :  گفـت  بـه او   از مادرش اجازه گرفـت و        اويس. ردندك  زندگي مي  مدينـه   در   شـب   كي
بـه او    در مدينه .  را زيارت كند   6به مدينه آمد تا پيامبر اسلام     او  . گردم يبرممانم و    مي

تـوانم   اگـر بمـانم هـم نمـي    : گفـت اويـس  .  در مـسافرت اسـت  6 پيـامبر گفتنـد كـه  
 اويـس  .داده اسـت   اجازه ن   به من   را ببينم و مادرم بيش از اين راضي نيست و          6پيامبر
 كـه  يوقت. گشتازببه سرزمينش   ي گريان   انبا چشم  ،ت كند را زيار  6پيامبر اينكه   بدون
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 را  اتاق.  پيدا كرد  يعيرطبيغ ي شد، حالت  منزل و وارد    بازگشت مدينهبه  از سفر    6پيامبر
 بـه  يخاص ـبـوي   و كـنم  من عطر جديدي از اين اتاق استشمام مي: استشمام كرد و فرمود  

عرض . نه بوي نسترن   بود و سمن  نه بوي يا   يي كه پيامبر استشمام كرد،    بو .رسد مشامم مي 
 ـحمانِ الرَّةًح رائِمشِانيّ اَ«:  فرمود6 است؟ پيامبرييبو آن چه االله رسول يا  كردند  نْ مِ
  كـه دقـّت كنيـد  . كـنم  استـشمام مـي   را  بوي خدا از جانب يمن  من: يعني 1،»نَمِلي اْ بِجانِ

 ،ودتان قضاوت كنيد  شما خ . را استشمام كرده است   » ابوي خد «: دفرماي  مي 6االله  رسول
 قرائـت   يا در كدام قصد قربت    و عزاداريمجلس    و مسجددر كدام   ،   ركوع  و سجدهدر كدام   

 و يـا   استشمام كـرده  تا به حال آنراياآ ؟ايد  ديگران بوي خدا استشمام كرده     يا  از خود  ،قرآن
 ـنـّي اَ  اِ« : فرمـود  6؟ پيامبر اند ايد كه بوي خدا و بوي غير خدا كدام         تشخيص داده   مشِ

 بوي خدا را از سمت درب اتاق تا         6پيامبري    شامه .»نِملي اْ بِ جانِ نْ مِ حمانِ الرَّ ةًحرائِ
هنـر  و   6 پيـامبر   و شامه مخـتص بـه       تشخيص نوعاين   .كند جانب يمن استشمام مي   

كـه اويـس قـرن از يمـن          خبر نداده بود     6 به پيامبر اسلام   يكس، چرا كه    استايشان  
 دعا كرد، اويس هـم      شيبراشاداب شد و    اويس   از آمدن  6االله  رسول. ده بوده است  آم

 ـبـن  ولي ايمان آورد و زنده ماند تا اينكه ولايت علي          ، را نديد  6پيامبر  را  7طالـب  يب
 او.  به او جواب داد    7 و علي  پرسيد 7 از علي  ييها  سؤالدر جنگ صفين    او  . قبول كرد 

 ـاازار اسلام مشتري    ب.  شهيد شد  ايشان در ركاب    تا اينكه بيعت كرد    آن حضرت با    گونـه   ني
  . خامي  افكار پوسيده ولات نه تخي،هاست آن ي كننده تيتربافراد و 

انتخـاب   را» )عج (امام زمان « موضوع   چرا روشن شود كه   تا  بود يا   مقدمه اين بحث 
  و بيِمنـِهِ رزِقَ   « كـه  سـت، كـسي    ا خـدا  بزرگوار و ولي مطلق و حجـت         ،مولااين  . ما  هكرد

بـه بركـت او خلـق روزى        :  يعنـي  2، اسـت  »بتـَتِ الـْأَرض و الـسماء       و بِوجودهِِ ثَ    الْورى
 اين امام معـصوم و فـيض        . است زمين و آسمان پابرجا مانده    او  وجود  بركت  خورند و به     مي
 انـسان   او . پروردگار سبب و رابط متّصل بين عالم غيب و عـالم طبيعـت اسـت               يرمتناهيغ
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 ،دابل او سخن بگوين ـ    اگر تمام مدعيان ولايت در مق      واست    خداوند قح  بهي   كامل و خليفه  
  .اند  گفتهبيهوده سخن

آيـا امكـان دارد    اًاساس اينكه اول.  و بررسي استبحث قابل امامت از دو جهت  ي  مسئله
قـرآن و   بنـا بـر       پاسخ اين اسـت كـه      باشد يا خير؟   7امام معصوم بدون  ي   بشر يجامعه

دومين  . نيست ريپذ  امكان 7معصوم بدون امام ي بشري    جامعه باقي ماندن  دلايل عقلي 
 عقـل و ديـن يـك        ازنظـر   امامـت  وقتي مـسئله  يعني  ؛  بحث در مورد مصداق امامت است     

 كيست و   7 معصوم  روشن شود كه امام    در اين صورت بايد   ،  دوشمي معرفي مهم   موضوع
 ، چه كسي است   7م معصو اينكه امام  ي شيعه مسئله  ازنظر. امامت با چه كسي قائم است     

 قرارگرفته سوءاستفاده شيعيان در طول تاريخ مورد       حق  بهي     اين عقيده   ولي .مشخص است 
 نـام از ايـن     آنـان  . اسـت  بـوده » مهـدي  « از خلفاي عباسـي    رخيبنام   كه طوريه  ، ب است

هـاي   از اولاد و نـواده    رخـي    ب در مـورد  . انـد    شـده   امامـت   كرده و مدعي مقـام     سوءاستفاده
 انـد تلاش كـرده   از اطرافيانشان اي   اگر خودشان ادعا نكرده باشند، عده      يز، حت ني 7علي
 را بـا    امامـت   برخـي  نيـز  7در زمان حـضرت صـادق      .ها تطبيق دهند    را با آن   امامتكه  

اند   درست كرده  »اسماعيليه« ي  نام فرقه ه  اي ب  منطبق و فرقه   حضرتآن  ن  بعضي از فرزندا  
انـد و    ها گرفته  در ايران جبهه   اين فرقه . ت اس اقي مانده ب تا به امروز  ي آن    كه دنباله و تتمه   

 ـاند و    راه انداخته ا به   ه جنگ  و ، انتحارها ها يخودكش  ا و تروره ـ  افـراد نظـامي    ي واسـطه ه  ب
 مقـدس   نـام از ايـن     سوءاستفاده بادر مصر   مدتي   فاطميان نيز    .اندبه بار آورده  هايي  يويران

  .اند حكومت كرده
 بـر و اصـرار     ات تأكيد ات،توضيح .بيان شده است   در قرآن مجيد      امامت يمسئلهاصل  

 6االله  رسـول و پافشاري    اصرار. بسيار است  6 پيامبر اسلام  بياناتدر   اين حقيقت 
 7بيطالـب نب خلافت علي   اصرار ايشان بر حقانيت    ازبيشتر    )عج (امام زمان بر حقانيت   

 در قرآن مجيـد      )عج(زمانامام   در مورد    6ي اين پافشاري پيامبر اسلام      ريشه .است
$ ô‰s)s9uρ « :فرمايـد    مي  اين آيه  ، بطوريكه خداوند در   است oΨ øΒ §x. û©Í_ t/ tΠyŠ#u™ öΝßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îhy9 ø9$# 
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Ìóst7ø9$#uρ Νßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 4’ n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑ ÏiΒ $ oΨ ø)n= yz WξŠ ÅÒ øs?«،1 
] هـا  بر مركـب  [ ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا               يراست  به :يعني

هـاى   ها را بر بسيارى از آفريـده       برنشانديم و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم و آن          
 انسان در نزد     به اين حقيقت اشاره شده كه      در بخش اول اين آيه    . خود برترى آشكار داديم   

. ه اسـت  آدم مكرمت و فـضيلت و برتـري داد     ان به فرزند  خداوند . است يباارزش موجود   خدا
 فرمايـد    مـي  خداوند. است بلكه نسل آدم     ،نيست 7 آدم منظور خداوند در اين آيه شخص     

 كه تمام افراد نيستمعنا  به اين   البته  . ده است  دا برتريي موجودات     به بقيه   را كه اين نسل  
 ـ    ، شقي العاده  فوق افراد   ، زيرا در ميان اين نسل     ،اين نسل ممتاز هستند    نيـز ست   خبيـث و پ 

جمعيت حاضـر   اگر بنده بگويم كه در       مثلاً . اعتبار جمع است   هلكن اين آيه ب   . دنشو پيدا مي 
 معناي اين حـرف     ،دارندوجود  تقي و افضل     م ،بامعلومات و   باكرامت ي، افراد مسجددر اين   

تقي و افضل    م برخي از آنان   ط فق  اگر ، هستند باكرامتاين نيست كه تمام افراد اين مسجد        
 داراي  آدم يبن ـ: فرمايـد  پروردگـار مـي   .  حرف من درسـت اسـت       در اين صورت   ،بوده باشند 

≈öΝßγ«: ديفرما يم و   كرامت است و   برتري   ،امتياز oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7ø9$#uρ«،    يعني فرزندان آدم
ايجـاد  در آنهـا    و   و صـحرا هـستند    دريـا   متصرّف   انسانها .را به دريا و صحرا مسلّط كرديم      

≈Νßγ« :فرمايـد   ميخدا    آيه يدر دنباله . كنندتصرّفات  و  دگرگوني   oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$#«. 
 نـوع   اگـر  .منـد اسـت   بهـره  طيب و پاكيزه     ييغذااز   اين است كه     آدم يبنبراي  امتياز ديگر   
خلاف بر هاانسان يابيد كه ، در مي  يدع ديگر جانداران مقايسه كن    انوا را با غذاي     هاغذاي انسان 

بهتـرين  در نتيجـه     و   دهنـد انجام مي   تخصصي  روي تركيبات غذايي كار    بر حيوانات ديگر، 
  .دنكن  را ميل ميهاها و آشاميدنيخوردني

≈óΟßγ« در دنبالخداوند  uΖù= Ò sùuρ 4’ n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑ ÏiΒ $ oΨ ø)n= yz«، فرمايد مي: » tΠöθ tƒ (#θ ãã ô‰tΡ 
¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/ («.2 روزى را كـه هـر گروهـى را بـا پيشوايـشان             ] يـاد كـن   [: يعني
در   كـه  فرمايـد   خداوند مي . شود  منتقل مي  آخرت بعد از مرگ به عالم       آدم يبن. ميخوان يفرام
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شـامل بـر     فقـط فـرد فـرد انـسانها       . زنـد مـي ي مردم را با امام خودشان صـدا           همه آخرت
  اهـل بهـشت،     و ، سـخاوتمندان   و اوليـا   :ات ممتـاز، انبيـا    ، طبق ـ دانـشمندان هاي   گروه
پس  .دكن همه و هر جامعه را با امام خودشان دعوت مي          در روز قيامت   خدابلكه  شوند،   نمي

 است كـه    يكسامام   .»من يأتم به الناّس   « :امام يعني . وجود دارد اي امامي    براي هر جامعه  
  اگـر  در داخل منزل   مثلاً .كنند مي تيتبعحركت و روش زندگي از او       ،  رفتار،  عملمردم در   

 پس مـادر  . گيرد و را ياد مي   ي ا لهجه  و ظالفا دخترخانم،  بزند حرف   لحنيمادر محترم با هر     
به معناي ديگر مادر در سخن گفتن مورد اقتـدا و           .  است دخترخانمدر سخن گفتن امام اين      

 اً عين ـ ،اوايل سـخن گفـتن    از  و   الگو برداشته    مادر ي  از لهجه او   زيرا   ، است دخترخانم تيتبع
 از اوان    پـسران  اًمخـصوص  وفرزنـدان   در منـزل     مـثلاً  يـا    .كـرده اسـت   آن لهجه را تكرار     

فرزندان هنوز روش ديگران را     اين  زيرا  كنند،  الگوبرداري مي پدر  خردسالي از منش و روش      
منش و  پدر در   پس  . اند  براي خودشان مقتدا اخذ نكرده      را  و ديگران    به مدرسه نرفته   ، نديده
فرامـوش  را   والـدين  مـنش  انفرزنـد  پس از ورود به جامعه     . امام است  ش براي فرزند  رفتار
انـد و    معتقد ها  به آن و   ندندامي بهتر   ،دندهمياهميت    به آنها  ديگري را كه   افراد و   دنكنمي

 كـدام  حـال  .دن ـكنمـي  امام و قابل اقتداء اخذ براي خودداده و  الگو قراربراي خودآن ها را    
 انتخـاب  ،كـسب و معاملـه     ساختن منزل،     مانند  زندگي ي اعمال روزمره  انسان است كه در   

 براي خودش امـام و الگـو اخـذ نكـرده             راه رفتن  حتيها، پختن غذا و       ظرف چينشفرش،  
  ؟باشد

 هـاي خـود     هم سـنّ و سـال      از دقت كنيد، معمولاً جوانان   اجتماعي  مختلف   طبقات   در
 ، بعد از سپري شدن جـواني       هستند، يآوازخوانرقص و    به مجالس كنند و مشتاق    تبعيت مي 

روي  بـه مـسجد      دانند، پس و عار مي   عيب   خودبراي  را   يآوازخواندر دوران پيري رقص و      
 دليـل و    بـراي خـود    ديگران را است كه    كدام انسان . ندشومي ملحق   ترها  بزرگ و به    آورده

 دهد و قرار مي مقتدا  و  خود را الگو    يان  همتاروش   يكوب يپا در جوانفرد   ؟حجت قرار ندهد  
بـه همـين    .  امـام اسـت    ،جوانهم سن و سال براي اين       پس  . كندميها   آن  را تابع  شعمل
، بـانوان و  كارمنـد د و غير، كارمنثروتمند و فقيرجاهل،  و   كاسب، عالم تاجر و   ،  روحاني نحو،
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ان خودش ـمـنش، بـراي     و   در روش    همـه  مقـام  يغيرعال  و مقام يعالطالح،   و   صالح ،آقايان
كه در زندگي   پس انساني نيست     .گيرند  كنند و از او الگو مي        دارند كه از او تبعيت مي      يامام

انساني اگر   .اش را از ديگري اخذ نكرده باشد        يعني روش زندگي   ،امام نداشته باشد  اين عالم   
 ـوزمان و ارسطوي  نابغهاو  اخذ نكرده باشد،  مردم   را از    اشروش زندگي  كه   شودپيدا   ديل  ب

 همـه در زنـدگي از ديگـران بـراي           ،هاانـسان پـس    .اسرائيل اسـت    پيامبران بني  فيرد  همو  
به اين امر آگـاه اسـت و گـاهي          انسان گاهي   . كنند  اخذ مي  برنامه   وخودشان روش زندگي    

 از افراد جامعه الگو      و كند   مي  و تبعيت  پيرويكوركورانه از ديگري    ، يعني   نداردي  توجهبدان  
  .شود تبعيت انسان به امامش متمركز مي خلاصه اينكه .ردگي مي

tΠöθ « :فرمايـد  قرآن مي tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/ («،   يامـام بـشر  افـراد  تمـامي 
 كه شود  مي سؤالامام   از   .دزن  در قيامت هر كس را با امام خودش صدا مي          خداوند كهدارند  

و حـق    عاقـل    مأموم نيز ،  اشد ب  و حق  عاقل امام اگر   ؟ است  چقدر اثر گذاشته   خوددر مأموم   
اشـد،  ب باطـل  و    جاهـل  امـام  اگر    همينطور .شودميهم حكيم     او ،اشدحكيم ب  اگر   شود،مي

 ي از رو  دنبالـه كـه    دكن ـ  مـي  سـؤال   نيـز   از مأموم  خداوند .ل است باط و   جاهلمأموم او نيز    
،  كـردن ، فكـر  ني سـخن گفـت     در نحوه  مأموم . است داشته او    نقشي بر   تأثير و  چه ش،امام

بـه   ؟ اسـت   ا چه اندازه از امام متأثر شـده       تحالات روحي و جسمي      صفات، و  وسعت نظرت، 
مؤثر است    و گذارد   تأثير مي  آنانبر   يكس  بايد بگويم كه   ي جوان دوستانه و مخلصانه     طبقه
 ي جـوان،  آن كـسي اسـت كـه طبقـه        . ش برايشان خوشـايند باشـد      بيان و كردار   ،رفتاركه  
 و  گيرندمي از او الگو     1ي امروز معروف  قول  به ،دننك  و تبعيت مي   پذيرند مي  از او تأثير   ولاًمعم

 آن فـرد،  كـه    نـد  سـعي كن   ضرورت دارد كه جوانان عزيز    . دنكن  امام اخذ مي   براي خود او را   
، صـاحب تمركـز، صـاحب صـداقت و          رخواهيخ،  باخدا،  انتيباد عاقل، صالح، معتدل،     يدفر

ايـن   و دن ـكن يدور لاابالي و بـددهن  د،، هرزه، ولگرگو اوهي افراد ان بايد ازجوان. راستي باشد 
  كـه  اين انتخاب ايـن اسـت  ينتيجه ، چرا كهدنامام و مقتدا اخذ نكن براي خودرا   افراد   نوع
 به  . است بددهنهنوز هم   كه در آن سن،     د  يابدرمي ،رسد  مي يهفتادسالگ كه به سن     يفرد

                                                           
 .منظور زمان ايراد سخنراني بوده است ـ 1
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گـو و     هنوز هم هرزه   سنين كهولت،  در .كند وز هم غيبت مي    هن ،رسد  مي يهشتادسالگسن  
 پـس چـه خـوب       . است  بوده داراي صفات بد   امامش   زيرا است؟   گونه  نياچرا  . گو است  ياوه

  . بصير باشداش يزندگاست كه انسان از ابتداي 
 : قرآن امامان در جامعـه دو گونـه هـستند       نظرز  ا كه   اين است يك حقيقت ديگر قرآني     

 خودشان بـشر     تيتربامامان باطل كساني هستند كه با عمل و          . امامان باطل  امامان حق و  
≈öΝßγ «: اسـت  آيـه شاهد عرض مـن ايـن  . كنند بدي و نكبت دعوت مي، را به باطل  uΖù= yè y_uρ 

Zπ £ϑ Í← r& šχθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Í‘$ ¨Ζ9$#«،1 خواننـد    آتـش مـى  يسـو  بـه آنان را پيـشوايانى كـه       : يعني
 و كـه در جامعـه امامـاني باشـند            اسـت    قرار داده  نوعيجامعه را   خداوند تركيب   . ميقرارداد

ايـن  مثلاً  . كنند بعضي از آن امامان تابعان خودشان را در عمل و تربيت به آتش دعوت مي              
فـردي بـه     مـثلاً . ، يك نمونه از آن است      در جامعه است    كه يمورد يبجا و     بيهاي   دوستي

 ايـن شـأن   ! مقدس نـشو ؛ همراه ما باشده، هم كه شبار  كي  كه گويد ميبا اصرار   دوستش  
  نـوع دوم   .كنند  به آتش دعوت مي    چنين   اين  خودشان را  هايرو  دنباله  كه امامان باطل است  

: فرمايـد    مـي  باره  نيدراقرآن  . كنند  دعوت مي  حق بهامام، امامان حق هستند كه ديگران را        
»öΝßγ≈ uΖù= yè y_uρ Zπ £ϑ Í← r& šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÌøΒ r'Î/«،2 ما  فرمان  به كه   ميقراردادنان را پيشوايانى     آ :يعني 

جانـب    ، بـه  دين خودشان را با روش      عانتاب  كه  هستند  حق اي هم امام   عده. نندك هدايت مى 
  .كنند راهنمايي و هدايت ميي او ها خواستهو به سوي  خدا

  
 ـمتاع كفـر و ديـن           3دنگروهـــي ايـــن پـــسند  ، گروهـــي آن      نيـست  يمـشتر  يب

كند كـه فرعـون از    قرآن تصريح مي.  امام حق و امام باطل:داردوجود  امام   نوع پس دو 
، كـرد  كند كه فرعون تابعان خودش را به آتش دعوت مـي           امامان باطل است و تصريح مي     

 ـ رو دنباله و يك عده افراد ملأاين خيلي عجيب است كه يك عده     ه  فرعون شده بودنـد و ب

                                                           
  41 ي  آيه،سوره قصصـ 1
  73ي  آيه، انبياءي سورهـ 2
 ها يتيدوب، باباطاهر ـ 3
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كرد كه به     ها را نصيحت مي     آن 7 حضرت موسي  هرقدر. رفتند  آتش مي  يسو  بهدنبال او   
 ، آتـش نرويـد    طـرف   بـه  هاي حيواني را رها كنيـد و         گرايش ؛ديآور يروهاي انساني     گرايش

مـا   روش خودت را دنبال كن،     ،اي موسي   كه گفتند  مي 7تابعان فرعون در جواب موسي    
، در نظر آنان فرعون    ؟هاي تو گوش دهيم    بگذاريم و به حرف   تنها  حضرت اجل و اشرف را      

 »حـضرت اشـرف   « گـاني همچـون   هواژو ناميدن افراد با      گفتن .بود اشرف    اجل و  حضرت
. هـا هـم آزاد اسـت        و زبان انسان   استجهان اختيار   و  ست  دنياآسان است، زيرا اين جهان،      

در مقابـل   . بـرد   آتـش مـي    طـرف   بهها را    روند و او هم آن      فرعون مي  دنبالبه  گرفتار  مردم  
 چـه لقبـي     7 به حضرت موسي   .دهدنمي هم   شرف ا  و  لقب حضرت  7موسيكسي به   

 وبدبخت آن جامعـه     . ستاهاي ديگري كه معمول       لقب  و اند؟ فناتيك، مرتجع، قديمي    داده
 يرواقع ـيغبازي بگيـرد و واقعيـت را        ه   سعادت واقعي انسان را ب     ، كه با الفاظ    است اي  طبقه

  .جلوه دهد
امـام آتـش و امـام       . وجـود دارد    امام گونه كه در جامعه دو      كند  ميقرآن تأييد و روشن     

tΠöθ« .هدايت، امام حق و امام باطل، امام سـعادت و امـام شـقاوت              tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& 
÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«.              محـشور   آينـد و    در روز قيامت مردم با امامان خودشان به محـضر خداونـد مـي 

 .كنـد  مـي راي ما نقل    بآنرا   قرآن   ي اين از جمله احكام قطعي قيامت است كه آيه         .شوند  مي
 بشر با امامان حق     بختان  كين ارباب سعادت و     ،ست كه اهل حق   ه  آيه رواياتي   اين در ذيل 

 نيست، بلكـه ارتبـاط      با او محشور بودن    فقط   بودن،در روز قيامت با امام حق       البته  . آيند مي
 عملـي   تيتبعاز امام     او يرو  دنباله است كه مأموم و      يكس    امام زيرا؛  خواهد  مي  هم وجودي

 كه  نديگو يم؟ به كسي    نديگو يمامام جماعت به چه كسي      . شما امام جماعت را ببينيد    . كند
اگر امام جماعت در حال قيام باشـد، صـف      . كندمي مأموم هم ركوع     ند، ركوع ك   در نماز  اگر

جماعت هم بايد در حال قيام باشد، اگر او سجده كند، اهل صف هـم بايـد سـجده كنـد و                      
 در جامعـه از  در تبعيـت افـراد  .  كننـد تي ـتبعمأمومين بايد در عمـل از امـام    خلاصه اينكه   

در حـق و  او   عملـي از تي ـتبعيعنـي    تبعيت از امام  .  است »امام« فرد پيش رو     ، نام ديگريك
  .زشت و زيبا و باطل، خير و شر
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 تاريخ و دنياي   . خداوند متعال براي رهايي بشر از منجلاب جاري شده است          پس قضاي 
ست  ا ي هر كس عبارت    مرتبه. منتها امام حق مراتبي دارد     .ز امام حق خالي نيست     ا تيبشر

 حـق،   يعقيـده هر كس هر انـدازه كـه        . از آن مقدار ولايت الهي و ولايت خدايي كه دارد         
 از خودش امام اسـت تـا برسـد بـه            تر  فيضع او بر    ،و عمل صالح داشته باشد      محكم ايمان

 و  اسـت  هي ـال يمنته ـلاق فاضـله و عمـل صـالح در           اخ ـ ،ي حـق   انساني كه از حيث عقيده    
 خطـا و غلـط راه       ، ترديـد  ،شك ،اشتباهاش   قه ح  و يعني در عقايد صحيح    .باشدمينامحدود  

 ـعقا انسان پيدا شود كـه از حيـث          نوعاگر اين   . ندارد به استاد نياز     اًكند و مطلق  ميپيدا ن  ، دي
 مـثلاً در  .  او امـام مطلـق اسـت       ،فضائل اخلاقي و جميع اخلاق فاضله در حد نهايي باشـد          

 يرمتنـاه يغ و امثال ايـن فـضايل اخلاقـي    عفتسخاوت، جود، راستي، صداقت، شجاعت،  
 هم در عمل صالح و هم در عقايد حقـه و    او پس.  عمل صالح باشد   اً هم مطلق  شعمل. باشد

امـام   امـام مطلـق و        ايـن انـسان    .اسـت هم در اخلاق فاضله به حد كمال و نهايي رسيده           
 امام است، چرا امام اسـت؟ بـراي         اً ديگر حق  يها  اماماين انسان به تمام     .  است دوشرطيق يب

خواهنـد بـه او      جامانـدگان مـي   .  به او برسند و مثل او شوند       خواهند يم امامان   ي هيبقاينكه  
با گفتن يـا خـدا،   . سعي و تمرين و   كوشش ، به او برسند؟ با عمل     خواهند يمچگونه  . برسند

  :اينكهخلاصه . قربت و طهارت ذات و پاكي جوهر يا خدا، با قصد
  

   1 و قمـري بـه ترانـه       يخـوان   غزللبل به   ب      تـو گويـد    صـفت حمـد   هر كـس بـه زبـاني        
رود  دنبال او مـي   . خواهد به او برسد    پس هر كس از راه خودش و با ظرفيت خودش مي          

مطلـق اسـت؟    چـرا   .  و حاكم مطلق اسـت     يول  و زيرا امام . و او امام تمام امامان حق است      
  اگر .او همان ولي مطلق است    ست و   بيشتر ني براي اينكه هميشه و در هر زمان قطب يكي          

اهـل   و اشـتباهات     هـا   غلط ازجمله. اند هسخن گفت بيهوده  قطب بگويند،   او    از غيرفردي  به  
قطـب  . گويند قطب ميي به فرد ديگر )عج(حجتصوفيه اين است كه در مقابل حضرت  

و يـك  دانيد كه هر دايره داراي يك قطب      مي ؟ دايره چند قطب دارد    مگر.  مطلق يوليعني  

                                                           
  ييـ شيخ بها1
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 بـه    يك فرد انساني   فقطهر جامعه   در  و  ثقل و مركز انسانيت در هر زمان        پس  . مركز است 
 باشـند،  تـر  كينزدها در محور آن هستند و هر چه  بقيه دايره . تواند باشد  مي )عج (نام امام 
در وجـود و امكـان نباشـد،        عالم   ي  قطب دايره ،  لقامام مط ،  اگر حجت .  بهتر است  برايشان

 بـين اگر قطب يك دايره و مركـز آن از          . شود  خارج مي  ميزان  و  دايره از تعادل   اين صورت 
  و تكـه   تكه  ماند و اگر تعادل نباشد، تمام خطوط دايره         نمي ي باقي برود، ديگر در دايره تعادل    

پس قطب يكي است و آن از       . دهد  مي د را از دست   ود و دايره واقعيت خ    نشو  قطع مي  از هم 
 و آيـاتي    ييروا شواهد   ،قت حقي  كه براي اين   است عصر يول امام حي و حاضر و       ،نظر شيعه 
  ايـن جملـه  هـا آنآخر  كه در هست 6 نزديك به صد حديث از پيامبر اسلام.وجود دارد 
ن  حقيقـت را بيـا     ايـن  اين حديث    .»لو لا حجه لساخت الارض باهلها     « : است بيان شده 

، در   و مركز خودش نباشـد     تيموقع در   و يا   نباشد 7اگر امام  .»لحجه ا لو لا « كهكند   مي
 را از    و نظمش   تعادل ، زمين ميزان  يجهان و كره   ،»1خت الارض باهلها  الس« آن صورت 
 آن موقـع طبيعـت مهـار        ، را از دسـت بدهـد      ش ايـن جهـان نظم ـ     كه يوقت. دهد دست مي 

 حركت وضـعي و انتقـالي از تعـادل خـارج            و چرخد مي زمين منظم ن   ي  يعني كره . شود نمي
هاي آسـماني بـه همـديگر برخـورد           سنگ و كرُات،  ند از تعادل خارج شد    كه يوقت. دنشو مي
پـس آن   . رونـد   از بين مـي    آن ي  شود و همه   متلاشي مي نيز   كره زمين    جهيدرنتكنند و    مي

 عـالم از    يم و بقـا   در نظ كه   است )عج (امام معصوم   و انسان كامل ،  محور اصلي و قطب   
 . واقعي استيريتأثآن حضرت، ري مؤثر است و اين تأثبسيارنظر تكوين 
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   قسمت دوم

  ست اها  انسان سايرالنوّع رب )عج(م زماناما
  

tΠöθ « :ظيم االله العقالَ tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1 

ترين انسان و قطب      كامل ،نظير  بي ، وجود مقدس  ي  درباره  اين ماه مبارك رمضان    بحث
و نوراني و يگانه فرزنـد      آن شخصيت شريف    و   )عج(حسن  البن حضرت حجه  ،عالم امكان 

سـعي   .اسـت كه نگهبان شريعت و جامع كمالات انساني       است   6ي پيامبر اسلام   زنده
 و  ر شـناخته شـود    ضي حا   ي واقعي آن امام معصوم و زنده         چهره يا  تااندازهبر اين است كه     

 ايـن شخـصيت     ي  دانا درباره  ان نادان و يا دشمن    انبعضي از اضافات و موهوماتي كه دوست      
  .برملا شود ،اند بافته الهي تافته و عظيم

ارواحنـا لـه   (حـسن  لابـن حضرت حجـه به شخصيت كه توجه مسلمانان را    اولين معرّف   
م  روايـات نقـل شـده از پيـامبر اسـلا           . اسـت  6 اسلام امبريپشخص  جلب كرد،    )الفدا

 : بيـشتر از روايـاتي اسـت كـه از دوازده امـام             ،ي اين شخـصيت كامـل       درباره 6
، طـول عمـر  ،  تولّدمنتظر و اند كرده  تمجيد  تعريف و   از آن بزرگوار   : ائمه . است واردشده

 صاحبان فراسـت    ،باذوق ،باهوش افراد   : ائمه چنين هم .اند ظهور و قيام آن بزرگوار بوده     
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 17/ قسمت دوم 

 

 ـنيـز  و  انـد  كـرده  دعوت )عج(  آن امام معصوم»فرج«هاي معتدل را به انتظار   و انسان   رب
معمـولاً   .انـد  نمـوده  تأكيـد بارك ايـن شخـصيت بـزرگ        دست م ه   ب »تيانسان«ر فرج   اانتظ

  .نيست چندان صحيح كه كند معني مي خودش ي قهيباسلانتظار فرج را به نحوي هركس 
ام تا   كردهالفاظ را جمع      و بنده با زحمت فراوان     واردشده  هم  در قرآن مجيد   »امام«لفظ  

ت       زي،   بيان كنم  شمابراي    مأخـذ و كتـاب     ،نـه منبـع    يگا ،را قرآن مجيد براي ما كتاب حجـ
، در   لغـت امـام    .ي مسلمانان است    همه موردقبول وچرا  چونكه بدون    ي آسماني است   زنده

  .تاس كاررفته به اشيا ي اشخاص و باره در،قرآن در چندين مورد
 عرض بكنم بايد مطالب     رآندر ق را   مصرف لفظ امام     ز اينكه من موارد استعمال و     قبل ا 

 امـام بـه   يكـي از معـاني     بحث شد كـه      در قسمت قبل  .  باشد  در نظر شريفتان   قسمت قبل 
يـك  . پيشوا دو معني دارد    .تنيسپيشواي تشريفاتي   البتّه پيشوا به معناي     . ستمعني پيشوا 

معـه   افـراد يـك جا     كـه  يطور  به،  استآن   و اعتباري    يقرارداد ،ي تشريفاتي  معنا ،معنايش
يـا   .دهنـد   قرار مي   و پيشوا  شان امام  خود اي بر  را  زيد و عمر   مانندشوند و يك فرد      جمع مي 

 اسـت و بـالاخره      داراي احتـرام   و    يعني بزرگ  .در بين علما فلان شخصيت امام است       مثلاً
 مطلبـي را     او يوقت ـ   يعني اگر    . او براي همه واجب است     يامرونه  اجراي وتبعيت دستورات   

ي پيرو او   همه،هددميفرمان  به آن   و   گيردمي تصميم   يموضوعمورد  كند و يا در     مياراده  
و  معتقـد    كاملاً، خود   پيشواآن  آيا   هاينك  در رو دنباله افراد اما؛  ندشو  او مي  گفتار يرو  دنبالهو  

 نـد و كـاري ندار  نظر دارد يا خير، دقت ها آن و يا در  نه يا   هستي خودش   ها گفته عامل به 
 يعلـي جامعـه   اجتمـاعي ف زنـدگي در امـام  لفظ و لغـت   .كنند هايش را قبول مي  فقط گفته 

 نيـز   الآنهمـين   اگر  . شود  مي استفاده بدين معنا، بسيار   ، در جوامع عربي   اً مخصوص ،يبشر
  ايـن كلمـه     كـه از   يابـد درمـي  ،بـرود  عربـي     ديگر هاي  به كشور مصر و يا به منطقه       كسي
لغـت   نيـز    يي علماي دين   بارهحتي در  .كنند  مي استفادهي رهبران اجتماعي خودشان      درباره
 امـام   ، امـام فخـر رازي، امـام غزالـي         ماننـد ؛  كننـد  هاي علمي مصرف مي    ر محيط د را   امام

 كـه  طـور  آن  و موارد مـشابه، ها نياي   بارهلغت امام در  . ايان علمي هستند  الحرمين كه پيشو  
  .تشريفاتي استاعتباري و  ،معني كردم
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داراي ام   ام . است تر و دقيق  تر  عميق  قبل،  توضيح نظر قرآن مجيد از   امام از    معنايولي  
 آن را  ،مطلبـي بگويـد    كسيبه  اگر   كه يطور  به  ،است  به گفتار خود   ملاع است و  نظرت  دقّ

 بـه  شيهـا   گفتـه  رنگ   درواقع،  اشد ب آنبه   ملا ع نيز  و خود  ابراز نمايد از راه عقيده و ايمان      
 يعنـي  ، بـه آن يقـين و بـاور دارد         د كه خو  چه هرامام   .كرده باشد  قلب و زبانش نفوذ      ،جان
  به ملكه تبديل كرده    در خود  و متلبس شده    ها  آن عمل به    با كه خودش     را ه و اخلاقي  عقيد

 ديگـران نـشان   بـه  دارد رامـي  گـام بر در آنكه را  راهي امام. كندالقا ميبه ديگران است،  
سـخن  و  د  ن ـكن عمـل    گونـه   آن  نيـز  هـا   آن كهدهد  ميدستور  به پيروانش   ، يعني او    دهدمي
و ملكـات و   پذيرنـد را مـي  همان رنـگ  ،را انجام بدهند   امام اعمالز   اگر ديگران ني   .دنبگوي

 عينـاً  خودشـان را     ،جـودي  تابعان امام از حيث كمـالات و       .كنندميرا تحصيل   امان  صفات  
كـه از     را در نظـر بگيريـد      كتـابي . شـوند نظير و تالي امام مـي     كنند و     امامشان مي   به شبيه

 هـستند،  اول  ينـسخه ماننـد    اًي دوم عين   هانسخه .گرفته باشيد كپي و عكس     صفحات آن 
، الفـاظ  ،كلمـات .  شـده اسـت    كپـي ي دوم از روي آن        اول اصل و نـسخه     يمنتهي نسخه 

. هـستند كتاب اصلي     و معاني  جملات،  الفاظ،  عين كلمات شده  كتاب كپي   و معاني  جملات
  همچـون مـام  ايرو دنباله مأموم و ، تسليم،تابعو اصلي ي  نسخههمچون  امام اين مثال در  

 اسـت  صـورت   نيبدامامت  معناي عميق   در واقع   . استر اصل نسخه    منطبق ب كپي و   كتاب  
عمـل  اخـلاق و    ،  دهي ـدر عق هـا را      و آن  گـذارد اثـر مـي    خودش   پيروان ودر تابعان    امام   كه

 اوصـاف و عمـل،      ،از حيـث عقايـد     امام هم  تابعان و مأمومين     .كرده است همرنگ خودش   
، كـرده هـا اطـلاق      كه لفظ امام را به انسان      يي جا هررآن كريم در    ق پس   .اند عين امام شده  

≈öΝßγ « :فرمايـد  خداونـد مـي    ،دن ـك معناي دوم را قصد مـي      uΖù= yè y_uρ Zπ £ϑ Í← r& šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÌøΒ r'Î/ 
!$ uΖøŠym÷ρ r&uρ...«،1 كردنـد  آنان را پيشواياني قرار داديم كه مردم را به امر ما هدايت مـي              :يعني. 

 ولـي   ،كنند  بندگان خداوند را راهنمايي مي      كه  است ها را امام قرار داده     ز انسان افرادي ا  خدا
فرمايـد   خدا مي   بلكه ، بيان و كلام و فصاحت و بلاغت       ،نصيحت،  راهنمايي لفظي با   فقط  نه
šχρ«امامان   كه ß‰öκu‰ $ tΡÌøΒ r'Î/«  نفـوذ  و  باطن عالم   ،  خدا امر   ابآن بزرگواران    هستند، يعني
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 يآيهاين    همان امري است كه    »امر« در اينجا مراد از      .كنند هدايت مي ر را   بش ودل  جاندر  
$!« :دهد توضيح مي  آن را شريفه   tΒ uρ !$ tΡãøΒ r& ω Î) ×οy‰Ïm≡uρ £x ôϑ n= x. Î|Çt7ø9$$ Î/«،1 فرمان مـا   : يعني

است و   هدايت   »رام«از  منظور  . يك امر بيش نيست، همچون يك چشم بر هم زدن است          
 خـودش نفـوذ     يرو ز دنبالـه   فكـر و مغ ـ    ،امام در قلـب   . ي از امامت است   خاص نوعاين يك   

را بـا    هـا   آن و   داردنفـوذ     خود ان عمل پيرو   اخلاق و  ،در عقيده   ديگر امام  يبه معنا ،  كند مي
ايـن  . دكن خودش مي همانند  ي   نسخهرا  امامت است كه افراد ديگر      . نمايد  همرنگ مي  خود

  .قرآن مجيد استات  آياز منظر  و امامتامام عميق معناي
 قرآن كريم گاهي كتاب .لغت امام در قرآن مجيد به غير انسان هم اطلاق شده است

ÏΒ⎯...  «:فرمايد مي خداوند .كند مي امام تعبير را آسماني uρ ⎯Ï& Î#ö7s% Ü=≈ tFÏ. #©y›θãΒ $ YΒ$ tΒ Î) 
ºπ yϑ ômu‘ uρ...«،2 را قبل از  توراتخدا. و پيش از آن، كتاب موسي امام و رحمت بود: يعني 
نيز  پس كتاب آسماني .كند  تعبير مي اماممجيد تورات راقرآن خدا در  .ه استستادقرآن فر

 دارد كه انجيل يچه اشكال و اند امام  نيزقرآن مجيدو تورات . است رحمت بر بشر وامام 
  .است  لازم عميق و مفصليثبح حقيقت،اين براي روشن شدن .  امام باشدهم

  :فرمايــد كنــد و مــي لــوح محفــوظ را نيــز امــام تعبيــر مــيجيــد، خداونــد در قــرآن م
»...4 ¨≅ ä.uρ >™ó©x« çμ≈ uΖøŠ|Á ômr& þ’ Îû 5Θ$ tΒ Î) &⎦⎫Î7•Β«،3 يا  كننـده  را در كتـاب آشـكار        زيچ  همه: يعني 

 در كتـاب    هاي اين عـالم را بـدون اسـتثنا         و پيشامد  شيا ا ، تمام حوادث  خداوند. ايمبرشمرده
مان لوح محفوظ است كـه تمـام         اينجا منظور از امام مبين ه      در.  است  مبين شمارش كرده  

بـراي ايـن    . اسـت  گرديده درج   و شده  شمارش كي به  كي آن وقايع و پيشامدها در      ،حوادث
  .لازم است مفصلي توضيح حقيقت نيز

يعنـي  . كنـد   اطـلاق مـي     نيز ها امام را به خود انسان     خداوند در قرآن    مورد  اين دو  جز  به
 ي بـاره در خداونـد .  امـام اسـت    ، به جامعـه   به يكديگر و يا يك فرد نسبت      نسبت  افراد بشر   

                                                           
  .50ي  ي قمر آيه ـ سوره1
  .17ي  ي هود آيه سورهـ 2
  .12ي  ي يس آيه ـ سوره 3
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’ ...« :فرمايـد   مـي  7 حضرت ابـراهيم   امامت ÎoΤÎ) y7 è= Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 $ YΒ$ tΒ Î)(...«1  اي [: يعنـي
 بشري عـصر    ي  براي جامعه امام   7پس ابراهيم . قراردادمرا امام   و  من ت تحقيقاً   ]ابراهيم

  بخـشش شـده     آن حـضرت   ي خداوند بـه     مقام از ناحيه    اين داراي مقام امامت است و     خود
≈öΝßγو «ي خداوند در آيات قبل از آيـه       .است uΖ ù= yè y_uρ Zπ£ϑÍ← r& šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÌøΒ r'Î/...«،    افـرادي از
 را بـراي     كه آنان  فرمايد  مي شمارد و  ميبررا   :اق و يعقوب  اسح ، ابراهيم  مانند :انبيا

متعلـق    هـم انـسان   در قرآن مجيد بهامام  معنايسپ . است بشري امام قرار دادهي جامعه
 يكـي   ،ستا نوعي بشري دو     ت كه امام در جامعه     اين اس  توجه  جالبي    نكته اما. شده است 
  .تل جهنم و رذا،آتش ،فر امام ك ديگريو هدايت و حق ،امام الهي

 ، كه خودش حـق اسـت       است  امامي او.  است  و صدق و صفا     امام عالم امر   ،امام هدايت 
 بـه آن    يان كـه شـيع    يا  گانـه   دوازده امامـت  و   : امامـت انبيـا    ،7 ابـراهيم   امامت مثل

ي امامت در بـين       رشته 7 امام است و بعد از حضرت آدم       نيز 7 حضرت آدم  .معتقدند
 و  ايـن سلـسله  .ادامـه داشـته اسـت    در طول تاريخ انـسانيت        و نشدهبشريت منقطع و پاره     

  . استو دائميمانده باقي  )عج(ت حضرت حجك مبار  به امروز با وجود تا امامتيرشته

در مقابل امامان حق در جامعه كند كه   اشاره مي به اين حقيقت قرآن كريمآياتي در
þθ#)« :فرمايدخداوند مي .اند  نار و آتش نيز وجود داشته،كفر ، امامان باطل،بشري è= ÏG≈s)sù 

sπ £ϑ Í←r& Ìøà6ø9$#«،2 طرفداران  اجتماعيفيوظااز جمله  .ريدي كفر را از بين بب ائمه:يعني 
. كنند اين است كه بايد با امامان كفر، ستيز و جنگ ،فضيلت و انسانيت،  علم، عدل،حق

ي   ائمه از آيه ايننص جنگ كرد و يزيد به او با 7ي كفر بود كه علي  ائمهمعاويه از
 ت كه اس قصصي سوره يگر در دي آيه. با او جنگ كرد7كفر است و امام حسين

≈öΝßγ «:فرمايد مي uΖù= yè y_uρ Zπ£ϑ Í← r& šχθ ããô‰tƒ ’ n< Î) Í‘$̈Ζ9$# ( tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# Ÿω šχρ ç|ÇΖãƒ«3 
كنند كه دعوت مي] دوزخ[ قرار داديم كه به آتش را پيشواياني] فرعونيان[ و آنان :يعني

                                                           
  .124ي  ي بقره آيه ـ سوره1
  .12ي  ي توبه آيه سورهـ 2
  .41ي  ي قصص آيه ـ سوره3



 21/ قسمت دوم 

 

 بعضي از اخد  كه است عجيب از قرآن كريمياين تعبير .روز رستاخيز ياري نخواهند شد
امام آتش  چگونه است؟ امام آتشعمل . ه استداد افراد بشر را امام آتش و جهنم قرار

 تو .ست توعمر جوان هستي و ابتداي فعلاً: گويد ميكه يطور بهكند، جوان را گمراه مي
طاب خشيخ   به استهزارا مردم تو ، به مسجد برويهمين حالا اگر از ؟ مسجد كجا وكجا
از   وبروقمار   ورقص، يكوب يپابه جاي مسجد، به مجالس . نامند ميامُل را  توكنند ومي

 آتش ترسيم  ازيا ، جادهبيچارهجوان  اين امام آتش براي !لبي تر كنمشروبات و مسكرات 
بهت و  اُ،د بردارجاده در آن  قدمچند جواناگر . دهد  قرار ميجاده آنرا در  او و كند مي

  وشود  عادت ميبد در اثر تكرار در اوعمل ، شود  كم مياو نظرر  دتيانسانعظمت ترس و 
. دشو  امام آتش مييِرو دنباله جهيدرنت؛ رود  ميش فضيلت و شرافت و انسانيت از يادحق و

 .كنداو را رها نمي ،جهنمي نكندآتشي و او را  و اورديدرن را به رنگ خودو  تاو امام آتشتا 
را  امام آتش يرو دنباله كه ددان  ميجوانآتش است و نه داند كه امام   نه خودش مياو

شب  در ر اين جواناگ.  است آتشامام رويكند، ولي حقيقت اين است كه جوان دنبالهمي
، »اشهد انّ عليأ ولي االله« :دبگوي به مسجد بيفتد و در اذان شراهماه رمضان  يكموبيست

 در انساني متعالي و متديناست كه اين   شبيهاًعين.  از آن غافل استو  استدروغ گفته
و دروغ آن  كه داننداو و ديگران مي، اين كار را بكنداگر  بسرايد،شراب شعري بت و مدح 

و راه خداست ي سوخته اين بنده !؟ كجا و شراب كجاي خدا زيرا بندهاست،شوخي 
  . استشده ثابت تماماً به صورت فاضله شملكات

 ـش  سجد بيفتد و بگويد كه امام      اگر گذرش به م    ،ش است  كه امام او امام آت     يكس ي، عل
. گويد  او بداند كه دروغ مي،است )عج (يا حضرت حجت  :سين، جعفر صادقح،  حسن

 .بتواند امامش را عوض كند     واقعاً  او  يك معناي توبه اين است كه      . توبه كند  جداًمگر اينكه   
هـا و    رسـم ا،ه ـ بايد عادت . ست ا »با سوزن چاه كندن   «  سختي و همچون   تيدرنهااين كار   
 ، دوسـتي و مـصافحه و عـشق         لبخنـد  ،محبت اگر.  عوض بشوند  او  در امام جهنم ي  نفوذها
 يطـوركل   بـه  را   امـام جهـنمّ   د كـه    وموفق ش ـ  اگر او و   دو كنار ش  اين فرد  از   امام آتش قلبي  

  .شده است مأنوس 7 كه با حضرت صادقد بدانوقت آن، كندفراموش 
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كند، بلكه منظور   كه صحبت نمي  از عالم غيب    كند،   ام صحبت مي   از ام  كه يهنگامقرآن  
 ،كه امامان حـق    يطور  همان. است  پر از امام و رهبر آتش      است كه  بشري   يهمين جامعه 

 در جامعـه از نظـر انـسان         پس انسان  .هستندجامعه بشري   همين   در    هم سعادت و بهشت  
و  خـدايي  امـام     و  امـام كفـر و آتـش       :نـد ا گونهم باشد و امامان انسان دو       تواند اما  بودن مي 
 اعمال صـالحه    ، اخلاق فاضله  ، عقايد حقّه  عملاً كريم هر انساني را كه بتواند        قرآن .هدايت

  .، امام اطلاق كرده است پياده كند كرامت و شرافت انساني را در خودو
tΠöθ« يآيه در tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/... «علق اسـت بـه    يوم مت  .هستاي    نكته
tΠöθ ]اذكـر [« سـت  آيـه ايـن ا      معنـاي  يعنـي  ،»اذكـر مقـدر   « لغت tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& 

÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/...«،  و  هـر جامعـه   آن  روزي كـه در     ،   روز قيامـت را     كن يادآوري 6اي پيامبر 
 بـا  را   ايعـده در روز قيامـت      .زنـيم   صـدا مـي    مـشان  با اما  شانگروه را براي بررسي حساب    

بـا  نيـز   را ايعـده  در مقابـل . زننـد   حكمت و منطق صـدا مـي    ،حق،   فضيلت ،لممروجان ع 
زننـد، زيـرا كـه       صـدا مـي    هـا  يلاابالو    حرام  مشروبات اصان، مروجان  و رق  ه نوازند اداناست

 تـا در    زننـد   گروه را بـا امـام خودشـان صـدا مـي             هر پس .اين افراد هستند  امامان آن عده    
  .ي نداردابهامو  تأويل و  است صريحبسيارآيه ن اي. ي قيامت حساب پس بدهند محكمه

 .اسـت قابل توجـه     بسيارفرمايد كه    ي حسابرسي را بيان مي     در آيات ديگر نحوه   خداوند  
 را بـه    آنـان  كه او گويند    و مي  دانند امامشان مي   گناه خودشان را از آنِ     ها  مأموم كه يطور  به
و   نيست كار  گنه اودهد كه    جواب مي  شيطان   آتش و يا   امام .وضعيت گرفتار كرده است    آن
 آنـان  گويد كه تنها  امام آتش مي  . ه است دعوت كرد   از آنان  ه و نشان داد  به آنان را  راه   تنها

  كام آنان نريخته است، بلكـه      ه ب ات حرام  مشروب  با زور   و ه است  و راهنمايي كرد   هرا صدا زد  
 دن ـجاي نماز افسانه گفت   ه  د و ب  ندبا اختيار خود نماز نخوان    آنان   . بود خودشانآمدن به اختيار    

دهنـد تـا بـه جـزاي اعمالـشان           مـي  ها  آنبه   اعمالشان را    ي نامه  سپس .دنها بافت   داستان و
  .دنبرس

 چه وقتـشان را ضـايع بكننـد و يـا            ،آگاهانه يا غيرآگاهانه   ،در هر جامعه  افراد بشر   پس  
 به عملـي    رو  دنبالهكه گاهي   ست   ا  اين توجه  قابلاما مطلب    .هستند مأموم   و رو  دنبالهنكنند،  
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گـاهي  بـالعكس   آورد و    ميبه وجود   تاريكي و ظلمت    ش  زند كه آن عمل در باطن      دست مي 
 .كنـد  صفا و توحيـد ايجـاد مـي   ، تينوران ش عمل در باطن   زند كه آن    به عملي دست مي    نيز

 خـود   ؟شـود   مـي  نمايـان اعمال در كجا    اين  ثر  ااما   ،دراگذ مي ود انسان اثر  در وج  عملپس  
 ةتكبيـر   همچونيك سلسله حركات و الفاظ  ازاست نماز عبارت  مثلاً،عمل اثر فاعل است 

 ، روح انـسان،  بـاطن ايـن حركـات و الفـاظ بـه     ولي . ركوع، سجده و سلام   ، قرائت ،الاحرام
، قيـام  يعنـي    ، عمـل  فرض بر اين باشد كـه تنهـا         اگر .بخشندميروشنايي و صفا    ،  معنويت

 هـم   كـردن ورزشدر آن صورت آيا     ،  آوردصفا  به باطن انسان    و قرائت الفاظ     ركوع، سجود 
خـوراكي و    عبارت از امساك كـردن انـسان از           كه روزه گرفتن در مورد    يا؟  دارداين صفا را    
 در   نيـز  و رژيم گرفتن  غذايي   بايد هر نوع امساك و پرهيز        در اين صورت   ،ستهاآشاميدني

 تي ـنورانبـه بـاطن     آيـا خـود عمـل        اينجاسـت كـه      سؤالولي   .روح انسان صفا ايجاد كند    
 نيـز مادي مـشابه     هاي معمولي و    بايد عمل   باشد كه در اين صورت     طور  نيااگر  ؟  بخشد مي

 تفاوت در عملكرد   اندك  با  هستند كه  كارهابعضي  . ببخشند  و نورانيت  صفابه باطن انسان    
بيـره  ك گنـاه     اين نـوع اعمـال     يرشرعيغصورت  ،  شوند حرام مي يا  حلال و   تبديل به عمل    

 آيـا  .آورد  ولي صورت شرعي همان عمل ظلمت نمي   بخشد، ظلمت مي به باطن    كه   شودمي
نماز   ريا قصد  به اگر انسان    يكي است، ولي   ظاهر عمل  ؟اثر عمل به خود عمل مربوط است      

 امام آتش    از ،اين انسان . ارددبه دنبال   ز خداوند   ا بعد و   شودباطن مي ظلمت  گرفتار   ،بخواند
 تي ـنوران اخلاص و ، اگر انسان نماز را با حضور قلبولي. كندروي ميو دنبالهتبعيت  و كفر   
 اگـر   . اسـت  طور  نيهمروزه هم   . كندتبعيت مي امام هدايت و حق     در آن صورت از      ،بخواند
 قـصد   بـه   ولي اگـر   ، آتش است   امام كفر و   ش، امام ،دم باشد طر ريا و مر   ي انسان به خا    روزه

 الهـي    هـم  اش  و نتيجـه    اسـت  ييخدا  و امام او امام حق   يرد،  روزه بگ قربت و به خاطر خدا      
  .است

راجع به امام مطلق و انـسان   توجه قابلي  نكته.  مقام امامت است ،ولايتبالاترين مقام   
 داراي فـضايل    را دارد و  ولايـت   ي   تـرين مرتبـه     قوي ، است امام حق   او  كه اين است كامل  

 كـه  يطـور   به ، است نقصان و كمبود   ،حدون  بدو  حد نهايي رسيده    ه  باو   ؛ يعني انساني است 
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 ،)عج (عـصر امام  در حال حاضر     كسي اين را كه    .است  عصر خود   انسان كامل  ينبالاتر او
 ي در جامعـه  انـسان كـاملي همچـون او         اما علي التحّقيق     داند، نمي ،كند  مي  چهو   كجاست

  .عهده دارد را بر ها انسان كه هدايت تكويني جهان خلقت و هدايت باطني  هستيبشر
 بنـده   الآن .كنيدبه اين عرض من دقت       )عج (وجود امامت حضرت حجت    راي اثبات ب
كمـالات    و فـضيلت اي از مراتـب     داراي مرتبـه    اخلاق فاضله و اعمال صـالحه      ،علم ازنظر
 و عمل صالح از مـن بـالاتر         ي كمالات اخلاق  ،علم در    كه ندها هست   افرادي از انسان   .هستم
 من جهيدرنت و  به كمالات من حد زده است     ، من بالاتر است   يل از در فضا  كسي كه . هستند
  بـالاتر اسـت و   كـه از مـن بـالاتر اسـت،         كـس   آنكه از   هست   انساني هم    .ام  دهد ش محدو

 يكـي هـم     .ام  است و بنده او را محدود كـرده        تر  نييپا انساني هم هست كه از من        بالعكس
 هـزار   مثلاً اگر در مـسجد      يا .تر است  كم ام،   كه من او را محدود كرده      يكس  آن هست كه از  
 از نظـر  آنـان  .هـستند   و اخـلاق   عمـل داراي مراتب مختلفي از علـم و         ،شندابنفر جمعيت   
، علـم،   صـبر يعنـي    ،در يـك درجـه نيـستند      ه و فضائل اخلاقي      اعتقادات حقّ  ،معارف الهي 

و  فـضايل    مراتـب .  نيـست  حـد  در يك    آنان شجاعت، عفت، ايثار و      و ثروت  مالاز  گذشت  
رود و بـالاتر مـي   شود و مرتبه مرتبـه   شروع ميدرجات پاييناز افراد بشر   در ميان    كمالات

، يعنـي او كـسي      رسـد  است، مي  7به بالاترين حد كه همان انسان كامل يا امام معصوم         
 كمـالات اخلاقـي و فـضائل نفـساني و          از حيث پـاكي عقايـد و         يبشردر جامعه   است كه   

آن يك نفر    .نباشد كسي اوتر از   بر و    از او پيدا نشود    بالاتر ه از حيث اعمال صالح    طور  نيهم
 انـساني   اسـت و   در كمالات مطلـق    اين انسان    چون. شود ل و مطلق مي    انسان كام  ،انسان
  .گويند  مي»انسان كامل« اً انساني اصطلاحنيچن ، به وجود ندارد اواز  و بالاتر برتر

 ـبـا    را   اين حقيقـت    همه نلك ، بيان كردم  ي علم صورت  به من اين حقيقت را     شانفطرت
  كـردن   و آرام  والدين بـراي سـاكت    در منزل    گاهي   .مثال دقت كنيد   به اين . دنكن درك مي 

 سؤالكني؟  وار رفتار نمي  انسانچرا  اي فرزند،    :گويندمي او   به زبان ساده    هب فرزند خردسال 
 دهند و ا معيار قرار مي    كه او ر   دنا  را ديده   كامل انسانكجا   اين كودك،    اين است كه والدين   

د و   خـالص باش ـ   كه كمال را   انساني    آنان ؟از فرزندشان انتظار دارند كه همانند او رفتار كند        



 25/ قسمت دوم 

 

 انـد؟ ، كجـا ديـده    ادب خالص داشته باشد   ،   بر لب  يلبخندبا   بلكه،   نكشد فرياد يسال  در خرد 
  . باشدگونه نيا كه انسان بايد نددان  ميشان با فطرتلكن ند،ا نديده آنان

  
   1كـــه فرشـــته ره نـــدارد بـــه مقـــام آدميـــت      مگر آدمي نبودي كـه اسـير ديـو مانـدي          

عمـري  خـود    او ؟باشـد ن كه انسان اسير شـيطان        هكجا ديد است،   سكارشناكه   سعدي
د رف ـ فـرد    ،دگوي را مي فارس  و   اگر اهل شيراز     .بوده است   شيطان  اسير  نيز يزمان  و    گذرانده
 اسـير   ي باشـد كـه    كجا ديـده كـه انـسان      سعدي   پس   .اند  شده  شيطان  اسير موقعي آنان نيز 
 بـه بـودن انـسان        خـود   در فطـرت   او  كه گويد مي جوابنيز در   سعدي  پس   ؟نشودشيطان  
 كمالات انساني   صاحببايد  آدمي  كند كه    حكم مي انسان    زيرا فطرت  پي برده است،   كامل
  . نائل بشود خودشتيانساني   انسان بايد به حد و رتبه.نشود اسير ديو و شيطان باشد و
ات   ايـد  و عق  افكار و انديشه   ،وبرخاست  نشست ،اشدب انساني كه اسير ديو ن     پس  شو خلُقيـ

ي  جامعـه  در بـين حتمـاً  آن انـسان كامـل   .وار اسـت  بلكه انسان  ، نيست رواقعيغ ناراست و 
ت خداسـت    او.  نام او امـام مطلـق اسـت         و  وجود دارد  بشري همـان اسـت كـه مـا      و    حجـ
بـدون انـسان    انـساني   جامعه  ، زيرا   شناسيم را نمي  غايب، يعني ما او      .ب است گوييم غاي  مي

  .يابد تحقق نمي كامل
 اخلاق و   ،اعتقاددر   انساني كه    ، يعني حجت خدا   و  انسان واقعي  ،امام يعني انسان كامل   

 انـسان   نيچن ـن  افلاطو .نباشد ديگري زيچ    وجود او غير از تعادل     در و   باشدتعادل  م شعمل
انسان بدون   كه   بود اين مطلب     و به دنبال   ه بود ر ميان افراد بشر مادي پيدا نكرد       د كاملي را 

 موجـودي را در     نين ـيـك چ  او  . ي حيات دهد  ادامهكمال و بدون تعادل محال است بتواند        
 النـوع   ربش   بـراي خـود    عالم مثـال  و در    كردمي جستجو    عرضيه و عالم مثال    عالم عقول 

 النـوع   رباثبـات   بـراي   زيرا   باطل است،    النوع   كه رب  عنا نيست البته اين بدين م   . بودساخته  
 و   انـسان  النـوع   رب مثال نيست، بلكـه   عالم    در انسان كامل  درواقع، ولي   وجود دارد  ييلدلا

 7 كـه بـا امـام معـصوم        اسـت و در ميان افـراد بـشر        ي زمين      كره ، بر روي  انسان كامل 

  .كندتطبيق مي
                                                           

 .، غزليات مواعظسعدي،  ـ1
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 نشـست و بـا   قبلـه  روبـه  ،رت حجـت متولـد شـد    حضكه يوقت  كه اند احاديث نقل كرده  
%!™ «:انگشت سبابه اشاره كرد و گفـت       ỳ ‘,ysø9$# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9$# 4 ¨β Î) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9$# tβ% x. $ ]%θ èδ y—«1 

  و ي حـق   لاق فاضـله  خ ـ حـق، ا   ي  يعني عقيـده   »جاء الحق «زيرا   ؟»جاء الحق « :چرا گفت 
هـا   ن ي آ   همـه  ،ق مطلق است  ح،  »يتانسان«كه در مورد    ي حق و آن چيزي       اعمال صالحه 

حقـّي  او  . فضائل و بر نوع بشر بشارت بـاد         و  پس بر انسانيت   ، متولد شدند  حضرت حجت با  
 و  دهـد  كه به حقّ ادامه و كشش مي      است   كسيعمر طولاني دارد و     در اين عالم    كه  است  
 اقيانوس  هاي همچو  صاحبان باطن   و تي باشخص  و د بزرگوار  افرا نشاند و   كرسي مي  بر آن را 

  .ديابنميتربيت ي او  سايه ظلّدر 
 آن حـضرت  از واسـطه   و يا بي  باواسطه  كه افرادي ،)عج( حجتحضرت   قسم به حقِ  

 ـدر اين عـالم      ،اند كرده تكمالاو كسب   درك فيض    از  بـه مراتبـي      آن حـضرت   بركـت ه  ب
 ،تعداد ،اسامي  اگر .اند دستگيري كرده در اين راه     نيزاز ديگران    اند و   رسيده ي اسلام تكمالا
در   در آن صـورت    شـد،   مـي  آوريجمـع  اين افراد  ت خدم خصوصيات واصلاحات  ي   برنامه
  آنـان   و خصوصيات زندگي   حال  شرح  و شد  تأسيس مي  ها كتابخانه ، صدسال هزاروچند مدت

 چه بسيار  )عج (حضرت حجت    كه   كنندملاحظه  تا همه    شد در اختيار ديگران گذاشته مي    
  . بشري بوده استيظمت در جامعه نور و ع ومنشأ بها

زيـرا  اسـت،    )عج (حضرت حجت     به بركت  ، عمل صالح انجام دهد    چقدرر  ههر كس   
 اين  .آورد نميبه همراه    تينورانصفا و   بدون توجه امام براي انسان      و   ييتنها  بهعمل صالح   

 ،نـور هـا   به باطن انـسان  ،كس  هرتيصلاح كوشش و  ، عمل صالح  قدر  بهبزرگوار است كه    
 تربيـت   هـاي مـستعد را      انـسان  ،پايـان خـود     با نَفَس بي   ييتنها  بهو  دهد   مي تيمعنوصفا و   

  .دهد رشد ميبه آنان  و كند مي
χ...« :فرمايدخداوند مي  Î) nο 4θn= ¢Á9 $# 4‘sS÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™ !$ t±ósxø9 $# Ìs3Ζ ßϑø9 $# uρ 3 ...«2، همانا : يعني

 بـه  قلب حـضور  واخلاص  باو   طيالشرا  جامعاز  نم. دارد  نگه مي    و بدي  نماز انسان را از فحشا    

                                                           
  .81 ي آيه ي اسرا، وره سـ1
 .45 ي عنكبوت آيهي سوره  ـ2
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 انسان كامـل    ايشان. دارد نگه مي  ها يبدانسان را از     )عج (حضرت حجت   توجهات   بركت
 ولـي شـرطش ايـن اسـت كـه          ،كنـد   كامـل مـي     را ها  آن دستگيري و را  ها   است كه ناقص  

 ديـن  تبعيـت از    و ، حـج، حـضور قلـب      نمـاز، روزه  همچـون   حقه   طيوسا و    ابزار ازها   ناقص
 در راه بـه دسـت آوردن كمـالات سـعي و           ابـزار  ي لهيوس  به كه آنان    هراندازه. استفاده كنند 

 و آل   محمـد  بـه هـر كـس      .ديابنمي كمال    با توجهات آن حضرت    قدر  همان كنند،كوشش  
بـه كمـالات انـساني       )عج (حـضرت حجـت    ي لهيوس  به ،كرده است  توسل 6 محمد

  .كند  اداره ميييتنها به  راالمتمام ع )عج(پس حضرت حجت . رسيده است
هـاي    از خانواده  انيهمشهر يكي از    .مناسبت نيست كه جرياني را نقل بكنم       در اينجا بي  

 داشـت و    زيـادي  ارتبـاط   بـا بنـده    م، كـه داشـت    يخاطر اندك معلومات  به  بود،   زنجانعلمي  
  يـك كتـاب خطـي كـه         ايشان روزي. نمود  عنايت و مرحمت مي    ،محبت  به من  العاده  فوق

 )عج ( امام زمان اي راجع به      نكته  در آن   كه به من نشان داد   را   بود   جدشحوم   مر ينوشته

  صاحب  وقت و  از مراجع تقليد   كه» آقا سيد علي  « نزدآقا در نجف    آن   جد   .نگاشته شده بود  
كـه   رياض از كتب مهم فقهي اسـت      .  است خوانده  درسو   كرده ي شاگرد ، بود  رياض كتاب

 اسـتفاده از آن    علمـي    طـلاب   اسـت و   شـده پ  چـا   نيز اكنون  هم و زماني كتاب درسي بود   
 بـا   مصادف شـده بـود     كربلادر    جد اين همشهري ما     درس خواندن  موقع زمان و    .كنند مي

دهليز شريف پر    ، آب بسته بودند   7به قبر شريف سيد الشهداء    كه   ها يوهابغوغاي  زمان  
 و   بودند  فرار كرده  نيزنجف    مردم شهر   و ها  طلبه. كرده بودند قبر را ويران    و   از آب شده بود   

 مرحوم آقا سيد علي گم      گفته بود كه در آن غوغا      همشهري ما جد اين    .بود شده يخال شهر
دنبال پيدا كردن آقا سيد     به   باهم  از شاگردان   ديگر تندو  او و    .نيافتنداو را    شاگردانو   شد
ليـز مـدفن و مرقـد حـضرت سـيد           را در ده   او   بـالاخره ند و    رفت ، زنده و چه مرده     چه ،علي

 ، زنده است   افتاده و   بر زمين   كه آقا سيد علي     مشاهده نموده بودند   ها  آن .ند يافت 7الشهدا
 ـ ايـشان  داده بودنـد تـا      به ايشان  مقداري نان خشك و آب و غذا      .  رمق ندارد  ليو حـال  ه   ب

 و در آنجـا     هرفت ـ ،بـود  به دهليز شريف كه در گـودي          خادمبا اجازه    آنان در آن واقعه   .بيايد
 از آنجا مقداري تربت     آنان .ه بودند زيارت كرد  و   هديد را   7جسد مقدس سيد الشهدا    عين
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. بـود  همشهري مـا ) جانماز(هر در مهم   از آن تربت مقدار كمي       . خونين بود  كهآورده بودند   
  كه بسيار معطـر    ام  زيارت كرده  آن را  و   آن تربت با دو واسطه به دست من رسيده          از اندكي
 كه سـاكن كـربلا   با يك مرتاض هندي  در زمان آن حادثه،مابزرگوار همشهري  جد  . است
مرتاض نوشته است كه    اين سيد در كتابش      .ه بود  ياد گرفت  مطالبي از او هم  آشنا شده و     بود
و  اسـت و نـام   يامـام  دوازدهي  شـيعه دهد كهپاسخ مي چيست؟   شد كه مذهب  پرسمي اواز  

 )عج (امامكه  كند، بدين شرح    ميرا براي او نقل     هم   را   )عج(مدوازدهمين اما  خصوصيات
.  كه كجاسـت   نددان و نمي ند  شناس  نمي  را ايشان شيعيانولي   ،زنده است   بوده و  انسان كامل 

: دهـد سيد پاسخ مـي  ؟انسان كامل است  واقعاً   پرسد كه ايشان  با ناباوري مي   مرتاض هندي 
 و به باطن خودش توجـه نمـود       مخصوص   ي مرتاض با روش   . انسان كامل است   ايشان ،بلي
مركـز و    بـا ت   قصد كـرد كـه     او.  اعراض كرد  ديگران شد و از      روح خود   به  و متوجه  زركمتم

در سـيد   ايـن    . ارتباط پيدا كنـد    )عج (امام حضرت حجت توجه بر علم حضوري خودش با       
ارتبـاط پيـدا     آن حـضرت   كه اگـر بـا        من به آن مرتاض گفتم     :نويسد  مي  خود  خطّي كتاب
 مرتاض در حدود نيم سـاعت       . مانعي ندارد  :پاسخ داد مرتاض   .به من هم اطلاع بده    ،  كردي

 ي بعد از مدتي بـه خـود        ول ،مرده است گويي   و چنان افتاد كه      به طوري به خود متوجه شد     
با اسباب پذيرايي او را بـه حـال عـادي           .  و مضطرب است   زده  وحشت بسيارآمد و ديدم كه     

 مـن   ، كـردي  ي تو ادعاي عجيب   : پاسخ داد  او ؟ جريان چه شد   :يدمپرس مرتاضاز   .برگرداندم
به سراغش رفـتم    ،   هست  كاملي  يك چنين انسان   ، بشري امروز  يدانستم كه در جامعه    نمي

 بـشوم   تـر  اگر مقداري نزديك   ديدم كه . او نزديك شوم  ه  توانستم ب خيلي دور    يفاصلها  بو  
 بـشري   ي كردم كه در جامعـه     فكر نمي . شوم سوزم و نيست و نابود مي      مي،  شوم مشتعل مي 

به من بگو ببيـنم تـو بـا او          : ادامه داد  مرتاض   .وجود داشته باشد   ي   موجود نيرومند  گونه  نيا
 6 و از خانـدان پيـامبر       هـستم   مـن سـيد    . با او نسبتي نـدارم     :گفتمچه نسبتي داري؟    

ي  اخه او از ش ـ   لـي  و ، هـستم  7 من از فرزندان موسي بن جعفر      ، او هم سيد است    .هستم
و مريـد او    مخلـص   ،    من شيعه  لكن ،مياپسرعمو ما دورادور  نباشد،اگر جسارت   . ديگر است 

 ام وجودش در تمام عـالم نفـوذ كـرده          او با تم   :پاسخ داد مرتاض   .هستم و او امام من است     
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 درخواست نكن  ديگر از من     .توانيم برسيم   او نمي  يگردپا به   ،ل من امثا من و صدها      و است
 را در آن كتاب قطـور خطـي نوشـته           حال  شرحاين    اين سيد بزرگوار   .ك شوم كه به او نزدي   

 عـلاوه بـر   ،ييتنها به )عج ( حضرت حجته ك به اين جهت بيان كردم اين موضوع را  .بود
ي جميـع ارواح              ،عالم غيب و عالم هستي    ،  م باطن عالَ  بر تمام عالم انـسانيت مـسلّط و مربـ

در  بايـست  مياين است كه    بايد انجام دهيم،     نانما مسلما فقط آن چيزي كه     . ستها انسان
 بـا مثـالي    ايـن را  بهتر اسـت ؟شود يمايجاد  زمينه با چه چيزي .زمينه ايجاد كنيم  خودمان  
  .بگويم

 و دارو را    عمـل كنـد   دكتـر    ي به نسخه  بيماراگر آن   . كندبه پزشك مراجعه مي    بيماري
 ولـي   . اثر كند   تا دارو بيشتر   شودميپيدا   جشمزادر  و زمينه    استعداد جيتدر  بهاستفاده نمايد،   

بيمـار  پس  . شودپيدا نمي  براي شفا    اي زمينه ، مرتب مصرف نكند   طور  بهرا   دارومريض  اگر  
  .خودش ايجاد كنددر را بهبودي و سلامت  بايد زمينه خود

  
 ــ     بــه دســت  آب كــم جــو تــشنگي آور   ــد آبــ ــا بجوشــ ــست تتــ ــالا و پــ    1 از بــ

 ، بـه روشـي     همان عمل به دين و شرع است       ،زمينه  كردن  راه كسب كمالات، ايجاد    در
 .هـستند  حقه و اعتقادات درست زمينـه        ديعقا. اند  بيان كرده  تشيب  اهلو   6كه پيامبر 

، تكـاليف ديـن   و   واجبـات به  عمل  و   : اطهار ي  هائمو   6اطاعت از خداوند و پيامبر    
 را  هـا   نهيزم اين   نانمسلمااگر   .هستند زمينه   تيانسانطعم  چشيدن  و  حضور قلب و اخلاص     

 آنـان نورانيت و صفا را به       حقيقتِ و   تربيت )عج (حضرت حجت    ،ندفراهم كن شان  در خود 
 مگر اينكه   ،نيست ها  ولي اگر در انسان زمينه نباشد، خبري از اين بخشش          .كند بخشش مي 

  .بابي ديگر است نياه كمصلحت بداند  )عج(خود حضرت حجت  يوقت كي
امامت به يـك    ي مطلق     است و مرتبه    براي امام مراتبي   ،شود ي خود انسان امام م     پس

ت    حـضرت  ،ي شـيعه   آن فرد به عقيـده     .فرد منحصر است   دليـل آن    و   اسـت  )عج ( حجـ
 انـسان قطعيـت     براي روايات متواتر    . است 7 و ائمه  6 از پيامبر   بسيار روايات متواتر 

 بـه ايـن     آورد يم ـطعيـت    چرا ق   اينكه  حالا .گذاردباقي نمي  يو ترديد شك  آورد و جاي     مي
                                                           

 ـ مثنوي مولوي1
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 طـور   بـه . اسـت  معتبـر    مـسلمانان  براي   6خن پيامبر آن س قردليل است كه به دستور      
 ـ   حديث،سه هزاربه  قريب   6مسلمّ از پيامبر   داريـم  )عج ( ت در مـورد حـضرت حج. 

 .سـت را بـراي مـا تعريـف كـرده ا          )عج ( حـضرت حجـت    با بيانات مختلف     6پيامبر
 تعبيـر   مخـصوصاً د آن حضرت و اسامي آن حـضرت         تولّ،  در مورد انتظار فرج    6پيامبر

 و انتظار فرج از تعبيـرات        بياناتي داشته است   ، است 6از اصطلاحات پيامبر  كه   »قائم«
 و  ربقـا، ظهـو    ،در مورد تولـّد   نيز   يكي پس از ديگري      : اطهار ائمه.  است 6پيامبر

 راتظ ـدر ان خـود نيـز      و همچنـين     انـد   داشتهاناتي   بي ،)عج(حضرت حجت  خصوصيات ديگر 
  .اند  بودهظهور ايشان
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   قسمت سوم  

  برتر از فرشتگان هستندها انساني از برخ

tΠ «: ظيم الع االلهُقالَ öθ tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡ é& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  
  

 اماميه و دانـشمندان اشـعري و معتزلـي بحثـي            ي  علماي شيعه  ، علماي اسلام  در ميان 
ملائكـه برتـر از انـسان       اينكـه     يـا   آيا انسان افضل و برتر از ملائكه است و         كهوجود دارد   

 ـ اثبـات وجـود م     ي دربـاره  ، ملائكـه  يـا  افضل بودن انسان     يقبل از مقايسه   هستند؟ و ك  لَ
 ـ باايمان و    كنم كه مسلمانِ    اين است كه گمان نمي     دليلش .كنم ميبحثي ن فرشته    همعتقد ب
 ملك و فرشته     وجود اً صريح يقرآن كريم در آيات بسيار    . ك و فرشته را انكار كند     لَ م ،قرآن

 اسـت كـه    و واضـح  روشـن يا اندازه به در آيات قرآن  و اين حقيقت  كند مي اثبات    بيان و  را
 مـورد هـاي مـسلمانان      اصل وجود فرشته براي تمام فرقه     پس  . ندارد نيازي به اثبات   اًاساس
  .خصوصيات فرشته محل اختلاف و بحث استدر  اگرچه ، استقبول

جود انسان مقايسه شـود، آيـا فرشـته در نظـام هـستي         اگر اصل وجود فرشته با اصل و      
از فرشـته    و برتر و افضل از انسان است و يا نوع انسان و انسانيت برتر                ي دارد تر زياد اعتبار
 كـسي  حتـي اگـر      .اين مسئله از زمان قديم مطرح بوده است         افضل است؟  كي كدام ؟است

                                                           
  .71ـ سوره اسراء، آيه 1
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 ي  ريـشه  حتـّي همچنـين    .رسديم» حسن بصري « يدوره  به باره  نيدرا تاريخ را ورق بزند   
 خطبـه  دوالبلاغـه   در نهج آن حضرت  ،رسد ميهم   7ابيطالببنمسئله به زمان علي   اين  
 داد سخن داده   باره  نيدرا اً واقع و  است فرشته بيان كرده  موقعيت وجودي   ي ملائكه و     درباره
  .است

ها  ند كه به آن   اي هست   طايفه آنان. ها يك طايفه از مسلمانان اهل تسنّن هستند        اشعري
. معتقدنـد  ، مجبور اسـت اعمالش انسان در و اينكه زيرا به جبر  ،گويند جبري مذهب هم مي   

معناي ديگـر   ه   ب  و دهد  را انجام مي   هاكارانسان  ي  لهيوس  به خداوند متعال    معتقدند كه  ها  آن
 از اشـعريت    موضـوع  . اسـت  »ابوالحسن اشعري «ها   رئيس اشعري . انسان ابزار كار خداست   

 ي  هـا دربـاره    ي اشـعري   عقيـده .  است  و تحليل  يبررس  قابل علم كلام ي و    تاريخ نظر   قطهن
در ايـن   ها    با اشعري  اًاهل تشيع هم تقريب    .شيعه است ي   مطابق عقيده  باًيتقرملك و فرشته    

، بـدين   تـر اسـت    كه انسان از فرشته افضل و بر       ندها معتقد  اشعري.  هستند دهيعق  همزمينه  
 آن   ديگر ي كفه ترازو و فرشته در      ي كفهانسان در يك    در عالم خلقت    اشد  اگر بنا ب  نحو كه   

كـه  معتقدند   علماي شيعه هم     ر اكث .تاس تر و معتبر  تروزين انسان   حامل ي كفه واقع شوند، 
علمـاي  . انـد   نيز آورده و برهانانسان از ملائكه افضل و برتر است و براي اين مطلب دليل       

 عمـل   يعني ،اختيار است داراي  او    اينكه لاو. دارد ي مختلف  انسان حالات   كه شيعه معتقدند 
اي را  سـفره . نـدارد اختيار    و انتخاب فرشته   اما دهد، انجام مي  آن را  ش اختيار بارا انتخاب و    

، رنـگ   خـوش  يكي غـذاي لذيـذ، خوشـبو،         ،وجود است م غذا در آن     نوعدو  فرض كنيد كه    
  ولـي  ،هست  حلال غذاي سفره    ديگر سوي در   ؛ غصبي و حرام   اما،  طعم  خوشعطر و   خوش

و   را برطـرف   يو گرسـنگ  رنـگ اسـت و فقـط ضـعف مـزاج             و بي  بو بي ،لذّت بيو  طعم   بي
 آمـده ايين قند بدنش پكه   گرسنهانسان. كند  مي»سد جوع«معروف زبان عرب فقط   قول  به

 تـر   سفره را گـسترده   اين  كمي   .بر سر اين سفره نشسته است      ،دلرز مي  و از شدت گرسنگي     
داراي كـه     گسترده شـده    بازار، مغازه، مشتري   همچون  دنيا تجارتي   سفرهد،  در نظر بگيري  

انـسان در   . بدترين امـا حـلال     سمت ديگر    و  اعلاترين ولي حرام   طرف  كي : است سمتدو  
  .كند و يا حلال رااب  حرام را انتخ كه است ارادهصاحب مختار و ي موجوددنيا
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طعـم ناراحـت    بـي  يغـذا  اش از  شـامه و   ب كند، ذائقـه    را انتخا  غذاي حلال انسان  اگر  
. كنـد ميعطر و بوي خوشي استشمام ن      غذا   كند، زيرا از  مي اذيت   او را اين انتخاب   . شود مي

اسـت  هم اين   ديگر  انتخاب  . شود ناراحت مي  گوارو غذاي نا  هاي خشك    ناناز  معده انسان   
را گروهـي ايـن و گروهـي آن         «. ندكميانتخاب  را   گوارا   اً غذاي حرام ولي ظاهر    انسانكه  

همچـون   لذّت بين ابعـاد شـهوت و اشـتها         كه جنگ    روداريگدر اين كشمكش و     . »پسندند
  بـا شـامه و   وبيـاورد   فـشار  اگر انسان به خود،وجود دارد معده  ، لامسه ،ذائقه،  شامهغريزه،  
 ـ  قناعـت كنـد    يوخال  خشكو   و به نان جوين      بجنگد معده و لذت شهوت      ،ذائقه   يـك  ن، اي

 اوست كـه    مقاومت  و استقامتدليل   آن. شود و برتري براي انسان محسوب مي     مهم  امتياز  
  .دهد خاطر دين و ايمان به خدا از خود نشان ميبه 

   ا آيا در م؟ آيـا در    نياز بـه غـذا دارد      شده و گرسنه  ملك  ست؟ آيا   هك هم اين غرايز     لَام
 ـها  غذااين يا آ ملك جنگ ذائقه و شامه و لذّت شهوت وجود دارد؟          اش مـساعد    معـده يارب

 انـسان   اما. دن در او وجود ندار    هااين گرايش   و ها در ملك نيست    است يا مساعد نيست؟ اين    
  . استفشار تحت دائماً و يدوراهبر سر 

$ ô‰s)s9« :فرمايد  مي قرآن uΖø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Îû >‰t6 x.«1  رنـج انـسان را در عقبـه و        : يعنـي 
عقبـه يعنـي سـنگلاخ،      . داننـد  د و عقبـه را خـوب مـي        بنوردها معناي كَ  كوه. ايم خلق كرده 

 مانع راه رفـتن     ها  جاده وخم  چيپدر   و   دنكن  ميريزش  ، دائماً   زنديلكه   هاي اذيت كننده   سنگ
را عقبـه   دهند  كه پاي انسان را آزار مي     ها    سنگ اين نوع  روي   بررفتن  راه  . ندشو انسان مي 

 كه بـه خـاطر      ي مرحبا به انسان    و رود يم  راه  در عقبه  اًالم دائم انسان در زندگي اين ع     .نامند
  و  راحتـي  ، و خوشـي   شـوند   رد مـي   هـا   عقبهاز اين   ايمان، كرامت، شرافت و رضاي خداوند       

در مقابـل  را خـود در زندگي   انسان  پس  . كند رضاي پروردگار را رها مي     و غير  صافي   هجاد 
عقبـاتي همچـون    فرشته گرفتـار ه هست؟ خير،   عقبهم   آيا براي فرشته     اما ،بيند  مي اتعقب

  و ساختمان ،تربيت فرزند ي،  تشريفاتاي  هروسع  و مهريه،  ي جنسي و ازدواج    غريزه ،غضب
  .استعقبه   بيفرشته . نيست ارقام آرايش ولباسانواع مد  ،دكوراسيون

                                                           
 .4ي  ي بلد، آيه ـ سوره1
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تمـام عقبـات     از   خواهـد كـه   مـي  يآزادمـرد ،  اما انسان سراپا گرفتار جهان عقبه اسـت       
در علـم هـم   د شـود و  ي جهـل ر  از عقبـه توانـد  آزادمرد است كـه مـي     .  رد شود  سلامت  به

 شطرنج را تمرين فكـري و       امروزه  جوانان عزيز،  .الهي را انتخاب كند   علم   يعني ،مفيدترين
عمـر  و ضـايع  را  وقـت   آن، يعنـي    ي مهمـل اسـت      يك عقبه   شطرنج  ولي .دانندميرياضي  
 ، سـود انـساني  ،ثمـره  كه شودمي فكر باعث استهلاك  وكندميف تل را   قدر و باارزش    گران
علـم  و  علم نبـوت    ،  داما علم توحي  .  فردي و اجتماعي براي آن وجود ندارد       ، اخلاقي ،تربيتي

دهند و انـسان را      اي هستند كه به انسان بينش مي        ولي عقبه  ،تفسير قرآن هم عقبه هستند    
 بودن جهان هستي نسبت     ت آي اين علوم  تنادگرفيانسان با   . كنند با اسرار آفرينش آشنا مي    

 بيـنش   ي لهيوس  به انسان. شودمي ي جهل خارج   كند و از عقبه    به خداوند متعال را درك مي     
  .شود  حرام خلاص مييو غذاهات ا ارقام شهوديني و قرآني از

 اگر انـسان از ايـن       حال.  نيست آن اما فرشته گرفتار     ،انسان به عقبات گرفتار است    پس  
 تـسبيح  اًاي كـه دائم ـ   آيا اين انـسان افـضل اسـت يـا فرشـته        ،يابد ي خلاص سخت عقبات

ه و  لَ در حال و   است و  الهيموحد و    دائماً   فرشته؟  به ركوع و سجده مشغول است      گويد و  مي
 از   بعـد   زيـرا كـه انـسان      ، انسان افضل است   دارند كه همگان اذعان مي  . است حقّ   ي جذبه

 فرشـته بـدون عقبـه فرشـته         لكـن  شود؛مي مĤبرشتهملكوتي و ف   ن از عقبات،  خلاص شد 
 تام   و حالا آيا اين دليل درست    .  كه انسان افضل است    معتقدندبا اين دليل    ها   اشعري .ستا

ي  اما نكتـه  . كنند قبول مي ،  ستا انسان افضل از ملائكه      كهرا  دليل   اين   همه ظاهراً ؟است
در هـا    ؟ آيا تمام انـسان    يابندمي يخلاصاز عقبات   ها   ست كه آيا تمام انسان     ا  اين توجه  قابل

 رخـي باينكـه   ؟ يا   يابندرهايي مي لصّ  خالص و خٍُ   صورت  به عقبات و مشكلات  رويارويي با   
 » الكفـر ي ائمـه «گرفتـار امامـان آتـش و       ،لـرزد   مـي  هايشانگام،  هاولي يها  قدمهمان  در  
طـي  را   انحرافـي    ي  دهكه جـا  آنان   آيا   ؟كنند  جاده خداوند را فراموش مي     يكل  بهشوند و    مي

  ؟از ملائكه هستندافضل  اند نيزكرده
                       و زندگي را توأم با       كنند مي                               خود را براي مشكلات آماده     ي                        افراد صالح و افراد        و   ين    مؤمن

از  خارج شدن    هنگامانسان  ممكن است    لكن. شوند عقبات خارج مي  ، از   دهندمي             تقوا ادامه   
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ر خداونـد را    نداشته باشد و غي   حضور قلب    عمل   هنگام انجام  ،شود  عقبه در عمل گرفتار ريا    
چگونـه    كه پرسندمي سؤالبنده  از   يبسيار ؟آيد آيا اين انسان از عقبه بيرون مي      . كندقصد  

  .داشته باشنددر نماز حضور قلب 
  
 ـ    اين   ــري        انـد   خبـران  يمدعيان در طلـبش ب ــد خب ــر ش ــه خب ــازآن را ك ــدين ب    1ام

 ـ نفر مـي  چند  كه بين   را  ازي  نمآيا  انسان بايد امتحان كند كه        نمـازي كـه در      بـا  ،دخوان
 از آن    او ،دناين دو نماز يكي باش ـ    اگر   يا نه؟     هستند  يكي ،دخوان  مي ياي از اتاق خلوت    گوشه

 ـ  كه در عمل رياي ظاهري     ت هنرمند اس  بسيار اين شخص . يافته است  يعقبه خلاص   داردن
 نمـاز    كـه  هرچقـدر  كنند كه مسلمانان شكايت مي  . هم نيست خفي  ا  خفي و   شرك  گرفتار و

 ـاكـسي كـه     . يابـد رونق نمي  شانكاريا  شود    زياد نمي  شان يروز ند،خوان شب مي   را  هـا   ني
 ، ولي معنـاي آن ايـن اسـت كـه     كه معناي حرفش چيست  متوجه نيست   نيز خودگويد،   مي
 رنگين   فراوان و  پول، معامله و     تجارت ،كسب ،كاريابيخدا نيست، بلكه براي      براي   شنماز
 مشكل  بسيارها   از عقبه رها شدن   ؟  رهايي يابد ها   عقبهاين   كيست كه از     . است دن سفره كر

 توجـه بـه حـضرت        قلب، حضور،  خلوص  خلاص شدن از عقبه    و براي رهايي    انسان. است
 ايـن امـر     بـراي تحقـّق    انـسان . نيـاز دارد   خلاص شدن از شرك خفي و اخفي         وپروردگار  

  :گويد ميحافظ  .را داشته باشدعمل در  اخلاص بايد بتواند كهحداقل 
  

رـ   ــضوري گـــ ــ                  حــ وـاه   ي      همــ اـفظ    ي        خـــ ــشو حـــ ــب مــ                                        از او غايــ
ــوي         ــن ته ــق م ــن تل ــي م ــا                                 مت ــدنيا و اهمله                           دع ال

 از محضر پروردگار و آنـي از        لحظه  كي ،خواهي  اگر حضوري دائمي مي    ،يعني اي حافظ  
 ـ. از او بـه غفلـت نينـداز    اي لحظـه  را  و باطنـت قلبتحضرت حق غايب مشو و  ن بيـت  اي

  .است سروده يك بيت صورت بهآن را  حافظ كه آيات اخلاص استي  خلاصه

                                                           
 . كليات سعدي ـ1
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.  اسـت يدائم حضور قلبداشتن  توجه به پروردگار و   ، شدن از عقبه   رها شرط   نيتر  مهم
 ،دعـا  تـوان پيـدا كـرد؟       يك اربعـين مـي     برپاداشتن يا آيه   چندبا خواندن    راحضور قلب   آيا  

 ـاي مهـم    نكته لكن   گذارند،  اثر  عبادي لاعما راستمرار ب و  نماز   ،تضرّعو  التماس     اسـت  ني
گوهر . ها خيلي مهم است    گوهر و جوهر ذات انسان     .ذات انسان است   ، منشأ حضور قلب   كه

داراي كدورت  مانند سنگ خارا    هداراي صفا و روشني و يا       يا  ست كه   ها و جوهر ذات انسان   
هـا   بعـضي از ذات   در  . سـت جهات ذوات اشخاص متفاوت ا    گوهر، جوهر و    .  است و تاريكي 
 ايـن اسـت كـه        بلكه منظور  ، نيست كدورت به معناي عداوت   در اينجا   . وجود ندارد كدورت  

ات ذ  اسـت كـه    در ايـن صـورت     .باشد پرفروغ نوراني و    ، پاك ،روشنو  اشته  ذات ظلمت ند  
 ذات  لكـن  ،متعادل اسـت  ها   ات انسان وبعضي از ذ  . است طبيعي و متعادل     العاده  فوق انسان
ذوات   واسـت مراتب ها داراي  در ذات انسانتعادل وجود   فلذا،دارد يتعادل كم ديگري  برخ

ي جـه يدرنت كـه  باشـد  كم ذات ممكن است تعادل. اي قرار دارد در مرتبه  ،هركداماشخاص  
 صـحيح و  مطلبانساني كه ذاتش كج است،      .شود مي شياند  كج  انسانو  تعادل  بي  ذات آن

لـب را نادرسـت بيـان     ازنـد و مط     حـرف مـي    تعادلراست و بي  ناو  ا ،فهمد كج مي  را   يدرست
. كننـد   اشخاص هستند كه در معنويات خيلي زود پيـشرفت مـي            از بعضيبرعكس   .كند مي

دو شـاگرد كـه      ممكـن اسـت    . درجات ذات اشخاص اسـت     ، مختلف بودن  آن تفاوت علتّ  
 واحـد  سـتاد نظر يك ازير  ب ودر يك مكت براي مدتي    با هم  و   هستند كلاس  همسن و    هم

پـس واقعـاً    . از پيشرفت بازبماند  و ديگري   كند  پيشرفت    از آن دو   يكي،  كنندميتربيت پيدا   
  .ذات اشخاص متفاوت استو جوهر 
ميرزاي جلوه حكيم و عـارف      . كنم  نقل مي  »ميرزاي جلوه «جرياني از مرحوم     باره  نيدرا
فلـسفه   و   حكمـت در تهـران درس     و   زنـدگي     در حدود يك قـرن پـيش       است كه  يمعروف

 شـده كـه    ر مـي  ض حا  در كلاس درس او    ها ترين طلبه   جوان ي از يك. كرده است  ميتدريس  
ه كرد چندان توجهي نمي   ترمسن به شاگردان    ميرزا  ولي ، ميرزاي جلوه بوده   موردتوجه بسيار
 كـه ميـرزاي جلـوه    گفتنـد  كردند و مـي  پشت سر ميرزا غيبت مي  ها  باسابقهشاگردان  . است
 از  ميـرزاي جلـوه   روزي  . كنـد   توجـه مـي    وارد  تـازه و به جوان    است   رها كرده    دارها را  سابقه
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شاگردها گفتنـد ضـرب كـه      . پرسدمي ضرب   ي مسئلهدر  ساده    رياضي سؤال يك   شاگردان
 يـك را    پرسد كه مي ميرزاي جلوه    . كردند و گفتند بفرمائيد     توجه استادبه   ،بسيار ساده است  

 اگـر   كـه  گفتنـد شـاگردان ي   همه.شود چند مي بگوييد كه جواب آن   در يك ضرب كنيد و      
 اگـر  گويد كه  مي  نوجوان شاگردشود، ولي    مييك   ضرب  حاصل ،يك را در يك ضرب كنيد     
تكـرار   دوبـاره را   سؤالشمرحوم ميرزا   . شود  مي صد  نه  آن  جواب ،يك را در يك ضرب كنيد     

ره آن جـوان    دوبـا ولي  . شود يك   يك مي  ضرب در  يك   دهند كه پاسخ مي باز همه    .كندمي
 يك  كه جواب  نديگو يهمه م و  د  نكميم تكرار   سو ميرزا بار .  است صد  نه  جواب گويد كه مي

 گويـد كـه  مـي  و  دنزميميرزا لبخندي   .  است صد  نهگويد گه جواب    ميآن جوان   ولي   .است
 كـه   از كجـا فهميـد    كـه   د  پرسمي از جوان     ميرزا بعد.  درست است   جوان  آن يك نفر   جواب

 يك در يـك   اگر كهشما پرسيديد  كه يوقت :دهد مي آن جوان جواب     ؟شود مي صد  نهجواب،  
 شـما  زيـرا    .د نكردي سؤال را   )واحد( شود، من فهميدم شما يكِ     چند مي جوابش  ضرب شود   

ضرب عـدد واحـد     حاضر در درس حاصل    از شاگردان    ي هستيد نظير  بزرگوار و حكيم بي    كه
 .دن ـدان  جـواب آن را مـي      همـه يهي اسـت و     بـد آن   جـواب  زيرا   ،كنيد  نمي سؤالدر واحد را    

يـك  «از يك،    من دانستم كه منظور شما       د، كردي سؤاليك در يك را     ضرب   شما   كه يوقت
 ده و    با  مساوي »ي« مساوي سي است، زيرا       ابجد حروف دريك ملفوظي   .  است »ملفوظي

، يـك ضـربدر    پس يك    . است سي برابر با    آن دو جمع  شود كه    مي بيستبا   مساوي   »ك«
 ميرزا رو بـه شـاگردان       بعد از توضيح جوان،   .  است صد  نهكه جوابش   سي  ضربدر   ي سي يعن

 توجـه  بيـشتر از شـما   متوجه شديد كه چرا به اين شاگرد نوجـوان            آيا  كه ديگر كرد و گفت   
ي   فهم و آينده   ،توجه من به او به خاطر ذكاوت      زيرا  را با خودتان مقايسه نكنيد،      او   ؟كنم مي

  .شود  من ميي ازو يادگار اسلام از حكما و علماي يكي در آينده  اوچراكه .خوش اوست
  

ــه      كـــار پاكـــان را قيـــاس از خـــود مگيـــر ــر چـ ــدگـ ــ در نمانـ ــيربـ ــير وشتن شـ    1 شـ
طـور كـه    همـان  .دارد يبـسيار  جوهر و كشش اشخاص با همـديگر تفـاوت        ،پس ذات 
  نيز حضور قلب و توجه به حق     داشتن  ، در   با هم تفاوت دارند   عمل و مغز عمل     اشخاص در   
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  را راجـع بـه     سي در سي  ي    نكته قوي است كه     يا  اندازه  به كه   يكس   .اند  متفاوتبا همديگر   
ي عمل و    پس عمده . كند  پيدا مي  يتر  قوي  قلب فهمد، در نماز هم حضور      مي ي ملفوظ كِي

 وجـود  قـرآن كـريم      در آياتي   حقيقتبراي اين   . هاست  آن تابع جوهر     اشخاص ارزش عمل 
≅@ ö...« :فرمايددارد، خداوند مي   à2 ã≅ yϑ ÷è tƒ 4’ n?tã ⎯Ïμ ÏFn= Ï.$ x© ...«،1 روش  هركس طبق : عنيي 

شـاكله يعنـي    . سـت واي    هر انسان بر طبـق شـاكله       عمل. كند مي عمل خود] يوخو  خلق[
پـس اگـر    .  اسـت  فـرد  آن   ي عمل هر كس بر طبق سجيه      . جوهر ذات   و  ساختمان ،سجيه

 عمل هم تاريك و ظلماني است و اگر سـاختمان و            ،لماني باشد ساختمان و جوهر انسان ظ    
  .شود  منعكس مي انسان در عمل،جوهر انسان نوراني باشد، آن نور ذات

  
 ــ     آب كـــم جـــو تـــشنگي آور بدســـت    ــد آبــ ــا بجوشــ ــست تتــ ــالا و پــ    2 از بــ

 بر در اسلام خاطر است كه  است و به همينتر مهمپس صفاي ذات از خود عمل 
د تا ذاتتان مكدر و ظلماني  حلال بخوريغذاي: اينكه ، همچونه است تأكيد شدنكاتي
  .استپاك  به همين جهت ارزش عمل خوب تابع ذات .ايدسالم بار بيو  نشود

 ،ذات ملائكـه پـاك اسـت       .دهـم ادامه مي  ملائكه بود     راجع به  اصل مطلب كه  ه  ب حال
حماءٍ مـسنون   و   صلصال ولي ملاحظه كنيد كه ذات انسان از چيست؟ ذات انسان از خاك،           

 پـس ذات  .اسـت  »ن منيّ يمنـي مِ« از نهايـت  بدبو و در ي شده  خشك گِل   ويعني از لجن    
اما ملائكـه   . نور شود  و سراپا  بلورين   ،كشد كه اين ذات    انسان مكدر است و خيلي طول مي      

»مملائكـه جبلـّت و ذات     از    و بنـدگي   ي خداشناس ـ ، يعنـي  هـستند  »ة علي الطاع  ونَولُجب 
  و طهارت، ظلمت خباثت، غير  . صفا و روشنايي است    ، سراپا نور  تشان ذا گيرد و مه مي سرچش
 بيـان  كه مختصر    بر طبق اين عرايض   پس  . نيافته است  هار شان ذات بهاندكي    حتي كدورت
ذات   زيـرا  ،ملائكه افضل هستند   .قبول نيست  مورد برتري و مزيت انسان بر ملائكه        ،كردم

                                                           
 .84ي  ي اسراء، آيه ـ سوره1
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 ـ و   ند نيـست  گونـه   نياها    انسان  ولي اكثر  ندارند،تي  ت ذا  سراپا نور است و كدور     ها  آن  شانذات
  .و مكدر استبوده داراي عقبات 

≅ö...« :فرمايد يم ملائكهي دربارهقرآن خداوند در  t/ ×Š$ t6 Ïã šχθãΒ tõ3•Β«،1 يعني :
كه در برابر خدا به اعتبار ذاتشان داراي  آن بندگاني. خدا هستندگرامي ملائكه بندگان 

Ÿω …çμ« :فرمايد مي. ستندكرامت ه tΡθ à)Î7ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Νèδ uρ ⎯ÍνÌøΒ r'Î/ šχθè= yϑ ÷è tƒ«،2 يعني: 
ملائكه  .كنندبه فرمان او عمل مي] پيوسته[و  گيرندهرگز در سخن بر خدا پيشي نمي

 هاي  فرماناز ها انسان، ولي گيرند حتي در يك مورد هم از دستور خداوند پيشي نمي
وجدان انسان خود بر اين  .افتندمي پس وپيش گوناگون  و شمار يب در مواردخداوند 
گاهي  .كندبر دستور خدا و معصومين قضاوت نابجا مي چگونه كه است شاهد حقيقت

پيشي گرفتن  ، اين گفتار،شد مين گونه نيا كاش ياگويند كه مردم در مواجهه با حوادث مي
  .كردند اعلام ميآن را :، معصوميناگر جا داشت! غافل ايجواب اين است كه . است

 . پروردگارشان هـستند   فرمان  به  گوش و   مطيع محض  ،ي خداوند  بندهكاملاً  پس ملائكه   
ω tβθ ... «:فرمايد ي ديگر مي  ا آيهخداوند در   .  تنها به امر الهي عامل هستند      آنان ÝÁ ÷è tƒ ©!$# 

!$ tΒ öΝèδ ttΒ r& tβθ è= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρ âsΔ ÷σãƒ«،3 ننـد و آنچـه     كز فرمان خدا را مخالفت نمي     هرگ: يعني
مورد در برابـر    ملائكه حتي در يك     . كننداجرا مي  ]به طور كامل  [اند،  را كه فرمان داده شده    

 را  يك ـلَ م  بال  بر اساس آن    كه »جابلسا« و   »اجابلق« حديث. كنند فرمان الهي معصيت نمي   
 از   اسـت و    احاديـث ضـعيف    زا  و  كـريم  بـرخلاف آيـات قـرآن      اند،هبه خاطر نافرماني بريد   

ω tβθ ...«ي    آيه .استجعليات   ÝÁ ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& ...«  ملائكه در برابر امـر     .  استثنا ندارد
Νèδ... «.  سـقوط كننـد    اي بـه جزيـره     و  بـسوزد  شانيها  بالكنند تا    پروردگار معصيت نمي   uρ 

⎯ÍνÌøΒ r'Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ«   خداونـدش  امـر  بـه  نـسبت  ان اما انـس ؛ ملائكه معصوم هستند  يعني
هـا تمـام      ولي عـدد معـصيت     رسد،مي ش به پايان   عمر ،شمارش كند  اگر   ،كند يممخالفت  

                                                           
 .26 يه آي، انبيايسوره ـ1
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يـا   فرعـون     حـالات  شـما .  معصيت و طغيان است    آدمي گاهي هر نَفَس     نعوذباالله. شود نمي
هـر  . ايـن عـالم نگـاه كنيـد        سـتمگران   زندگي و به  شان بنگريد جامعهدر  را  حالات نمرود   

ي ا آيـه خداوند در    .كنند  خدايي مي   ادعاي  عصيان است و در مقابل خداوند متعال       شان نَفَس
Νèδ ... «:فرمايد  مي در مورد ملائكه     ديگر uρ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏG uŠô±yz tβθ à)Ïô±ãΒ«1  فرشـتگان از   : يعنـي

 لـرز و ضـعف بـاطن        ،خشيت پروردگار حالـت اشـفاق     ملائكه از شدت    . اندترس خدا بيمناك  
ــد Èβ « .دارنـــ Î* sù (#ρ çy9 ò6tFó™ $# t⎦⎪Ï% ©!$$ sù y‰Ψ Ïã y7 În/u‘ tβθ ßsÎm7|¡ç„ …çμ s9 È≅ øŠ©9$$ Î/ Í‘$ pκ̈]9$#uρ öΝèδ uρ Ÿω 

tβθ ßϑ t↔ó¡o„«2 ر ورزند فرشتگان شـب و               :يعنياگر كافران و مستكبران از پرستش به خدا تكب
هـا   انـسان  استكبار .اند مشغولطاعت حضرت حق و تسبيح و ملال به     خستگي   چيه يبروز  

 فـردي بـه   .هاسـت  آن ييخودنمـا  و  ييخودسـتا در مقابل حـضرت حـق نـشأت گرفتـه از            
چگونـه   كند كـه  اي نو بر تن دارد، به جاي تسبيح خداوند، به اين فكر مي             جامه كه يهنگام

 چنـان   آنبـر خـاك،      اش  پيـشاني  نهادن با يا نشود و    دار  لكه و خراب   لباسشنماز بخواند تا    
 ونـاز    گونه  نيادر مقابل خداوند     ايناناگر   .ساخته از بين نرود    كه براي خود     بهشتي ي قيافه
ن ا« اينـان مـصداق   . دهنـد  را نـشان مـي     خودشـان و   خوانند  نماز نمي  ،كنند  مي ستاييخود

 برخـي  در   ، روز چنـدين  در بعضي     اين حالت  .اند   كه سقوط كرده   هستند و بدانند   »استكبروا
 اسـتكبار    يكتـا  افراد بشر در برابر خداونـد      اگر .است ي عمر و در برخي ديگر   عمر  از   ينصف
بـر  «آنان بايـد بداننـد كـه         ،كنندحق عبوديت را ادا نمي    اند و     ادب نشده  اگر يعني   ،كنند مي

 ـا  كه فرمايد  خداوند مي  .»دامن كبريايش گردي ننشيند     ملائكـه   بـه   را رهـا كنيـد و      هـا   ني
 نـور و صـفا و شـفق    زي اتجـسم  پـاك و زنـده و      ييهـا    ذات ، مقدس يموجودات  كه بنگريد
او را  كننـد و     بنـدگي مـي   روز و هـم شـب       خداونـد   و به    هستند »عند ربك « آنان .هستند

 كـه  موجـوداتي عالم پر است از   و احتياج ندارد بندگانپروردگار به تسبيح  . گويند تسبيح مي 
 در  ندارند، يعنـي   ي مادي جنبهمانند انسان   ملائكه  . اندنهاده گردن   اي خدا بر  يوغ بندگي بر  

خـسته  براي خدا  از تسبيح، بندگي و سجده شود ويافت نميخبائث ذاتي و ذاتشان كدورت  
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 بـا كننـد     كه در برابر پروردگار استكبار مـي       يكسان  آيا   .شود شوند، ولي انسان خسته مي     نمي
öΝèδ«كه  اي   ملائكه uρ Ÿω tβθ ßϑ t↔ó¡o„« هـا از ملائكـه       انـسان   ايـن  آيايكي هستند؟    باشند، يم
 طور  بهانسان  كه  معتقدند   از علماي شيعه  و برخي   ها   اشعرياينكه   پس   .خير؟   هستند افضل

 كه بعـضي از   اين استمسئلهبلكه حقيقت .  نيست موردقبول،  مطلق از ملائكه افضل است    
 نوع پس. توانند از ملائكه افضل باشند      مي ، عللي كه بحث خواهم كرد     ي واسطه  بهها   انسان

از  :و امامـان بـشر     انبياهمچون  ها    از انسان  برخي يست، بلكه ن افضل   ملائكهانسان از   
 قرآن و بر طبـق بيـان و دليـل عقلـي             آيات بر اساس اين حقيقت را    . ملائكه افضل هستند  

  .توضيح خواهم داد
موشـكافي   يخـوب   بهكه اين مطالب را      چنداني نداشتند    فرصتدر صدر اسلام متكلمّان     

دانشمندان مـسلمان در ايـن مـورد     ، در طول تاريخلكن نمايند، بحث ها آنمورد   و در    كنند
نظر دادن و بحث كـردن در مـسائل         .  شده است  تر  روشن مطالب    در نتيجه   و اند  كرده بحث

. مـشكل اسـت   داشـته باشـد، كـاري بـس          و واقعيـت      بـوده   كه عاقلانه  يي اسلام  پيچيده
 هركـدام  و   نشستنددور هم مي   نفر در مسجد كوفه و يا بصره         چند كه    معمول بود  يوقت  كي

بعد از جريان كـربلا در       اهل شام  .گفتند ميبه زعم خود    را   مطلبيي مسائل اسلامي     درباره
تاريخ . كردند  صحبت مي  6ي خاندان پيامبر اسلام      نشستند و درباره   مسجد دمشق مي  

 فاطمـه   : در مـسجد دمـشق از ديگـري پرسـيد          پيرمـردي روزي   كـه    كند  نقل مي  گونه  نيا
 مـادر علـي و خـواهر حـسنين         ،6زوجه و عيال پيـامبر    او   :دادواب   ديگري ج  كيست؟

 كـرده   سـؤال   در آن مـورد    سه پيرمرد ديگـر كـه     يا  گويد و دو      اين را يك پيرمرد مي     !است
دانيد كـه     مي . است 7 اين جريان بعد از شهادت امام حسين         .كنند  قبول مي  آن را ،  بودند

بعـد از     سال شصت. ده است واقع ش  هجري   كيو  شصت در سال    7شهادت امام حسين    
تـاريخ   اسـت كـه      شـده  فراموش يا  گونه  به 6ي پيامبر  خانواده،  6هجرت پيامبر 

مـروج   يتـاريخ در جـايي ديگـر از كتـاب         . كندمي ثبت   گونه  نيا را آن افراد     و جواب  سؤال
اراه « : تكـان داد و گفـت      يديگري سـر   علي كيست؟    :فردي پرسيد  آمده است كه   الذهب
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 گونه  نيا .باشدكنم يكي از دزدان ايام فتنه بوده          گمان مي :  يعني 1،»لص من لصوص الفتن   
اين بعد از     اگر .اتفاق افتاده است   6 سال از رحلت پيامبر    پنجاهها بعد از گذشت      جريان

هـاي   كه بعد از قـرن انتظار داريد  شما حال ، بر سر اسلام اين بلا را آورده باشندمدت زمان 
ي  شـود تـا چهـره     عرفي شود؟ چقدر بايد زحمت كـشيده        ماسلام چگونه    يچهره،  متمادي

سطحي و غلط براي اعتبار اسلام       سخنان ؟شودروشن    و واضحواقعي قرآن مجيد و اسلام      
 بلكه بايد در ديـن بـصير و         ند، باش  سطحي گونه  ني نبايد ا  مسلمانان. دارد اتي به همراه  خطر
 هـم   هـا   يمعتزل و   جاي تعجب است   واقعاًاند كه    هايي زده  ها حرف  همين اشعري  .ندباشبينا  

كردند   معرفي نمي  گونه  آن را   7عليرشد آن روز    مسلمانان بي  اگر   .هستندها   مثل اشعري 
 ،شـد  نمـي سـطحي و نادرسـت        قـدر  آن 6ي خاندان پيـامبر      و اگر تفكرّ مردم درباره    
. كنـد رفتـار    6 گستاخانه با خاندان پيـامبر     طور  آن توانست ينمدستگاه حكومت يزيد    

عـصر تاسـوعا    در  انـد كـه      سعد را نقـل كـرده     بن عمر ي اكثر مورخان اين گفته    كه يطور به
اي :  يعني 2،»خيَلَ اللَّهِ اركبَيِ و باِلْجنَّةِ أَبشِرِي     يا   «:گفتخطاب به قشون و سربازان خود       

 ـ     ،راه بهشت بر شما مبارك باد     [سربازان خدا، سوار شويد      دان حـسيني را     سوار شـويد و خان
 اين اسـت    ترتأسف برانگيز  ايناز  . دهم و من بشارت رفتن به بهشت را به شما مي          ]يدبكش

 خودشـان بـه راه      زعـم   بـه  ها حمله كردنـد و    ، به خيمه   شدند  اسبها  سوار تيجمعي   كه همه 
  .بهشت رفتند

 سـعد بـن لـشگريان عمـر   كـه  خطور كند مطلب اين برخيحالا امكان دارد كه به ذهن      
 لكـن  ، بـاور نداشـتند     او  حـرف   به  در باطن  ولي ه و حمله كردند،   د سوار ش  يظاهرسازبراي  

 7هاي امام حـسين     خيمه يسو  به دستور تيراندازي    كه يوقتزيرا    نيست، گونه  نياحقيقت  
 و   كردنـد  يرانـداز يت ها  آني   همه. هاي مقدم آماده بودند     چهار هزار نفر در صف     ، شد صادر
 در اولـين    7يعل  بن نيحس نفر از اصحاب     اهپنج عاشورا بيش از      روز صبحدر  دانيد كه    مي
. نمانـد  بـاقي     نظـامي  افـراد  ديگر   آن حضرت  شهيد شدند و براي      هيام يبن قشون   يراندازيت
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 ـ  بن نيحستعداد نظاميان   كه  اند   طور مشهور نوشته    به  .اسـت   نفـر بـوده    هفتـادودو  7يعل
 بـه    به خاطر بهشت   »ل االله يخ«آيا   .شهيد شدند  يراندازيت يناولدر  از آنان    نفر   پنجاهحدود  
صاحبان ايـن   و   افراد  اين  و جوهر وجودي    ملاحظه كنيد كه ذات    ؟كردند مي يراندازيت آنان

درك مـسائل اجتمـاعي و    رشد و  ،در عقل چقدر بايد   عمل چقدر بايد كدورت داشته باشد و        
 يندگو  مي ي نادان ها اشعري. كنند رفتار   گونه  آنظلماني باشند كه    و  تاريك  ،  بدبخت اخلاقي

 و : ائمـه  ، انبيـا  فقـط اند كه   نگفته زيرا آنان  ،از ملائكه برتر هستند   كه  ها    اين انسان  كه
 يعنـي   .تاس ـ نوع انسان از نوع ملائكه برتر        اند كه از ملائكه برترند، بلكه گفته    علماي باالله   

اند از ملائكه     كه داراي اين اندازه درك و شعور بوده        7علينبلان حسين اهل كوفه و قات   
 ضـربه را در  نياول لهيوس نيبد دشمن .كاملاً مردود استعقل گفته از نظر اين . تر هستند بر

 مـشكل  آن حـضرت كنيد كه چقدر براي    تصور  .  وارد كرد  7صبح عاشورا به سيدالشهداء   
هـا جمـع      خيمه طرف  كي صبح به    ي هنگامهها را در     ها و جنازه    و بدن  شدگان  كشتهبود كه   

 د تا  وظايف جديد تعيين كن    ماندگان يباق دهد و براي     سروسامانا  ي سربازانش ر   كند و بقيه  
 جريان بود كه اولين كسي      نيبعدازاشايد   . كنند فهيوظ  انجامبروند و   به ميدان    كي كيها   آن

به جـاي    كه كار    ملاحظه كرد حرّ  . يزيد رياحي بود  بن كند حرّ  فهيوظ  انجامكه تصميم گرفت    
 ـ دااللهيعببسيار دشواري رسيده و      آنـان   كـه    او دريافـت  . گرفتـه اسـت   خطرنـاك   صميمي   ت

 حـر . محو نماينـد   يي خاك  از روي كره    كنند و  كن  شهيرا ر 6خاندان پيامبر خواهند   مي
، بـه   شـته بـود    دست بـر سـر گذا      كه يدرحال بودند و  پسرش و غلامش همراه او       كه يدرحال

وردن مت خجلت و علامـت پنـاه آ  دست بر سر گذاشتن علا   .  رسيد 7خدمت امام حسين  
رسيد و عرض كرد     7 و توبه به محضر امام حسين      ي پشيمان حر با حالتي حاكي از     .است
بـه او    7؟ امام حـسين   شود  آيا توبه من قبول مي     : يعني 1،»؟فَهلْ تَرَى ليِ منِْ تَوبةٍ    «كه  

 وجود  در به  حر. كند يم را قبول    ي تو خداوند توبه : يعني 2،»نَعم يتُوب اللَّه عليَك   «: فرمود
 توبـه   حقيقتاً بود، او  آمده   شياو پ  بدون توجه    ها  آني    و همه   صحنه تعمد نداشت   آن آوردن
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 تا اصرار كرد  7 به او    امام حسين . اش مورد قبول خداوند است    امام فرمود كه توبه    و   كرد
 اسـب باشـم و برگـردم و         سـوار اگـر مـن     : حـرّ گفـت   . د و استراحت كن   يداز اسب پايين بيا   

ي مرخـصي گرفـت و بـراي          اجـازه  7امام حـسين   بهتر است و بعد از       ، كنم هفيوظ  انجام
  . ميدان برگشتطرف به فهيوظ انجام
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   چهارمقسمت

  اند شدهه ديآفر و معصوم خطا يبفرشتگان 
  

tΠöθ «: ظيمع الْ االلهُقالَ tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  
  

 ، هر جامعـه   اينكهامام و   تكويني  تأثير  و  امامت  معناي وسيع    درباره    قبل هايقسمتدر  
 :دو گونـه هـستند     امامان شد كه    نيز بيان  .دارد، بحث كردم   يامام ،كچچه بزرگ و چه كو    

فضائل اخلاقي و ملكات روحي      ،افرادي كه طرفدار حق هستند    . و امامان باطل   امامان حق 
 ـرذا ،افرادي كه طرفدار باطـل هـستند       .كنند  را از امامان حق كسب مي      خود  و  ي اخلاق ـ لي

بت مناس ـ بـه  ، قبل قسمتهمچنين در   . كنند را از امامان باطل كسب مي      ملكات زشت خود  
 هـاي  يـه  نظر قسمت در اين    . انسان و ملائكه شد    يبه مقايسه  منجربحث   مطلب،ضرورت  

 دربـاره   هـاي آتـي   قسمتد و در    گير ميو بررسي قرار    بحث   اشاعره و معتزله مورد      گروهدو  
 بحـث دربـاره امـامي       در واقع . بحث خواهم نمود   اوشخص امام و وجود خارجي      و  مصداق  

 رهبر معنوي و مربـي      او. است و امام سعادت      بوده  زنده ي و در حال حاضر ح   خواهد بود كه    
  .است و صفات پروردگار و مظهر اسما رابط بين عالم غيب و عالم شهود ،افراد بشر

                                                           
  .71ـ سوره اسراء، آيه 1



 )جع(امام زمانظم ولي االله الاع / 46

 جبريـون   .باشـند   معتقد به جبـر مـي      هستند كه اهل تسنن    ان از مسلمان  گروهياشاعره  
 در اعمالشان مجبور    آنان بلكه   ،ند داراي اختيار نيست   ها انسان معتقدند كه  هستند كه    كساني
بزرگـان  از   يابوالحـسن اشـعر   . باشـند اي براي يد خدايي مي    هوسيلو   سبب   ، و ابزار  هستند

 ـ و  اسـت يـر بك تفـسيرِ صـاحب  كـه  فخـر رازي  . ستها اشعريو  علماي اهل تسنّن    يِغزال
 مطلـق ملائكـه     بـه كه مطلق انـسان      معتقدند نانيا .هستند اشعري مذهب     هر دو  معروف

 در اين   تر  كوچكها در مسائل      اشعري  از  بزرگ و كوچك   فيطواآيا  اينكه    حال .تري دارد بر
هـا متعـرضّ     بنده به جزئيات مذهب اشعري     . مطلب ديگري است   ، دارند يا نه   ي اختلاف مورد
   .شده استب كلام بحث تدر كمفصلاً  ها آن، زيرا در مورد شوم نمي

 معتقدند كه انـسان بـه ملائكـه         انناي .ستنداهل تسنّن ه  نيز گروه ديگري از     ها    يمعتزل
 بـا   مطالـب قـسمت قبـل     البتـه   . دنانسان برتري و ترجيح دار    ه   بلكه ملائكه ب   ،برتري ندارد 

كه در قسمت قبـل بيـان       ها به آن مطالبي       معتزلي .متفاوت است  بسيار ها ي معتزلي ها گفته
 گـوهر وجـود      و  ذات  كـه   آغـاز كـردم    طـور   نيا را    قبل قسمت بنده بحث    . آشنا نيستند  شد،

ذات انـسان داراي كـدورت و ظلمـت اسـت و     و  ولي گوهر ، استشيآلا يبملائكه پاك و  
 ـ ملائكه برتـري دار رب  گوهر و پاكيصافي در ها هستند كه  از انسانبعضيفقط    انـسان  .دن

  .مقاماتي بالاتر از ملائكه برسدبه الهي ي   تبعيت از برنامهر اثراين را دارد كه د استعداد
بنا بر  معتقدند كه ها آن . نوع انسان برتري داردهگويند كه نوع ملائكه ب ها مي معتزلي

ها  آن. پروردگار هستندبه  مطيع ي و موجوداتبودهخطا  ي بو ملائكه معصوم يات قرآنآ
$« :فرمودهخداوند كنند كه   مستند مي قرآن كريماي از آيهبه  خودشان را ي عقيده tΒ uρ !$̈ΖÏΒ 

ω Î) …çμ s9 ÓΘ$ s)tΒ ×Πθ è= ÷è̈Β«،1 از فرشتگان نيست جز آنكه او را مقامي معلوم و كي چيه: يعني 
ÏN≡tÎn/y‰ßϑ« : كه خدا فرمودهيديگري  و آيه معين است ø9$$ sù #XöΔ r&«،2 و تنظيم تدبير: يعني 

 ها آنپس  ،شود خطا صادر نميملائكه از  گويند ميها  معتزلي.خلقت به دست ملائكه است
  :استدر اين مورد گفته مولوي . ي دارندها برتر انسانه  بنسبت
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   1نــــور مطلــــق زنــــده از عــــشق خــــدا     هـوي  نيست انـدر عنـصرش حـرص و       

 ذات و در عنصردنيا مقام   ميل به مال وهمچون نفساني هايكششو هوس و  هوي
 بلكه ،ستندنيدارند و داراي كينه و حسد نعلاقه ستم   ظلم وهب ملائكه. وجود نداردملائكه 
 اگر .بيان نمودمست كه هايمعتزل تقريباً دلايل ها نيا .باشند  مطهر و پاك مييموجودات

 ايه باببه د، بدانمطالب بيشتري  هايمعتزلعقايد مند است كه در مورد كسي علاقه
دلايل از   خود زمخشري در كتاب.نمايد مراجعه »يمخشرز  كشاّفتفسير«  ازمناسب
 ، ملائكه موجودات مطهركهدهد   معتزلي را پرورش ميعقايد و كند ها انتقاد مي اشعري

  .نيستخالي از ايراد  كه كرده است در كتابش حديثي را نقل او. مقدس و متعالي هستند
قـل  در ميـان مـردم رواج يافتـه و ن         ي ملائكـه      درباره ف كه معرو بعضي از روايات   ندس
 ،»فطروس«اي به نام    فرشته كه   كنندمي نقل   براي مثال . ست غيرمعتبر ا  وضعيف   ،شود مي

 »لردائي ـد«اي بـه نـام      فرشته  يا ،گرفتاز او   هايش را     بال  براي جزا  معصيت كرد و خداوند   
ولـي  .  انداخت ي زمين اي بر روي كره   او را به جزيره   و   غضب نمود    بر او  خداوندگناه كرد و    

 همـان ابتـدا  از  و باشند يمد خداون ملائكه موجودات برتر و نوراني    حقيقت امر اين است كه    
 هـا   آن لكـن  ،انـد   معتـرف  ايـن حقيقـت    نيز بـر     ها  يمعتزل .اند  شده دهيآفر و معصوم    خطا يب
 ، دارنـد  مزيـت هـا برتـري و        بر تمـامي انـسان     ها  فرشته  و تمام  هكئ كه مطلق ملا   نديگو يم

تـري  هـا بـر مطلـق ملائكـه بر         از انسان در قسمت قبل ثابت شد كه تنها برخي          كه يدرحال
  .دارند

 ـآفر و معـصوم     خطا يب از اول    ملائكه   و »مـن «بـه    توجـه  ، ريـا  آنـان  در   ،انـد   ده ش ـ دهي
ملائكـه    بلكـه  .وجود ندارد  كينه و عداوت     ،طمع،  حرص ،شهوت ، حسد ،غضب،  يخودخواه

 آيـا    حال .بيان كردم كه  ست  ها  اين اجمال سخن معتزلي    . طاهر و مطهر هستند    ، پاك سراپا
 لكن ،ي ملائكه تا حدي درست است      يا نه؟ البتّه اين مطالب درباره     اين مطلب درست است     

ت دارد           اينجاست كه    سؤال كه بيان شد،     طور  همان آيا مطلق ملائكه بر مطلق انـسان مزيـ
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نظـر  بيـشتر دقـّت      ي انـسان    اين است كه بايد دربـاره      توجه  قابلي  يا ندارد؟ در اينجا نكته    
خـود مـا كـه انـسان        د؟  ن ـگوي  چه مي  ي انسان ربارهد منطق و عقل     ، علم ، قرآن .انجام شود 

يل و كمـالات    ها تمام فضا   نساناكنيم؟ آيا ما     ي خودمان چگونه قضاوت مي      درباره ،هستيم
 از  مملـو  شخلقتاز اول    انسان آيا وجود    ؟هستيم تهي كمالاتبالعكس از    يا را دارا هستيم؟  

خود را  ،  ي خود فكر كند    رباره د انسانهر  اگر    جلال و عظمت است؟    ، جمال ،كمال،  فضيلت
آمـدن بـه   انـسان هنگـام   . يابدنمي انساني يجمال و زيباي، از كمالات  و مملو كاملاز ابتدا   

آن رنگـي در     واسـت    هماننـد كاغـذ سـفيد        ش روح ـ وبوده  فاقد كمالات انساني    اين عالم   
،  خيانـت  يـا امانـت   ،  شـَرهَ يا  عفت  داراي صفت   ان  شتولد  در ابتداي  ها  انسانفرد  فرد .نيست
 هـا   انـسان  .نيستندرذايل اخلاقي    يافضايل اخلاقي    يطوركل  بهو   ييگو  دروغ يا ييگو  راست

 يا آبرو يبو   ايح يب ،خو  درندهانسان از ابتدا     . نيستند  جهل يامند به علم      علاقه  تولد ابتدايدر  
 ـ چيهبه  در ابتدا    انسان ي وجود يصفحه پس . باحيا نيست  ف و ي، شر يفعف  ـا از   كي  هـا  ني

 ª!$#uρ Νä3y_t÷zr& .⎯ÏiΒ « :فرمايـد خداوند مـي   .تفاوت بود   بي ها  آنكشش نداشت و نسبت به      
Èβθ äÜç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? $ \↔ø‹x©...«1 خداوند شما را از شكم مادرانتـان خـارج         : يعني

  .ديدانست ينم چيزي كه يدرحالكرد 
 ـ  هر    است كه  رنگد سفي ايصفحههمانند    تولّد ابتدايدر  نفس انسان    زده  آن   هرنگـي ب

 آن   خـصوصيات  ،شـود    كه وارد  اينسان به هر جامعه   ا  در واقع  .گيرد  را به خود مي     آن ،شود
-محـيط دوست و آشنا، با معاشرت   خانواده،محفل   مادر،   انسان در دامن  . پذيرد  ميجامعه را   

 را بـا  باطنشذيرد و پ فوراً رنگ آن محيط را ميينما سجد و  س، بازار و خيابان، م    هاي علمي 
 را به خـود      آن رنگنهد، نفسش   پا مي  كه   يبه هر مركز  در اين عالم    او  . كند  رنگين مي  آن
رذيلت  و يا داراي     كند كسب مي  كمالو   فضيلت ، يعني، يا  شود ت مي اگيرد و داراي صف    مي
  .شودمينقصان و 

كمـالات و    ،صـفا ،  كند كه نورانيت   رشد و نمو   و شرايطي    محيطانسان در    ممكن است 
 در مقابـل    .خورنـد غبطـه    بـه او      و  خيره كند  يگران را كرده، د كسب  و فضايلي كه     كرامات
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پيـدا    و اشـمئزاز   ها نفرت  آن از   كنند كه انسان   ت پيدا مي  ليعف آيند و   بار مي  يا  گونه  به برخي
  .گريزدكند و از آنان ميمي

له و رذيلـه و سـاير        انسان عقايد حق و باطل، افكار صحيح و فاسـد، اخـلاق فاض ـ             پس
 تـدريجاً رو بـه       در اين عـالم     انسان در واقع . كند در اين عالم تحصيل مي     عادات را تدريجاً  

 بايـد آن را تـدريجاً       ، كمال بـرود   به سمت خواهد كه   مي اگر انسان    .كمال و يا نقصان است    
 كـسب    تدريجاً نيزآن را   بايد   ، به دنبال رذالت و پستي برود       كرده كه  قصد و اگر    كسب كند 

در  سرآمد دزدان شود، بايـد تـدريجاً         و كه راهزن    كندكسي قصد مي   اگر   مثال  عنوان  به .كند
 بخواهد  كسي اگر    بالعكس .تواند سرآمد دزدان شود     نمي مرتبه  كي او   .ماهر و استاد شود   آن  

 زحمـت   بـسيار  او هـم بايـد       ،باشـد   ديگران كه در امانت، صداقت، درستي و راستي سرآمد       
آمد دوران شود   ر در علم س    كه  بخواهد كسي اگر . مقام را به دست آورد     اينجاً  بكشد و تدري  

  و كنـد ليتحـص  بايد تـدريجاً  ،ساير علوم مبرزّ شودو ي لمع  وعلمي يقدق يها يهو در نظر 
  نـاداني و نفهمـي سـرآمد       ، كـه در جهـل     خواهدكسي مي اگر  همچنين  . به دست آورد  علم  
  سرآمد دزدان شـود،    خواهد مي  كه مثلاً كسي . رسدل مي به آن حا   او نيز تدريجاً     ،شود مردم
 در معامله دسـت     يفروش   گران يا يفروش   كم ، خيانت ،ي كه به دزد   هاييي قدم يندر اول اً  يقين
 ـ دام بده ـانج عمل بد و زشت را آن آيا كهكند   ترديد مي و  ترسد و شك      مي ،زند مي ؟ ه يـا ن

دادن كـار   با شك و ترديد و ترس انجـام          پس از چند بار   كند، اما    پس انسان اول ترديد مي    
 ترس و   ، عادت كرد  كه ي وقت .شود  ملكه مي   برايش عمل زشت   و كند عادت مي به آن   زشت  

شود  كار زشت برايش ملكه مي     يقدر  بهپس از آن    . بنددرخت مي وحشت دزدي از باطن او      
و ا ! چـه كـنم؟   نكنميبردار كلاهفروشي يا فروشي، گران ، كم اگر دزدي  :گويدكه با خود مي   
عكس  .رود     مي اعمال زشت  گونه  نيداند و به دنبال ا     ناحق طلبكار مي    بهجامعه  خودش را از    

اگـر انـسان    .  عالي و داني اسـت     هايداراي گرايش انسان   زيرا   ، هم صادق است   اين مطلب 
 كه آيا  كند  ترديد مي  ها قدم ين اول او نيز در   سخت است    شون راه چ ،بخواهد كه خوب شود   

 گويـد   با خود مـي    انجام دهد يا نه؟   را   خدا   و عبادت  خواني قرآن و ي؟ شب بيدار  دبخواننماز  
الآن   كـه  گوينـد   مي وكنند   مي ايانم مرا مسخره  تهماطرافيان و    ،گذارمبه مسجد پا    اگر   كه
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در اين راه    با شك قدم     چندين بار   اگر  اما ،كند مي  دائماً شك  او. استوقت عيش و عشرت     
 هـاي پـسنديده    كار كـه  ي وقت ـ .كنـد  عادت مـي  ، به آن كار     كند كم تمرين   كم  و گذاردقدم ب 

بـه   ي انـسان  هـر  پس   .د بردار ها  آن از انجام    تواند دست   ديگر نمي  ،دعادت و ملكه ش   برايش  
 كنـد، عـادت   آدمـي بـه آن      اگر   لكن   ، مشكل است   اول .كند كم عادت مي    كم و خوبي    يبد

  .شود از انجام دادن آن كار منصرف نميديگر 
لم تحـصيل   اتدريجاً در اين ع   و  ذره  بهذره،  گام  به  گام،  قدم  به  قدم را   ي انسان هر كمال   پس

 در ايـن    آدمـي وجود  ي   كاسه.  است گونه  نيا ان وجودي انسان  و ساختم  خلقت   ، زيرا كند مي
 .شود  مي تدريجاً پر    واست  ي هر فردي خالي       بلكه كاسه  ،بوده است پر ن از ابتداي تولّد    م  الع

آب مملـو از     يـا و   شـود  پر مي  اتقو و    امانت ، نور ،شربت ،يا با آب شيرين    جيتدر  بهاين كاسه   
طرف سـعادت     يجاً به ر پس انسان تد   .بدبختي و نكبت خواهد شد     ظلمت، خيانت، زهر،  ،  تلخ
  .رود ي شقاوت ميا

 جـاده خـوبي    طـي كنـد؟  آن را تواند يمتا كجا   ي خوبي قدم بگذارد      در جاده انسان  اگر  
 ،خـواني  نماز مي ،  االله  رسوليا  كه  گفتند   6به پيامبر اكرم  .  است تينها يبد و   پايان ندار 

 هـاي لابـه  و سـوز   جانهاي    ناله بازهم .ماني  مي بيدارها   شب  و كني هاي طولاني مي   سجده
پريشاني و  خوف   و    ترس هنوز  و ييگو يم» وفْعلْ، اَ وفْعلْو، اَ فعالَ«  در نماز وتر   ،داري گداز  جان
؟ مگـر تـو بـه       نيستي گرمعراج يپيامبر تواي؟ مگر     مگر به مرتبه يقين نرسيده     . داري رنگ

 راز و نيـاز     ايـن همـه    بـازهم ي؟ پس چـرا     اه صفات و تجلّيات حق موفق نشد      ،زيارت اسما 
ي  آيا مـن بنـده  : يعني 1،»أَ لاَ أكَُونُ عبداً شكَُوراً    « :جواب فرمود  در   6 پيامبر ؟كني مي

 كـه   اشـد بخداونـد    گزارشـكر دائمـاً    بايـد     آن حضرت اين بود كه     منظور ؟سپاسگزار نباشم 
 همانند دريـا    يدلهاي استوار و مراحل ولايت و         گام ،قلب وسيع ،  نزلتم اين    داشتن توانايي

 خداوند   محتاج  و  مخلوق آن حضرت نيز  ست كه   ا مگر نه اين     .عطا كرده است  ا ايشانبه  را  
پـس مراحـل بنـدگي و عبوديـت      .كندمي به رب ودود سپاسگزاري  پس آن حضرت   ؟است

 يرمتنـاه يغ  تـا  كمـالات  آوردن   بـه دسـت   كه انسان در    ، زيرا   شود نهايت ندارد و تمام نمي    
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 و  انسان در اين راه هرگـز سـير  .باشد كافي برايشرسد كه    نمياي    و به مرتبه   رودپيش مي 
  شـك  با و   رسديبه نظر م  ل  مشك ابتدا  در  كار  شروع .شودنمي راه تمام    نشود و اي    نمي قانع

سـاير   و   يدار  امانـت ،  حـل معمـاي اسـرار وجـود        ،بنـدگي ،  توحيد اما   ،شود  مي آغاز و ترديد 
چـه    امـا هـر    يابـد، مـي  پس انسان تدريجاً كمال      .دندارن ييانتهافضايل اخلاقي   و  كمالات  
ي ملائكه با انسان در اين        فرق عمده  .دنباله دارد راه سعادت    كه   يابددرميكند   ميپيشرفت  

لاتي كه در آينده جمع خواهد ا از حيث وسعت وجود و كم     است و است كه انسان اهل عمل      
 انـد   كرده دريافت   شانولي ملائكه كمالات خودشان را در اول خلقت       ،   نيست يشدن  تمام ،كرد

 7 محـال اسـت كـه عزرائيـل        يـا . بـشود  7جبرئيل،  7و محال است كه ميكائيل      
$« :فرمايـد   مـي  خداونـد  .كنـد دريافـت    باره  كي به را 7لفيكمالات اسرا  tΒ uρ !$ ¨ΖÏΒ ω Î) …çμ s9 

ÓΘ$ s)tΒ ×Πθ è= ÷è ¨Β ٌ«1 از ما نيست مگر اينكه مقامي معلوم در پـيش خـدا دارد     كي چيه و   :يعني . 
 در  پـس فرشـتگان   . بـالاتر بـرود   آن  توانـد از      نمي كه دارد   يهر فرشته از نظر هستي منزلت     

 ذات .انـد دريافـت كـرده   را   ربوط به خود   م كمالاتوجودي و    تمام ظرفيت    شان خلقت ابتداي
 .يابـد  وسعت نمي ش  كمالات اما   ،ظلمت است و   كدورتبدون  و  خالص  ش   وجود ،ملك پاك 

. ســت در دنيــاي خــاكي اواوشــش ســعي و ك ظرفيــت انــسان تــابع  وســعت يــافتنلكــن
  . است انسانعمل ا و تمن،تابع نيازمندي وسعت يافتن انسان گريد يعبارت به

  
ــا ب     ور بــه دســت آي آب كــم جــو تــشنگ    ــجتــ ــد آبــ ــست توشــ ــالا و پــ    2 از بــ

  و نياز،  در خودش ايجاد تشنگي   تواند  ، او مي   است يرمتناهي انسان از حيث نهايت غ     پس
  .را پر كندش  حق ظرفيتتينها يبرحمت  تا نمايدظرفيت 

 در كـسب تـدريجي كمـالات توقـف          ،ي سـعادت بيفتنـد      به جاده  بخت  كين هاي اگر انسان 
كمـالات  بـه   ، باشـند سـير و سـلوك   به رحمت حـق اميـدوار و اهـل عمـل و             دائماً ،نكنند

 افضل و برترند،   ،قدم  شيپ از ملائكه     هستند كه  ها  انسان نوع اين   .شوند  مي نائل غيرمتناهي
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 در معـراج بـه   6پيـامبر  .شـود   مـي يرمتناهيغ كمالاتشان بزرگ و تشانيظرفزيرا كه   
كرد كـه    مياصرار    ايشان بود،  دم و رفيق  دوست، هم كه   7 رسيد كه به جبرئيل    ايمرتبه

 از آن مرتبـه   بـه    6االلهرسـول  زيرا كه    ،د تنها نگذار  آن حضرت را   و   همراه ايشان باشد  
 حـد   واسـتعداد   ،  ظرفيتگفت كه    6االله  رسول در جواب    7جبرئيل  . بود ناآشناغيب  
اگـر  :  يعنـي 1،»قـْت  لاَحتَرَو لَو دنوت اَنملـَةً « :هتمام شدبا ايشان  براي همراهي  شوجود
نزديـك   ستتوان  نمي آنيش از   ب 7جبرئيل   .نزديك شوم خواهم سوخت    بندانگشتيك  
 ي بـا نيـروي جاذبـه      6االله  رسـول  لكن نبود، ياستعداد آن بيش از    او زيرا كه در     د،شو

استاد  ولي به دستور     ،سرودم گاهي شعر مي   اًبنده سابق . ره يافت ي  رمتناهيغالهي به مقامات    
ي معـراج    كـه دربـاره   را  اين يك بيت    ولي  ،  ترك كردم  پيش   ها  مدت از   آن را  ;2مزرگوارب

  :سروده بودم، به خاطر دارم
  

    ســــــوي عــــــدمروم يمــــــقهقرائــــــي      گـــر قـــدم بـــردارم و گـــامي زنـــم    
 .شـود   ملائكه مقدم مي   ر ب ، پيشرفت كند  اًدر كمالات تدريج  انسان  پس اگر بنا باشد كه      

 مـستقيم   راهو    افتـاده ي سـعادت      جاده به  كه ي استثنائي هستند  يها انسان ها،   انسان ايناما  
جنـّت  ي و در جـاده تحـت ولايـت حـق    را  يهاي معمولي كه قـدم     نه انسان  ؛اند  طي كرده 

د گونه نيستن   مردم اين  اكثرآيا   .م جهنّ ي و در جاده   باطلتحت ولايت   ديگر   يهستند و قدم  
 »بـِك يـا االله  «  دعايبا گفتند و نآي رمضان به مسجد مي   مبارك   ماه   مكيو  ستيبشب  كه  

 دن ـده قرار مي  :حضرت حجت و   طالب يبابنعلي را تحت ولايت     خود نمايند و ميتوبه  
 هـاي  سـاختمان  همينكـه  ولي پس از چنـد روز      .شودبراي پذيرش حق آماده مي     ان قلبش و

 ـرا   7امام ولايتهنگام  ن  آرا ديد، در     مشتري   سرمايه و  ،التجاره  مال مجلّل،  يطـوركل   هب
نـار    اوليا و كفر ي  ه ولايت ائم  مĤب شده و خود را تحت     فرعون  در آن حال   ،كندفراموش مي 

 دو  ميـان  و   هـستند دور  هاي معمـولي از صـراط مـستقيم          پس انسان  .دهدقرار مي و آتش   
                                                           

  .382ي  فحه ص،18 جلد ،بحار الانوارـ 1
مرحوم آيت االله صائني بارها خاطر نشان كرده بود كه منظور از استاد بزرگوار، مرحـوم علامـه محمـد     ـ2

 .باشدحسين طباطبايي مي
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تـا كـدامين    « :شـود   مـي  منتهـي  به كجا    شان امر دانند كه آخر   باشند و نمي   ولايت اسير مي  
ست، بلكه مسئله   نيدرست   كدام  چيهها   و معتزلي ها    اشعري ي هپس گفت . »نبردغالب آيد در    

اين است كه اگر ما به گوهر ذات نظر كنـيم، گـوهر ذات ملائكـه از نظـر پـاكي طينـت و           
و حـق   ي    اما عقيده  ؛ندا هاي معمولي   انسان بر و ملائكه اشرف     استطهارت بر انسان مقدم     

بـر  كننـد،   طـي مـي     را فـضيلت و   مـستقيم يي كه راه    ها كه انسان   است نياواقعيت مطلق   
  .اندملائكه مقدم

 كوچـك   هـا   آننبايـد    .شـود  يبه ملائكه جـسارت   هرگز  نبايد   البته بايد توجه داشت كه    
قرآن در مورد آمـدن دو ملـك هـاروت و           خداوند در   . دن نسبت گناه ده    و به ملائكه   ندشمار

tβθ ... «:فرمايـــد مـــاروت مـــي ßϑ Ïk= yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9$# tósÅb¡9$# !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã È⎦÷⎫x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ 
|Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ô⎯ÏΒ >‰tnr& 4©®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ ×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s? ( 

tβθ ßϑ ¯= yè tG uŠsù $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ šχθ è% Ìhxãƒ ⎯Ïμ Î/ t⎦÷⎫t/ Ï™öyϑ ø9$# ⎯Ïμ Å_÷ρ y— uρ 4 ...«،1 بـه  ] شـياطين [: نييع
نازل شد پيـروي    » ماروت«و  » هاروت«ي بابل   مردم سحر آموختند و از آنچه بر دو فرشته        

ي گفتنـد مـا وسـيله     دادند، مگر اينكه از پيش به او مـي         چيزي ياد نمي   كس  چيهكردند، به   
 ي لهيوس بهآموختند كه بتوانند  از آن دو فرشته، مطالبي را مي      ها  آنآزمايشيم كافر نشو، ولي     

 سـحر و جـادو      دهد،ي كه آيه توضيح مي    زمانآن  در  . آن ميان مرد و همسرش جدايي بيفكنند      
مردم سحر را در تفرقه انـداختن       . دشآموزش و رواج داده مي    ان مردم   توسط شياطين در مي   

در  داخلـي    يها يريدرگ و جادوها اين سحر    جهيدرنت و   گرفتندبين زن و شوهر به كار مي      ما
در توانـستند    نمـي بودنـد،   سحر شـده    كه   مرد و همسرش   جهيدرنت .شد يجاد مي  ا هاانوادهخ

 بـا زن سـحر      سپس مـرد سـاحر     شدند؛  از همديگر جدا مي     فلذا ، سازش كنند  هما  بخانواده  
چنـان  آن زمـان    جامعـه بـشري      در   عملاين  . نمود كرد و او را تصاحب مي      شده ازدواج مي  

 به ميان مردم بيايند    تا مأمور كرد    را »ماروت« و   »هاروت«خداوند دو ملك    كه   رواج داشت 
به ميـان    يخاص  طرز بهآن دو   .  كنند كن  شهيررا   ميان آنان  ي رواج يافته در   و سحر و جادو   

 آن  ي واسـطه   بـه   بتواننـد   ياد دادند تا مـردم     آنان پروردگار به    آمدند و از دعاها و اسما     مردم  
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جريان هـاروت و    و حقيقت    مجيد اصل     قرآن . سحرها را باطل كنند     پروردگار اسما و   هاادع
 اهـل سـحر و جـادو روايـات دروغ و             بعدها  ولي كرده است، همين اندازه بيان    به   راماروت  

 كتـب اند كه در بعضي از       شايع كرده در ميان مردم     نازل شدن اين دو فرشته     موردجعلي در   
 يك مـورد  در  حتي  ملائكه   اين روايات دروغين درست نيست، زيرا        كه يدرحال .استوجود  م

از احـدي    حتـي همچنـين   . وندش ـ مورد غضب الهي واقع      دهند تا  نمي انجام   ي كار باطل  هم
ي ملائكـه    قـرآن دربـاره   خداونـد در     كـه  يطـور   به ،نيست ملائكه داراي ذات و سرشت بد     

ω tβθ...  «:گويد مي ÝÁ ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& tβθ è= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρ âsΔ ÷σãƒ«،1  رگـز  ملائكـه ه  : يعنـي
ايـن آيـه    . نماينداند، اجرا مي  كنند و آنچه را كه فرمان داده شده       فرمان خدا را مخالفت نمي    

دو نيـز در     و   در سـاير آيـات قـرآن      . است و هـيچ اسـتثنايي نـدارد       ي مطلق ملائكه     درباره
 تطهير و   ،كه تمام ملائكه را تقديس    ست  مطالبي موجود ا   البلاغه  نهجي بسيار غراّ در      خطبه

 هستند و به اعتبار ذات از اكثريت        ي كه ملائكه موجودات مقدس     بدين معنا  ،دنكن ميتمجيد  
هـا افـرادي     اين سخن اين نيست كه اگر در بين انـسان  معناي حال. باشند  مي تر  مردم پاك 

از نماينـد   كـسب    و كمـالات را تـدريجي         را طي كنند   راه درست  ،بيفتندفضيلت   ي جادهه  ب
 با طـي راه مـستقيم       اند  كه توانسته  اند  داشدهيپها، افرادي    ين انسان در ب . ملائكه برتر نباشند  

  . از ملائكه برتر شوندالهي
$øŒÎ)uρ tΑ « :فرمايد ميخداوند  اين آيه قرآن است كه منشاهد  s% š•/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) 

×≅ Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz ( (#þθ ä9$ s% ã≅ yè øgrBr& $ pκ Ïù ⎯tΒ ß‰Å¡øãƒ $ pκ Ïù à7 Ïó¡o„ uρ u™!$ tΒ Ïe$!$# ß⎯øtwΥuρ 
ßx Îm7|¡çΡ x8Ï‰ôϑ pt¿2 â Ï̈d‰s)çΡuρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& $ tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s?«،2 به خاطر بياور[: يعني [

من در روي زمين جانشيني قرار خواهم «: ا كه پروردگارت به فرشتگان گفتهنگامي ر
دهي كه فساد و خونريزي يا كسي را در آن قرار ميپروردگارا آ« :  گفتند]فرشتگان[» داد

: فرمود ]پروردگار[. كنيمآوريم و تو را تقديس ميكند؟ ما تسبيح و حمد تو را به جا مي
  .»دانيد كه شما نميدانم يممن حقايقي را «

                                                           
  .6 ي  آيه، تحريمي سورهـ 1
  .30ي  ي بقره، آيه ـ سوره2
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 روي زمـين    بـر   كـه چـرا    گفتنـد  پروردگـار به  دقت كنيد كه ملائكه قبل از خلقت آدم         
 ـ   ريـزد و   ب خـون  كـه    دن ـك  خلق مي  موجودي  را  ايـن حقـايق    ملائكـه    .انـدازد  راهه   فـساد ب

 ـ              ، زيرا دانستند مي  هـا  آن، دملائكه عالم طبيعت را ديده بودند و با لـوازم طبيعـت آشـنا بودن
 ،تـضاد   سراسـر شود و عالم عناصـر   كه انسان از خاك و عناصر ماده خلق مي    دريافته بودند 

 .ريـزد  ي زمين خون مي  خدايا انسان در كره     كه ، پس گفتند   جنگ و ستيز است    وكشمكش  
  تقـديس  وتـسبيح   را   تـو    كـه خدايا اگر منظور تو اين است كه تقديس و تسبيح بشوي، ما             

 در  خداوند .خطرناك است  يموجود ولي انسان    ، هستيم في خدايا ما به اين كار كا      .كنيم مي
’þ ...« : فرمودها آنجواب  ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s?« دانـم كـه شـما     مـن چيـزي مـي   : يعني
  كـه    خواهنـد شـد    هـا افـرادي پيـدا      در بين همـين انـسان     دانست كه   خداوند مي  .دانيد نمي
هرگز بـه دنبـال جنـگ و        ها   آن. دهند وسعت مي  ظرفيتشان را     طي راه مستقيم،   ي لهيوس  به

 كـسب و  را  كمـالات انـساني      ، بلكـه  كننـد   نميمورد اعمال   بيغضبشان را   و   روند  نزاع نمي 
 د را كـه همانن ـ    هايي  انسان  خاكي  در اين عالم   پس. كنند عقلشان را در اين عالم تقويت مي      

’þ...« معنايدر   كرد، بلكه حساب  نبايد  را  راپا غضب هستند    س ندهحيوانات در  ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& $ tΒ Ÿω 
tβθ ßϑ n= ÷è s?«    ادي در  افـر و    را دارد   عقـل   توانايي استفاده از   انسان كه   اين حقيقت نهفته است

 در  يو افـراد  ست   ا  ذوق  داراي  انسان .كنند شوند كه عقلشان را تربيت مي      اين عالم پيدا مي   
دانستند؟   را مي   حقايق  آيا ملائكه اين   .كنند شوند كه ذوقشان را تربيت مي      اين عالم پيدا مي   

حـافظ  « و   »ابـن فـارض   « ماننـد    عارفـان بـاذوقي    ها انسان مياندر   دانستند  مي  ملائكه آيا
. هـست  »ديـوان ابـن فـارض     « در ييپرمعنـا  اشعار توحيـدي   خواهد شد؟ تربيت  » ازيشير

 به توحيد    و توجه بسيار لطيفي     ذوق كه ظرافت، دارد  همچنين حافظ در ديوان خود اشعاري       
  :داردو مالكيت خداوند 

  
   مـم وي كنـــو تــسليم ـببينــروزي رخــش      اين جان عاريـت كـه بـه حـافظ سـپرده دوسـت        

 ها  نيا. وجود دارد  برهاني    و ر عقل مدب  در انسان . ست ه يفيظرا و فيطالپس در انسان    
 بعـضي از    في ظرا  و في لطا ياتوحيد ابن فارض     آيا .نداردر ملائكه وجود    حقايقي است كه د   
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. مثـال زدم  هـاي عـارف معمـولي         انـسان  من از  ؟ است درك  قابلبراي ملائكه   ابيات حافظ   
  انـساني را بـه حـق       ي كه جامعه   هستند :هانند ائم هايي م  ها، انسان   اين انسان  بالاتر از 

هـايي را   دانـسته خداونـد   اين بـود كـه  خداوند به ملائكه كلام معناي    پس .كنند دعوت مي 
  . ملائكه نشان داده شدهعملاً ب اين حقيقت  وستنددان  نمي راها آن ملائكه كه داند مي

=¯zΝ « :فرمايــد خداونــد مــي   آيــهيدر ادامــه tæuρ tΠyŠ#u™ u™!$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯= ä. §ΝèO öΝåκyÎztä ’ n?tã 
Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# tΑ$ s)sù ’ ÎΤθ ä↔Î6 /Ρr& Ï™!$ yϑ ó™ r'Î/ Ï™Iω àσ¯≈ yδ β Î) öΝçFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ysö6 ß™ Ÿω zΝù= Ïæ 

!$ uΖs9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tFôϑ ¯= tã ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ãΛ⎧ Î= yè ø9$# ÞΟŠÅ3ptø: ما را بـه     خداوند تمامي علم اس ـ    ]سپس[ 1،»#$
گوييـد اسـامي    اگر راست مـي   :  را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود       ها  آنآدم آموخت، بعد    

منزهي تو ما چيـزي جـز آنچـه بـه مـا              : را به من خبر دهيد، فرشتگان عرض كردند        ها  نيا
 از  داننـد يي كه اسرار علم اسـما مـي       ها پس انسان  .دانيم، تو دانا و حكيمي    تعليم دادي نمي  

  مطلـب   اين هستند،ها از تمام ملائكه برتر        ولي اگر بگوييم تمام انسان     .ر هستند ملائكه برت 
 ω...  «:فرمايـد   مـي  ي ملائكـه   خداوند درباره  توضيح داده شد،     همچنان كه  .صحيح نيست 

tβθ ÝÁ ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r&...«2 در ولـي   كنند،  ملائكه هرگز فرمان خدا را مخالفت نمي      : يعني
كمـالات الهـي و     كسب  خاطر  ه  شوند كه از ملائكه ب     ي پيدا مي  ياستثناافرادي  ها   بين انسان 

  . برتر هستندانساني
$ øŒÎ)uρ « :فرمايـد  مـي   قـرآن  .نـد ملائكه بر انـسان سـجده كرد       oΨ ù= è% Ïπ s3Í×̄≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àfó™ $# 

tΠyŠKψ...«،3 و ياد كن هنگامي را كه بـه فرشـتگان گفتـيم بـراي آدم سـجده كنيـد                   : يعني .
 در طـول  .بـود  بر نوع انسان ي از سجدهلتمثّ آنبلكه  ،نبود ملائكه بر شخص آدم  يجدهس

 سـجده   هـا   آنر  بئكه  لا م  و ترند  عيوس و   متَّاَ،  هستند كه از آدم اكمل    كاملي  هاي  تاريخ انسان 
پـس  ،  هـستند هاي كامل قبله      آن انسان  شود، محسوبگاه ملائكه    سجدهزمين   اگر   .كردند

 در لفظ با انسان شـريك        ديگر يها  انسان .است ملائكهي   قبلهو  كعبه   كه يمرحبا به انسان  

                                                           
  .32 و 31آيات ي بقره،  ـ سوره1
  .6 ي آيه، ي تحريم  سورهـ2
  .34ي   آيه،ي بقره سورهـ 3
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 .هـستند هـا  ن كه ملائكه در خدمت انسا    به انسان اين است   ملائكه   ي سجده معني .ندهست
 اگـر   زيـرا  انـد، درآمـده  انسان خدمت   به انهملائكه خاضع كه   كاملاً صحيح است     عقيده نيا

 .او هـستند   كنيد، ملائكه در خدمت      توجه اوزندگي  ه  شما از اول تولد انسان تا روز مرگ، ب        
بـه   پرورش نطفه تـا      چراكه،   روايات به مدد ملائكه است     موجب  بهم مادر   حتولد انسان در ر   

 انسان به اين عـالم      كه يوقت . به مدد ملائكه است    ،م مادر ح انساني در ر   خود گرفتن صورت  
  . به كمك ملائكه استشآيد، حيات مي

ــي  ــد م ــدخداون β¨« :فرماي Î)uρ öΝä3ø‹n= tæ t⎦⎫ÏàÏ≈ ptm: $ YΒ#tÏ. t⎦⎫Î6 ÏF≈ x.«،1 ــي ــي:يعن ــك  و ب ش
آيه مربـوط بـه كنتـرل    اين  .نگهباناني بر شما گمارده شده كه نويسندگاني والامقام هستند    

 كـه    هـستند  هـا   انـسان  اعمـال    يكننده  كنترليعني ملائكه نگهبان و     . هاست اعمال انسان 
≅ã ) ... «:فرمايد مياي ديگر   آيه خداوند در  .دارندرضه مي ع حضور پروردگار    هب را   ها  آن Å™ öãƒ uρ 

öΝä3ø‹n= tæ ºπ sàxym...«،2 ملائكـه در   . گمارد تا شما را حفـظ كننـد       و مراقباني بر شما مي    : يعني
 و  يحـوادث جـو   ، زيـرا    كننـد   را محافظت مي   ها  انسانپايان عالم طبيعت     مقابل حوادث بي  

 دائمـاً  گرفتگـي  بـرق  همچـون  صـنعتي     و اجتماعييا حوادث   برف و باران      همچون زميني
رهـا و   بـسيار   از ايـن حـوادث        به مدد ملائكه   ها  انساناكثر   لكن ،كند  را تهديد مي   ها  انسان

 خيلي كم   افتگاني نجاتو تعداد از بين رفتگان در مقابل        ند  ياب  نجات مي   و ندشو خلاص مي 
نگـه  از حوادث مصون      آدمي را  خدا« نديگو يمرايج است كه     معمولاً در گويش عوام   . است
ه  كمـك كـرد    انـسان بـه   او  كه  » يك عامل ناشناخته  « يعني   »خداوند«در اينجا    .»داردمي

≅ã ) ...« :يقرآني  بنا بر آيه    زيرا ، اين حق است   .است Å™ öãƒ uρ öΝä3ø‹n= tæ ºπ sàxym...«،     خـدا بـراي
ملائكه تا  پس   . حفظ كنند  و دارند  نگه  از بلاها   را ها  آنكه   ه است نگهباناني فرستاد  ها انسان

  . هستندها از مرگ تا برزخ و از برزخ تا قيامت در خدمت انسان،دم مرگ
 مـشكلات   يكـي از   . هـستند  اوو حلّـال مـشكلات      انـسان    ملائكه در خدمت     همچنين

هـا در خـدمت انـسان         صـلح  وهـا     ملائكه در جنـگ    .ي جنگ و صلح است      مسئله هاانسان

                                                           
  .12 و 10 ات آي، انفطاريسورهـ 1
  .61 ي  آيه، انعامي سورهـ 2
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 . كمـك كردنـد    6بـه پيـامبر   در آن    ي زيـادي     ملائكـه   كه بدر جنگ    مانند ،باشند مي
 6 سه هزار ملك در جنگ بدر به كمك پيـامبر اسـلام             كه فرمايد قرآن مي خداوند در   

  در روايت هست كـه ملائكـه بـه حـضرت سـيد             همچنين. آمدند و به دشمنان ضربه زدند     
دهد تا   ي كمك اجازه به آنان   آن حضرت  بود، اگر مصلحت     كه ند پيشنهاد كرد  7الشّهدا

ايـن   بـا    7عبـداالله حـضرت ابا   .نـد  اقدام كن   ايشان  عليه دشمنان  7امام حسين  نفع   به
جنگ تنهـا در مـرز اختيـار        معتقد بود كه     7حضرت سيدالشهدا . پيشنهاد موافقت نفرمود  

 از  ايـشان  كـه دوسـتان و اصـحاب         معلـوم شـود    سـت خوا ميآن حضرت     يعني ،بشر است 
 از اختيـارات   ايـشان   و همچنـين دشـمنان     برنـد  مـي انـدازه بهـره     اختيارات خودشان تا چه     

بـه   از اختيارات خودشـان      7سيدالشهدااصحاب   .كنند  مي سوءاستفادهحد  خودشان تا چه    
پـشيمان  و    مقاومـت كردنـد    لكن ،هايشان قطعه، قطعه شد     بهره برداشتند كه بدن    اياندازه
تند و فـرار نكردنـد و ايـن         ش ـ نگذا  ميدان را خالي   ، پشت نكردند  آن حضرت به   آنان. نشدند
  را از حـد    پستي هم رذالت و     7سيد الشهدا دشمنان   . تن بود  هفتادودو ي براي آن  آزمايش

 گروهي كه حق بودنـد در راه        در روز عاشورا  .  مضايقه نكردند  نوع ظلمي هيچ   گذراندند و از  
 7امام حـسين     .كردند سوءاستفاده راه شرّ    درو گروهي كه باطل بودند       يبردار  بهرهخير  

 وقتـي ملاحظـه كـرد نـوزاد         كه يطور  به ، بهره برداشت  از تمام امكانات و اختيارات خودش     
 دشمنان از   7امام حسين  .ردبرابر جمعيت ب  را  ، او   سپارد  از تشنگي جان مي    اش  ماهه  شش

 و  يآب ياز ب   كه رخواريشي    نوزاد تشنه  كرد، بلكه از آنان خواست كه به      درخواست شخصي ن  
 از  7امـام حـسين      .دايـشان بازگردانن ـ  بـه   او را   د و سـپس     نآب بده بود،   علعطش مشت 

اش   هـم از اراده    دشـمن  ؟ كـرد  چـه  اما دشـمن در مقابـل        ،اختيارش نهايت استفاده را كرد    
قـضيه را   كـه   اشاره نمـود      و دستور سربسته داد   راندازشيت نيتر يقو به   و كرد   سوءاستفاده

 7امام حـسين   . دور بود  آنان زيرا از    ،شنيد  نمي  دستور او را   7 امام حسين    .دهد هخاتم
 تمـام بـدن   انـدكي ني خورد و بعد از مدت افقط ديد كه ناگهان اين نوزاد حركتي كرد و تك       

  .اين نوزاد آغشته به خون شد
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   قسمت پنجم

  ستمظلم و شدن برچيدهو از عدل زمين  پر شدن

  
tΠöθ «: قال االله العظيم tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅à2 ¤¨$tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î*Î/«1 

ولايت و حـالات شخـصي آخـرين ولـي معـصوم            ،  خصوصيات امامت ي   درباره تر  شيپ
ي  معـه  قطـب عـالم هـستي و جا        ،6 پيـامبر اسـلام      به حقّ خداوند متعال و جانشين     

وقـايع    ازحكـم ضـرورت   بـه . حقايقي بيان شد )فداهله الارواحنا ( حضرت مهدي    ،انسانيت
ايـن  در اين قسمت    عمده نظر    استفاده خواهد شد، ولي   مباحث عقلي و اجتماعي     و   يتاريخ
ي كبـر و  ي  صغردر طول زمان غيبت     موجود پاك    و   نظير انسان بي  اين شود بيان   كهاست  

  .و بوده استبا مشكلات زيادي روبر
هـاي    افكار گوناگون و ديـدگاه     گرفتار ها زمان در طول دوران و    بشري   معوا ج در ايقحق

بـا   ،كننـد  مـي  اظهـارنظر  قضاوت و     آنان در مورد حقايق    كه يطور  به ،شودمياقوام  مختلف  
حقـايق  قهراً به   ،  نگرند ميبه آن حقيقت     غيرعلمي و ي علم هايديدگاه يامحبت و عداوت    

 ـ    چهره و درنتيجه زنند   ميهايي   رنگ تنهـا  مـسئله  ايـن   . دكن ـ  مـي  تغييـر  اتي حقيقي واقعي
دقـت   جريان كربلا     در مورد  .نيست )عج (حضرت ولي عصر  حقايق مربوط به    منحصر به   
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  اين حادثه از طلـوع آفتـاب       .درخ دا اي از عراق     اي در گوشه   پيش، حادثه  قرنچهارده   .كنيد
 تـن از    هفتـادودو در اين زمان محدود     . وز خاتمه يافت   همان ر  بعدازظهر و   آغاز روز عاشورا 

هـايي   زمان اندك عمـل   مدت   در اين    اين شهيدان .  الهي شهيد شدند   يهاي برجسته  انسان
متقـابلاً   نيـز  نـشان دشمنا.  كردند  و بياناتي ايراد   ها غزل،  هايسرائ   نغمه ،ابيات  و انجام دادند 

  كـه يـد كنمي ملاحظه ولي ،رخ داد مان محدود زآن در   ن حادثه اي. اعمالي ناروا انجام دادند   
 و هـا  و جهالت  ها گري افراطها،   ها، صحبت  ها، برداشت  ها، نمايشنامه  ها، سليقه  افكار، قضاوت 

ي كربلا چـه    به حالت حقيقي واقعه و حادثه      ،در طول زمان    اقوام و ملل مختلف    هاينظريه
  .اند انيدهكشكجا نا به خودحال واقعي  از راماجرا و و قضيه  اند زدهي يهارنگ

 و  ي قـضاوت بـشر    ،ير تـاريخ  وقتي واقعيتـي در مـس      كه   اساساً اين طبيعت قضيه است    
ننـد و   ك  مـي سـليقه   اعمال   در مورد آن   مردم   ،شودواقع مي برخورد مردم   ي  نحوه و   كردعمل

 ـ را از اتتا واقعي و آنان حتي از اين هم پا را فراتر گذاشته .زنند  ميبدان رنگ   واقعـي ت حال
 رنـگ   ازهايـشان    سـليقه تثبيـت    مردم حتي بـراي   . دارند يدست برنم  ها  آناز   ،دنخارج نكن 
 و زيبـا تلقـي       الهـي  ،خداپـسندانه كـاري    هاي خودشـان را   سليقهكنند و    استفاده مي  مذهب

 تـا   انـد ديـده  ب خـوا   كـه  دارنـد  يم ـ ابـراز     گاهي ، براي اثبات عقايد غلط خودشان     .كنند مي
 مطالبي از گذشتگان  نيزسازند و گاهي  ميي  لجعگاهي حديث   .  تثبيت كنند   آن را  بدينوسيله

در ايـن     حرف گذشـتگان ثابـت كننـد و        ا توسل به   گفتار غلط خودشان را ب     تاكنند   نقل مي 
قرآن مجيد به ايـن     خداوند در    .شود  مي زده ييها  بهتان  و ، افتراها غيندروي  ها ميان، نسبت 

ÈdŸω ... «:كنــد حقيقــت اشــاره مــي uρ (#θ çΡθ ä3tƒ t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% tΑ$ sÜsù ãΝÍκö n= tã 
ß‰tΒ F{$# ôM |¡s)sù öΝåκæ5θ è= è% (...«،1 مانند كساني نباشـند كـه در گذشـته بـه آنهـا كتـاب                :يعني 

. هايـشان قـساوت پيـدا كـرد       آسماني داده شد، سپس زمان طولاني بر آنها گذشت و قلـب           
 فاصله  ، حقيقت آني بشري و      و بين جامعه   بسيار بتابد  يبه حقيقت  گارروزخورشيد  كه  وقتي  
 ،هاي گوناگون  اي مختلف، روش  ه هگاديدها و   نگرشها،    زمان، اِعمال سليقه    گذر ،گرددزياد  

د كـه قلـب     نشـو  باعث مـي   هاي شخصي  مصلحتو   ها يطلب   منفعت ،ها رقابت،  منافع مادي 
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 فـرا را  هـا     قلـب   قـساوت  كـه  يوقت. ساوت پيدا كند   آن حقيقت ق    مورد ها در  ها و جامعه   ملتّ
 انجـام دهنـد،    يتوانند در مقابل آن حقيقت قـضاوت صـحيح         نميديگر  ها   قلباين  ،  گرفت
  .دنشو رنگارنگ ميمختلف و ها   قضاوتجهيدرنت

 يجـا   بـه سابقاً  .  به مسجد جمكران رفتم    ،در سفر اخيري كه به قم داشتم       مثال  عنوان  به
 وبود  معروف  به چاه حاجت    مردم  در ميان    كه   وجود داشت  ي چاه ،محراب مسجد جمكران  

 اي چـاه نامـه    آنعمـرم بـه     طول  بنده در    .انداختند ي مردم به آن چاه نامه مي       خلق و توده  
 زيرا كه بـه  ،ام متوسل نشده )عج( ام و از طريق اندرون زمين به حضرت حجت         نداختهين

و  در دست نيست     يمدركهم   چاه شرعاً و عقلاً      براي آن . ما  هاصلاً عقيده نداشت  لب  امط اين
اگر بنـده   اند، چرا كه    اند، كار صحيحي انجام داده     ساخته  محراب  چاه آنبه جاي    كه   يكسان
ي مردم اعتـراض    و توده  شدداشتيم، غوغايي به پا مي    را برمي چاه    ديگر افراديا  و   ييتنها  به
  !شده است خراب »چاه امام زمان« كردند كه چرامي

 روسـتائيان بـه     .باشدمي روستاها   درواقع شده    كهنسال درختان    در اين باب   مثال ديگر 
 حاجـت   كننـد و  ، بـه آنهـا توسـل مـي        بندنـد   پارچـه و دسـتمال مـي       اين درختان كهنسال  

رد   كهنـسال هـاي     درخـت  اين اگر فردي يكي از      .خواهند مي بـه او اعتـراض     مـردم   ،   را بِبـ
$tΑ«:  فرمـوده   كه خداونـد   طور  همان زيرا   ،كنند مي sÜsù ãΝÍκö n= tã ß‰tΒ F{$# ôM |¡s)sù öΝåκæ5θ è= è%«،  در

هـا در مقابـل      ها مقدس شده و قلـب      عقايد غلط گذشتگان در نظر آن     اثر گذشت روزگاران،    
  . استداكردهيپحقيقت قساوت 

چنـين   اينامروزي  ي جاهل    امعهج در   هم )عج (  امام زمان  حقايق مربوط به   متأسفانه
 ـ  6 پيامبر اسـلام   ديدگاه و سخنان  ما به تاريخ مراجعه كنيد و       اگر ش  .شده است  ه  و ائم
كنيـد كـه     ملاحظـه مـي   ،بررسي كنيد  )عج ( امام دوازدهم   را در رابطه با    :معصومين

         از رسول    .                          آموزنده و محتاطانه است    )عج (  امام دوازدهم  برخورد اين بزرگواران قبل از تولّد     
      ه است      ً                    تقريباً سه هزار حديث نقل شد   ) ج   ع  (امام زمان               ي وجود مقدس            درباره  6    اكرم
يملـَأُ  « :ن احاديث اين جمله آمده است كه       اكثر اي   آخر .   كند                          ي انسانيت را آگاه مي              جامعه كه
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راً           بهِِ  اللَّهوج ظُلمْاً و لئَِتا مَلاً كمدع طاً وقِس ضي او  بـه وسـيله   خداونـد   : يعنـي  1،» الأَْر
  كه كنيدملاحظه  .  پر از ظلم و جور شده باشد       بعدازآنكه ،كند ميپر از عدل و قسط      زمين را   

عـالم و   ،  سـه هـزار نفـر از افـراد دقيـق          ،  6اين حديث از پيغمبر    كنندگان  نقلجموع  م
رويدادي  مسلمانان   اگر .باشند يمهاي مختلف    مكان مناطق و  از   مهركدا كههستند   يمطلع

بـا  مـثلاً    ،دن ـكن ياً بر وقوع آن حادثه يقين م      حتم،  دن متفرقّ بشنو  افراداز ده يا بيست نفر       را
اسلام آوردن فـردي      جديد،  قمري  ماه رويت رويدادهايي همچون بر وقوع   ي چند نفر     گفته

احـاديثي را    مـسلمانان پس  . دنكن ، يقين مي   در اثر تصادف    كسي فوت يا  و يهودي در شهر  
از  )جع (وجـود شـريف حـضرت حجـت       ي   دربـاره  هـاي صـديق    سه هزار نفـر انـسان     كه  

انـد،  با سندهاي محكم در كتب روايـات ضـبط و ثبـت شـده              اند و  نقل كرده  6پيامبر
  .پذيرند مي

دو ،   ظهـور كنـد    )عج ( حضرت حجت اگر   كه   فرمايدمي در اين احاديث     6پيامبر
 و سـتم     از ظلـم    را ي زمين  كه كره اولين كار اين بزرگوار اين است       . دهد انجام مي  مهمكار  

 آن حضرت اينست   دومين كار  .دهدنجات مي  بدبختي   از را   ات بشري  و اجتماع  كندپاك مي 
ي آخـر را در تمـام        جملـه   اين 6االله  رسولچرا  . آورد عدل و قسط مي    ،ظلم يجا  بهكه  

آگـاه و مطلّـع     بدين حقيقـت     6 پيامبر پاسخ اينست كه   كرده است؟  تكرار   فرمايشاتش
 و  6پيـامبر احاديـث    ايـن    از و    پيـدا خواهنـد شـد      ييهـا  مدعيدر طول تاريخ    بود كه   

  . خواهند كردييها سوءاستفاده )عج(حضرت حجت مقدس و نام :ائمه
 كـه   بـه آن گرفتارنـد، اينـست       جامعـه    مـسلمانان در   كـه   اساسي مشكليك   متأسفانه

ي و  علم ـهـاي   شـاخه بـراي   در جامعـه    .  وجود ندارد  معنويحقايق  براي   يو ميزان سنجش  
، هنـر و    طبابتمانند  م  و عل اي از ي در شاخه   ادعاي كسيگر   مثلاً ا  .وجود دارد  ميزاني فناوري

در  مـدعي از   ي علمي و دانشمندان در آن رشته    متخصصين  ين،   فاضل مهندسي انجام دهد،  
واقعاً فرد مـدعي بـه      شود كه آيا    ه  تشخيص داد  تا پرسند  مي هاييسؤالمطالب علمي   مورد  

 مـشكل   يچه مقدمات ر  گا  علمي مسائلپس تشخيص   . آن علم اشراف و آگاهي دارد يا خير       
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 لكـن تـشخيص معنويـات در جامعـه          . است  و آسان  امكانپذير  توسط متخصصين  دارد، ولي 
هـستند  در جامعه   . نوع مسائل، فراوانند   اين   مدعيان در  جاهل و نادان بسيار مشكل است و      

هستند، تي  س قُدسي و ملكو   داراي نَفَ ند،  بين  مي روياي صادقه  دائماًند  نكميادعا   كهافرادي  
  . دارندهاي روحاني و معنوي ارتباطات با عالم غيب و جنبه

 فقـط بـراي روشـن       .اند  را بدبخت و گمراه كرده     جوامع بسيارند و افراد  راهزنان معنويت   
 العـاده  فـوق   و فـردي  محترميسيد ، من يكي از دوستان  . كنم  نقل مي  ين جريان اذهاشدن  
.  است داراي مدرك كارشناسي   تحصيلات نظر از ايشان. استصادق و سالم     ،فاضل،  خوب

 طالـب معنويـات   كنـد، زيـرا بـسيار   مي وبرخاست  نشست برجسته علماي با    ايشان همچنين
گـاهي بـسيار    اي او بـر شطالـب معنويـات شـدن    كـه  به مـن گفـت  روزي اين سيد  . تاس

ي  هردخـو ي كمالاتي كـه دارد، بـاز فريـب        شود، چرا كه با همه    دردسرساز و گران تمام مي    
 ير شـهر در  كه   من گفتند    روزي به  :كرد برايم اينچنين نقل مي    اين سيد . شودمدعيان مي 

 ـ ،قـدرت ولايـت   ،  معنويـات ست كـه    ه ـآقـايي    حسنيحرم حضرت عبدالعظيم    و در     سنَفَ
 آقـا   آنموقعي كـه   و رفتمير شهراز تهران به  براي ديدنش    .داردرحماني و روح ملكوتي     

او منـزلش بـا    او اقتدا كردم و نماز عصر را هم در    ه ب سيدم، پس بود، ر به نماز ظهر مشغول     
 و پرسـيدم  سـؤال  چند.  كردمشرا تقديم  آن كهاي برايش برده بودم   تحفه و هديه  . خواندم
 ايهفتـه پس از آن     .بازگشتم و به تهران     رخصت خواستم  از او ، سپس    شنيدم هايش را جواب

. بـردم   بـه حـضورش مـي      ايع رفـتن تحفـه    موق ـ رفـتم و    مي ديدن آن آقا   دو بار به     يايك  
ي ايـن     ها فريفته  مدت. و بخوانم  ا  كه نماز واجب را با     مبرس موقعي مكرد سعي مي همچنين  

توضـيح  كرد و بـرايم       مي يبند  رده رديف و    به خوبي  كلمات و مطالب را       زيرا ، بودم  شده آقا
 بـرايم   طالب بودم، كه   يالب و از سنخ مط    شناخته بود  بسيار خوب ام را    روحيه داد، زيرا كه  مي

 ، ولـي  در نماز شك كرد     آقا اين .ه او اقتدا كرده بودم    روز نماز مغرب را ب    يك  . كرد  مي بازگو
خواست براي قيام    ميوقتي   ، بدين نحو كه   كردمنيز برطرف    شك او را      و  نداشتم يمن شكّ 

 تـشهد را    و او نيـز    » إلَِّا اللَّـه    لَهأشَْهد ألَاَ إِ  « : او انداختم و گفتم    اديبه  من تشهد را    ،  بلند شود 
 كه به عنوان مأموم شك كسي       خجالت كشيدم   و من از اين    اي بود   ساده پيشامداين   .خواند
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مـضطرب و غـرق      پس از نماز  آقا  آن  . كند معنويت مي  ادعاي   ام كه را در نماز برطرف كرده    
آن   شـايد گويم كه  مي من جمله رااين دوست سيد ما اين را نگفت، ولي بنده   .  شد در خيال 

 !»آه شكار از دستم رفـت     « شك با خود گفته باشد كه      يدر لحظه  نماز  شيپو  آقاي مدعي   
 االله يول او  كه فهميدخواهد   اشتازهكه مريد   است     گمان كرده  طور  نيا پيش خود احتمالاً  و  

بـه   شس ـ كـه حوا   درك ـ   معلـوم نمازِ مدعي   پيش شك .نيست و با عالم غيب ارتباطي ندارد      
ف تعقيبات متعـار  نمازش را قبل از آن شخص :ادامه داد ما  سيد  دوست  . بوده است  ن نمازش

 ـ  «:  و گفت  رو به من كرد     سپس . گفت اكبر  االلهتمام كرد و سه مرتبه       اكـوان،   :يآقـاي فلان
مـن بـراي نجـات      . رفت ميعدم و نيستي     يسو  به و   شدن بود  غرق   در حال  اكوان   !1اكوان
 ! شدم و خواستم كه عالم هستي را از نيستي و غرق شدن نجات دهـم             آن  به  متوجه ،اكوان

 سـيد بزرگـوار مـا كـه        دوسـت  »!نم شك ك  مكه در نماز  باعث شد   نجات اكوان   و توجه به    
 مكاّري  فرد شنيدم، فهميدم كه     اورا از    حرف اين كه يوقت گفت  . نبود سواد يب هم   قدرها  نيا

ت كـه      هـستي كـه عـدم نمـي    ،شـود  اكوان كه غرق نميبا خود گفتم    ،است شـود و واقعيـ
 و  كـه بـا تـو خوانـدم       ي  ازهـاي نم از حيف    كه گفتم او به   آهي كشيدم و   .شود لاواقعيت نمي 

 بـسيار  . كـردم  تلـف تـو   ديـدن   قـصد   به  هاي طولاني    راه ي كه در  عمر و   وقتافسوس به   
  تـا بـه بنـد      مباش ـجاهل و نادان     بايد به اين اندازه   كنم كه چرا    مينفرين  را    خود ومتأسفم  
صر بـود    م بسيار سيد بزرگوار  اين. به تهران بازگشتم  سپس برخاستم و     .آيم گرفتار   امثال تو 

  .داي را نخور  هر نغمهفريب و داز سادگي نجات يابنمايم تا آگاه   روشن ورا بنده اوتا 
خـصوصيات  وجـود   تـشخيص    ثابت شود  كردم كه    بيان اينرا به خاطر    جريان  اين  من  
هـا كاغـذ     دعـانويس .  اسـت  ي مـشكل  هاي مردم كـار    براي توده  اشخاص    در نويمعواقعي  
هاي آنرا رويت كننـد و در       نتوانند نوشته  افراد   كه پيچندكنند و آنرا طوري مي    ميتا  ي  سفيد
ام و  نگاه كـرده آنرا  و بازكردهگاهي كاغذ را     بنده .كننداخذ مي كننده مبلغي     از مراجعه  مقابل
آنـرا بـه زبـان     ، خود آيـه يجا بهاند و گاه  نوشته  آيه را غلط  ويسان حتي  اين دعان  ام كه  ديده

اغـراق    بـه آن،    ايمـان  باكمـال  هـم    طالب آن دعا   . ندارد يينويسند كه هيچ معنا    تركي مي 
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   .مشرف به موت بوده، ولي با دريافت آن دعا بهبود يافته اسـت         و  مريض   كند كه سخت   مي
  سهل و  العاده  فوقكاري    آنان و بريدن طريق  ن  شد براي مردم سد سبيل   در مسائل معنوي    

، به همين خاطر دو ويژگي      فرمود  مي ينيب  شيپ مطلب را  اين   6 االله  رسول. آسان است 
ت   مهم برچيدن ظلم و بسط عدل و داد در زمين را به هنگـام              )عج ( ظهـور حـضرت حجـ

 اسـت   داده خبـر    شاز اسم و لقب دوازدهمين فرزنـد       6االله  رسول .عنوان فرموده است  
 از  ي اسـلام  در آينده دانست كه    مي 6رسول االله . استآن حضرت   اسم و لقب     هم كه
است و  شدوازدهمين فرزنداسم و لقب   همان   ش و لقب   كه اسم  بودخواهد   كسيعباس  بني
او همـاني اسـت كـه     كـه  كنـد و ادعـا مـي  كنـد   استناد مي 6ديث پيامبر اسلام  اح ا به

اس   اسم يكـي از خلفـاي بنـي        كه يطور  به . است به ظهورش بشارت داده    6پيامبر عبـ
، اتفاقاً اگر به تاريخ مراجعه كنيد     .  يعني عبداالله بود   6نام پدر پيامبر  همو پدرش   مهدي  

 كـه   اسـت  همـان كـسي       كـه   ادعا كرده  او. او ادعاي مهدويت هم كرده است     بينيد كه     مي
 پيـامبر . د بـود  ي خواه ـ بشري  جامعه ي دهنده  نجات داده و    به ظهورش مژده   6پيامبر
گـستردن عـدل و     «و  »  كردن ظلـم   كن  شهير« دو شرط    مهارتبا  العاده     فوق 6اسلام

.  اسـت  6از معجزات پيـامبر اسـلام     كرده است و اين يكي        احاديث ي همضميرا  » داد
انجـام دهـد، او      دو شـرط را    توانست ايـن     فردي اگر   مسلمانان بايد از اين حديث بدانند كه      

ي  بـاب ادعـا  يمحمـدعل . سـت گو دروغ مـدعي و  گر نتوانستاست و ا )عج( مهدي موعود 
 او ؟را گـسترش دهـد     آن عدل    يجا  آيا توانست ظلم را از زمين ببرد و به        اما   ،كردمهدويت  

و بجاي آن     خود بزدايد   زندگي محلّ توانست ظلم را از   نحتي  او  . انجام دهد  نتوانست   كاري
  !تا چه رسد به دنيا عدل بياورد

 )عج(عسكريبن حضرت حجت  شخصيت عظيم  لين معرف بارز  او 6پيامبر اسلام 
دو ويژگي گسترش عـدل و برچيـدن         رب 6 پيامبر اسلام  تبع  به نيز   :ائمه بعداً. است

بايـد   ت كـرد،  يومهدادعاي   يكساگر  پس  . اند  كرده ديتأك )عج(م توسط حضرت حجت   لظ
 ي زمـين   كـره   روي  ظلـم از   و همچنـين برچيـدن    عـدل   گـستراندن    ديد كه آيا او قادر به     

  .اين دو ويژگي باشد، مورد قبول است با او توأمان اگر ادعاي باشد يا خير؟ مي
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 مـسئله اين ؟ چيست )عج(حضرت حجتعلائم ظهور   كه بعدي اين است ي مهم نكته
هـا مـشكل     زيرا تـشخيص بعـضي از آن      ند،  ستين مسلمّ    موارد ي محل اختلاف است و همه    

مهـم   ينكته.  محل اختلاف است  نيز عناي بعضي  سند بعضي چندان قوي نيست و م       ،است
امـام   آخـرين ه بـا وجـود      ، اينك ـ  اسـت  6 احاديث پيـامبر   دو ويژگي در انتهاي   مسلمّ  و  

آن زمـان  ولـو مـدت      ،شود  مي دهيبرچ از روي آن  و ظلم   شده    زمين پر از عدل    7معصوم
 شـود و    كن  شهيرظلم از جامعه رخت بربندد و       است كه    پذيراين امكان  آيا . باشد  يا زياد  كم
 اين امام معصوم و    عدل با دست     ي فرشته وهمام  واقعاً  آيا   ؟گسترانده شود  آن عدل    يجا  به

  ؟شود  و ظلم و ستم برچيده ميآيدبر روي زمين مي 7بزرگوار
 )عج (و حضرت حجـت      :ائمه ،6 كه پيامبر اسلام   اينست مهم ديگر ي   نكته

$!ö ...« :فرمايـد   مـي  6ر پيـامب  خداونـد در مـورد    . هستندهاي طبيعي    انسان yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& ×|³o0 
ö/ä3è= ÷WÏiΒ...«1 فرمايـد   مـي   نيـز  . هـستم  من مثل شـما انـسان      :يعني: »...(ÉΑ$ tΒ #x‹≈ yδ ÉΑθ ß™ §9$# 

ã≅ à2 ù'tƒ uΘ$ yè ©Ü9$# ©Å´ôϑ tƒ uρ † Îû É−#uθ ó™ F{$#  ...«2 خـورد و در    چرا اين پيامبر غذا مـي     :  يعني
  چگونـه  ايـن فتنـد   گ  و مـي   رفتنـد گ  ايراد مـي   6امبربه پي مشركين   رود؟بازارها راه مي  

 چشم بينـا  عده، روده، كبد، كليه،     ي م دارادر اين زندگي طبيعي     ي است كه همانند ما      پيامبر
 ،رود خـورد، بـه بـازار مـي     غذا مـي   او  است؟  پاي متحرّك  وو گوش شنوا، زبان گويا، دست       

رآن ق ـ ؟ خداونـد در   داردعلاقـه    اندوست و   فرزندهمسر،   ابكردن  زندگيبه    و كند ازدواج مي 
 چگونـه   7علـي مگـر   . انسان طبيعي اسـت   يك  بشر و   يك   6 كه پيامبر  فرمايد مي

 ي زخم ـ هـا كـرد و در جنگ     جنگ مـي   آن حضرت .  بود 6 پيامبر يپسرعمو ايشانبود؟  
 آن حضرت   يها  زخماطرافيان  ي اُحد بيش از نود زخم برداشت و          در غزوه ، بطوريكه   شد مي

 غذا در نزد    كرد، چرا كه  مي شدت ضعف    به نيز   گاهي. گرفت روزه مي  ايشان. را مداوا كردند  
  و به شـدت گرسـنه     پس   .كردنميميل  رياضت  به خاطر    ولي   ،بودغذا   نبود و يا     آن حضرت 
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بشر يك  نيز   7خلاصه اينكه علي   .گراييدبه زردي مي  رنگ مباركش    شد و  طاقت مي بي
  .و انسان طبيعي بود

آقـا امـام    « گوينـد رايج است كه مـي    و  شده   به افسانه تبديل     )جع(امام زمان چرا  حال  
 امـام    و امام صـادق   ،امام حسين  ،نيرالمؤمنيامي    نوه ايشان مگر   ؟!» است نور) عج(زمان
يك انسان  او نيز    است كه  7 حسن عسگري   امام )عج (امام زمان  پدر   ؟ نيست :رضا

 يـا   255 متولـد سـال      آن حـضرت   .استس خاتون   ج نر  ايشان مادر. استطبيعي و متعالي    
 اهـل ذوق    مياندر  ،  باشدهجري قمري    256 سال    آقا متولّد  اگر.  است  قمري  هجري 256
كلمـه  بـا    در حساب ابجد مطابق      آن حضرت  تاريخ تولّد    هست، دال بر اينكه    خوبي   يگفته

 »ر«عـدد شـش و حـرف        با   مطابق   »و«،  پنجاهبا  مساوي   »ن«در حساب ابجد    . نور است 
 )عج (سال تولـد امـام زمـان      مطابق با    و   256ها   يست است كه جمع آن    عدد دو با  مساوي  

î‘θ...« :بهتـر و زيبـاتر      باشد چـه   گونه  ني اگر ا  .شودمي œΡ 4’ n?tã 9‘θ çΡ 3 “Ï‰öκu‰ ª!$# ⎯ÍνÍ‘θ ãΖÏ9 ⎯tΒ 
â™!$ t±o„...«.1    اعـلام  يك سـال كمتـر      را  غير مشهور   سال تولّد   است و    256مشهور  سال تولّد
  .اندكرده

 حضرت  شدنتولّدجريان ممانند  )عج(ت آمده است كه تولّد حضرت حجتدر روايا
 به دنيا كسي لياسرائ يبنمنجمان به فرعون گفته بودند كه از . استه بود 7موسي 
 فرعون .بردميرا از بين و قدرت اجتماعي ت  وحكومتو سلطنت  وتخت تاج كه آمدخواهد 

 و دستور داد گرفتكار ه باً تمامرا اش  تظاميبراي جلوگيري از اين حادثه قدرت نظامي و ان
 :فرمايد ميقرآن خداوند در . را كنترل كنند مملكت مصردر زايمان تمام بانوان 

»...šχθçt¿o2x‹ãƒ uρ öΝä.u™!$ oΨ ö/r& šχθ ãŠóstG ó¡tƒ uρ öΝà2 u™!$ |¡ÎΣ 4 ...«2 پسرانتان را  :يعني
 زني را هرو رفتند  ها مي رعون به خانهمأموران ف. گذاشتندبريدند و زنانتان را زنده مي سرمي

لكن  و، نيز حامله بود7مادر حضرت موسي. كشتند  را ميشتازه مولود ،دييزا يمكه پسر 
به حامله بودن  يعني برآمدگي نداشت تا مأموران ،حامله است معلوم نبود كه ظاهرش از
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و اين  نبردند پي 7مادر موسي  به حامله بودن فرعونانمأمورپس . برندناين خانم پي 
ان  پزشك،افتد  مي اتّفاقچگونهاين مسئله حالا از نظر وضعيت طبيعي . كرامت الهي است

 يبه جاي خلوت،  را درد زايمان گرفت7مادر حضرت موسيوقتي . دن توضيح دهبايد
 يك پسر متولدشده خانم ديد كه فرزند اين.  متولد شد7رفت و در آنجا حضرت موسي

 ،ندكنرا پيدا   مأموران اواگر دانست كه، چون ميرفتا گفر و راا ترس و مصيبت  واست
uΖ$! « :فرمايد خداوند مي. كشتند پسرش را مي øŠym÷ρ r& uρ #’n<Î) ÏdΘ é& #© y›θãΒ ÷βr& Ïμ‹ÏèÅÊö‘ r& ( #sŒÎ* sù 

ÏMø Åz Ïμ ø‹n=tã ÏμŠÉ) ø9r'sù †Îû ÉdΟuŠø9  كه او را شير ما به مادر موسي وحي كرديم: يعني 1».....#$
 اين كار را انجام داد و 7مادر حضرت موسي. ده و اگر بر او ترسيدي وي را دريا بيفكنب

 7حضرت موسي  بعدها خداوندكه يطور به امر پي ببرد،حقيقت به فرعون هم نتوانست 
 از بنا بر روايات بسيار.  در دامن مادرش بزرگ شد7 به مادرش بازگرداند و موسيرا

نرجس خاتون  .اتفاق افتاده است نيز )عج(ضرت حجت حي جريان دربارههمين :ائمه
 گونه نياچرا . كرد ي معلوم نمظاهرش ولي ،بودحامله  است، )عج(حجتمادر حضرت كه 
 بعد از عباس يبن.  بودندهاشم يبن خاندان  سخت مراقب زيرا مأموران معتصم عباسيبود؟

 اًشديدآن بزرگواران از خاندان  :رضاالبن موسيو عليجعفر بنموسيروزگار حضرت 
  آمده بسيار :ائمه  و6پيامبر اسلامنقل شده از روايات در زيرا  .كردند ميمراقبت 

 و عدل را جايگزين بردمي را از بين  و ستم ظلمكند كهكسي از آن خاندان ظهور ميبود 
 القابش  است و از اولاد هاشم و قريشايشان كه شده بودگفته به روشني نيز . كندميآن 

هر چه مخصوصاً . دانستند مياين موضوع را  همه  واست اباصالح  و المهديالقائم، الهادي،
و كنترل دولت  فشار ،شدتر مينزديك :گانهي دوازده ائمه عمركه به اواخر دوران

 سخت 7امام حسن عسكريآنان به فلذا . شد  ميتردهم زيابه آن خاندان عباس بني
 حاملگي مادر به همين دليل .خت تحت مراقبت بني عباس بود سايشانو  آوردند فشار مي

 كه حضرت امام حسن  رسيد شبي زمان به تا.معلوم و مشخص نبود )عج(حضرت حجت
مادر  نزد  آن بانو كهفرمود حكيمه خاتونيعني ي بزرگوار خود   به عمه7عسگري
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 حتي . استدهيفرارسكه وقت وضع حمل  معلوم شد، پس بماند )عج(حضرت حجت
  هويدا آثار حاملگي در اين خانمگفت كه 7ي بزرگوار به امام حسن عسگري عمه

جريان اين كه  د و نيز فرمود كنصبر  كهش فرمود ا  به عمه7امام حسن عسگري .نيست
تا اينكه پاسي از شب گذشت و افكار حكيمه .  است7 مادر حضرت موسيجريانمانند 
 ديد مرتبه كي بزرگوار  يست كه اين عمهمده هآدر حديث معتبر . مشوش شد 7خاتون

ÉΟó¡Î0 «!$# Ç⎯≈uΗ÷q«. ودش از شكم بانو نرجس اين كلمات شنيده مي §9 $# ÉΟŠÏm§9 $# !$̄Ρ Î) 
çμ≈ oΨø9 t“Ρ r& ’Îû Ï's# ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9 $# ∩⊇∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ ä's# ø‹s9 Í‘ ô‰s) ø9$#«1 هكه شنيد بزرگوار  عم 

 مادر او هم با او  يعنيواند و نرجس خاتونخ سوره قدر را مي ،فرزند داخل شكم مادر
در داخل فرزند  تا اينكه گرفتا فر را او ،بهت و حيرتپس  .ندك  قدر را زمزمه ميي سوره

 كه من گفت 7حكيمه خاتون قدر  يبعد از اتمام سوره. را تمام كرد  قدريشكم سوره
بدون حالات مختلفي كه  شدم كه فرزند  متوجه مرتبهكي ،ندانستم كه جريان چه طور شد

ت  كرام با اين نوزادي حالاتهمه. ه است متولّد شد،شود  بانوان پيدا ميي  در بقيه
 . را بر زبان آورده استي جملات،بعد از تولّد )عج(حضرت حجت.  بوده استرمتعارفيغ

 خدا را  واست اعتماد خود بنده  مورد،گويم  روايات ميصورت به را كه من اين جملات
 مسلمانانبراي  كه محال استو  رممكنيغ ،گيرم كه چيزي را كه معتبر نباشد شاهد مي
 رمتعارفيغصد  صددركهبعد از تولّدش به سجده رفت  )عج(آقا امام زمان .بازگو كنم

در ابتداي تولد ظاهر ضعيفي دارد و از نظر فيزيكي يك نوزاد  كه دقت بفرمائيد. است
ش را باز كرد و ان طبيعت دست روال معمولبرخلافبا كرامت ن نوزاد ولي اي. شكننده است

 و أتَمْمِ لِي أَمريِ   وعديِ اللَّهم أَنجْزِْ لِي «:گفت نيچن نيابر زمين گذاشت و به سجده افتاد و 
ا منجز و قطعي ي مر خدايا، وعده: يعني 2،»و ثبَت وطْأتَِي و املَأِ الْأرَض بِي عدلاً و قسِطاً

ي من مقدر  و شأني كه درباره خدايا، آن امر.  در مقام عمل قطعي قرار بدهآن را وبكن 
ي من با عدل و  و زمين را به وسيلهم ثابت كنراه قدم مرا در ن واي، به اتمام برسا كرده

                                                           
  . قدري آيات سورهـ 1
  .13ي فحه ص،51 جلد ،بحار الانوارـ 2
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 بشري ي و مصلح كل جامعه كاملانسانيك  )عج(حضرت حجتپس . قسط پر كن
. است محال افراد معمولي براي ها تصور آنكه يطور به ، دارديقعاً مشكلاتوا ايشان. است

هاي مرا   گامخدايا: يعني ،»و ثبَت وطْأتَِي«  كهكند فلذا آقا به محضر پروردگار عرض مي
ي   آقا در دنباله. است»قدم« به معناي »توطأَُِ«.  خودم استوار بگردانصراطدر 

 آن حضرت گفته درباره 6را درخواست كرد كه پيامبر ي از خداوند مطلبدرخواستش
 بعد از گفتن ايشان.  من پر از عدل و قسط كني واسطه بهخدايا، زمين را :  گفت يعني؛بود

  .اين جملات سر از سجده برداشت
 در نزد پدر بزرگوارش امـام   يسالگ  پنج يعني تقريباً تا     260تا سال    )عج(حضرت حجت 

امـام حـسن     پـدر بزرگـوارش      يسـالگ   پـنج  در حـدود     ولي.  بوده است  7حسن عسگري 
 منتظـر   ،ي بـشري    هـا در جامعـه      اكثر انسان  . شد شهيدمعتمد عباسي   توسط   7عسگري

 بـراي   لكن .گسترده خواهد شد   چه كسي    به دست كه عدالت   دانند    ولي نمي  ،عدالت هستند 
 .شـد كسي محقق خواهـد      چه   به دست اين امر   دانيم كه     مشخص است و مي    مسلمانانما  

امـام حـسن     ، بزرگـوارش  پيكـر مبـارك پـدر     ي نماز بـر      بعد از اقامه   )عج(حضرت حجت 
تـا آن  آنـان  زيـرا  . بلافاصله از طرف معتمد عباسي تحت تعقيب قرار گرفت   ،  7عسگري
 نيـز  7 و امام حسن عـسگري       خبر نداشتند  )عج (متولّد شدن حضرت حجت   از   ،لحظه

امـام حـسن    . بودمعرفي كردهش  خاصاندكي از اصحاب  تعداد  ه  را ب  )عج(حضرت حجت   
 را )عج (حـضرت حجـت   و افـراد معمـولي    ه بود  را در خفا بزرگ كرد     ايشان 7عسگري

 بـه هـم    ي خفا و در بين جمعيت كمتـر ظـاهر شـدن را قـبلاً                مسئله :ائمه .ديدند نمي
 دندش كم ديده مي   7امام حسن عسگري    و 7حضرت جواد   . داده بودند شيعيان عادت   

ايـن نقـاب   . بـود  صورتش نقـاب انداختـه   بر به هنگام رفتن به توس   7م رضا امامثلاً   يا
زياد روبرو  به   آنانشدند تا    با مردم زياد روبرو نمي     :ائمه.  داشت اي نكته و   انداختن سرّ 

 ـنيز   7امام حسن عسگري   .كنندعادت   با امام    دننش حـضرت حجـت      دليـل   همـين  هب
  .شان داده بود شيعه نخواص از تعداد اندكي به  تنهارا )عج(
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حـضرت  مبـارك    وجـود    ،7امام حسن عـسگري   مبارك    بر پيكر  ي نماز ميت   مسئله
 امـام حـسن      پيكر پـاك   برميت   هنگام خواندن نماز   .را اظهار و آشكار نمود     )عج (حجت  

اوكـسي   .اقامه كند را  ميت   كه نماز    قصد كرد  )عج(حضرت حجت    عموي   ،7عسگري
كرد و دولت وقت هم به او كمك          امامت مي   ادعاي 7 بعد از امام حسن عسگري     بود كه 

 هـا   صـف  كـه  يوقت. داشت وقت، قدم برمي    دولت در راستاي اهداف و منافع      او  زيرا ،كرد مي
 ناگهـان   ،بخوانـد را   آمـد كـه نمـاز        بكـار ن عمـوي نا    بسته شد و اي    ي نماز ميت  براي اقامه 

ه ) عج (حضرت حجت    ين نكته را بـه    امرحوم هيدجي   .  بود ظاهر و نمايان شد     ساله  پنج آ
  :كندلطيفي بيان مي

  
اـن چ ــدي جانــ ــدو ايمخـ ــي  ناتاقـ اـنيم كيمـ ــسمدن جــ        جـ
ــدي جيگ     ــتـ ــي يـ ــانيم كيمـ ــن و ايمـ ــدن ديـ    1رانيم اليمـ

بـه    او را   گرفـت و    را  عبـاي عمـويش    ،بيرون آمـد   به يكباره  )عج (حضرت حجت آقا  
، هـي انجـام داد     نفوذ معنوي و تـصرّفات ال      ،ولايتدم   ق با را   اين كار   آن حضرت  . زد يكنار

 در صـفوف نمـاز   مردمي كـه . اعتراضي كند يك نفر هم نتوانست آن جمع حتي  در   چرا كه 
.  شـدند  زده  رتي ـح و   زده  بهـت  سـاله   پـنج  بزرگـوار   ايـن  ننمايان شد با    بودند،  ايستاده ميت

 از نظرها  نماز را خواند     كه يوقتهاي استوارش در جلو ايستاد و         قدم با) عج(حضرت حجت 
 وهـا    اتـاق  ش كردنـد و    دنبـال   و مـأموران   مـردم .  را نديدنـد   ايشان ديگر   مردم يب شد و  اغ

  . كنند پيدا ايشان رانتوانستندولي  ، مسيرش را گرفتند، رددهليزها را گشتند
 7ميت را بر پيكر مطهر امام حسن عسكري       كه نماز    از روزي  )عج (حضرت حجت 

ع شرو يصغر غيبت موقعهمان   از   . نكردند پيداايشان را   مردم    و غايب شد ، از نظرها    خواند
مخصوصاً . نتوانستند كه با آن حضرت ارتباط پيدا كنند       دشمن  و  دوست   زيرا كه    ، است شده

 به آن حضرت داشتند، از اعمال احتياجاتي  عقايد و اخلاق و    نظر ي كه از  آن دوستان مخلص  
كـي بعـد از   ي ،، چهار نفـر ها آن براي رفع احتياج حضرت حجت.  ناراحت شدند  غيبت ايشان 

 چهار نفـر سـاكن      ر به نواب خاصه معروف هستند كه ه       اين افراد  .د نايب تعيين كر   ،ديگري
                                                           

  .244ي  ، صفحهديوان، م هيدجي حكيـ1
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حـضرت  بـين   رابـط    چهـار نفـر      ايـن . ر شريفـشان نيـز در بغـداد اسـت         وبغداد بودند و قب ـ   
  نـواب   خـصوصي پـيش    طـور   بـه  كننـدگان   مراجعـه .  بودنـد  كنندگان  مراجعه و   )عج(حجت
سـهم امـام   يـا  اگـر بـدهي مـالي و    . دادند هايشان را مي    نامه وكردند  ، صحبت مي  رفتند مي

حـضرت  از  نـواب   ايـن    ي واسـطه   بـه هايـشان را     كردند و جواب   ها تقديم مي    به آن  ،داشتند
 يـك   ري ابتـدا  دوران غيبت صغ   در )عج (حضرت حجت . كردند دريافت مي  )عج(حجت
هنگام فـوت  او  .بودمقام  در آن سال   وچند  ستيبمعين كرد كه    به عنوان نايب خاص     نفر را   

بـه همـين    . خواهـد بـود    اونايب خـاص بعـد از       فرد دوم    كه   اعلام كرد و يا قبل از مرگش      
د بـن چهـارمي كـه علـي     . افراد بعد خود را تعيين كردنـد       نيز دوم و سوم   ترتيب نواب   محمـ
ديگـر  و   ه اسـت  تمام شـد   يصغردوران غيبت    اعلام كرد كه   شدر هنگام مرگ   سمري بود 

 بعـد از او     كه يطور  به. نخواهد داشت  وجود   )عج(حضرت حجت ي خاصي از طرف      دهايننم
بـه بعـد غيبـت       زمان   آناز  و   وجود ندارد  ونشده   معين   آن حضرت ي خاصي براي     نماينده

  .شناسد  را نمي)عج(حضرت حجت و كسي هم آغاز شده است يكبر
مـه و امـري صـادر       و برنا  نايب دومش توقيع و دستور       ي لهيوس  به )عج (حضرت حجت 

 آن امـر و توقيـع مربـوط بـه           . بكنند  بايد چه يكبرغيبت    شيعيان در دوران   هكرده است ك  
.  را براي شما خـواهم خوانـد       الشّرايط است كه من عين آن     مجتهد جامع   اجتهاد و  يمسئله

همچنـين  و   )عج (حـضرت حجـت    القـاب و مشخـصات       ، نام ، براي تبرّك  در اين قسمت  
  .كنمبيان مي را ايشاني  نواب اربعهمشخصات 

ي   كنيه ايشاني    كنيه همچنينو    است 6 مبارك پيامبر  اسم آن بزرگوار  شريف   نام
آقـا داراي  .  باشدآمده» واب« لفظ ،گويند كه در اول آن اي كنيه به كلمه.  است 6پيامبر

                  و يـا أبـا      -            يا صـالح   «  .ستها جاري   زبان بر كهاست   »صالحااب« و   »ابوالقاسم«ي  كنيهدو  
           مهـدي،   :آن حضرت عبارتنـد از             ديگر      القاب 1. »            َّ   ، يرحمكم اللَّه                   ّ       أرشدنا الى الطّريق   -   الح ص

   .                                                                             منصور، قائم بامراالله، حجت االله، ولي االله، صاحب الامر، صاحب الزمان، المنتقم و بقيه االله

                                                           
 .180ي فحه ص،3 لد  بلاغى، جمحمدجواد  واكبر يعل غفارى، ي ترجمه،من لا يحضره الفقيه ـ1



 73/ قسمت پنجم 

 7                     امام حسن عـسگري    شيعيان يعني                  ، امام يازدهم  )عج (حضرت حجت       گوار   ر       پدر بز 

                  يـشوعا اهـل     .ت    اس ـ               دختر يـشوعا           خاتون        نرجس    .       است         خاتون    رجس    ن  ايشان  ي    گرام      مادرو  
 از طـرف مـادر   )عج (حضرت حجت  .    است           ي قيصر روم        نواده      از نرجس خاتون          روم است و 

مليكـه،   آن بزرگـوار   هاي مادر   لقب .هاي آن شخصيت است    منتسب به قيصر روم و از نواده      
  هجـري  255 يـا    256 سال آن حضرت همانطوركه بيان شد در     . دنباش  و صقيل مي   سوسن
  . شعبان متولّد شده استي نيمهيشب جمعهدر  و قمري

آقا . ه است بود) سال و چند ماه   69 دقيق   طور  به( سال   70 در حدود    يصغردوران غيبت   
ــ ــان غيبـ ــغرت در زمـ ــود يصـ ــاص بـ ــار نايـــب خـ ــ داراي چهـ ــه اولـ ــا آن ين كـ  هـ

ت   ن   در حدود بيست سال بي     او. الاسدي است  العمري سعيد بن عثمان و  )عج (حـضرت حجـ
 ش پـسر  بعـد از خـودش،   كـه  وصيت كـرد آن حضرتاو به امر . شيعيان واسطه بوده است 

العمـري،  سـعيد بـن عثمـان . باشـد  )عج (حضرت حجت ، نايب خاص    عثمان بن  محمد يعني
 آقا و مـدتي هـم پـسرش          خاص ي مدتي نماينده خود  زيرا كه    ،خوشبخت بوده است   مردي

    280 از سال    ، سال وپنج  ستيبعثمان در حدود    بنمحمد. بودآن حضرت   محمد نايب خاص 
، آن حــضرت ســومين نماينــده .بــوده اســت )عج(حــضرت حجــتي   نماينــده،305تــا 

حـضرت   ي   سـال نماينـده    21 او هـم حـدود       باشـد كـه    مـي نوبختي  روحبنحسين ابوالقاسم
از توقيـع   ين  آخرالسمري است كه    محمدبنعلي ابوالحسن ن نايب چهارمي. دبو )عج(حجت
حـضرت   توقيـع،  ايـن در . بـه ايـن نايـب چهـارم صـادر شـده اسـت       ي آن حـضرت     ناحيه
 ـ  دي خصوصي تعيين نكن ـ     نماينده شدهد كه بعد از خود     دستور مي به او    )عج (حجت  ه و ب

 و هر كس    ه است  تمام شد  آن حضرت ي خصوصي    هانمايندهدوران   كه   دهدشيعيان اطلاع   
  .ستگو دروغ ، را بكندآن حضرتادعاي مشاهده 

 را ببيند يا    آن حضرت تواند   كسي مي  ،يكبر زمان غيبت    كه آيا در   اين است    سؤالحال  
 و  معنـا اما   .آن حضرت آمده است    توقيع   آخرينمضمون   در سؤالات ي اين   همه نه؟ جواب 
  . نيستچه كه بر سر زبانها افتادهتوقيع آناين مضمون 
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 بزرگـوار مظلـوم هـستند و        مثـل خـود آن     )عج (حضرت حجت   مطهر و معصوم   اجداد
 مسموم و   )غير از خود اين بزرگوار كه در حال حيات است         به  ( ، به قول روايت   ،ها  آني   همه

 . معروف اسـت   دالشهداي س ه ب 7 عليبن حسين اما در بين شهدا حضرت    ؛  اند  شدهيا شهيد   
چرا ايـن لقـب را بـه آن حـضرت           . است  و بزرگ شهيدان    آقا 7عبداالله ياب  حضرت يعني
 و همچنـين    بـود تر   و مشكلاتش از تمام شهيدان زيـاد       ديشدا ب،يا براي اينكه مص   ؟اند  هداد

ل    هايي كه در اين راه قـدم برداشـته   اش از تمام انسان صبر و تحمل و حوصله    انـد و متحمـ
  . بودبيشتراند،  مشقتّ شده
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  ششم قسمت 

  ي جامعه تشيع در زمان غيبت كبري هيفوظ

  
tΠöθ «: قال االله العظيم tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
در مورد نظم    )عج(حضرت حجت    كه    است ق و نكاتي  يدقاي    درباره اين قسمت بحث  

 و   كـرده  ش وضع  ظهور  و منتظران  ناي شيع ، مؤمنان ،راي مكلّفان بشر   دين ب  ياجتماع و بقا  
 ،و امامـان شـيعه      اوليـا  ،: بـود كـه انبيـا      باره  نيدرا قسمت قبل  بحث . است نمودهمقدر  
ان طبيعي بود و زنـدگي       يك انس  6پيامبر اسلام . اند  بوده ي متعال اماي طبيعي   يها انسان

  آن حـضرت    اين بود كـه    6 خصوصيات زندگاني طبيعي پيامبر    جمله از .طبيعي داشت 
اگر به كتب دينـي و      .  و معاشرت با مردم بود     حشرونشر داراي    و جامعه ارتباط با  درهميشه  

. دكني ـمـي  ملاحظـه    »بـي  النّ ةُسـير « عنـوان  اها را ب    جمعي از كتاب   ،داسلامي مراجعه كني  
 6پيامبر  خصوصيات زندگاني و جزئيات رفتار حضرت      ،ي روش عملي  ا به معن  »سيره«

 6ي پيـامبر اسـلام      سـيره   نـام  بـه هـاي متعـددي      كتـاب  در   دقيقـاً  را ها  آن است كه 
شـود كـه     مـي نگاشـته وقتـي  ات روش او معمـولاً  ي يك فرد و خـصوصي   سيره .اند نگاشته
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ي  هاي زيادي دربـاره    پس اينكه سيره  .  و زندگي آن فرد در دسترس مردم باشد        اتخصوصي
 آن حـضرت،   است كـه زنـدگي        بر اين  بهترين دليل و شاهد   ،  اند  نوشته 6پيامبر اسلام 

پـس پيـامبر     . اسـت  بـوده  ن ين ـيگز  خلـوت  يا ينينش  گوشه ،يانزواطلب  با توأمان گييك زند 
 سـيره نويـسان     كه يطور  به ،كرده است   و در منظر مردم زندگي مي      درملأعام 6اسلام
 اهـل خانـه    با عيال و     6پيامبرنحوه معاشرت    مانند 6پيامبرزندگي  جزئيات  تمام  
 بـر    لباس ينحوه و   خوابيدن و    خوردن اذخصوصيت غ ،   مزاج كيفيت ايشان،  يا غضب   خنده

 6 پيـامبر  دهد يم نشان    كه اند كردهضبط و ثبت    اند و   نگاشته را   آن حضرت  تن كردن 
 قـدر  بـه  انـدك و  العـاده  فـوق اگـر هـم داشـته،    يا و  از مردم نداشته يزندگي مخفي و جدا  

  .بوده است 6 اخلاق و ادب پيامبريبه اقتضا وضرورت 
 اسـتنباط بـه شـرايط      با پس   . بود 6دگي پيامبر اسلام  زني  نحوهاين مختصري از    

 نيگـز   خلـوت  يا نينش  خلوتزندگي مردمي و همگاني داشته و       يك   6 پيامبر ،امروزي
ضـبط و ثبـت     ،  ذكـر  كه   طور  همان نيز   7ابيطالببنزندگي مولي علي  روش   .نبوده است 

 نداشـته   انهخفي م ايشان زندگي .  همگاني بوده است    اجتماعي و  و به طور   در بين مردم   ،شده
 بـراي   نيـز  ي آن حضرت با جهـان غيـب         و رابطه  7ت عبادت علي  احتي خصوصي  .است

 ـز امام،   امام حسين  ، حسن مجتبي  امام.  نقل شده است   مسلمانان  امـام بـاقر و      ،نيالعابـد   ني
زنـدگي امـام حـسن      . اند  داشته روشن و آشكار     كاملاًو  زندگي مردمي   هم   :امام صادق 

 اجتمـاعي بـه     مشكلات ديني و  مواجهه با   توانستند در    ه مي  طوري بود كه هم    7مجتبي
جريان كـربلا را بـا آن        كه   بود يا  گونه  به 7 زندگي امام حسين   .آن حضرت مراجعه كنند   

حـضرت امـام     . نهـضت عظـيم اجتمـاعي نمـود        يك  مبدل به  آن را  كرد و    مقدمات شروع 
 بودنـد    فعال  اجتماع ي   در صحنه  يا  اندازه  به  نيز : و حضرت امام جعفر صادق     محمدباقر

 و بيـنش اسـلامي را در         ايجـاد كننـد     فرهنگـي  علمـي و  بـزرگ   نهضت  يك  كه توانستند   
 تمـام ابعـاد و      هـاي اسـلامي را در       واقعيـت  :اين دو امام  . دهند آن روز توسعه     ي جامعه

امـام   .توسـعه دادنـد  و اجتمـاعي بـشر     تجربـي ،زواياي زندگاني فردي، اخلاقـي، عقلانـي     
 7و امام صـادق  كرد يزير يپلاب عظيم فرهنگي را   نش قرآن يك انق    از راه بي   7باقر
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علـوم اسـلامي    ي  بـراي توسـعه   عظيمـي    فرهنگستان اين دو بزرگوار جداً      .ادامه داد را   آن
مجتهـد و   هـا    رد تربيت كردند كـه اكثـر آن       گ چهار هزار نفر شا    كه يطور  به ،كردندتأسيس  
 خطـاب بـه     7 امـام صـادق    .نـد بود ميدر علوم اسـلا    داراي بيان  و   نظر  صاحب ،نويسنده
: يعنـي  1،»اسِنّلْأ ءيتِفْ تَ  و دِجِسمي الْ  فِ سلِج تَ نْاَ« :فرمايدگونه مي  نيا عبدالرحماننبيونس

مراجعان [مردم   و براي     در مسجد بنشيني   ]تو  من ميل دارم كه    !عبدالرحماناي يونس بن    [
 را تـصديق    عبـدالرحمان بنونسهم اجتهاد ي   7امام صادق  . صادر كني  ي فتو ]يانو شيع 
صر  در ع ـ7جعفـر صـادق  امـام  .  اسـت ارزش قائل اعتبار و   او فتواي   برايو هم    كند مي
 ،توحيـد علـم   در و  بـوده داراي معرفت و عرفـان  كه كرد  تيترب اني و مجتهد  استادان،  خود

، متخـصص   كه محل احتيـاج مـردم بـود         موجود يها  رشته كلام و منطق و برهان و ساير      
  .بودند

 كـه زنـدگاني معـصومين تـا دوران       معلوم شود  تا   قراردادماين موضوعات را مقدمه     من  
 روش لكــن ،زنــدگي مردمــي و همگــاني بــوده اســت يــك 7جعفــربــنامــام موســي

شـده اسـت و امامـان     عـوض  بعـد  بـه   7جعفـر بـن امام موسي  از دوران    :معصومين
ــدگي اجتمــاعي گــسترده و بعــد از ايــشان :معــصوم ــد  نداشــتهياجانبــه همــه زن  .ان

 كـه  يطـور  به ،كردند اتخاذ  راروش جديدي شاني ا بعد از  :ائمهو   7جعفر بن يموس
 مـسائل   ، علاوه بر حيات فرهنگـي     ايشان بعد از    : و امامان  7جعفربنموسيحضرت  
آن  .نـد  حالـت انزواگرايـي بـه خـود گرفت         انـدكي  ،داشـتند  اسـلامي كـه   تحقيقات   علمي و 

زيـادي   و با مردم معاشرت      شدند مي حاضر نمي  در مجامع عمو   امامان قبلي مانند   بزرگواران
  را شـان   چهـره  حتـي خـصوصيات      آنـان و  مردم خصوصيات زندگي و طـرز بيـان         . نداشتند

  .انداختند هايشان نقاب مي در سفرها بر صورتاين بزرگواران  كه يطور به، انستندد نمي
  امامـان ان كننـد كـه  ، بـه اشـتباه گم ـ  نـد نكمـي  به تاريخ مراجعـه    ديافراممكن است   

 بـراي  افـراد  ماننـد بعـضي از      كـه  انـد  خواسته  مي 7جعفربنموسيزمان  از   :معصوم
به يا   . شوند تنورانيعي   مد لهيوس  نيبدكسب كنند و     موقعيت جديدي   و تازهمريد  خودشان  
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و  دخـو كـه    سـتند خوا مـي  ، زيـرا كـه    ادندد به ديگران نشان نمي    را   ي خود چهرهاين  خاطر  
 :امـان  ايـن ام   بلكه نيست، گونه  نيا مطلب   لكن .كنندان را ملكوتي قلمداد     هايش صورت

 )عج (امام دوازدهم و كبراي يصغرغيبت    بستر  و  زمينه ،كم  كم  با اين كار   خواستند كه  يم
عـادت بدهنـد كـه       مطلـب    اين  به شيعيان را  آن بزرگواران قصد داشتند كه     .كنندرا فراهم   

و عامـه   حتمـاً لازم نيـست كـه         باشد و يا   ميانشانه در    هميش آنانو رهبر    لازم نيست امام  
پـس  . شـوند  شنـشين   هـم و   دم و هم ـ  معاشرت كننـد   او با   ، ببينند  را 7ي مردم امام   توده

امـام   غيبـت  يخواستند كه مردم را به مسئله       مي 7  بعد از امام جعفر صادق     :امامان
از ميـان    زيـرا    ،نـد  كن براي غيبت آن حضرت همـوار     و جاده را     دهند عادت   )عج (دوازدهم
 ـ و   تشخيص  بي ، عوام  كه اكثراً  يا جامعهمردم  هاي   عادت ناگهاني برداشتن ، انـد   فرهنـگ  يب

ن مسئله   ناگهاني مردم را با اي     طور  به :اگر ائمه  .به دنبال دارد   يريناپذ  جبرانضررهاي  
ــرر ــيووب ــد،  م ــؤالاتكردن ــي يس ــاد م ــان ايج ــن آن ــي  در ذه ــثلاً م ــد، م ــدش ــه گفتن  ك

شمـشيرش  كـرد و    زندگي مي  نزد مردم  شب و روز     معصوم بود و   امام   7طالب يبا بن علي
 و ما هميشه در     امام بود  7علي شد كه    چطور. نهادمي كنار مردم  جنگ   هايميداندر  را  

شناسـيم؟   را نمي  اشمكان زندگي  و بينيم  را نمي  )عج(امام زمان  ابداً   ليو ،حضورش بوديم 
 ـحتـي    حـال   تابه ليو ايم  كشيدهها    حسرت تش،زيارما در آرزوي      را زيـارت    او هـم    بـار   كي

انـد   كـرده  مانشانيا را مخلوط    تجهالكه   لوح  ساده يانشيعحتي ممكن است كه      ؟ايم نكرده
 ي بسياري همچون  ها مسجد اند،  دعاها خوانده   و  نشستهها   اربعين شكايت كنند كه     گونه  نيا

  است كه   امامي طوراين چ  اند،ر گفته دائماً ذك  و در آنجا     اندجستجو كرده را   سهله    و جمكران
گوني دفعي را ندارنـد      دگر يتحمل و حوصله  ش  اندي سادهمردم   پس ؟ببينندند  توان  نمي او را 

ذهنـشان مـشوش و       و در نتيجـه    ب و درك بكنند    جذ كجايتوانند   ي واقعيات را نمي    و همه 
  .شودشوش ميمغ

  مـردم  براي عـادت دادن   ي اين مسئله      مقدمه 7رجعفبنفلذا از زمان حضرت موسي    
 را نـسبت بـه امـام جعفـر     7جعفـر بـن موسـي   شروع شـد و شـيعيان حـضرت        به تدريج 
 از  قبـل امامـان  را نـسبت بـه      7 مردم امـام رضـا     طور  نيهم. ديدند  كمتر مي  7صادق
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 7الرضا يموس بن  علي كهيوقت  كه از مشهورات روايات شيعه است    . ديدند كمتر مي  ايشان
 به نيشابور رسـيد، مـردم      آن حضرت هنگاميكه  . ي خراسان رفت   قه به منط  ،آمدميبه ايران   

تابش  زيرا   ،كجاوه بود  داخل محمل و     7موسيبنعلي.  درخواست حديث كردند   ايشان از
آن  كـه  يوقت ـ .بـود   و خنـك   آرام داخل آن بـه خـاطر سـايه          هواينبود و   كجاوه  در   آفتاب

 ي نقـاب  ش صـورت مبـارك    ان بر ايش مردم ديدند كه     ، سرش را از كجاوه بيرون آورد      حضرت
 ـ بـه   را ايشانصورت  م   و مرد  زدكنار   نقاب صورتش را     7امام رضا . افكنده است   بـاره   كي

 هيجان عجيبي به جمعيت دسـت داد و غوغـا   7امام رضا  مبارك با ديدن صورت .ديدند
 ،كه نزديك بـود جـان تـسليم كننـد          ند شد زده  جانيهبه قدري   جمعيت  مردم   .ندكردبه پا   

 درهرصـورت  .ديـده بودنـد   آن روز ن بـه تارا  7امام رضا روي مبارك  آنانرا كهچرا؟ زي
 7 امـام  ، را گرفتنـد ايـشان  به توس رسيد و جمعيت اطراف كجـاوه   7 رضا  امام يوقت

برپـا   ييجمعيـت ولولـه و غوغـا      . مودت توجه ن   و به سمت جمعي    برداشتنقاب را از رويش     
 دن ـ صحبت ك  شان براي كه اصرار كردند    7م رضا  به اما  و بياورند نتوانستند تاب    مردم. كرد
 و فرمـود    بيـان را در آنجـا      »الذهبةسلسل«  حديث معروف  7امام رضا . يد حديث بگو  و

 هـايي كـه در     قلـم   بـا   آن حـديث معـروف را      مـردم  ، اسـت  شـده تاريخ نقل   در   كه طور  آن
در  7امـام  ي اين بود كه   تاريخي  واقعهاز بيان اين    منظورم  . دنوشتنبود   هاي طلا  قلمدان

 محمـل و كجـاوه   ، در هودج7امام رضاملاحظه كنيد كه  . داشتچهره نقاب بر  سفرآن  
 انهم ـفلسفه و حكمت اين نقاب      .  بر صورتش نقاب انداخته بود     لي و ،در سايبان بوده است   

 در اجتمـاع     و گونه بودند   نيز اين  7بعد از امام رضا    :ائمه. ي اختفاي امام است    مسئله
 و همچنـين امـام حـسن        دي هـا  امـام  ،مـردم حـضرت امـام جـواد       . دندش ـ كم ديـده مـي    

بـه ايـن موضـوع       كـه شـيعيان را       ستندخوامي :امامان .ديدند  را كم مي   :ريكعس
لازم نيست كـه     ولي   ،دن رابطه داشته باش   7 معصوم  با امام  توانندآنان مي  كه عادت دهند 

 و   امـام بـا خـال       امامتِ كنل،  زبان گويا دارد   و    گوش ،چشمو   ابرو امام. دن را ببين  اوهميشه  
 شـريك   7 امام با اين ظواهر  ها در  ي انسان  همه . چشم و گوش و دهان قائم نيست       ،ابرو
. تـر اسـت    متعـادل و   صـاف  او ي  زيباتر اسـت و قيافـه      7 اندام ظاهري امام   البته. دنهست
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ي مهمـي    چندان مسئله  7 امام ظاهر ولي   ت، اس دوران خودش ي  روزيبا  يوسف 7امام
هـاي ولايـت      بلكه جنبـه   ، به قيافه و صورت نيست     7ي امامت امام   كه جنبه  زيرا   ،نيست

مـسلمانان  ر  اگ ـ. خواهـد   چشم باطن مـي    7باطن امام ديدن   .ستوامام مربوط به باطن ا    
-ميهم   نزديك ياي دور    از فاصله و  وه  كجاو  در محمل   را   7، امام دنچشم باطن پيدا كن   

 در طـول تـاريخ بـاز نـشده     همچنان كـه  ،نشود اگر چشم باطن انسان باز     ولي. دنبين  توانند
آن  با   6 پيامبر  اطرافيان مگر . ندارد يچندان اثر برايش  نيز   7ظاهر امام ديدن   ،است

 اتاقمگر با آن حضرت در يك       ؟  نمودند تناول نمي   و ميوه  اي واحد غذا  بر سر سفره   حضرت
 منافقـان   ؟ مگـر   گذاشت يچه اثر بر آنان   نزديكي ظاهري آن حضرت      كردند؟ صحبت نمي 

اي توانـستند از     هچـه اسـتفاد   آنـان    ؟خوردنـد   در يك طَبق خرما نمي     6با پيامبر اسلام  
 امـا  ،ديدنـد  يماي جذاّب پيـامبر را مـي       گوش و س   ،منافقان قطعاً چشم   ؟ند ببر 6پيامبر
چه تأثيري   6ر و پيشاني باز و نوراني پيامب      نگاه نظر و    ، دهان و زبان گويا    ،گوش،  چشم

اثـر   حتـي     بلكـه  ،نداشـت قـان    مناف بـر  هـيچ تـأثيري      6 ظاهر پيامبر   آنان گذاشت؟  بر
، زيـرا    چندان مهم نيست   6 و پيغمبر  7پس ظاهر امام  . هم بر آنان گذاشت    معكوس

  .هاست آنتر از ظاهر  هدايت باطني آن بزرگواران مهم
 با اين مطلب مأنوس شده بودند كه لازم نيست امام           : مردم در اواخر عهد ائمه     پس

ت     و 7در اواخر دوران زندگاني ائمـه      جهيدرنتباشد و   در جامعه    ه ) عج ( حـضرت حجـ  ب
اي بـود كـه      ايـن نكتـه   . ببينند تر را كم  : ائمه ي  چهرهكه   اين مطلب عادت كرده بودند    

شروع شد و    7ابتداي آن از زمان موسي بن جعفر       . مردم را به آن عادت دادند      :هائم 
و قـضيه بعـد از زمـان امـام حـسن             توسعه پيـدا كـرد     7تا زمان حضرت هادي    مرور به
 تـا نوبـت بـه       شدند  ديده مي  متر ك آن بزرگواران  و    با كمال شدت ادامه يافت     7ريكعس

ت      را  7ريكمـردم ديگـر فرزنـد امـام حـسن عـس            .رسـيد  )عج ( خود حـضرت حجـ
 و آقـا در سـن       بـوده اسـت   در زمان حيـات پـدرش كـم          )عج (امام زمان  سن   .ديدند نمي
 معتمد عباسـي سـخت     زيرا كه  ، را از دست داد    7ريك عس  پدرش امام حسن   ،يسالگ  پنج
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مأموران مخفـي و وزارت اطلاعـات آن زمـان بـه            . ط بود  مسلّ 7ريكبر امام حسن عس   
بودندساله پنجبه دنبال آن بزرگوار مراقب اوضاع و ت شد .  

نايـب  چهـار    ياسطهوه  ب يسالگ  پنج  اتمام بعد از  هفتادسال حدود   )عج(حضرت حجت 
چهار نفر افراد صـالح،     اين  .  هر چهار نفرشان در بغداد بودند       كه رابطه داشت با مردم   خاص،  

 اسـرار و    ،شدند  مي  هم قطعه  قطعه  حتي  اگر كه يطور  به ،بودند استوار در دين    و پاك و امين  
سـخنان    و هـا   نامـه  ،هـا خواسـته آنـان    .كردنـد فاش نمـي  را   )عج ( زمان  امام محل اقامت 

 نگهـداري هـاي مـردم       امانـت  از رسـاندند، مي )عج ( را به حضرت حجت    كنندگان  مراجعه
 در مـواردش مـصرف      )عج (حـضرت حجـت   ي    بـا اجـازه    هاي آنـان را   دارايي  و ندكرد مي
ند و  كرد مي دريافت )عج(حضرت حجت از   آن را  ، لازم بود  رسيدي و     نامه كردند و اگر   مي

عثمـان  بـن محمـد بـه   اي   شـيعه مـسلمان   يا هر    نمؤماگر  مثلاً  . رساندند به صاحبانشان مي  
 ،دارد )عج (حضرت حجت  براياي    و يا نوشته    كه سفارش  گفت   و به او مي    كرد مراجعه مي 

بـراي دريافـت جـوابش      يا يـك مـاه ديگـر        و     هفته بعد از يك  داد كه    نايب به او وعده مي    
 گاهي جواب مثبت و گـاهي       نمود و مراجعه مي  در وقت مقررّ     درخواست كننده . مراجعه كند 

 ـ           ميهم  گرفت و گاهي     ميجواب منفي    ت آن  شد كه آن نايب خاص اسراري از بـاطن و ني
پـيش خـود    كرد و     تعجب مي از بيان آن اسرار      كننده  مراجعه .گفت مي  او ه ب  را كننده  مراجعه

 ولـي نايـب خـاص    اسـت،  نگفتـه  آن اسرار را )عج( نايب خاص امامه ب او كرد كه فكر مي 
ش ، سـخن  بـوده اسـت    او كـه در     يژگـي خاصـي   و كه به خـاطر      گفتبه او مي   هنگام پاسخ 
 هـا  داسـتان و   مسائل   گونه  نياشنيدن   .د كن اصلاح را   بايد خود  واقع نشده است و    موردقبول
  .كند يممبهوت انسان را 

 ايـن   »نايب خـاص  «معناي  . ندامعروفنواب اربعه   به  )عج(چهار نايب خاص امام زمان    
نيز خود   و مادر او مشخص و        پدر . است  معين ظاهري ونام  ، داراي   يشخص معين است كه   

 حـضرت   دانـستند كـه     مـي  كننـدگان   مراجعه كه يطور  به ،استاي  فرد معين و شناخته شده    
  دو نفرشـان نايب، از اين چهار.  قرار داده است را نايب خود معين  شخص اين )عج (حجت

ر از حيث    چهار نف  هر .نبودند دو نفر ديگر پدر و پسر        لي و داشتند، يپدر و پسر  با هم نسبت    
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 مورد توسل   آن چهار نفر  . بودند)عج(حجت حضرت   و علم مورد تأييد     امانت، ايمان  عدالت،
 پـس از    هـا   آنارواح  حتـي    نيـست كـه    يجاي هيچ شك و ترديـد      و   و توجه شيعه هستند   

  ايـن چهـار  ي وساطت و نيابت خاص     دوره. است )عج(االله  هيبق حضرت   موردتوجه وفاتشان
  . استهفتادسالنفر 

توقيـع  . صادر كـرده اسـت    هايي   اين چهار نفر توقيع    ي واسطه به )عج (ت حجت حضر
ي شـيعه    كه بـراي جامعـه     هاي كلي   و روش  هادستور،  ها عبارت است از يك سلسله فرمان     

بـه مـردم ابـلاغ نمـوده         اين چهار نفر     ي واسطه  بهرا   اه توقيعحضرت  آن  لازم بوده است و     
تـشيع   ي براي جامعه  در طول زمان  نموده،  در  صا)عج(حضرت حجت كه  هايي   توقيع .است

  .مفيد بوده است
 آخـرين  يبه وسـيله  )عج(كه حضرت حجت ، توقيعي استها  توقيعترينمهميكي از  

قريـب بـه     ،محمد سـمري  بنعلي ،نايب آخر .  است ، براي شيعيان صادر كرده    نايب خودش 
نيابتش فوت  از  ين سال   در سوم  آن حضرت در بين شيعيان بود كه      نايب و نماينده     سه سال 

لـي او اطلاعـي از ايـن        و ، مانـده بـود    محمد سـمري  بنعليوفات  موعد  شش روز به     .كرد
 ان بـه مراجع ـ   و بـود  كـردن يزندگمشغول  و   ي سلامت  در  ظاهر حسب  بهاو  . موضوع نداشت 

 را احـضار  نايـب  كـه    بود گونه  نيا با نواب  )عج(حضرت حجت ارتباط  گاهي  . داد  مي پاسخ
. رفـت   مـي  هـا   آن و گاهي هم خود آن حضرت بـه منـزل            بروده  قبه فلان منط  كه  كرد   مي

براي صادر  ولي كيفيت ارتباط    ،   ارتباط پيدا كرد   محمد سمري بنعليبا  )عج(حضرت حجت 
به منزل او رفت و يـا او را  )عج(حضرت حجت، كه آيا نشده استآخرين توقيع نقل كردن  
 اً آناد كه مـن عين ـ    به نايب چهارم د    اي  مكتوب و نوشته   )عج(حضرت حجت . نموداحضار  

، بيـان   اسـت ست و مأخذ مهـم شـيعه        ها  و معتبرترين توقيع   نيتر  مهمكه يكي از     نوشته را 
  .كنممي

دٍ          بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيِمِ   « :شود  مي آغاز گونه  نيا توقيع   آخرين نَ محمـ ا علـِي بـ  يـ
   أَج اللَّه ظَمَأع رِيمالس    تيم فإَِنَّك فيِك ِانكرَ إخِْو   َنكيا بم           ِمعامٍ فـَأَج  و بينَ سـِتَّةِ أيَـ

             ور أمَركَ و لاَ تُوصِ إلِىَ أَحدٍ فيَقُوم مقاَمك بعد وفاَتكِ فقََد وقَعتِ الْغيَبةُ التَّامةُ فَلاَ ظُهـ
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ذكِْرهُ و ذلَكِ بعد طُولِ الأْمَدِ و قَسوةِ القُْلـُوبِ و امتِلـَاءِ الـْأَرضِ               إلَِّا بعد إذِنِْ اللَّهِ تَعالىَ      
لَ خـُرُوجِ                    شاَهدةَ قبَـ ى المْـ نِ ادعـ جوراً و سيأتْيِ شيِعتيِ منْ يدعيِ المْشاَهدةَ ألَـَا فمَـ

   فتَْرٍ وم كَذَّاب وةِ فَهحيالص و ِانيْفيظيِمِالسالْع ِليةَ إلَِّا بِاللَّهِ الْعلاَ قُو لَ ووبه    :يعني 1». لاَ ح
 اى على بن محمد سيمرى حق سبحانه برادران ايمانى تو را در              نام خداي بخشنده مهربان   

طور تحقيق در ظـرف ايـن شـش روز وفـات            ه   ب .مصيبت وفات تو اجر زياد كرامت فرمايد      
 در خصوص وكالت و نيابت كسى را تعيين منمـا           .ود آماده باش   پس در كار خ    .خواهى نمود 

 و هرگـز    هفرا رسيد من   زيرا غيبت كبرى     ؛جاى تو نيابت داشته باشد    ه  كه پس از وفات تو ب     
  جز باذن حق سبحانه و تعالى ذكره و ظهور مـن بعـد از آن               ؛ظهورى براى من نخواهد بود    

 هم چنين زمـين  ، را قساوت فرا بگيردها طول خواهد انجاميد و دله ست كه زمان غيبت ب  ا
 .انـد  دعوى نمايند كه مرا ديـده     و  را جور و فساد احاطه نمايد و از شيعيان من كسانى بيايند             

آگاه باشيد هر كه قبل از خروج سفيانى و شنيدن صيحه از آسمان دعوى ديدن مرا بنمايـد                  
   . جز از حق سبحانهاى نيست  حول و قوه. افتراء گفته است به منو نسبتاست دروغگو 
ت  ي    سمري نامه  محمدبنعلي وقتي  مـشاهده كـرد كـه      گـشود، را  )عج (حضرت حجـ

 ـ       :نوشته است برايش   )عج (حضرت حجت  را در مـرگ تـو      و  خداوند اجر بـرادران دينـي ت
 كه دهد، چرارا نشان مي   )عج (حضرت حجت بسيار  ادب و كرامت      اين جمله  .بزرگ بدارد 

بـه او اطـلاع      )عج( سپس امام  . مرد دخواه  كه كنداعلام نمي  اًصريحبه او   در ابتدا    ايشان
 شـود،   آمـاده ي اسـت، پـس او بـراي مـرگ           ان اين شش روز از دنيا رفتن      در مي دهد كه   مي

 ،خـوب ي  ايـن نكتـه   .  به صاحبانش برساند   د و  كن وجور  جمعها را     امانت د و  بگير سروسامان
 ـ بگير سروسـامان  انبـل از مرگـش    قي مسلمانان است كه     اي براي همه   و آموزنده  زيبا د و  ن

 كـه عـادت دارد دائمـاً بـه           است منظم، انساني و  مسلم  يعني انسان    .دنبراي مرگ مهيا شو   
ها  بدهي  در مورد  .ادا كند را   قرضش   ، نباشد ومرج  هرج در اندرونش  رسيدگي كند، اش   پرونده

 توبه  ، نيست قضا اگر قابل     و قيد كند در وصيتش    ها  آن ،ل قضاست بقامتعال، اگر    خداوند   به
ركَ   «: نويسد  فلذا آقا به نايب چهارمش مي      .كند ت   ،  »فـَأَجمعِ أمَـ ه   )عج (حـضرت حجـ ب

                                                           
  395ي  فحه ص،)للطوسي(الغيبة  ـ1
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 و پراكنـده  د كن ـوجـور  جمع را ش روش و شأن،امر كند كه سفارش مي  محمد سمري بنعلي
 كنـد به او سفارش مـي     )عج (حضرت حجت ، سپس   »و لاَ تُوصِ إلِىَ أَحدٍ    «. دزندگي نكن 

 دوران غيبـت صـغري     زيرا كـه     ،د وصيت نكن  ش كسي را بعد از خود     خاصه براي نيابت    كه
 نايب چهارم بعد از    .او را نخواهد گرفت    يجا   و نايب    مقام  قائمديگر كسي به نام      و   تمام شد 

داند كه چه وقت تمـام        كه آخر آن را فقط خدا مي       شود يمشروع  ) يكبر( دوران غيبت تامه  
 در ديگـر  دهـد كـه    ايـن توقيـع اطـلاع مـي        ي واسطه  به )عج (جتحضرت ح . خواهد شد 

شناسـند، مگـر     نميايشان را مردم رث و اك  خواهد شد ي مردم آشكار و با مردم روبرو ن        جامعه
  .خداوند اجازه دهد

دِ و   و ذلَكِ بعد طـُولِ ا      «: كه ي مهم است و آن اين است        توقيع يك نكته   ايندر   لأْمَـ
 و دورانروزگـار  اين توقيـع نگاشـته اسـت كـه          در )عج (حضرت حجت . »قَسوةِ القُْلُوبِ 

سـنگ  و همچـون     هـا محكـم     قلـب  كـه  يطـور   بـه خواهد شد،    طولاني آن حضرت غيبت  
 قرائـت    و منطـق و بيـان     ،حـق ها    در آن شوند كه    ها به حالتي دچار مي      يعني قلب  .دنشو مي

وراً    و ا « :فرمايـد   مي )عج (حضرت حجت  بعد   .كند اثر نمي قرآن    در ،»متِلـَاءِ الـْأَرضِ جـ
 پـر از   زمين    از ي شود و هر گوشه    ستم مي ظلم و   از  تدريجاً مملو    زمين   كبريغيبت  دوران  
 . از ظلـم و سـتم نمايـان اسـت          نـوعي دنيا  از  ي    هر گوشه  در ،ستم ارقامي دارد   .استستم  
 ـ ، همـديگر   خودشان و به   بهدر جوامع    طور  نيهمو  به حق و منطق     ها   انسان   و دوسـتان ه  ب
  .كنند ميستم ي خداوندحقوق هايشان و  خانواده

يأتْيِ شـِيعتِ   « :فرمايد  توقيع مي  ايندر   )عج ( امام زمان  سپس آقا  دعيِ   و سـ نْ يـ ي مـ
 در اينجـا    آن بزرگـوار  . ن جملات اين تعبير توقيع اسـت       اي  بيان  از مقصودتمام   .»المْشاَهدةَ

  كـه   دقت كنيـد   .كنند  مي »مشاهده« طول زمان ادعاي     درشيعيان  افرادي از     كه فرمايد مي
 فرمايـد  مي )عج(حضرت حجت  .»رؤيت«فرمايد    نميو  » مشاهده« فرمايد  مي )عج(امام
خوب حالا يك نفر ادعا كند كه من آقـا    . اند  ديده آن حضرت را  كنند كه    ادعا مي افرادي  كه  

د و فساد هـم نـدارد و از ايـن    هيچ مانعي نداراين ،   و خوشحال شدم   را ديدم و زيارت كردم    
  . داريمهانمونه
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 علمي و اسـتاد     شئونجامع  ،   يك عالم رباني   او.  معاصر شيخ بهايي بود    رداماديممرحوم  
تـدريس  ايـشان   كننـد كـه       نقـل مـي    رداماديممرحوم    در حالات  .ملاصدرا در اصفهان بود   

 يـا  آ  كـه  پرسـد ميا  ر سؤالاين   ي، با مناسبت  حين تدريس ايشان   يك نفر در     ،است  كرده مي
 ـ ردامـاد يممرحـوم   نائل شـود؟  )عج(حضرت حجت  يك نفر به زيارت       كه ممكن است  ه ب

نائـل شـده     )عج (حضرت حجت  به زيارت     در آن حال   و خودش مشغول    يرعاديغحالت  
 ولي بعـد از     ،كند  سكوت مي  رداماديم مرحوم   .كند را تكرار مي   سؤالشآن شاگرد دوباره    . بود

سـپس   .توان به زيارت آن حضرت نائل شد        مي .دهد كه يعني بله    مي سرش را تكان     اندكي
 : فرموده بـود   يآرام  به اين گفته را از او شنيده بودند كه          رداماديمشاگردان نزديك به مرحوم     

داد و    فشار مـي   يسخت  به كه مولاي من دست مرا       كرديد را از من     سؤال اين   يوقت  كيشما  
پس ميرداماد مشاهده  ؟دادم گونه به شما جواب مي    من در آن حال چ     .كرد به من عنايت مي   

آن  هـم    وقت  چيه نشنيد و    كس  چيههم خيلي آرام كه      آن.  اين ادعاي رؤيت است     و كرد مي
 يا  جمـع مـال و ثـروت و وسـيله     ، مقـام  ، جلب  شهرت بازارگرمي،ي   براي خودش وسيله   را

  :به قول حافظ. قرار ندادبه دور خودش جمع جمعيت براي 
  

ــا در پي ــهم ــده  1ال ــار دي ــم عكــس رخ ي ــاي      اي ــر يبـ ــا  خبـ ــدام مـ ــرب مـ ــذّت شـ     ز لـ
در  .گويـد   را ميي اين توقيع مطلب ديگر    بلكه نيست، تيرؤ ن قسم يا توقيعاين  منظور  

 قبـل از دو  ايـشان  هـر كـس از شـيعيان     كـه فرمايـد  مي )عج (حضرت حجت توقيع  اين  
او  ،كنـد  ايـشان را ب    ي ادعـاي مـشاهده    » آسـماني  ي  هصـيح « و   »خروج سفياني «علامت  

اين توقيع را براي نايب خاص       )عج (زمانامام    كه  است  اين  جاي دقت  حال. ستگو  دروغ
ت   يعنـي بـا     ،   بـود  يـشان اي  كه او اهـل مـشاهده     نويسد   ميخودش    )عج (حـضرت حجـ

 دستور و امـر     آن بزرگوار از  و   آورد  براي ديگران خبر مي    ايشان از   ،كرد مي وبرخاست  نشست
حـضرت    ادعاي ملاقات با    ايشان به اين معني كه او      معناي مشاهده . آورد براي شيعيان مي  

 هـر كـس بعـد از تـو        : فرمايد مي )عج( امام در اين توقيع  . را داشته است   )عج(حجت
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شـرفياب   )عج (امام زمان به حضور    بگويد كه من     يعنيكند  را ب هده   مشا گونه  اين ادعاي
 يـا  گفت طور  نيا فلان كس ي   درباره )عج(آقا امام زمان   را زيارت كردم و      ايشانشدم و   
سـت و   گو  دروغاو   ، بود گونه فلاندستور و فرمان آقا     يا   ي ديگري فلان طور گفت و      درباره

در آخـر عمـر   است كه  )عج (حضرت حجتاين توقيع    . است بستهافترا   )عج(امامبه  
م ايـن    ه ـ اش جمله است و آخرين     شدهصادر    به او  محمد سمري بنعلي يعني   نايب چهارم 

، در ششمين روز قبل از غـروب آفتـاب   .»و لاَ حولَ و لاَ قُوةَ إلَِّا بِاللَّهِ الْعليِ الْعظيِمِ    « :است
. ت نمـود  اف ـو و   كردمحمد سمري دنيا را وداع      بنليع فرموده بود،  )عج ( كه امام  طور  آن

 حـضرت  ، و پـس از او     پايـان پـذيرفت    محمـد سـمري   بـن علـي بـا وفـات     ي  صـغر غيبت  
هـر  . وجود نـدارد  و مردم   آن حضرت  بين   ي يعني ديگر رابط   ،ندارد يدمشاه )عج (حجت

خصوصي بوده و به خودش مربـوط بـوده         به طور    ، را زيارت كرده است    كه ايشان كس هم   
 بعـداً خـصوصيت زيـارت آقـا را          بنـده  .انـد  شناخته و يا نشناخته   ايشان را    اكثراً گاهي    .است

 در طـول زمـان      ايـشان لكن متأسفانه زيارت و تشرّف به محضر         ،خواهم كرد االله بيان   شاان
 طلوع  ، از مقابل من نور رد شد      ،من نور ديدم  : گويند مي، زيرا كه    تبديل به افسانه شده است    

راي اغـوا و    ب و   است تسويلات شيطاني    و اكثراً  تخيلات   ها  نيا بيشتر   كه! غروب كرد و  كرد  
 و  ريـد  م يمـسئله بـه خـاطر      و    بـوده  يـا  دن سـازوبرگ  ومتـاع     كـسب  گمراهي ديگـران و   

است ريدپروريم.  
 دومين نايـب خـاص      آن را براي    كه دارد ديگري در مورد تقليد   توقيع   )عج (امام زمان 

و  جـان     و عزيز هدف اين امام     نيتر  مهم  اين توقيع  . صادر كرده است   ،عثمان محمدبن ،خود
ل فقهي و مسائل مربـوط بـه        مسائي  دربارهعثمان  از محمدبن   مسلمانان .استحيات شيعه   

 اين توقيع را صـادر كـرده   ها آندر جواب  )عج ( حضرت حجت  . كرده بودند  سؤالاحكام  
در يـك نـسخه ديگـر    و  »فارجعوا فيها الي رواه شيعتناو اما الحوادث الواقعه    «: است

ناَ فإَِنَّهم حجتيِ عليَكُم و أَناَ       الْواقِعةُ فاَرجِعوا فيِها إلِىَ رواةِ حديِثِ       و أمَا الْحوادِثُ  «است  
  . به طور كامل توضيح خواهم داد آينده قسمت هايدر توقيع را  اينبنده 1.»حجةُ اللَّهِ
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كـنم كـه بـه        مي درخواستاز شما    بيان كردم، ي مهم را     نكتهيك   هاي قبل قسمتدر  
 7اين بود كه امام صادق      نكته   آن .بسپاريد ذهن شريفتان    به حتماً   آنرا نكته توجه و     اين

 اسـتخراج و راه توضـيح       ، طـرز اسـتدلال    ، بدين معني كه ايشان    فرهنگ شيعه را بسط داد    
 7امام صادق    .به مسلمانان ياد داد    را   7 و علي  6مطالب از قرآن و بيانات پيامبر     

 و شـدند زار شـاگرد برجـسته تربيـت         چهـار ه ـ   در آن  كـه    تأسـيس كـرد   در مدينه مكتبي    
 فقط مجتهد و اسـتاد در احكـام فقـه           آناناي از    ه عد .اند العاده بوده  ان واقعاً فوق  هايش بعضي
 خطـاب عبدالرحمان  بنبه يونس  و   نشستمي در مسجد    7 امام جعفر صادق   مثلاً .اند بوده
امـام   .دهـد  جـواب    آنان يها  سؤال به   وداده   براي مردم فتوا     د، در مسجد بنشين    كه دكر مي

امـام صـادق   . به شـاگردانش يـاد داد   آنها را    را اِعمال كرد و       قواعد اصول  7جعفر صادق 
 ،انـد  ي اهل تسنن از قبيل استدلال و قياس مطرح كـرده           قواعدي كه علماي عامه    هب 7

 يك مكتـب اسـتدلالي و       7امام صادق پس   .نمود آنان استدلال    هيعلكرد و   وارد  اشكال  
 را ادامـه  ايشان روش 7ادق بعد از امام ص:ه ائمگشود و   اصول فقه  اجتهادي در باب  

 بـسط و    كـاملاً را    و طـرز اجتهـاد     ها  ل استدلا اين 7 مخصوصاً حضرت امام رضا    .دادند
فأَمَا منْ كاَنَ   « :فرمايدميكه  وجود دارد      7يك حديث از امام جعفر صادق      .گسترش داد 

وام أنَْ            حافظِاً لِديِنهِِ مخاَلفِاً علىَ     منَِ الفْقَُهاءِ صائنِاً لنِفَْسهِِ     هواه مطيِعـاً لـِأمَرِ مولـَاه فَلِلْعـ
وهقَلِّدو  و دين خود را حفظ كنـد       هر كس از فقيهان كه نفس خود را پاس دارد          :يعني 1،»ي

و فرمان خداى را اطاعت كند، بر عوام است كه از او             به مخالفت با هواهاى خويش برخيزد     
در   جعفـري اسـت،  تـشيع مكتب  و مؤسس گذار نايبن  كه7 صادقامام جعفر  .تقليد كنند 

بـه   تنهـا  7 فقه در بيـان امـام صـادق          .كند معين مي كاملاً   را    فقيه شرايطاين حديث   
 معنـاي   بـه همـان    7فقه در زمان امام صادق    بلكه   ، دانستن نيست   فقهي مسائلي  امعن

فقهـي   يي مسئله افقه به معن   .است» شناخت صحيح ابعاد دين   « به معناي    يعنين   لغوي آ 
  . استشدهمصطلح  يكبر زمان غيبت دردانستن 
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xtGuŠ(¤θßγ#)« :فرمايـد  مـي در ديـن اسـت كـه خداونـد          ه  مـورد تفق ـ  در  اين آيه    Ïj9 ’ Îû Ç⎯ƒÏe$!$# 
(#ρ â‘ É‹ΨãŠ Ï9 uρ óΟßγtΒ öθs%«1 قـوم خـود را   [در دين آگاهى پيـدا كننـد و    ] اى بمانند و   دسته[تا  : يعني

 :فرمايـد   است كـه مـي      نيز يك حديث در اين مورد     .هند آنان بازگشتند بيم د    يسو  بهوقتى  
شناخت عميـق   : يعني 2» فإَِنَّه منْ لَم يتفَقََّه منِكُْم فيِ الدينِ فَهو أعَرَابيِ           الدينِ  تفَقََّهوا فيِ «

  فقه بـه معنـي     پس. د، او اعرابي است   ش نبا گونه  نيا  از شما  در دين داشته باشيد كه هركس     
 . صـحيح  يابي شهير  و  يعني فهم عميق   »تفقّه«. دين است صحيحِ  هم درست و    فشناخت و   

. را عميـق و درسـت بفهمـد       هـا    آنبدانـد و    ي  ا  ريـشه   را به طـور    لبا يعني انسان مط   تفقّه
 فقيـه    دينـي  مطالـب اسـلامي و     در   اورا بداند،   در دين   معناي تفقّه    اگر انسان    صورت  نيبد

. در ديـن تفقـه كنيـد      : يعنـي ،  » الـدينِ   هوا فـِي  تفَقََّ« :فرمايد  مي 7حضرت صادق  .است
 يهـا  معاملـه  از سـنخ ديـن  بايـد شـناخت عميـق در ديـن داشـته باشـند، زيـرا                مسلمانان

 در كـسي  اگـر   كـه نيـست   در فـرش، خانـه و يـا لبـاس      معامله و روزانه مانند پاافتاده  شيپ
 فـسخ   آن را بتواند   اين كالاها پشيمان شد و دانست كه ضرر كرده است          و فروش  يخريدار
 ي روح و انـسانيت و طريـق سـعادت          دين معاملـه   .هاست  آني عقل     بلكه دين معامله   كند،

كرامت و عظمت انساني را     ،  ، سعادت كنندي دين اشتباه     در معامله آنان  اگر  . مسلمانان است 
  .اندادهد ازدست
حقـايق   د، نكن تفقّهدين   هر كس در     .يابي كنيد   در دين ريشه    يعني » الدينِ  تفَقََّهوا فيِ «

، »فَهو أعَرَابـِي  « ، نفهمد يخوببه   را   مسائل ديني يابي نكند و عمق       ريشه يخوب ديني را به  
 :فرمايـد خداونـد مـي   شـود؟    ه كـسي گفتـه مـي      چ ـدانيد اعرابي به      مي آيا. او اعرابي است  

»Ü>#{ôã F{$# ‘‰x©r& #\øà2 $ ]%$ xÏΡuρ...«،3 شينان عـرب شـديدتر اسـت      نكفر و نفاق باديه   :  يعني. 
، عقـل  ،دنگرا كـه تم ـ     بيابان  و گرد  ابانيبهاي    عرب يعنياعرابي در اصطلاح قرآن و عرب       

در گرمـاي  تنهـايي   اين قانع است كه به      به  چنين فردي   . دارندن ي زندگي اجتماع  و فرهنگ
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ر  د كنـد و  تنـاول   شـير آن    از   هنگام گرسنگي    كند، ي شترش زندگي  زير سايه  ي بيابان هوا
 در ديـن     كـه  يسك ـاين است كه     حديث   مضمون. كندتهيه   دارو   ششتر از   هنگام بيماري 

 ـ و   گرد  ابانيباعرابي   همين مانند   ندارد، يدر دين بينش  كند و   نمي تفقّه  و   اسـت  فرهنـگ  يب
نوز به مـدنيت قـدم نگذاشـته         ه او .بداندفرهنگي    و متمدن  و  اجتماعي يانسانرا  خود  نبايد  
 مدني و   ي انسان او ،داردبرمي محكم توأم با بصيرت      هاي قدم شر دين د كه   كسي ولي. است

 معناي فقه   و استفقيه  در دين    اين فرد .  است صاحب اجتماع و جامعه    و بافرهنگ ،متمدن
 هر كس  »ا منْ كاَنَ منَِ الفْقَُهاءِ    فأَمَ« :فرمايد  مي 7امام صادق . نيز همين است  در اسلام   

كـه در احكـام      آيا ممكن اسـت      ،بصير باشد اين اندازه   به  اخلاق   معاد و    ،توحيد ،در دين كه  
شناسـي   نبوت ،شناسي امام ،شناسي معاد ، در خداشناسي  يانسان كه   محال است  ؟بصير نباشد 

 پس هر   .د تيمم را ندان   ي مسئلهاحكام و مسائل شرعي مانند       اما   ،فاضله بصير باشد  و اخلاق 
 7صـادق بعـد امـام      .هـم دارد   گـر را   شـرايط دي   ،در دين فقيـه و بـصير باشـد        كه  كس  
هر كس بتوانـد   يعني   ، از لغت صيانت است     برگرفته شده   صائن ،»صائنِاً لنِفَْسهِِ «: فرمايد  مي

ي خـود   اراده  را تحـت آن ،مـسلط باشـد   و بر آن   مهار كند  ، آن را  نفس خودش را نگه دارد    
  .است »صائنِاً لنِفَْسهِِ«و   فقيهي فرداو، بياورد
  

ــس اژدره  ــرده اســت نف ــي م ــم  از     اســت او ك ــيو غــ ــسردهاآلتــــي  بــ ــتفــ    1 اســ
كه به پول حرام دسترسي ندارد، او ممكن است ادعا كنـد كـه              فردي را در نظر بگيريد      

 هنـشد مقـدمات معـصيت بـرايش فـراهم         د كه   يريفردي را در نظر بگ    ا   ي . است زاهد فردي
 بلكه  ،گويد  افراد را نمي   گونه  نيااين حديث    .است صالح   كند كه فردي  ولي اعلام مي  است،  
بـرايش ممكـن    و معـصيت    گونه نافرمـاني    انجام هر  فردي است كه      در مورد   حديث معناي
 بـه معنـاي   يعني  مهار كند،آن را و به نفسش مسلط باشدبتواند در تمامي موارد  ولي   ،باشد
  . باشد»صائنِاً لنِفَْسهِِ« واقعي
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 »حافظِـاً لِديِنـِهِ   «كه او    اين است  نمايد،بيان مي  7صادقكه امام     فقيه شرط بعدي 
 ينگهبـان از ديـن     او   ،شداي به دين وارد      اگر خدشه  .حافظ و نگهبان دين باشد     يعني ،باشد
 .تواند حافظ و نگهبان دين باشـد        مي ، پس بر نفسش مسلط است    چنين فردي زيرا كه    ،كند

بـا هـواي نفـس خـود         يعنـي ؛   باشـد  »مخاَلفِاً علىَ هواه  « اين است كه      فقيه شرط بعدي 
كـه مطيـع مـولا و        بل ، مطيع نفـس نـشود      باشد، يعني  »مطيِعاً لأِمَرِ مولاَه  «  و مخالفت كند 

 در جامعـه     اگـر  فرمايـد كـه   مي 7امام صادق . شودداوند  خ و حجت    خداوند خودش باشد  
 ، عمـوم مـردم     اي ،»فَلِلْعوام أنَْ يقَلِّدوه  « ، باشد فقيه در دين  ن چنين يا فردي پيدا شود كه   

  . تقليد كنيديطيالشرا جامع بر شما واجب است كه از چنين فقيه
 بلكـه تقليـد     ، نيـست  ي جهل پـرور    كردن تقليد. آورد تقليد، ركود فهم و عقل نمي     پس  

شـرع  . ست بر تقليد ا نيز عقلاي بنا.ي عقلاني است  يك مسئلهوي زندگي اجتماعي     لازمه
را در ايـن حـديث و        عـوام    ي كلمـه   بعـد  سمتدر ق ـ  بنـده    .سـت  ا  عقـلا  يهم بر طبق بنا   

 تـا كـنم     معنـي مـي    را  اسـت   صادر شـده    تقليد ي از امام زمان كه درباره     يتوقيع طور  نيهم
 هركدامو   هيچ منافاتي ندارد  تحصيل    و  دانش ، علم ، منطق ،ملاحظه كنيد كه تقليد با عقل     

و كـردن    عمـل  توجه بي ،كوركورانهتبعيت   معناي تقليد    .است در جاي خود صحيح      ها  نيااز  
  بعضي  مردم منتها.  است يافتن بلكه معناي تقليد بصيرت    ،تنيس  ماندن چشم و گوش بسته   

  آن شـده   مـسخ  را از حالـت      معنـاي تقليـد    بنـده     و اند از روي جهالت مسخ كرده    را   الفاظ   از
  . اهللانشاء خواهم آورد،در

 يعني مجتهـد هـم      ،كند ليد مي  جامعه با اجتهاد تق    پذيرد و صورت مي تقليد از راه اجتهاد     
فـرد  تا اجتهاد در تقليـد نباشـد،        . هستبه معناي ديگر در خود تقليد اجتهاد        . بايد تقليد كند  

اي از مشكلات مردم را در زمـان غيبـت از ايـن      عمده )عج(حضرت حجت  .كند تقليد نمي 
 عقـل و  نـزد ي شيعه و در   غيبت در جامعهموضوعاگر اين مسئله نبود، .  كرده است  ل ح  راه

 ولي در تقليـدش اجتهـاد       ،شود انسان مقلد مي  . شدمي مواجه   يپايان انسانيت با مشكلات بي   
است و افراد اندكي كـه       زنده   7 امام حسين  در آن  بنگريد كه ي كربلا    صحنهبه  . كند مي
 7 امام حـسين   هدر كمك كردن ب    7امام حسين ياران   آيا   . او كمك كنند   تا به  اند  آمده
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هـا در كيفيـت جنـگ اجتهـاد        آنآيـا    ؟به ايشان پيوسـتند    يا از راه اجتهاد      ودندب تقليد كرده 
 در هر مورد از تقليد دلايل تقليدشان        كرده باشند، تقليد هم    آنانكردند يا تقليد كردند؟ اگر      

. دنبروگي  م ه  فرمود كه   اصحاب به در شب عاشورا     7امام حسين . خود اجتهادشان است  
. آزاد گذاشـت در انتخاب  را آنان و داشت برآناند بيعت را از    قي تشكر كرد،   از آنان  7امام
خود آن  سعد و يزيد    بنعمرلشگريان  ه و   اهل كوف جمعيت كثير   د  ومقص فرمود كه    7امام

 و  برداشـت  داشـتند، از دوشـشان       7ياران امام حـسين   كه  تعهدي را   ، پس    است حضرت
 اجتهاد كردنـد    آن حضرت  در مقابل اين دستور      7 امام حسين  اصحاب. نمود آزاد   همه را 

 اندازه بـسط   بدينها  مرحبا به دين اسلام كه به انسان.و براي اجتهاد خودشان دليل آوردند  
حـضرت  . دهـد  مـي هم  در مقابل آزادي تفكر، آزادي عمل         و دهد  و آزادي تفكر مي    يفكر

 ،داشـتم مـن بيعـتم را از شـما بر        : فرمـود ادي تفكر را به اصحابش داد و        آز 7سيدالشهدا
موقع رفـتن ايـن      .دارم و آن اين است كه شما محرم هستيد        ي   درخواست از شما  لكن .برويد
 .شـوند   براي من اسـباب زحمـت مـي        ، بمانند ها  نيا زيرا اگر    ،با خودتان ببريد  نيز  ها را    خانم

 ـنيست مانند و كسي  كس و تنها مي    در اينجا بي   ها  نيابراي اينكه     ـا هكه ب  كمـك و  هـا  ني
 با خـود   موقع رفتن، بانوان را نيز     فرمود كه  اكبر يعل  و باسع به   7سينامام ح . رحم كند 

همـين ديـن هـم اجـازه داده اسـت كـه              و  عظمت ديـن اسـت     و رحمت   ،تفاين رأ  .دنببر
در  هـا   آن .و شنوندگان اجتهاد كنند و نظر بدهند و بـراي نظرشـان دليـل آورنـد                مخاطبان

 شما بعد از    يچند روز و   م بروي خواهي كه  مي  از ما  ايآاي امام عزيز    چه گفتند؟ گفتند    مقابل  
 چـه   ي اسـلامي بـه مـا        مـردم جامعـه    يعقـلا ؟ در آن صورت      نفس بكشيم   و زنده بمانيم 

 برگـشتيد  گذاشـتيد و     وتنها  تكاو را    را برديد و     6 پسر پيامبر  شماگويند   گويند؟ مي  مي
دهيم؟ يـاران   منان چه جوابي ب    و مؤ  6 پيامبر ،به خداوند در آن صورت     ؟كه زنده بمانيد  

 سـوگند   تندها گف  بعضي.  دادند شورانگيزي هاي   جواب ،هاي مختلف   با بيان  7امام حسين 
 دسـت  مـا از تـو       بدرند و ما را از بـين ببرنـد،          اگر گرگان و ددان اين بيابان ما را        داوندخبه  

 و اگـر مـرا بكـشند     :  كـه   اين است  آناني يكي از     گفته. كنيمتو را ترك نمي     و داريمبرنمي
 ي ه اين كار را دربـاره     نم را بسوزانند و بعد از خاكستر آن انسان خلق كنند و چندين مرتب             بد
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.  اسـت  اظهـارنظر اين  . اين اجتهاد است   .كنمرا ترك نمي   7امام حسين  من   ،من بكنند 
هـا و     نيز به گفته   7امام حسين .  است 7 امام حسين  اين سخن گفتن در مقابل بيانات     

 هـم   يـاران  .ها را پـذيرفت     آن سخنش داد و با گوش دادن،        گو دقت  به آنان   ياظهارنظرها
  . در مقابل دشمن فراوان ايستادگي جانانه كردندتنها نگذاشتند ورا  7امام حسين
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   قسمت هفتم

  ي در جهان امروزنوين دگاهي با دي تقليديمسئله

  
tΠöθ «: قال االله العظيم tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
ت  كه  رسيديم و بيان كردم     ي تقليد     مسئله به  قبل قسمت بحثدر    )عج (حضرت حجـ

ي  تـوقيع موجـب  بـه )عج( زمان امام.دشتن دا و ابتكار خاصي و بقاي آن تأكيد     تقليد  مورد در
ي تقليـد و     بـر مـسئله    ، اسـت    صـادر فرمـوده    ،حمدمبن عثمان ،كه به نايب خاص دوم خود     

 و ابتكـاراتي    انـد    اين مورد از خودشان نشان داده       در : ائمه  كه يهمچنين روش و رفتار   
ي و  علماي اسلامي و ساير مسلمانان براي آگـاه         در ضمن  . است  تأكيد فرموده  ،اند كه كرده 

 ر و در ايـن مـورد اصـرا        انـد  كـرده  ييها  سؤال :بينش مسلمانان در مسئله تقليد از ائمه      
ي مـسلمين    جامعـه   تقليد و اجتهاد باعث بقاي اسلام و       ي امروز مسئله  كه يطور  به. اند كرده

فلـذا بنـده    . شود هاي اساسي اسلام محسوب مي      از پايه  همچنين  تقليد يمسئله. شده است 
دهم و اين بحث از مباحث حضرت         تقليد با ديدي جديد اندكي توضيح مي       موضوع ي درباره

                                                           
  .71 ي اسراء، آيهيـ سوره1
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 يي تقليد يكي از مباحث مهـم اجتمـاعي و اسـلام             زيرا مسئله  ،بيگانه نيست  )عج (حجت
  .است
ي تقليد را     مسئله ،استناقص و پايين    ،  ها اندك  ي مردم كه سطح معلومات آن       عامه اما

 غرق شـدن در وادي   و عقل و فكر     نگرفتنكار  ه  ليد را ب  ها تق  آن .دانند تبعيت كوركورانه مي  
 و  آوريـد را بـه سـخن      ان   و آن  گشايي كنيد از اين افراد عقده   اگر شما    .كنند جهالت معني مي  

كه بنده با صـراحت عـرض        گونه  نيا مطلب را    ،بيمي نداشته باشند   جامعه   مردم از   آناناگر  
از دور  برويد و از افـرادي كـه        دست  دور ي اگر شما به روستاها    .، بازگويي خواهند كرد   كردم

كـه از حيـث      كساني اگر از    و يا   بكنيد سؤال تقليد   موضوع، در مورد    كنند  زندگي مي  شهرها
جواب خواهنـد    گونه  نيا ، بكنيد سؤال تقليد   يمسئله ، در مورد  ادراك و تعقّل ضعيف هستند    

د، چشم و گوش بسته     كندرك ن مطلبي را    و نفهمد را   آدمي چيزي  تقليد يعني اينكه      كه داد
 و نـد انـسانيت سـقوط كن  ي مرتبه افراد از  اينكهتقليد يعني د،از كار بينداز  را ش و عقل  بماند

  تقليـد يعنـي تبعيـت      گفـت كـه   خواهنـد   اينان در پاسـخ       پس .دهندسقوط  نيز  انسانيت را   
ولي  .ردن ك يرو  دنباله بدون توجه  و   ورانه و از مقام و منزلت انسانيت تنزّل پيدا كردن         كورك

 ـاتقليد خلاف شأن انسانيت است و بنـده          معني كردن    گونه  نيا  تقليـد را محكـوم      گونـه   ني
  .» تقليد بادآن دو صد لعنت بر «  كهگويم كنم و مي مي

 زفهمي ـچ  و  را روشـنفكر   ، خـود  لاتـشان در انديـشه و خيا     كـه    هستنددر جامعه   افرادي  
 امتياز روشنايي انديشه و     براي خود  شانتلادر عالم تخي   اي،و قاعده   بدون ميزان  دانند و  مي

ايـن   ، معنـي شـده اسـت       غلـط  طـور   بـه  معناي تقليد در جامعـه       چونشوند و   ميفكر قائل   
 تقليـدي  از آنـان  حتـّي    .نـد گير  مي به سخره را   آنهاي معقول     جنبه وتقليد   رمĤبانكروشنف

ي را انكـار    تقليـد نان  ، در واقع آ    هستند  آن گرفتار  خود ،شار كه در ضمن انك    كنندانتقاد مي 
 عقلاي جامعه   ي كه بنا  زيرا ، و مفريّ ندارند   اد جامعه از آن چاره     از افر  كي چيه كه   كنندمي
اي تقليـد    اين است كه عده   مسلميني   ي جامعه ها گرفتار ي از  يك  پس . تقليد است  مبنايبر  

 منطـق   دانـش و  گرايي   را روشنفكري و روشن    كردن تقليد اين ملامت كنند و    را ملامت مي  
  . شده استطيوتفر افراط آن  مورد و اين هم از مسائلي است كه دردانند ميخودشان 



 95/ قسمت هفتم 

 جلـب اي    نكتـه  اذهان را بـه     مطرح كردم تا    تند يمن عمداً اين مقدمه را با حالت و بيان        
نيـز در    و    بيـان شـده    توقيع شريف  بنا بر آنچه كه در     تقليد   ي مسئله ي اصل و ريشه  . نمايم
 عقـلا را توضـيح      يپس ابتـدا بنـا    . است » عقلا ينابِ« آمده است،  7ق امام صاد  اتبيان
  .استدقيق  يموضوع خواهم داد كه  را توضيحمسئلهداً اصل و بع دهم مي

 عقـلا را    ي علماي علـم اصـول بنـا       . از اصطلاحات علم اصول است     »عقلا يبنا«لفظ  
بـه يـاد    . حق است مطلب  اين   و   اندذكر كرده هايشان    مسائل خودشان در كتاب    ي براي دليل

ن  از بزرگـا    امـروزه او را     كـه  م خـود  يها يا  دوره  هم از يكي از     » عقلا يبنا«وقتي   دارم كه 
 را توضـيح    » عقلا يبنا« كردم و گفتم كه      سؤال ،اند در رديف مراجع به شمار آورده      وفضلا  

 عقـلا را    يخـواهم بنـا    مـي مـن   ولـي   . آن مقداري گرفتار ابهام شد     در توضيح    ايشان ،دده
توضـيح خـواهم    مـن   .  است شده  دادهها كمتر توضيح      زيرا معناي آن در كتاب     ،يح دهم توض
 » عقـلا  يبنـا « است و بـراي      يشناس  جامعهعي و   ي اجتما   يك مسئله  » عقلا يبنا«  كه داد

 را از راه تحليـل بيـان        » عقـلا  يبنـا « من فقط يـك معنـاي     . اند  ذكر كرده  يمعاني متعدد 
  .كنم مي

در اي    و مجلـه   بيـاموزد   بـه مـردم    ا بدون اينكه معلمـي    يك مطلب ر  شود كه   ميگاهي  
 بر آني بشري و عاقلان بشر        خود جامعه  ،منتشر كند  آن را اي    روزنامه يابنويسد و   موردش  

 و رفتارهايـشان را بـر طبـق آن          هايـشان   عمـل  .كننـد  بناگـذاري مـي   مطلب در مقام عمل     
هايـشان را بـه آن متكـي          و عمل  ناندازند و دائماً رفتارهايشا    اگذاري عملي به جريان مي    بن

 بـا   موضـوع ايـن . گوينـد   مي»لا عقيبنا«ي اتكا   كنند كه به اين جريان و به اين نقطه         مي
 باشد كه يـا  ي سندفردي در دست  كهتصور كنيد مثلاً .شودو واضح مي ساده روشن   يمثال
ن را آرم ست كه يـك عـالم معتبـر و محت ـ   ي ا و يا سنداست  ثبتييا رسمي   ،دولتي يسند

اگر چنين سـندي    . اند  كردهو آن را امضا       دادهامضا كرده است و چند نفر شاهد هم شهادت          
 و يـا اينكـه    درآورد  مـالي را بـه تـصرّف       و او بـا آن سـند      فـردي باشـد       و دسـت   در اختيار 

 تــصرّف را در نــوع نــام ايــن ، تــصرف او باشــدي حيطــهمــالي در  آن ســند، ي واســطه بــه
 »يـد « در تـصرّف     افـراد  سـاختمان حياط منزل و     مثلاً .گويند  مي »يد«اصطلاحات علمي   
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 ـ دار »يد« به آن    شان نسبت به تصرّف خود    آنان و   هاست  آن  تـصرّف  پـس يـد كنايـه از       .دن
شما هـم بـه لبـاس    . ف من است در تصرّ آن   يعني   ، بنده به لباس خودم يد دارم      الآن. است
 صـاحب يـد     ي خود  جنس مغازه به  كاسب  . ستدر تصرّف شما  تان   يعني لباس  ، يد داريد  خود
 كـس   چيه ـ دارد و    ، در دستش اسـت    آنچه يعني داراي تصرّف است و حق تصرّف در          ،است
 و  »ذواليـد «ي خـودش      هر كاسبي در طول بازار به مغازه       .كند  انكار نمي  ار اين موضوع هم  

اليـد   متـصرّف و ذو    ي خـودش   سرمايه وحساب بانكي   ،   به لباس  ي هر كس  .صاحب يد است  
 بـه يـك ملـك، يـك         ي كـه  پس كس .  يعني تقدم در تصرّف    ؛يعني قدرت تصرف  يد  . است
 ـاآيـا   .  آن يد دليل مالكيـت آن فـرد اسـت          ،است داراي يد    ييك متاع يا    و جنس  طـور   ني
 دليل من ايـن اسـت كـه در          ؟دانيد كه اين عبا مال بنده است       شما از كجا مي    مثلاً؟  نيست

 زيـرا كـت در      ؟م كه كت شما مال شماست     دان من از كجا مي   و يا    استتصرّف و در يد من      
 چون چادر بـر سـر       ؟دانيد كه فلان چادر مال فلان خانم است        شما از كجا مي   . تن شماست 

در لغـت عربـي بـه    . پس يـد علامـت مالكيـت اسـت     .اوست و آن خانم متصرّف آن است     
.  يد علامت مالكيـت اسـت      .اماره علامت مالكيت است    .گويند  مي »اماره«علامت  ي   كلمه

 دارد؟  شـك ي عقلا در اين قـانون و قاعـده           آيا جامعه حال  . اماره نيز علامت مالكيت است    
 بـه ايـن     ي افـراد جامعـه     دانيد كه همه   كنند و شما مي     اين قاعده عمل مي    هي عقلا ب   همه
ي يـد در دنيـاي اسـلام         پـس قاعـده   .  شكّي ندارند  آن  مورد  در  و كنند  عقلا عمل مي   يبنا

مـثلاً  شـما بـه آنجـا برويـد و          اگر    است؟ گونهدنياي مسيحيت چ  در  . يت است علامت مالك 
 در آن   ،فروشـد  را مـي   دارد و آن  خنـك و گـوارا       دوغ   ي از  ظرف ـ فـروش   دوغينيد كه يك    بب

 اگر شما   .كنيدي يك ليوان دوغ سرد م     از او درخواست  دهيد و     او پول مي   همملكت اروپايي ب  
آن دوغ را   نـه او     ديگـر    ،خـودش ندانـد   ا مـال    ر  را مال او ندانيـد و او خـودش آن          آن دوغ 

 آيـا   حـال  . علامـت مالكيـت اسـت      هـا   نيا يپس همه . خريد فروشد و نه شما از او مي       مي
 ،شوند شوند؟ حتماً سوار مي    سوار نمي علامت داده و     به تاكسي    كنند،سفر مي به  كساني كه   

ي آن متعلـّق     ه راننـده   اگر تاكسي را ب    .دانند ي آن مي   براي اينكه تاكسي را متعلقّ به راننده      
 چـه در دسـت   ،يد، امـاره . د؟ پس يد علامت مالكيت است  نشو  پس چرا سوار مي    ،دندان نمي
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  اسـت  گونه  نياهم در دنياي اسلام     .  علامت مالكيت است   ، چه در دست ملتّ باشد      و دولت
 در دنيـاي كمونيـستي هـم    يهـود كـذايي و حتـي    هم در دنياي ، هم در دنياي مسيحيت    و
شـما بـه دنيـاي كمونيـستي        .  اماره علامت مالكيت اسـت      و در آنجا هم يد   .  است گونه  نيا

در آنجـا هـم يـد       . داردآهنگري   ي آهنگر مغازه و    دارد ي دارد، نجار نجار   يبقاّلبرويد، بقاّل   
لـي و عقـل      را بـر طبـق عقـل عم        اش يزنـدگ پس جهـان بـشريت      . ي مالكيت است   اماره

كرده اسـت   تنظيم  ري   را در مقام عمل طو     اش ياگذاربن و   اجتماعي تنظيم كرده است و بنا     
  عقـلا  يبنـا ايـن قـرارداد عمـومي را         نـام . هـستند  اماره علامت مالكيت     د و  ي ،كه تصرّف 

  .گويند مي
 تنظيم زنـدگي اجتمـاعي در   وها و عاقلان بشر براي نظم        ن عقلا يعني اينكه انسا    يبنا
همديگر صحبت   م در بناگذاري با    و خودشان ه   كنند مل به يك قاعده بناگذاري مي     مقام ع 
 و آن   يبناگذاري افراد جامعه به آن       كنند و همه    بلكه در مقام عمل بناگذاري مي      ،كنند نمي

 قـوانين عـام و عمـومي        ازجمله. اين نوع بناگذاري زياد است    . كنند قانون و قاعده عمل مي    
مالكيـت و علامـت      ي   يكي اين بود كه جامعه بشري يد و تصرّف را اماره           توضيح دادم، كه  

ي عرضـم    به نتيجه  ،دن كه به عرض بنده توجه كرد      يزيزان تا اينجا ع   حال. دانند مالكيت مي 
در را   عقـلا    يبنـا اگر   عقلا نباشد، يعني     ياگر اين اماره نباشد، اگر بنا     . دينمافربيشتر توجه   

 و نـد غو كني بشريت ل اري را در جامعهاين بناگذ  روز  شبانهيك  و  مقام عمل بناگذاري نكنند     
در ايـن صـورت      .خـورد   به هـم مـي      بشري ي، زندگي جامعه  دنرا كان لم يكن تلقي كن     آن  
. ماند  نمي يكسلباسي در تن    . ماند ينم يكس   در سر كلاهي  . دهد  عجيبي رخ مي   ومرج  هرج
هـيچ سـندي اعتبـار پيـدا        .  كنند حفظتوانند كالاي خود را     ها نمي  مغازه در   ساجنا انصاحب
 صـاحب وسـايل منـزلش        خانه  در كس  چيهو  شود    نمي كس  چيهمنزلي مال   هيچ   ،كند نمي
كـس هـر      و هـر   آيـد   اقتصادي و اجتماعي پيش مي      در نظام  ومرج  هرج ، در نتيجه  شود نمي

گويـد هـر     مـي  و   گويد يد علامت مالكيت نيست      و مي  برد چيزي را كه به دستش بيفتد مي      
  . مال من است من رسيدبه دستچيزي كه 
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اگر بنا عقـلا در جـايي       .  يد به جهت تنظيم اجتماع است      ي  لا براي قاعده   عق يپس بنا 
 يك   بنده در اينجا   .آيد به وجود مي   ومرج  هرجريزد و     نظم اجتماعي به هم مي     ،اشته شود دبر

 شـناس   جامعـه  علمـاي اصـول را       ، علم اصـول   چه در فن و    گر. ميرگ ي كلي هم مي    نتيجه
و شناسان دانشمندان علم اصـول  م كه بهترين جامعهبنده معتقد هست   ولي   ،اند معرفي نكرده 

 عقـلا  يكنند كه اگر بنا  مطرح ميجايي عقلا را در  يها معمولاً بنا    آن .فقه اسلامي هستند  
  .آيد  پيش ميومرج هرج ، اعتبار نداشته باشد و حجت نباشددر آنجا

سـت و   ادم  كه محل بحـث خـو     را  حالا مثال دوم    . مثال زدم  ابتدادر   يد را    ي من قاعده 
. اسـت ي تقليد     بنائات عقلا يكي مسئله    ازجمله. كنم  بيان مي  ،هست بنائات عقلا    ي ازجمله
 تـا   دهـم  توضيح مي معني لغوي تقليد را     . تواند زندگي كند    بشري بدون تقليد نمي    ي جامعه
 قلاّده عبـارت  .  است »قلاّده«اصل معناي تقليد در لغت      . شاءاالله به مقصدم برسم     ان كم  كم

بـا    و ندندب  را به ريسماني مي    آن ،اندازند  مي يان مخصوصي كه به گردن چهارپا     فلزاز   است
تقليـد از  لغـت  پـس   . برنـد  خواهند مـي  ب كه   هركجا را به    چهارپا نريسماسر   درست داشتن 

ي   اراده وتـابع عمـل       را يجاندار انداختن يعني اينكه انسان      قلاده . مشتق شده است   قلاده
كـه   آن جاندار را كنترل كند و اجازه ندهد كه هـر جـا                داشتن نسكو حركت و     تا كند خود

 تبعيـت   ليـد پـس تق  . كنـد  رفتار خود    تابعرا  كند كه رفتار او     مي  سعي   در واقع . خواست برود 
از او   باشـد،    ي ديگـر  فرد اگر انسان در مقام عمل تابع        است، يعني »  مقام عمل  «در  كردن  

  .تقليد كرده است
 و   شـوند  ها  كروبيم  تهاجم ي از  دچار مرض  مرتبه  كيو   هم اب در يك شهر   ياگر جمعيت 

و مقـدار  مخـصوص    رژيـم غـذايي و دارويـي     ،پزشكي ي معالجه نظر از آيا   ،بگيرندكسالت  
تحت نظر و   بايد  ؟ يا   ند آزاد سلامتي و صحت   كسب براي  اجتماعي هايبرخوردو  استراحت  
چـه   هـر  بايد به    ها  آن ؟رندقرار بگي   متخصص نام دكتر ه   فرد ديگري ب   »ي قلاده«دستور و   

، پس فـرد  هستند در عمل تابع آن طبيب  عمل كنند و در واقع،گويدمي ها  آن هطبيب ب كه  
 ،هاتابع دسـتور   و    مقلّد دكتر  ، تا صحت مرض    و آزادي عمل ندارد   دوران بيماري    درمريض  
دكتـر  ي  فكـر و برنامـه    ،هـا   نظريـه  ،ها دسـتور  بامريض رفتارش را     .ستو اوامر ا   و هابرنامه
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 ،روشـنفكر، اروپـا رفتـه      حتي اگر آنـان    ،هستندپزشكان   مقلد   بيمارانپس  . دهد  تطبيق مي 
 بـراي . دنشيميدان باش يا  فيزيكدان  ،  هاي آمريكا، مهندس، متخصص    در كالج  كردهتحصيل

ها تابع نظر طبيب     همه مريض  است و    طور  نيهمهم    ديگري يا هر فرد  و  عالي    جناب وبنده  
  .هستند

گرفتـار   يخانم يوقت  كي :گفت  مي ،زنجان كه با من مأنوس بود      خوب زشكانپيكي از   
 .در حاضر در قيد حيات نيست     آن خانم   البته  كه  كرد  و به من مراجعه مي     ديابت بود    بيماري
ي عـادت   پرخـور ايـشان بـه  امـا   ،مكرد  را كنترل مياين خانممن غذاي   كه گفت  مي دكتر
: گفتممن   و   مراجعه كرد من  به  روزي   او. داد  نج مي ررا  ديابت هم او     و كنترل مرض     داشت

 ،شديداً خـراب اسـت   وضعت ؟ قند خونت بالا رفته است اي و  ت را شكسته   پرهيز چرا دوباره 
بـراي  دكتـر چقـدر    خانم پاسخ داد كه.  ممكن است كه وفات كنيادامه دهي،  گونهنيااگر  

 ،انگـور شـيرين  برايمـان  رم  از طـا !دهي شار روحي مي   و به من ف    كني ميايجاد  من مضيقه   
 مـن   !؟تماشـا بكـنم   را  هـا     آن به جاي ميـل نمـودن      .اند  آورده گواراهاي   انجير سياه و ميوه   

گرچه بود  توضيح داده   انم مريض   خدكتر به   اينكه  خلاصه  ها را نخورم چه كنم؟       ي آن  همه
 ،صـحت كـسب   بـراي   اسـت، ولـي      و صاحب مقام اجتمـاعي     مالك   يا زاده  خان ،خان خانم
 دكتـر  امـر  ازاگـر  . دكتـر باشـد  تابع اوامـر     بايدمتي و عود حالات عافيت و دفع مرض         سلا

م  ايـن سـخن  :گفت دكتر مي  .الا وفات خواهي كرد    عافيت پيدا خواهي كرد و     ،اطاعت كردي 
  .نمود فوت  نيزو بعد از مدتي گران آمدخانم  آن بر

بلكـه  هـا باشـند،       ع آن  بايـد در عمـل تـاب       كه بيمـاران  نيستند   فقط دكتر و پزشك   البتّه  
 كـاردان و    دافـر ا بايد تابع و مقلّد      كارها  تمام و افراد در     استگونه    تخصصي اين  يكارها  تمام

مينيـوم و يـا هـر فلـز         واز تختـه يـا آل      كـه    د بخواه كسي نهيهرآاگر  مثلاً  . متخصص باشند 
 و ببا اس ـ و، ابـزار  و نقـشه هندسـه ي تهيـه  آيا ،د بسازش منزل براي اي و پنجره   در يديگر
صـنعتگر مـاهر و متخـصص       بـه    يا   دده  انجام مي  ش را خود  هاي ملزوم  عملكرد يطوركل  به

مقلـّد   ،وسـاز   ساختدر  همه  ؟ پس   دده  انجام مي  آن را  گفتاو    كه  هر چه  و كندمراجعه مي 
كـه  كرده تحصيل  و يك بانوي صاحب ثروت    .دنصنعتگر مربوطه هست   و   كارمينيومو، آل ارنج 
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النگـوي   و    انگـشتر  يبـراي تهيـه    ،كند ميا لغات انگليسي مخلوط     ب گفتن را  فارسي سخن 
بايـد   متاع چگونه آنگويد كه  صنعتگر زرگر مي  . نام زرگر باشد  ه  بايد مقلّد صنعتگري ب   ،  زيبا

فـردي كـه     . بايد مقلد استاد خط باشد     ، ياد بگيرد  خواهد خطاطي   مي فردي كه  .ساخته شود 
 . بايد مقلـد اسـتاد نقـاش باشـد    ، ياد بگيرد  را ها  آنل  خواهد نقاشي و يا مينياتوري و امثا       مي

مقلـد   خانـه در  سـاختن     در ،مقلد خيـاط  لباس   دوخت ما در    .جامعه مقلد هستيم   در ماپس  
يعني  ،مرض مقلد طبيب هستيم   علاج  د مهندس و معمار و در       مقلّ يساز  ساختمان در   ،ارنج 

بـه متخـصص    اگر  . ها باشيم  تابع آن هاي عملي    روشدر  كنيم و   بايد به متخصص مراجعه     
بـدون  . هـا زنـدگي كنـيم      و در غار   كـرده  را رها    تمدن و زندگي شهري   يد   با مراجعه نكنيم، 

آراسـته  لبـاس    هبها   تن انسان  بدون خياط كند و   مي وفات   ابتداي بيماري  مريض در    طبيب
  .شودنمي

 ، يـد  ي  قاعـده  علاوه بـر   .از تقليد مستغني باشد   تواند   نميپس زندگي اجتماعي بشريت     
 اساسـاً . ي بشريت است   جامعهبراي  لي  م ع يبنائات عقلا و روش   يكي از    تقليد هم    يمسئله
 در  ياتم بمب   يريكارگ  به  و  ساختن مايهواپاز  . بنا شده است  روي تقليد   بر  ي بشريت    جامعه
  در تمـام ايـن     انـسان . دوزيعبـا و   منبرسـازي     و بافي خورجين،  يباف  ميگل گرفته تا    هاجنگ
را در مقـام     سـه مـاه تقليـد        ياو   ماه  دو ، يك ماه  ،روزيك شبانه شما   اگر   .لد است  مق ،موارد

 ،رخت بنـدد   به متخصص از جامعه      شدنتقليد و تابع    ي  مسئله و   حذف كنيد عمل از جامعه    
بـه جـاي    انـسان   اگـر يعني .رود  و از بين ميشود مييمتلاش ي بشري زندگي جامعه  واقعاً

ي بـشري در      زنـدگي جامعـه    ، انجـام بدهـد    سرخودود را   كارهاي خ  مراجعه به متخصصين  
 ـبربربه زندگي جنگلي و     جامعه    و رود  بين مي  از  كوتاهي زمان  مدت  در آن  .گـردد   برمـي  تي

ي انساني    جامعه گيرد،جامعه را فرا مي    ومرج  هرج مانند،كردن باز مي  زندگيمردم از    صورت
پـس  . شـود   منقطـع مـي    يسل انـسان   ن  و شود  مي تبديل   ختهيافسارگسقانون و     بي يمحلبه  

معناي صحيح  .  است  استوار آني بشري بر مبناي       و جامعه   بوده ي اساسي  تقليد يك مسئله  
  چرا امروزه  : اين نكته دقت كنند    ه، ب اهل مطالعه حال  . تقليد اين است كه بنده عرض كردم      

روي بـر   و    اسـت   اهميت پيدا كرده   همه  نيا يردانشگاهيغ در علوم دانشگاهي و       تاريخ علم
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را بداننـد كـه     مطلـب     ايـن  خواهنـد  مـي محققان در اين زمينه      ؟شودو كنكاش مي  آن كار   
اش در مقام عمل به چـه كـسي           در ابتداي زندگي   آمده، در تقليدش از كجا      يبشري  جامعه
 الآنطو مقلـد بـوده و       زماني به ارس   ي بشري جامعه ؟ كجا رسيده است   به الآن بوده و مقلد  

بداننـد  محققان در زمينه تاريخي به دنبال اين هستند كـه            . است  شده نيشتيانمقلد مكتب   
 ؟ بـار تقليـدش را عـوض كـرده اسـت            چنـد  ، در وسط اين دو مـورد رجـوع        مثلاً كه انسان 

 در خيـاطي، نقاشـي،   مثال   طور  به خواهند اين را بدانند كه تقليد در علوم و زندگي مادي           مي
و  يافتـه  تغييـر چقدر   ، بوده تا چه حدي  ي گذشته   در زندگ كلاً   و   يساز  ساختمان،  يباف  فرش
  . شده استي به چه نحواكنون هم

آيـا  . اسـت تـر از سـاير اعمـال     و مهـم استاز جمله مسائل ضروري بشر عمل به دين  
 تقليد  از چه كسي  بايد   عبادات    مسلمان در مورد   ؟نمازخواندنت يا    اس ترپوشيدن لباس مهم  

تقليـد  بايـد    ي ارتباط بـا خداونـد      نحوهدر   ،و واجب است   كه نماز و روزه بر ا       مسلماني ؟كند
=öΝn... « : اسـت   بـه ديـن    ي عمل روشبراي  شواهد  از بهترين    قرآن   ي  آيه اين .كند sù (#ρ ß‰ÅgrB 

[™!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y7ÍhŠsÛ (#θ ßs|¡øΒ $$ sù öΝä3Ïδθ ã_âθ Î/ öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ 3 ¨...«1 اگر آب پيـدا    : يعني
هايتـان   و از آن بـر صـورت و دسـت          را قصد كنيد و بر آن تيمم كنيـد        كي  پا خاك   ،نكرديد
 بـه   آن از   و قـصد    چگونه زيرا بيان نفرموده كه خاك       ، مجمل است  و آيه مبهم    اين. بكشيد

  ؟خير يا نياز داردكارشناس  به مسئله اين آيا .شودچه نحو استفاده 
 لـي  و ، غسل كند  تاكرد   پيدا احتياج   به آب  6پيامبرو نيك    خاصيكي از اصحاب    

 بـا   دانـست   نمـي بر خاك را    كردن  و چگونگي قصد    ا . آيه را براي او خواندند      اين .نيافت يآب
 سـراغ   بـه پـس   . يم خاك را قصد كن ـ    ،يم اگر آب پيدا نكرد     كه  خدا فرموده است   : گفت خود
،  قناعـت نكـرد    آن بـه    ليروي خاك دراز كشيد و    ابتدا بر   او  .  نمود  قصد آن را  و    رفت خاك
.  كـرد  آلـود   خـاك  چپ غلت خـورد و خـودش را          طرف  به راست و كمي     طرف  بهمي   ك بلكه

  كه مردم اين عمل    ممكن است  حال . است يكافاين عملم   االله  و گفت انشاء  سپس بلند شد    
 ـ او بوديجـا  بـه  خودشـان اگـر   ولـي  را بـه سـخره بگيرنـد،      6 پيامبر صحابي   چـه  د،ن
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 6پيامبر اسـلام   .قل كردند  ن 6االله  رسول اصحاب اين عمل او را براي      د؟نكرد مي

 ـ      قصد كردن خاك را بـه       كرد و  احضارخدا را   آن بنده  .  يـاد داد   آن صـحابي   هطـور مـنظم ب
 پـاكيزه و  ، تميزي انسان موجود زيرا كه،د دستش را آرام بر روي خاك نها 6االله  رسول
.  كنـد  گردوغبـار  تا ايجاد    د را محكم بر روي خاك بزن      ش لازم نيست كه دست     است و  منظم
بـر روي دسـت     را  دستش را به پيشاني مباركش برد و سـپس دسـت             6االله  رسول بعد

درست اسـت كـه      . ياد داد  آن صحابي  به   ،دانيد تان مي  كشيد و آن تيمم معروف را كه همه       
 خـاك را قـصد و طلـب     آبي براي وضو يا غـسل نيافتيـد،     كه يهنگام است كه    فرموده خدا
. در آيـات فرمـوده اسـت      ا  رقـصد كـردن       تنها وندكنيد كه خدا  توجه   نكته    اين  اما به  ،كنيد

نيـاز   6االله  رسـول  مانند فطـرت     ي فطرت پاك  و لطافت فكر    ،ذوق،  دركبه   توضيح آن 
اين نكـات را اهـل نكتـه         . ديگران توضيح دهد   براي آن را  و    را بفهمد  دستور الهي  كه   دارد
 خاك را   خودشأن انساني    بايد طبق    انسان .نه اهل خيابان و كوچه و بازار و بيابان         ،نددان مي

 آيـه  زيـرا ؛ اندازنـد  بر روي خاك، طوفان به راه مـي    كه   انيچهارپا طبق روش  نه   ،قصد كند 
  . است و براي او نازل شدهخطاب به انسان

زيرا كه ارتباط با خـدا      . احتياج دارد كارشناس  به    مسائل  نوع اين  انسان براي درك   پس
 امـور دينـي بـه     بايـد در   مسلمانان .داند مي اآن ر كارشناس  راه مخصوص به خود را دارد و        

تقليـد مـسلمان در     اگـر   .  است »تقليد«همان  اجعه كردن    اسم مر   و دنكارشناس مراجعه كن  
بـه   بيمـار ،  بـاف   فرشبه استاد    باف  فرشي    پس مراجعه  ،غلط باشد  متخصصامور ديني به    

  در  افراد بـشر   ه ك يطور  همان پس .هم غلط است  آهنگر  ار و   نج ،دس به مهن  ، مراجعه دكتر
 اجتماعي تابع و مقلد افراد كارشناس و متخصص هستند، در مسائل ديني هـم               شئونتمام  
فقيـه يعنـي    . اسـت همـان فقيـه     آن متخصص     كه  باشند تخصصمقلد كارشناس و م   بايد  

مـسائل شـرعي را   و قواعد اصول ،  فقهيها يكار زهيرامور ديني كه    كارشناس و متخصص    
 ، درك  هـستند   كه فقيه  يبعضي از افراد   ئي،استثنابه طور     كه بول دارم  ق بندهالبته  . داند مي
كننـد كـه    مـي مطرح   ي را مسائلهايشان    در كتاب  اًبعض و   ندارندرا  بودن  ذوق فقيه يا   فيلطا

 .كاري ندارم  خاص  با موارد   و شومنميبه آن مسائل وارد     در اينجا    .شودمياسباب مضحكه   
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  و فقاهت  كارشناسيممتازبودن   فراست و    ،نظركه دقت  ندهم هست  در بين فقها افرادي      ولي
 مراجعـه   . اسـت  :ولايـت ائمـه   و  وحـي    مرز  هم كرامت انساني و  و   معجزه   حد در   ها  آن

ممتاز ديني سراسر خيـر و مطـابق عقـل           ان به اين كارشناس    در امور ديني   كردن مسلمانان 
هـستند،    دينـي  كارشناس گونه فقيهان ممتاز كه   كسي در مورد نظرات فقهي اين      آيا   .است

طور نيست، اگـر فـردي در        اين ؟ هرگز اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد       : تواند بگويد باز مي 
 بـاد،  و جهـالتش  اواي دو صد لعنت بر  مواجهه با اين فقيهان ممتاز بر جهل پافشاري كند،       

د صـحيح    اصولاً زندگي انسان بـر مبنـاي تقليـد اسـت و تقلي ـ              كه  زيرا ،ينيچن  نيانه تقليد   
 دانـاي   و متخصص اي به در هر رشته   رمتخصصيغو ناوارد و    عبارت از اين است كه نادان       

  .د مراجعه كنشي مربوط رشته
 ارواحنا حجت حضرت  شروع كرده است و7امام صادق را   تقليدن قسمياطرح 

 لهيوس نيبد مذهب را  دين ويبقا اين بزرگواران  است و دادهادامه  وكرده  آن را دنبال فداه
چه در زمان صلح و چه در  است و »پويافقه « معروف قول به شيعه فقه .ندا تضمين كرده
 ي باره درالآنبنده . استجوابگوي تمام مشكلات فردي و اجتماعي و متضمن زمان جنگ 

  درست،نديآ يبرم ي فقاهت اند كه از عهده  كه مدعي شدهكسانيي  همهادعاي  آيا كه نيا
  .كنم  بلكه بنده در مراحل تقليد بحث مي،كنم بحث نمي  يا خير،است

. است آزاد كردنتقليددر آن  كه اين استفقه شيعه و فقه پويا مربوط به ي جالب  نكته
 در انتخاب مسلمانانپس .  كاملاً معين كرده است7ادق را امام جعفر صتقليدشرايط 
 7به حديث امام جعفر صادق . وجود نداردآنان براي كردنمحدود  ونترل كد ونآزاد هست

منْ « :فرمايددر قسمت قبل بيان كردم، آن حضرت در مورد شرايط فقيه ميدقتّ كنيد كه 
 حافظِاً لِديِنهِِ مخاَلفِاً علىَ هواه مطيِعاً لأِمَرِ مولاَه فَلِلْعوام أنَْ  كاَنَ منَِ الفْقَُهاءِ صائنِاً لنَِفْسهِِ

وهقَلِّداين است كه فقيه موضوع. وجود داردچهار شرط و  يك موضوع در اين حديث 1.»ي 
با اين قيدها اصل موضوع كه عبارت از . اشدب كارشناس و متخصص ، عميق،بايد بصير

 اولين .داردوجود شرط  چهارموضوع براي اين  .شود  ميدرست ،فقيه استتوصيفات يك 
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،  بتواند در برابر ناموس الهيبايديعني   باشد،»سهِِصائنِاً لنِفَْ« شرط اين است كه فقيه بايد
 كدام نفس؟ نفسي كه . صيانت كندآن و از  دارد نفسش را نگه،احكام دينحقيقت ديني و 

β¨... « :واداركننده به بدي است Î) }§ø¨Ζ9$# 8οu‘$̈Β V{ Ï™þθ ¡9$$ Î/ ω Î) $ tΒ zΟÏmu‘ þ’În1u‘ :  يعني1،» ...4
  .كند، مگر آنچه پروردگارم رحم كندها بسيار امر ميبديهمانا نفس آدمي، او را به 

  
ــرده اســت    ــي م ــس اژدرهاســت او ك ــم      نف ــسرده اســــت و از غــ    2بــــي آلتــــي افــ

نفـسي  . كند امر مي  ها هوسروي از   دنباله  و ها بديانجام  كه انسان را به     اي  ه امار نفس
 هـر . كنـد   مـي  وادار نآ  جاه و رياسـت    ،مقامجلب   ودنيا  و ثروت   مال  جمع  به  كه انسان را    

در ايـن   .  اسـت  او بر نفسش مسلط    ،باشدآن  مالك  و   د از اين نفس جلوگيري كن     انساني كه 
ادامـه   7امـام صـادق    . است »صائنِاً لنِفَْسهِِ «واقعاً  او  يعني  ،  نيستنفس مالك او     صورت

  و  نگـه دارد   فقيه بتواند در مقابل حوادث، دينش را        اينكه يعني ،»حافظِاً لِديِنهِِ « :داده است 
فقيـه  سـومين شـرط     .  حافظ ديـن خـود باشـد       ،ها در پيشامدها، مشكلات، زجرها و خوشي     

»  اهولىَ هخاَلفِاً عمبارزه كند و تـابع     بايد بتواند با هواي نفس خود      اوكه  ت، يعني اين  اس ،»م 
 خداوند  هايورفقط مطيع دست   بايد فقيه  يعني ،است »اهمطيِعاً لأِمَرِ مولَ  « چهارمي . نباشد آن

 پيـدا   ي فقيه ـ  چنين نيااگر  .  در مقابل امر خداوند از امر ديگري اطاعت نكند          و باشد و بس  
دوه  « ،ودش حمداالله هميشه پيدا مي   ه  كه ب  ،شد  در رمتخـصص يغ و  عـوام ،»فَلِلْعوام أنَْ يقَلِّـ

بلكـه كـساني    ،   نيست سواد يب شخص   لزوماً عواممنظور از    .دناز او تقليد كن   امور ديني بايد    
 به فقيهي كه ايـن      باشند، باز نسبت    يا مهندس  طبيب اگر چه  دارند،ن تخصصيدر دين   كه  

شيميدانان ،  ان، طبيب ان مهندس اي م كه گويميبنده   .دنشو  شرايط را دارد، عوام محسوب مي     
 در  يسؤال اگر   .كنم  مداخله نمي  شماي    رشته و تخصص   و  در فنون  من ان گرامي  رياضيدان و

 فـنّ  در   هر يك از شـما     زيرا كه    ،كنم  مي سؤالو   مراجعه   شما به   ، داشته باشم  شما ي رشته
 فقيـه  .د هم بايد در امور ديني به متخصص آن مراجعه كني ـ        شماپس  . خود متخصص است  
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معنـاي تقليـد    ايـن   . د عمل كني ـ  ها  آنشما به    و   به شما بياموزد  را  ديني و قرآني    احكام   بايد
 روش اجتماعي بندگان    ، عقلا يبنا واين تقليد جز  چرا كه    د، و ايرادي هم ندار    عيب و   است
  .هاي دنياي بشريت است اساس زندگي اجتماعي تمام انسان و اخد

ي  دنبالـه  .را توضيح دادم  ي تقليد در امور ديني       درباره 7تا اينجا فرمايش امام صادق    
نمـوده  أكيد   آن ت  برو  بيان فرموده   )عج ( حضرت حجت  را  تقليد يمسئلهتوضيح مربوط به    

 دومش صادر    براي نايب خاص   يصغرغيبت  در زمان    توقيعي )عج (حضرت حجت  .است
 بلكـه در    ، نيـست  يصـغر اواخر غيبت   مربوط به   كنيد كه اين توقيع     ملاحظه  . فرموده است 
ايـن توقيـع از شـاهكارهاي        است و بنـده عقيـده دارم كـه           ي صادر شده  صغراوايل غيبت   

حـضرت  توقيـع   در ايـن     .عثمان نوشـته اسـت    بنداست كه به محم    )عج (حضرت حجت 
  و أمَا الْحوادِثُ الْواقِعةُ فاَرجِعوا فيِها إلِىَ رواةِ حديِثنِاَ فـَإِنَّهم « :فرمايد مي )عج (حجت 
براى دانـستن   (آيد،   حوادثى كه براى شما پيش مى      :يعني 1» و أَناَ حجةُ اللَّهِ      عليَكُم  حجتيِ

و مـن     حجت مـن بـر شـما هـستند         ها  آنراويان حديث ما رجوع كنيد زيرا       ه  ب) ها  آنم  حك
 .فرمايدميرا بيان    اينكته در اين توقيع   )عج (حضرت حجت    .هستم ها  آنحجت خدا بر    

 و امـام جعفـر      7محمـدباقر از امـام    ، يعنـي    )عج (امام زمان  از اجداد    نكته اين است كه   
 ايـن دو    شـاگردان . اب و جزوه به يادگار مانده است      كت جلد   چهار هزار  در حدود    7صادق

  در مـورد   تمـام مطالـب    .انـد   را نوشته و ثبت و ضبط كرده       مطالب علمي ديني   امام بزرگوار 
 خمـس، احكـام تجـارت، احكـام اجـاره و             و  حج ، نماز ، روزه  اجتماعي و عبادي مانند    احكام

اسلامي از قـول    كه دانشمندان   نچنا(. كتاب فقه مسطور است   جلد   كيو  پنجاهابواب فقه در    
 يعني  : آيا بعد از ائمه     اين است كه   سؤال اام. )اند توضيح داده   مختصر طور  به :ائمه

ي   جديـدي بـراي جامعـه       فقهـي  سـؤالات ها و   آمـد  پـيش  7امام حسن عسگري   بعد از 
در هواپيما عـازم سـفر حـج       آفتاب،  غروب در حال ، فردي   مثلاً؟  آمد نخواهد   پيشمسلمين  

. دام طرف است  او بايد بداند كه قبله ك     . نماز ظهر و عصرش را بخواند     كه   خواهد يم و   است
در آن  انـد، زيـرا     توضيح نداده  7محمدباقر حضرت   و 7صادقجعفر  اين مسئله را امام     
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جـواب   سـؤال اين  به   :ائمه. شده است مطرح ن  سؤال اين و   داشتنزمان هواپيما وجود    
نـوع  اين  ها و صدها و هزاران اتّفاقات از         ده.  است ديجدي يك حادثه و مطلب      زيرا اند هدادن

  .اتّفاق خواهد افتاد دوران غيبت كبري  درمسائل
 و تمدن و    يي پيشرفت بشر   با اين جمله آينده    )عج ( امام زمان   بنده معتقد هستم كه   

 ـد   مـي  آن حـضرت  .  است  كرده ينيب  شيپ  جديد را  يشامدهايپها و    ي جامعه  توسعه  كـه   دان
بـه  مـسلمانان    كـه    داندنيز مي  و   نده به اين مسائل محتاج خواهد شد      ي در آي  بشر ي جامعه
 پـس   .دنشناس را نمي  شو جا و مكان   آن حضرت    خود نخواهند داشت، زيرا   دسترسي   ايشان

ايـد از مجتهـد عـالم و عـادل          ببه دستور ايشان مسلمانان     د؟ در اينجاست كه     ن بايد بكن   چه
  .دنتقليد كن

هـا   ، به اتّفاق يكي از همشهري     در قم بودم  كه  زماني  . كنم ل مي جرياني را براي شما نق    
 ـآ مرحـوم    .ميآمد  صحن مي  طرف  بهما  و  روز پنجشنبه بود    آن  . يماز حجره خارج شد     االله  تي

 نـام ايـشان    . تهـران اسـت    در حـال حاضـر مـسن و سـاكن         بروجردي دامادي داشت كـه      
 هم  و  هم سيد بود    ايشان .د بروجردي هم بو    آقاي  مرحوم ي برادرزاده است كه    نيمحمدحس

 خلـق  باصـفا هـا را   خداوند بعـضي .  جالب و نوراني بودالعاده فوقاش  قيافههم  بود و    ممحتر
  لباسـش هـم خيلـي مـنظمّ بـود و       نيمحمدحسآقا  .  بود باصفانژاد آقاي بروجردي    . كند مي

  صـحن  طـرف   بـه  مـان  يهمـشهر كـه بـا      كه يهنگام .محاسنش نسبت به سنّش زياد بود     
 حالي از مـا     ،ايشان به بنده محبت كرد    .  شديم  بروجردي روبرو  نيمحمدحسآقا    با ،ميفتر مي

بعـد از    .هـم شـاهد جريـان بـود        همـشهري مـا      ايـن .  صحبت كرديم  باهم مدتي    و پرسيد
-ش مي دچرا در مور   : فلاني اين كه بود؟ من گفتم      :خداحافظي اين دوست ما از من پرسيد      

 مـن گفـتم حـاجي تـو فكـر           . را تكرار كـرد    سؤالشاره  دوب. شناسي ؟ تو كه او را نمي     پرسي
 و اگر ما در قم نبوديم و        زد ينم به خدا اگر با تو حرف        :چه كسي باشد؟ گفت   او  كني كه    مي

 بـه حـق     ديـدم،  مـي را در بيـرون از قـم         من او اگر  زد و     فارسي حرف نمي   گونه  نيااين آقا   
ين جريـان را بـه      ا.  است )جع (گفتم كه اين آقا امام زمان      حتماً مي ،  3حضرت معصومه 

 زيبـايي براي بعضي از مردم      )عج (معيار شناخت امام زمان   كه بدانيد   اين بيان كردم    خاطر  
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ي آن دوست ما خوشش آمده بـود و           همشهري ما از قيافه    كهاين حالا. قيافه و صورت است   
و  اآيـا  ؛سخن گفتنش خوشش آمده بود  ي  نحوه و   از لباس  طور  نيهم و   سته بود به دلش نش  
  !؟شود مي )عج(امام زمان

.  نكرده اسـت   يمعرف هاخودش را با اين نقش و نگار       )عج ( امام زمان   اين را بدانيد كه   
ــ  لهجــه و قيافــهآن حــضرت حــضرت  شــما.كــرده اســتن تعيــين  بــراي خــوديي خاص 

 را هرگـز   ايـشان  ها  روش با اين    زيرا كه   نكنيد، وجو  جست را با اين نوع علائم     )عج(حجت
تـوان پيـدا     نمـي اين حـوادث    و با   روزگار  شرايط   را در اين     ايشانبدانيد كه   و   يدكن پيدا نمي 

 )عج (حضرت حجت آيا در زمان ؟مدها بايد به چه كسي مراجعه كنيم  اپس ما در پيش   . كرد
هاي شـرعي كـه درسـت      اين كلاهيا چك و سفته يصغر؟ آيا در غيبت  وجود داشت بانك  
حوادث اجتماعي و صنعتي وجـود        و  مسائل پيچيده ن  اي گذشته در آيا   ؟، موجود بود  كنند مي

 ـها تشكيل شـده بو      و گروه  وجود داشت حكومت  مسائل و مشكلات    داشت؟ آيا    امثـال  ؟  ددن
 امـا  .اشتوجود ند ، در گذشته    هاست  آن از   مملو روزگار و زندگي ما      و مشكلاتي كه  حوادث  

و  «:فرمايـد  مـي  عثمـان بنمحمدبه   در توقيع  كند و   مي ينيب  شيپ  را ها  آن )عج (امام زمان 
بينـي  پـيش  بشري جوامع برايرا  حوادث و پيشامدهايي   )عج(امام .»أمَا الْحوادِثُ الْواقِعةُ  

 ـ  6هـاي گذشـته و در دوران پيـامبر         در زمـان   كه   كندمي نبودنـد تـا آن      :ه و ائم 
 لمانانمـس  و اسـت  از نظرهـا غايـب و دور   )عج (امـام  . را بيان كنند ها  آنبزرگواران حكم   

بـراي    پس . قطع است  او با   شان و رابطه  دنكن  پيدا نمي  ، آن حضرت را   دنشناس را نمي ايشان  
 راراه   )عج (امام ،دننمعطّل نما  د شد ن آينده واقع خواه    كه در  ياينكه در پيشامدهاي جديد   

فـَارجِعوا   «:فرمايدمي د، بدين نحو كه   كن  را تعيين مي   شان و وظيفه  كردهمشخص و معين    
 ـ   مدها و ا در آن پيش   :، يعني »ها إلِىَ رواةِ حديِثنِاَ   فيِ  تي ـب اهـل ان حـديث مـا     حوادث به راوي

 رسـيده اسـت     مـسلمانان  به   :احاديثي كه از ائمه معصومين      به اهل خبره  .مراجعه كنيد 
لسان مربوط  ها با    آن. باشند و با زبان مرغان آشنا هستند       مي فن  اهلها    زيرا آن  ،وارد هستند 

 تواننـد   مـي آن راويان حـديث      . آشنا هستند  6 پيامبر تيب  اهل و   6پيامبر سنتّ   به
  .بيان كنند مسلمانان را براي  و پيشامدهاي جديدحوادث، پاسخ اعد مسلمّ اسلاميطبق قو
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 اگر .كنممي  استنباطتوقيع از اين  راآن من جواب  كه است مطرحيسؤال در اينجا حال
ل نظـر هـستند و مطالـب را از احاديـث اسـتنباط               فقها و مجتهدين كه اه ـ     ، احاديث راويان

 ايـن در  نباشـد،    : فتـواي معـصومين    تهـدي مطـابق    مج ايفتو و   كنند اشتباه ،كنند مي
. ستني)عج (سخن حضرت حجت  مانند  عيناً  كه  فتواي هر مجتهد    صورت تكليف چيست؟    

بـه ايـن     )عج ( امام زمـان   .شدموجود نمي ها   در رساله   اختلافات همه  نيا ،بود گونه  نيااگر  
 ها را  اين اهل خبره   ، يعني ايشان  » عليَكُم   حجتيِ  فإَِنَّهم«: فرمايد  مي  و دهد  جواب مي  سؤال

، قبـول    معين كرده اسـت    ،7 امام صادق  ش، حضرت  شرايطي كه جد    بودن به شرط دارا  
و      صائنِاً لنِفَْسهِِ حافظِاً لِديِنهِِ   «دارد، يعني مجتهد عالم و عادل بايد حتماً          اه مخاَلفِاً علـَى هـ

  لاَهورِ مَطيِعاً لأِمآياد كه   ننداشته باش به اين     كاري مسلمينديگر   بود،   طور  نيااگر  . دباش 1»م 
حجت  فرموده، 7ست يا خير، زيرا مجتهد با شرايطي كه امام صادق          خطا مجتهدفتواي  
، دكن ا را تأييد مي   ه  نظر آن  وها را امضا      آن ايشان فتواي . است )عج (حضرت حجت و سند   

علـم اصـول    در  ي كلـي     قاعده اين همان . العمل است   واجب مسلمانانها براي     نظر آن  پس
 منجم تكليف است و     ،اگر فتوا مطابق با واقع باشد      :گويند ميبر طبق آن     ونياصولاست كه   

ابـر   در برمكلـّف  و  اسـت رذّ مع، اگر فتوا مطابق واقع نباشد    . است   به واقع عمل كرده    مكلفّ
تقليـد  تا   كسي كه واجب بود      ازاين است كه     در برابر خداوند     مقلّدينعذر   .معذور است خدا  
د كن  اين عذر را قبول مي     )عج ( امام زمان  . است و به فتواي او عمل نموده     ه  كردتقليد   ،دكن
 ،من حجت خدا هستم   : يعني،  »و أَناَ حجةُ اللَّهِ   « :زيرا فرموده  ، ترسي نيست  مكلفّبراي  و  

كـار  )عج (امام زمان  .ها هم عذر هستند در برابر من       من عذر هستم در مقابل خداوند و آن       
اين تقليد قطعـي و بـر       .  تمام است  ي تقليد مسئله لهيوس  نيبد است و     كرده آسان را   مقلدين
 . آن را تـضمين كـرده اسـت        7 عقلا و سنتّ اجتماعي است كه امام معصوم        ي بنا اساس
 .در آن نيست   يترديداشكالي ندارد و    بيان كردم    آن را كه بنده    بدين نحوه  ،ي تقليد  مسئله

 مـن   ،اسـت  قطعي بنده    بخش  نانياطمي قلبي و     گيرم كه اين عقيده    من خداوند را گواه مي    
 هـم تقليـدهايم را صـحيح        الآن .ام ام و مقلّد بوده    را با تقليد كردن گذرانده    ي از عمرم    دوران
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 داراي معلومـات و     وزحمـت بكـشد     اگـر    فـردي هـر   . اند  بودهلم نيز صحيح    اعمادانم و    مي
 ي همـه اگـر بـه فـرض        .در اين صورت نيازي به تقليد از كسي ندارد         ،شودمجتهد در دين    

 همـه  و   دنشـو  يم ـ نظر  صاحب و زياد   شان فقهي علم  صورت نيا، در   دنشو مجتهد   ها انسان
داراي  مجتهـد    بايـد بـه    حتمـاً    ،نباشـند  اگر مجتهد    لي و .دنشو مي )عج ( عصر يولحجت  
  .دنمراجعه كنشد، نقل  7از قول امامكه  يشرايط

 اسـاس   وبـوده    بر طبق وضعيت اجتماعي      كهست  ي اساسي و بنياني ا     تقليد يك مسئله  
 ،تواند اصل تقليد را در جامعه انكار كنـد         عاقلي نمي انسان   هيچ   بنابراين؛   عقلاست ي بنا آن
 بلكـه تمـام     ،ليد فقط در احكام ديني نيست      تق زيرا ؛ عقلش را از دست داده باشد       اينكه مگر

  نيز اش  و يك شعبه   شود  اداره مي  زندگي اجتماعي با تقليد      .گيردرا در برمي   اجتماعي   شئون
 عالم و عادل را تـضمين  از مجتهد تقليد)عج( حضرت حجت. است ياحكام اسلام در مورد   

هـا   مزاحم آن  و   ه كنند محاج  و عادل  مجتهد عالم  با فتواي    پس مسلمانان نبايد   .كرده است 
، كـار    وارد بشود   اسلامي يتخصص در مسائل    رمتخصصيغوارد و   غيرانسان   اگر   زيرا د،نشو

و بـازاري   انـسان   يـك   اگـر     است، مـثلاً   طور  نيهمدر مسائل ديگر هم     . رسد به نتيجه نمي  
ر اگ ـمثلاً  يا   .رسد   به هيچ جايي نمي    واقعاً ، بحث كند  يفيزيك اتم مورد   در   بخواهدمعمولي  
 بـا يـك نفـر معمـولي         ، اسـت  مشكلو  بحث فلسفي   يك  حركت جوهري كه    مورد  من در   

.  مـن اسـت    اين بحـث تخـصص     چون   ،شود يم خسته و سردرگم   فرد آن   حتماً ،بحث كنم 
 فـرد   يك ام تا بلكه به     مصرف كرده   خودم را   تمام انرژي  قريب به دو ساعت    كه    شده يگاه
ام و او      و هم بـه نتيجـه نرسـيده        ام ته شده خسهم  ولي  وارد حركت جوهري را بفهمانم،      غير
مـن ايـن    .  نبايد به مسائل فنّي وارد شـوند       ها يفن غير  پس .درك نكرده است  مطلب را    هم

 بحث تقليـد يكـي از       اينكهو   روشن شدن هر چه بيشتر مطلب بيان كردم       جملات را براي    
 )جع (امام زمـان  ت وجود    از برك  پس. است )عج (حضرت حجت مربوط  هاي بحث    شاخه

راحتـي  باعـث     ديـن اسـت و     يبقا تقليد موجب  . تقليد براي ما روشن شد     ي حقانيت مسئله 
  .است ياحكام اسلام به  عمليدر زمينهمؤمنان 
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 و  است و كافي     بوده حجتبراي مسلمانان   عمل به فتواي مجتهدين عالم و عادل        پس  
اسلام شود كه   تقليد باعث مي  علاوه بر اين مسئله،     . نداالله در برابر خداوند معذور     انشاءآنان  

ديـن  . اسـت  6يكي از دلايل خاتميت پيـامبر اسـلام       ي اجتهاد    مسئله و   شودتعطيل ن 
ابديت قوانين اسـلام    . خواهد دين مبين قوانين جامع و ابدي مي      . خاتم بايد دين مبين باشد    

 زمـاني . ند مجتهدان زنده واقعاً داراي افكار زنده هست       . اجتهاد زنده و باقي است     ي واسطه  به
اي را  مـسئله  در منبـر در حـين درسـش    ايـشان . سلامت بود در   ;مرحوم آقاي بروجردي  

سـجده   مهري   ر ب يساشكال است كه ك     جاي  نظر من  به:  فتوا گفت  صورت  به و   مطرح كرد 
 كـه  وجـود داشـت    مهرهـايي    در آن زمان   .حك شده است   بر آن عبا   آل تن  پنج نامكه   كند

. آوردنـد   از كـربلا مـي      را هـا   آنو مـسلمانان      شـده بـود    حكبا   آل ع  تن  پنج نام ها روي آن 
مـشرك  هـا    ديده بودند و شايع كرده بودنـد كـه ايرانـي          در عربستان    آن مهرها را     ها يوهاب

ام حـج بـراي        هـا وهابي. كنند  سجده مي  :ائمهو   6پيامبر نام ر ب ، زيرا هستند  در ايـ
روجـردي بـراي مـصلحت اسـلام و         مرحوم آقـاي ب   . كرده بودند ايجاد  شيعيان ايراني خطر    

 ـ      كـه  اسلامي فتوا داد  مسلمين و به قول خودش براي وحدت          نـوع ايـن   ر   سـجده كـردن ب
 ـفوا از   ي از ايـن قبيـل     كنيد كه فتواهـا    ملاحظه مي  .مهرها حرام است   . هـستند  اجتهـاد    دي

يرد گ او مصالح عام را در نظر مي      . كند  مي  چهداند كه     مي ، و فتوا داده است     كه نظر  يكس  آن
ها   آن : يعني »تيجم ح ه« :فرمايد كه مي )عج (نظر حضرت حجت  ر  و نظر او متكي است ب     

ممكن اسـت   . گويند  مي سخن جا  به  دقيق هستند و   طالشرايفقهاي جامع  .ت من هستند  حج
 ، برطرف شد   مربوط به آن    كه مانع و يا عذر     هابعدولي   ،كنندها گاهي چيزي را حرام       كه آن 

ممكـن اسـت     مثلاً. ندارد ي اشكال  ديگر مسئله آن   اعلام كنند كه  گردند و   زابه اصول اوليه ب   
هر براي اين است كـه   محك نكند، زيرا ناميهر  روي مكه بر نصيحت كنندهرساز  مكه به   
حـك   آنروي  نـامي بـر     كه   صحيح نيست و   دارد ن ، پس لزومي  كندبر خاك سجده    انسان  
 همچنـين . شـود   كثيف مـي   هر در مرور زمان   شده بر روي م   نام حك  كه  نيامخصوصاً  . شود

 خـالي از    ،اسـت شده  كثيف و تيره     چربي پيشاني    ي واسطه  بهي كه   يهرها م رسجده كردن ب  
 ـ پيـشاني    با اين مهرهاي كثيـف      ولي ،انجام شود سجده بايد بر خاك     ، زيرا   اشكال نيست   اب
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روي بـر   ولي ،ام اندهبا سنگ نماز خودر مسافرت  بنده .ك خابا نه  يابدهر تماس مي  مچربي  
برخـي ولـي    .ام نخوانده نماز   اند، سياه شده   چربي پيشاني  ي واسطه  بهرنگي كه   هاي تيره هرم 

و  تربـت    آن را خواننـد، زيـرا     نمـاز مـي   چربي  اي از   شده با لايه  پوشيده هاي مهر نوعاين  به  
بـر چربـي     هـا   نآچربـي مانـده و      اي از   لايه تربت زير    ند كه نبايد بدا  ولي   دانند،متبرّك مي 
  . نه بر تربت،دنكن سجده مي

 صـراط .  صراطي كه بين دنيا و آخرت است       ، اسلام صراط مستقيم است     دين درهرحال
در ديـن اسـلام      فـه يوظ  انجـام  . است تر  كيبار جهنم كشيده شده و از مو         بر روي  يمانند پل 

امـام  .  خيلـي مـشكل اسـت       و عمـل بـه آن      وظيفـه تـشخيص    زيـرا كـه      ،خواهد دقتّ مي 
 ايـشان .  استشناس نيد مجتهد و     خودش آن حضرت  زيرانيست،    كسي مقلّد )عج(مانز

 نـه غيـر   ،دهـد  بينش الهي و بر طبق واقعيت انجام مـي     و   حكم هر عمل را بر طبق وظيفه      
 بر  ي آن بزرگواران  همه . هستند گونه  ني ا :ئمها بلكه   ،)عج (امام زمان  فقط نه. واقعيت

 نـه بـر طبـق       ؛هندد  احكام واقعي وظايفشان را انجام مي      و الهي   ي  اراده ،طبق لوح محفوظ  
  .اجتهاد عقلي و فكري و ذهني كه احياناً ممكن است در آن خطا صادر شود

  اين تعداد برابـر بـا   و هستندسيزده نفر   ودر وقت ظهور سيصد    )عج (مام زمان ااصحاب  
 )جع ( امـام زمـان    اصحاب .استبدر  در جنگ    ،6 پيامبر اسلام  ،تعداد اصحاب جدش  

 از  لكـن . دانـم  ينم ـ مـن    ، موجود هستند يا نـه     آنان الآناينكه آيا    .افرادي برجسته هستند  
 و  اند يكاملهاي برجسته و     انسان ،نفر همه سيزده  وسيصداين   كه  است  اين قطعيات روايات 

ر روايـات  هـا د  ي آن  همه.دارند )عج (امام زمان با   عميقيعنوي و روحي و فكري      ارتباط م 
 آقـا و  بـين مـا و       كننـده شـفاعت  )عج (امـام زمـان    اصـحاب    .جيد هستند مورد مدح و تم   

  . بين ما و خداوند هستندطور نيهم
 :آمـده  7ي امام حسين    در زيارت مطلقه   .بودند نفر   هفتادودو 7عبداالله اصحاب ابي 

ي شهداي  ا اين خاك و   اي خفتگان زير  : يعني 1،»  الأَْرض الَّتيِ فيِها دفنِتُْم     طبِتُم و طاَبتِ  «
 . هـستيد  يپا طهارت و پـاك     سرا است و  پاكيزه   و ذات و وجود شما پاك       ، پاك كربلا   و عزيز
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ت ،  عمـل معني اين جمله تنها اين نيست كه          كه دقتّ كنيد    و سـعي و كوشـش      رفتـار  ،نيـ
: گويـد  ها مـي   خطاب به ذات آن    علاوه بر آن، جمله       بلكه ،پاك است كربلا   شهداي بزرگوار 

»تُمِهـا آلـودگي اين شـهداي پـاك از       اصل وجود و ذات     .  شما پاك است    ذات :يعني ؛»طب ،
 شستشو داده شده و از هر نوع آلودگي          ذاتي كه  .شستشو داده شده است    ثيخباو   هاپليدي

$... « آيـه دقـّت كنيـد     بـه ايـن     . رسـد  يم ـ به مقام عصمت     ،پاك شده باشد   yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# 
|=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs?«،1 خداونـــد فقـــط : يعنـــي

دانيد كـه    مي.  دور كند و كاملاً شما را پاك سازد        تيب  اهلخواهد پليدي و گناه را از شما         مي
 نامـه  در اين زيارت   .استپاك   :معصومينه  و ائم اصحاب كساء   ،  6االله  رسولذات  

 ـ ملاحظه كنيد    .»ك است  ذات شما هم پا    ،ي شهداي كربلا  ا«آمده كه    آن   حـقِّ  تِكه حج
 در  كه توانسته اسـت    و نيت خالصي داشته   عظيم  تصرّف   چه   ،7 حسين امام يعني   ،عصر

 ،شـهادت  با   7 امام حسين  يعني؛  ذات و اندرون اصحاب خودش را پاك كند       اندكي  مدت  
و از هـر نـوع       هاي مقـدس اصـحابش را پـاك كـرد           ذات ،تصرّفات ولايتش و   نيت خالص 

 از ذات ياران خود    هاي آلودگي را    تمام آثار و ريشه    آن حضرت . شستشو داد  را   ها  آندگي  آلو
بنـده   . اسـت  يا  العـاده   فـوق  اين كار بسيار      و پاك را تا مرز عصمت رساند     هاي    و ذات  زدود

ي برزخـي     مكاشـفه  ،داد  بهشت مي  يارانش به   7كنم كه اگر سيدالشهدا     فكر مي  طور  نيا
بخـشش  را بـه آنـان      حوريـان بهـشتي     اگـر   داد و    پروردگار را مـي    ملاقات حضرت    ،داد مي
هـاي اصـحابش را تطهيـر كـرد و            ذات 7 كه آقا سيدالشهدا   شد    از اين نمي   بهتر ،كرد مي

در ذات   . نمانـد  ثيخبا آلودگي و     اثري از ناپاكي و    آنانشستشو داد و ديگر در اندرون وجود        
تِ «: فرمايـد  يپس م ـس. ودب ني ديگرزيچ  غير از توحيد    ها  نيا ا     و طاَبـ  الـْأَرض الَّتـِي فيِهـ

فنِتُْممكـاني را كـه در آن       ، خودشان پـاك هـستند     كه  نيا شهيدان كربلا علاوه بر      پس. »د 
 آن  .گـاه ملائكـه اسـت        طواف و نور   ،آنجا سراپا عطر   .اند  آنجا را نيز پاك كرده     ،اند دفن شده 

آن كـه    پس شايـسته اسـت       .ن آسماني است  ي فرشتگا  ها محلّ فرود جبرئيل و بقيه      مكان
هـاي    آخـر امويـان زيـارت آن مكـان     دوراندر  . هاي مقدس زيارتگاه مـؤمنين باشـد       مكان

                                                           
  .33 ي  آيه، احزابي سورهـ 1



 113/ قسمت هفتم 

بـه بهـاي     شيعيان   ، ولي در زماني كه زيارت آنجا ممنوع بود        ،مقدس را ممنوع اعلام كردند    
 كه به خـاطر     شيعيان و مخلصان ساليان دراز است     . كردند  قطع دستانشان آنجا را زيارت مي     

  .روند هاي مقدس مي  مكانبه آن و ساير شهيدان 7زيارت مرقد مقدس سيدالشهدا
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  هشتم قسمت 

  از ديدگاه قرآن مجيد)عج(ظهور امام زمان

  
tΠöθ «  قال االله العظيم tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/ «1  

  
 كـه در    طـور   آنعصر ارواحناه فـداه       جزئيات و حالات حضرت ولي     ،ي خصوصيات  دامنه

 و  امكـان ملاقـات    و   ف ايـشان  طول عمر شـري   . است گستردهست بسيار   اختيار و اطلاّع ما   
در ذهـن بنـده مطالـب    .  بحث شودبه طور مجزا بايد هركدام آن بزرگوار     زيارت تخصوصي
 اميدوارم كه بـا مطـرح كـردن          و ها لازم و ضروري است      كه طرح كردن آن    هستجديدي  

   . حل شودمطالب ات ابهامها آن
 .م كـرد  طرح خواه )عج ( مطالب جديدي از ديدگاه قرآن در رابطه با حضرت حجت          من

 آني مستقيم دارد و      رابطه)عج (هاي حضرت حجت   با بحث است كه    اي در سوره بقره     آيه
 خداونـد در سـوره بقـره    .كند آيه خصوصيتي از خصوصيات اين شخصيت بزرگ را بيان مي         

%tβ  «:فرمايد  مي x. â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïn≡uρ y]yè t7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š⎥⎪ÌÏe±u; ãΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ tΑt“Ρr&uρ 
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ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ zΝä3ósuŠÏ9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z$# ÏμŠ Ïù 4«،1 مــردم امتــى : يعنــي
] خـود [دهنده برانگيخت و با آنان كتاب          پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم       ،يگانه بودند 

قرآن از منظر    . داورى كند  ،ف داشتند  اختلا باهم فرو فرستاد تا ميان مردم در آنچه         حق  بهرا  
 همـون  زندگي بـشر     ي هياول دوران.  را سپري كرده است    ي بشري دو دوران تاريخ    يجامعه

وجـود  پيونـد جوامـع بـا همـديگر         و   زندگي اجتماعي    است كه در آن،    دوران قبل از تمدن   
 ماضي است  فعل   »كان«چون   ،شود  اين آيه استفاده مي    ابتداي از   اين حقيقت . نداشته است 

ت  وهاي دور   جمعيت در زمان   هاي   مردم و توده   شود كه   مي فهميده از آن    و   گذشته يك امـ
 و تـاريخ نويـسان هـم تأييـد          انشناس ـ  ايـن مـسئله را جامعـه       .اند  بسيط بوده  ي و ملّت  واحده
  زندگي صـنفي   ،ي طبقات ي مسئله ،اجتماعي  زندگي ،هاي اوليه به تمدن    پس انسان . كنند مي
 داراي عقـل    جوامع امروزي مانند  و  اند    اجتماعي متوجه و آشنا نبوده     يبند  طبقهو   گروهي   و

ي مـا بـه      جامعـه . ها زندگي گروهي و اجتماعي است       زندگي انسان  الآن .اند اجتماعي نبوده 
 متمدن  ،صنعت  و بي  گر صنعت ، فقير و غني   ل، جاه م و عالي  همچون طبقه گوناگون   اتطبق

 ـطبقـاتي همچـون     جامعـه مـا بـه       . شـود   تقـسيم مـي    ا كارگر و كارفرم   ،تمدن و بي  م و  معلّ
 ـ ، بقّ فروش  فرشباف و     فرش ،آموز  دانش و ، باغبـان و تـاجر   كـن  چـاه ار، بـزاّز، نـانوا،   ال، عطّ

  و يـك جامعـه هـستند     در  ي زنـدگي اجتمـاعي       لازمـه   طبقات نيا. شود تقسيم مي  آخر يال
%tβ« يآيه. ها وجود دارد   آنمابين  ارتباط طبقاتي    x. â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïn≡uρ «     بـدين معناسـت

تجربه زندگي كنـد و بـه ايـن مراحـل       با  برسد، يعني  الاجتماع  به علم  بشر قبل از اينكه      كه
است، در واقع بـشر در ابتـداي         يك زندگي بسيار ساده و ابتدايي داشته         ،اجتماعي نائل شود  

در بـشر در آن دوران      آيـا   اينكه   حال .است طي نكرده    ي اجتماعي را  زندگ مراحل   زندگيش
در پنـاه   و  هـا     در وسـط دره    ، يـا  ها پراكنده بوده   غارها و جنگل  در   ياكرده   بيابان زندگي مي  

لكن ايـن دورانـي بـراي زنـدگي          ؛دهد آن را توضيح نمي    آيه     است، كرده ها زندگي مي   كوه
  . كه بشر آن دوران را پشت سر گذاشته استاست بشر بوده 
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درون وجـود   در  روشن است كه     زيرا   ،بمانداست  توانسته   ران نمي در آن دو  هميشه  بشر  
 ارتباط و اصـطكاك بـا       ي جهيدرنت يك سلسله غرايز خفته وجود دارد كه آن غرايز           هاانسان

 را بـه    انـسانها  غرايـز    ايـن  فعاليـت    .كننـد  ساير موجودات اين عالم بيدار شده و فعاليت مي        
و تنظـيم    يابد مي ماعي بشر ترتيب  راً زندگي اجت  قهي آن   در نتيجه كند و    همديگر جلب مي  

 كه او را وادار بـه زنـدگي اجتمـاعي           استي جنسي    مثلاً يكي از غرايز بشر غريزه     . شود  مي
 امروزي آقا و خانم در اوايل پيدايش بـشر          اصطلاح بهو  انسان نر با انسان ماده       .كرده است 

حتمـاً  كنند؟   ميپيدا  گر چه احساسي     همدي به ها  نيا. كنند ي خاك با هم برخورد مي      در كره 
ي خفتـه در     ايـن يـك غريـزه     . كننـد  ذبه و علاقه مي   ج ،نسبت به همديگر احساس كشش    

 هـيچ بـي م و   تعلي، بي  بدون مشورت  ،خودآگاه انسان نا   دو اين.  است  دو نفر  آناندرون وجود   
 دو نـشأت   از درون آن   زيـرا كـه ايـن غريـزه          ،شـوند   ديگر جذب مـي    به هم  يعامل ديگر 

 ،ي طبيعـي    اين جاذبه يـك جاذبـه      .كند  جذب مي  مرا به ه   اين دو نفر     پس غريزه . گيرد مي
متولـد   دو آن  كـه از   اسـت  يي ايـن آميـزش جنـسي فرزنـد         نتيجه. استدنيوي   فطري و 

كـه قـبلاً     دكن  ايجاد مي  دو انسان ي جديد ديگر در اين       فرزند يك غريزه  تازه   تولد. شود مي
ين علاقه  ا.خودشان از علاقه و محبت پدر و مادر به فرزند         ت اس عبارتو آن   وجود نداشت   

 دو آنانـدرون  و فطـرت  ،  بلكـه از طبيعـت    ،شده است ن خواهش پيدا    وبه فرزند با خواستن     
 و اسـير  ناچـار  شديد است كـه پـدر و مـادر را    به قدريعلاقه به فرزند . ت اس نشأت گرفته 

  . شوند يز خفته آگاه و بيدار مي غراگونه نيا بتدريج. كند ميفرزند از نگهداري 
يكي  كنند و  برخورد   هما  دره ب  بيابان و    يا دو فرد انسان در جنگل       مثال ديگر اينكه اگر   

 است، پـس     داده   دست از كه چيزي را     كند  مياحساس  آن ديگري    بگيرد،غذاي ديگري را    
 مـدن و   درآ جنـبش بـه   همـان   كند كـه    ميرا عصباني و ناراحت       او  آن شيئ   دست دادن  از

 در انـسان    ناخودآگـاه  صـورت   به غضب   ي  وقتي غريزه  .ستو ا  در ي غضب  غريزه شدنبيدار
 تقابل اين دو انسان اجنبـي       واين حالت دفاع    . گيرد انسان حالت دفاع به خود مي     ،  بروز كرد 

 اين غرايـز     نيز برخوردهاي افراد بشر    امروزه. آورد ميبه بار    جنگ و نزاع     ،قهراً جدال با هم،   
 ـ خلاصه اينكه اين غرايز انـسان را       .كند  بيدار مي  شاندر وجود را  ه و خفته    خوابيد  ه سـوي  ب
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%tβ«. دهـد  يم ـ ضوابط و قوانين سوق      ،مقررات   و وضع  زندگي اجتماعي تشكيل   x. â¨$ ¨Ζ9$# 
Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïn≡uρ «،     بعـد از   لـي   و،  اش بسيط و خيلي ساده بوده اسـت        اين ملت در اوايل زندگي

شده   اجتماعي يپرماجرا تبديل به زندگي     اوي    زندگي ساده  ، در انسان  پيدا شدن اين غرايز   
 ي همچـون  غرايـز  يجهيدرنت . زندگي اجتماعي باعث پيدا شدن اختلافات شده است        آنو  

در اخـتلاف و كـشمكش       و اسـتخدام قـوي بـر ضـعيف           يطلب ـ  اسـت ير ،شهوت، حب ذات  
  .آمده استوجود ه ب ي بشري جامعه

y]yè «: فرمايد مي خداوند t7sù ªª!$# z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š⎥⎪ÌÏe±u; ãΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ψ ãΒ t«. كـشمكش   كـه  يوقت 
نزديك بود كـه نـسل      ،  در جامعه بشري پيدا شد و جنگ در طبقات و جوامع ادامه پيدا كرد             

 را  :ي بشر انبيـا     جامعه اتبراي حل مشكل و رفع اختلاف       خداوند پس. بشر منهدم شود  
 در دست غرايـز   وكه انسان از اختلاف ناگزيرموزند Ĥ بيوابه  و متوجه كنندبشر را  تا   فرستاد

 ي   جامعـه  ،د كنترل كن  ندآموز  مي :انبيا كه   طور  آناگر اين غرايز را      و    است اسيرخويش  
 ظلم و ستم را بر       و كننددائماً در جوامع جنگ و ستيز       انسانها  اگر  لي   و .ماند باقي مي بشري  

 از روي    انـسان  رود و وجود    نسل از بين مي    ،شود  ميساقط  بشري    نژاد ،ندجامعه تحميل كن  
 tΑt“Ρr&uρ«: فرمايـد  كه مـي فرستاد  را به همين خاطر:انبياخداوند  .شود زمين برچيده مي

ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ z«،  ي كــه ملابــس حــق بــود،قــانونكتــاب و  انبيــاي بوســيلهمــا 
$¨zΝä3ósuŠÏ9 t⎦÷⎫t/ Ä« .فرستاديم ¨Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z$# ÏμŠ Ïù  «        در  تا انبيا در بـين جوامـع بـشري

ي  در جامعـه  انـد تـا      آمـده  :انبيـا  .با عدل و قسط قضاوت كننـد      اند،  آنچه اختلاف كرده  
 .  تعادل و عدالت اجتماعي برقرار نمايند و حقوق افراد جامعه را تأمين كنند، آرامشيبشر

 ي بـشري در جامعـه ه امروز  تا ب:نجاست كه آيا اين هدف بزرگ انبيااي سؤالحال 
 رسـانده شـده اسـت؟ آيـا     حـق  يذحق به و شده  برقرار   است؟ آيا عدل مطلق      افته ي  تحقق

 ـ كه افراد جامعه انساني را       اند  توانسته : انبيا و  است ايجاد شده عدالت در جامعه      ،دلكي
از  ي برجـسته  سـمبل و   : بزرگ انبيـا   كه 6 پيامبر اسلام  ؟كنند كرنگي و   زبان يك
.  كنـد برقـرار  ي بـشري  توانست عـدل مطلـق را در جامعـه       ن بنا بر بداهت تاريخ   ست،  ا آنان
ش اطـراف  ي كـه  مـسلمانان هاي   آيا قلب ،  نشست ميمدينه   مسجد در   6 پيامبر كه يوقت
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 ي  ريـزه  غ  و هـا حـل شـده بـود        عقدهبود؟ آيا    صدا  كي و   كرنگي هم با ،صاف ،نشستندمي
 يهـا  يطلب ـ  اسـت يرو    يطلب يبرتر ،ييجو  تقامان آيا ؟ فروكش كرده بود   گارآن روز در  غضب  

 توانـست ايـن     6 خاموش شـده بـود؟ آيـا پيـامبر         گارناحق در باطن افراد بشر آن روز      
بعـد  چرا  پس ه بود،؟ اگر حل شدمسلمانان عصر خود را حل كندحداقل يا   و   مشكل بشري 
رخ داد؟ بر سر جانشيني آن حضرت اخـتلاف عظيمـي            جدال سقيفه    6از مرگ پيامبر  

ا الـْأمَيِرُ   «:  گفتنـد  ان مهـاجر  ،»منَِّا الـْأمَيِرُ  «: گفتنددر سقيفه   انصار  بطوريكه   رخ داد،   ،»منَِّـ
اش نشست و قـرآن را جمـع كـرد و             تنها در خانه   7علي. »منَِّا الأْمَيِرُ «: هم گفت قريش  
چرا  ؟گفت  راست مي  كي كدام ، بود گونه  نيها ا  چرا قلب . »الامير انا«: كهاش اين بود     زمزمه

حـضرت  ؟  د حتمـاً بيعـت كن ـ     ي گرفتنـد كـه آن حـضرت        شمشير 7 سر حضرت علي   بر
:  جـواب داد و گفـت      ها  آنكنيد؟ يكي از      مي چهاگر من بيعت نكنم با من        :فرمود 7علي

بـراي  آن اختلافـات  كار را كردند و آن تهديدها براي چه بود؟ آيـا   چرا اين  .كشيم را مي و  ت
 آن روز   يهـا  يطلب ـ  اسـت ير و   ها  طلبيفقط از شخصيت  من   بود؟ حالا ن حكومت   و يطلب  جاه

 دليل  هزارشد و    نميخورد، حد شرعي جاري      مي پسر خليفه وقت شراب      كه يوقت. مثال زدم 
ابـاني  بي موقع شـراب خـوردن يـك عـرب           لكن ،شد ميكار برده   ه  بجاري نشدن حد    براي  

 7علـي بـن ابيطالـب      تـا خلافـت      ، مانـد   زنـده   پسر خليفـه   .زدند  ميهشتاد تازيانه بر او     
پسر خليفه مـصون     ولي تا آن موقع      ،بر او تازيانه زد   براي اجراي عدالت     7علي. ديفرارس

  .مانده بود
y]yè« يي شـريفه    آيـه  كـه شـود   كي مـي    و شد؟ چرا قوانين اجرا نمي    t7sù  â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& 

Zοy‰Ïn≡uρ y]yè t7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š⎥⎪ÌÏe±u; ãΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ tΑt“Ρr&uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ 
zΝä3ósuŠÏ9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z$# ÏμŠ Ïù 4« ي  ؟ خداونـد در ايـن آيـه از اراده         ندك پيدا   امعن
 را با كتاب آسماني جهت انذار و بشارت         : انبيا فرمايد كه او     و مي  دهد اش خبر مي   قطعي

 حكومـت   حـق   بـه ي بشري به وحي الهي و         جامعه  در شده  فرستاده انمردم فرستاد تا پيامبر   
  اينجاست سؤالحالا  . دهندق  ي بشري تحقّ    در جامعه   و حكومت الهي را بر طبق حقّ       كنند
 چه زماني عملي شده است؟ اين آيـه قطعـاً در زمـان       مجيد  اين آيه روشن و نص قرآن      كه



 119/ م قسمت هشت

قـرآن  ونـد در    خدامگـر   . ه است  و در طول تاريخ اسلام اجرا و عمل نشد         6خود پيامبر 
$  «:فرمايد كـه  نمي tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Ç⎯tã #“uθ oλù; $# ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö©ór uρ 4©yrθ ãƒ«،1  از سـر     او و:  يعنـي 

آيات قـرآن    پس   .شود نيست   كه وحى مى   يا يوح جز  بهين سخن   ا .گويد هوس سخن نمى  
بلكه . اساس نيست  ريشه و بي    سخن هوي و سخن گزاف و بي       6و گفتار پيامبر اسلام   

çμ…« :فرمايـد   مـي  خداونـد و نيـز    قعيت اسـت    اوو   وحي ¯ΡÎ) ×Αöθ s)s9 ×≅ óÁ sù $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ÷“ oλù; $$ Î/«2 
 كتـاب   و استقول فصل   قرآن  . كند قرآن واقعيت است كه حق و باطل را روشن مي         : يعني
y]yè «:ي پس آيـه .  نيستي تخيلاتيا يرمانتيكمسائل  كتاب ،آرزو  ، آمال،مزاح t7sù  â¨$ ¨Ζ9$# 

Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïn≡uρ y]yè t7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š⎥⎪ÌÏe±u; ãΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ tΑt“Ρr&uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ 
zΝä3ósuŠÏ9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z$# ÏμŠ Ïù 4«  ًمعتقد به   و ما كه  تحقق پيدا خواهد كرد      قطعا 

پـس اينكـه     . باشيم هت پيدا كردن اين آي    قرآن هستيم بايد منتظر به وقوع پيوستن و واقعي        
 تـا حـق و عـدل را در جامعـه تحقـق              ه است  را فرستاد  : پيامبران كهفرمايد   خداوند مي 

 گـر بـه    نظـاره  اي از زمـان    در قطعه  يي بشر  جامعهبايد  . به حقيقت بينجامد   بايستي   ،دهند
، مـاه ،  هفته،  مايا،  روزيك  در   فصلالقول  و   تعادل عدل،   ،حقكه   حقيقت پيوستن اين باشد   

منتظـر   هـم  انجيـل و جالب اين اسـت كـه تـورات    . د به جامعه حكومت كنيسال و يا قرن 
ي   در كتـابش جملاتـي دربـاره       ،عرب است كه يك پيامبر غير   هم   زرتشت   .هستند وقت  آن

 كـه عـدل در آن حكومـت          اسـت  يي بشر  تحقق عدل و حق دارد و منتظر آن روز جامعه         
  چه باشد  ،ي شيعه است    منطبق با عقيده   ها  آن سخنان   يست كه منظورم اين ن  در اينجا   . كند
 قـرآن و روايـات حـضرت         زيـرا  ،كـنم   استمداد نمـي   ها  آن بنده در مورد حق از       ، چه نباشد  و

حتماً پروردگار متعال اين كـار را         مبني بر اينكه   مملو از آيات و رواياتي است      )عج (حجت
  . بر جامعه بشر حكومت كند عدلرسد كه در آن مي روزي وانجام خواهد داد 

 انـد و    را زيارت كـرده    )عج (حضرت حجت  افرادي كه    ي درباره مطالبيمن بنا دارم كه     
 ـدرا.  را بيان كنم   هاي معتبر ضبط شده است     در كتاب  كـنم و   مـي مطـالبي عـرض      بـاره   ني

                                                           
  .4و 3 ي  آيه، نجمي سورهـ 1
  .14 و 13 ي  آيه، الطارقي هسورـ 2
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را  )عج (امـام زمـان    .هستند حكايات بسيار جالب     اينبعضي از   . نمايمميحكاياتي را بيان    
اند  معمولاً در ايام حج زيارت كرده      يكبرغيبت  دوران   و هم در     يصغرغيبت  دوران   در   هم

: گفتـه اسـت    انـد كـه مـي      كـرده   زيارت يحالرا در    )عج(و اكثر زيارت كنندگان امام زمان     
 پروردگارا، در گشايش كار مـن و در رفـع موانـع كـار مـن                 :يعني،  »الّلهم عجل في فرجي   «

   .تعجيل بفرما
 ، ممكـن  د بساز ي كه ساختمان  دخواهب كسياگر   مثلاً. اري موانعي وجود دارد   براي هر ك  

 ،نمايـد حفـر    يقنـات   كـه  خواهـد بفـردي   اگر   يا   .ايجاد كند مانع   شدر كار  يشهرداراست  
يك مركز تجـارت  كه   اگر فردي بخواهد    همينطور   .كند ميايجاد  او  مانع  براي  سازمان آب   

نيـز   )عج ( بـراي ظهـور حـضرت حجـت        .كنـد   مي  وزارت اقتصاد ايجاد مانع    ،سيس كند تاً
آقا امـام     فرج از خداوند يعني اينكه خدايا تو موانع ظهور         درخواست پس   .موانعي وجود دارد  

پس انتظار فـرج و دعـاي فـرج         .  كن تا آن بزرگوار زودتر ظهور كند       برطرفرا   )عج (زمان
موانـع  خدايا   :ييمگوهم بايد ب  ما  . آقا هم براي فرج خودش دعا كرده است        مستحب است و  

هاي   يعني خداوندا، قدم،»اللّهم عجل فرجه«. برداراز ميان  را   )عج (ظهور حضرت حجت  
  . را بر ظهور حركت بده و موانع كارش را از برابرش بردار )عج(امام زمان

 كه  يبزرگاهداف    و كارها،  وظايف انجام   در مقابل كه   هستند   ، مسائلي موانع آن بزرگوار  
  اسـت  آيه ي ايشان عمل به اين      وظيفه .گيرند، قرار مي   عمل خواهد كرد   هابه آن آن حضرت   

y]yè« :فرمايـد قرائت كردم، خداوند مـي    آنرا   عرايضم   ابتدايكه در    t7sù  â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïn≡uρ 
y]yè t7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š⎥⎪ÌÏe±u; ãΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ tΑt“Ρr&uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ zΝä3ósuŠÏ9 t⎦÷⎫t/ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z$# ÏμŠ Ïù« .  در جامعه اين اسـت كـه طبـق          )عج(حضرت حجت وظيفه 
كبـوتر  كنـد، هماننـد     عدلي كه آن حضرت ايجاد مي     .  حق كند  ياحياو   عدلآيه ايجاد   اين  

ا  كه در عمل ت    نيست، زيرا همه شاهد بودند     ،كرد  آن را آرزو مي    بدعاقبتعدلي كه استالين    
آن كبـوتر عـدلي كـه       . پرداخـت نمـود   بهـاي بيراهـه رفتـنش را        چه اندازه بيراهه رفـت و       

، عـدل واقعـي نيـست، زيـرا         كند  آن را ادعا مي    ايجاد وكرده   آن را آرزو    غرب يدار  هيسرما
 كه آن حضرت به     آن كبوتر عدلي   .اندهشد غرق   بدبختي خود منجلاب  جوامع غربي نيز در     
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 كنـد مي را ضايع    بشري ي جامعه  جوانقشر  كه عمر   است    آرزوهايي آورد، غير از  ارمغان مي 
گـسترش  سازد، همچنانكه   مي مشغول   خودبه  را  ها   هاي انسان   مطبع  و  قلم ، مغز ،و فرهنگ 

 و آنهـا در ايـن       عدل در جوامع بشري عينيت و واقعيت و وجود خارجي پيـدا نكـرده اسـت               
  .اندوادي به جايي نرسيده

 اين شخصيت الهـي و آسـماني و بـا دسـت             ي لهيوس  بهطبق اين آيه    ي الهي    اين اراده 
از خداونـد    ما شيعيان اين بزرگوار      ، پس زيز در اين عالم پياده خواهد شد      ملكوتي اين امام ع   

د و مـصلحت الهـي      وهر وقت موانع رفـع ش ـ      .د بردار ايشان موانع را از برابر      خواهيم كه مي
را داشـتن   ايـن انتظـار فـرج    . خواهد كـرد   به كار شروع    )عج (حضرت حجت د،  نايجاب ك 
 كنـد  پيدا مي  ثانياً انسان ايمان     .دهد يماولاً به انسان اميد     ، زيرا    خيلي خوبي است   يروحيه

كسي كه انتظـار فـرج      .  موجود و زنده است    در حال حاضر   اينكه منبع حق و عدل مطلق        به
 نيست و هميشه    گاه  هيتك بي اين فرد .  است طرفدار حق و عدل   هدفدار و    فردي   كشد،را مي 

   .هستند رفع قابلنيز  ثالثاً موانع .اميدوار است
 و هـم    كنـد  يم ـدعـا   اي آن    بـر   حضرت حجـت   هم خود  كه   پس فرج، يعني رفع موانع    

  نـوعي   كه انتظار فـرج    موجودندروايات زيادي   . ندكن دعا مي اي تحقق آن     بر شيعيان واقعي 
 يمعتقـد و  شيعه  فرد  هر  زيرا   ؛منتظر باشيم ها اين است كه      عبادت است و وظيفه ما انسان     

اي از جانب خداست كـه روزي   و گنجينههيسرما )عج(بيامام غا وجود مقدس    كه داندمي
 انـساني   يكه در جامعه  معتقدند   و    واقعيت است   نياكه  ند   معتقد شيعيان. ظهور خواهد كرد  

 نـه   ،ي شـعار  شـكن   بـت  نـه    ، ولي  است شكن  بتكه  وجود دارد   كامل   يك انسان متعادل و   
و  بـت بـاطن     ،بت نفس  )عج ( بلكه امام زمان   ؛ مقطعي شكن  بت نه    و  از راه تملقّ   شكن  بت

ت توحيـد در     و  است   امام معصوم حي و زنده       اين.  را شكسته است    و باطل  بت تخيل  واقعيـ
كشف و شهود و عيـان       و مقام برهان  درو همينطور     عقايد حقّه   و  اخلاق فاضله  ،مقام عمل 

آن امام معصوم انسان كامل به معنـاي واقعـي           .باشد و پابرجا مي   استر حال فعليت    دائماً د 
عقايـدي  ه  ك ـ طريقت   ان و مدعي  كاركهنه انصوفي آن ، نه ي انسانيت است    سرمايه  كه است

 .ندد انـسان كامـل شـو      نخواه ميسر   كه با تكان دادن      انيخوان  غزلد و   نكن ميمطرح  باطل  



 )عج(امام زمانولي االله الاعظم  / 122

 داشـته ه  نگ ـ او را سـلامت      خداونـد  موجودات است و     ي تمام  سرمايه )عج (حضرت حجت 
ت        هـست   كـه  هر جا  ايشانپروردگارا  . است  و   سـلام، اخـلاص، ارادت     ،، از مـا بـه او تحيـ
 كـه ايـن بزرگـوار      پـيش روي  خـدايا موانـع را از        . ابلاغ كن  خدمتگزاريي بندگي و     مرتبه

ي  فقـط اجـازه    .سـت ايـن انتظـار فـرج ا        و كار شـود  ه  بردار تا دست ب   است   ي عالم سرمايه
مصلحتي كه  .  از روي مصلحت   مگر آيد،   نمي به وجود پروردگار مانع الهي است و مانع الهي        

 ؟شـود   مانع الهي چه وقت برطـرف مـي        .و براي ما روشن نيست    هنوز براي ما كشف نشده      
   .داند  هم وقت آن را نمي)عج(خود امام زمانحتي  ،داند  نمييكسنيز را اين 

 براي برخـي همنوعـان خـود       افراد عامي و ساده   كه گاهي بعضي از     را   هايي افسانهشما  
اين روش  .  است بيهوده و نابخردانه  ي  يها  حرف ها  آني   همه. هرگز باور نكنيد  كنند،  نقل مي 

 در   كه دارم ايهاي خطي  كتاب در نزد خود  من  اكنون  .  بلكه از قديم بوده است     ،تازه نيست 
با گذشت زمان برخي از ايـن   .اندرا معين كرده    ظهور  سالو  وقت   نثر   و نظم صورت  به آنها

 . شـده اسـت    آشـكار و نمايـان      اين ادعاها  و دروغ بودن  موعدهاي تعيين شده، سپري شده      
موعدهاي  هم مثل    ها  آن  كه هاي آينده است    مربوط به سال   ها هم تعدادي از اين پيشگويي   

در  )عج (كنند كـه امـام زمـان         از اين شعرها معين مي     ي تعداد مثلاً.  است ينگذشته دروغ 
ه  قمري بـود   كيو  شصتسال  منظور اين اشعار    اگر  . نمايد هزار و سيصد و شصت ظهور مي      

 و از    اسـت  شـده   رد   ه كـه آن نيـز     بـود هم   شمسي   كيو  شصت و اگر     است شده يسپر كه
 و نيز   م مذكور و صاحبان عل   اسطرلاب  و رمل ،فربطلان ج . ه است ظهور آقا هم خبري نشد    

انسان نبايد ايـن    پس   .ه است آشكار گرديد   علماي نجوم  هايپيشگويي ساير   بودندروغين  
  .  سخنان را باور كنداشعار و

داشـتن  مـدعي   در حد خـودش     كه  داشت   خوب و فاضل     ي دوست پدرم،  زنجان در   سابقاً
 تـازه   مطـالبي  مـن    :به پدرم گفت    به منزل ما آمد و     روزي. مطالعات بود و انجام   اطلاعات  

 ابيـاتي از شـعري   شروع به خوانـدن سپس  و ام شنيده )عج (ي ظهور حضرت حجت درباره
 ؟دانيـد   شما از كجا مـي     : گفت پدرمآن همشهري به     . را مرحوم پدرم خواند    باقي اشعار . كرد
اگـر  . داري خودت   نزد ي است كه  نسخه كتاب اين اطلاعات در     دوست عزيز    :پاسخ داد  پدرم
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 ،انـد  گفتـه  از اينها سـروده و        تر پيش  را خيلي    كه آنها  يابيدرميبه آن كتاب مراجعه كني      
پخش و  مابين مسلمانان   مناسب   در زمان را    استفاده، آنها   نكته اينجاست كه براي سوء     ليو

 بـه   :توضيح داد و گفـت    به دوستش   هاي آن كتاب را       ساير نوشته  پدرمسپس  . كنند نشر مي 
 منتظـر  هـا  نيابه عوض  و   محترم هستي و  فاضل   يسيدتو    زيرا ،مسپارها گوش    اين حرف 

   . مطالب بشودگونه نيا پس انسان نبايد سرگرم .واقعيت باش
آنها كه وقت   : يعني 1،»  الْوقَّاتُونَ  كَذَب« :در آنها آمده است    كه   وجود دارند روايات زيادي   

 انـد  فته گهاي متحير  انسان اين روايات را براي      :ائمه . دروغ گفتند  ،كنند آن را تعيين مى   
 حاًيصـر  : بنـابر روايـات ائمـه      .را بـاور نكننـد    گردانـان امـروزي       صحنه سخنانآنان   تا

. گـو و كـاذب هـستند    دروغ )عج (ظهور آقا امـام زمـان   زمان   كنندگان  نييتعكه   اند فرموده
اد است كه قابل شـك       زي به قدري از حيث عدد    و  مستفيض است    »  الْوقَّاتُونَ  كَذَب«حديث  

عـن  .  كه به اين روايات مراجعه كند      طلبد  وارد و اهل فنّ مي     شخصي منتها   ،تو ترديد نيس  
كَذَب المْوقِّتُونَ ما وقَّتنْاَ فيِما     « ::عن الصادق و الباقر    .»  الْوقَّاتُونَ  كَذَب« :7الصادق
 كنند دروغ   ور وقت تعيين مي   كساني كه براي ظه   : يعني 2.» و لاَ نُوقِّت فيِما يستقَبْلُِ      مضىَ

كـرديم و نـه در       مي بافند، ما خاندان رسالت، نه در گذشته براي آن وقت مشخصي اعلان            
 مـا را بـه توسـل بـه          :ائمه. هست بسيارروايات   ن دست يا از .آينده چنين خواهيم كرد   

 علامـت   در واقع همينهـا  كه اند  كردهسفارش  ايشان  و به دعاي فرج      )عج (حضرت حجت 
  . م ولايت آن بزرگوار است مقاهتشيع و اخلاص ب
ي ملاقات و زيارت امـام        بعضي از افراد مطرح است، مسئله      در ميان  كه   يمطلب ديگر 

ا  ر )عج (حـضرت حجـت    يفـرد كـنم كـه اگـر        البته بنده هم تأييد مي    .  است )عج (زمان
آن   مبـارك ايـشان شـود،      قامت و قد و    خال و ابرو   ديدن موفق به  و   ملاقات و زيارت كند   

 رخـسار مبـارك    خـصوصيات    كـه  يطـور   بـه . اسـت رافت و كمال و سعادت      شبرايش عين   
 تا حدي روشـن     واردافراد خبره و     و در ميان     فن  اهل ضبط شده و نزد      )عج(حضرت حجت 
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ي ا  چهـره  و صـورت    بـر  خـالي    ، پيشاني گشاده  ،متوسط يقد )عج (حضرت حجت   . است
 . چهـره هـم نيـست       سـياه   ايشان  شديداً سفيد نيست و    آن حضرت  صورت   . دارد گندمگون

 يعنـي  ، اسـت برآمـده  انـدكي  آن حضرت شكم   و    وسيع است  )عج(حضرت حجت ي   سينه
 وجود شـريف    ازنيز  خصوصياتي  . طوري نيست كه شكم مبارك به داخل كشيده شده باشد         

در روايـات متعـدد آمـده      .  قـوي اسـت    العاده  فوقنهيب صداي آقا    .  است آقا تقريباً در دست   
هـاي    نهيـب بزنـد، سـنگ   ي كوهميانه در ، اگر بنا باشد وف نزند است كه اگر آقا عادي حر     

در هر .  قوي استالعاده  فوق قدرت حنجره و نيروي نهيب آقا        ، يعني، دنَكَ  مي از ريشه كوه را   
 مرد  و عزيز   و بزرگ   اين چه خوب است كه يك نفر         و  زيارت شخص آقا سعادت است     حال

 را  شيكارهـا   تمـام نبايد   انسان    اما ،ت نيست گويد كه اين فضيل     نمي كس  چيه. الهي را ببيند  
انـد    كـه گفتـه    بـرود هايي   به دنبال راه  يا  زيارت كردن آقا كند و      صرف  رها كند و وقتش را      

هـا را معـين كـردن و دنبـال كـردن چنـدان                راه اين. ها زيارت كرد   توان آقا را با آن راه      مي
بـه  آقا زيارت كردن  .ها نداريم  راهاين براي  هميوحساب درست و دلايل    نيستق عقل   بمطا

 بـه عنايـت آن       همينطـور   و ايـشان  سنخيت بين اشخاص و بين       ،حسن نيت، خلوص قلب   
اگـر    كـه  انـد    گفته مثلاً .يست ن افراد در دست    و كنترل  قابل هم   ها  نيا .بستگي دارد بزرگوار  
 ، چهل روز به مسجد جمكران برود و يا اگر چهل چهارشنبه به مـسجد سـهله بـرود                  فردي
چهل روز به فلان دعا متوسل شـود و         فردي  اگر  اند     گفته يا مثلاً  .تواند آقا را زيارت كند     مي
 . را زيـارت كنـد  )عج (حـضرت حجـت  تواند  ميدهد،  اگر چهل روز فلان عمل را انجام     يا

 انـسان   ، زيـرا  وجود ندارد  ييحتميات در جا  قطعيات و   .  ندارد واقعيت و حقيقت  چنين چيزي   
  . بگويد سخنيتواند  نمي طورقطع بهوارد  مگونه نيادر 

 بـه   يخوب  بهحديث را   اين   مضمون   كسياگر   .كنم حديثي را نقل مي   شاهد عرضم   براي  
ايـن حـديث از روايـات       . خواهد بـود  براي ديگران نقل كند، بسيار نافع       آنرا  و   خاطر بسپارد 

 در مأخـذ و     نـه احاديـث   گو  ، زيرا كه اين   قرار گرفته بسيار معتبر است و در اختيار افراد كمي         
 يصـغر غيبـت   ( يصـغر يكي از شيعيان عـصر دوران غيبـت          .هاي اصيل آمده است    كتاب

داراي چهـار   در آن زمـان      )عج (حضرت حجت  و  طول كشيده  هفتادسالزماني است كه    
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من پيش شيخ   : گويد او مي . صالح خجندي است  ابيبنحسن احمدبن )است   بودهنواب خاصه   
ح كه يكي از نواب خاص حضرت حجت بود، رفتم و به او گفـتم كـه                 روبنابوالقاسم حسين 

، اگـر حـرف   شـما    :پاسـخ داد  روح  بنحسين. را زيارت كنم   )عج ( زمان ماماخواهم   من مي 
مجاز نيستم  ، زيرا   رسانم ميبه حضور آن حضرت     ، من   دارياي    اگر نامه   و يا  سؤال يامسئله  

حتـي  . رم و مشرّف كـنم بب ايشانپيش و را ا ، را ببيند)عج(امام كه خواست     را يهركسكه  
 اختيار تشرّف به محـضرش  ،را ببينم )عج(امام زمانخود من هم هر موقع كه خواستم آقا       

. ايـن درخواسـت تـو معـذورم       اجابت  از   پس . ندارم باره  نيدرامن اختياري    ، در واقع  را ندارم 
 بنده خدا جواب داده  نآه   چقدر صريح و زيبا ب     )عج(كه اين نايب خاص امام     ديكن  ملاحظه

 ناراحـت   از پاسخ آن نايب خـاص بـسيار       من  : گويد خجندي مي صالحبنحسناحمدبن .است
 رفتم و دائماً بـه دنبـالش        ،باشد دادم آقا در آنجا     كه احتمال مي   هركجا و به    برخاستم. شدم
قـا از    كـه آ   ي شريف ي به خانه  .به عتبات رفتم  .  را زيارت كنم   ايشانگشتم تا شايد خودم      مي

 هـا   كاظمين و حتي تا خود بغداد رفتم و در كنار فرات مدت،به سامرا آنجا غايب شده رفتم،  
خره نتوانستم آقا را زيارت      بالأ . افتادم وتوان  تاب از   كه يطور  به ،گشتم يم ماندم و به دنبالش   

ا كـرده  ام را ره ـ  بود و تمام كار و زندگيتپشسوخت و درونم دائماً در      قلبم شديداً مي  . كنم
روح بـن نايـب خـاص يعنـي حـسين        نزدار  بناچ.  ديگري فكر كنم   كاربه  توانستم    نمي .بودم

رسـاني؟ آن نايـب      ميبه ايشان   ي مرا    آيا نامه .  دارم اي براي آقا نامه   :او گفتم  و به    بازگشتم
من يك نامه اشتياق زيارت به آقا نوشتم كـه          : گويد  مي  خجندي .رسانم  بله مي  :خاص گفت 

دوام تـوانم    نمي و   تابم  كه بي  در آن نامه نوشتم    . بود شوق ملاقات و   دل  حاوي درد  آن نامه 
دست  از كار و زندگي       و ام  كرده  گمرا  خود   .ام حال شده   بي )عج (اماماز شوق ديدار      و بياورم
 التماس و تـضرّع كـردم كـه         درخواست )عج (از امام  نوشتم و     مطالب گونه  نيازا .امكشيده

 به مـن  او. روح دادمبن و به حسين   مهر و موم كردم   نامه را   . كنم زيارت   را ايشانخواهم    مي
روح بـن  حـسين  نزدمن بعد از يك هفته      . ات را بگير    بعد از يك هفته بيا و جواب نامه        :گفت
 »توقيـع « هـا  نام ايـن نامـه    . ي سربسته داد  ا به من نامه   )عج ( زمان ماز طرف اما  او  . رفتم

ط دستخبا و مختصر  يتوقيع )عج (امام زماني مقدس   حيهاست كه در اين مورد هم از نا       
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 )عج (امـام ي    همين بس كه از ناحيـه      خجندي در سعادت    . صادر شده است   مبارك ايشان 
 :نويـسد  گونـه مـي    دستخط مباركش ايـن   با  آقا در آن توقيع و       . رسيده است  به او دستخطي  

نْ أشَـَاطَ فقَـَد                و منْ طَلَب فقَـَد ذَلَ و         فقََد طَلَب    بحثَ  منْ« نْ ذَلَّ فقَـَد أشَـَاطَ و مـ  مـ
َهر كس بحث كند به طلب افتد وهر كس طلب كند به ذلـت افتـد وهـر                   : يعني 1،»أشَْرك

   .كس به ذلت افتد به غضب دچار شود وهر كس غضب كند پس شرك آورده
 برنداشـتن دسـت  ، تكرار و دنبال كردن و »بحث« معناي لغوي  » فقََد طَلَب    بحثَ  منْ«

 به  . نباشد بردار دست   كه از آن   را طوري دنبال كند    انسان مطلبي    يعني. از يك مطلب است   
 وقتـي كـسي     كـه  فرمايد مي )عج (آقا امام زمان  . گويند  مي »بحث«  نوع دنبال كردن   اين
كند كه نسبت به آن       را وادار مي   او،  حث و تكرار   ب اين ، جستجو و دنبال كند     بسيار  را يمطلب
 آن موضوع كـشيده     يسو  به قلبش   شود، يعني ع اهل طلب باشد و طالب آن موضوع         موضو
چنـدين بـار     را   يانـسان در زبـانش موضـوع      اگر   . است  »فقََد طَلَب « كه همان معناي   شود

 وقتي قلـب متوجـه      .شود متوجه آن مطلب مي   ش   قلب و دل   ،بگويدآن را    تكرار كند و بارها   
 آن مطلب ميل و رغبـت  يسو بهقلب پس . كند طلب مي انسان آن را  ،ي بعد   در مرحله  ،شد

  . كند پيدا مي
امـام  .  اسـت  هدادجواب  عميق   و   دار  شهير العاده  فوق آن حضرت  كه   دييفرما يمملاحظه  

 باشـد،    يـك موضـوع     هـر كـس طالـب      ،»و منْ طَلـَب فقَـَد ذَلَ      « :فرمايد مي )عج(زمان
 قلب انـسان در     ،سپارد لبش را به پول مي    وقتي انسان ق   مثلاً .شود ميي آن موضوع     دلباخته

 آوردن پول   به دست انسان شخصيت و حيثيت خود را در         جهيدرنت. شود دنيا عاشق پول مي   
 جـه يدرنتو   فروشـد  خودش را بـه پـول مـي       . بازدرا مي  ش عقل و منطق    و دهد از دست مي  

بـه   شود،ياست   مقام و ر    انسان طالب   اگر قلب  كه  مثال ديگر اين  . شود قلبش طالب پول مي   
، كنـد   استاد خضوع مي   در برابر  ، طالب علم باشد    كسي اگر قلب يا   .رود   مي ها آن  كسب دنبال

نْ   «در   )عج (امـام . بوسـد  مـي را   او هايدارد و دست   برمي شبه احترام كفش استاد را     و مـ
در  او ،كنـد   را طلـب  ي مطلبفردي قلب   اگر كهكند    به اين مطلب اشاره مي     »طَلَب فقََد ذَلَ  
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زيـرا كـه    . بـرد   يعني شخـصيت و اعتبـارش را از يـاد مـي            ،افتد  به ذلتّ مي   برابر آن مطلب  
 .اعتبـار و تحقيـر كنـد        بي ، خوار  ولو اينكه خودش را    ، آورد به دست خواهد آن مطلوب را      مي

كـه انـسان در جـستجوي      وقتـي  .»و منْ ذَلَّ فقََد أشَاَطَ    « :فرمايد  مي )عج (بعد امام زمان  
مـن تـا اينجـا       :گويـد   شود و با خود مي      مگين مي شد، عصباني و غ   مقدار و ذليل     مطلوب بي 

در آن   . بـاز بـه مطلـوب نرسـيدم        ، ولي شدماين حال انداختم و كوچك و تحقير        ه   را ب  خود
 هر كس در امور ،»و منْ أشَاَطَ فقََد أشَْركَ  « .شود  يعني انسان غضبناك مي    »اشاط«حال  

 ،بيافتـد به غضب    )عج (  مثلاً نسبت به حضرت حجت     ،بيايدمعنوي و امر الهي به غضب       
  .كشاند اين غضب انسان را به شرك مي

به اين حقيقت اشـاره   ،كرده استدر اين توقيعي كه به خجندي صادر       )عج (پس امام 
ايـشان  د و ملاقـات     نمطلب را خيلي دنبال كن    نبايد  د،  ندي كه صلاحيت ندار    افرا كند كه مي
زيـارت آن حـضرت را       نشاقلب ـ، زيرا   كنند بحث و آرزو     ،خيلي تكرار ايد  آنان نب  .بخواهند را

  و دعاي ندبـه   مثلاً .دنكن  گريه مي   و دنخوان  دعا مي  ، طلب كرد  نشاقلبكند و وقتي     طلب مي 
 اغـواگران و   در نتيجه گرفتار   .دنرو  به مساجد، جمكران و سهله مي      ،دنخوان دعاي سمات مي  

ان  دكانـدار  ايـن . دارنـد را   )عج (امـام  ين ارتبـاط بـا    غ ـدرو شوند كه ادعاي  مي يدكانداران
 را )عج (زيـارت امـام   مندان علاقه كنند، مثلاًمردم را اغفال مي دروغين با اجراي اعمالي

 ـوغر  بيعجكلمات   گفتن    و آنسو و    سو نيابه  ان  دستكشيدن  ،  مانچشبستن  با   گمـراه   بي
 نائـل   )عج( حضرت حجت ه ديدار   بد كه با اين كارها      نكن گمان مي  نيز كنند و متحيرين  مي

  آنـان تـدريجاً    . شـود  نمـي  حاصلبرايشان   )عج (زيارت امام با اين كارها     اما. خواهند شد 
ذلـّت و    متحمـل شـدن    و   كردن افراد اغواگر  دنبالو  هاي بيجا    تبعيت،   خرج مال  ي جهيدرنت

ضرت  يعني ح ـ  در مقابل اين شخصيت الهي    ؟  در مقابل چه كسي   . دنشو خواري عصباني مي  
جـسارتي  كـه   يابندرميد يوقت كي .»فقََد أشَْركَ«در نتيجه  و شوند مي عصباني)عج(حجت  
 و نارضايتي از مقام شامخ آن ولايت         كرده خطور انش قلب فكر ناروايي به   يا   ه آمد انشبه زبان 

كارهـا    ايـن   نبايد پس. رودمي دستان از   شايمان، در نتيجه     است هدست داد به آنان   عظمي  
من .  خدا صادر فرمود   يآن بنده ه   ب  آنرا اين نصيحت مولا و حجت خداوند بود كه        .دبكننرا  
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.  بر جان و دل مـن اثـر كـرده اسـت     و  است آمده خوشم   بسياراز اوايل جواني از اين توقيع       
باشـيم و هـر        ارادت داشـته   وما بايد به حضرت حجت اخلاص        كه   كنم عرض مي دوستانه  

وقتـي  لكن تا   و استمداد كنيم،    ايشان از   دائماً بگوييم و    واتلو ص   سلامروز به اسم شريفش     
هر كس  . كنيمب  آن حضرت را    ديدار وطلب ملاقات   نبايد،  ايمنكردهايجاد  در خودمان زمينه    

زيـارت آن   و در چـه سـنخ افـرادي اسـتعداد           قـرار دارد     شرايطي   ه چ درداند كه    خودش مي 
   .دندان  مولايش ميو را خود فرد اين و حضرت هست

دانيـد مـن چـه       شما نمـي  ( »ه علي االله  رضوان« بزرگواري بود    ،زماني كه من در قم بودم     
، او را زيـارت     اشمن در ايام پيـري    . رفت او به مسجد جمكران زياد مي     . )گويم كسي را مي  

 و من يقين داشتم كه او       آدم مشهوري نبود   ، ولي فاميل بود  طباطبائي   با علامه او  . كردممي
او كـردم و     من اين آقا را زيارت مي     . شود  مشرّف مي  )عج(ضرت حجت حگاهي به زيارت    

  دسـتش را      بـه سـختي     مـصافحه  يبهانهمن به   . ببوسدرا   كه كسي دستش     داداجازه نمي 
 آن آقـاي    خطـاب بـه    و سپس ايـن بيـت را         )شد ناراحت مي از اين كار      او ولي(بوسيدم   مي

  .خواندم بزرگوار مي
  

نـيدن  تو دل  چه خوش است صوت قرآن ز         بــه رخــت نظــاره كــردن ســخن خــدا شــنيدن     نوا ش
 ـ گاهي خارج از جمكران      شما دارم   يقين :كه به اين آقا گفتم      يروز زيـارت حـضرت    ه  ب
.  خداونـد رحمـتش كنـد      ؟رويـد   به جمكران مي    زياد چرا، پس   شويد  نائل مي  )عج (حجت
 مـسجد   تـرويج . مند و معتقـد هـستند      علاقهآن  مردم به    ي است كه  جمكران مسجد : گفت
 ولـي   ،روم نجا زياد مـي   آ به   اين دليل من به   .  بلكه رجحان نيز دارد    ، ندارد ي اشكال  هم شرعاً

ها ر آقا خب  : ايشان گفتم  شدنبال فرماي به  بنده  . هست ييخبرهاكنند كه آنجا     مردم فكر مي  
 .من هم ديگر دم نـزدم     . دم مزن : گفتمرحوم دستش را به لبانش گذاشت و        . ست شما نزد

  . اند خاص خودشان مسجد جمكران و سهلهبعضي از اش
 هـر سـخن و      ي از هـر كـس      و  را از من قبول كنيـد      رخواهانهيخ اين عرض    حال هر در
.  انجـام ندهيـد    نامعقولكارهاي نادرست و     )عج(امامبه خاطر زيارت     و   نپذيريد را   ييادعا
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  كـه فع اسـت بسيار نا براي انسان لكن. نشود ضايع وقتتان  را نكنيد تا   هر مدعي    رويدنبال
 . كنـد اظهـار ارادت  )عج(امام نماز و زيارت مخصوص براي    ، تضرّع ،دعا توأم با در خلوت   

  .  در حال زيارت مشاهد مشرّفه خوب است)عج(اماممخصوصاً توسل به 
 وقـت  كيمبادا . ي خداست هم مثل ديگران بنده)عج (امام زمانبايد اين را بدانيد كه   

  ايـن  ؛ زيرا و ارتباط با پروردگار فراموش شود     بندگي خدا    ، كارها، ذات حق   نوعبه خاطر اين    
ايـن  .  رابـط هـستند     و خداونـد متعـال     انـسانها  بـين    ، كه بـزرگ باشـند     هراندازه بزرگواران

ند متعـال را    وانسان نبايد خدا   .هستند 1» بينَ الأَْرضِ و السماءِ      المْتَّصلُِ  السبب«بزرگواران  
 مـن در    ،مـاه رمـضان اسـت      الآن .بين خداوند و بنده نماز است      سبب   ينل او .فراموش كند 

سامحه كند و    نماز م  در خواندن  كه هر كس     گيرمميگواه  را  خداوند  مسجد و با دهان روزه      
 ـ شزيـارت كنـد،   زيارت  را   )عج(امام چندين بار  روزي   ولي ،مراقب نمازش نباشد    ثمـر  يب

عبـادات   تـرين مهم  از واست  واجبات  از   روزه.  است تر  مهم ها  نيا ي همه نماز از    ، زيرا است
 جهـان   كدخـداي  ، ايـشان  است )عج(امام روزه عنايت    والبته شرط قبولي نماز     . باشدمي

پس ترك محرمات و عمـل بـه        .  و خداوند متعال است    انسان  رابط و عالم ملكوت    ت،معنوي
  .كند واجبات انسان را وادار به قبول واقعيات ديني مي

 جـواني در    :كـنم  رضم يك جريان تاريخي براي شما عرض مـي         براي شاهد ع   در اينجا 
 ينسندر  من  :  گفت ايشان آمد و به     7نيرالمؤمنيام نزد   7زمان حكومت حضرت علي   

 ـ با لكنوهستم  ي  جوان  .، بـر مـن حـد جـاري كـن          ام  انجـام داده    زنـا و فحـشا     عمـل  يزن
 شرع بـود    حاكم 7دقت كنيد كه امام   . برو و با من مزاح نكن     : فرمود 7نيرالمؤمنيام
آن اعتـراف  منشأ   مخصوصاً. قبول نكند حرفي از كسي حاكم شرع حق دارد كه به زودي       و

 ي واسـطه   بـه  7نيرالمـؤمن يامو پوشـش دادن      شـد  نمايـان مـي   بود كه   آن جوان   ايمان  
يـا   :جـوان دوبـاره گفـت     . هـر دو وظيفـه اسـت      . داد  انجام مي  ايشانكه  بود  ستاريت الهي   
آن كـه    سـت خوا  مـي  7نيرالمـؤمن يام. گويم جدي مي بلكه   ،نمك  مزاح نمي  اميرالمؤمنين

شـايد  ،  اسـت  صـحبت كـرده   وجاز حـرف زده شايد مكه  اش منصرف كند از گفته را جوان
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آقا من  : گفت و   شد ميجوان راضي ن  ولي  . دكن  زنا مي  تعبير از آن گرفته و   را   خانم   آندست  
 ايـن جـوان را   چنـدين بـار   7نيرالمـؤمن يامآقـا    .جازي در كار نيست   گويم و م   جدي مي 
 اصـرار  خيلـي بيچاره اين جوان  .  كرد تا بلكه آبروي اين جوان در جامعه حفظ شود          منصرف

 كـار تمـام     شد،  از اصرارش منصرف مي    7 سخنان علي   يكي از اين   با آن جوان اگر  . كرد
بعد از چندين بار تكـرار صـورت جـدي بـه خـود گرفـت و ديگـر راهـي بـراي                    قضيه  . بود
ي  ملاحظه كنيد كه در يـك جامعـه        . نماند و حد شرعي بر او جاري كرد        7نيمؤمنراليام

 مجـري قـانون و حـاكم    يبـشردوست  و رگ استگونه    ايمان يك جوان اين    اسلامي واقعي 
 آبـرو و حيثيـت آن       ، حاضر نيست كه آن حالت احترام      7علي. استگونه   اسلامي نيز آن  

 و كـرد تـا بلكـه آبـرو     ايي آن جوان را رد مـي ه  با بهانه  به خاطر همين    پايمال شود و   جوان
  .خونش محفوظ بماند

 تكگاهي الگوهايي نادر و     . اش را گفتم   اين همان عدل و حكومت حق است كه نمونه        
 ء در تاريخ اسلام مشاهده شده است و يكي از آن الگوهاي خوب حديث كـسا               از اين دست  

 ـ  : و حسن و حسين    3 فاطمه ، 7، علي 6االله  رسول. است  و  ر يـك كـسا     را زي
 و  شـده   نقـل  كـه    معـروف شـدند   اصحاب كـساء    از آن پس آن بزرگواران به       . عبا جمع كرد  

به عقيده بنده به اين خاطر ايـن كـار را انجـام    ؟  اين كار را كرد   6چرا پيامبر . ايد شنيده
 امروز اسلام تـازه شـروع شـده         ،اي مسلمانان آينده   ي انسانيت و    اي جامعه  :فرمايدبداد كه   
حـضرت   . خواهـد بـود    گونـه   اگر اسلام عملي بشود آينده جامعـه اسـلامي ايـن            ولي ،است

ــول ــه 6رس ــرد   يجامع ــه در آن پيرم ــشكيل داد ك ــلامي را ت ــك اس ــود ، كوچ  خ
 اسـت و    3 فاطمـه  بانوي آن  . است 7 مرد جوان حضرت علي    . است 6االله  رسول

  نـشان  ي بـشريت   آيندهعبا به   با آل  6 پيامبر . هستند ن آن جامعه   طفلا :حسنين  
 .گونـه باشـد    ي اسلامي بايد اين    جامعه،  عمل شود در جامعه     واقعاً  اسلام به دين   اگر كه داد

بـه هنگـام بحـث      بتوانـد    انسان    اي كاش   است كه   يك باب و فصل    به تنهايي انتظار فرج   
 يدربـاره كساني   يجمع  دسته يها  رسانه درگاهي  . ادا كند در مورد آن    كردن حق مطلب را     

 آنـان . توانند حق مطلب را ادا كننـد       نمي متأسفانهكنند كه    حبت مي ص)عج (فرج امام زمان  
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 و شـبهه    سؤال در   سؤالو مرتباً    كنند يمحقايق را با بيانات ناقص و مطالب نسنجيده بيان          
   .دنكن ميايجاد در شبهه 
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  نهم قسمت 

  يكبردر دوران غيبت  )عج(زندگاني امام زمان

  
tΠöθ « :قال االله العظيم tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1 

  
ت  حضرت   ي درباره زيادي   يها  مسائل و سؤال    ايـن   ،)عج (ريكحـسن العـس   بـن حجـ

 و   فهـم و درك خـودش      ي انـدازه   بـه هـر كـس     . مطرح شده اسـت    ،شخصيت عظيم الهي  
كنـد و    مـي اين وجـود مبـارك درك         مطلبي از  ،كند يتضاي محيطي كه در آن زندگي م      مق
بـه   همچنـين و  درك و فهم اشخاص      ازتوان  نمي .شود  مي ايجاد هايي   برايش پرسش  اًقهر

هركـدام بـه    چـرا    كه كرد و از افراد ايراد گرفت     انتقاد   ،شود  كه گاهي مطرح مي    ييها  سؤال
 قهـري اسـت و تـابع        ي زيرا ادراك و فهميـدن امـر       .كننديم درك   مطالب را  روش خاصي 

بعـضي   و  داشته باشميممتازبنده فكر راقي و كه ممكن است  مثلاً. استمناسب مقدمات  
كـسي  كه بـراي    بديهي است    ولي   ،باشدحل شده   و  براي من آسان    مطرح شده    سؤالاتاز  

 تـازه و    يهـا   سـؤال ،  تاس ـ طـي نكـرده    يدر اين مسائل راه   و   است   پختهان و   وارد  تازهكه  
بـراي  بلكـه   ،   اين بزرگوار   حقايق مربوط به   ي  درباره فقط  نهاين مسئله    .شودجديدي مطرح   
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اين ،  شود مطرح   بيولوژيك دانشمند   نزد ي ميكروب مباحثمثلاً اگر   .  است مطرح يهر حقيقت 
 لبـه مـسائ   وارد  ير كشاورز غ  كينزد همين مسئله     اگر اما؛  مسئله براي او بديهي خواهد بود     

انگيز خواهـد بـود و       سؤالبسيار   اين مسئله برايش   ،شود مطرح   ها  كروبيم علمي مربوط به  
خواهـد   جـاي تعجـب و شـگفتي         شناس  كروبيم ي كشاورز براي دانشمند    ساده يها  سؤال
 .دهـد پاسخ  اوبه مقدار فهم  و   كند توجه   كننده  سؤالهاي    انسان بايد به پرسش    پس .داشت

ه و  ط ـالغو بـه خـاطر م     وارد شـود    فـساد     و  از راه غرض   كننده  السؤ نكرده يخدامگر اينكه   
 يسـؤال بنده معتقد هـستم كـه هـر         گرنه   و  اعتنايي كرد؛  ها  آن كه نبايد به      كند سؤالجدال  

  .وجود دارد جوابي يسؤالمقدس بوده و براي هر 
تا بـه امـروز    : و ائمه6االله رسول زمان خود  ازحتي   ، يعني در روزگاران پيشين  

  شـده   تكرار ها  آن مطرح بوده كه بعضي از       هاييسؤالدائماً   )عج (حضرت حجت ي   درباره
 هـا  آنبـه    و   انـد   كرده سؤال  درباره آن حضرت    از علماي اسلام   يكبردر زمان غيبت    . است

شوند   زيرا جوامع دائماً عوض مي     شوند،مي مطرح   مجدداً هاسؤالاما  ؛   است شدهه  دادجواب  
آوري و ضـبط و ثبـت ايـن         جمع براي    هم خاصي يها بكتاو  جلسات    و مجمع و   و مكتب 
و  مباحـث ايم، اي كه تشكيل دادهجلسه همچونجلساتي در گاهي نيز    . وجود ندارد  ها  سؤال
 لـب اي جلسه و اتمام ماه مبارك رمـضان مط          ولي بعد از خاتمه    ،گردد  مطرح مي  ييها  سؤال

 در ارتبـاط بـا      شـده   روشـن  ق و حقـاي   شود  مي ي سپرده فراموش اذهان به    در شدهدادهتوضيح
بمانـد و بـراي مـردم       بـاقي    كه در اجتماعات    ممكن است  ندرت  به شانيها  جواب و   هاسؤال

  .تكرار شود
اراي دمـسلمانان    اسـت كـه      ايـن  مـسائل دينـي       در مورد   مشكلات نيتر  بزرگيكي از   

  كلاسيك مطرح  صورت  به ديني در دوران اسلامي      حقايق .ندضابطه و انضباط خاصي نيست    
هم بسيار كم     قسمتي كه آن   الا  است، و جمع و ضبط نشده و به دنياي اسلام عرضه نشده          

جمعيـت  سبت بـه    ننيز   اسلامي   هاي وارد به مسائل    و محقق  هاكارشناستعداد   واقعاً. است
 ـ مطـرح    را   ها  پرسشخود   كه   دارمفلذا تصميم   . هميشه كم بوده است   جوامع مسلمين    ه و ب
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 دركنـد و    مـي يشـايان كمـك   )عج ( اثبات وجود حضرت حجـت  بهزيرا  ،  دهم پاسخ ها  آن
  .ثر است مقام امامت مؤيابي در موردو معرفتروشنگري دين 

چـرا   )عج (ه حـضرت حجـت     اين است ك   ي اساسي در اين مورد يكي     ها  سؤال ازجمله
و غايـب    معناي غيبـت چيـست       ؟افتاد ميچه اتفاقي    شد،  غايب نمي   و اگر  غايب شده است  

ام،   كـه مـن دقـت كـرده        تـا آنجـا    ؟اسـت  اتفاق افتاده در كجا    )عج (حضرت حجت شدن  
مـثلاً  . شـوند مطرح مـي   انهلوح  سادهمعمولاً به صورت سطحي و       ها  سؤالاين  كه  ام  دريافته
ي زمـين بـه       از كـره   7مثل حضرت عيسي   )عج( حجت  حضرت  آيا كهند  پرسمي برخي
از عـالم طبيعـت      )عج(جتحضرت ح  آيا   ؟كند در آسمان زندگي مي    ها رفته است و    آسمان
 اكثـر   ؟  كند طبيعت، زندگي مي  عالم غير  برزخ و    ت يا  ملكو ،در عالم غيب    كرده و  نظر  صرف

 اگـر در مـورد حـضرت        .انـد   گفتـه  نيـز همـين را     7ي حـضرت عيـسي     مفسرين دربـاره  
 زيـرا در    تغيير يابد،  يطوركل  به صورت بايد موضوع     ايندر    باشد، نيچن  نيانيز   )عج (حجت

جـسد  و  از دسـت بدهـد       خـصوصيات مـادي و طبيعـي را       بايد   )عج(مام زمان آن صورت ا  
بلكه معناي غيبـت    .  معناي غيبت اين نيست    كه يدرحال. طبيعي و زندگي طبيعي را رها كند      

ايـشان يـك     .كنـد  زنـدگي مـي    خاكيي   در همين كره   )عج (حضرت حجت اين است كه    
الهـي اسـت و حامـل جهـت         تي و   انسان طبيعي و در عين طبيعي بودن يك موجود ملكـو          

 و ماننـد جـد   7ريكمانند پدر بزرگوارش امام حسن عـس       )عج (امام زمان  .استخدايي  
 حـضرت  و 7و موسـي بـن جعفـر       7 و امـام جـواد     7رش حضرت هـادي   بزرگوا
پس آقا يك انسان    . ست ا 7ابيطالببنعلي و   7  و بالاخره مانند امام حسين     7رضا

و غيـب ايـن عـالم       راي ارتباط و اتّصال با باطن        داراي ولايت الهي و دا     لكن ،طبيعي است 
 جـواب در  آموخـت كـه      6 پيـامبر اسـلام     خداوند به   است كه  يهمان مطلب اين  . است

≅ö «: بگويد مشركين è% !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ #©yrθ ãƒ ¥’ n< Î)«1 ي  من بشر   بگو ]اي پيامبر [: يعني
والـدين و   داراي   6پيامبر .شودي مي كه به من وح    هستم   ]از نسل انسان  و  [مانند شما   
 وحي  ايشان اين است كه     ديگران نسبت به  آن حضرت  ولي امتياز    است، از مادر    متولد شده 
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امـام   .اسـت  معنـوي و ارتبـاط بـا عـالم غيـب              و  داراي قدرت روحاني   د و كن را دريافت مي  
  . است مرتبط با عالم غيباما طبيعي انسان يك 6 همانند پيامبرنيز )عج(زمان

حـضرت  انـد كـه       مدعيان ملاقات و روايت كنندگان ادعا كـرده        ،مĤبان  مقدسبعضي از   
 از قبيل نورهاي مادي اسـت، بلكـه       ايشاننيست كه   بدان معنا   اين   .نور است  )عج (حجت

ايـن  . پايـان دارد   شخصيت الهي و انـساني بـي       )عج(حضرت حجت معنايش اين است كه     
 اني بودن  نور ان نسبت  عارف ان و حكيمان،  جتهد م مردم به بعضي از   همان تعبيري است كه     

هـاي حيـواني و    به جنبـه  آن حضرت .پايان است  بيحضرت حجتمنتها نورانيت    .دهندمي
 و مـسلمين    المال  تيب كه يوقت زيرا   ، بود اني نور 7، علي ،نيرالمؤمنيام.  ندارد ي تمايل مادي

كـه حائـل و مـانع         بود يا  اندازه به طلا   بلندي تلّ   و شد  مي نزد ايشان انباشته  طلا  كوهي از   
 باعجلـه  و    در بازديـد صـبح      آن را  7علـي شد،  مي ديگر   ان مؤمن و 7علي ديدي ميان 

 جاي آن را    رسيد،المال به اتمام مي    كه بيت  در وقت غروب   كرد و  بين صاحبان تقسيم مي   ما
 ردك ـخداوند سپاسگزاري مـي   از   خواند و   دو ركعت نماز مي    جا  همانسپس در   . كرد  ميجارو  

امـوال مـسلمانان را      ،خيانـت نكـرد    ، دراز نـشد    مال مـردم   يسو  به مباركشهاي   دستكه  
چنين  اين .ننموديم  س تق گويان خود و تملقّ خويشان   ،بين دوستان ما آن را   نكرد و  ليوم  فيح

 تملـّق    و يطلب ـ  اسـت ير ،غرايـز مـادي   و اسير    محكوم   7 علي ، يعني  است انيانساني نور 
 )عج (امام زمان .  انسان كامل بود   آن حضرت زيرا   ،حيواني نبود هاي   گويي ديگران و جنبه   

  كه بيان شد، اين بدين معني نيست كه امـام   طور  همان اما   ، است اني معني نور  همينز به   ين
  وخـورد  معتدل مي ولي ،كرد  غذا ميل مي7 علي.داراي جسم و جسد نباشد     )عج (زمان

 و  كند ابد و استراحت مي   خو مي ايشان   ، است طور  نيهم نيز   )عج (امام زمان . كرد افراط نمي 
 و   يك انسان طبيعـي اسـت و زنـدگي طبيعـي           ايشانپس  . نوشد آب مي هنگام تشنگي   به  

  .دارد سالم
نـدگي   ز ايشان كه يك   اين است كه آيا       در مورد اين شخصيت عظيم الهي       ديگر سؤال

 ي  در جامعه   كه است جواب اين  و فرزند است؟      و همسر  داراي خانواده ،  مادي و طبيعي دارد   
داراي  )عج (حـضرت حجـت   به فرض   اگر   : هست  بسيار دان  حساب حسابرس و    مسلمانان
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 فرزنـدان بـراي    سـيزده قـرن      در طـول  حساب كنيـد    كه  هم   تصاعدي   ،اولاد و فرزند باشد   
حـضرت   در آن صـورت بـراي        ، نيـز ازدواج كننـد     ها  آنكه اگر    ايشان فرزنداني خواهند بود   

بـراي  بايـد   صـورت   ايندر  .  باشد  موجود  نوه و نتيجه   ،رزندهزاران ف بايد   الآن )عج(حجت
 يك مملكت كوچك درست شـده       ي اندازه  بههايي   خودش و نسل مقدسش شهرها و آبادي      

 و  لـب ا مط نيچن ـيـك   كـشف  دنبـال به   ،كنندفكر مي  سطحي كه    از شيعيان  ايعده. باشد
شـيعيان   ي ل وظيفـه  اين عم آيا  ؟ اساساً   آيا اين عمل و كار صحيحي است      . هستند يمسائل
 ـا  حل  كه كنندنمي فكر   نانياآيا  ؟  استمفيد   شان آخرت  و  دنيا رايبآيا اين مسئله    ؟  است  ني

  يـا نـه؟  استمفيد شان  دين و آخرت معنوي و قوانين و فرهنگ و  ، حيات مادي  برايمسائل  
. انـد  افتـه ينهـم بـراي آن     و هيچ مـدركي      هستند مطالبدنبال اين   بدون فكر به    اين افراد   

 از  ي كـه  مـدرك  .نيست موجود   مطلقاً روايات متواتر از  قرآن و يا    از  مدركي  راي اين مسئله    ب
 نگـر سـطحي  ايـن افـراد    . نيست  موجود  نيز  و باور باشد   اعتماد  قابلراه روايت مستفيض كه     

ل   دهـان  بـه  دهـان  ي شـده  نقـل   و يا شايعاتها  افسانه ،راخبابه  تنها  اند كه    ناچار شده  متوسـ
  .شوند

 مـسافرت  قصد بهمن از منزلم : كند كه در كتابش نقل مياز يك نفر    فلان بزرگوار   مثلاً  
قافله راه را . همراه شدم و با آن     برخورد كردم  اي سپس به قافله   .فلان منطقه خارج شدم   به  

مـن سـوار   .  شـد  دريـا طوفـاني    و   ديفرارس شب   . رسيديم يانوساقي كنار   سپس به گم كرد و    
يـره در   مرا بـه يـك جز     تنها   زده طوفان فان شد و آن كشتي    كشتي گرفتار طو  . كشتي شدم 

 معيت زيـاد  ج. بودوهوا آب خرمّ و خوش ، آن جزيره سراپا سرسبز  .دداخل آن اقيانوس رساني   
 ي  جزيره  جزيره، نام .داشت ي باغ و بوستان و گلستان و هواي معطرّ        وهاي فراوان    و نعمت 

ي را مـشاهده    پياده شدم و جمعيت ـ   ز كشتي   امن در آنجا    .  بود سرسبز يعني جزيره    »خضراء«
ي كه رئـيس      فرد بزرگوار   مرا به نزد   ها  آن. شرافت بودند  مؤدب و پر   ،كردم كه همگي منظمّ   

.  كه او سراپا داراي متانت و بزرگواري اسـت         جزيره و قبيله بود راهنمايي كردند و من ديدم        
ي چهـارم   كه اين بزرگوار نوه مكان و امان دادند و سپس بر من معلوم شد    ، به من جا   ها  آن
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در آن جزيـره زنـدگي       )عج (امـام زمـان    نـسل    . و رئيس آن جزيره است     )عج (امام زمان 
   .بيند  آن جزيره را نميكس چيه چشم لكن، كنند مي

زيرا . شود  آن روشن مي    بودن  ساختگي ،سدر  مسئله به اينجا مي   كه وقتي    ملاحظه كنيد 
 در وسط يكـي از      ،سرسبز است ان و   درختداراي  ،  وجود دارد  جزيره   تناقض در اينجاست كه   

 بعـضي از  !توان ديد را با چشم نمي ولي آن  ،ي زمين است   هاي طبيعي معروف كره    اقيانوس
 يـك وقتـي   نـد كـه     ا  منطبق كـرده   »برمودا«ي   را با جزيره   »خضراء«ي    جزيره روشنفكران

 روز  هر !مرموز و پيچيده است    واقعاً    دنياي سياست  .به پا كردند   آن غوغا    ي بارهها در  روزنامه
 ـ هـاي گروهـي    و رسـانه   ها ها، مجله   روزنامه .شود ميواقع   موردبحثموضوع  يك    و  ي داخل
 جهـان را  مـردم اندازنـد و   راه مـي بـه   جاروجنجال د،دهن  هم مي  دست  به  دست همه   يخارج
 ـدادوفر ايامي بعـد از آن نيـز     . دهند جهت بازي مي   خود و بي   بي كش فـرو  دهاً واح ـدفعت ـ ،ادي
 مـن كه  خداوند گواه است     . در ميان نبوده است    يا  مسئله نيچن  نيا  كه اصلاً  گويي،  كند يم

دارم  من ارادت به تشيع      .قصد ديگري ندارم   گرينروشايجاد   و    اخلاص ،غير از خيرخواهي  
چقدر ما را   دانم   ولي نمي . هدف ديگري ندارم   )عج( حضرت حجت   آستان يبوس  خاكجز  و  

 بـه پـا     ييي برمودا چه غوغـا     ي جزيره   سال پيش درباره   چندان هست    يادت ؟دهند بازي مي 
در  آن جزيره     كه گفتند  مي است؟   چنان و چنينآب  تراكم  و  رنگ  در آنجا    گفتند كه    ؟كردند
 كـه بخواهـد از روي   ييهر هواپيمـا . داراي نيروي مرموزي استو  ي فلان اقيانوس     گوشه

اگـر  . شـود  ه آن نزديك شـود غـرق مـي        بكه   كشتي   هركند و    آن جزيره بگذرد سقوط مي    
 در آنجا سقوط    اشالتجاره  مال و  بار ،تمامي محموله   با مايي از آسمان آن جزيره بگذرد     هواپي
 شـدند كـه تنگـه و        رصم ـعي و    خضراء هم مد   ي طرفداران جزيره  .رود د و از بين مي    كن مي
ت       آنجا و    خضراء است  ي يره برمودا همان جزيره   زج و  )جع ( محل سـكونت حـضرت حجـ

ي عبـور   حضرت حجت و خاندان پاكش در آنجا مستقر هستند و اجازه        .  است ايشانخاندان  
ي نزديـك بـه آنجـا        اگر كسي از آسمان و زمين و دريا        .دهند  را نمي  كس  چيهو گذشتن به    

  .عبور كند محكوم به نابودي و فنا است
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 امـام  وشر  و6 قرآن مجيد و در سـنت پيـامبر  ، آيا در منطق اسلام     كه دقت كنيد 
شـناخت   در روش    يا  انـدازه   بـه  مردماي وجود دارد؟     مسئله چنين   :حسن و امام حسين   

 گنـاه  يب هواپيمايو   كه هر كشتي     دنكن قبول مي  طرف  كياز كه   دنا افراط كرده  :ائمه
 بـر  در ماه محرم     از طرفي ديگر  و   محكوم به فنا و نابودي شود      جزيره   به هنگام عبور از آن    

از طرفـي   . »است ترسم كه شود شـافع شـِمر        اين حسين « :نويسند  مي هاي عزاداري  پرچم
ز ا  و  اسـت  از شمر شفاعت كند كـه تفـريط       د كه   نكن گونه معرّفي مي   اينرا   7امام حسين 

مـسكن  حريم هـوايي     وارد زيرا   ،دنكن غرق مي  گناه را  تقصير و بي    هواپيماي بي   ديگر طرف  
خبـر  را ديـده و از آن       خـضراء   يره   نه كسي جز   كه يدرحال !استشده   )عج (حضرت حجت 

 ـاي   همـه  ،دارد به آن حـضرت را    و اذيت   قصد جسارت   كسي  دارد و نه      سـاختگي و    هـا   ني
  و انـد نوشتهتقريظ هم   خضرا   ي  جزيره  كتاب  بر  كه  است نياتر    عجيب ايناز  . افسانه است 

اگـر بنـا     .اي بـيش نيـست     افسانهداستان  اين   كه يدرحال،  اندكرده را تأييد    اين جزيره  وجود
هـايي كـه پيرزنـان       ها و افـسانه     داستان ،اطمينان داده شود  و  ها اعتبار     به اين نقل   باشد كه 

 سـاختگي   يهـا   داستانساير  ها و    هاي رمان و افسانه     كتاب  و اند ان نقل كرده  هايش  نوه ايبر
ساخته  يهركس از دست    يپرداز  افسانه ،باشد يپرداز  افسانه براگر بنا    .شوند مي داراي اعتبار 

ي حـضرت    دربـاره  نيزو گاهي    است   يساز  افسانهشان    كار و حرفه   هستند كه  افرادي. است
 اسـت؟ حتـي      و دليل  ها براي ما حجت    آيا اين حكايت  . كنند  مي يپرداز  افسانه )عج(حجت

 خبـر   حتـي كه  ي خضرا    جزيرهچه برسد به    . القبول نيست خبر واحد براي ما حجت و واجب      
  . است و افسانه حكايت،قل بلكه يك ن،هم نيست

ذ كند   نفو شهد كه نقل و حكايت در اعتقادات      د  اجازه مي   واقعي مسلمانو  آيا يك شيعه    
 صـورت   بـه  هـا نـشيني در شـب   ؟شود و به افسانه تبديل گردد      7 امام معصوم  ريگ  دامنو  

 و شـود تمام  )عج (نام حضرت حجت  ه  ها ب   و اين افسانه   كنندبه يكديگر نقل     آن را افسانه  
سـت و مـا بـراي آن        ها افـسانه  وجز »جزيره خضراء « ؟ها قرار بگيرد   رديف افسانه  در يشانا

همچـون   امـر طبيعـي      يـك   اگر ، است همان برمودا هم مثل     ي جزيره . نداريم يهيچ مدرك 
، در آن   كنيم وجود داشته باشد كه از اصل آن هم خبر نداريم و انكار هم نمي             جاذبه در آنجا    
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و   تـشيع اصلاً به مـذهب  و  علمي حل كندصورت به را موضوعن  بايد علم طبيعي آ  صورت
يك موضوع خارجي طبيعـي   اين مطلب، . ندارديارتباط )عج (حضرت حجتوجود مبارك  

  .استي دين  است و خارج از حيطه
ايـن  . مهزيار اسـت  بن حكايت علي  ها  آنيكي از   . وجود دارد حكايات معتبري در روايات     

كـه  ي  فردرا درك كرده است و هر       ي  صغرزمان غيبت    ،ت اس 7كه از اصحاب ائمه   مرد  
مهزيار از بزرگان   بن علي .آشناستمهزيار  بننام علي با   ،ي داشته باشد  ات رجال اطلاّع  در علم 

 .اسـت عموم شيعيان   و زيارتگاه    مهزيار در اهواز  بن علي مرقد .صحابه و محدثان شيعه است    
از : گويـد   مـي مهزياربنعلي .برويدنيز رد بزرگ  به زيارت قبر اين م، اهواز رفتيد بههر وقت   

قلــبم آرام  ايــشانزيــارت در آرزوي  و كــردم تــابي مــي بــي )عج(فــراق حــضرت حجــت
 و كوششي هـم     فعاليتبراي حصول آن امر     . شدبرايم حاصل نمي   امر ولي اين    ،گرفت نمي
 دائمـاً   قلـبم  لكـن  ؛نـدارد  اينتيجه اسـت و فايـده      بيم  م كه فعاليت  دانست  زيرا مي  ،كردم نمي
بعـد از تـشرّف و زيـارت         به حج مشرّف شـدم و        ساليك   .در حال اضطراب بود   و  تپش  پر

بـودم  سر به جيب برده .  غرق در تفكر بودمكه يدرحالي خدا نشستم  كنار خانه ،ي خدا  خانه
 آيـا   .آيـد   هر سال بـه زيـارت حـج مـي          )عج (، حضرت حجت   پروردگارا :گفتم  با خود مي   و

شـود كـه      به پابوسي آن حضرت نائل بشوم؟ آيا مي        وكنم   زيارت   ايشان را  شود كه من   مي
تـا  ؟  سخن بگويد  آن حضرت با من      و  شود  روشن ايشانال مبارك   ديدگان من با ديدن جم    

 ، بـودم روز سـوم نشـسته  . ر بودمافكااين  غرق در   سخت  نشسته و   كنار بيت خدا    دو روز در    
ي من گذاشت    دست بر شانه  ،  يك نفر از پشت    ديدم    ناگهان . بودم  سخت دردمند  كه يدرحال

 او بـه  . ناشـناس اسـت  يمرداو   كهديدمو  نگاه كردم م پشت سر.مهزياربن يا علي :و گفت 
گفت حالت چه طـور اسـت؟ سـپس نـام يكـي از              . جواب سلامش را دادم   من سلام كرد و     

 :او گفـت . تكـرده اس ـ  وفات م به او گفتم كه آن دوست      ،ستان مرا برد و حال او را پرسيد       دو
 ـ اي علـي   :گفـت سپس آن مرد بزرگوار به من        .خداوند رحمتش كند    ـ    نب ه مهزيـار خـوش ب

 حـضرت  : گفـت ؟مگـر   گفـتم، چطـور  باعجلـه  مـن  .ياه رسيدت زيرا به آرزو و هدف ت،حال
ست؟ او به من    كجا )عج ( حضرت حجت  : گفتم .را به حضور پذيرفته است    و  ت )عج(حجت
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 فردا به همين مكان بيـا و شـتر خـودت را نيـز               .ست مده  را از د   تگفت عجله نكن و متانت    
فرداي . خواهيم رفت  )عج(با مركب به حضور حضرت حجت      هم   اتفاق  بههر دو   زيرا   ،بياور
 بـه   م،هـا شـدي    سـوار مركـب   . آوردم و ديدم كه او نيز مركبي دارد       با خود   روز مركبم را     آن

بعد از طـي مـسافتي چادرهـا از    . فتيم به طرف جنوب بيابان ر  آنجاو از   رفتيم  طرف عرفات   
: گفـت  او   .پياده شدم ، پس    پياده شو  : به من گفت    او  نزديك شديم  كه يوقت. دور نمايان شد  

شـود و     نه كسي مزاحم حيوانات مـي      ، امن است  ازهرجهت اين منطقه    ، را رها كن   شتر خود 
 و  رهـا كـردم   ر باعث شد كه من شتر را        امر و دستور اين مرد بزرگوا     . كند نه حيوان فرار مي   

به من گفت تـو در بيـرون انـدكي تأمـل     . تا به نزديك يك چادر رسيديمرفتم  اوبه همراه  
 مهزيـار بـن علـي  .دادي تـشرف     آقا بـه تـو اجـازه      : بعد از اندك زماني برگشت و گفت      . كن
جهاني اسـت بنشـسته در      « )عج(حضرت حجت  ديدم كه    ، خيمه شدم  وقتي وارد  :گويد  مي

 ـد  خـو  از مرا   آن حضرت جلال و جبروت    ،  ت ابه ت، عظم .»اي گوشه  قـدر   آن . كـرد  خـود  يب
را تـشخيص   ايـشان   قامـت    و  قـد  ، قيافـه  ، رنگ مخصيت اين آقا شدم كه نتوانست     مقهور ش 

ي آقـا    پرسيد كه قيافه   ي از من م    كسي  اگر در آن حال    يعني؛   شدم او ي خودباخته ، زيرا دهم
 يتفقـد از من حالي پرسيد و       )عج(حضرت حجت . دهمتوانستم توضيح     نمي است،چگونه  

م  قلـب  تـپش  م،يافتباز را    آرامش خود  كم  كم من نشستم و     .ي جلوس داد   كرد و به من اجازه    
نگاه كردم ديـدم آقـا داراي پيـشاني بـاز اسـت و               .طبيعي شد م   آرام گرفت و وضعيت    كم  كم

 بـود و    آمـده بر شكم آقا تا حدي      . قامت متوسط دارد   ني بلند و نسبتاً بزرگي است و      داراي بي 
 مرا ماننـد مغنـاطيس      شروع به صحبت كرد،   آقا وقتي    .در صورت شريفش خالي نمايان بود     

 احوال مرا پرسيد و جوياي حالم شد و مرا تفقد كـرد و سـپس اوضـاع اهـواز را                     .جذب كرد 
 آقـا  :سـپس مـن عـرض كـردم     . را نديده بودها آن برد كه نامپرسيد و از بعضي از شيعيان       

 زيـرا بـراي هـر كـس         ،نـه : فرمـود ايـشان    ؟ بمـانم  شمار  دتي در محض  اجازه هست من م   
 ،پنـاه بماننـد   و بنا نيست مردم بي بريزدهم ه   ب  نيست كه اوضاع جامعه    ست و بنا  ااي   وظيفه
سـپس   . كـن  فهيوظ  انجام  و  برو پس .هاي جامعه هستيد   استوانهو   شماها پناهگاه مردم     زيرا
 در كجاسـت و     ايـشان  وطن    كه  عرض كردم  تآن حضر به محضر   : گويد مهزيار مي بنعلي
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  اسـت و )عج (مهزيار از حضرت حجـت بنعلي سؤال اين آخرين د؟كن در كجا سكونت مي   
مهزيـار  بـن  علـي  سؤالدر پاسخ    )عج (امام زمان  .ستااصل مطلب     او سؤالآخرين  جواب  

 كـه  به من وصيت كرد و فرمـود         7ريك يعني امام حسن عس    ،ابومحمدپدرم  : فرمايد مي
 ايـشان . ي معين زندگي نكـنم      منزل نگزينم و در يك جامعه      جاكي در   ،نميك شهر نما  در  

 در آنجا مردم آثـاري از  وناخواه خواه ،ي معين زندگي كنم در يك جامعه  اگر كه به من گفت  
 ايجـاد   دردسـر زحمت و   مردم   . درك خواهند كرد و خواهند شناخت      من را  ، خواهند ديد  من
  من معمولاً  .ستها  زندگي من كنار از اجتماعات و جماعت        اكثر ،رمهزيابناي علي . كنند مي
ولي اكثراً از اطراف مكـه و مدينـه         . كنم  گردشي و متفرقّ زندگي مي     نشيني، چادر صورت  به

  .كنم ست زندگي ميها هاي ديگر كه شبيه اين بيابان  و همچنين در مكانروم كنار نمي
 ـازدواج كرده است؟ آيـا       )عج (حضرت حجت  آيا اولاد و فرزنـد     ،داراي خـانواده  شان  اي

 هـاي خـودش را بـشناسد؟     نـوه  فرزنـدان و واسـطه ان با چندين  يشا  است ممكن آيا ؟ستا
 ،گويدب مطلبي باره  نيدرا  كه ريم و هركس   مسئله ابداً خبري ندا    اينحقيقت اين است كه از      

 كه بين   ياداعتم  قابلبراي اينكه ما هيچ دليل محكم و        . جهت گفته است   بي  بيجا و  يسخن
 ـدرامطلبي كه نداريم  خداوند حجت باشد    ما و  خداونـد    و در محـضر عـرض كنـيم   بـاره  ني

 ازدواج  :بعـضي از انبيـا    . يـم اهسـخن را گفت ـ    اين   ييل و سند   طبق دل  معذور باشيم كه  
;x8çÅe³u«: فرمايد كند و مي    را تعريف و تمجيد مي     7قرآن مجيد حضرت يحيي   . اند  نكرده ãƒ 

4©zósu‹Î/ $ P% Ïd‰|Á ãΒ 7π yϑ Î= s3Î/ z⎯ÏiΒ «!$# #Y‰Íh‹y™ uρ #Y‘θ ÝÁ ymuρ $ wŠÎ; tΡuρ«1 ــد: [يعنــي ــه  ]خداون ــو را ب ت
ي خداست، او پيامبر و رهبـري اسـت كـه           ي كلمه كنندهدهد كه تصديق  يحيي بشارت مي  
 حـصور  لكـن  ، سرور و آقا بود   : در بين انبيا   7س حضرت يحيي  پ. ازدواج نكرده است  

قـرآن مجيـد حـضرت     . و ازدواج نكـرده بـود     بـود   مـزوج   غيران  اينكه ايش حصور يعني   . بود
 ي آل »ييحي ـ«حـالا چـه مـانعي دارد كـه          . كنـد   با عدم ازدواج تعريف مـي      را 7يحيي
 .دهـم   احتمالي اسـت كـه مـي       .دانم نمياين مطلب را    بنده   ؟ هم حصور باشد   6محمد

ت  بـر سـنّ    ،كـرده باشـد    اگر مصلحت ايجـاب      )عج (همچنين ممكن هم هست امام زمان     
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پس از ازدواج   آن حضرت    ممكن است    . و ازدواج كرده باشد     عمل نموده باشد   6پيامبر
بنـا بـر    كـه    ممكـن هـم هـست        . فرزند و اولاد نداشته باشـد      ي مصلحت  حكمت و  به خاطر 

واقع مطلب اين است كه اصل قـضيه بـر           . اولاد و فرزندي هم داشته باشد      ايشانمصالحي  
و نه بـراي    نقل شده است   ايشاننه مطلبي از خود       اين موضوع  ي دربارهما مجهول است و     

                       ً                پـس مـا در ايـن موضـوع كـاملاً             .    اند                     مطلبي نقل كرده   : معصومين يما احدي از ائمه   
   :                                          اطلاع هستيم فقط در اين مورد بايد اين را گفت    بي

  
ــير       كـــار پاكـــان را قيـــاس از خـــود مگيـــر ــير، شـ ــتن شـ ــد در نوشـ ــه باشـ ــر چـ    1گـ

ي يـك انـسان      هايمان را ملاك قضاوت درباره     ايز و شهوت   غر ،ها هوس ،ما نبايد مزاج  
 حـساب خـاص خـودش را     )عج (حضرت حجت  .ان بشريت قرار بدهيم   هح ج كامل و مصل  

 ،دانـيم  مـي را كـه  ي ما اين است كـه آنچـه    وظيفه. است ايشان مربوط به شخص كهدارد  
 اسـت كـه     ايـن حـديث معتبـر     . كنـيم  سـكوت  ،دانـيم   آنچه را كه نمـي     ي   درباره بگوييم و 
سـكوت كنيـد در مـورد آنچـه كـه خداونـد             : يعني 2،» اللَّه  اسكتُُوا عما سكَت   «:اند فرموده

  بـراي مـا بيـان      : و ائمـه   6 پيـامبر  ،دي را كـه خداونـد     مـوار  .سكوت كرده است  
  يـا نكـردن،     ازدواج كـردن   يكي هم همـين موضـوع     . رسد ها مورد مي   به ميليون  ،اند نكرده

مـا نبايـد از     .  اسـت  )عج ( حـضرت حجـت     يـا نبـودن    بودنلاد و فرزند    اوداراي خانواده و    
نـسبت   )عج (حـضرت حجـت    عادات خودمان موضـوعي را بـه         ن بر طبق سليقه و    خودما
  .بدهيم

 )عج (حـضرت حجـت   ي    مهم ديگري كه دربـاره     ات بعدي و موضوع   هايسؤالاز  اما  
ر حـال غيبـت   اين است كه اين شخصيت الهي و قطب عالم امكـان د     يكي   هستند،مطرح  

بـراي   آيا غيبت ايشان براي ما مفيد است؟ آيا غيبت آن بزرگوار           اي دارد؟  براي ما چه فايده   
در ايجـاد عـدل      اًظـاهر و  كنـد    نمـي حكومت  آن بزرگوار   ما منشأ اثر هست يا نيست؟ زيرا        

                                                           
 .مولوي  معنوي،مثنويـ 1
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اي دارد يا ندارد؟ آيـا آن        بهره و فايده   يظاهرنظر غير آيا آن حضرت از      .جامعه نكرده است  
 ـ هـاي سـؤال  ها  نيااي دارد يا ندارد؟       عدالت اجتماعي بهره و فايده     ضرت از نظر  ح  ييجـا هب

 ـ بحـث مفـصلي دار     هاسؤالاين   و   اي در اين مورد وجود دارد      روايت جانانه . هستند ايـن   .دن
انـد و آن      كـرده  سـؤال  : و هـم از ائمـه      )عج (حـضرت حجـت    را هم از خـود       لبامط

ي آن  هـا   جـواب منتها   .اند  بيان فرموده  لبامطبراي اين    يهاي بسيار عميق   اببزرگواران جو 
 كه به فضل خداوند و      لازم دارد د و توضيح و مقدمات      ن بايد شرح و بسط داده شو      بزرگواران

اشـراق  بـا    )عج (حضرت حجت  كه   داد خواهم   توضيح االلهشا ان )عج (به عنايت خود مولي   
. كنـد مـي  يتمـدير   را ع انساني جوامافراد  كار و عقول     اف ،باطن و معنويت  بر  باطن و تسلط    

  .مكن نقل مي براي شما ي مستند براي اين مطلبو نمونه عنوان به
و  كه شأن عظيمـي داشـت   است ياسلام وحيد بهبهاني يكي از مراجع  آيت االله   مرحوم  

را آزاد    و پويا را جمع كرد و اجتهاد       ي مسلكان  آن مرحوم بساط اخبار    .انديشيدانه مي متجدد
هـاي   يكي از شخصيت  ايشان   .تأسيس كرد   بقاي فقه اسلامي را    و سنديت ود  گذاري نم پايه

همـراه خـود    روايـي   ب   كت  مشرف شد،   حج سفربه   ايشانوقتي  . بزرگ علمي و ديني است    
ي ميانهدر   مسلمانانتصادفاً   .لازم شود   حج كتاب  سفردر   كه   هكرد  زيرا فكر نمي   ،نبرده بود 

 وحيـد بهبهـاني     االله  تيآ. دانهمراجعه كرد  او   ه ب ئلشانمسا و براي دانستن     هاو را شناخت  سفر  
 فـن   اهـل به قـول     و داد  جواب مي   آنان نمود و به مسائل     دقت مي  ،كرد  ذهني مي  ي  مطالعه
بـراي   وجود نداشت كـه      ي كتب روايات  نزدش زيرا در    ؛بر طبق قواعد اصول بود    هايش  پاسخ
  . مراجعه كندها آنبه گويي پاسخ

 لكـن در بعـضي از مـوارد         ،ندده مي ي فتو هاآن كه بر طبق     ندداردر فقه قواعدي     فقها
 در  ، باشـد   قاعـده  برخلافاگر روايات   .  است ي اصول  قاعده برخلافرواياتي وجود دارد كه     

 يپوش ـ  چـشم  از قاعده    آن مورد  در   ،است بر قاعده انجام يافته      ثنا است ند كه گوي آن مورد مي  
هم  يهر فقيه و مجتهد   ،  رد استثنايي ا مو درزيرا  . دهند  مي يو بر طبق روايات فتو     كنند مي

روايات ابواب فقه را دقيقاً مطالعـه كـرده باشـد و            تمام  بايد  بايد بر قواعد مسلط باشد و هم        
  .اين كار بسيار مشكلي است
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بـر   ،نبـود موجـود   كتب روايـات    بهبهاني  مرحوم  نزد   به دليل اينكه    هم آن مسافرت در  
 كـه   يابددرمي حج   سفرز  بعد از برگشتن ا   ايشان  . داده بود  پاسخ  به مردم  اصول قواعد   طبق

 زيرا قواعد استثنا    . داده است  ي واقع فتو  برخلاف  اشتباه كرده و   دادن يفتودر   مورد   در چند 
 اجمـاع و    بـرخلاف را   يفتـو ايشان   قاعده بوده است و      برخلافداشته و روايات و يا اجماع       

 سـؤال چه كسي مسئله را     كه   هشناخت نميكه  هم   وحيد بهبهاني    االله  تيآ. روايات داده است  
را ، بيايـد و او       پرسـيده  سـؤال فـردي را كـه      ها را به چه كساني داده است تا         ي فتو وكرده  

از  مرحوم بهبهاني  . است  كه داده  نبودهه است و جواب مسئله آن       متوجه سازد كه اشتباه شد    
نـد در امـر     توا نمـي گـر   ديشود كه    شود و چنان ناراحت مي     سخت مضطرب مي  اين پيشامد   

 كـسي اگـر   . اسـت  »ديـن « اضطراب عقيده و ايمان و يـا         ناي .تدريس و درس حاضر شود    
امـا اگـر   ؛ اسـت بي د كه مؤمن خوبدان ،دو مضطرب شگونه نيا و  ندصدمه ز  دين   ه ب ييدرجا

پـاي لنـگ اسـت و منـزل بـس           «د كه    صورت بدان  در آن   مهم نبود،  شها براي  اين موضوع 
 زيـرا مـن ديگـر مجـاز         ،هاي مرا جمع كنيـد     رساله :دهد كه  د دستور مي  مرحوم وحي  .»دراز

 بر خود فلذا  . د از من تقليد كن     كسي دهم كه   دهم و نيز به خودم اجازه نمي       ينيستم كه فتو  
در ايـن    .ا هـم تعطيـل كنـد       ر شگيرد كه جلسات درس    گيرد و تصميم مي     سخت مي  بسيار

صـادر شـده و    ،ي مختـصري  نامه عنيي ،توقيع )عج(حضرت حجتمقدس مورد از جانب    
                      عليك بالفتوي و علي     « : است آمدهتوقيع  در   .متن توقيع در بعضي از جاها نقل شده است        

. كنـيم  دهي، در موارد لزوم مـا اصـلاح مـي         ست كه فتوي     تو ي  بر عهده  :يعني ، »      بالصلاح
 ييدرجـا  اگرزيرا  د، مشغول باششبه كار خود  كه   كندصيه مي تو به اين مجتهد     )عج (امام

 براي اصـل ديـن       كه اشتباه در فتوي    نمايدمشاهده  خود   )عج(حضرت حجت لازم باشد و    
 از طـرف    اي العـاده  فـوق دهـي   اطمينـان اين   .خواهد كرد  آن را اصلاح     ،كند ايجاد فساد مي  

ت عظـيم از تـصميم خـود         شخـصي   از آن، ايـن    بعد و    بهبهاني بود   مرحوم براي )عج (امام
  .كند  ميدنبالرا  خود كارشود و  ميمنصرف 

 ـا و   د زيـاد دارم    شواه گونه  نيازامن اين حكايت را شاهد آوردم و          شـاهد و گـواه      هـا   ني
بزرگواري در روزگار ما     شخصيت   . ناظر بر اوضاع است    7 بر اينكه حضرت حجت    هستند
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آن . )گـويم  نـام ايـشان را نمـي    در اينجا   من  (  وفات كرده است   وقت پيش زنده بود و خيلي     
دسـتوراتي   )عج (واسطه از حضرت حجت     و يا بي   باواسطهشد    گاهي موفق مي   بزرگوار نيز 

 ،داد  شدت عمـل نـشان مـي       العاده  فوق پهلوي در مواردي  هايي كه رژيم     در آن سال  . بگيرد
گفـتم شـما مقـداري      بـه ايـشان      و    را زيارت كـردم     رسيدم و او    آن بزرگوار   به خدمت  بنده

صلاح امر مسلمين توسلي و تفضلي و درخواستي        آيا ممكن نيست براي ا    . دستتان باز است  
 مـن دو نفـر روحـاني        اكنـون   هـم براي اين حقيقت     بكنيد؟ )عج(از محضر حضرت حجت   

 آن دو ي لهيوس ـ بـه زيرا آن بزرگـوار در قـم نبـود و    . ها شاهد ماجرا بودند شاهد دارم كه آن 
 )عج ( حضرت حجت.تمروحاني نامه فرستاده بود و من جريان را بعداً به آن دو روحاني گف 

 ولي براي هـر     ،ما ناظر اوضاع هستيم   « ابلاغ كرده بود كه      نيچن  نيابه آن شخص بزرگوار     
 . اسـت  مقتـضي  مـصلحتي براي هر كـاري      و   وجود دارد  و كاري وقت مناسبي      امر ،واقعيت

ي قـضيه     از ذكر بقيـه    من. »شما به تمام جوانب مسلط نيستيد و در اين امور مداخله نكنيد           
 بحـث اجتمـاعي     ازنظـر راه نقل و حكايت بلكـه         در مورد اين موضوع نه از      و  هستم معذور
  . خواهم كردبحث

؛ اصولاً يكي از مسائل مقام ولايت اين است كه از راه باطن بر اوضاع جامعه ناظر باشد                
 روي همـين حـساب اسـت كـه امـام            .اين عـالم برخـورد كنـد       تسلط و چشم نظاره با      با و

ي زنـدگي    برنامـه  اوضـاع جامعـه و    اما   ، شهيد و اسير شدند    تشيب  اهل و    ياران ،7حسين
 و  يبـشردوست ،  يشياند  مصلحت.  در جاي خودش باقي ماند     زيچ  همه .جامعه را بر هم نزدند    

و ديد برتر ولايت است      افق والا   برخاسته از  ،:امامانمند بودن به نظم اجتماعي       علاقه
 امـام   د، نبـو  نگـاه بـه جامعـه      ي نحـوه  گـر ايـن    ا .دننگر با ديد محبت به جامعه مي     ها   آن و

 نفـر از    هفتـادودو در مقابل چشمانش     كه يطور  به ،شد نميها    متحمل آن ضربه   7حسين
 . كردنـد  ربـاران يتهايش    را روي دست   اش  ماهه  شش كردند و فرزند     قطعه  قطعهعزيزانش را   
 و  ه بود ت آورد جمعي  را در برابر   اش  ماهه  ششفرزند   ايشانخواست؟    مگر چه مي   آن حضرت 

ايـن بـود    7اماممنظور . دنسيرابش كند و ن كودك شيرخواره آب بده    آنبه  كه   فرمود مي
 بلكـه خـود طفـل را        ،ام تا شـما بـاور نكنيـد        كه خبر تشنگي اين كودك را نياورده       من :كه
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 ـخودتان بنگريد و ببينيد كه او چگونه از تشنگي و       . ام آورده  ـ يب  و شـده اسـت  ور  عله ش ـيآب
  .دسوز ته و ميآتش گرف
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  دهم قسمت 

چيست؟)عج(عصر علت غيبت حضرت ولي  
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 ـي مولاي عظيم و قطب عـالم هـستي و      هدربار سؤال چند  قبل در قسمت   مطلـق  يول
 كه سابقاً   ها  السؤبه اين   . شد مطرح   )ارواحنا و ارواح العالمين له الفداه     (زمان حضرت حجت    

 ي كننـده  قـانع  و بخش آرام تا داده نشده بود چندان عميق يها  جواب، بودندهم مطرح شده  
  .كننده بوده باشندهاي داده شده، قانعاميدوارم كه پاسخ. قلوب مؤمنين باشد

حـضرت   غيبـت چـرا   اصـولاً   مطـرح اسـت، ايـن اسـت كـه            كـه    ييهـا   سؤاليكي از   
درك كـرد؟ ايـن   و  را فهميدايشان  توان علتّ غيبت   مي آيا  و شده است   واقع )عج (حجت

چه ؟  چقدر طول خواهد كشيد    ادامه خواهد داشت و      يدت غيبت تا ك   زمان طولاني و اين م    
 انـدكي    و داد طولاني انجام نمـي   غيبت  اين   )عج (حضرت حجت اگر   آمد اشكالي پيش مي  

 و بـه فطـرت      كندد و قسط    عدل و دا  از  پر   دنياي بشريت را     د تا كر  ظهور مي  تولدشبعد از   

                                                           
  71ـ سوره اسراء، آيه 1
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 يهـا   سؤالكنم،    كه بنده مطرح مي    هايي را سؤالمطمئناً   دهد؟ و رقا و تربيت      شدانسانيت ر 
  .د شدن مطرح خواهكه بعداًد نكن  را نيز ايجاد مييديگر

 به درازا قدر نيا )عج(حجت كه چرا غيبت حضرت      ال اين است  سؤ نيتر  مهم درهرحال
 لـي  و ،انـد   را مطـرح كـرده     سـؤال  علمـاي كـلام ايـن        ؟ت بـرده اس ـ   زمان زيادي و   كشيده
ي بنده اين اسـت كـه        ولي روش و سليقه    .اند دادهن ي به آن  چسب  دل و   كننده  قانعهاي   جواب

مـا رسـيده     دسـت     كـه بـه    : از خود روايات معتبر ائمه     ها  سؤال نوعدر مورد جواب اين     
 مقـدس و    ي هاز ناحي ـ  مـوارد    ايـن  دركـه   كنم   مراجعه  توقيعاتي  به  كنم و يا      استفادهاست،  

توقيعـات  زيرا در اين روايات و      . ده است صادر ش  )عج (حضرت حجت محضر مبارك خود    
 .تأمل و دقـت شـود      كاملاً كه بايد روي آن كلمات و نكات         هستاي   شريفه نكات برجسته  

كـنم   بنده سعي مـي   . هستندگشا  راهزيرا براي ما     ،كنم يم تأمل و دقت      نكات من روي آن  
 )عج (زمـان  توقيعات شـريف امـام        و :روايات ائمه آن دسته   را از   ها   الكثر سؤ جواب ا 

  .اشد ب و معتبرمحكمشان  كه سنداتخاذ كنم
 از حـضرت امـام      يروايت ـقرائت كـنم،     را   )عج (حضرت حجت از   يقبل از اينكه توقيع   

 1،»الـْأَرض  الـسماوات و      اسكنُُوا ما سكنََتِ  « :فرمايد  كه مي  كنمبيان مي  7محمدباقر
و سكوت كـرده    است  كه آسمان و زمين ساكت       آرامش بيابيد و ساكت باشيد، مادامي      :ييعن

منـدان حـضرت     علاقـه  و   جامعـه بـشري    اين است كه   7معناي اين حديث امام   . است
 ، جهـان طبيعـت و عـالم خـارج     دركـه  يمـادام  بايد ،مخلصان باب ولايت  و   )عج (حجت

 از   و دن ـهـاي غيرعـادي انجـام نده       ، حركـت  يافته است ن انجام   يرعاديغ يجنبش و حركت  
 ايـن حـديث را       در ايـن قـسمت     بنـده  .دن ـهاي تند اجتماعي پرهيز كن      و حركت  كنجكاوي

 و آن ايـن     كـنم   مي اي را بيان  ولي فقط نكته  ،   زيرا كه محلّ بحث نيست     ،دهم توضيح نمي 
هـايي در    پديـده  حوادث و    ،ها جريان ،)عج (حضرت حجت با ظهور و قيام      انتوأم كه   تاس

ت پس حضرت    .د داد ننظام عالم طبيعت رخ خواه     نظـام  و  حـوادث جهـان     در   )عج (حجـ
جهـان خلقـت    بـا كنـه      آن حـضرت   . اسـت  رگـذار يتأث آنعالم طبيعت و حركت و سكون       

                                                           
  .200ي  فحه ص، النص،)للنعماني(الغيبة  ـ1
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از هوا  و  تناول   هاغذامعمولي چند صباحي در اين عالم از         يها  انسان .ي وجودي دارد   رابطه
 و به حسب ظـاهر در عـالم   كنندمي و سپس وفات    كرده عمر   راني گذ مدتكنند،  ميتنفس  

بلكه هـستي و     ، نيست يك انسان معمولي   )عج (زمانامام   ، ولي دنگذارمي ن يطبيعت اثر 
 حركـت و    تا اراده كند    )عج (زمانامام  اگر  . با عالم طبيعت رابطه و پيوند دارد      ايشان  وجود  
اين مسئله جـاي دقـّت و       . اهد كرد و جهان هستي حركت و جنبش خو      ، عالم   نمايد يجنبش
  .بحث خواهم كرددر مورد آن   در آيندهدارد و منتأمل 

بـه ايـن حـديث      م تـا    اه را ضبط كرد    آن سند. تبسيار معتبر اس   من موردنظراما حديث   
 در زمـان     را )عج (يعقوب كليني علت غيبت حضرت حجت     بناسحاق :دييدقت كامل بفرما  

تـوقيعي در جـواب آن       )عج (زمـان امـام     و ه است ال كرد  از آن حضرت سؤ    يغرصغيبت  
ألَْت   عنْ محمدِ بنِ يعقُوب الكُْليَنيِ عنْ إسِحاقَ بنِ يعقُوب قـَالَ « . استصادر فرموده   سـ

 ـ                 نْ م  1.»سائلَِمحمد بنَ عثمْانَ الْعمرِي رحمِه اللَّه أنَْ يوصلَِ ليِ كتِاَباً قَد سألَْت فيِـهِ عـ
نويسد و   مياي نامه )عج ( به حضرت حجت   يصغريعقوب كليني در زمان غيبت      بناسحاق

عثمـان   از محمـدبن    و دهـد  ، مـي  عثمـان بـود    كه محمدبن  ايشاني خاص    آن را به نماينده   
جـواب   اًعين ـو  د   برسـان  )عج(زمانامام   حجت به حضرت    را اش  نامه كهكند   مي درخواست

يعقوب را بـه    بن اسحاق يكند و نامه   عثمان قبول مي  بن محمد .بياورد يشبرارا  آن حضرت   
 را بـه  آنو نويـسد   جـواب نامـه را مـي    )عج (زمـان امام . رساند  مي )عج (حضرت حجت 

 توقيـع  )عج (زمـان امـام   صـادر شـده از طـرف        به جواب نامه    كه دهد عثمان مي حمدبنم
 آيـد و جـواب     عثمـان مـي   بنبـه محـضر محمـد     يعقوب  بناسحاق در وقت معين     .گويند مي
  .گيرد اش را مي نامه

و أمَا عِلَّةُ ما وقعَ منَِ الْغيَبةِ فإَنَِّ اللَّه عزَّ          « : است شده  نوشته اين جملات    ،اين توقيع در  
ــولُ ــلَّ يقُ ج و: »$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è= t↔ó¡n@ ô⎯tã u™!$ u‹ô©r& β Î) y‰ö6 è? öΝä3s9 öΝä.÷σÝ¡n@«2 

                     ي أخَـْرُج إِنَّه لَم يكنُْ أَحد منِْ آبائيِ إلَِّا و قَد وقَعت فيِ عنقُهِِ بيعةٌ لطِاَغيِةِ زمانـِهِ و إِنِّـ
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 .101ي  ي مائده، آيه ـ سوره2
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ه الاِنتْفِـَاعِ فـِي غيَبتـِي             حيِنَ أخَْرُج و لاَ بيعةَ لأَِحدٍ منَِ الطَّواغيِتِ فيِ عنقُيِ          ا وجـ  و أمَـ
ا أنََّ               فكََ الانتْفِاَعِ بِالشَّمسِ إذَِا غيَبتْها عنِ الأَْبصارِ السحاب و إِنِّي لأَمَانُ أَهلِ الأَْرضِ كمَـ

     ابواءِ فأََغْلقُِوا أَبملِ السانٌ لأَِهَأم ومؤَالِ  النُّجالس     نيِكُمعا لاَ يمع        ا قَدلىَ ملاَ تتَكََلَّفُوا ع و  
نَ              كفُيِتُم و أكَثِْرُوا   الدعاء بتَِعجيِلِ الفَْرَجِ فإَنَِّ ذلَكِ فَرَجكُم و السلاَم عليَك يا إسِحاقَ بـ
 كه واقع شده، خداوند عزّ و جـلّ           غيبت  و اما علتّ   :يعني 1.»  منِ اتَّبع الْهدى    يعقُوب و على  

ايد، از چيزهايى مپرسيد كه اگر بـراى شـما آشـكار              آورده اى كسانى كه ايمان   «: فرمايد مى
، اين را بدانيد كه هر كدام از پـدران مـن بيعـت سـلطان                »101:  مائده -شود شما را بد آيد    

 ـ چيه ـكنم، بيعـت      داشت، ولى من زمانى كه ظهور مى       به گردن طاغى زمان خود را       از  كي
برنـد،   عى كه مردم در غيبتم از مـن مـى         و اما كيفيت انتفا     ندارم به گردن طاغيان روزگار را    

 كـه   طور  همانمانند انتفاع از آفتاب پنهان در ابرها است، من امان مردم روى زمين هستم،               
 پس درهاى سؤال را از امورى كه مورد لـزوم نيـست،             .باشند هل آسمان مى  استارگان امان   

 ـندازين مشقتّ   اند، به  ببنديد و خود را براى دانستن چيزهايى كه از شما نخواسته           و بـراى    دي
سلام بر تـو    . تعجيل در فرج بسيار دعا كنيد، زيرا دعا كردن در تعجيل فرج خود فرج است              

  !را پيروى كند باد اسحاق بن يعقوب و هر كه طريق حقاى 
ش  از شدت نگر   ،ام  خوانده توقيع  اين خدا شاهد است كه من هر وقت اين جملات را در          

ــق ــت  عمي ــضرت حج ج(ح ــت )ع ــدهزده به ــه  .ام  ش ــضمون نام ــضرتم ــه ي آن ح  ب
دانـي چـرا غيبـت واقـع         يعقوب كليني، آيا نمي   بن اي اسحاق  : كه  است نيااسحاق   محمدبن

تو كـه بـه مـن معتقـد         . داني، آرام باش    اگر نمي  پس. دانم نميكه   خواهي گفت     حال ؟شده
كـه   تـو    .دشناسـن  ام و اشخاص مرا نمـي      ي خداوند غايب شده    با اجازه كه  داني   هستي و مي  

 پـس چـرا بعـد از        ،معتقد هستي كه كارهاي خداوند بر طبق نظام و مصالح اين عالم است            
 مگـر در قـرآن      را بداني؟  ارسرا  يهمهخواهي   گيري؟ چرا مي   دانستن اين مقدمات آرام نمي    

$« : كـه  اي اين آيه را نخوانـده     pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è= t↔ó¡n@ ô⎯tã u™!$ u‹ô©r& β Î) y‰ö6 è? öΝä3s9 
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öΝä.÷σÝ¡n@«، نكنيد كه اگر آن حقايق      سؤال ز يك سلسله مسائل و مطالب و اشيا       ي مؤمنان ا  ا 
  .شود  ميآور رنج و دردآوررا بدانيد و برايتان روشن شود، دانستن آن برايتان 

 در مـورد   آيـا     كه  كرد سؤالبايد   ي قرآن علما و معلمّينِ  ،  قاريان قرآن كريم   مستمعين،   از
  نكنيـد  سؤال  از يك سلسله اشيا    فرمايد  كه مي  چيستمعناي اين آيه     د؟نا اين آيه فكر كرده   

 ؟آورد ايتان كدورت خاطر مي   كند و بر   دهد و ناراحت مي     شما را رنج مي    ،كه اگر آن را بدانيد    
 آن  هـا   انـسان   كرده اسـت و    پنهان ها  انسانخداوند يك سلسله حقايق را براي مصلحت از         

 در مـورد آن   و كنجكـاوي  سـؤال  اصـرار بـر      فرمايد كه ، فلذا خداوند مي   دندان يحقايق را نم  
 سـؤال را   ايشان علتّ غيبت    )عج (حضرت حجت  ازيعقوب كليني   بناسحاق . نكنيد حقايق

  .فرمايد  در جوابش اين آيه را ميآن حضرتكرده است و 
 مخـاطبين  در بين    زيرا ، باشد درك  قابل براي همه    تاكنم  ميعرض  تدريجاً  معني آيه را    

هـا    و هم افرادي از ساير صنف      ندعالم هست و  ي مطلب     درك كننده  ،فاضل ،دقيقافراد  هم  
 يجـا  به كه  بر اين است  بنده  فلذا سعي    تري دارند، معلومات پايين  كه حضور دارند و طبقات   

 و  براي همه فايده داشته باشد     تا كنمطرح و بيان    را به نحوي    توضيحات   آيه،علمي  تفسير  
 ـا. كنم  مي آغاز يحديثتوضيح را با بيان      . روشن شود  )عج (مراد حضرت حجت   آيـا   كـه   ني

 ي  العاده  فوق حديث   ،حديثاين    اما  ما نيست،  بحث مورد الآن ،هحديث معتبر است يا ن    اين  
 آورده  يالعاده جـالب    فوق بيان با   خودمثنوي   شعر در دفتر سوم      صورت  بهاست و مولانا آن را      

  . روشن شودكم كمكنم تا مطلب  بيان ميمولوي  ابيات باديث را  حاينمن  .است
 صاحب كتاب آسماني تورات و داراي علـم نبـوت           ،عزم پيامبر اولوال  7حضرت موسي 

 هم داشـت نـزد آن       ي كه زندگي مرفّه   7موسياز مؤمنين و مريدان     فردي  روزي  . است
 يـا   :گفـت  7موسـي بـه محـضر     بعد از عرض سلام و ارادت خالـصانه         او   .حضرت آمد 

:  گفـت  7موسـي . يدي اميدوارم كه قبول بفرما    ، خدمتتان داشتم  از بنده درخواستي    ،موسي
وآمـد     كـه پـيش تـو رفـت         شماست و من هـم     نزدگفت تمام علوم    او   چيست؟   درخواستت

كنم كه از علـم       درخواست مي  .علم خاص تو داشته باشم     اي از  بهرهكه  خواهم   مي ،كنم مي
 ت و خانـدان و    از اسـرائيل   ، به تـو   صمخلو   زيرا كه من مؤمن      ،هيياد بد نيز  خودت به من    
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مـن ميـل دارم   : خواهي؟ آن مرد گفـت     ميچه علمي   :  گفت 7موسي .هستماهل تورات   
$« ي آيـه  7 حضرت موسي  .كه زبان حيوانات را بدانم     pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è= t↔ó¡n@ 

ô⎯tã u™!$ u‹ô©r& β Î) y‰ö6 è? öΝä3s9 öΝä.÷σÝ¡n@«             را براي آن مرد نخواند زيرا كه قرآن در آن زمان نازل
ي  بنـده  اي: گفت 7موسي. توضيح داد  آيه را براي آن مرد        آن  ولي مضمون  ،نشده بود 

 پنهـان و    هـا   انـسان  مسائل را از      از خيلي ،مصالح و مصلحت افراد   برخي  براي  خداوند  ،  خدا
 ـ ،يا موسي :  مرد گفت  .اين درخواست را از من مكن     ، تو   مخفي كرده است   را بـه خـدا و      و   ت
در مورد من انجام     اين كرم و بخشش را       كنم كه  و از تو خواهش مي    دهم   نبوتت سوگند مي  

 امـا  ، مرد خودداري كردآن اين علم به اددادني از   7موسي .بپذيريرا  م   درخواست و دهي
تـا اينكـه     س كـرد   التجـا و التمـا      و  اصـرار   و وآمـد   رفـت  آنقـدر او  . بودبردار ن  مرد دست آن  

 خدا  ي بنده آنخداوند به خاطر اصرار      . با پروردگار متعال مناجات كرد     باره  نيدرا 7موسي
 مـرد   آن از   7موسـي  .آزمـايش و امتحـان ديگـران اجـازه داد           و اتمام حجت و به خاطر    
 در ،يـا موسـي  :  آن مرد گفت؟حيوانات را بداني از  كي كدامخواهي زبان    ميحال  پرسيد كه   

 كه زبـان آن دو حيـوان را         خواهم يممن فقط   . ست ه  من يك سگ و يك خروس      ي خانه
  .از اين به بعد مجاز هستي كه زبان آن دو حيوان را بداني، برو:  گفت7موسي. بدانم

 بيـدار   به همـراه خـانواده از خـواب   صبح كه. شب استراحت كردمرد به منزلش رفت و    
  نـان و اضـافه  هاي ها و قسمت   كناره سپس. ميل كرد  صبحانه را    ، با همسر و فرزندانش    شد
 باغچـه آمـد و      يسـو   بـه  دوان  دوانخروس  . ريخت غذاي مانده در سفره را در باغچه         باقي
. بـود  گـر خـروس   تنهـا نظـاره   بيچـاره   سـگ   . خـورد تند  و  ها را تند     ها و سبزي    نان ي همه

سگ به كه يد  دمرد.  و تماشاگر اين صحنه بود     بود دهيفهم هم زبان اين دو را       منزل  صاحب
بـه  به درد تو بخورد و هـم        هم   سفره غذايي كه     آن در   ،انصاف خروس بي : گويد خروس مي 

 را بـراي مـن      مانـده   تـه هاي   ها را بخوري و نان     توانستي سبزي   تو مي  .بود ، موجود درد من 
 گرسـنگي رنـج    فـرط ازو  آورد ميگرسنگي به من فشار   داني كه از ديروز       مي ، زيرا بگذاري

 باعجلـه  را   هـا   آنگذاشـتي و     مـي بـرايم   لااقل قسمتي از نان خـشك را        . ناراحتمبرم و    مي
 آن دو  گفتگـوي  ،منـزل   صـاحب  .مخـور  را ب   از نان خـشكيده    اي من هم تكه    تا خوردي  نمي
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 دو بـه  آن تا دريابد كـه گفتگـوي  ايستاد  جا همان، پس خوشش آمداز آن  شنيد و  حيوان را 
 انـداخت و    ي بـه راه    مخـصوص  يسروصـدا رد و   ديد خروس سرش را بلند ك ـ     . درسكجا مي 

ي  در طويلـه   آن را كـه   دارد   اسبي فربه و چاق      منزل  صاحب. خورن غصه   ،جناب سگ : گفت
 .شود  و گاهي براي تفرّج بر آن سوار مي        رود  گاهي با آن به شكار مي      ، است نگه داشته خود  

بيـرون از   اي   دره  آن را بـه    منـزل   صاحب،   تلف شد   اسب كه يوقت. ردمفردا آن اسب خواهد     
بـه درد مـن     ،  اسـت   تازه  و  خالص، قرمز  يكه گوشت  ،فربه اسبآن  گوشت  . اندازد منزل مي 

نان خـشكيده  ي همه غصه نخور كه من      اصلاً پس. ست تو ي ماهه  كيخوراك    و خورد نمي
ن بااين مرد هم كه ز    . خروس دعا كرد  براي  سگ از خبر خروس خوشحال شد و         .خوردمرا  

اسـب  يك  ش را كهاسب رفت و يله به طو، خواهد مردشانست و فهميد كه اسب    د آنان را مي  
به آن را   همان روز     و بلافاصله .بردبا خود به بازار      ،خورد سواري به درد مي     در  و  بود قيمتي
 خوشـحال بـه خانـه        و  فروخـت  فرد بينوايي كه از ماجرا خبـري نداشـت،        به   ييبالاقيمت  
از ايـن بابـت متـضررّ       بينوا  رد و خريدار     خريدار م  ي  يلهاسب در طو  ،  فرداي آن روز  . برگشت

 خداونـد بـه   : پـيش خـود گفـت    بـا خوشـحالي   ،  ي اسب بـود     مرد كه فروشنده   آنولي  . شد
از ايـن    عمر طولاني بدهد كه به من زبان حيوانات را ياد داد و باعث شـد كـه                   7موسي
 بـه ي غـذا را     هـا  اضافهوي   كنجكا ر ديگر با  با مرد . عايدم شود  سود فراواني  نيچن  نياقضيه  
ديـد  . گوينـد   مي ببيند چه    تا دو حيوان گوش كرد      آن برد و با دقتّ به حرف        طي حيا  باغچه

، اسـب كـه رفـت و مـن همچنـان گرسـنه             گـو   دروغخروس  اي  : گويد سگ به خروس مي   
 نيست استخوان هم در سفره      تكه  كي حداقل ،خوري نان و سبزي را هم كه تو مي       . ام مانده
نگران نباش، تقـدير آسـماني طبـق ضـوابط          : خروس در جواب گفت   . بخورم  را آنمن  كه  

فـردا آن   .  در طويلـه دارد    اسـتري اين مرد   . خلقت است و بلا حتماً به اين منزل خواهد آمد         
 كـه  هرقـدر . تـر اسـت   كه از اسب هم چاقست  مال تواسترگوشت ي  ميرد و همه  مي استر
 را  استر به سمت طويله آمد و       ،ين گفتگو را شنيد   وقتي مرد ا   .خواهي خورد آن  از  خواهي   مي

. تلـف شـد   بينـوا  خريـدار   ي   در طويلـه   هم استر  در نتيجه  فروخت و  و   نند اسب برد  هم هما 
 مـرد . باز هم قـضيه تكـرار شـد    . شدتر پولدار خانه  صاحب همچنان گرسنه ماند و مرد       سگ
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متوجه شد و   او  .  گوش داد  دو حيوان  آن به گفتگوي     غذا را در باغچه ريخت و      يها  مانده  ته
 ـگو يم ـدهـد و      او دلداري مـي    هكند و خروس ب    ديد كه سگ از خروس گله مي       نگـران  : دي

. رسـيد  اين منزل خواهـد       به آن بلا  بالاخره بلاي غيبي است و      ررسيتنباش اين منزل در     
ها در مراسم تـشييع غـلام گوشـت و           ميرد، همسايه  فردا غلام مي  . لام دارد غاين مرد يك    

 ـبسيار   غذاي اضافه در اين منزل       وآورند   گوشت مي آب  و تـو كـاملاً از       خواهـد مانـد   جـا   ه  ب
مـن سـه روز اسـت كـه گرسـنه           : سگ به خروس گفت    .خواهي شد  غذا سير    يها  مانده  ته

 بلافاصلهخانه كه اين گفتگوها را شنيد        صاحب. دهي ام و تو هم دائماً به من وعده مي         مانده
مـرد پـول    وفـات كـرد و      بينـوا   ي خريـدار     در خانه هم  اره غلام   بيچ. غلام را برد و فروخت    

  .بيشتري اندوخت
  :گويد  مينيچن نيا شعر صورت بهمولوي اين داستان را 

  
ــتاب   ــتر را شـ ــت اسـ ــت او بفروخـ     فــــردايش غــــلام آمــــد مــــصاب گفــــت     گفـ

ــر     هـــا نـــانبمـــــيرد،  واچـــون غـــــلام  ــ و ســــگ بــ ــد هدخواهنــ ــا ريزنــ    1اقربــ
   انــــدر زمــــن  واقعــــه ســــه از مســــتَر      كــه مــنهــا يدشــا و كــرد يمــ هارشــك

 اسـتر و    ، اسـب  ه است، زيـرا   كه از سه بلا رها شد     و مسرور بود    كرد   اين مرد شادي مي   
  .برده بود و سود فراوان ه بود را فروختشغلام
  

ــوخت    ــگ آمـ ــرغ و سـ ــان مـ ــا زبـ ــده     متـ ــتم  سوءي ديـــــ ــضا را دوخـــــ    القـــــ
اين مرد چنين گمـان     .  جاهل و بيچاره است    ،يد كه انسان تا چه اندازه نادان      ملاحظه كن 

بـه خـود شـده       سوءالقـضاء    مانع رسـيدن   ه است و  غلبه يافت  پروردگار   يبر قضا كند كه    مي
 در اين عالم به سـريّ دسـت پيـدا           وقتياين اندازه ضعيف و نادان است كه        تا  انسان   .است
 گيـرد،  بـه كـار    خودمنافع مادي   جهت  هاي خود را در       تمام دانستني  طمع دارد كه  كند،  مي
 زيرا كه اسـرار خلقـت      ، ندارند  بايد بداند كه افراد معمولي حقّ مداخله در نظام خلقت را           ولي

                                                           
       وندان     خويشا  :      اقرباـ 1
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 ،خـورد  ي هستي هرگز شكست نمـي       نظام وجود و برنامه    .دانند ميرا فقط كارگزاران خلقت     
  .ميسر است و نارممكنيغشود و گرفتن جلوي سوءالقضاء براي انسان  جابجا نمي

  
ــ     اســب و اســتر و مــرگ غــلام   مــرگ     خـــام  مغـــرور  ايـــن  گـــردان  قـــضا  دبـ

ــت   ــال و درد آن گريخــ ــان مــ ــت        از زيــ ــويش ريخ ــون خ ــرد و خ ــزون ك ــال اف    1م
 و نيز گـوش  جا بريزدسفره را در آن غذاي يباقيمانده باغچه آمد تا    طرف  بهمرد    بعد روز

همچـون    ايـن راه و  بلكـه از  تـا  زننـد   كه سگ و خروس با هم چه حرفي مي         دريابد تاكند  
كـه سـگ بـه خـروس نهيـب          ملاحظه كرد   او  . كند عايد خود    يسود بيشتر روزهاي قبل،   

 مـن   .درآمـد دروغ از آب    همـه   هاي تو    زن، گفته  لاف و   بانگ خروس بي : گويد زند و مي   مي
. ناراحـت نبـاش   ،  اي سـگ  : خروس در جواب سگ گفت    . ام چند روز است كه گرسنه مانده     

القـضاء تـو را      از سوء  شـدن   مـانع اي و اين مرد بـا         گرسنه مانده  يچند روز درست است كه    
 نمـوده  خلقت تصرّف كرده و در نظام هستي ايجاد دگرگوني           ي در برنامه  ،داشته  نگهگرسنه  
 بـان يگرالقـضاء    كه سوء  ه مداخله كردن در نظام خلقت باعث شد       ي لهيوس  به اين مرد . است

فردا خـود ايـن     .  اين مرد وارد خواهد شد     ودخ به   مستقيماًالقضاء   سوء ، پس شود  خودش ريگ
 رأس  چنـد اش   در طويلـه   .د سـوگوار خواهنـد ش ـ     عـزايش اش در    مرد خواهد مرد و خانواده    

چندين روز نهار و شام خواهنـد داد        . كنند ها را ذبح مي    آنكه   وجود دارد گوسفند و يك گاو     
وقتـي مـرد    . خواهي شد حسابي سير   تو در آن چند روز       و   ها و غذاهايي خواهد ماند     و طعام 

 ديـد كـه سـگ و        ،دوباره با دقتّ گـوش داد     . فراگرفت را   اوپاسخ خروس را شنيد، وحشت      
  به گفتگـوي گوش كردناين مرد . زنند با همديگر همين حرف را مي     نيز  خروس در مزرعه    

 مـضطرب بـود كـه       يقـدر   بهاو  .  آمد 7 موسي يسو  به را ناتمام گذاشت و      وانيدو ح اين  
 بدون در نظـر گـرفتن       او .ي وارد شدن بگيرد   اجازه 7از موسي  نكرد كه     مجال پيدا  حتي

داسـتان را    .شد آن حضرت    دست به دامان    رفت و  7 به محضر موسي   اًمستقيم مناسبات
 و سخت پـشيمان  ام  كردهاشتباه من ،يا موسي: گفتو           نقل كرد   ايشان      براي    انتها       تا   ابتدا    از  

                                                           
 .يمولو ي، معنويمثنو  ـ1
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تو را از اين منـع      مگر  : پاسخ داد  7حضرت موسي    .ما القضاء شده  گرفتار سوء   زيرا ،ام شده
ظام احسن و اصلح اين عالم روبـرو        تواني با ن   نمي زيرا   ،گيرها را ياد ن     كه ياد نگرفتني   نكردم
 ؟كنـي  خودت مي  بلاگردان كوچك است و ديگران را       تتيظرف مگر به تو نگفتم كه       ؟شوي
تمـام  :  التمـاس كـرد و گفـت       مـرد  .شـوي بلا  بايد متحمل   كار از كار گذشته است و       حالا  

 بـه   گم را  مر و كمكم كن  .كنم فراموش مي ،  اي به من ياد داده   را كه   و هر چه    هايم   دانستني
مقـدر  ي قـضاء اسـت و ديگـر          هئل، مس اين موضوع :  در جواب گفت   7موسي. اندازتأخير  

  . ستيني خلقت است و قابل تعويض   برنامهو جز زيرا كه،شده است
.  اسـت ي واقعـي عـارف    اسنج و به معن ـ      نكته  دقيق،  و بزرگردي  مولوي كه م  مرحبا به   

 و  كنـد  از روايات فهم مي   را   مهم و دقيق     في لطا و اين است    رازدان و رمزشناس   ي كه عارف
 بـه   نـاحق   بـه  را آن مـرد بـزرگ       دراويشمتأسفانه   ولي   .نمايد شعر بيان مي   صورت  به آن را 

 .د خودشان را بزرگ جلوه دهن ـ     ،مولويبه   نسبتبا  اند كه    اند و خواسته   خودشان نسبت داده  
قبـول نكـرد و گفـت        را   درخواسـتش  7 موسـي  ، التماس كرد  7 به موسي   چه هرمرد  

تـو فقـط     .ام  من با خداوند مناجات كـرده      :گفت 7حضرت موسي  .دهد خداوند اجازه نمي  
 ـ ، ولياز دنيا برويبميري و  كافرخداوند مقدر كرده بود كه . يك چاره داري   د  مـن از خداون
ي تـو را قبـول    مؤمن از دنيا بروي و اگر توبه كردي، خداوند توبـه          تو  ام كه    درخواست كرده 

 با خداونـد مناجـات و التمـاس         7حضرت موسي  . مرگ تو حتمي و قطعي است      اما. كند
هـاي    طمـع ،از گنـاه . سـت ي تو  شكـسته و افـسرده     ،يچارهي ب  خدايا، اين بنده  : فت و گ  كرد
به مـافوق   خدايا، اين مرد   . او را عفو كن    مورد يبهاي   رگذر و عمل   جهل و ناداني او د     ،جا بي

  خواسـت در آن   كـه   باعـث شـد      طمـع  عالم طبيعت و دستگاه قضا و قدر تو راه پيدا كرد و           
.  تو او را بـبخش ، اما اين يك معصيت بزرگ بود كه از اين مرد سر زد، انجام دهد  ييجابجا

 خداونـد   لكـن  ،رد مرد بلافاصله م   آن .داب كر مستجرا   7پروردگار دعاي حضرت موسي   
  .گناهانش را بخشيد

، ولي بـا    اسب مردني بود  .  مرد را گرفت   آنخود  دامان  بلا   تيدرنهاكه   ملاحظه كرديد  
 يك ضرر مالي منتقل شد به ضرر مالي ديگر و           .شداستر منتقل    اسب تلف شدن به    فروش
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 يقضا تيدرنها كه  نياتا   فروختنيز  آن مرد غلام را     . غلاممرگ   استر منتقل شد به      مرگ
قطعـي و حتمـي شـد و مـرد          قضا   به آنجا كه رسيد،   و   فراگرفت مرد را    آن وجود خود    الهي

 اي كتـه ن جهان خلقت يكي از حقايق است و        در مطلباين  . خواهد مرد دانست كه خودش    
 يا ،كندش  مي شيئي يا   در منزل بشقاب  مثلاً   كه   بينيدمي گاهي   . كنم يادآوريدر اين مورد     را

  مـردم   زبـان  در در ايران دائمـاً    .رسد  مي انسان به   يجزئضرر مالي    ياسوزد    مي يلامپمثلاً  
ايـن جريـان روح     .  باشـد  سلامت  به اشكالي ندارد، جان  ضرر مالي    :گويند ج است كه مي   يرا

 از عـالم طبيعـت       جزئـي   بلاها و مشكلات   ،حوادثبيان شد، پس     اي است كه  همين قضيه 
ي از قطعيـات   همـه ، رض، ضرر مالي، ضرر بدني و ضررهاي گوناگون ديگر    يعني م . هستند
جهـان طبيعـت     ،ببنـدد براي دفع ضررهاي اين جهـان         همت كمراگر انسان   . هستندعالم  

 ،خواهـد در ايـن عـالم زنـدگي كنـد            انساني كه مي   ، زيرا شود متحمل اين عمل انسان نمي    
 و ممكن نيست كه بتواند بـين خـودش و            از اين ضررها فرار كند      بتواند  است كه  رممكنيغ

 جهـان   رازي ـغ  بـه جهـاني    انـسان بايـد در       ، صورت غير اين در   .آن ضررها مانعي ايجاد كند    
 نتـايج مولوي در آخر ابيات خود كه مربوط به دانستن سرّ غيـب اسـت        . طبيعت زندگي كند  

  :گيرد  مييجالب و لطيف
  

ــوختن  ــزد آمــ ــرّ غيــــب آن را ســ ــد        ســ ــتن لــــب توانــ ــه ز گفــ     دوخــــتنكــ
 آنهنگاميكـه   . سش را مهـار كنـد     فتواند ياد بگيرد كه بتواند ن       مي يكس  زبان مرغان را  

ش ام و خروس در جواب سگ گفـت كـه اسـب             من گرسنه  :گويد مرد شنيد سگ به مرغ مي     
رايبايد ب ،ردخواهد مگويد  ميمولوي در ادامه .شد  آماده ميشردن اسب م:  

  
ــرغ آب   ــز مـ ــشد جـ ــا نـ ــور دريـ ــصواب       در خـ ــم بالـــ ــن و االله اعلـــ ــم كـــ    فهـــ

به دريا و اقيـانوس چـه كـسي         . است غيبجهان   دريا و اقيانوس     منظور از  در اين شعر  
باشد و بتوانـد در     ديك شود كه مرغ طوفان      تواند به دريا نز    شود؟ كسي مي  تواند نزديك    مي

آن   كـه  يـد گو مولوي مـي  . مرغ آب باشند  كه  توانند   نمي ،موجودات دريا نديده  . آب شنا كند  
كه خواست   7 به حضرت موسي   ردن التماس ك   با او . مرغ آب نبود    ولي  به دريا رفت،   مرد
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ره او بـه دريـاي اسـرار        . مرغ آب نبود  او   لكن ،افتي دستهم  به غيب    بياموزد و سرّ غيب   
مولـوي   .غرق شد پس   ،دانست گري نمي شنا و    شنا علم زيرا   ،اما نتوانست تحمل كند   يافت،  
  :گويد  مي7ب به حضرت موسي خطاهدر دنبال

  
آبــي نبــود  او بــه دريــا رفــت و مــرغ      گــــــشت غرقــــــه دســــــتگيرش اي ودود    

 :فرمايد  مي7سپس خداوند به حضرت موسي
  

ــان   ــه او ايمـ ــشيدم بـ ــگفـــت بخـ منعـ ــان         ــن زم ــواهي، اي ــو خ ــدهور ت ــنماش زن    ك
 . او را بـبخش    لكن ،خواهم پروردگارا من زنده كردن او را نمي      :  گفت 7سپس موسي 

 از يـك    7 مرد از حضرت موسـي     آن كه   گيريم اين است   اي كه از اين داستان مي      نتيجه
 . سـوئي داشـت    ي  نتيجـه  برايش كرد كه دانستن آن اسرار       سؤالسلسله ادراكات و علومي     

$« :فرمايـد   مـي  كـه كنـد     حقيقت اشاره مي   همينقرآن كريم به    خداوند در    pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# 
(#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è= t↔ó¡n@ ô⎯tã u™!$ u‹ô©r& β Î) y‰ö6 è? öΝä3s9 öΝä.÷σÝ¡n@«1اي كــساني كــه ايمــان   : يعنــي 
خداونـد  . كندايد، از چيزهايي نپرسيد كه اگر براي شما آشكار شود، شما را ناراحت مي              آورده

 از يك سلسله اسرار و حقـايق كـه بـراي شـنيدن آن طاقـت         دهد كه  دستور مي  مؤمنان به
 ـ زيرا كه    ؛دن نكن سؤال د،ن نيست و آماده ملتزم   ند و براي عمل به آ     نندار  آن علـوم    ادگرفتني

ت   .دنتاب و تحمل آن اسرار را ندار      دارد و   ي سوء     نتيجه آنانبراي   در  )عج (حضرت حجـ
اگر سرّ غيبـت بـراي      .  هم جزو اسرار اين عالم است      آن حضرت غيبت   كه   فرمايد مي توقيع
از   و شـوند  يم ـ خودباخته وندارند گمراه    ل آن را   تحم هبه دليل اينك   ، مردم نمايان شود   اكثر
ت :شود كه ائمه از اينجا معلوم مي  .كنند  مي سوءاستفادهآن    )عج ( و خود حضرت حجـ

 ،ي هم مطالبي رسـيده باشـد      يي افراد استثنا   اند و اگر به شامه     اصل سرّ غيبت را بيان نكرده     
 حضرتي مهمي بود در شأن       نكتهپس اين هم    . نيستندبه بازگويي آن     مجاز   نيز آنانقطعاً  

  .كه عرض كردم )عج(صاحب الزمّان

                                                           
  .101ي   مائده، آيهيـ سوره1
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آن شـريف   و   آسـماني    ،نـوراني وجـود     اسـت و   انسان كامل  يك   )عج (حضرت حجت 
 )عج (غيبت امـام دوازدهـم    سرّاين است كه اسرار    يكي از  پس. رددا ياديز اسرار   حضرت

 آن را يـن اسـت كـه        و مـصلحت مـردم در ا       بماند  قريب به اتّفاق مردم مجهول     براي اكثر 
 و  فهـم   قابـل بـراي مـردم     كـه   را  بعـضي از اسـرار غيبـت         خودشـان    7ائمه لكن د؛ندانن

ت  . بدانند  را ها  آن كه   ندست هم مجاز ه   مردم و   اندنموده، بيان   اند  تحمل  )عج (حضرت حجـ
 نيـز   نيمستمع براي   ، آن دهم توضيح   آن را  اگر    كه فرمايد را در اين توقيع مي    ها  يكي از آن  

ت فـِي              « :دفرماي   ايشان مي  . خواهد بود  ورآ  بهت إِنَّه لَم يكنُْ أَحد منِْ آبائيِ إلَِّا و قـَد وقَعـ
 ظـالم و    يها  حكومت از   كي چيه بيعت    كه فرمايد مي )عج (امام »عنقُهِِ بيعةٌ لطِاَغيِةِ زمانهِِ   

 ـ        آن حضرت و   نيست   ايشان يجابر بر عهده    .سـت اته  شناخ هيچ حكومتي را بـه رسـميت ن
 انسان به يك حاكم و فرمانروا       كهن است   يا يكي.  كه معناي بيعت دو نوع است      توجه كنيد 

ي  را بر ذمه  ش   برنامه و مصوبات   ،ت بيعت آن حكوم   ، رأي داد  كه يوقت. دهد مستقيماً رأي مي  
 .شـود  آن حكومت را تصديق كرده و تـابع آن مـي          پس   ،كند گيرد و آن را تأييد مي      خود مي 

 كه يك انسان اسماً و رسماً به حكومتي          است  هم براي بيعت هست و آن اين       يدوماي  معن
 به قوانين آن جامعه     ،كند  در آن جامعه زندگي مي     لكن ،كند دهد و آن را تأييد نمي      رأي نمي 

 ازانـسان   . شـود   مـي منـد    بهره  و از آن   كند اطاعت مي  از قوانين آن جامعه      ،گذارد احترام مي 
 ـخرلـك   مِيعني بـا توسـل بـه قـوانين           كند،  ميتفاده  اسقوانين جامعه     كنـد،   مـي  دوفروشي

صاحب كارخانه شـده و طبـق قـوانين          ياكارمند  و  ند  نخوا ش در آن جامعه درس مي     انفرزند
 بـا   كـه گويد   ب اين انسان  چه ممكن است كه   اگر .دنشو آن جامعه داراي سرمايه و مغازه مي      

زيـرا وضـعيت     ، اسـت  بيعـت كـرده   حكومت  با آن    در عمل    اما ،ستا حكومت بيعت نكرده  
.  اسـت داشته نگه را بر طبق قوانين و ضوابط آن حكومت و جامعه حفظ كرده و      زندگي خود 

  . نباشداينكه لفظي ولو ، بيعت عملي انسان استاين خود
آشـكار    در ظـاهر و    ايـشان ي    چون اجـداد گذشـته      كه فرمايد مي )عج (حضرت حجت 

جعفـر   امـام    گرچـه ا .ستمگر زمان خودشان بيعت كرده بودنـد       ظالم و    ،با طاغي لذا  فبودند،  
تحـت   آن حـضرت  لكـن  ،نكرده بـود را تأييد    ي عباسي   خليفه ،منصور حكومت 7صادق
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 بـه منـصور نامـه       7 گـاهي كـه امـام معـصوم        .بـود  مالـك     منزل خود  حكومت زمانه به  
 بـا تابعيـت از    و   كـرد  در عنوان نامه قيد مي     ي اميرالمؤمنين را    كلمه ، جبر حكم  بهنوشت   مي

بـا اشـاره بـه       )عج ( زمـان  امـام   پس .كرد  مي ايجاد مصونيت    براي خود  ،مقررات مملكت 
. انـد زندگي نمـوده   نيچن  نيا ايشاني اجداد     همه  كه فرمايد در اين توقيع مي   همين حقيقت   

بـا   :امامـان  ي بـود و بقيـه     گونـه   نيهمبا سه خليفه    نيز   7حضرت علي رفتار  حتي  
ي زمـين     كره بر روي تنها انساني كه    ولي   . بيعت بودند  در حال شان عملاً    عصر خود  انياغي

ايـن فرزنـد عزيـز    ، رسميت نشناخته و قبول نكـرده اسـت      ه  هيچ حكومت را قولاً و عملاً ب      
 در   كـه  فرمايـد   مـي  )عج (امـام زمـان    است كـه    نكته  به خاطر همين   . است 6پيامبر

 است و   اجتماعي در جوامع را قبول نكرده     ، زيرا كه مدنيت و زندگي       دكن شهرها زندگي نمي  
  كـه در   ه اسـت   وصيت كـرد   ايشان به   ،7ريك امام حسن عس    ابي محمد  ش،پدر اين كه 
در تمـام    .نيـز روشـن شـد      7ريكيت امام حسن عس   سرّ وص پس  . دها زندگي نكن   آبادي

يك نفر به معنـي واقعـي       فقط   6، مخصوصاً بعد از ظهور پيامبر اسلام      ،دنياي بشريت 
  و هيچ حكومتي را قبول نكرده       بوده  كه هم عملاً و هم قولاً آزاد       يآزادمرد ،هست ردآزادم
 مهمي است كه از     بسياري   اين مسئله . است )عج ( عسكري الحسن  بن  حجه  مرد اين .است
 و مقـررات و     حكومـت   هـيچ   آن بزرگـوار    ولـي  ، گذشـته  هاقرن )عج (حضرت حجت عمر  

 ـ را قبول و تأييد نكـرده و         اي معه مدني و قوانين هيچ جا     ،مراسم اجتماعي  نـشده  آن  سليم  ت
  وآشـكار اي جامعـه در   ايـشان است كـه اگـر   )عج(اين هم سرّ غيبت آقا امام زمان    .است

 ناچار بود كه مقررات و قـوانين آن         ،نمود كرد و با ملتّ معيني همكاري مي       ظاهر زندگي مي  
 بيعـت هـيچ     فرمايـد كـه    مـي  ييعقـوب كلين ـ  بناسحاق به  آن حضرت  فلذا .ملتّ را بپذيرد  

 تابعيت هيچ حكومت غاصب و غيـر        آن حضرت  نيست و    ايشاني   حكومت غاصبي در ذمه   
امـام   ولـي    ،نزديـك بـه محـال اسـت       ي    ايـن مـسئله    اگرچه.  است  را قبول نكرده   يغاصب
 آغاز 6 را پيامبر اسلام   كار انجام اين ي    مقدمه . است اين كار را انجام داده     )عج(زمان

 بـر  6خود پيـامبر  .شداين كار موفق به انجام     )عج(حضرت حجت تا اينكه    كرده بود 
.  قبـل از بعثـت بـه مقـررات مكّـه عامـل بـود               6 زيـرا كـه پيـامبر      ،اين كار قادر نشد   
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هـاي    جنبـه  6پيـامبر . نمودزندگي مي  شهر مكّه     در  همراه قوانين جاري   6پيامبر
خداوند شاهد است    .ثر بود مؤ ها جنبهآن  كرد و در ايجاد      عدالتي قوانين مكّه را همراهي مي     

حـضرت  گـويم كـه ايـن روش          و بـا عقيـده و ايمـان محكـم مـي            رمي ـگ يم ـ را گواه    اوو  
 ايـشان بتوانـد    كـه  يطـور   به،   است انسان كامل يكي از معجزات آسماني اين       )عج (حجت
ولـي زيـر     ، داشـته باشـد    تأثيردر جهان   ي بشري زندگي كند و       هاي طولاني در جامعه    قرن
 نباشـد و قـوانين و مـدنيت         اي  جامعه شئون از   كي چيه زير نفوذ    وامع  وج از   كي چيهم  پرچ

  .اي را قبول نكرده باشد هيچ جامعه
 آزادمـرد  يگانـه    ومـستقل    )عج (حضرت حجـت    كه  است نيادوم غيبت    پس اين سرّ  

 مـا اين را بدانيـد كـه مـولاي         ،  )عج( اي شيعيان حضرت حجت    واي منتظران فرج    . است
 اغوتيط ـهـيچ  وارسته و بزرگوار است و كسي است كه هرگـز بـه           ايشان  .  است »دآزادمر«

 :گويد به قول آن شاعر كه مي. گردن خم نكرده است
  

گـــو از ايـــشاناز ايـــشان نيـــستي مـــي ــي      ــستي، مــ ــشان نيــ ــشانپريــ ــو پريــ گــ   
لااقـل   ولي .ينو هم محال عقلي است و هم محال كُ،او باشيممانند  محال است كه ما     

 آقا ظهور   كه يوقت هستيم و    يآزادمرد نيچن  نيايقت را از يادمان نبريم كه ما منتظر         اين حق 
 سـايه   آن اجتمـاع برآورد كه هيچ طاغوتي   ميي بشري جامعهبراي معنا تمام بهكرد، آزادي  

 يي آزاد  چنـان جامعـه    )عج (حـضرت حجـت    كـه    هستدر روايات معتبر     . باشد نداختهني
د و بـا شـمارش       را بـشمار   المال  تيباموال  تا  كند    پيدا نمي  مجال در آن كند كه    تأسيس مي 
 ايـشان كه  شود   ارزش مي   و در نظر اهل دنيا بي      آن حضرت  در نظر    قدر   آن  مال ،تقسيم كند 

 بعد  افراددهد،   كند و به هر كس كه مي       هاي بزرگ تقسيم مي    ظرف و    را با پيمانه   المال  تيب
اين پول را   خورد؟   ميمان  پول به چه درد   كه   دنگوي د و مي  نشو از تحويل گرفتن پشيمان مي    

 ـ  فَ تأثير نَ   و يآزادمنش،  روحيهشما به    م؟يكنب خواهيمميه  چ دقـت  )عج (تس حضرت حج 
 .دنشـو   سير نمي،دنكن  جمع ميهرقدرامروز نگاه كنيد كه جهنم مĤب    افراد و سپس به     دكني
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≅È ... «:بگوييد گرا يماد اين افراد اگر به    yδ ÏNh| tFøΒ  ]انـدوختن  همه  نيا از   آيا ،بيچاره[ 1» ...#$
≅ö... «: گويد مانند جهنم مي   در جواب    ؟شديسير   yδ ⎯ÏΒ 7‰ƒ Ì“ ¨Β«2آيا افزون بـر ايـن هـم         ؟ 

طـرز   بعـد از ظهـور،   لكن ،ستزان و صاحبان ثروت زمان ما   اندواين طرز تفكرّ پول    هست؟
و حـضرت   كنـد    بـشر آزادي مطلـق پيـدا مـي        . شـود  هـا عـوض مـي      تفكرّ و بينش انـسان    

 تحقق عيني   ، آورده است  6االله  رسولي قرآن كريم كه جدش       به اين آيه   )عج (حجت
ßìŸÒ ... «:دهـد  مي tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñF{$#uρ ©ÉL ©9$# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn= tæ ...«3  بارهـاي  : يعنـي

 ـخداونـد متعـال     . دارد برمـي  ]از دوشـشان  [ بـود    ها  آنسنگين و زنجيرهايي را كه بر        ل و  غُ
 و  پرسـتي  را از هـر نـوع مـاده         و انـسان   دارد يبرم ـ را از پاي بشريت      ها سنگيني و   زنجيرها
 .كند  آزاد ميگراييمادي
  

ــت     ــادي اس ــوت ه ــه آزادي نب ــون ب    را ز انبيــــــاء آزادي اســــــت  مؤمنــــــان    چ
ــرو      شــــادي كنيــــدمؤمنــــاناي گــــروه  ــو ســ ــدو همچــ ــن آزادي كنيــ 4سوســ

  
فـرد غريبـه و     يا چنـد    يك   غلام   مقدار كمي پول،  به خاطر    هست كه انسان     يك وقت 

 )عج ( حـضرت حجـت    جد بزرگوار  6االله  رسول  هم مثل   و يك وقت   شودميناشناس  
: گويـد  مـي در جواب پيشنهاد مال و ثروت و مقام مشركان          شود كه     مي مرد  آزاده يا  اندازه  به

 مـن   ،دهيدقمر را در دست چپ من قرار        ي  كرهشمس را در دست راست من و        ي  كرهاگر  
 اين عظمت انـسانيت اسـت       .استواقعي اين   توحيد  . دارم يبرنم خودم دست    راهاز توحيد و    

حـضرت  . دارم يبرنم ـمن از توحيد و عظمت و شرافت دست  : گويد  مي 6االله  رسولكه  
ي  ي جامعه  ي خودش و هم درباره      هم درباره  6االله  رسولي    به اين گفته   )عج (حجت

  .هدد ميو واقعيت خودش تحققّ 
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 و بـه  اكند؟   به اين بزرگي را منقلب مي     ي   جامعه ييتنها  به چگونه   )عج (حضرت حجت 
هاي طـاغوتي     با حكومت  ايشانكند؟   پرست را عوض مي   چه نحو دنياي مادي و بشر مادي      

  كند؟ و جابرانه چگونه رفتار مي
 :ايدفرم مي گونه نيا غيبتش را   دليل هست و ايشان  يك نكته    )عج(امام زمان در توقيع   

من خـروج و    : يعني»  حيِنَ أخَْرُج و لاَ بيعةَ لأَِحدٍ منَِ الطَّواغيِتِ فيِ عنقُيِ          أخَْرُجو إِنِّي   «
 جـز آن حضرت  . من نيستيعهده بر بيعت هيچ ستمگر و ظالمي    كه يدرحال ،كنم قيام مي 

 ـ.  اسـت   بيعـت نكـرده    : و ائمه معـصومين    6 پيامبر اسلام  ، كتاب خدا  با  امـام  ناي
 به خاطر نپذيرفتن بيعت     كه   زحمت داده   به خود  بسيار چه    به خاطر آزادي و حريت،     بزرگوار

 و تـا زمـان    استكرده زندگي يراجتماعيغ هاي مكان و چادرها ،مسافرت در  دائماًطواغيت  
د خواه ـ  به خاطر آزادي و آزادگي مي      دائماً ، طول بكشد   معلوم نيست كه چند قرن     ظهور كه 

و لاَ بيعةَ لأَِحدٍ منَِ الطَّواغيِتِ      « :فرمايد  مي ايشان در توقيع  . ندزندگي ك تماع   اج از دور  به كه
  شـما  .است آزاد   ، يعني ايشان   ظالم و ستمگري در گردن من نيست       بيعت هيچ  ،»فيِ عنقُيِ 

در طول  شاه  پاد ديدن چندين «به  بينوا كه   جاهل و    ييك شيعه طرز تفكر    را با     حقيقت اين
 ـ  كه چه مي   متوجه نيست چنين فردي   .  مقايسه كنيد  »كندار مي افتخ حياتش افتخـار  د،  گوي

 .دارد ش گردن را بر  ستمگر   چندبيعت  اين فرد    درك چند پادشاه در طول زندگي يعني اينكه       
 آن.  اسـت آور رنج بنده و امثال بنده رايتوجهي و غفلت بعضي از افراد ب   بي ، طرز تفكر  واقعاً
نود سال عمـر داده      يا    خداوند به من هشتاد    !الحمداالله :بگويد كه بايد   در عوض خدا  ي   بنده

بايـد طاعـت    او   .ام  سال آن را روزه گرفته     چهل و   ام  سال آن را نماز خوانده     بيستاست كه   
را ديـده   دولـت   و   ريوز  نخستو   شاه   چندمفتخر باشد كه    اينكه   دهد، نه  را مبدأ قرار     خداوند
 امـام زمـان    يان بايد بدانند كـه    شيع. است  بر گردنش  آنان ي   همه هاي  بيعت ي  ذمه است و 

 نبايد اين طرز تفكرّ    پس آنان  ، رنج داده تا زير بار هيچ بيعتي نرود        شهمه به خود   اين ها  آن
  .ند عميق و انديشمند باش، بلكه بايد متفكرّند، داشته باشرا

 و كننـد  زيارت    را ايشانتوانند   بينند و نمي    را نمي  )عج (امام زمان مردم  در زمان غيبت    
 مـشكلات عقلـي، اجتمـاعي، فقهـي، روانـي، عرفـاني و              همه  نيا از طرفي  .شوندمند   بهره
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حـضرت   ي   غيبـت بهـره    زمـان  در   .مانـده اسـت   پاسـخ   بـي  بـاب  هـر  ازعقيدتي و عملـي     
 ؟رسـد مـي  مددي به جامعـه انـساني         و فايدهاز ايشان    مردم چيست؟ آيا     براي )عج(حجت

و أمَا وجه الاِنتْفِاَعِ فـِي غيَبتـِي    « :فرمايد ميها  سؤال در جواب اين   )عج (حضرت حجت 
      ابحارِ الـسص  ي  مـن در جامعـه  ثـلِ  م:يعنـي ؛ »فكََالانتْفِاَعِ بِالشَّمسِ إذَِا غيَبتْها عنِ الأَْبـ

 هـوا ابـري اسـت و    كـه  يوقت ،روزدر هنگام . استي ابر    پس پرده در  انساني مانند خورشيد    
از پشت ابر   خورشيد  نور   هم باز ،اگر مردم خورشيد را نبينند    ،  گرفته قرار پشت ابرها    خورشيد

ايـن   در اين توقيـع    )عج(اماممعناي فرمايش    .كند منتفع مي  آن ها را   و   درس  مي جا  همهبه  
آن  مانند پاره ابري اسـت كـه در برابـر            ايشان غيبت   .است همانند خورشيد    ايشان است كه 
 ايـشان   لكـن از  ،بينند نمي پشت ابر است،     خورشيدان را كه همانند     ايش مردم   . است حضرت
. رسـد   مـي   و موجودات واقع در آن      بر زمين   بسياري ديفوا ثمرات خورشيد پس ابر      همچون

 توقيـع از    صـورت   بـه  بسيار عميق است كه      هايواقعيت يكي از    پرمحتوااين تمثيل عالي و     
ي زمان عـصر غيبـت       يزترين صحابه  عز بهخطاب  ) عج (قلم مقدس مولي صاحب الزمّان    

 است و   ابر غيبت  در پس    )عج( حضرت حجت  دخورشيد وجو پس  .  است شده صادر يصغر
  .كند  تربيت ميباكمال از پس ابر غيبت افرادي ايشان

در حكومـت    يعني ظـاهر و قـدرت        .ي غيبت بود    در پرده  7عبداالله يابخورشيد وجود   
از نظـر    7 امام حسين  اما ، بود هيام يبنقدرت در دست    ، بلكه    نبود 7امام حسين دست  
 ، بودنـد  شايـسته افـرادي كـه بـسيار       .  قوي و محكـم تربيـت كـرد        يافراد  و اخلاق  عقيده

امـام  [ : يعنـي  1،» شـَبيِهونَ    الأَْرضِ  ما لَهم فيِ  « :ها در روايات آمده     ي آن   درباره كه يطور  به
 امـام  . نبـود يشـبيه و ماننـد   در روي زمين ها آن براي ] افرادي تربيت كرد كه  7حسين
 بـر   و نفس گرم و خلوص ايشان      گاهي بركت وجود     لكن ، در پس پرده بود     نيز 7حسين

  .كرد  خود ميمجذوب ها آن و گذاشت  تأثير عميق ميي پاكها قلب انسان
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يمتاب روي از در او به هـيچ سـو          مفتقرا 1ي او طــلا كنــد  مــس وجــود را فــضّهزان كــه    

  
 7يـازدهم  و بـرادر امـام   7 دهمو فرزند امام   )عج (جت عموي حضرت ح   ،جعفر

.  بـود  : چهـارم   عموي امام  و  سوم ، برادر امام   اول  فرزند امام  هم 7عليبنعباس. بود
 بـر  7زيرا امام حـسين    ؟بار آمد داراي شأن عظيم    و  آن همه بزرگوار     7عباسچرا   اما

هـم   7خود عباس  در    كه  البته من شك ندارم    . گذاشته بود  ي اثر بسيار عميق   7عباس
 در 7 كه عبـاس يآزادمنش آزادگي و   ،گذشتهامت،  و ش آن فداكاري    .تزمينه وجود داش  

 ينـام و آوازه   در تـاريخ گـاهي      . نظير اسـت   در تاريخ بي  اً   واقع ،روز عاشورا از خود نشان داد     
 ، روز  و منـافع    مـصالح  بـه خـاطر   . كنند  مي نمايياشخاص را به خاطر مسائل سياسي بزرگ      

 كـه   دقـت كنيـد    امـا . كننـد   تبليغات و شعار درست مي     ،يبردار  لميف ،يشعرخوان ،يرجزخوان
و ها   شـديدترين فـشار    تحت 7عباس.  وجود نداشت  7 براي عباس  ها  نيا از   كدام  چيه

ش نـام و  بدنام كند   را   7عباسكرد كه    دشمن سعي مي   . بود انترين مخالف  كوبندهگرفتار  
 لكـن  . كننـد  قطعـه   قطعـه كردند كه بـدنش را       سعي   به همين خاطر  بسپارد،   يفراموشرا به   
فـضايل  چـه بـسيار      ،7عبـاس عليـه    هي ـام يبن هاي تلاش تمام اين    رغمعلي كه   بنگريد

 ـ  از پايان بي  ـ بركـت نَ   يعنـي از  .  اسـت  مانـده  يبـاق  ناش اي فـضايل   7س امـام حـسين    فَ
  .ايان بوده استپ  بيواقعاً 7عباس

بعد ايشان  .  آب بياورد  ها  مهيخ براي شد كه  مأمور   7امام حسين  از طرف    7عباس
آب رودخانه در    . شد ي فرات رودخانه وارد   ، بودند 2از جنگ با پانصد مأمور كه مراقب شريعه       

 زيرا تمـام    ، متوجه آب فرات نشد    ، شد رودخانه وارد   كه يوقت 7عباس. گودي قرار داشت  
. برسـاند ها   تواند آب را به خيمه     ي چگونه م  اينكه بود و حواس و فكرش در پراكندن دشمن       

 كه يوقت .نموداحساس آرامش    و    كرد حسسرماي آب را     ، وارد فرات شد   7وقتي عباس 
 طـرف   بـه  را   دستش دوتوجه   بياو  . استقرار گرفته   ديد كه در وسط آب      ،  نگاه كرد با دقتّ   
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ي   همـه  .بـود شده  داغ   ي زيرا كه بدنش همانند تنور     ، آب برد و تا برابر لبانش آورد       طرف  به
 روي داده   ورماهيشـهر دانيد و جريان كربلا هم در        فشار تشنگي را مي    و   ايد  گرفته روزه   شما
 حركت و جنگ    همه  نيا.  شب نخوابيده بود   7عباس . ظهر بود  ي حوال همآن موقع   . است

ها باعـث شـد      اين. شوداً داغ و گرم      شديد اوباعث شده كه بدن     هم   بدن   عطش همه  نياو  
 ،هـايش آورد   مقابـل لـب   آب را   وقتـي    ولـي    ،ردب ـ آب ب  يسـو   بـه اختيار دستش را     بياو  كه  
كودكان خردسال  و  مخصوصاً دخترها   ش،  اصحاب و   7 آمد كه حسين   يادشبه   باره  كي به

 را بـاز    دسـتش  دومردانه   7عباس  1، »       بيته            و أهل             الحسين         عطش فذكر « .تشنه هستند 
  سكينه كه يدرحالخوري    تو آب مي   ،عباس:  گفت  خود ا رود فرات ريخت و ب     هكرد و آب را ب    

  ؟باشند تو ميآب  مشك و منتظر تو اه ربهم چشو دخترهاي كوچك 

  
اـد و         اـ نه اـ   بيـرون شـد از     لـب   تـشنه به دريا پ     تماشـا كــن غيــرتجــوانمردي نگـر  فتـوت بـين        دري
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  يازدهم قسمت 

  استسبب اتصال جهان غيب با عالم طبيعت  )عج(حضرت حجت
  

tΠöθ « قال االله العظيم tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  
  

در دو نـوع امـام        آن بنا بـر  بيان نموديم كه    آياتي از قرآن مجيد      هاي پيشين  قسمت در
 است و ديگري كه    هدايتو   بهشت   ،ادتسع ،امام حق كه  يكي   :وجود دارد   بشري يجامعه

  آخرين امـام   ،)ارواحنا فداه ( ايالاوص  خاتم حضرت   .است  جهنم  و شقاوت ،ضلالت ،امام باطل 
 و  اسـت كه امام حـق      است 6 و وصي پيامبر اسلام    :گانه  دوازده ي از ائمه  معصوم

 بخـشش    آن بزرگوار  هدگار ب ي پرور  حيه موهبتي است كه از نا     ي مقام ،مقام و منصب امامت   
 ـ        هاين مقام    كه بيان كرديم،     طور  همان .شده است  ي  همانند ساير مقامات معنـوي و يـا بقي

 ـ آيـد و بـا   نمـي  به دست  كوشش    فعاليت و  ،مقامات دنيوي و مادي از راه سعي       د و جهـد  جِ
  .شودنميسب ك

اي اسـتعداده   تولـّد بـدو  كه افراد بشر در اين يك حقيقت است و در آن ترديدي نيست      
 ابـزار   از ش و استفاده   سعي و كوش   ي واسطه  به انسان در اين دنيا      . دارند يانيپا يبو   ونگوناگ
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 ـ     تواند استعدادهاي دروني و نهفته     و اسباب مناسب مي    ت برسـاند و داراي     ي خود را به فعلي
 و  تهـي  مراتـب علمـي و عملـي         نظـر  از  تولّد ابتداي انسان در    وگرنه ،شودكمالات بالفعل   
 ª!$#uρ Νä3y_t÷zr& .⎯ÏiΒ  «:فرمايـد  قرآن كريم در ايـن مـورد مـي        خداوند در    .صفرالكف است 

Èβθ äÜç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? $ \↔ø‹x©... «،1 ــي ــان  : يعن ــم مادرانت ــما را از رح ــد ش خداون
 هـست  يپايـان  هاي بيها استعداد  در انسانولي. بيرون آورد  دانستيد  نمي زيچ  چيه كه يدرحال
هـا بايـد     انسان. شوندد و داراي عقل بالفعل      ن بدان حقايق را  ها  آن يريكارگ  بها  توانند ب ميكه  

 و از ابـزار مناسـب   بيازنـد  به اسباب مناسب دسـت  ،شش و فعاليت كنند در عالم طبيعت كو   
بايـد  علم كسب كند، مثلاً اگر انسان بخواهد    . گيرند تا استعدادهايشان به فعليت برسد     بهره  

 به دنبـال انديـشه       و  و دقت كند   تفكر ،كنداستاد  ت  اطاع ، مطالعه كند  ،مراكز علمي برود  به  
 برجـسته و    ان از معلم  ،در مراتب تحصيل با دقتّ كامل مسائل را حل كند         انسان بايد   . برود

در ايـن صـورت     .  دنبال مطلب ديگر نـرود     ،ا نفهميده  تا يك مطلب ر     و دانشمند بهره بگيرد  
 ا شدن استعداد دانوشود مي عالم و دانشمند   يانسان  تبديل به  ل و نادان  انسان جاه  است كه 

اگر بـه   ولي نيست، گر و صنعت  داندي نمي سباانسان در اول تولّدش ك     .رساندميت  عليرا به ف  
 ،كنـد شـاگردي   ي اسـتاد مـاهر  نـزد شـود و   زحمـات  متحمـل  ،ايمنظور يادگرفتن حرفـه  

صـنعت اسـتاد و مـاهر       آن  در   كـم   كم ،كار كردن و تمرين عملي    ،  ياندوز  تجربه ي جهيدرنت
اش خانوادهديگر افراد    يا مادربزرگ ، مادر  آشپزي را نزد   جيتدر  بهيك بانوي محترم     .شودمي
مقام فعليت ماهرترين آشـپز   و بعد از مدتي در رساند  استعداد را به فعليت مي     آن و   آموزدمي
 كمـالات   ايـن  بـه     انـسان تـدريجاً    و اسـت  انسان   يبراي  كمال ها كسب اين حرفه   .شود مي
د كه امور معنـوي     يتوجه كن كمالات ساده و بديهي مثال زدم تا        كسب  من عمداً از    . رسد مي
 و  نيـست ي سـخاوت      تولـّدش داراي روح و ملكـه       ابتدايانسان در    .هستند گونه  نيهمهم  
انـدوزي،   تجربه ،كوشش و    لكن انسان در اثر سعي     ، از مادر سخي زاده نشده است      كس  چيه

انـسان  . شـود  باسـخاوت  ي فـرد  تبديل بـه  ي و تربيت اخلاقي ممكن است كه        تمرين عمل 
 نيازمنـدي را    يـا   سائل ، محتاج وقتي  حتي بار بيايد و فردي باشد كه      تواند يك فرد لئيم    مي
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بـه  و انفاق و كمكي      است، قلبش همانند سنگ      كه در نهايت گرسنگي و فقر است       بيندمي
 كه كـسي  د، يا ممكن است عادل تربيت شو   يرددر يك جامعه ممكن است ف     . نمايدمين او

ي ها فضيلتي اين    همه. دنشوميجاهل تربيت    ديگريو   عالميكي   در جامعه .  بار آيد  ظالم
پس ملكات و اخـلاق  . دنشو  حاصل ميتجربه با تمرين و   ي ناشايست ها صفتيا   شايسته و 

هاي   افراد بشر تربيت   ي تمرين  در نتيجه  د و نشو فاضله و رذيله با تمرين و تجربه كسب مي        
و بـه   گذاشـته   هـا    در اختيار انـسان    اسباب و ابزاري   گانيرا  بهخداوند  . كنند  پيدا مي  يمختلف
 بهـره   هـا   آن تمرين و عمل و كوشـش از         ي جهيدرنت ها  انسان  كه  است نمودهمرحمت  آنان  
  .ندبر مي

 در  حقيقـت ايـن   . شـود   نائل ايالعاده  فوقبه كمالات بسيار    تواند  ميانسان در اين عالم     
™t¤‚y  «:فرمايـد  مي باره  نيدرا  خداوند به طور مبسوطي بيان شده است،     قرآن مجيد    uρ /ä3s9 

$ ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗ sd... «،1 و آنچـه را در      هـا   آسمانآنچه را در     : يعني 
 ـ مـي انسان  .زمين است به سود شما رام كرد     هـا و   ق، دانـستني تمـام كمـالات، حقـاي    دتوان

را  زي ـچ  همـه  كه   ردداآن را    و استعداد    د تسخير كن  هست،ي زمين    هايي را كه در كره     نعمت
در آيات ديگـر بـيش از ايـن مقـدار هـم         خداوند  . د و در اختيار خود بگير     دكنبراي خود رام    

™t¤‚y« :فرمايـد  مـي  كـه  يطور  بهدهد،  ي اختيارات بشري را بسط مي     دايره uρ ãΝà6s9 Ÿ≅ ø‹©9$# 
u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ }§ôϑ ¤±9$#uρ tyϑ s)ø9$#uρ ( ãΠθ àf‘Ζ9$#uρ 7N≡t¤‚|¡ãΒ ÿ⎯ÍνÌøΒ r'Î/3...«2 ــي ــب و روز و  :يعنـ و شـ

 اگـر   .ندشـماي بـه فرمـان او مـسخر        نيز  خورشيد و ماه را براى شما رام گردانيد و ستارگان           
ي  لقـت بهـره   دسـتگاه خ  هـاي    و از ابزار   د را توسعه ده ـ    خود استعداد و توانايي وجود    انسان

 ـ  مـي   و انـسان   شوند مي او فضا و ستارگان تسليم      ،ماه،  ، خورشيد دمناسب ببر   را  هـا   آن دتوان
 توانايي  .دارد ينهايت نيروهاي خفته بي   و   يبلندپروازقابت،  ر  پس انسان استعداد   .دتسخير كن 

در راه   ،چـه انـدازه همـت داشـته باشـد         تا   ه انسان كاين بستگي دارد     در تسخير گرفتن به   
در ابتـدا  انسان  . را به مقام بروز و ظهور برساند       هايشاستعداد حدتا چه   و   قدم بردارد تلاش  
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 نائـل نهايـت برتـري      به مقامات بي  تواند   مي انسان    اما .است صلصال از مني يمني      و خاك
  .افتم  كه اگر من اين موضوع را تعقيب كنم از اصل مقصد دور ميشود

مـاه  .  اسـت   مـا  كـردن  همت   وداشتن  نظم  م ي برنامه ، تربيت ي براي مكتب ماه رمضان 
ند و همت هر كـس  ك دا ميپي آن وسعت وجود ي لهيوس  بهانسان   اي است كه    برنامه رمضان

مقـررّات  هـا،    محـيط  هـا، تدعـا  اسـير    آموزد كـه   مي  انسان بهماه رمضان   . شود نمايان مي 
كارمنـد  ر غير مـاه رمـضان از     د .د نباش ،  ايجاد كرده  هايي كه براي خود     برنامه و ريگوپا  دست

ناهار را چـك     ساعت   ، هر كدام در طول روز چندين بار       استاد مغازه يا   شاگرد   گرفته تا دولت  
 ؟تعيين كرده اسـت    ها  انسانبراي  را چه كسي    هار  اقانون ن و  ساعت    كه دقت كنيد . كنندمي

هـاي   وش ر ، خيـالات  ،بـا عـادات   انسان   بسته است؟    آنانرا چه كسي به     عادت  اين زنجير   
 پنـدار و    هـا    ايـن   ي همه و است زنجير كرده    اش را  خانواده و   خود ،هاي غلط   و برنامه  اشتباه
هـا و     در ماه رمضان ناگهان بـه دسـتور و فرمـان پروردگـار ايـن عـادت                 اما .هستندتخيل  

براي پذيرايي از مهمان    . نيستخبري  هار  اناز   ي ظهر ميانهديگر در   ،  دنشو زنجيرها پاره مي  
تمـام  انسان در ماه رمضان  .وجود ندارد سيگارو يوه م و شكلات  ،خوردني و   نوشيدني ،رهاان

 بـراي   پيام ماه رمضان  ؟  اي است   اراده واين چه قدرت    . گذارد  را زير پا مي    ماهه  ازدهيت  اعاد
 شخـود  ،شخود انسان .د انجام ده  دتوان  هر كاري را مي    ،داگر اراده كن   ه اين است ك   انسان

پـس   . اسـت   و ناتوان كرده    را ضعيف  ش، خود ش و خود   است  كرده  گرفتار اتبند عاد  دررا  
و  هـا   تخـيلات، عـادت    تا از  دداشته باش محكم   ينيروي باطن  و    اراده ،د قوي باش  انسان بايد 

  .د و رها شودبردار  دستها  رسم
 وجـود دارنـد     شـمار   انگشتافراد استثنايي و     ي از العاده كم  فوق تعداد بشريي   در جامعه 

اي  ويـژه  صـفاي  از   هـا   آنذات   جـوهر  نيستند و هاي غلط جامعه     ها و رسم   پايبند عادت  كه
 ي كمـالات  آنـان  و به    برگزيده اين افراد را   خداوند   .دارندنورانيت باطن    ها  آن. برخوردار است 

 ، علم داده اسـت اين افرادبه خداوند  .افراد ديگر نيست از سنخ كمالات  كهاعطا كرده است    
 ، انديشه ،تعقل ،كتابخواندن   ،محضر استاد   در و تجربه   ي لهيوس  به كه   يعلمخ  سننه از   اما  
ي   علمـي اسـت كـه از ناحيـه         7علم امـام  . آيدمي به دست  كردنمطالعه  و   حفظ و   فكر
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 خداوند كمالات اخلاقي    .استآمده  كه از غيب    است  است و دانشي    به او اعطا شده     خداوند  
 از عالم غيب     را  ديگر  فضيلت انساني  ها  دهايثار و   از قبيل عدالت، سخاوت، شجاعت، عفت،       

 ايـن كمـالات را از خداونـد متعـال           يتواند همه مي 7امام.  اعطا كرده است   7 امام هب
 در طول عمر شـريفش ماننـد موجـود         7امام.  نگه دارد  وكاست  كمو بدون    تحويل بگيرد 

هـاي    انـسان   و بـه   دكن مياش را تربيت     جامعه 7امام .دهد  ميروشنايي   ه به جامع  نوراني
 ازمـا   . اسـت  انـساني    ي    جامعـه  ي بـراي  و قطب ـ محور   7امام. دده  مي نَفَس   و مدد   ديگر
 تممكن اس ـ  .داشته باشد انساني   يرمتناهيغكمالات    كه كنيم  تعبير مي  7امامبه   يانسان

 ومحـدود   علـم   آن   امـا  ،داشـته باشـد    يعلم بدون غلط و اشتباه     7 امام جز  بهكه فردي   
 ـ  نمـي  است و بـيش از آن      ي در حد معين   هاي آن فرد  ، زيرا دانسته  ست ا يشدن  تمام  امـا   د؛دان

 بـراي كمـالات اخلاقـي       .رسـد   نامتناهي است و هرگز به ديـوار جهـل نمـي           7علم امام 
 نـوع ايـن   .  نيست يحدومرز 7اني امام  براي فضائل انس   . نيست  و پاياني   نهايت 7امام

پـس  .  اعطـا شـده اسـت   7ه امام است كه ب    الهي  موهبت و بخشش   يرمتناهيغكمالات  
 نيامـده   بـه دسـت   پيشگاه استاد   در   علم فراگرفتناندوزي و   از راه تجربه   ،7كمالات امام 

بـه  نيـز   اسـباب و ابـزار      يازيدن به   و دست  از راه تمرين و ممارست       7كمالات امام . است
در ي آن     همـه  و خدايي اسـت      دهش و بخشش   7 كمالات امام   بلكه ،مده است نيا دست
  .ام يكجا جمع شده استقلب ام

óΟs9r& ÷y  «:فرمايـد   مـي  6ي مقام امامت پيـامبر اسـلام        قرآن درباره  خداوند در  uô³nΣ 
y7 s9 x8u‘ ô‰|¹ $ uΖ÷è |Ê uρ uρ šΖtã x8u‘ ø— Íρ«1 سينه و انـدرون     ،به قلب  ]آيا ما  پيامبراي  [ : يعني 

 و مدرسـه بـه   6پيـامبر   و بار سنگين را از دوش تو برنداشتيم؟ يمدوجود تو وسعت ندا   
 بايـد  ،دند بگيرد علم يانبخواه ديگر ياه  انسان اگر. نرفته بود  معلمّو محضر استاد  ومكتب  

. گيرنـد كـار   ه  بدر راه تحصيل علم      را   انش  فكر و انديشه   وند  ن مطالعه بك  ،دنپيش استاد برو  
 لكـن  .دن برجسته و فرزانه شـو     ي تا دانشمند  استفاده كنند  شان تاب و توان    تمام بايد از ها    آن

óΟs9r& ÷y «. نبـود  گونه  نيا 6پيامبر گرامي  uô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰|¹«  درك و   ،روح بـه  ، خداونـد 
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قلـب  خداونـد    .عنايـت كـرد    و وسـعت     گشادگي 6پيامبر علم و دانش     ومركز انديشه   
از ناحيـه خداونـد بـه قلـب مـستعد            علـم     پـس  ،كـرد   انـشراحي  از علم ر  پ را 6پيامبر
توانـد وجـود      مـي   و خطـا   آيا در چنين علمي اشـتباه     . دسرازير ش دفعتاً واحده    6پيامبر

 علـم  6االله  رسـول پس علـم    . خيرشود؟   تاج به تجربه مي    علم مح  اينآيا  ؟  داشته باشد 
  . قلب شريف آن بزرگوار سرازير شده استهي پروردگار ب  است كه از ناحيه»انشراحي«

‘x8u«مفسران    ø— Íρ«   ـ  كـرده  ي معن ـ  ديگـري  صورت  بهآيه  اين  در   را   مـاه   چـون  ولـي    .دان
‘x8u«توضيح در مورد     ، تا خلاف احتياط نباشد    خواهم   و مي  رمضان است  ø— Íρ« صـورت   بـه  را 

$« دهم كه معناي   بنده احتمال مي  . كنم  مي  بيان احتمال uΖ÷è |Ê uρ«   خداونـد بـه      اين باشد كه
 و ديـدن معلـم  اسـتاد و     و   انـدوزي را از مشكلات تجربه   فرمايد كه ايشان     مي 6پيامبر
 هر 6برمپيـا كـرده اسـت، در نتيجـه         از قوانين اين عالم خلاص       گيريت بهره مشكلا

خوانـدن و   ،  الفبـا   و  در كـوه حـرا بـود       6پيـامبر . ه است طي كرد  شبه  كيرا   هزارساله
               از مدينـه    آن حـضرت    .      دانست                             ي ارسطو و يونان را نمي      فلسفهو  اصطلاحات علمي   ،  نوشتن
                                   شروع به خوانـدن آيـات قـرآن                   ا ناگهان        ام ،        نداشت ي   خبرش            و جمهوريت            ي افلاطون          فاضله
 خداونـد  .آن جمع اسـت  در،   كه نشمردم  ييها  آن و    كه شمردم  حقايقيآني كه تمام     قر  .    كرد
 حقـايق را    خداونـد تمـام    . انجام يافـت   6او بر پيامبر  ي    اين كار از ناحيه     كه فرمايد مي
 ،آمد  از غيب مي   حقايقزماني كه   . زير كرد اسر 6پيامبرهمانند باران بر قلب     و   آسا  ليس

ظرفيـت قلـب     .شـد  آماده مي  حقايقدريافت  راي  يافت و ب   وسعت مي  نيز   6پيامبرقلب  
 نـازل شـده را بـه خـود          حقـايق  ظرفيت قلب مردم عادي نبود كه        ي اندازه  به 6پيامبر

 6 پيـامبر   بلكه ، تمام شود  ش ظرفيت  پر شود و   خداوندز مطالب سرازير شده     نگيرد و يا ا   
.  اسـت  6ت پيـامبر  اين معنـاي امام ـ    .نمود مي دريافت   كرد،  ميزل   نا خداوندرا  هر چه   

 نيز از   :ائمهعلم و ادراك     6بعد از پيامبر    و  امام بشريت است   6پيامبر اسلام 
ني و انـساني آن     كمالات نفسا و    سخاوت ،عدل بلكه : ائمه   علم فقط  نه. اين قبيل است  

 بيـان هايم    كه گاهي در صحبت    ن جمله آاين است معناي    .  است از اين قبيل  نيز  بزرگواران  
 اسـت   ميامق ـ و   منزلت ،وسعت وجود يعني امامت   .  موهبتي است  ي امامت مقام  كهكنم   مي
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 ايـن اسـتعداد در كـدام        .كنـد  مياش بخشش    به بعضي از بندگان شايسته     آن را  كه خداوند 
 دانـم كـه    فقط ايـن را مـي     من  . دانيد دانم و نه شما مي     نه من مي   آن را پاسخ  ؟  هستمزاج  

 نـور و    وكند   طلوع مي خداوند  هاي پاك و مخلص      گاهي اين آفتاب در قلب بعضي از انسان       
 و معلومـاتش  بينشت،  ادراكا، به قلب7 طالبياببنگاهي علي  كه يطور  به ،دهد پرتو مي 
و زند    مي در درونش جوش     علم و نور الهي    كه   فرمود كرد و خودش ملاحظه مي      مي مراجعه
 7علـي .  بگويـد  هـا   آن ههايش را ب   هكرد كه دانست   دا نمي پي ادي را  افر ولي. كند  ميغليان  

 به سمت بيابـان  7علي ، پس را بفهمد و درك كندايشانيافت كه ادراكات  كسي را نمي  
 يچاهيا  عالم طبيعت و     ،ي زمين  كرهنشست و با     آن مي  سر  بر يافت،ميگودالي  و  رفت   مي

   .كرد اهي هم با خودش حديث نفس ميو گ كرد زمزمه مي
 ، آخرين امامي كـه حامـل ايـن مقـام اسـت            كهكنم   عرض   اي بود تا  اين بيانات مقدمه  

 ي سـابق و    هـاي اختـصاصي ائمـه       علـم  و  كه تمام دانش   است )عج(حضرت حجت همانا  
حضرت  در نزد    3ي فاطمه   صحيفه  نمونه عنوان  به . اين بزرگوار هست   نزد :تيب  اهل

 ـ       .است )عج(حجت ي فاطمـه     از صـحيفه   مـن . زد مـا نيـست    متأسـفانه آن صـحيفه در ن
 . نمـودم   از آن كتابچه نقل    هايي  كردم و گزارش   مطالبي در ايام شهادتش عرض       3زهرا

 بعد از رحلت پيـامبر      7جبرئيلدر آن   ي است كه     ا كتابچه 3ي حضرت فاطمه   صحيفه
ي جوامـع بـه حـضرت         راجـع بـه حـوادث اجتمـاعي و آينـده           هـايي    گزارش 6اسلام
 بـسيار مغتـنم بـود و حـضرت          3 بـراي فاطمـه    هـا    اين گـزارش   . داده است  3فاطمه
 از حـضرت    3فاطمـه . از دسـت بـرود     هـا   نيا مبادا    كه داد  گوش مي  دقت  به 3فاطمه
 و 7ي علـي  خانـه  . را بنويـسد   هـا    درخواسـت كـرده بـود كـه ايـن گـزارش            7علي

 ـ اسـت،  اتاق محقر و گلـي       يكدارد،   ييزيبا ي    منظرهكنيد كه چه     تصور را   3فاطمه ا ام 
.  معنويـت اسـت   سـراپا  و در آن حضور دارند  7 و جبرئيل  3 فاطمه 7علي. ستزيبا

 بـا درخواسـت     7كـرد و علـي      القا مي  3  آينده را به فاطمه    هاي   گزارش 7جبرئيل
 از  3 طـرف خطـاب نبـود و فاطمـه         7البته علـي  . نوشت  را مي  ها   گزارش 3فاطمه
 ايـن   يمجموعـه  . را بنويـسد   7 جبرئيـل  هاي   كرده بود كه گزارش     درخواست 7علي
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 بـه   3و در خانـدان فاطمـه      جمـع شـده      3نام صحيفه فاطمه  ه   ب ها مكتوبات و نوشته  
هـاي    مطـالبي در كتـاب     3اطمـه ي ف   از صحيفه   بزرگان علماي شيعه   .ه است مانديادگار  

 چقدر  عباس يبنمدت خلافت   اينكه  مثلاً  .  است آور  بهتكه   اند  نقل كرده  دشانيمفاصيل و   
  .شود مي چه سرانجامشاناست و 

ت    جامع در   جفر  معروف است  كه  نيا  منظـور از جفـر     ،اسـت  )عج ( پيش حضرت حجـ
 علم جفر   ،از جفر جامع  م  ظور كه من  دييفرماتوجه   . است 3 فاطمه ي همان صحيفه  ،جامع
رونـد و     مـي  يـادگرفتنش  كه در مقابل علم رمل است كه يك عده از افراد به دنبال               نيست

 كـه   يك عمـل رياضـي اسـت      علم جفر . كنند تباه مي  آوردن آن    به دست  برايعمرشان را   
 عمـر    رفتن، اين علم  به دنبال  .شودميگاهي درست و گاهي هم غلط       آن  محاسبات  جواب  

ست انـسان    ني ـ  كه به جهتي مصلحت    هست علم    اين كند و نيز خصوصياتي در     را ضايع مي  
 و ايـن    ر نيست  علم جف  ،منظور از جفر جامع در روايات      پس   .ضايع كند  آن    راه عمرش را در  

بلكه جفر به معناي پوست بزرگ است كه در زمان قـديم از             . كلمه شما را به اشتباه نيندازد     
 مطالـب و حقـايقي كـه توسـط          7حـضرت علـي    .كردنـد  جاي كاغذ استفاده مـي    ه  آن ب 

هـاي بـزرگ نوشـته       بر روي آن پوست   را   القا شده بود     3 به حضرت فاطمه   7جبرئيل
  .است )عج( حضرت حجتجفر جامع در محضربه ي موسوم ها شتهنو آن  و.بود

ت و مقـام                       در بعضي از روايات آمده كه آن حـضرت از نظـر موقعيـت امامـت و جامعيـ
  تحضرت  پس   ، است :هولايت افضل ائمبر مقام و منـصب امامـت        علاوه) عج(حج 

 :ه افضل ائم  ، شده بخششي خداوند بر آن حضرت        موهبتي است و از ناحيه     يكه مقام 

 از  ،7 علـي  ،نيرالمـؤمن يامكنم كه حضرت     بيان بنده اين را      امروز  كه جا دارد . تسه نيز
  و از اين نظـر     است  ولايت و امامت   طريق ي بازكننده ين امام  و اول   پدر ، بزرگي  و نظر ابوت 

و اين امامي كـه خوشـبختانه        اين امام عزيز و غايب     ،)عج(حجتحضرت   اما. استافضل  
 بصيرت و بيـنش   . پايان است   و علم بي   كران  داراي فضيلت بي   ،ستعصر ما و  ما  امام فعلي   

 آن  ي واسـطه   بـه   ايـشان   و  ولايت الهي موجود اسـت     عنوان  بهر  بزرگوااين    قلب و باطن   در
يـا   هر ماه و  . است مسلط و مسيطر     ،ناظري زمين    تمام اوضاع و افراد كره     بر    الهي تموقعي
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شود و از جمله خصوصيات ايـن        عرضه مي  يشانا دگان خداوند به محضر   هر هفته اعمال بن   
حـضرت    همچنـين  .شـود  ه مي  اين است كه از اعمال بد افراد ناراحت و افسرد          امام بزرگوار 

خوشـحال  مـؤمن در جامعـه       متقـي و     ، برجـسته   و  افراد مفيـد   از اعمال نيك   )عج(حجت
فـوذ بـاطني    ن،  كنـد  توفيق آنان را از خداوند درخواست مي      ،  كند  دعا مي  ها  آن راي ب ،شود مي
. كند  متعال طلب مي   ي خداوند  خواهد و مدد آنان را از ناحيه        را در جامعه از خداوند مي      ها  آن

 نافذ و مسيطر بر      ولايت است و    بزرگي در   مقام نيچن  نياراي  دا )عج (حضرت حجت پس  
  .ست خدااعمال بندگان
 :يعني،  » الأَْرضِ و السماءِ    ينَ ب   المْتَّصلُِ  أيَنَ السبب « :دنخوان  در دعاي ندبه مي    شيعيان

و كجاسـت ايجـاد       كه رابط و واسط بين آسمان و زمين اسـت؟          ]محبوب من [كجاست آن   
 عالم غيب است و منظور از       ،منظور از سماء  در اينجا   اتصال بين عالم طبيعت و عالم غيب؟        

ان و زمـين    آسـم ي ارتبـاط     گوييد سبب و وسيله    شما مي .  عالم طبيعت و زمين است     ،ارض
گيرد و    و عنايت پروردگار را از عالم غيب مي        فيض و    رحمت حق  كجاست كه با يك دست    

عـالم  از اركـان   )عج( حضرت حجت پس؟گستردمي عالم طبيعت    درآن را    با دست ديگر  
ه  عـادي چ ـ   انـسان . نيـست  يك فرد معمـولي و عـادي         )عج (حضرت حجت . وجود است 

ي كـه  فرد.  به فكر يك لقمه نان است،زديخ يبرمجايش صبح كه از   انسان عادي    كند؟ مي
 . اسـت  لقمه نان  اين را بداند كه ارزش او برابر ارزش يك           ،ستافكر   اين به   شامصبح تا   از  

 ـآو ارزش خودش را پايين مـي     تا چه حد     هاملاحظه كنيد كه انسان     ارزش  كـه  يدرحـال  ،درن
 توانـد كـه مـي   اسـت    يانـسان  )عج (حضرت حجت  ولي. ستها  نيااز  خيلي بالاتر   انسان  

 برهان محكم عقلـي     من .ساندبربه عالم طبيعت     آن را  و   گيردبحمت حق را از عالم غيب       ر
 ي آيات و روايات محكم    ، در اين مورد    علاوه بر برهان محكم عقلي     . دارم براي اين حقيقت  
 ـشـيعيان  بين پس .بيان خواهم كرد   اكثـر مـردم   ارزش  ، اسـت بـسيار تفـاوت   شان و مولاي

 ـ ي هانداز  به ارزش حـضرت   ولـي    ،ند بـه دنبـال آن هـست       دائمـاً كـه   اسـت     نـان   لقمـه  كي
 روح ، جـان جانـان    اسـت و آن حـضرت،       تمام عالم هستي   ارزش يبه اندازه ،  )عج (حجت
 الأَْرضِ و     بينَ   المْتَّصلُِ  أيَنَ السبب « : كه بگوييم  بجاستپس  .  است الحقايققةحقي وعالم  
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 ـ 1.» و بِوجودهِِ ثبَتـَتِ الـْأَرض و الـسماء           الْورى   رزِقَ  منهِِو بيِ  «و   »السماءِ و  بركـت  هب
 رسـد و  ت و رحمت خداوند به بندگان مي كه صفا و برك    است) عج(حضرت حجت ميمنت  
 چهـار اگر آرامشي در عالم هـست، اگـر         .  عالم هستي و طبيعت است     ي كننده  ليتعد ايشان
 اگر  ، حركت وضعي و انتقالي منظم دارد      ي زمين   اگر كره  ،هستندبرقرار   منظم    به طور  فصل

 ـ شود و اگـر برنامـه   مدار معين خورشيد دور و نزديك نمي        ،اسـت ون و تكـوين مـنظم   ي كُ
 حـضرت    ايـن منـصب بـراي       و ميمنت اين انـسان كامـل اسـت        به بركت و     ها  نياي   همه

 ـ    .  منصب موهبتي است   يك) عج(حجت  ودن، ولايـت الهـي  اسم اين مقام، انسان كامل ب
  .، مقام امامت و قطبيت عالم هستي استداشتن

 جا، در هـر     در هر  آن حضرت  . است )عج (حضرت حجت  فقطاي طالبان قطب، قطب     
 فـردي بـا     و لازم بداند    ملاحظه فرمايد   كه مورديو    مصلحتي ،ي هر شخصي   مورد، درباره 
 جذبـه و   د و  باش ـ وگدازسـوز اگر يك نفر اهل     .  نيست لملاقات محا اين   وكند   ملاقات مي 

ت  لازم بداند بـا او ملاقـا       )عج( زمان امام كه يدرصورت ،باشدبه مقام ولايت داشته     ياق  اشت
د نخواه وقتي هم كه مي    ، زيرا ند هست فكر  كوتهدر اين مورد     ها  انسان بسياري از  اما. كند مي

آن  چـشمان    و انبـرو ابه اين مقام شامخ داشته باشند، توصيفي براي         علاقه  ارادت و   اظهار  
بـراي آن    بلكـه    ،چشم و ابرو مطرح نيـست      بدانند كه     بايد آنان  ولي .كنندحضرت بيان مي  

 حضور در برابر خداوند و مسئله توجه به حـق       ،ي الهي   جذبه ،ل انسانيت، توحيد  كماحضرت  
حضور آن   ،يابيم نمي آن را   ولي هستيمدر نماز به دنبال آن        كه ما  قلبيحضور   .مطرح است 

سـت   ا  انساني ايشان .دارد وجودعلي الدوام    در قلب اين امام عزيز      به خداوند  يدائم و توجه 
  .ستاالله و بقا باالله ا فيكه دائماً در حال فنا

  
ــرا ــاب  مفتق ــه هــيچ ســورمت    2طــلا كنــدي او   مــس وجــود را فــضّهزان كــه     و، از در او ب

 از توقيع   يتانك .، آن شد كه بيان نمودم      و عاميانه   امامت به زبان ساده    مقام پس توضيح 
در توقيـع   )عج(حضرت حجت .شود بيانبايد   كه مانده است باقيو حديث مرحوم كليني     
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 هـستند از مـسائل   بسياري   زيرا   كرد، سؤالعلت غيبت   نبايد از   شريفش دستور داده بود كه      
  ي            بـا بيـان     ر قسمت قبل  د  .خواهد بود      آور       رنج شان براي ،دنو علت آن را بدان    سرّ  مردم  كه اگر   

   كـه    االله  شا        و ان         كردم بيان                 سگ و خروس را     گفتگوي    و               مرد يهودي    ماجراي ،                ساده و عاميانه  
 .       روشن شد     مطلب 

ه الاِنتْفِـَاعِ فـِي غيَبتـِي            «  :      است     چنين )عج ( حضرت حجت          ي توقيع       بقيه ا وجـ و أمَـ
 جهـان در  )عج (حضرت حجت 1.»صارِ السحاب الأَْب فكََالانتْفِاَعِ بِالشَّمسِ إذَِا غيَبتْها عنِ  

 .اسـت يك انسان طبيعـي    بزرگوارشمانند اجداد  وكندزندگي ميي زمين  رهبر كو  مادي
در و   در آسمان اسـت    ايشان   بدين معنا نيست كه    ،غايب است  )عج (حضرت حجت  اينكه

ي زمين   ه در كر  ايشان اين است كه   )عج (امام  بودن غايب  معناي  بلكه ، نيست اين جهان 
 نيـست   طور  نيا ولي   ، در جوامع است   )عج (امام .استدور  به  ي بشري     ولي از جامعه   ،است

منـزل   و مشخـصات     د بـساز  ايخانـه ،  گزينـد سـكني   آنجـا    در  و يك اجتماع بمانـد    كه در 
 و  د اسـتفاده كن ـ   يكـش   لولـه   آب از   ،سند خطي بگيرد  و   ي ثبت بدهد    اداره بهاش را    مسكوني

  و فردي   جامعه  هيچ بيعت )عج(امام زمان . گرفته و رعايت كند    عهده    را به  مقررات جامعه 
ي زمـين فقـط يـك         در كره  ي انسان چنينو    آزاد است  ايشان پس   . است نگرفتهرا به عهده    

و  دارد در حد اعلاي كمـال  و وار متعادل انسان زندگي  يك   )عج (حجتحضرت  . نفر است 
 الـزام هـيچ     تـاكنون  لكـن  ،اسـت ويست سال از عمر شـريفش گذشـته         دوهزارحدود  ن  الآ

  .خود نگرفته استر گردن  را بي جامعه و قوانين و مقررات وحكومت
حقيقـت  ايـن     و مام التزامات آزاد اسـت     از ت  ،كند  كه آن حضرت قيام و ظهور مي       يوزر
آن حضرت نظام قـرآن و       . تا چه اندازه عظيم است     بزرگوار  اين  شخصيت  كه كند  مي آشكار
ي بشري را براي اسـتقرار آن   آورد و بيعت جامعه   را مي  6ر اسلام ي جدش پيامب   برنامه

آورد كـه    كامـل مـي  چنـان نظـام را  ايـن    )عج (حـضرت حجـت   . گيـرد   مي  ظام به عهده  ن
رٍ يقُوم القْـَائِم بـِأمَ    «: گويند گرا مي   سطحي كنندگان  عملانديشان و   ، مصلحت گران مصالحه
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 دين جديد و كتاب     كه يدرحالكند   قيام مي  )عج(ام زمان  ام :عنيي 1،» جديِدٍ  جديِدٍ و كتَِابٍ  
بـا ايـن   : گويـد  مـي  )عج(در هنگام ظهور امام فرد مسلمان كه يطور به. جديد آورده است  

 ـي دارا   همـه  ام، حـلال نيـست و       حساب پولي كه كسب كـرده      ، ام مـال ديگـري اسـت       يي
 ام و سـهم امـام       گرفتـه   روزه ام،ي خدا مشرف شده   زيارت خانه  به    مال با آن من   كه يدرحال
 بنده خـدايي بـه مـن    ي روز،كردم  موعظه مي2االله فتحمن در مسجد سيد زماني كه   . ام داده
 شـود   آيا مـي   ،گيرد  كفشم از من سه تومان پول مي       خادم اين مسجد براي نگهداري    : گفت
 ـ:پاسـخ دادم  ؟سهم امـام بـدهم   را از   اين مقدار پول   كه را  ت كـه كفـش  پـردازي   مـي يول پ
 از جيـب   بايـد  چـرا ،دارد )عج (بـه سـهم امـام زمـان    طي عمل تو چه ارتبااين  ،  دارند  نگه
تـا  ديگـر   و ناراحت شد از اين حرف     او !؟كنند داري نگه ت را پول بدهي تا كفش    )عج(امام

هستند كه مطابق اميـال      ي دين چنينبه دنبال   ها   انسان. آخر ماه رمضان به آن مسجد نيامد      
كـه  را   همان ديني يعني  آورد،   را مي   دين جدش  7امام زمان  و مصلحتشان باشد، وليكن   

  . استهخداوند متعال فرستاد
در زمـان غيبـت كـه        كه   كند  مي سؤال )عج(از حضرت حجت   يعقوب كليني بناسحاق

در  ،برنـد  نمـي  اي فايدهو  شما بهره هاي و فرمايشهاكنند و از بيان  خلق شما را زيارت نمي    
حـضرت   چيست؟ شما مردم از    دن و منفعت بر   يبردار  بهره يچگونگجهت و    تانزمان غيبت 

و أمَا وجه الاِنتْفِاَعِ فيِ غيَبتيِ فكََالانتْفِاَعِ بِالشَّمسِ         «:فرمايد در پاسخش مي   )عج (حجت
 ـ را ضمن يك مثال بيـان مـي        پاسخ آن حضرت  » الأَْبصارِ السحاب   إذَِا غيَبتْها عنِ    ،دفرماي

نـور   .فرمايداشاره مي به آفتاب پشت ابر      )عج(حضرت حجت . فهمند مثال را مي  همه  زيرا  
بـه هـر   آفتاب پشت ابـر   و مردم از كند كند و فضا را روشن مي   آفتاب از پشت ابر تابش مي     

از  مـردم    كـه  يطور  به،  كند روزي مي رزق و   ايجاد  آفتاب پشت ابر    . دنشو مند مي   بهره شكلي
 ـ ،هـاي خـام    ميـوه باعث رشد     پشت ابر  فتابآنور   .برند  ميهره  حرارتش ب   ان و گياه ـ  اتنبات

 زنـده از    هـاي   سـلّول  .بگيرنـد حيوانات در رشدشان از آن بهره       شود كه   مي و باعث    شود مي
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گيرد و خلاصه اينكـه موجـودات        مي تقو خاك از آن نيرو و       برند،  ميآفتاب پشت ابر بهره     
چشم  .شودن آفتاب ديده    اگرچه ،برند  مي فايدهو صدها   ها   ده ي زمين از آفتاب پشت ابر      كره

 ـفوا ، حـرارت  ،نـور همـان   روز  طـول   در   امـا    ،يندب  آفتاب پشت ابر را نمي     انسان   و منـافع   دي
 ميرمـستق يغبلكه   ،مستقيم نيست  و منافع    ديفواآن   منتها   .رسدي زمين مي  خورشيد به كره  

 ـ، روز است و شب نيـست بالأخره ،   آفتاب پشت ابر است    كه يوقت. است روز و  كـه  يطـور  هب
  . خيلي فرق دارندهم باشب 

  پـاره  آفتـاب   اين است كه در برابر     مانند ،استغايب   )عج (حضرت حجت  كه يهنگام
 وت   هـداي  ، هست و بركات امامـت و ولايـت        )عج(حضرت حجت . وجود داشته باشد   يابر

  اثـر   و  هدايت جامعه  و مصالح   اتيجزئحتي   .شودمي ات موجود يشامل همه   ايشان نظارت
 رحمـت پروردگـار را از       آن حضرت .  است ايشانهاي كار    گذاشتن در تفكر مردم جزء برنامه     

 فـيض   ي  واسـطه   و است امام   و يول ايشان. درسان ميي زمين     كره ه و ب  دگير ميعالم غيب   
 و بـه    ددارنظـارت   ي عالم طبيعـت       اداره بر )عج(حضرت حجت . استبين آسمان و زمين     

وجود شـريف    به بركت و اذن      .رسد ميها   به انسان روزي  ق و   كه رز  وجود ايشان است  يمنِ  
را  روبركـت يخ ، و چه ظاهر   دچه غايب باش  ايشان  پس  . كنند س مي ها تنفّ   انسان آن حضرت 

  لو لا الحجة لساخت   « :اند  فرموده  كه  اين معناي همان حديث است     .دانرس  مي ها  انسانبه  
ين نباشد، عالم طبيعـت تعـادلش را از         ي زم   در كره   خدا تجاگر ح  :يعني 1،»الارض باهلها 

اي شـديد    در زمـين زلزلـه  ،ي زمين نباشددر كره  )عج (اگر حضرت حجت  . دهد دست مي 
هـا در زيـر    ريزد و انسان م مي  ه نظام طبيعت به   ،كنند  مي ها فوران فشان  آتشدهد و    رخ مي 

 هداشـت گه  ن نظم عالم را مستقر      است كه  )عج (حضرت حجت پس  . شوند خاك مدفون مي  
 از  )عج (حـضرت حجـت    : اميدوارم كـه بـد تعبيـر نـشود          كه اين تعبير از بنده است    . است
 پس وجود   ،گردد  عالم منظم مي   او و با دستور     استلم هستي   اي پروردگار كدخداي ع    ناحيه
  . داردبسياري منافع ايشان
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 بـه   نامـه را  نويسند و بعد      نامه مي  )عج(حضرت حجت  به محضر    از مردم گاهي  بعضي  
 به اين موضـوع اشـاره      منتهي الامال  مرحوم شيخ عباس قمي در آخر كتاب         .اندازند آب مي 

 ، داشـتن  بهتـر ها    نامه نيا ازولي    نيست،  حرام و مكروه    و  ندارد ياين كار اشكال  . كرده است 
 قسم )عج (حضرت حجتبه حق خود .  است)عج (ضرت حجت اخلاص قلب نسبت به ح    

 يجـا   بـه  بهتر است كه  اضر است و    حهميشه    هم در قلب شما و هم در قلب من         ايشان كه
از نامـه    ،)عج (توجه به امام   اثر اين    ، زيرا ياد كنيد  توجه و اخلاص     ا ب ايشاناز   ، نوشتن نامه

 جمـع از اطـراف    ها را    نامهپست ندارد تا    مأمور  كه   )عج (حضرت حجت . خيلي بيشتر است  
ي آن   حيـه ي است كه از نا    هاي ن توقيع هما ايشانهاي    نامه ،به نزد آن حضرت ببرند     كنند و 

بـه    دقـت كنيـد و     ي آن حـضرت   هـا   به توقيع   نامه نوشتن  يجا  به. بزرگوار صادر شده است   
 داشته  ه ايشان بروحي و باطني    ،  ارتباط قلبي ،  نشان دهيد و معرفت   ارادت  و  اخلاص   ايشان
 يهـا   اعمت پر از محبت     ي مردم هاي ويرانه  بزيرا قل  ،كار واقعاً مشكل است   البته اين   . باشيد

حقيقـت  حـق و     مناديـان و  بـشر   ها جايي بـراي آن پاكـان         قلباين   در   .عالم طبيعت است  
هـا،   هـا، عـداوت   پر از كينـه  متأسفانه تا دريابيد كه   مراجعه كنيد  يتانها قلببه   .نمانده است 

. سـت ها يبـاز   حقـه و   ، آرزوهـا  ينـده  فكرهاي آ  ها، نامهبر ،ها طراّحي،  ها نقشه ،هاي دنيا  متاع
 چقـدر   و جاسـت   به خيلي   باره  نيدرا سناييبيت  اين   مادي است و     يقاي ما پر از علا    ه قلب

  : كهروشن گفته است
  

ــار       انـــدر ويده بـــود آن، نـــه دل كـــه    ــياع و عقــ ــد و ضــ ــر باشــ ــاو و خــ    1گــ
 بلكـه   ،قلـب نيـست   ديگـر    ، بز و بزغاله پـر اسـت       ، گوسفند ،خر ، از محبت گاو   ي كه قلب
تجلـي  هـاي دنيـوي اسـت        هايي كـه محـل محبـت       قلبچنين  در   )عج (امام .ستروستا
  .كند نمي

  
ــهييآ ــب ن ــان طل ــري طلعت    روب كــن و آنگــاه ميهمــان طلــباخانــه دل جــ      شــو جمــال پ
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لِ            « : توقيع اين است   ي و اما بقيه   انٌ لأَِهـ و إِنِّي لأَمَانُ أَهلِ الأَْرضِ كمَا أنََّ النُّجوم أمَـ
اهل زمـين   امان   من نيز    ،اهل آسمان هستند  امان  ارگان   كه ست  طور  همان :يعني 1،»السماءِ
ي جهـان   هـا   برنامه ي كننده  ميتنظ  و دهنده  نظم ،امنيت دهنده  )عج (حضرت حجت . هستم
  .است

عين عبارت توقيع   . رد يك سفارش جالب دا    )عج (حضرت حجت   در ادامه توقيع   سپس
هايي را  سؤالدرهاي  : يعني 2،»ا يعنيِكُم  السؤَالِ عما لَ    فأََغْلقُِوا أَبواب «: چنين است شريف  

 كه  دكن مي يادآوري مسلمانانبه   )عج (حضرت حجت . ندارند، ببنديد  كه براي شما سودي   
 دورهـم  افـراد گـاهي    .دننباش مورد بي و   جا يب يها  سؤالو  مطالب  دنبال   ايشان به در مورد   
 )عج(امام اينكه مثلاً   .دنكن طرح مي م ايشان  در مورد  يمورد  بي يها  سؤالو  شوند   جمع مي 

 دانستن و يـا  )عج(حضرت حجتي  بنابر گفته؟ندارد دارد يا   روسعو  داماد    يا نوهو   فرزند
. اي ندارد  فايده مسلمانان است براي    ايشان كه مربوط به جزئيات شخص       يسؤالاتندانستن  

 ـا به دنبال    ايشان توصيه فرموده است كه مردم       ـ مـسائل نرو   گونـه   ني ايـن  اب  جـو ، زيـرا    دن
وارد شـدن بـه      و   دكن ميايجاد   وسوسه   آنان در  تنها سؤالاتاين   ،رسد  نمي آنان به   سؤالات

  و ضـايع  را   شانوقت ـو  اي نـدارد     هيچ فايده ل  دلي مدرك و بي    بي ،هاي مهمل   حرف گونه  نيا
 هاي صدر  مثل مسلمان نبايد  ما   .ست زيبا )عج ( حضرت حجت  نصيحت  چقدر .كند مي تلف

 ـا 6ي پيامبر اسـلام    نشستند و درباره   جد دمشق مي  باشيم كه در مس   اسلام    ن قـسم  ي
 سـؤالات ايـن      واقعـاً فايـده    .اي نداشـت    كه برايشان فايده   كردند  را از همديگر مي    سؤالات

 ت، يـا خيلـي كوتـاه اس ـ       ، بلند است   خيلي ايشانيكي بگويد به گمان من قد        مثلاًچيست؟  
 از هم   ايشانهاي    دندان ،فاصله دارند  از هم    كهسبيده است و يا اين     به هم چ    ايشان ابروهاي

 پيـر   ايـشان  گذشـته، آيـا   ايشان هزار و چندي از عمر   :ديگري بگويد . دنفاصله دارند يا ندار   
 پيـر   )عج (حـضرت حجـت   كـه     اين است  سؤالشده است يا نشده است؟ البته جواب اين         

 يشاناي    قيافه ، نگاه كند  )عج (تحضرت حج ي   به قيافه  ظهورهنگام   كسيكه. نشده است 
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به آن من نيز  ،استآمده البته اين قسمت چون در روايت   . بيند ميا بين سي تا چهل سال       ر
 ـ سـودي  مـسلمانان براي  فايده  بي سؤالات دانستن   اما .اشاره كردم  حـضرت  چـون   و   داردن

 متأسـفانه . كـنم  تأكيد مي  بر آن  نيزمن    فرموده است   در توقيع را  اين موضوع    )عج (حجت
 ي سرگرمي و افسانه    را وسيله  بزرگان كه   دنكن ميلسله مسائل مطرح     يك س  عيانشيگاهي  
 ؟ايـد   كتاب يوسف و زليخا را خوانده      .ندكن جريان يوسف و زليخا درست مي     مثلاً   .دن ده قرار

 در  7 اگـر حـضرت يوسـف       كـه  انـد   زده 7هايي به حضرت يوسف    در آن كتاب بهتان   
 را  يوسف و زليخـا يها كتابخوانندگان   ونيمؤلف  تمام،ها اغماض نكند   مت از آن بهتان   قيا

  و مطالـب   كجـا اسـت   اك، منزه، معصوم و موحد خالص        پ كه 7 يوسف .كنند  عذاب مي 
آن كتاب نگاه كـردم تـا ببيـنم         مطالب   به اكثر    يوقت  كين كتاب كجا؟ من عمداً      آدروغين  

 يقـدر   بـه  اسـت شـاهد   ا   خـد  ،آورنـد   مي اطلاع بر سر آيات قرآن چه بلاهايي       اين مردم بي  
  . كنممطالعهيگر نتوانستم كتاب را تا آخر  كه دمناراحت شد

 )عج (حـضرت حجـت  در مـورد   يي داستان يوسف و زليخـا     مسلمانان براي اينكه    حال
 اسـت،   » السؤَالِ عما لاَ يعنيِكُم     فأََغْلقُِوا أَبواب « ي ايشان كه  بايد به توصيه   ،نددرست نكن 
پس مسلمانان بايد    .دن مطرح نكن  ،خورد  نمي مسلمانانرد   به د  كهرا   مطالبي   د و توجه نماين 

 ـكـه   بپرسند  حقايقي را   د و   ن را ببند  موردهاي بي سؤال ابواب  . دارد و سـودي  فايـده شانبراي
 ـ سـؤال ركن عالم است يا نه؟ اين        )عج (آيا امام عصر    كه دن كن سؤال مثلاً فايـده  شان  براي
بـا وجـود امـام        كـه  شـود  مـي  آيـا    ت؟قطب عالم اس ـ   )عج (عصرمام   آيا ا   كه دنبپرس. دارد
 مـؤثر در نظام عـالم چگونـه    )عج (عصر  امامشد؟در عالم بانيز  قطب ديگري    )عج(عصر

 اعمال بندگان بـه چـه نحـوي بـه      است؟ جهان خلقتچگونه امان )عج(عصرامام  است؟  
 ـ كـدام  ازچگونه و    )عج(عصر امامشود؟   عرضه مي  )عج(عصر محضر امام   اعمـال    از كي
چگونه بين عالم غيب و عـالم طبيعـت رابطـه      )عج(عصر امام   شود؟  مطلع مي  بندگان خدا 
فرمـوده   )عج ( امام .استد و مفيد     فايده دار  مسلمانان براي   ها  سؤالاين   است؟ايجاد كرده   

 زبـان    را بـه   ها  آند و   ن مطرح نكن  ، ندارد ايفايدهيشان  ا كه بر  ييها  سؤال است كه مسلمانان  
اي   چه فايـده   مسلمانانبراي   كند در كجا زندگي مي    )عج ( امام هاينكواقعاً دانستن    .دننياور
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 مسلمانان براي   كند،زندگي مي  كوفه و يا سهله      ،ينه مد ،مكهدر   ايشان كه  نيادانستن   دارد؟
اي  عـده  ،حتيو   دارند يبرنم دست   ها  پرسش گونه  نيازاكثيري  ي    عده امااي دارد؟    چه فايده 

 مكان و محل زندگي معين و       يشان براي ا  زور  به و   نويسند يكتاب م  باره  نيدرا  نيز  عاقلان از
مطـرح  در اين توقيع   )عج (حضرت حجت  كه يدرصورت !كنند درست مي نامه    شجره واولاد  

 ربطـي   مـسلمانان  اين مطالب به      دانستن  زيرا كرده است،  ممنوع    را سؤالات گونه  نياكردن  
  .ندارد

ا قـَد كفُيِـتُم        و  « :فرمايد ميدر ادامه توقيع     )عج(حجتحضرت    1،»لاَ تتَكََلَّفُوا علىَ مـ
نيـد و خودتـان را      دانيد به همان اندازه حـرف بز       هايتان آن مقداري كه مي     از دانستني : يعني

يك معلـم   از   ايشان فرمايشي واقعاً اين فرمايش     .هايتان به زحمت نيندازيد    هبيشتر از دانست  
 كـه فرمايـد    مـي توصـيه    )عج (حـضرت حجـت    .و چقدر زيبا فرمـوده اسـت       دلسوز است 

 بيـشتر از    يد و جـواب   ن ـ كن اظهـارنظر د  ن ـدان  آن مقـدار كـه مـي       مسلمانان در مـورد ايـشان     
ناظر است و هـر      گويندهر چه كه مي   بر   )عج ( زيرا حضرت حجت   ندهند، خود   هاي هدانست
ي خـود    هـاي بيهـوده     را بـا حـرف     يشانا مسلمانان نبايد  پس. داند مي،  دنيگو يم را كه چه  
د و ده ـ  ياد مـي مسلمانان به حقايق خوبي توقيع اين در  )عج( حضرت حجت  .دناحت كن نار

 مداخلـه   دانندآنچه نمي  در   ،دننكنمورد  بي سؤال ايشان از خصوصيات    فرمايد كه توصيه مي 
 ـوز  كم را آنو   دنينگو ي مطلب يشانها  بيشتر از دانسته   ،دننكن دي در  گـاهي افـرا   . دن ـ نكن ادي

 .كننـد   مبالغـه مـي    بـسيار  ايشاني    ولي درباره  ،ارادت دارند  )عج (امما كه به    هستندجامعه  
را  )عج ( حـضرت حجـت    اينهـا  كـه  يدرحال .كنند  را انكار مي   آن حضرت   وجود كساني نيز 

 نـد توان نمـي نيـز   را    خيـر و شـرّ خـود        حتي اينها،  كنند اظهارنظر در مورد ايشان     اند تا نديده
  .دن نداري اطلاعات جامع و كاملدهند وتشخيص 
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ــ      علـــم ســـماواتيا ناخوانـــده كـــه هتـــ  ــابرده هتـــ ــه نـــ ــات رهاي  كـــ     در خرابـــ

   1 هيهــات،بــه يــاران كــي رســي؟ هيهــات          كـــه ســـود و زيـــان خـــود نـــدانيهتـــ
 2،»لدعاء بتَِعجيِلِ الفْـَرَجِ   و أكَثِْرُوا ا  « :فرمايد  ميي توقيع    در ادامه  )عج(حضرت حجت 

 ـ    ، جان اي امام معصوم  . ار دعا كنيد  تعجيل فرج بسي  با  ي  در رابطه : يعني  تـو   .ادها فداي تو ب
كنـد  توصـيه مـي    ايشان .دهي  طريقت تربيت را ارائه مي      بهترين  و  امام هستي  ر و واقعاً رهب 

د و ن ـكن دعـا  بسيار ايشانو فرج براي قيام و ظهور مسلمانان  اين است كه   بهتر   از همه  كه
 ،گويـد ب شـعار    صـورت   بـه  را    جملـه  ايـن ايـد    نب انـسان  البته. »اللّهم عجل فرجه  « :دينبگو

حـضور قلـب    و  قصد قربت    واقعي، شعار نيت     در .ايم ار تبديل كرده  دعا را به شع   ما   متأسفانه
بـراي انـسان حاصـل       به دنبال شعار حالت ذلت و بندگي         و داشته باشد نممكن است وجود    

بندگي و ذلتّ   ،   انكسار حالت با ايشانفرج   خواسته است كه   )عج ( حضرت حجت  ماا. نشود
 امـام خدايا، فرج   : يعني »اللّهم عجل فرجه  « :دنبگويمسلمانان   و   درخواست شود از خداوند   

 با دسـت     و  نوراني و روشن كن    شان خدايا چشم ما را با ظهور اي       .را نزديك كن   )عج(عصر
ت    هنگاميكـه  . كن برطرف را   مسلماناني مشكلات    اين بزرگوار همه    )عج ( حـضرت حجـ

ي  گي شـرافتمندانه   كه زنـد   يابندمردم درمي  نگاهآ ، تأسيس كند   صالح ي امعه و ج  ظهور كند 
و  گـويم  توانند تصور كنند كه من چه مي        مردم نمي   اكنون اكثر  است، ولي  معن به چه انساني  

 و كنـد  ظهور مي )عج(امام زمان اما. فهمند مي آن راخيال عالم ر  فهم كنندگان هم فقط د    
در روايـات آمـده      .دبخش  واقعيت و وجود خارجي مي     ، عينيت خيالدر    صالح ي جامعهبه آن   

 كـه  يدرحال زيبا   ي با لباس  نوعروسيك خانم جوان و     اگر   آن حضرت است كه بعد از ظهور      
حتـي   ،كنـد   تاريك طـي     يمسير بصره تا كوفه را در شب      از  ،  دارد پر از طلا     يبر سرش تشت  

ت      پرسد كه اين خ    و نمي كند    او نگاه نمي   ه ب هميك نفر     )عج (انم كيـست؟ حـضرت حجـ
حـضرت  ست كـه    ني ـسـخن ايـن       ايـن  معناي .كند  مي سيتأس اي را ي فاضله   مدينه چنين
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 و صـاحب غريـزه   وجـود دارد  جنسي غريزه،  برد ي جنسي را از بين مي      غريزه )عج (حجت
بـه  را  ادگـي   چشند و آز   ي انسانيت را مي     و مزه  شوند ها متعالي مي    انسان وجود دارد، اما  هم  
 يسـو   بـه شـوند و      هـوس آزاد مـي      هـوا و   دوبنديق ها از   انسان. كنند درك مي ي واقعي   معنا

 ايشان .»تا نخوري نداني   انينحلواي تنت «: معروف  قول  به. كنند انسانيت و معنويت عروج مي    
د و  ن ـ دعـا كن   آن حضرت  تعجيل فرج    مسلمانان براي كه  توصيه فرموده است    در اين توقيع    

 از آخرين حجت خداونـد       اين آخرين نصيحت   .دنبين  وقت عمل مي   ي آن دعاها را در     نتيجه
 اين دعـا كـردن در       شاءاالله  ان و من اميدوارم كه      فرموده است بيان   ما   رايمتعال است كه ب   

  . از يادتان نرود)عج(اماممورد فرج 
نَ           « :فرمايد در پايان توقيع مي    )عج(حضرت حجت  حاقَ بـ ا إسِـ ك يـ و الـسلاَم عليَـ

على  يع و دى    قُوبالْه عنِ اتَّبكـسي   يعقوب و بر آن   بن تو اي اسحاق   و سلام بر  : يعني 1،» م
حـضرت   كـه  يمـرد خـوش سـعادت    عقـوب، يبـن قااسح به مرحبا. كه از هدايت تبعيت كند  

 )عج (ي آن حـضرت    در دنبالـه   ؛ و  است فرستادهسلام   او   ه ب شدر آخر توقيع   )عج (حجت
 دوسـت دارد كـه راه مـستقيم         ، خدا كه تابع هدايت است     ي بنده هر   هبفرستاده است    سلام

گـري  راني بپرهيزد و عقل ناقص و مـادي        و هوس  يرفتار  كجروي و     از هر نوع كج    طي كند، 
  .ان و منطق سعادت خودش قرار ندهدرا ميز
 ،ظهور كـرد   )عج (حضرت حجت  اهللانشاعايمان مستجاب شد و     ر ما دعا كرديم و د     گا

يا از خـود    آنگاه. شود  براي ما روشن مي    يخوب  بهبالا و پايين بودن تاريخ      ه  آن موقع است ك   
  .مكني ال ميؤس را ي وقايع تاريخيرانشو يا از سف )عج(حضرت حجت

  
نـيدن               وـا ش وـ دلن رـآن زت وـت ق وـش اسـت ص    بــه رخــت نظــاره كــردن ســخن خــدا شــنيدن     چه خ

ال كنـيم؟ آيـا     ؤ س ـ )عج (جتحضرت ح  تاريخ و تواريخ مبهم را از        شود كه اختلاف   آيا مي 
 درسـت   جريان كربلا آيا    بپرسيم كه  ؟ بپرسيم ايشانشود خصوصيات جريان كربلا را از        مي

 7 اصحاب و ياران امام حـسين      كه يوقت. واي بر عالميان  ر واقعاً درست است      و اگ  ؟است
                                                           

  .292ي  فحه ص، النص،الغيبة للحجة  كتاب،)للطوسي( الغيبة ـ 1
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 آمـد دسـتور   .  اكتفا نكردند  هم  آنها را غارت كنيد و به         كه خيمه  آمد دستور   ،ردندرا شهيد ك  
 يـك نفـر     6 كه از خاندان پيـامبر      بود  زيرا امير تصميم گرفته    ،سوزانيدها را ب   كه خيمه 

 از خانـدان  ه بود كه   تصميم گرفت  ،زيادبن عبيداالله ،امير خبيث . ساكن دار و نافخ نار نماند     هم  
 شان  همه  و دستور داده بود كه     باقي نماند هم  يك انسان جنبنده    حتي   6شريف پيامبر 

 بزرگ  يها  دخترخانمم از   ع ا ماندگان يباق و   ها را كه با شمشير كشتند      مرد.  بروند بايد از بين  
 ايـن فرمـان     كـه  يوقت ـ. و كوچك و پير و جوان بايد در وسط آتش بسوزند تا منهدم شوند             

 و  ها يـورش بردنـد      خيمه يسو  بهها ريختند و      به خيمه  صفت  وانيح اين سربازان    ،صادر شد 
و  6 و نوادگان پيـامبر    7 فرزندان امام حسين   آنان .پا شد  ه ب ها محشر  واقعاً در خيمه  

اند كـه    ها نقل كرده   بعضي . محترم بودند  ، بودند بزرگواري و متانت  ،  شرافت،  از خاندان عزّت  
 بلنـد  3 فرياد زينب كهبردند   كندند و مي    مي ها  دخترخانمها را از گوش بعضي از        گوشواره

 آورم يدرم ـ را   ها  نيامن خودم   زيرا كه    ، را نكنيد  ر اين كا   كه  تذكر داد و فرمود    كلثوم  ام .شد
  .دهم  به شما ميو

  
  
  
  



 187 / قسمت دوازدهم

 

  
  
  
  
  
  

  دوازدهم قسمت 

    استافراد بشرامتحان   وابتلا، )عج(يكي از علل غيبت امام زمان

  
tΠöθ « قال االله العظيم tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
د از توقيع شريف خو  با استفاده )عج ( ،حضرت حجت  ،امام دوازدهم غيبت  رّ  سراجع به   
 مقدسـش  شريف و مكتوب     ي نوشتهدر   )عج(جتحضرت ح  .شد  بيان   حقايقيآن حضرت   

سـؤال   ، مصلحت نيـست شان برايكههايي  دانستنيي درباره مردم يعامه  كه فرمودتوصيه  
  .تحمل كنندحقيقت را توانند   نمي، را بدانندها اگر آن، زيرادننكن

  
   2تمحفل رنـدان خبـري نيـست كـه نيـس           ورنه در      مصلحت نيست كـه از پـرده بـرون افتـد راز           

Ÿω (#θ« ي  آيـه  در مورد  è= t↔ó¡n@ ô⎯tã u™!$ u‹ô©r& β Î) y‰ö6 è? öΝä3s9 öΝä.÷σÝ¡n@«،3    شـد  حقـايقي بيـان . 
 غيبـت بيـان     راجـع بـه سـرِّ     نيز  مطالبي   توضيح دادم و     ، بود ي كه متخّذ از حديث    ي را داستان
 را بـا اسـتفاده از       )عج (حـضرت حجـت    غيبـت    اسـرار  يكي ديگر از     در اين قسمت   .كردم

                                                           
  .71ي اسراء، آيهيـ سوره1
 .، حافظ شيرازيديوانـ 2
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دهم كـه چـرا   توضيح مي .كنممي بيان اند، را نقل كردهتسنّناهل  اهل تشيع و     ي كه تروايا
 مقدر  )عج(حضرت حجت ي وجود مقدس     اين زمان طولاني درباره    حكمت پروردگار بنا به   

 براي روشن   فلذا ، است داشته يممتدو   طولاني    كبري، غيبت نيچن  نياو ايشان    شده است 
 سـرّ  مـورد كنم و مطـالبي در    را مطرح مي )عج(مولايبت   يك علتّ و سبب ديگر غ      شدن،
 ـو   در همين مـورد      :ي معصومين  ائمهاز   چند حديث هم     .دارم بيان مي ايشان  غيبت   ه ب
  . نمايم  و تبيين ميترجمه م شاهد عرضعنوان

 در عـالم     الهي مصلحتحكمت و   راجع به    وكه تا حدي عميق و علمي       را   اي نكته ابتدا
 ،ابـتلا  بايـد سـنتّ و قـانون         حكمت پروردگار بر اين اسـت كـه        .كنم ميبيان    است، خلقت

  قـرآن مجيـد راجـع بـه ايـن سـنتّ            .ي تمام افراد بشر اجرا گردد      آزمايش و امتحان درباره   
 مطـرح اسـت كـه     نيـز     فلسفه و مسائل اجتمـاعي     اين نكته در   .آيات متعددي دارد   ،خداوند
 ناخودآگـاه و بـدون      صـورت   به ،دهندانجام مي زندگي اجتماعي   كنار هم     در  افراد بشر  وقتي

 خداوند حيات ايـن عـالم، معيـشت بـشر، زنـدگي             .شوند  آزمايش مي  ،اينكه خودشان بدانند  
بـالا  از بـدو تولـد      سنّش  در حين اينكه     را طوري تنظيم كرده است كه        او يو بقا اجتماعي  

بـاطني و   خـصايص   ي   و پيـر   يسـال   اني ـ، م ي، جـوان  يمراحـل نوجـوان   طـي   رود، يعنـي    مي
سـت كـه     ا انسان طـوري   زندگي اجتماعي    در  برخوردها .دكشف شو  خود  خودبه اش ياندرون
 و گـاهي ذلـّت    گاهي عزّت   ،  است  همراه با مشكلات  گاهي با رفاه توأم و گاهي      اش يزندگ
گاهي وسايل دوستي و   ، دارد ، گاهي علم و گاهي جهل     ست ا ر و گاهي غني   ي گاهي فق  دارد،

 ـاي   همـه  .داردشمني و عداوت    محبت و گاهي وسايل د     ي زنـدگي و  هلازم ـ ن برخوردهـا ي
و كننـد   را آشـكار مـي  انسان ي  هاي اندروني و خفته    ويژگياين حوادث    .استحيات بشري   

 ـ   و نوراني  كنند كه باطن كدام انسان شفاّف      معلوم مي   كـدر و ظلمـاني      يـك اطن كـدام     و ب
 و  بـد  يـك رت و خلقت كـدام       روشن و الهي و فط     ، باطن و فطرت كدام انسان صاف      .است

 آزمـايش و امتحـان    را    خصاياي دروني انـسان     اين نوع آشكار و هويدا شدن      .جهنمّي است 
  .نامند مي الهي
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Å¡ymr& â¨$̈Ζ9$# βr& (#þθ=|« :فرمايدخداوند مي ä.uøIãƒ β r& (#þθ ä9θ à)tƒ $ ¨ΨtΒ#u™ öΝèδ uρ Ÿω 
tβθ ãΖtFøãƒ«،1 به حال خود »ايمان آورديم«: ند بگويكه نيهمآيا مردم گمان كردند : يعني ،
 ،دنشو د كه در اين عالم متولّد مينكن مردم گمان ميشوند و آزمايش نخواهند شد؟ رها مي
 ولي باطن و ،دنريم يمد و بعد از مدتي نگير  از اين عالم بهره مي،دنده ي حيات مي ادامه

 امتحان قرار ي در بوتهوشود   در آزمايشگاه خلقت آزمايش نميها آنحقيقت وجود 
ô‰s)s9«: ي خداوندبر فرموده  بنا بلكه، نيستگونه نيا ولي .گيرد نمي uρ $̈ΖtFsù t⎦⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ 

öΝ ÎγÎ=ö6s% ( £⎯ yϑn=÷èu‹n=sù ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θè%y‰|¹ £⎯ yϑn=÷èu‹s9 uρ t⎦⎫Î/ É‹≈ s3ø9$#«،2 كساني را ما: يعني 
ي زيرا علم خداوند درباره] كنيممتحان مي را نيز اها نياو [كه پيش از آنان بودند، آزموديم 

 تك تكخداوند  .گويند بايد تحقق يابدگويند و كساني كه دروغ ميكساني كه راست مي
 كه يطور به،  كه اين عالم آزمايشگاه است بايد بدانندها انسان .كندميرا آزمايش  ها انسان
 اما، كند آشكار مي وكرده  منعكسبه بيرون كاملاً ها را  اندرون انسان  و اعماقباطن
  . دنكن درك نمي آن راخبرند و از اين حقيقت بيها  انسان

  و گـاهي   افتـد   اتفاق مي مسائل كوچك   خداوند با   ي آزمايش    در اين عالم گاهي وسيله    
از مـسائل   يكي  مثلاً  . اند يعمومهاي    و برنامه   مهم ، مسائل بزرگ   خدا ي آزمايش   وسيله نيز

جـا   كـه  كنيد از جمعيت فرض  پر   يدمسج.  است هم با ي افراد بشر  كوچك برخورد اجتماع  
شـود و در  مي  وارد، از منافع مسجديبردار  بهرهي براي   ي بنده خدا  .اندك باشد براي نشستن   

 و بـراي اسـتماع      كـه كنـد     مـي   نگـاهي  وارد  تازهه  آن مؤمن ب   .نشيندمي يكنار مؤمن ديگر  
 تـر انـدازد و جمـع      مـي  زحمـت   به را   خود پس ، به مسجد آمده است     ديني مسائل ادگرفتني

از بـه زحمـت      واردتـازه ي  مـؤمن  .وارد نيز بنـشيند   تا تازه كند   ميگذشت   و    تواضع نشيند، مي
 نيـست،   مهـم  :دهـد پاسـخ مـي    يرخواهيخبا  آن بنده خدا    شود ولي    مي  شرمندهانداختن او   
  اجتماعي برخورد نوع   اين يك . كني برداري بهرهاز آن    بايد   نيز خداست و تو     يمسجد خانه 

فـردي  پـيش   وارد  ، تـازه   ممكن اسـت   كه  است ديگر اين اجتماعي   برخورد   .در مسجد است  
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، رنگـش   بچرخانـد هايش را در حدقه       و چشم   كند  اخم به او   فراخي جا،  رغم يعل كه   بنشيند
 ست كـه  ا اين چه مزاحمتي، را تنگ كرديجايمو آمدي   كهبگويدوارد به تازهسرخ شود و    

 تـو فـرد    ؟م بنـشين  راحـت  دهـي تـا   اجازه نمـي  ي خدا هم      در خانه  آيا ؟ينكميايجاد   برايم
كنيـد كـه      ملاحظه مي  .يدان مينخود را   شرعي  و   عرفي   ي وظيفه  كه هستي اي ملاحظه بي

بـاطن،  . فـرق دارد  بـا هـم      چقـدر    وارد  تـازه يك  ه  ي جا دادن ب    برخورد اين دو انسان درباره    
 عالم خارج چگونـه      كه  كنيد نيز دقت  را ملاحظه كنيد و      خصلت روحي اين دو نفر    و   سجيه

 كه قلـب  دهدمي نشان مثال ساده همين   پس .دهد  نشان مي  به طور واضح  باطن اين دو را     
چـه كـسي   كنـد كـه   همچنين معلـوم مـي    . ي وسيع و قلب چه كساني تنگ است       چه كسان 
 هـا  بعـضي انـسان    . است انحصارطلب بدبين و    ،و چه كسي بدخواه    رخواهيخ و   دوست  انسان

 مؤمنان را در منفعت خود مـشترك         ديگر، ي بعض ليو ،دنخواه  مي منفعت را فقط براي خود    
 فقط يك برخورد    كه يطور  به ، ديگر فرق دارند   باهم ها  از انسان  طبقه دوپس اين   . ندندا مي

نـه انـسان    در حين آن رخـداد       لكن .كند  روشن مي  يخوب  بهباطن دو نفر را     ،  اجتماعي ساده 
 چه فهميد كه    نيبدب كرد و نه انسان ترشرو و        چه متوجه شد كه     رفتار  خوش و   رتيس  خوش
و ايـن   شد  ابطان عمل ثبت و ضبط      ضدر نزد    در اين عالم     آن دو هاي حقيقي     فيلم .كندمي

$ÉΑ ... «:فرمايـد   مـي  اشبـاره در الهـي كـه خـدا        است معناي آزمـايش و امتحـان       tΒ #x‹≈ yδ 
É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω â‘ ÏŠ$ tó ãƒ ZοuÉó |¹ Ÿω uρ ¸οuÎ7x. Hω Î) $ yγ8 |Á ômr&4... «1 اين چه كتابي است كه      : يعني 

 روزي  . بـه شـمار آورده اسـت       آن را ، مگر اينكه    فرونگذاشتههيچ عمل كوچك و بزرگي را       
 اين چه :دنگوي د و مي نشو  مي زده  بهت ،دنبين ن را مي  شا اعمال ها  انسان آن روز    رسد كه در  مي
 .ثبت و ضبط كرده است     اما ر بزرگ  و  كوچك   كه تمام اعمال     صحنه و مركزي است   ،  فيلم

 يكايـك  و   فرونگذاشـته  را    از عمرمـان    روزها  و ها  ساعت ،ها اي است كه لحظه    اين چه نامه  
در مـن   ي ازلبخنـد ه و نگـا  و يا  روز  و لحظه  كلمه،  يك  حتي   ؟ را منعكس كرده است    ها  آن
اي تمـام برخورده ـ  . انـد شـده  ضبط    شمارش و  ها  آني    بلكه همه  ، ترك نشده  مي عمل  نامه
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  فروشـنده بـا مـشتري       و كارمند با مراجعين   ،عابران با   سوار   دوچرخه اعم از برخورد  ها   انسان
  . كنند  را ضبط و ثبت ميها آناين جهان ضابطان همه آزمايش هستند و 

 اسـت و يكـي از       :عظـيم و بـزرگ ايـن جهـان ظهـور انبيـا            ي  ها يكي از آزمايش  
  الهـي  هاي بزرگ   يكي ديگر از آزمايش    .وقوع جريان كربلاست   ،مايشهاي بزرگ آز   صحنه

  جهـان  افـراد   تمـام    آزمـايش     بـراي  يا  اين غيبت وسيله   .است )عج(تغيبت حضرت حج
ت    . آزمايش مؤمنان است    براي يا  و مخصوصاً وسيله   بشري از  )عج ( غيبـت حـضرت حجـ
 چراكـه ،  ي آزمايش است    وسيله يا  عدهانتظار فرج براي    .  آزمايش است  يوسيله جهت   چند
 منتظر ظهـور    آنان. حكومت الهي هستند  برپايي  عدالت و   گسترش   در جامعه منتظر     ايعده

 براي ايـن    اما . منتظر اتّصال عالم طبيعت به عالم غيب هستند        وجامعه   در جلوات پروردگار 
 آنچـه  رفع كنـد و   را  موانع  آن  خواهند كه    منتظران فرج از خداوند مي    . ستهحقايق موانعي   

 اهل دعا بودن و منتظـر ظهـور بـودن           ،خود اين انتظار فرج   . شود محقق ،مورد انتظار است  
آزمـايش تـوأم بـا      ايـن    لكـن    .براي معتقدان آن حضرت يك نوع آزمايش و امتحان است         

 فرسا  طاقت واقعاً   كه يطور  بهاست،  گاهي جنگ   و   رفق، زحمت،   يدر  دربهفشار،   زجر، تلخي،
  . است

آن  آزمـايش    .اسـت  )عج (حـضرت حجـت   آزمايش خـود    براي  ي  ا هطول غيبت وسيل  
معلـوم   هـا  سـختي  در مقابـل  ايـشان مقاومت  و   گذشت ،تحمل ،صبراين است كه    حضرت  

 در مقابـل عقايـد حقّـه چقـدر          )عج (مـولا مقاومت  كند كه     غيبت مشخص مي   لطو .شود
 مقاومـت   سـرّ چقـدر اسـت؟   داشـتن  نگـه  و محفوظ   يرازدار  در برابر  ايشاناست؟ مقاومت   

هـاي   انـسان  ؟ اسـت اندازه چه  تاشدنن مأيوس  يا  و  به آينده  بودن نيب  خوش در   )عج(امام
منتظران فـرج مـأيوس     ولي   ،شوند فوراً مأيوس مي  مشكل    با چند نوع   شدن  مواجه در عادي
  .رانندبه زبان نميمل ههاي م  حرفو دشون بدبين نمي، قوي هستند زيرا ،شوند نمي

 و  صـبر چه   ،تاب نيستي  چرا مثل ما بي   ،  خدايا كه كنند شكوه مي  صبر از افراد كم    بعضي
ام كـه نمـاز       شـنيده  چه اندازه صبر كنيم؟ بنده ايـن جمـلات را از كـساني            تا   ،داري حلمي
 از   است آسـمان   نزديك  كه رانندبر زبان مي   سخناني دافرا اين   قول قرآن ه   ب اما ،دنخوان مي
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%ßŠ «: شـود  متلاشـي   سخنان آن x6s? ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tβ ö©ÜxtG tƒ çμ ÷ΖÏΒ«.1      خداونـد را   ايـن افـراد
 مادي تـصور   يخره داراي انفعال و موجود     منفعل و بالأ   ، متأثر ، محدود ، خودشان عاجز  مانند
 ـا .هـستند  داراي تـأثرّ و انفعـال        يمـاد فقط موجودات   دانند كه    ولي نمي  ،كنند مي  گونـه   ني

 صياشخا كه چنين    مييگو يماز گناهشان    اضبراي اغم  ولي   ،شود ناشي مي از كفر    سخنان
  و ناملايمـات حـوادث  در برابـر    بايد ،كشد  كسي كه انتظار فرج مي     .معذورند نادان و    ل،جاه

هـا،    بداند كه ايـن عـالم، عـالم پديـده          و  اقيانوس داشته باشد   ي اندازه  بهقلبي   و  باشد مقاوم
 را با عالم انـسانيت      اتلم نبات شما عا  ،اي منتظران فرج  . ستها ها و جنگ   كشمكش ها، نزاع

 از دور به چمن نگاه      كه يوقترويند،   ي نباتات از زمين م    كه يوقتدر فصل بهار    . مقايسه كنيد 
 و كنيـد   مـي تحـسين زيبـايي آن را  كنيـد و    شاعرانه فكر مـي ،شويد  خوشحال مي ،كنيد مي

در طبيعـت    كـه نيـد    ملاحظه ك  ؟ديديداما آيا واقعيت مطلب آن بود كه        . سراييدمي ياشعار
و  تگـرگ    در فصل بهار  . اند  دهييرو شده و     سبز اتتا آن نبات   چقدر جنگ و ستيز انجام يافته     

 را قطـع  هايـشان گـاهي كـرم خـاكي ريـشه       و  موريانـه   زند،   مي اتبه نبات  سرما   در زمستان 
 ـخور را مي  اقه و گل نباتات   س خوار   گياه اتحيوان ،كند مي  ـ         و دن  ات هـزاران بـلا بـر سـر نبات
پس عـالم   . دن تا باقي بمان   دنده  نشان مي  العمل  عكس  و دنكن  مقاومت مي  ات اما نبات  ،آيد يم

 و مقاومت است و اصولاً عالم طبيعـت در          زيوگر  جنگ، تنازع، كشمكش،    طبيعت عالم تضاد  
. رفـت  از بين مـي اول   هاي در قدم   نبود نيچن  نيااگر   ، زيرا  مقاومت باقي مانده است    يسايه

 از مقاومـت انـسان   آيـا  2،»چوبي نيستي حناّنه شـو، حناّنـه شـو    كمتر ز «: گفتآن مرد دانا    
 پـس   ؟كننـد  حوادث مقاومـت مـي     برابر در قدر  نياكه   استكمتر  درختان جنگلي   و   نباتات
 .باشـند  نـاتوان و نـالان        انـدازه   نبايد در برابر حوادث ايـن      ،اند  فرج كه منتظران    ييها انسان

 يكي از   انتظار فرج  .داردبه همراه   كه مشكلات فراوان نيز     انتظار فرج يك باب وسيع است       
كنـد    كه معلـوم مـي     هاست  انسان براي    و امتحان بزرگي   )عج ( حضرت حجت  فوايد غيبت 
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 ها  آنو   دند با ناملايمات جنگ كن    نتوان  چقدر مي  و هستند فعال و  مقاوم آدميان تا چه اندازه   
  .دنرا از بين ببر

در هـا در طـول زمـان غيبـت      انـسان . ب امتحان استپس يكي ديگر از فوايد غيبت با      
دانيـد كـه در      مي .شوندامتحان مي  مبارزه كنند،  هوس   توانند با  تا چه حد مي    نكهيا باارتباط  

حـضرت  . كنـد   مـي  ييادعـا  يهركـس شـود و     ها بيدار مي    هوس انسان   و ي هو زمان غيبت 
  كـه  است ملكوتي   يانسان  و  بشري ي مصلح جامعه  ، عظيم و بزرگ   ي شخصيت )عج (حجت

 بـاب آن    و  ظهـور خواهـد كـرد      ايـشان .  است امر و فرمانش در عالم هستي نافذ      ،  تصرّفات
 ،رنگ، شـكل، زبـان    در مورد مخلص بودن به ايشان        . باز است  ش روي مخلصان  هبحضرت  

 انـسان بايـد    ،1»بازآ، بازآ، هر آنچـه هـستي بـازآ        «.  مطرح نيست  ها علم انسان  نژاد و ميزان  
بزرگـوار  غيبت اين   وجود  با اين     اما .دداراي   مهم نيست كه چه قيافه    و   دباشاخلاص داشته   

 كه چه   تاريخ را بنگريد  .  را فريب دهند   لوح  ساده مردم   تا شده   ايوسيله سودجو   ايعدهبراي  
 و باعث مـاجراجويي،     هستند همان مهدي موعود     كهاند    ادعاي مهدويت كرده    كسان بسيار

 ـ  با  اند و    ها از مردم گرفته    پول .ندا  فتنه شده   و جنگ، كشتار  رض مـردم تـاريخ را      تجاوز به عِِ
دعـاي  اديگر   ايعده،  اند  ادعاي مهدويت كرده   نيچن  نياعده    يك .اند دار و ننگين كرده    لكّه

عـده هـم ادعـاي تقـرّب        يـك  .اند  واسطهو  رابط   و مردم    )عج(بين امام  كهاند   كرده بابيت
 از دور و نزديـك بـا حـضرت    و دعـا يـا نامـه يـا واسـطه      ي لهيوس بهكه  اند   اند و گفته   كرده
  . ايشان هستند و مورد تقرب ند داررابطه )عج(حجت

ي  ظاهر من آمد و با      ، نزد  پيش ها  مدت فردي طـرز   .نشـست  ، نـزدم  داشـت كـه     خاصـ
 زيرا مقداري اطلاعات    ،دكر باور مي ادعايش را    نشستن او طوري بود كه هركه غير من بود،        

بيـان  قونـوي   و   عربـي    نيالـد  ياز مح دانست، جملاتي    تعبيرات عرفاني مي   اني داشت، عرف
بـا  ،  خلـوت بـود     كـه  يـك روز  . خوانـد  نماز جماعت مي   ،اداي نماز  راي گاهي هم ب   .كردمي

من ه  ببسياري   اشاره و احتياط     ،با رمز آن را    و   بيرون آورد   بشيجاز  اي   نامهمهارت خاصي   
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 بـه قـول خواجـه      .خواهد بگويـد    منظورش چيست و چه مي    دم كه   بنده با فراست فهمي   . داد
  : گويد ي كه محافظ
  

ــه  ــاد دام و ســر حقّ ــردصــوفي نه ــاز ك ــرد         ب ــاز كـ ــه بـ ــك حقـّ ــا فلـ ــر بـ ــاد مكـ    بنيـ
 حـضرت   ينامـه از طـرف نماينـده       كـرد كـه   ادعـا مـي   او   اين بود كـه       مطلب خلاصه

. است )عج ( امام زمان نص مورد تأييد، تصديق، مدد، كمك و       اوست و   و به ا  )عج(حجت
كـرد، ولـي    مـي  جـان تقـديم      ي واقعـي   شيعه ،واقعيت داشت اين مطلب    اگر    كه كنيددقتّ  

، چـه بـود     آن فـرد    كـه مقـصود    كـنم بيـان نمـي   ي داستان را      من ديگر بقيه   . نبود طور  نيا
  .  انجام نگرفتش مقصود، فلذابودمي او نقشه بنده متوجه درهرحال

 ادعاي مهدويت از زمـان خلفـاي        ؟از اين ادعاها انجام يافته است     در طول تاريخ، چقدر     
 حديث  6االله  مشابه حديث رسول   كه يطور  به .شود قبل از آن شروع مي     حتي   عباسي و 

كنيد كه ايـن قـسمت       ملاحظه   ،»اسمه اسمي و اسم ابيه اسم ابي      « :اند و گفته   جعل كرده 
ايـن   1،» كنُيْتـِي  اسمه اسميِ و كنُيْتـُه « است گونه نياحديث اصل  دوم حديث جعلي است،     

 فرزند يـازدهم    : فرموده 6االله  رسول نقل شده است كه      به تواتر  6حديث از پيامبر  
عباس آخـر حـديث را عـوض         ولي بني  .ي من است   ي او كنيه   من است و كنيه   من هم نام    

دانيـد كـه     شما مـي  . »اسم او اسم من و اسم پدر او اسم پدر من است           «كه  اند    گفته  و  كرده
منظـور  در حـديث جعلـي   شـود كـه     است و معلوم مي6عبداالله اسم پدر پيامبر اسلام   

 نام يكي از خلفاي عباسي محمد بود و نام پدرش عبـداالله      . ي عباسي بوده است   كدام خليفه 
بـا او    را جعـل كردنـد تـا         6 پيـامبر   حـديث  ،خود داده بود  ه  بود و لقب مهدي را هم ب      

 خبر  6موعود است كه پيامبر اسلام    مهدي   گفتند اين همان     كه يطور  هب .باشدمنطبق  
  .باخت رنگ نيرنگشان ولي بعداً اين ،داده است

 بـسيار  شـيعه را     يجامعهسودجويان   و    است يافته انجام   بسيار هانيرنگدر تاريخ از اين     
. دنـد ادعاهـاي بـسياري كر    ي اسـماعيليه     همـين فرقـه   . انـد   كرده سرگردان و گمراه     ،آواره
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 در زمـان حيـات   و 7در زمان خود امـام صـادق       بود كه    7امام صادق فرزند  اسماعيل  
اسماعيل از حيـث عمـل       .اند  نوشته واقعه را در تاريخ     وفات كرد و اين    7موسي بن جعفر  
 امـام  .كـرد عمـل نمـي    7 امـام صـادق    دسـتورات گـاهي بـه     حتـي   و   خيلي ممتاز نبود  

، ي او را تـشييع كـرد       جنـازه  ، وفـات كـرد    كه ي وقت و داشت   ه اسماعيل علاق  ه ب 7صادق
 نـشان   كنندگان  عييتشبه  اسماعيل را    صورت  پارچه را از روي تابوت برداشت و       كه يطور  به

كـه  ي شـما او را ببينيـد          همـه  ، اين پسر من اسماعيل است كه فوت كـرد          كه داد و فرمود  
بعـد از مـدت      ولي   ، را دفن كردند   اسماعيل در برابر چشمان همه      .كنيم  را دفن مي   اكنون او 

 . اسـت  اسـماعيل نمـرده    به كار افتادند و اعلام كردند كـه       هاي مرموز سياست     دست كمي
  كـه  نام محمد ه  اسماعيل پسري داشت ب    .همان مهدي موعود است    و   اسماعيل غايب شده  

اسـماعيليه كـه    كذائي   ي فرقه لهيوس  نيبد جريان را تعقيب و ادعاي جانشيني كرد و       اين  او  
بـر  ه   اسـماعيلي  يفرقـه از آن روز به بعـد        . آمد به وجود  نشده است    جريانش تمام   هم هنوز
. كـرده اسـت    المـوت قـزوين ادامـه پيـدا           بخش  آن تا   جريان ي  و تتمه  استمسلّط   جامعه

 در بـالاي  . در تاريخ ثبت و ضـبط شـده اسـت         قزوين   الموت   دري اسماعيليه     فرقه كارهاي
هاي   انسان  بر سر اين ملتّ آورده و      بلاها صباح حسن   د و انساختههايي   قلعه ي ايران ها  كوه

 را  هـا   آنهاي معتـدل را از مـردي انداختـه و             حسن صباح جوان   .زيادي را ترور كرده است    
هـاي    بهـشت و بـاغ  هـا  آنبـه   تعلـيم داده و  ها آنه  ب م را تروريسو  ا. بودتقويت مزاج كرده    

موجـود    اسـماعيليه  ن هم تتمـه و آثـار       الآ . كه داستانش مفصل است    بودوعده داده   موعود  
 ـ آقاخاني اسماعيليه     در ايام گذشته نماينده    .ستا دانـم كـه      مـن نمـي    الآن.  بـود  يمحلات

 وزنش به او الماس     ي اندازه  به هرسال يمحلات آقاخانمريدان  . شان چه كسي است    نماينده
 را چـاپ    ن محلاتـي   آقاخـا  عكـس ها    روزنامه كردم،تحصيل مي  كه در قم     يزمان. دادند مي
 بـسيار به گمان من . د چاق بوالعاده فوقشخصي  بزرگ و يمحلات آقاخان   هيكل. كردند مي

 ـ بـيش از     و هنگام توزين   شود تا وزنش سنگين     نوشيد  مي مايعات  كيلـو باشـد تـا       صـد   كي
 .ي باطنيـه اسـت     ي اسماعيليه فرقه   اسم ديگر فرقه   . خودش را دريافت كند    وزن  همالماس  

ها را   تابكاين  اند و    ها نوشته  و كتاب  اند رأي كرده ه   ب  و تفسير  ات و روايات را تأويل    آيها    آن
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دانيـد كـه هـر        مـي  .كننـد   مخفي مـي   نجاوآنجايادر  ها را    كتاب و   دهند  نمي يهركسه  بهم  
 كـه انـد    را طوري معرفـي كـرده      ها  كتاب .شود  زياد مي  اش يمشتر كه مخفي باشد،     يمطلب
ادعـا   . اسـت  مـت يق  گـران   و بسيار   فقط يك نسخه از آن موجود      ت، اس را نديده  ها آن كسي
گويد پـيش    و ولي مي   گويد پيش ولي است     پيش علي است، علي مي     كتاب در   كه كنندمي
فروشند، اكثر كتب     و به قيمت گران مي     آورده بيوغر  بيعج  كتابي  هم تيدرنها.  است نقي

  . هستند گونه نيااسماعيليه 
 از امـام    .شـوند  يم ـ آزمـايش    يا  گونـه   بـه ول زمـان غيبـت      پس همه افراد بـشر در ط ـ      

 با اين مضمون كه    هست روايات زيادي    6 پيامبر اسلام   و   7 امام باقر   ،7صادق
 توصـيه    شيعيان اين بزرگواران به   .بودي آزمايش خواهد      وسيله )عج(غيبت حضرت حجت  

دنبال آثار   .دندهفرا ن  اي گوش  نغمه و فرياد ،ندار   ه د و به  ن عميق و بصير باش    اند كه فرموده
 صـريح و  علائـم ظهـورش  ، كندمي ظهور )عج(حضرت حجت كه يوقت باشند، زيراروشن  
  . خواهد بودروشن 

 ـ كنـد و مـي     قسم ياد مي   7امام معصوم  ت   االله   و :دفرماي ظهـور   )عج (حـضرت حجـ
ام  ظهور ام ـ، علائم  اين دو علامت معروف    . ظهور سفياني  وجال   د  بعد از خروج   الا ،كند نمي
دانـم و ائمـه      واقعـاً نمـي   من   حالا شما از من نپرسيد كه دجال كيست؟        .هستند 7زمان

 هر كس به    ،اند توضيح نداده  :ائمه معصومين  چون   .اند  هم توضيح نداده   :معصومين
 اسـمش خواهم   نمي كه منسامرايكي از علماي . كنداعلام ميبافد و  خيال خود چيزي مي   

  يشان ا   .             معروف بود   از علماي  ، در زماني كه من در قم بودم       ،است فوت كرده    الآن و ببرمرا  
   و                    ليف كـرده بـود    أ ت          كتابي        ايشان  .            قبول نداشت         او را                  نجف چندان     ي                ولي حوزه   ،          مجتهد بود 

                         زمـان تـازه اختـراع                       قطار در آن    .                                      كه مراد از دجال همين قطار است             بود         نوشته             در آن كتاب  
                گرسنگان نان      راي                            يك چشم در پيشاني است، ب                         كه دجال داراي     هست               در روايات     .        شده بود 

         نديده  به آن شكل     ي  ا      ً         قبلاً قيافه    كس     چ ي ه    كه   ي   طور      به  دارد،          ي عجيبي                  كند و قيافه           حمل مي 
  ي           همـه         ايـشان    .رسد    ميهم          دوردستبه نقاط          صدايش        كند،                      دجال فرياد مي     كه   ي   وقت   .   است
بـود كـه                نوشـته     در كتـابش                                        بعد با قطار منطبق كرده بود و       ،                             ها را از روايات جمع كرده          اين
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            از مطالـب            موقع     آن    در      من                      خدا شاهد است كه       .                                             منظور از دجال در روايات همان قطار است       
         ، ايـن                  امكـانش هـست                                                       گرفت و به بعضي از دوستان گفـتم كـه اگـر                     ام مي       خنده      كتاب       اين  
                             به خاطر پايين بودن سـطح          ها      آن  ، زيرا               ناشي نيفتد  طلاب                د تا به دست      ن               ها را جمع كن         كتاب

   نـوع اظهـارات         ايـن   .        قبولانند    مي        نيز اي   عدهبه           كنند و       مي             را باور        خرافات     اين              اطلاعاتشان،
     .     استمسلمانان                      هاي عقلي و خيالي براي        زمايش آ   هم 

ي انهناشـي  تفـسير ه  ب كه  نبايد طور  نيهم و    اين روايات را ناشيانه معني كند       نبايد كسي
  كـه  اند اند و فرموده   راهنمايي كرده  يخوب  به ما را    باره  نيدرا :ائمه .توجه كند  ناوارد افراد

د و معنــايش را نرا شــنيد مــسلمانان آن ، نــسبت داده شــدآن بزرگــوارانه اگــر حــديثي بــ
بـا ايـن دليـل كـه     د ن ـنكنهم را رد   آنسريعاً هم ولي ،دنظاهر معنا را قبول نكن    د،  ننفهميد

خـود  ه   شرح و توضيح و باطن آن حديث را ب         1،»فَردُوا إلِيَناَ عِلمْه  « بلكه   ،دروغ و لغو است   
 يد و اگر متوجه معناي حـديث      نانصاف داشته باش   مسلمانان بايد  .دن واگذار كن  ]:ائمه [ما

  هـستند كـه    هـا   آن،  دن ـدان را نمـي    هست كه آن   حقيقتي حديث   آنبراي   د كه نبدان ،دننشد
 صـحيح و معقـول      ينايحديث داراي مع  كه   واقع اين است    و دنشو متوجه نمي را   معناي آن 

  . داند  مييخوب به 7 است و معناي حديث را امام7 امام معصومحديثي   گوينده.است
را   شـنيديد و معنـاي آن      ي حـديث و روايت ـ    اگـر كنم كه     مي درخواستدوستانه    هم من
 هر فهميـدني را رد كنيـد و نـه مرتجعانـه             كه روي كنيد  تند ان نه مانند روشنفكر   ،ندانستيد

 شـنيديد و معنـاي      دشوار است،  ي كه معنا كردن آن     اگر حديث  .ا قبول كنيد   مهمل ر  انسخن
ي مـا بـالاتر     بگوييد معناي آن حـديث از فكـر و انديـشه   ،معقولش را نتوانستيد درك كنيد  

 ، را گفتـه اسـت     حديثكه   بزرگواريامام  بلكه بگوييد كه    . كنيم  درك نمي  آن را ما  است و   
  .»فَردُوا إلِيَناَ عِلمْه« :اند د آن بزرگواران گفته خوزيرا ،داند را مي خودش معناي آن

اند  كرده يپرداز  اليخها   ي حديث دجال خيلي    درباره. ديث دجال هم از اين قبيل است      ح
كـه دجـال     ماننـد اين   ،انـد  خود را به عنوان معناي حديث ابـراز كـرده          هاي شخصي و سليقه 
افتند و   ميراه  دجال   دنبالبه  گرسنگان  اند كه    گفته ،پزد  آن نان مي   بر پشت  كه دارد   الاغي
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 ، معناهايي از ايـن دسـت      دهد كند و به گرسنگان مي     هم دائماً خمير را تبديل به نان مي       او  
دجال در روايات معتبر زيـاد آمـده اسـت و ظهـور دجـال               وجود   ولي اصل    ،هستندنامعقول  
   .است )عج( ظهور حضرت حجتهنزديك ب
حـضرت  و آن ايـن بـود كـه ظهـور     بيـان شـد    گذشـته    هـاي متدر قس  يجالب ي نكته
 بـا عـالم خلقـت و        ايشان بلكه وجود    ،مانند ظهور يك انسان معمولي نيست      )عج (حجت

 قيـام   همچـون  هي بلاتـشب   و قيـام اجتمـاعي   يـك   تنها   ايشانقيام   .عالم تكوين پيوند دارد   
 .م تكـوين كـاري نداشـتند      ها با عالم وجود و عـال        آن ، زيرا نيستيا رهبران ديگر     ونادرشاه  

 روسـتاها   رشانيمسدر   .شان بود  سربازان و پول   ، قشون شمشير بر قدرت  اين رهبران  يتكيه
 ـا )عج (مـولا قيـام   . كردنـد  مي كردند و سربازانشان را سير     و شهرها را غارت مي      گونـه   ني

  مـن . دارد وجوديبا زمين و آسمان پيوند  )عج (امام زمان  معتبر داريم كه     ي ادلّه ونيست  
  . برانگيز استبتعج خواهم گفت كه ادلّه با نكاتي هاي آيندهدر قسمت

و ريزد    اسلحه مي  ز آسمان ا )عج(زمان امامبه تعداد سربازان     كه   آمده است در روايات   
خواهنـد آمـد و    )عج (زمـان  امـام در روايات معتبر آمده است كه ملائكـه بـه كمـك      نيز

 در : قطعـاً جبرئيـل و اسـرافيل   . شـد واهـد بازخ آن حضرت  هاي آسمان بر روي    دريچه
و  )عج (زمـان  امـام  در طـرف راسـت   7جبرئيـل . خواهند بود )عج(امام زمانمحضر  
ديگر كنند    مي مطرح عوامكه    مهملي يها  سؤال.  هستند ايشان در طرف چپ     7اسرافيل

و كننـده     هـاي مـسموم     بعـد از ظهـور بـا بمـب         )عج (امام : همچون يسؤالات،  منتفي است 
 درهـاي عـالم     براي كسي كـه    پاسخ اين است كه    كند؟گونه مقابله مي  چآور    شكگازهاي ا 

مـسائل  ايـن   اساسـاً    ياور او هـستند،    : و اسرافيل  جبرئيل  و شودميباز  به رويش   غيب  
 ـ ييمعنا اصلاًاين سخنان    و   ندمطرح نيست  امـام   كـه    آمـده اسـت    در روايـات معتبـر       .داردن

.  است پيشروها لشكر رعب      فرسنگ ايشانقدم   در م  ،قدم بگذارد كه  به هر جا     )عج (زمان
 بلكـه   ،رونـد   مي )عج(امامها پيشاپيش    معناي لشكر رعب اين نيست كه جماعتي از انسان        

 آن  ي جـه يدرنتكنـد و      بـا عـالم غيـب اتـّصال پيـدا مـي            )عج (اماممعنايش اين است كه     
 ي واسـطه   بـه  )عج (امام زمـان  . شوند  مي زده  وحشت مرعوب و    ايشاناجتماعات بشري از    
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 اگـر   موقـع  آندر  . كنـد   و رعـب مـي     سروصدا ،ي بشري ايجاد جنبش    اين اتّصال در جامعه   
 شـما دقـّت   حتمـاً  .آيد از ترس بند مي زبانش كه فرماني صادر كند، بخواهد يرئيس مملكت 

 او را   وحـشت  اگـر مرعـوب شـود و تـرس و            ، قـوي باشـد     كه اندازه هرانسان  كه  ايد   كرده
  . گيرد  و لكنت ميآيد ي زبانش بند م.ادا كندش را سخنتواند  ، ديگر نميرديفرابگ

در حديث معتبر آمـده     . بودها در طول غيبت      ي امتحان و آزمايش انسان      درباره بحث ما 
 امتحـان   )عج (محبان امام زمـان    .دنشو  با شديدترين وضع امتحان مي     ها است كه بهترين  

 بـا آن    رابطهان  مدعي. شوند  مي  آزمايش نيز ترندضعيفافرادي كه از لحاظ ايمان       .شوند مي
   .شوند ي امتحان مي  وسيلهحضرت

  شيخ طوسـي آمـده     »غيبت «مطالبي در كتاب شريف    ،راجع به امتحان و آزمايش افراد     
 در آنجـا    . اسـت  شـده   نوشـته  پـيش    صدسال و   هزاراين كتاب در حدود     . است آور  بهتكه  

نْ أَبيِـهِ      عنْ محمدِ بنِ  ...« :كند  نقل مي  نيچن  نيا دِ           قـَالَ   منـْصورٍ عـ ا عنِـْد أَبـِي عبـ  كنَُّـ
  لاَ و اللَّهِ لـَا        ءٍ أَنتُْم أيَهات أيَهات     فيِ أَي شيَ    جماعةً نتََحدثُ فاَلتْفََت إلِيَناَ فقَاَلَ    7اللَّهِ

نكَُم             حتَّى تُغَرْبلُوا لَ     أعَينكَُم   إلِيَهِ  يكُونُ ما تمَدونَ   هِ أعَيـ دونَ إلِيَـ ا تمَـ ا و اللَّهِ لاَ يكُونُ مـ
لاَ و اللَّهِ لاَ يكُونُ ما تمَدونَ إلِيَهِ أعَينكَُم إلَِّا بعد إيِاسٍ لاَ و اللَّهِ لاَ يكُونُ ما                   حتَّى تمُيزُوا 

ما در پيش   : گويد راوي مي  1.»ي و يسعد منْ سعد    تمَدونَ إلِيَهِ أعَينكَُم حتَّى يشقْىَ منْ شقَِ      
ي   دربـاره  ازجملـه ي ديـن      دربـاره  يبـاب و    مطلـب   بوديم و از هـر     7صادقامام  حضرت  

 به جمع ما نگـاه كـرد و         7 امام صادق  مرتبه  كي. كرديم  صحبت مي  7حضرت حجت 
 متوجـه بـود      ايـشان  كنيد؟  كدام موضوع صحبت مي    ي درباره ،»ءٍ أَنتُْم  فيِ أَي شيَ  «: فرمود

و ما را متوجه كرد       فرمود سؤال براي اهميت قضيه     اما ،كنيم ي چه صحبت مي    كه ما درباره  
 7سـپس امـام جعفـر صـادق       . نيستكنيم كه كار ما      ي موضوعي صحبت مي    كه درباره 

دونَ          أيَهات أيَهات « : فرمود گونه  نيا هِ     لاَ و اللَّهِ لاَ يكُونُ ما تمَـ نكَُم    إلِيَـ  هيهـات،   ،» أعَيـ
را   شما انتظـار ايـن     .شويد نمي نائلآن  ه  را داريد ب   ظار آن نتيعني آنچه را كه شما ا      هيهات،
 ـ   .بينيـد ب را    ايشان نيد و فرج  ك زيارت   را) عج ( امام زمان  كه داريد بـه  خـدا، قـسم     ه   نـه ب
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 زيرا در برابر آن     ،هدد  شما دست نمي   براي آن هستيد    زنگ  به  گوش را كه شما     ه آنچ ،خداوند
 7 كه امام صـادق  توجه كنيدنكتهبه اين  مشكلات كدام است؟  . هستمشكلات زيادي   

 )عج (امـام زمـان    انـد، نـشده  كه مردم غربـال      يتا زمان  ، يعني »حتَّى تُغَرْبلُوا « :فرمايدمي

 انـد كدر و صاف از هم مشخصّ نـشده       داراي باطن   هاي    تا زماني كه انسان    .كند ظهور نمي 
كنايه از امتحـان    همان  غربال شدن   در اينجا   . شودميسر نمي  كسي   براي )عج (مولاديدار  

  .شوندها بايد آزمايش   يعني تمامي انسان، است شدنو آزمايش
 دوباره  7امام جعفر صادق   »لاَ و اللَّهِ لاَ يكُونُ ما تمَدونَ إلِيَهِ أعَينكَُم حتَّى تمُيزُوا          «
باطن شما   مگر اينكه    ،دهد شما دست نمي  ه   ب )عج (مولاظهور آن   :  فرمود  و كرد اديقسم  
                     كـه جـوهر كـدام         شـود               ّ                  پاكي افراد مشخصّ شود و معلـوم    يعني پاكي و نا   .  شود  پاك كاملاً

هِ               «   .                 غير روشن است    ك ي      كدام                      انسان روشن و جوهر      دونَ إلِيَـ ا تمَـ هِ لـَا يكـُونُ مـ لاَ و اللَّـ
  عإلَِّا ب نكَُميَاسٍ أعِإي ـ ا       غيبـت    :         فرمايـد               كنـد و مـي                قسم ياد مي         دوباره 7    امام ،»د         قـدر    ن   ي
 ـ   و                   ظلـم و سـتم      :                          مأيوس شوند و بگويند      ها     ن ي ب       خوش         شود كه              طولاني مي  تحي     بـدبختي       ر و            

        امـام   ؟    يابد            انجام نمي  )عج(               ظهور حضرت حجت    ، پس چرا              امكان ندارد                 از اين بيشتر           جامعه  
نْ             لاَ و اللَّهِ  «   :                 در آخر فرمود   7    صادق شقْىَ مـ ى يـ  لاَ يكُونُ ما تمَدونَ إلِيَهِ أعَينكَُم حتَّـ

    دعنْ سم دعسي و ِشقاوت و افراد سـعيد بـه                    به نهايت                تا افراد شقي          خداوند   ه           قسم ب  »شقَي                                 
                                زيرا كه جهان، جهـان اختيـار و      .   شود           انجام نمي  )عج(                  ظهور حضرت حجت    ،            سعادت نرسند 

                     افراد جامعه، نيـك    ،                                     طول اين زمان طولاني با حوادث           در   ها            انسان  . ت                       عالم، عالم امتحان اس   
بـه                        ي سـعادت دارنـد،                       هايي كه زمينه            انسان  . د ن  شو       مي       آزمايش   د   ن                   برخوردهايي كه دار            و بد و  

   .شوندمي مند شقاوت، شقاوت دارنديكه زمينهكساني  ود نشو پخته ميرسند و ميسعادت 
 ـ«از   در همان كتاب     يدر حديث ديگر   ج  فـِيعلـِأَبيِ    « :كنـد   نقـل مـي    »ابِرٍ الْج قُلـْت

ى     متىَ يكُونُ فَرَجكُم فقَاَلَ هيهات هيهات لاَ يكُونُ        7جعفَرٍ  تُغَرْبلـُوا ثـُم       فَرَجناَ حتَّـ
        ذْهِبتَّى يا ثَلاَثاً حقُولُهلُوا يتُغَرْب لُوا ثُمالىَ [تُغَرْبتَع الكَْدِ]   اللَّه   فْوالص ِقيبي و يعنـي  1،»ر: 

فرج مـا   ! هاتيه! هاتيه:  خواهد بود؟ فرمود   يفرج شما ك  : دمي پرس 7 امام باقر  مياز مولا 
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 سـه   ـ ـ دي باز هم امتحان شو    ،دي امتحان شو  ،دي شما امتحان شو   نكهيمحقق نخواهد شد تا ا    
 ـبار تكرار فرمود  . صـاف و خـالص بمانـد    بـرده و ني تا آنجا كه خداوند كدر و آلوده را از ب 

 وقـت اسـت؟   چـه ) عج(حضرت حجت فرج : عرض كردم 7به حضرت باقر  : گويد مي
بـراي   )عج (ظهور حـضرت حجـت   ، تا غربال نشويد : و فرمود  سه مرتبه تكرار كرد   ايشان  
افـرادي كـه      تا آن زماني كه    ؟اين غربال شدن تا چه وقت ادامه دارد       . شود  حاصل نمي  شما

افراد صاف  .بمانندو صاف    پاكريك هستند از بين بروند و افراد        هاي كدر و تا    داراي فطرت 
صاف هميشه بـراي    ري ولي افراد كدر و غ     ،كنند زودي قبول مي  ه  كساني هستند كه حق را ب     

صـاف در  پـاك و   افراد  اما. ندنك  مي يعذرتراش وكنند   مجادله مي ،  ندآور قبول حق بهانه مي   
مـساعد   )عج (مـولا  ظهور   ينند تا زمينه  كمي تمانند و استقام    مي ي خودشان ثابت   عقيده
  . شود

اين . كنمبيان مي  يديگرمعتبر  حديث   در طول غيبت كبري      ها  انساندر مورد آزمايش    
و    ...« : آمـده اسـت    شـيخ طوسـي    غيبتكتاب   در و است 7حديث از امام رضا    قـَالَ أَبـ

  يهِ أعَينكَُم حتَّى تمُيزُوا أَو تمُحصوا حتَّى      و اللَّهِ لاَ يكُونُ الَّذِي تمَدونَ إلَِ        أمَا 7الْحسنِ
 بلاَ ي   رإلَِّا الأَْنْد و  ديدار ي م شيتان را به سو   نآن چه چشما  ! به خدا سوگند   :يعني 1،»قىَ منِكُْم 

 و از شـما نمانـد    دي شـو  ي و جداساز  يساز  كه پاك  ني رخ نخواهد داد، تا ا     د،يمنتظرش هست 
آن تـا    شـود  انجـام نمـي    )عج (ظهور امام زمان    حديث نيبنابرا .تر  و كم  تر مگر هر چه كم   

برانگيزي است كه   تأملي    كلمه جانبه  كي .دن شو جانبه  كي  در پايداري حق،   مردمكه   زماني
يعني انساني كه فقـط   ،جانبه كي چند نفر انسان   .است در اين حديث بيان فرموده       7امام
نيكـان    معمولاً اكثـر   ؟ي بشري يافت  در جامعه  توان مي ،فدار حق باشد و دوطرفه نباشد     رط

 افـرادي خـوب     نگـر اين افـراد منـافع    . دارند  مردم و شياند  مصلحت  و  هستند دوجانبهمردم  
 معني ايـن    .بيايند كنار    با مردم  بايد با اين توجيه كه      آيند با مردم بد هم كنار مي      كه   هستند

 هـا   آن و بـا     دن ـمـان بـد سـكوت كن      مردناشايـست   ؟ يعني در برابر عمل      چيستكنار آمدن   
نهـي از منكـر       و نـد نمايميسكوت  در برابر باطل    آنان   كه   است نتيجه اين    .دنهمكاري كن 
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هم با حق و    هم    كه  هستند دوجانبه ي افراد د، بلكه  نيستن جانبه  كي افراد   گونه  نيا .ندنكمين
  . آيند با باطل كنار مي

.  با حق كـاري ندارنـد   و هستند   حضم باطل   افرادي هستند كه   هستند،   دستهمردم سه   
  كـساني  ها  نيا .اندشده جانبه  كيباطل و شرارت    عمل به   در  هستند كه    ح افرادي وقي  ها  اين

 ـ  قـرآن بـا    افتـد و  نمـي جد  امـس گذرشان به    در طول عمرشان  هستند كه     ان و مؤمن ـ انخوان
ستند كـه   افـرادي ه ـ  ي دوم   دسـته  .باطـل هـستند    معنـا   تمـام   بـه  افراد   گونه  نيا. اند  مخالف
بـه اسـتماع    خواننـد،    روند، نماز مـي     به مسجد مي   ،شود  ماه رمضان مي   كه يوقت .اند  دوجانبه
 ي ذاكرين و  روضهبا گوش كردن به      ماه محرم     در .دهندرغبت نشان مي   هاي ديني موعظه

 نفس اين كـار     نكهيباا كنند،ابراز مي احساسات ديني خود را       ارادت و  يشمع  كردن روشنبا  
 گـروه سـوم    . احتياج به روشن كردن شمع نيـست       هست،برق   كه يوقت نيست، زيرا عقلاني  

   .افراد خالص و پاكباخته هستند
نـيم شـب بـه      و سـاعت يـازده    . ماه محرم بود   :كرد كه  نقل مي  نيچن  نيايكي از ذاكرين    

 مخواستند كه براي   و مي   گفتند  ناروا انسخنبه من    كه  بودند دو نفر در كوچه    .رفتم مي منزل
 شـيخ، در    جنـاب  :من گفتند ه  ب.  مست هستند  ها  آن كردم كه    احساس .كنندايجاد  زاحمت  م

هـا بـه مـن        آن .آيـم   مي يخوان  روضهمجلس  از  : پاسخ دادم  ؟آيي اين وقت شب از كجا مي     
 ، امـشب :پاسـخ دادم  ؟آيـي   مييخوان روضهمجلس  امشب چه شبي است كه از   مگر :گفتند

؟ گري نگاه كرد و از او پرسيد امشب شب تاسوعاسـت          به دي  ها  آناز  يكي  . شب تاسوعاست 
 ـ  ؟اي در شب تاسوعا مست شده    تو  او گفت   ه  هاي ركيك ب    و حرف  ها   با فحش  بعد ه  سپس ب

متحير ماندم كـه   :گفت ميكرد و  تعريف ميآن ذاكر .  براي ما يك روضه بخوان    :من گفتند 
چـه  :  گفـتم  ناچـار  بـه كنم؟ چه  افراد مستبا اينوسط شهر،  ي تاريك،  در كوچه  چه كنم، 
 اينجا كوچه است و من تنها هـستم        ،جاي روضه خواندن نيست     كه اينجااي بخوانم؟    روضه
من گفتنـد  ه  بها آن .نيستممكن  ثانياً روضه شرايط دارد و آن شرايط در اينجا   .ترسم و مي 

 پشت بيا   .شوم  مي  منبر ن گفت م   و  خم شد  ها  آن يكي از    .منبر: شرايط روضه چيست؟ گفتم   
 مرا برداشت   ها  آن يكي از    .اين كار غيرممكن است    : من گفتم  !سوار شو و روضه بخوان    من  
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 وي مختصر خوانـدم     ا روضه،  ترسيدم  شدم و چون مي    ب مضطر .گذاشتبر پشت ديگري    و  
ام تمام شد، مرا پايين آوردنـد        روضهكه   بعد   .گريه كردند خواني من   در اثر روضه  دو نفر     آن
،  قبـول نكردنـد  ، نگيـرم  راه پولك خواستم هرچقدر .دادندبه من هم   را خواني   روضه پولو  

بـه عنـوان     ذاكر جريان آن شب را     اين  شايد خود  .شدند ديگر مزاحم من ن    د و مرا آزاد كردن  
 .كرد و شايد اين جريان براي اكثر مردم نيز خوشـايند باشـد             نفر مست نقل مي    آن دو تأييد  

  و ن افراد احمـق   هما اين نوع افراد   زيرا   . نيست نديآ  خوشبراي من   ها   نولي اين خوش آمد   
تاسـوعا كـه سـپري شـد و پيـراهن            .شـوند   هستند كه در شب تاسوعا حسيني مي       دوجانبه

 در غيـر   خداوند متعـال ،نعوذباالله ،نكهيا مثل .شوند لاابُالي ميباز  ،از تن بدر كردندمشكي را  
 خداونـد   قيوميـت  قـدرت و     ،راده ا گـويي كـه    .خبر از مخلوقاتش اسـت    بي تاسوعا و عاشورا  

 نبوت هم نيـست     نكهيا  مثل،   نيست ي تكليف ن افراد دوجانبه  ياديگر براي   ،  تعطيل شده است  
  . اين حماقت و بدبختي بشر است. دان همأموران الهي هم از اين عالم رفتو 

 كم  دوجانبه اين افراد     تعداد يابد كه   انجام مي  وقت  آنظهور   كه   فرمايد  مي 7امام رضا 
 ـ افـراد  .زياد شـوند در حق   ها  جانبه  كيعني ي  »تمُحصوا« .دوش كـساني  در حـقّ   جانبـه  كي

افـراد  .  داراي منطـق هـستند     هـا   آن. هستند كه در تشخيص حق بصير و محكـم هـستند          
 هرجهـت   بـه  يبـار و   قيـد   بـي  افـراد    از  و عمل به آن استوارند و      حقتشخيص   در   جانبه  كي

را  7كربلا جمع شدند و امـام حـسين         بودند كه در   هتهرج  به يبارافراد  همين   .نيستند
 ظهـر   و تـا  كوفه روزه گرفته بودند      درهمان سال   در ماه رمضان     جماعت   اين .شهيد كردند 

ت     . خواندنـد مـي نمـاز   كردنـد و     اقتدا مي  7امام حسين به  تاسوعا   شـقي و   همـين جمعيـ
 عاشـورا ولـي     ح روز صـب آنگـاه كـه      ، جنگ كردند  7نام بهشت با امام حسين    ه  بدبخت ب 

 سـوار شـويد كـه    ،اي سربازان خدا، اي لشكر حق     :  گفت ها  آنه  عد ب سبنمرامرشان يعني ع  
 سوار شـدند و     ها  اسب بر روي اين افراد با اين منطق      . دهم يم بشارت   به شما من بهشت را    

 شمـشير  و  گـرفتن ، روزهخوانـدن  نمـاز  . هجـوم بردنـد   7هـاي حـسين     خيمـه  طـرف   به
حـضرت  آيـا   . سـازگار بـود     آنـان   بـودن  دوجانبـه بـا   7 حـسين   بر روي امـام    شانكشيدن
 )عج (حـضرت حجـت   ؟  پذيردرا مي  ي اجتماع  جمعيت و اين طبقه   نوع  اين   )عج (حجت



 )عج(امام زمانولي االله الاعظم  / 204

 

تـا   كند ظهور مي آن بزرگوار    .نمايدرا ترويج    حماقت    و  كه التقاط را زنده كند     كند ظهور نمي 
 اسـت كـه     يمعتبـر ديث  ح ـ ، ايـن حـديث    . كنـد   داد و قـسط پـر       و ي زمين را از عدل     كره

بود، لكن شـهادت حـضرت      شده   نزديك   )عج (ظهور حضرت حجت   : فرمودند :امامان
 بايـد هـم بـه تـأخير         .را بـه تـأخير انـداخت       )عج ( فرج حضرت حجت   7سيد الشهداء 

كـه  و معلـوم شـد       دشمردود   آزمايش و امتحان     ي عاشورا در   با واقعه  بشر  زيرا ،انداخت مي
  نـشده  جانبه  كيي بشري     هنوز جامعه  . را ندارد  )عج (جتهنوز صلاحيت ظهور حضرت ح    

از  يكي دو سال قبـل       7 امام حسين  .د شو جانبه كه يك  دتوان نمي ها يزودبه اين   و  است  
 ش را بـه اكثـر     سـخنان  ايـشان  . نامه نوشته بـود     و در مني صحبت كرده بود    ي كربلا   واقعه

 ازهرجهت 7امام حسين  .بودكرده    مخالفت با بيعت   و اعلان   رسانده بود  مناطق اسلامي 
 بـه  دعـوت    وا. د كرده بـو   اعلاماش را از حكومت يزيد       ابراز شخصيت كرده بود و نارضايتي     

عـدل  توأم با    حق و زندگي     ي براي احيا  ، و نهي از منكر    معروف  امربه براي    و  كرده بود  حق
 .خودش را غربـال كـرد     زمان   ي بشري   جامعه 7امام حسين  .هاي جدي برداشته بود    قدم
 نفـر در آن  هفتـادودو  با .ندماندجانبه افراد يك نفر هفتادودوفقط  7امام حسين  غربال   از

   ؟توان كرد جامعه بشري چه مي
ظهور حـضرت    .زمينه فراهم نيست   )عج( روايات براي ظهور حضرت حجت     بنا بر پس  
ه ك ـ پـذيرد را مـي  افرادي  آن بزرگوار    . است مناسبي   زمينه  و جامعه نيازمند )عج (حجت
حمز و آماده باشند    ،صمميدنيـاي بـشري     در صـفت   بوقلمـون و   رنگ افراد مختلط، رنگا   . م 
 شايستگي اين   يكسهركه  د  نكن   مي گمان هاانسان. ي ظهور را فراهم كنند     توانند زمينه  نمي

 كـاري    معمـولي  اساساً با افراد   )عج (امام زمان  .زيارت كند را   )عج( زمان  امام كه را دارد 
حـضرت   .روح عـالم وجـود اسـت       )عج (امـام زمـان    .دنرا زيارت كن  ايشان  ها   تا آن  ندارد
 ايمان و توحيد    آن حضرت . ي زمين است    خدا در كره   فرد  منحصربهي   نماينده )عج(حجت

 مطلـب حق محـض بـا      از   غير   ايشان. باشدميي رحمت حق     شعله و جاذبه  و   استمحض  
  . نداردسروكار يديگر
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ــست       بــه دســت آب كــم جــو تــشنگي آور    ــالا و پــ ــت از بــ ــد آبــ ــا بجوشــ    1تــ

 ،خوانـدن را   دعـاي ندبـه      و ملحـون  توان با صداي محـزون       نمي توجه داشته باشيد كه   
 هـوس    دعا بـا صـدايي مخـصوص       نوع خواندن اين   .زيارت كرد را     )عج (حضرت حجت 

به متوسل  راه باطن   و از    دل دردمند    و حضور قلب اخلاص،  با   انسان بايد ، به جاي آن     است
  : بگويدارادت كاملشود و با اظهار  )عج(حجتحضرت 

  
اـده  شـب   همه تـانت آ سـر چـو سـگان بـر          ام  نه    2گــدايي بــه بهانــه  ديــاي در نبيــكــه رق     س

 آن را  بايد با تمـام وجـودش         انسان  بلكه ،دنه اينكه انسان لفظش را بگويد و تواضع كن        
 ،اض نكنـد  اغم ـ از حـق     ي هـيچ مـورد    بايـد در   انـسان . باشد )عج(امام مجذوب و   بگويد

 ـا اگر جامعـه     . باطل ميل نكند و با باطل قضاوت نكند        يسو  به  ،شـود جانبـه   يـك  نيچن ـ  ني
  .كند  ظهور مي)عج(امام

 و ند پيـدا شـد  جانبـه  كي نفر افراد هفتادودو فقط  7در زمان حضرت سيد الشهداء    اما  
ن  آ  فقـط  .د كاري از پيش ببر     كه توانست   اندك نمي  با آن نفرات   7حضرت سيد الشهداء  
  .د آوربه وجودي عاشورا را  صحنه توانستحضرت با آن تعداد 

 خـودش را معرّفـي      او. و بـه ميـدان رفـت        اجازه گرفت  7امام حسين قين از   بنزهير
ي   از سينه  . جنگ كرد و تعدادي زخم برداشت      او.  را نشان داد   شجاعتشو   ، رجز خواند  نمود

 در  ايـشان ديـد   .  آمد 7 حسين  امام طرف  به مرتبه  كي زهير   . خون جاري شد   كم  كمزهير  
بـه ايـن زهيـر        حـال  .كنـد  تماشا مي را   زهير   كردنبرابر خيمه منتظر زهير است و يا جنگ       

ي   دستش را بـه شـانه      . زهير سوار اسب بود    . زهيري كه غربال شده بود     ،ملكوتي نگاه كنيد  
يا  هديت هاد   أقدم« اي  پس چرا ايستاده   ،جانم فداي تو شود   :  نهاد و گفت   7امام حسين 

                                                           
 .مولوي مثنوي معنوي،ـ 1

 .ي، عراق، اشعاروانيدـ 2
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دهـد و   نـشان   را  تو راه خوب    ه   خداوند ب  ، به ميدان جنگ بيا    ، همام اي امام : يعني 1،»مهديا
 نه شمشير كارگر است و نـه  ،كند ميدان نه تير به انسان اثر مياين  در   .باز كند برايت  راه را   

 علـي   ،6بـه ميـدان جنـگ بيـا، جـد تـو پيـامبر              اي امـام،   .كنـد  زخم نيزه اذيت مـي    
مكاشـفه بـه   . هـستند  در آنجـا   7 و حمزه سيدالـشهداء    7تبي، حسن مج  7مرتضي

 را  7امـام حـسين    ، زهيـر  .و زهير با عالم غيب ارتباط پيدا كرده بود         زهير دست داده بود   
 كند را بازو  خدا راه ت  :  به زهير فرمود   7حضرت امام حسين  . كرد براي آن عالم دعوت مي    

 زهيـر  .آيـم   مياز پس توهم  من و و شجهاد   مشغول    و  برو تو را به سعادت كامل برساند،      و
 ـ 7 امـام حـسين    .و زهير از اسب افتاد    درگرفت   يرفت، جنگ  ر رفـت و در     بـالين زهي ـ  ه   ب

  .نمودمصيبت زهير شركت 
  
  
  
  

                                                           
  .232ي فحه ص، الطفوقعةـ 1
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  سيزدهم قسمت 

   قرآن مجيددر )عج(موقعيت تكويني امام زمان

  
tΠöθ «: عظيم الَ االلهُقالَ tƒ (#θ ããô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
موضوع اصـلي   حسب ظاهر با به موضوعي بحث خواهد شد كه   در اين قسمت در مورد      

ي حـضرت   با مسئلهكاملاً كه   مود خواهيد فر  هتوج ،آنطرح  پس از     اما ، ارتباط ندارد  چندان
 و ارتبــاط آن بــا حــضرت  مطلــبايــن چگــونگي ورود بــه. اســتمــرتبط  )عج(حجــت
ي سـه موضـوع اسـت، طـول غيبـت،            بحث مـا دربـاره    . كرد تبيين خواهم را   )عج(حجت
 در زمـان    عيانشـي ي  جامعـه ي   برنامـه و  روش  اينكـه   ها و     زندگي انسان  بري غيبت    نتيجه
  .باشد بايد چگونهغيبت 
اي از آيـات قـرآن        مربـوط بـه آيـه        مقدمه .اي لازم است    براي ورود به بحث مقدمه     اما

$øŒÎ)uρ tΑ « :فرمايــد، خداونــد مــيمجيــد اســت s% š•/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 
Zπ x‹Î= yz... «2 بر روي  من  :  را كه پروردگارت به فرشتگان گفت      يهنگامبه خاطر بياور    : يعني

                                                           
  .71ي اسراء، آيهيـ سوره1
 .30ي  ي بقره، آيه ـ سوره2
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 بـا   ،ي زمـين    روي كـره   بر بشر   خلقتند متعال قبل از     وخدا. زمين جانشين قرار خواهم داد    
ي خلقـت انـسان مـذاكره         دربـاره  ، يعني ملائكـه   ،كارگزاران خلقت و مأموران عالم هستي     

 ،هـا   انـسان بلكـه بـه تعبيـر        نيست،    مشورت كردن   معناي بهدر اينجا   مذاكره  البتّه   .كند مي
 باخبراش    را از اراده   ها  آنو  گذارد   اش را با ملائكه در ميان مي        خواسته واراده  خداوند متعال   

وجـود   م دخواه ـ  مـي   كـه  فرمايـد  مـي مأموران خلقـت    و   ملائكهخداوند خطاب به     .سازد مي
  ديگـر  ساير سياراتيا، ستارگان و در مريخي كه   موجود .دجديدي در عالم طبيعت خلق كن     

زنـدگي   ، است كه داراي نظام حيات   ي زمين     در كره  مخصوصاً بلكه او    ،زندگي نخواهد كرد  
. كـنم ميبر آن نكته تكيه     ابتداي توضيح،    كه من از     هستاي    آيه نكته   اين در. خواهد كرد 

 انـسان از    يكلمـه . كنـد مي خلق   »انسان« كه   فرمايد ميندر اين آيه     يوتعال  تباركخداوند  
رابطه پيدا كردن و بـه همـديگر        كديگر  با ي  ، انس يعني معاشرت   .استشده   مشتق   »نساُ«

 .كند  پيدا مي   ارتباط  خود همنوعزود با    خيلي   أنوس است و   انسان يك موجود م    .جذب شدن 
 ـدر اين آيه     خداوند   .شوند كديگر جذب مي  يه  بها خيلي زود      انسان آن جنبـه معاشـرت و      ه  ب

در ايـن آيـه     نـد   خداوهمچنـين    .كند را مطرح نمي    آن وزندگي اجتماعي انسان توجه ندارد      
 ، انـسان  بـه   كـريم  آيات قرآن   در   .كندمي خلق   »بشر«ي زمين     روي كره  بر كه   فرمايد نمي

 قـشر و    ،شـود كـه پوسـت       بشر گفته مـي    جهت نيا از به انسان    . است بشر نيز اطلاق شده   
 .شـود مـي  ظاهر بـدن نمايـان       ، اگر شما بدون لباس زندگي كنيد      .ظاهر انسان نمايان است   

 نيز مـورد    جهتن  آ از زيرا انسان    ،دكن  بشر خلق مي   اوگويد كه     ملائكه نمي  پس خداوند به  
 پروردگـار در    .كنـد   تعبير نمي  نيزبشر  انسان را   يه    در اين آ    پس خداوند  ،توجه خداوند نيست  

ي را تعبيـر مـي        فقـط   اين آيه    ’«: فرمايـد  حكـم خاصـ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz …« 
د كـه   كن ـ  خلـق مـي    »خليفـه «و  » جانـشين « ،»نماينـده « زمـين    بر ه ك فرمايد  خداوند مي 

 موجـودي   او. اسـت عالم غيـب    تمامي   ي دهنده  شينما نهييآ و همانند است   الهي   يموجود
 خداوندي    نماينده تواند ي م كه يطور  به ،كند تجلّي مي  او در   خداونداست كه اسماء و صفات      

  .باشدي خاكي  در كره



 209 / قسمت سيزدهم

 مدبر عالم   هيك عده از ملائك    زيرا ، بود ف خداوند به ملائكه    از طر  شگرفياين پيشنهاد   
، برخـي از    ر تمـام عـالم وجـود هـستند         مدب ها  آنكه بعضي از     يطور  همان .طبيعت هستند 

 ملائكه قبل از انسان    .كنندميزندگي حيوانات را تدبير و تنظيم         در عالم طبيعت   ملائكه نيز 
شـان  زيغراهـا و     اند و با نحوه وجود آن      يم كرده  تنظ و ديده    بر روي زمين   حيوانات را زندگي  

  و تـضادها  و   ع حيوانـات  شـاهد زنـدگي انـوا     در عـالم طبيعـت      پس ملائكه    .ايندكاملاً آشن 
  وگـرم هـاي  بادشرايط مختلفي را كه    در اين عالم     ها  آن .اند بودهدر ميان آنان    ا  ه كشمكش

رقـم  جـه زيـر صـفر        برودت شصت در    و حرارت شصت درجه بالاي صفر     طور  نيهم  و سرد
 چگونه آكل و مأكول      كه اند  دهيدحيوانات را    تضاد و درگيري ميان    ملائكه   .اند  ديده ،زنندمي

دانند كه عالم طبيعت و ماده، عـالم          مي ند و ا  را در اين عالم تدبير كرده      ها  آنشوند و   هم مي 
  قـرآن   خداونـد در   كـه  يوقت ـ .تضاد و جنگ و خونريزي، نزاع، كشمكش و زد و بنـد اسـت             

ÏN≡tÎn/y‰ßϑ «:فرمايد  مي نمايد،ملائكه را معرّفي مي    ø9$$ sù #XöΔ r&«1 امور را تدبير    آنان كه و  : يعني 
 ـاز طـرف خداونـد       خلقت   جهان،  زورمو   ورامتنظيم  و  تدبير   .كنندمي ي ملائكـه     عهـده  هب

دند خطاب خداوندي را شني    وقتي   ،نددبه رمز خلقت آشنا بو     چون ملائكه    .است شده   گذاشته
ـبه تعبير خودمـان      ها آن را    انسان ماالبته   .ب كردند تعج  وگرنـه  ،نـاميم مـي  ب كـردن  تعج 

بـه   ملائكـه  .هـستند  عبـد و بنـده و مطيـع پروردگـار     هـا  آن زيرا ،كنند ب نمي تعجملائكه  
 كه مملـو    الم طبيعت  در اين ع   چگونه ممكن است كه    پروردگارا، پروردگار عرض كردند كه   

نماينـده و   ،  خليفـه كـه   موجودي خلـق شـود        است، زار  لجن  و  ماده  و رصعنل،  گِِخاك و   از  
 علم،  ي دهنده  شينماتواند  چگونه مي  آن موجود  ؟نماي جمال و جلال تو باشد      تمام ي نهييآ

 هـا  انساناگر  .درك بكنند ملائكه نتوانستند ؟باشد اوصاف تو ساير كبريا و ،، هِيمنهحكمت
 . اسـت  تـضاد عت عـالم تـاريكي و        زيرا عالم طبي   ند،رك كن د  را اين ندتوانست  ، نمي ندبودهم  

از حقيقـت   ،  نـد ا  و داراي نيرو و فعاليت شده      گشودهعالم  به اين   چشم  كه    روزي از   ها  انسان
 خـود را مـورد خطـاب     ،  دن حديث نفس كن   شان با خود  ها  انسان اند؟ اگر   درك كرده  چه اندازه 

 زار  لجـن و   در عـالم   يابنـد كـه   د، درمـي  خود را فريب ندهن ـ   د كه   ند و تصميم بگير   هنقرار د 
                                                           

  .5ي   آيه، نازعاتي سورهـ 1
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≅È« :فرمايد  مي خداوند .اند ر شده و طبيعت غوطه  t/ ß⎯≈ |¡ΡM}$# 4’ n?tã ⎯Ïμ Å¡øtΡ ×οuÅÁ t/ öθ s9uρ 4’ s+ø9r& 
çνtƒ ÏŒ$ yè tΒ«،1 هرچند كه براي خود عذر بيـاورد ،انسان بر نيك و بد خويش آگاه است   : يعني  .

 ـ  اي  از آن لحظه   تا دريابد كه  د  د بنگر با توجه به اين آيه در خو      بايد   انسان ايـن عـالم    ه  كه ب
 و در راه خيـر      اندازهچه  تا    است ز داده يحق و باطل را از هم تمي       قدم گذاشته و نيك و بد و      

ور شـده اسـت؟   غوطه طبيعت و دنيا    زار  لجن در   اندازهچه  تا  يا بالعكس،    و   حق قدم برداشته  
 مـال دنيـا،   آوري  جمـع ،  پرسـتي  شكم  شنوايي، ي،يزبان، بينا هاي  آفت زار  لجن  در اكثر مردم 

  .اندور شدهغوطه نديگويم كه  هايي»منم« و ها واهيخخود
 فلذا از .كنددر زمين فساد مي ،دانستند كه اگر انسان در طبيعت خلق شود مي ملائكه

þθ#)...  «: كردندسؤالپروردگارشان  ä9$ s% ã≅ yè øgrBr& $ pκ Ïù ⎯tΒ ß‰Å¡øãƒ $ pκ Ïù à7Ïó¡o„ uρ u™!$ tΒ Ïe$!$#...«2، 
 و گفتار خواستملائكه  دهي كه فساد و خونريزي كند؟ آيا كسي را در آن قرار مي:يعني

 روي زمين موجودي بر كردند كه پروردگارا، سؤال ولي با تعجب ،خداوند را انكار نكردند
 محل و نمگر نه اين است كه زمي ؟اندازد ميراه به كني كه فساد  دهي و خلق مي قرار مي
 مگر شيران جنگل . نيست ديگريدر زمين غير از فساد و تزاحم چيز است و  فسادمكان
 او هم خودش را مصلح .جنگل است  سلطانشير ؟اند  را اصلاح كرده خودشاناندازهچه 
 شكار در موقع بنگريد كه چگونهش  اما به عمل. است كردندعي اصلاحداند و م مي

خورد و ضايع   مي،كند شكار خرد ميدر  دائماً .است به و چاق فريطعمهدنبال به هميشه 
تا چه اين عالم جانداران و نباتات  به همان منوال ديگر. كند  را رها ميمانده تهكند و  مي

 نمايد؟ را اصلاح خودبتواند كه  و برسد انسان  نوبت به تااند را اصلاح كرده  خودشاناندازه
 tΒ ß‰Å¡øãƒ⎯...  «كني؟ ميدر روي زمين مفسد خلق آيا  ،خدايا كردند كه سؤالپس ملائكه 

$ pκ Ïù à7 Ïó¡o„ uρ u™!$ tΒ Ïe$!$#... «نيروي غضب در  كه يوقت . نيروي غضب دارد انسانقطعاً 3؟
 كندميز قدرتش استفاده ا شود،ي مي آتشهايشرارهمانند ه، كند انسان و حيوان غليان مي

                                                           
  15 و 14 ات آي،ي قيامت سورهـ 1
  .30ي   آيه، بقرهي سورهـ 2
  .30ي   بقره آيهي سورهـ 3
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اي كه   امان از لحظه،استعصباني  كنيد كه صورترا  قدرتمنديانسان  .ريزد و خون مي
و هر اندازه  شود به آتش جهنمّ تبديل مين حال در آ. سرخ شوداز شدت غضب  انشچشم

 اين مورددر  حرف ملائكه هم .ريزد  خون ميوكوبد   طرف مقابل را مي،كه قدرت دارد
 به  خونش راشت و هابيل را نك قابيل،يي بشر  نسل اوليهاز مگر .درآمددرست از آب 

  ؟ نريختزمين
 در جـواب    لكن ، ملائكه را شنيد و حقانيت سخن آنان را تأييد كرد          سؤالخداوند متعال   

’þ ... «: چنين فرمود  ها  آن ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s?«1 دانـم كـه شـما       من چيـزي مـي    : يعني
فهميـد و    نمي،  كنيد باه مي  اشت ، اي ملائكه  در پاسخ به ملائكه نفرمود كه     خداوند  . دانيد نمي

دانـم و آن     هاي شما را مي    من دانسته  كه    بلكه در جواب ملائكه فرمود     .زنيد غلط حرف مي  
 پرده مطالبي هـست كـه       پشت اما در    .هستند حق و درست     ،كنيد مطالبي كه شما درك مي    

ا خلق   ر دانيد انسان  نميكه شما   دليلي  ه  من ب  .توانيد درك كنيد   را نمي  مطالب   شما هنوز آن  
  .كنم مي

=¯zΝ  «:فرمايد آيه است كه خداوند مي در اين قسمت، اين  بندهگاه نظرتمام  tæuρ tΠyŠ#u™ 
u™!$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯= ä. §ΝèO öΝåκyÎztä ’ n?tã Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$#... «2 ي علم اسما را به آدم سپس همه: يعني

 و قلب م حقايقي را ياد دادوردگار به آدپر.  را به فرشتگان عرضه داشتها آنآموخت، بعد 
 وقتي خلقت آدم تمام و كامل شد و خداوند مركز درك و روح و .آدم را تبديل به دريا كرد

ي علوم   همه،پايان كرد و قلب آدم مالامال از علم شد  اقيانوس بيهقلب آدم را تبديل ب
يان م نما در آد) يا حضوري شهودي (يباطن و) عقلي، فكري ،حصولي( ياعم از علم ظاهر

علم آدم را به ملائكه بعداً  خداوند . علم را به آدم ياد دادنوع يعني ولايت الهي هر دو .شد
$tΑ ... «:مودعرضه كرد و به ملائكه فر s)sù ’ÎΤθ ä↔Î6 /Ρr& Ï™!$ yϑ ó™ r'Î/ Ï™Iω àσ¯≈ yδ βÎ) öΝçFΖä. 

t⎦⎫Ï% Ï‰≈  ازخداوند . گوييد، حقايق اين اسما را به من خبر دهيداگر راست مي: يعني 3»¹|

                                                           
  .30ي   آيه، بقرهي سورهـ 1
  .31ي   آيه، بقرهي ه سورـ 2
 .همان ـ3
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خداوند ملائكه  .دن دهتوضيح محضرشه برا داند  مي حقايقي را كه آدم  كهخواستملائكه 
 حقايق و مسائلي را كه آدم از تا نمودواقع  ادراك آدمي  حضور مقابل علم حصولي ورا در

 7برابر علم حضرت آدم در ملائكه. دن توضيح دهمحضرشه بست، دان عالم هستي مي
  «: به پروردگار گفتندد، پس درك بكننها آني  همه و نتوانستندردنداحساس حقارت ك

(#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ysö6 ß™ Ÿω zΝù= Ïæ !$ uΖs9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tFôϑ ¯= tã ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ãΛ⎧ Î= yèø9$# ÞΟŠÅ3ptø: : يعني 1،»#$
 دانيم، تواي نميمنزهي تو، ما چيزي جز آنچه به ما تعليم داده: عرض كردند] فرشتگان[
  است ومتر از آدم ك دارا هستند،آنها علومي كه  اعتراف كردند كهملائكه. ا و حكيميدان

ستند و وسعت دان هاي آدم را نمي دانستهملائكه  .ند برس ادراك و علم آدمافقه  بتوانندنمي
 و همانند آدم قادر به نداشتند                  آدم ع مق و معرفت ي اندازه به آنان .شتند ندارا آدم قلب و دل

ملائكه به عجز خود ف اوصا ينابا پس  .بودنددن در عمق هستي و بطن وجود نكرير  ِس 
 : گفتمقبل از خلقت آدم به شما به ياد بياوريد  كهفرمودبه ملائكه  پروردگار .اعتراف كردند

≈7oΨ« :ملائكه گفتندپس . »دانيد  شما نمي،دانم  آنچه را كه من مي« ysö6ß™«،ا پروردگار ،
  .ستنقصان و قصور در ما و  هستيمالتّافوقو تو تام  پاكي،  وتو منزهّ
در مقابل ملائكه   هستند كه    7آدم مانندي زمين هم      افراد كره  وها   ي انسان  هبقيآيا  

 فرزندان  آيا ؟جهل كردند و  قرار به ناداني     ا  و عجزبه   اظهار    در برابر او   واقع گشت و ملائكه   
ي بقيـه  آيـا    ؟ هـستند  7هماننـد آدم   همـه ،  ي زمين  هاي كره  ساير انسان يعني  ،  7آدم

؟ آيا ملائكه   به حقارت وادارند   را   د خو  بزرگي علم  توانند ملائكه را در مقابل     ها هم مي   انسان
=Ÿω zΝù «:شوند كـه  معترف مي گيرند،   قرار مي هم  وقتي در برابر ساير افراد بشر        Ïæ !$ uΖs9 ω Î) $ tΒ 

!$ oΨ tFôϑ ¯= tã«.   خداونـد  ، زيرا   دهندانجام نمي  را   اعترافها اين    هرگز در برابر ساير انسان    ملائكه
y7... «:فرمايدمي افراد بشر    ي اكثر  قرآن درباره در   Í×̄≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& 

ãΝèδ šχθ è= Ï≈ tó ø9$#«،2 ـاتر،  ، بلكه گمراه  اند  انيچهارپابلكه آنان همچون    : يعني   همـان  هـا   ني
همـان اسـت كـه در ابتـدا بـه پيـشگاه             هـا     سـاير انـسان    ي هدربارلائكه   م نظر. اند  غافلان

                                                           
  .32ي   آيه،بقره ي سورهـ 1
  .179ي   آيه،ي اعراف سورهـ 2
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 و در   د شد كه بدتر از جانوران هستند      نافرادي از بشر پيدا خواه    : پروردگارشان عرض كردند  
از   هستند كـه   ها  انسانهايي از     و گروه   افراد  است، طور  نيهمواقعاً هم    .كنندزمين فساد مي  

قـرآن  خداونـد در    . ها آلوده به رذايل اخلاقي است      اين انسان زيرا عقايد   ترند،   پستحيوانات  
ξ  «:كنـد   تعبير مي  گونه  نياهاي گرفتار به رذايل اخلاقي       ي انسان  درباره x. ( 2ö≅ t/ tβ#u‘ 4’ n?tã 

ΝÍκÍ5θ è= è% $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ ç6 Å¡õ3tƒ«،1 پندارنـد، بلكـه اعمالـشان       مـي  ها  آنچنين نيست كه    : يعني
 هـا   آن دل و روح     ، كه قلب  ندافرادي از بشر هست   .  نشسته است  شانياه  دلچون زنگاري بر    

نـادان  انسان   ولي،شوند  مي و مشمئز منزجر ها  آنقلب  دهد و ملائكه از بوي بد         مي بدبوي  
 ،گويـد   دروغ مـي گو دروغ يوقتكه در حديث معتبر آمده است  .فهمد نميخود آن را   حقير  و  

خـدا پنـاه    ه   و ب  شوند بد مطالب و الفاظ آن منزجر مي       و از بوي     دروغملائكه از گند كلمات     
ي عطر گو  دروغ فرد در آن حال  شايد  حتي   .فهمد نمي زيچ  چيه خودش   گو  دروغ  اما ،برند مي

و عطـر    اما بايد بداند كـه مـواد شـيميائي           ،معطرّ است استعمال كرده باشد و گمان كند كه        
 ـگو دروغ ين دروغ ـان از سـخن  پـس ملائكـه  .بـرد  رت را از بين نمـي   خباثت فط   منزجـر  اني

 2» الزِّنـَا  أشََد منَِ« و  غيبت از آن بدتر    .ها از حيوانات بدتر هستند      انسان گونه  نياشوند و    مي
  .است

  حتي  كه دهد كارهايي انجام مي  نسان گاهي   ا .كنم  معاصي بحث نمي   ي باره در الآنمن  
خواهـد   به ملائكه افتخـار      ي بد ها  حال آيا پروردگار با اين انسان      .شودمي  اسفلاز حيوانات   

 خرگـوش   و بقـر    ،مـوش هايي كه صـفت       انسانآيا   هستند؟   االلهها خليفه  ؟ آيا اين انسان   كرد
’« :ملائكـه فرمـود   ه   ب  خداوند ؟ هستند االله  فهيخل دارند، ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz …« 
جنگ صـفين بـر روي حـضرت         در   و كساني كه همانند آنان    ابوجهل  ،  ابوسفيان،  اويهآيا مع 
هـا    ايـن   خيـر،   شمشير كشيدند خليفه بودند؟ آيا افراد معمولي بشر خليفه هستند؟          7علي

  .خليفه نيستند

                                                           
  .14مطففين، آيه ي  ي سورهـ 1
 .114ي  فحه ص،9 لد  ج،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ـ2
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ي  خليفـه  وجـود همواره    پس از ايشان    بود و   خداوند بر كره زمين    خليفهاولين   7آدم
’« : زيرا كه خداوند فرمود    .بوده است   مستدام  در زمين  الهي ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz 

اي لحظـه اگر زمين    ماند، زيرا   خدا خالي نمي   ي  اين آيه، زمين از خليفه     بر اساس  پس   ،»…
 ملائكه خلاف   خداوند به  صورت   نيدر ا  نعوذباالله،  اولاً ، خالي بماند  وند خدا يخليفهوجود  از  

 اسـت كـه   آناز متعالي و برتـر  ،  خداوند است، زيرا    رممكنيغاين   ، ولي واقع خبر داده است   
ت   ، خدا خـالي بمانـد     يخليفهوجود   زمين از    يكرهثانياً اگر    .خلاف واقع سخن بگويد     حجـ

ي   رابطه ، خدا خالي بماند   يخليفهوجود  ثالثاً اگر زمين از      .شود  خداوند تمام مي   هيعلملائكه  
 زيـرا كـه   ،شـود   و خـدا قطـع مـي   ي بين انـسان  رابطهطور نيهم و عالم غيببين زمين و   

 ونـد  خدايخليفه پس . ميان خدا و مخلوقاتش است رابط ي خداوند  خليفه ، اين آيه  موجب  به
   .نيستافراد معمولي از آن  هخليف، ولي وجود دارد روي زمين بردائماً 
انـواع اميـال و     و   ايـز ، پـول، غر   هـا ها و آشاميدني  خوردنيبندگان  ، مردم    تأسف كمالبا  
تا چه كسي بتوانـد از ايـن          است گرفتار آلودگي   نوعك   ي بند در ر فردي ه. هستندها   هوس

هـست   7امام معـصوم   حديث   در.  رهايي يابد  هاپليديها خلاص شود و از اين        گرفتاري
ائيِ   «ي پروردگـار     فرموده بنا بر  ، رها شود  هاپليدي  اين  از س بتواند هر ك كه     أُولئَـِك أَوليِـ
 ]خدا [منبه حق    اولياي   ]روي زمين در  ها    گياز آلود  رها شوندگان آن  [ :يعني: است 1»حقاًّ

 خـدا تنهـا     ي خليفـه  ، زيـرا   نيستند ي الهي خليفه، ولي   هستندخداوند   حق    ولي آنان. هستند
  . كامل است او انسان وستايك نفر 
از آن  خلافت الهي   آغاز شد،    7 آدم بر روي زمين با وجود حضرت      انسان كامل    وجود

 خـدا همـان   يخليفـه انـسان كامـل و    هم الآن .استده مستقرّ و تا به امروز قطع نش   پس
در اينجـا   .مكـن   مـي بحـث ايـشان   وجـود شـريف  ي   است كه درباره)عج(حضرت حجت   

پرفـسور  . برانگيز است  تعجب كه كنمبيان مي  شيعه و غير  رمسلمانيغيك   يدربارهجرياني  
چهـار مـاه    يـا    سـه  ي،الس او .استاد دانشگاه سوربن بود    و اهل فرانسه    ،ربن يك مسيحي  كُ

  از  براي بررسـي بعـضي     ايشان. كرداقامت مي  مذهب شيعه در ايران      يبارهبراي تحقيق در  
                                                           

 .292ي  فحه ص،2 لد  ج،)للديلمي(إرشاد القلوب إلى الصواب  ـ1
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 ايـشان  كرده بود كه با      درخواست ، بنده  استاد بزرگوار  ، طباطبايي يمسائل از مرحوم علامّه   
هـم  بـه بنـده     و  تمايل داشـت    به برگزاري آن جلسات      علاّمه مرحوم   .دهد جلساتي تشكيل 

 در تمـام جلـسات       هـم  مـن شركت نمايم، پس    در آن جلسات     بود كه    سفارش كرده  اًمكرر
  ايـشان ، ولـي داشـت  ورضح ـ جلـسات  ايندر گاهي مرحوم آقاي مطهري هم       .حاضر بودم 

شـهر  بـان بهـار   در خياواقـع    شخـصي منزل  يك  در   اتاين جلس  .آمد  نمي اً به جلسات  مرتب
  ازكـربن تـازه  ، تـشكيل شـده بـود   ييز اول پـا   دركـه ه در يك جلس .شد تهران تشكيل مي  

 نفر از اساتيد دانـشگاه      چند .آمده بوديم به جلسه   سوربن فرانسه برگشته بود و ما هم از قم          
 ـ   . هم متـرجم بودنـد     برخي كهحضور داشتند   در آن جلسه    هم    هـايي   ن سـؤال  رب پرفـسور كُ

 مباحثات يتمركزو البته اصل . هايي مطرح شد  كرد و جواب   )عج (ي حضرت حجت   درباره
 به مرحـوم    كربن. كردممطرح مي  يمطلبگاهي  بنده هم    بود و    ي طباطبايي  علاّمهمرحوم   با

ي امـام    دربـاره يمن امسال با اجازه شما در دانشگاه سوربن فرانـسه كنفرانـس          :  گفت علاّمه
اين كنفـرانس    .ام دهشآن بزرگوار     مريد بسيار برگزار كردم، زيرا كه    شيعيان )عج (دوازدهم

اجـازه   اگـر  ، زبان فرانـسوي بيـان كـردم    باو خودم يشيوه دانشگاه سوربن فرانسه با      رد را
،  باشـم   كـرده  ياشـتباه اگـر    تـا    كـنم     بيـان  اين جلـسه   در   كنفرانس را  آن    محتويات دهيد

 ايمقاله سپس   .تأييد بفرمائيد شما   ،شداهايم درست ب   ر حرف گا  و اشتباهات مرا اصلاح كنيد   
 ياشـكال : ي طباطبايي پاسخ داد   علاّمه .فرستم فرانسه مي گاه سوربن   دانش به   آن را نوشته و   

، قسمت انـدكي     كرديم ررسيساعت مقالات را ب    ربع  سه حدود    آن جلسه  ما در سپس   .ندارد
 )عج (حقايق مربوط به امام دوازدهـم      كه يك مسيحي     معلوم شود تا  كنم  از آن را بيان مي    

 ـ  . اسـت چقدر عالي فهميده    را   بـه اسـاتيد دانـشگاه و       و خطـاب     فرانـسه ر   د نربپرفـسور كُ
 بـر   ولايت و خلافت الهي   : مطرح كرده بود   گونه  نياموضوع را     سوربن دانشجويان دانشگاه 

 صـورت  بـه اين همان مطلبي است كـه مـن   [ .شود  خلقت بشر شروع ميآغاز از روي زمين 
و با زبـان و بيـان        قرآن آشنا نبود     ا ب نربپرفسور كُ .  دادم حيتوض و   م مطرح كرد  يي قرآن  آيه
يهوديـان  . اسـت  اسـلام دين  در  الهي  خلافت   نيتر  كامل. ]دادتوضيح مي   را ها  نيادش  خو

ت      را  الهـي   خلافت    تـا حـضرت     :ي انبيـا    و اوصـيا    انبيـا  ي واسـطه   بـه در ديـن يهوديـ
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 ـ    آنـان  ولـي    ،انـد  رسـانده  7 به موسـي   آن را  و   دار دانسته ادامه 7موسي ت  بعـد از رحل
 .باشند  مي يجديدمنتظر بعثت پيامبر    د و   بر ديگري معتقد نيستن    به پيام  7سيحضرت مو 

 معتقـد  معتقد نيستند و     يجانشينوجود   به   7 براي حضرت موسي   انيهودي در حال حاضر  
 روي زمـين زنـدگي      بـر  7وصي موسي باشد كه به عنوان      يك نفر    حتيكه   نيستندهم  
 خـالي   ي الهـي  خليفـه ود  وج ـ زمين از    يكره ان در حال حاضر   ي يهودي   پس به عقيده   ؛كند

 مـورد  در ، آنـان دانند  روي زمين قطع شده مي   بر را    خلافت الهي  يهوديان در نتيجه است و   
در مورد كنفرانسي كه برگـزار كـرده         نربپرفسور كُ  .بينانه ندارند بصيرتي واقع   الهي خلافت

حـضرت   بـه اوصـياي      آن را  ، را ادامـه داده     الهـي  خلافت يانمسيحما  كه  بود، توضيح داد    
ي مسيحيان خلافـت     عقيدهه  ب .ايم رسانده 7خود حضرت عيسي  ه   ب و سپس  7موسي

 را  دستش دو نربكُبعد  .  است االله  فهيخل 7 قائم است و عيسي    7الهي با حضرت عيسي   
 متأسـفانه مـا مـسيحيان بعـد از          :گفت  زد و   هم رب را   شيها  دستفشار داد و سپس     به هم   

ي  بـه عقيـده  (ايـم   منقطع كـرده ي بشري   معه ولايت الهي را در جا     7كشته شدن عيسي  
 روي زمـين    بر ولايت الهي     به وجود  معتقدو ديگر    )است  كشته شده  7مسيحيان عيسي 

وصـي و جانـشيني     است و نـه      موجود   الآن 7نه خود عيسي  ي ما   به عقيده  زيرا   ،نيستيم
امـا  ؛  تيمپس ما مسيحيان هم در اين مورد ناقص هس        .  دارد  وجود دهننمايبراي او به عنوان     

  كـه انـد  داشـته وجـود   ي بنـام اسـباط      ي اوصيا 7عيسيبعد از     كه مسلمانان معتقد هستند  
 تا اينكه خلافت و     اندادامه داده  6پيامبر اسلام بعثت    تا زمان   را خلافت و ولايت الهي   

پيـامبر  كـه    معتقـد هـستند    مـسلمانان  .اسـت  رسـيده    6 به پيامبر اسـلام     الهي ولايت
   .هي و انسان كامل استي تام ال  خليفه6اسلام

كه هاي اسلامي    فرقهدر كنفرانس بيان نمودم كه       : ادامه داد  گونه  نيا كربن سخنانش را  
 خلافـت الهـي را ناديـده        6 با رحلت و مـرگ پيـامبر       ، فرقه هستند  هفتادودوبه  قريب  
ر  زيرا معتقد هستند كـه بـا رحلـت پيـامب           ،دانند  مي شده  قطع از بين رفته و       آن را  واند    گرفته
ابوبكر، عمر و عثمـان را       اهل تسنن    .است پايان يافته   الهي  خلافت ي مسئله ،6اسلام
 زالخطايجا را   ها  آنبلكه   ،دانند هاي كامل نمي   انسان يا اءااللهياولرا   ها  آن  ولي دانند،ميخليفه  
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 تـشريفاتي   خلفايرا  ابوبكر، عمر و عثمان      اهل تسنن    گريد يعبارت  به .ددانن معصوم مي و غير 
 بـا   ، هستند تسنناهل  اكثراً  هاي اسلامي كه      پس تمام فرقه   .االله  فهيخلدانند نه    و قانوني مي  

 ـ. داننـد  ا منقطع شده مي    خلافت ر  ي مسئله 6مرگ پيامبر اسلام   بـه   :دادامـه دا   نربكُ
ام   آورده ي من از شرق براي شما يادگـار       ، اي اهل فرانسه و دنياي اروپا       كه  گفتم مخاطبانم

كـه   هستندد  معتق آنان. هست يامام  دوازدهي   ي شيعه   بنام فرقه  اي كه فرقه  و آن اين است   
دوازده بـا وجـود      ولايـت الهـي      ي خلافت الهـي و      مسئله 6بعد از رحلت پيامبر اسلام    

 يازده نفـر  .ادامه يافته است تا روز قيامت يكي پس از ديگري    6، پيامبر اسلام  جانشين
 ولي  .اند يا شهيد شده و از دنيا رفته       مسموم 6مو جانشينان پيامبر اسلا    خلفاي الهي از  

ن دوازدهمـي كـه   قـائم اسـت     خلافت الهي با كـسي       در حال حاضر   ،ها  آن نبعد از يازدهمي  
 ، هم زنـده   الآن است كه    )عج (حجت حضرت   او همان .  است 6جانشين پيامبر اسلام  

عشري بـه خلافـت و     اثنيي خلاصه اينكه شيعه.اهد كرد قيام خوروزي  و ستا غايب   ليو
 در كنفرانس اعلام نمودم كـه      :ادامه داد  كربن   .ز قيامت معتقد است   ولايت باقي الهي تا رو    

بـه   يامـام   دوازده شـيعيان  زيـرا كـه      ،كنم من به اين مذهب و مسلك مباهات و افتخار مي         
زنـده   )عج (دوازدهـم آنان معتقدند كـه امـام       . هستندمعتقد  بر روي زمين     االله  فهيخلوجود  

با وجـود خلفـاي الهـي بـه هـم            ، تا انقراض بشر   7 از خلقت آدم   كهخلافت الهي    .تاس
 خورده است، در حال حاضر با وجـود حـضرت           پيوند به هم ي زنجير    ها مانند حلقه   و متّصل
  .است قائم )عج(حجت
 ولايت الهـي     حجت خدا و   ،ي مقام خلافت   ي درباره  يك دانشمند مسيح   يات نظر ها  نيا
 .در دانـشگاه سـوربن فرانـسه در اروپـا بيـان نمـوده اسـت               و جالـب    ق  ت كه بسيار عمي   اس

بيـان   .اسـت  بـراي مـا شـيعيان    چه نعمت بزرگـي   )عج (حضرت حجت ملاحظه كنيد كه    
را براي اين مـرد      آن اعتقادات خوشايند بود كه    و  جالب   يا  اندازه  به براي بنده    پرفسور كرُبن 

 ي شده  شناخته يكي از اساتيد     ال حاضر در ح از دوستان من كه     ي  يك. دانستم يك توفيق مي  
 : مـن گفـت     بـه  ، جلسه آمده بود    آن ه من ب  همراهو   دانشگاه تهران است      در ي فلسفه  رشته
 بـسيار  انسان كهزيرا   ،مسلمان شود  كه   ربن بگويد كُپرفسور  به  كه   بگو   علاّمه تو به    ،فلاني
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وقع بيرون آمدن بـه      ولي م  ، چيزي نگفتم  علاّمهمن در آن جلسه به      . دقيق و معتقدي است   
ي او را نقـل     و گفته  ( گفت  مي گونه  نيا ،ي فلان ، رفيق من  : گفتم ي طباطبايي علاّمهمرحوم  
  كه  متوجه نيست  ايشان :پاسخ داد   و خداوند رحمتش كند  ،   لبخندي زد  علاّمهمرحوم  . )كردم
 همـان    بگذاريـد  !افتد  مي  و اعتبار   مثل ما از ارزش    سخنشن مسلمان شود،    ربكُپرفسور  اگر  

 سخنش ارزش   بيان كند  را   سخنانمسيحي اين   يك   اگر   . بماند ، مسيحيت ش،در دين خود  
 مرحوم علامـه   ولي   ، البته اصل مطلب اين نبود     .گذشتجريان با مزاح    اين   ،غرضالو   !دارد
  .كرد گذر مزاح و جمله لطيفه از مطلب صورت به

در ايـن   .  نيست رمعموليغ و   رمتعارفيغي  ا مسئله )عج (حضرت حجت  غيبت   موضوع
 7 امـام  .كـنم  مي نبيا خلاصه   صورت  بهرا   7امام صادق از   يك حديث مضمون   مورد

 قـائم آل     غيبـت  بـه مـسلمانان سـفارش نمـوده اسـت كـه            اين حـديث شـريف       صادق در 
ت      ند، چرا كه   تلقّي نكن  رمتعارفيغ يرا امر  )عج(محمد  )عج ( معناي غيبت حـضرت حجـ

چاه انداختند  ه   او را ب   7ن حضرت يوسف  برادرا.  است 7 غيبت حضرت يوسف   شبيه به 
قـرآن  ايـن جريـان در      فروختنـد،    يقيمت ارزان ه   از چاه او را ب     شدرآوردنكاروانيان بعد از    و  

çν÷ρ  «:شده است  نقل   نيچن  نياكريم   uŸ° uρ ¤∅ yϑ sVÎ/ <§øƒr2 zΝÏδ≡u‘ yŠ ;οyŠρ ß‰÷è tΒ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ ÏμŠ Ïù 
z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï‰Ïδ≡̈“9$#«،1  فروختنـد و    - چنـد درهـم    -را به بهـاي كمـي     او  ] سرانجام[و  : يعني 

                                 توسـط بـرادرانش بـه قيمـت         7 يوسـف  حضرت. رغبت بودند او بي ] فروختن[نسبت به   
در و    در مـصر بـود     او   .        آمـد          پـيش           مشكلاتي 7    يوسف     راي ب     سپس     .                  ناچيزي فروخته شد  

ي  ، قيافـه  ي را گذرانـد    زنـدگي پـر مـشقّت      7يوسـف حـضرت    .همين عالم طبيعـت بـود     
رنج و مشكلات   تحمل   ي جهيدرنت كه يطور  به،  تغيير كرد  تحمل زحمات  بر اثر    اش يظاهر

و از زنـدان      بعد از مدتي از مـشكلات خـلاص شـد          7 يوسف .تغيير نمود  شرنگ صورت 
صدارت و  ه  بايش  ه تمجاهد، با   فراوان يها زحمتو   مشكلات   تحملبعد از   او  .  آمد بيرون

 بـرادران وقتـي    .شـناختند   را نمي  او ،رفتندنزد او    7يوسفن   برادرا كه يوقت. ديوزارت رس 
 فرمـانرواي   عنـوان   بـه  7 به يوسـف   آنان به نزدش فراخوانده شدند،   در مصر    7يوسف
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 بودند  محتاج شانه بودن آذوق  درخطر به خاطر آنان   .كردند  مقتدر نگاه  ييك مملكت و ملكِ   
د كـه   م ـآ ييادشان نم ـ اما   ،نده بود  ايستاد 7يوسف يريوز  نخستتخت    ذليلانه در برابر   و

 ـ ي است كه بـه دسـت آنـان         همان جوان  .ست ا ها  آن محسود همان جوان    مرداين   چـاه  ه   ب
 ـ 7حـضرت يوسـف   . دنام غلام فروختـه ش ـ    ه   و ب  آورده شد  از چاه بيرون     ،شد  انداخته ه  ب

  الهـي  انـساني و گوار بـود و شخـصيت  رعزيز و بز  او   زيرا   ، ناراحت شد   و  نگاه كرد  برادرانش
  بـسياري  بـا ذلـّت   در برابـر او      ش كـه بـرادران     كـرد  مـشاهده  7حضرت يوسـف   .داشت
. دينايـست ذليلانه  گونه نيارا مورد خطاب قرار داد و گفت كه در برابرم        پس آنان   ،  اند ايستاده
متزلـزل    و منقلبتعجب كردند و    آنان بسيار    ش معرفي كرد،   برادران خود را به  يوسف   سپس
 ـ شـباهت او    كه  ديدند  و نگريستند 7به يوسف  .شدند و  مـشكلات    زيـرا  د، نـدار   قبـل  اي ب

  «:گفتندها    آنكند كه    قرآن چنين نقل مي    . بود تغيير داده  را   7 يوسف يچهرهها    مشقتّ
(#þθ ä9$ s% y7 ¯ΡÏ™r& |MΡV{ ß#ß™θ ãƒ ( tΑ$ s% O$ tΡr& ß#ß™θ ãƒ !#x‹≈ yδ uρ ©Å r&... «1 ــي ــان   : يعن ــو هم ــا ت آي

بـا تعجـب از او       7ف يوس ـ بـرادران . گفت، من يوسفم و اين بـرادر مـن اسـت          ! يوسفي؟
 ، ولـي  غايب بود  7 كجا بوده است؟ يوسف    7مدت طولاني يوسف   پرسيدند كه در آن   

 در  و جامعـه    اندر هم ـ او  يعنـي    ،اسـت به آسمان رفتـه       كه نبود عنيماو بدين   ن  غايب بود 
  .شناخت  و او را نمي نبود دنبالشكسي به در شرايطي بود كه ولي ،ي زمين بود همين كره

معنـاي غايـب    كنـد كـه  ز در اين حديث به همين حقيقت اشاره مي  ني 7امام صادق  
  آن، ايـن    امـا معنـي    ند،شناس ـ  آن حضرت را نمي    مردم اين است كه     )عج(بودن امام زمان  

 7امـام جعفـر صـادق     . شـود حاضـر نمـي    مـسلمانان  مجـامع    درنيست كه آن حـضرت      
شـما قـدم    روي بـساط شـما و روي فـرش           در دوران غيبـت      )عج (امام زمـان  : فرمايد مي
افـراد بايـد     زيرا   ،زل نيست ا من  گسترانده شده در    از فرش، فرش خصوصي    منظور. گذارد مي

 شـايد   .سري بزند  آنان    به منزل  )عج(حضرت حجت كه  بسيار والايي داشته باشند     سعادت  
هـايي باشـد كـه       فـرش   مساجد باشد و شايد منظور از فرش       اين حديث، منظور از منزل در     

سيد  به حرم حضرت      فرش فردي يك مثلاً  .  است  گسترانده شده  ددر مشاه و  است  موقوفه  
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دانيـد كـه      مـي  از كجـا  شـما    . اسـت  هديـه كـرده    7 حضرت امام رضـا     و يا  7الشهدا
 انـد  كـرده وقـف  مساجد براي مردم يي كههاروي فرشرود و بر به مساجد نمي   )عج(مولا
   ؟گذارد نميقدم 

 برگـزار   7ت سيد الـشهدا   ي كه در حرم حضر    در مراسم عزادار   )عج (حضرت حجت 
 نـداي كـه حاجيـان      زمانيو  در ايام حج    حتماً   )عج( حضرت حجت  . تشريف دارند  ،شود مي
 اگـر   زيرا به اعتقاد بنـده،    ؛  تشريف دارند دهند در ميان آنان،     را سر مي   »لبيك الّلهم لبيك  «

مان صـعود   بـه آس ـ  حاجيـان   ي   بقيـه  گـويي   لبيـك نداي  نگويد،  را   »لبيك« در آنجا    ايشان
 دهـد و بـه بنـدگانش     جـواب مثبـت نمـي     ،  كنـد  قبـول نمـي   خداوند لبيك بقيه را      .كند نمي

»يك  عسپيـدايش    در محضر خدا، يعنيزيرا كه قبولي اعمال بندگان    . يدگو نمي »ديك و لب
 آن ولـي خـدا و       همـه بـه بركـت نفـس       ،  ل بندگان اعمدر ا اخلاص  و   باطن درقلب  حضور  

جاعلُ فـي الارض     انيّ «ي مصداق آيه ست و   ا ي الهي ضرت خليفه حآن   .است االله  فهيخل
شـيعه و يـا      چهيابند،  مي سعادت )عج ( حضرت حجت  به بركت ا  ه انسان .باشدمي »خليفه

 7در شـناخت امـام معـصوم       حتـي اگـر    ،دن آن حـضرت را نـشناس      ،دنحتّي غيرشيعه باش  
 دن ـتوانميد ننداشته باش نيزعداوت  نباشند و  بدبين:تيب اهلبه ، يعني  دنشبا مستضعف

  .دناي ببر  و بهرهسعادت نصيبآن حضرت از  بركت نَفَسه ب
د باشـد    يفرداگر   و چه در دنياي يهوديت       تيحيمس چه در دنياي     در حال حاضر    ، موحـ

 اخلاص در عمل و ييجادر و اگر )  كناربه و دشمني     و ظلم   و عداوت  سميونيصهي   مسئله(
ي  بهـره اين اعمـال نيـك  و اگر بخواهد از     باشدداشته  وجود   ذكر و ياد واقعي براي خداوند     

 ـمنحـصر    االله  فهيخل .برد  مي االله  فهيخل  وجود  بركت به آن را  ، ببرد باطني  ـ   ب از  يه قـشر خاص 
 ـحـضرت    بلكه    نيست،  از جامعه  يقسمت يا هيك جامع ه   محدود ب   و جامعه  )عج (عـصر  يول

  .تاسي بشري   براي تمام جامعهاالله فهيخلحجت خدا و 
اثر اين غيبت بـسيار عظـيم و قـوي            اما  است، از نظرها غايب   )عج (عصر يولحضرت  

 ايـن حـديث در    .دهـم  مي توضيح   اًرا مختصر  7 از امام رضا   يك حديث  در اينجا     .است
باِلإْمِامِ تمَام الـصلاَةِ    ...  «:فرمايد  مي 7 امام رضا  .استآمده   اصول كافي   كتاب جلد اول 
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رهِِ    الإْمِام... و الأَْطْرَافِ    و إمِضاَء الْحدودِ و الأَْحكاَمِ و منعْ الثُّغُورِ          ...و الزَّكاَةِ       واحِد دهـ
      الِمع ُادلِهعلاَ ي و دانيِهِ أَحدلاَ ي  ،                وصخـْصلـَا نظَيِـرٌ م مثِلٌْ و َلاَ له لٌ ودب ْمنِه دوجلاَ ي و

اب      ،  نْ غيَرِ طَلَبٍ منِهْ لهَ و لاَ اكتِْسابٍ       باِلفَْضلِْ كُلِّهِ مِ    1.»بلِ اختِْصاص منَِ المْفـْضلِِ الْوهـ
 بـسيار شـدن غنيمـت و صـدقات و           كامل شدن نماز و زكات و روزه و حج و جهاد و           : يعني
ي  ه يگان 7امام . است 7 امام لهيوس  بهرزها و اطراف     حدود و احكام و نگهداري م      ياجرا

.  با او برابر باشـد     تواند  نمي  دانشمندي .تواند باشد  نمي  او فيرد  هم كسي   .ش است زمان خود 
 ـ ،انساني رسيده است  تمام فضائل   ه  باو  .  مانند و نظير ندارد    او  در طلـبش   ش خـود  آنكـه  يب

 ـ    فه   امتيازي است كه خداوند ب     اين .بوده باشد   او عنايـت فرمـوده    ه  ضل و بخشش خودش ب
 ـ  كـه اين اسـت  »امِ تمَام الصلاَةِباِلإْمِ« يتوضيح جمله . است  7 وجـود و بركـت امـام   اب

 نـاقص   مـسلمانان يـرا كـه نمازهـاي        ز شود،واقع مي  تام و تمام و مؤثر       مسلماناننمازهاي  
 اسـت و معنـاي      7م اثر وجودي اما   ي واسطه  به مسلمانان ي نمازها و قبولي نمازها    .است

 رهبر معنـوي و بـاطني و        7س امام  پ . رهبريت بشر در زمين همين است      خلافت الهي و  
  .الهي بشر است

  
ــماهگـــــر راه رويـــــد ايـــــن را ــما    رد      شـــ ــاه شــ ــن مــ ــب ايــ ــت شــ    2ظلمــ

 مـاه همچـون   ،بـشري ي جامعـه  بدبختي  مملو از دنياي  و در   در ظلمت شب   7واقعاً امام 
هـي   ايـن موجـود ال     وجود انسان با    .كند روشن مي   سعادت طريقروندگان  راه را براي     تابان
را رهـا    تهيميان انيمدع انسان بايد  .گرفتار شود  نيدروغهاي    قطب ومدعيان  ر دام   دنبايد  

  .د را نخورها آن فريبد و كن
 )عج(امام زمان سهم .»باِلإْمِامِ تمَام الصلاَةِ و الزَّكاَةِ     «:فرمايد  مي 7امام رضا پس  س

 ، مخلوط شـده مانانمسلمال ه كه ب )عج(امام  و سهمآيدبه حساب نميانسان   جزو دارايي 
آيـات و روايـات     ايـن دسـت     از   . و بايد جـدا شـود       شخصي آن شخصيت الهي است     دارايي
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 از كـه اسـت   آن حـضرت  شخـصي  دارايـي  )عج (شود كه سهم امام  استفاده مي يروشن  به
سـهم  شـان اسـت كـه        عهـده ه  ب كساني كه .  به مال ديگران مخلوط شده است      همان ابتدا 

 ـ  و نمـي نـد شـريك دار  د بدانند كـه در مالـشان   را بپردازند، باي   )عج(امام  در آن مـال  دتوان
معمـولاً اشـخاص بـا       .نـد جدا كن از آن   را   )عج ( مگر اينكه سهم امام    ،ندباشداشته  تصرّف  

شـان، گمـان    بيـشتر بـه خـانواده     لطف  و   هازيارت صرف مال بيشتر در    پندارهايي همچون 
گيـرد و از پـرداختن آن       مـي ن تعلقّ   نمالشابه   )عج(سهم امام  كنند كه با اين كار ديگر      مي

 هـم كـار حـرام       است، امثال اين اشخاص    برانگيزفسأتطرز تفكر   نوع  اين   .شوندمعاف مي 
 هـا   آنبـر    )عج (سهم امـام  اينكه پرداختن   م   ه ،كننددهند كه اسراف و تبذير مي     ميانجام  

ايـن دسـت    ه   زيـرا ك ـ   ،دنپرداخت كن آن را   واجب است كه    حتماً   باشد و همچنان متعلق مي  
 در فتواهـا هـم موجـود     حتـي  اين مطلب  .اندكرده )عج( در مال امام   غصب و تصرّف  افراد  
  .است
بيـان   7، امـام رضـا  »و إمِضاَء الْحدودِ و الأَْحكاَمِ و منـْع الثُّغـُورِ و الـْأَطْرَاف      «
مـام  همـه از مقامـات ا      رزهـا و اطـراف     حدود و احكـام و نگهـداري م        ياجرا د كه فرماي مي

بنـده   .امام يگانه موجود روزگـار خـويش اسـت         ،»  واحِد دهرهِِ   الإْمِام« . است 7معصوم  
اطبـائي   طب يعلاّمـه  كشف و نورانيت باطن بـه مرحـوم          ، كرامت ،ولايت الهي ،  لمي ع ازنظر

 شرا براي آن بزرگوار    يها كفش،   افتخار باكمال  است كه بنده    خدا شاهد  .سخت معتقد بودم  
 مـن زيرا اين كـار   ،  كردند  از اين عمل من تعجب مي      ميها يا  دوره  همگاهي  . دمكر جفت مي 

. بـردم  ي معنـوي مـي     تعظيم بر ولي خدا بود و بنده از تعظيم كردن بر چنين استادي بهـره              
 را  شيپـا خـاك    مـا    و انه انسان كامـل برسـد     آن يگ ه   كه روزي دستمان ب    ميآرزومند،  حال

روزگار خـودش    امام در    »  واحِد دهرهِِ   الإْمِام« :فرمايد  مي 7امام رضا  .كنيم توتياي چشم 
 قبل تـا بـه امـروز و از    سالويست هزارودقريب به  از .رد نظير ندا و ست تنها  او ،يگانه است 

 در  ايـشان . نـدارد  نظير   ،ي در دنياي بشر   ايشان   ،)عج( حضرت حجت  هورامروز تا وقت ظ   
 ،ن حضرت تا چه اندازه بايد نوراني      كنيد كه آ  ور   تص .است و تنها    يگانهم كمالات انساني    تما

  .باشدوالامقام و الهي 



 223 / قسمت سيزدهم

»   دانيِهِ أَحديگانـه   او. توانـد باشـد     نمي تراز  هم  و افق  هم امام با    هم يك نفر حتي   ،»لاَ ي 
 تـراز   هـم  امامنشمندي با   هيچ دا   يعني ، بودن تراز  همعدل يعني    .»و لاَ يعادلِهُ عالِم   « .است

و لـَا   « .شود ميمحسوب   در محضر او حقير و ضعيف        از نظر علمي  هر دانشمندي     و ستين
و لاَ لهَ مثِـْلٌ و لـَا نظَيِـرٌ مخـْصوص            « . و نظير ندارد    عوِض آن حضرت  ،»يوجد منِهْ بدلٌ  

ي  ل را دربـاره   يبـدون اينكـه فـضا     امام   ،»باِلفَْضلِْ كُلِّهِ منِْ غيَرِ طَلَبٍ منِهْ لهَ و لاَ اكتِْسابٍ         
 ها بايـد   سان ان .خداوند آن فضايل را به او اعطا نموده است        خداوند خواسته باشد،    خودش از   

 ـ آن را  تا خداوند    ندمحض از خداوند فضيلتي را طلب كن       با اخلاص     و هاي طولاني  مدت ه ب
 كنـد، خداونـد    فـضيلت  طلـب خـودش ه  راجع بكه نياام بدون  ولي ام . مرحمت نمايد  ها  آن

لِ  « .د دار بسياري جمال   و كمال    امام پس .است از تمام فضايل مالامال كرده        را شوجود بـ
ي او تفـضُّل     امام مختص بر اين است كه خداوند درباره        ،»اختِْصاص منَِ المْفْضلِِ الْوهابِ   

  .كند پس امام كمالات را بدون درخواست از خداوند دريافت مي. نمايدكند و بر او بخشش 
و روى  «كنم    است نقل مي   يشهرر كه در    7يگر از حضرت عبدالعظيم   يك حديث د  

 7عبد الْعظيِمِ بنُ عبدِ اللَّهِ الْحسنيِ عنْ أَبيِ جعفَرٍ الثَّانيِ عنْ آبائهِِ عنْ أمَيِرِ المْؤمْنِيِنَ                
 مـام ا 1،» النَّعمِ فيِ غيَبتهِِ    جولاَنَ  ةِ يجولُونَ  لِلْغاَئِبِ منَِّا غيَبةٌ أمَدها طَويِلٌ كأََنِّي بِالشِّيع        قاَلَ
ت         مـن زنـده    نكـه يا  مثل .براي قائم ما غيبتي طولاني است      :فرمايد مي ام و در ميـان جمعيـ

 يمثـل گلـه     و در چـه وضـعي هـستند      در زمان غيبـت     يان  شيعبينم كه    شيعه هستم و مي   
 افـراد   از ايـن دسـت    . دن ـزن  سـر مـي    به هـر جـا    ي حيرت   ها در بيابان   گوسفندان سرگردان

 اي نتيجه ،ميجا كه رفت  به هر    :گويندميبا حال مظلوميت     آيند و سرگردان بسيار نزد من مي    
 درس  .شركت كرديم ولي نتيجـه نگـرفتيم       ها  ئتيهو   يزن  نهيسدر جلسات    مدتي   ،مينگرفت
چيـزي  ، ولـي  ميفت ـخانقاه ربه  و مي به فلان گروه ملحق شد  ،مي چيزي نفهميد  ، اما ميخواند
ر و  ض ـ حا حقيقتـي ولـي    ،ميبات كـرد  واجانجام   ، نشد ان دستگيرم زيچ  چيه  و مياورديدرنسر  

نـد  ندادهـد،   هر عملي را كه انجام مي       كه  است براي اهل جامعه جاي تأسف     .ميآماده نيافت 
ر درو  نـد ك مـي كه چـه    فـرادي كـه   ابـراي   مخـصوصاً بمانـد،   حيـرت و  سـرگرداني  ، تحيـ
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  و  عجـول هـم هـستند      كـه  ديگر بعضي    و زياد است  شانيها  همت قوي و    استعدادهايشان
يي كه احتمال بدهنـد     در هر جا  عجول    افراد .دريافت كنند سريعاً   را   حقايقيعجله دارند كه    

برايـشان   چيـزي   امـا  شـوند، حاضـر مـي     آنجا كه مطلبي دستگيرشان خواهد شد، سريعاً در      
 تلـف  را   شان هـم وقت ـ   ،شـود   ضايع مـي   انشمرهم ع  ،ند دائماً متحير  آنان .شود ي نم حاصل

  .دنشو  مورد صيد صيادان واقع ميدائماًد و هم نكن مي
مـن گـاهي ايـن     ،  كنـد   مـي   افراد را راهنمـايي     اين  با يك جمله زيبايي    7 علي  مولا

بيـان   ،اند  كرده سؤالدر اين مورد    خصوصي  به طور   ز من    را به اشخاصي كه ا     مولاي   جمله
تَعلِّم      « :رمايدف  مي 7علي. امنموده بيِلِ    علـَى   النَّاس ثَلَاثَةٌ فَعالِم ربانيِ و مـ اةٍ و      سـ  نَجـ

 اععر جميا عالم رباني هستند، يا به دنبال يـادگيري بـراي            ،اند  گروهمردم سه   : يعني 1،»ه
 ديثدر ح ـ . رونـد هاي هوا به هر سو كه باد بوزد، مي        نجات خودشان هستند و يا مانند پشه      

 ايـن حـديث     ولـي در   ،كرده اسـت  تعبير   »نِعم« ي سوم به  از دسته  7امام معصوم  قبل
 طبقـه   سـه هـا    انـسان : فرمايد  مي 7 علي مولا .كند  تعبير مي  »همج«از آنان به     7علي

در شـناخت راه مـستقيم       را   آنـان  ،يا داراي بينش و علم كافي هستند كه آن علـم          . هستند
 كـه  يطـور   بـه  . هـستند   دليل و حجت و بينش كـافي       ،داراي مبنا  ها  آن. دارد نگه مي استوار  

 مـثلاً امـام     .انـد   تمجيـد كـرده    العـاده   فوق افرادي از علماء را      7بعضي از ائمه معصومين   
خورم   من به اهل نيشابور غبطه مي      :فرمايد  مي گونه  نيا در زمان حيات خودش      7معصوم

عـالمي راه خـودش را بـشناسد و در راه           ملاحظه كنيد كه اگر     . آنجاست در   ،كه ابِن شاذان  
جـواب  در   باشد و    درآمده شكو   تحير، سرگرداني  از حال    كه يطور  به ،بماندخودش محكم   

افـراد  بـراي   هـم    و   بـراي خـود   هـم   واقعاً نعمت بزرگي    متحير نماند، او     سؤالو   تاشكالا
 ـا از    فـردي  اگر. خواهد بود  ي خود  جامعه  ـزهـي  رت در ايـن صـو  ، باشـد  افـراد  گونـه   ني ه  ب
  پيـروي او را بنمايـد  يقدر بهبيابد و    را   فرد عالمي  بايد كه  ،د نبو گونه  نيا اگر   لي و ،شسعادت

 ـا  مردم  اگر .و ابهام نجات دهد     را از حالت تزلزل، ترديد، شك      او عالمتا    ود  ن نباش ـ گونـه   ني
 ـ«. دنشـو  ي هـوا مـي  ها  مانند پشه ،صورت  در آن  ،روي عالمان واقعي را نكنند    دنباله مهج« 
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 ر نـسيمي از جـاي خـود        ه ـ با كه   هستند يهاي كوچك  هاي ريز هوا و مگس      پشه عبارت از 
تواننـد خودشـان را      نميها   برد و آن   ا كه بخواهد مي   ر ج  ه ها را به   نسيم آن  .خورند تكان مي 

هـاي    گرفتـار نـسيم  ،صـورت   در آن  ،اگر انسان نيز نه عالم باشد و نـه مـتعلمّ          . كنترل كنند 
يـا   فرهنگـي، اجتمـاعي و       ،سياسيي  ا نغمه هر جا كه صداي      ازدر آن حال     .شود جامعه مي 
 ـا .راه خود مستحكم بماند   تواند در    ، نمي هم باشد واقعيت   اگر حتي ،بيايدمسلكي    نيچن ـ  ني

 .كنـد  دود و عمـرش را تبـاه مـي          مي طرف  آن و   طرف  نياه  دائماً ب فردي در هياهوي جامعه     
 هـم  و در نهايـت    يافته و گروه عضويت   حزب   اد زيادي در تعد  كه   شود متوجه مي  باره  كي به

را  عمرش   جهيدرنت  و  است هدنكر را باور    كدام  چيه است،ايمان نياورده   ها    از آن  كدام  چيهبه  
 ،محكـم ،   كارشـناس  ،عـالم راسـخ   بايـد    يا   ،عمر كردنتباه  افراد به جاي    . كرده است ضايع  

 ـاو يا    نددار مقاومت كن    ريشه  همانند كوه  تا باشندمتين و داراي قلب پر از حقايق          نيچن ـ  ني
 ولـي مـتعلمّ     ،كميل عالم نبود   .يابند نجات   تا از او تبعيت نمايند    و   ند پيدا كن   را عالم راسخي 

 و  6پيـامبر اسـلام   از   ميثم متعلمّ بود و      . و نجات يافت   كردتبعيت   7 علي ازاو  . بود
حضرت از    آنان ، متعلمّ بودند  7 اصحاب امام حسين   .تبعيت كرد و نجات يافت     7علي

 ـ كساني كه جوياي حق هـستند،      .تبعيت كردند و رهيدند    7سيد الشهدا  خره حـق را    لأاب
غـلام سـياه    ه   بود و معروف ب    جون بن جون   نامشآن بنده خدايي كه      .رهند و مي  ابندي  مي
او آيـا    بـود؟    لي ـوتحل  هيتجز اهل   و دانست  نكات اجتماعي مي   ، آيا واقعاً عالم رباني بود     بود،
 ،الاجتمـاع  علـم  از نظـر    كـه   حقّ است؟ او   7چه دليل امام حسين   ه  دانست كه ب   عاً مي واق
امـا او   ،  داشـت ن علم   7عليبن عباس ي اندازه  به ي و حقايق توحيد    و روحي   رواني ائلمس

، دانـا امـامي    او از  .بـود  7راه امام حسين  كه متعلمّ   و آن اين بود     يك خصوصيت داشت    
امـام  نـزد    جـون  .تبعيـت كـرد    7علـي بن حسين همچون الهيو  فرزانه و عالم برجسته     

 ـ    اين خون كثيف و آلـوده       و دهي من هم بروم    آقا اجازه مي  :  و گفت   آمد 7حسين ه ام را ب
مـن  ،   كـنم  يهم جانم را قربـان     دهي كه من    اجازه مي  آيا ؟هاي پاك مخلوط كنم    اين خون 

سـخنان  اين  جون   كه يوقت . نيست يممتاز نژاد   ،و نژادم است  قبول دارم كه رنگ من سياه       
 را تحقير    چقدر خودش  ه، اندرون خودش چقدر منفعل بود     در هگفت  مي 7به امام حسين   را
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:  فرمـود  7 امـام حـسين    .كرده است   احساس ذلتّ مي   7امامدر برابر   چقدر  كرده و    مي
. از او اجـازه بگيـر     و   بـرو    ، ملِك او هـستي     متعلقّ و  7نيالعابد  نيزم   پسر ه تو ب  ، جون اي

هايش را بـسته و    چشمتب دارد، ايشان ديد كه   ، آمد 7نيالعابد  نيزي امام    مهجون به خي  
مـام   اخـلاق و ادب بـه جـون ايـن اجـازه را نـداد كـه ا             .پلك را روي پلك گذاشـته اسـت       

هـاي    روي قـدم   يآرام ـ  بـه انـد كـه خـودش را         نقـل كـرده    . كنـد  بيدار را   7نيالعابد  نيز
 سـپس  .ديـد را  جـون     و ش را بـاز كـرد      چشمان 7نيالعابد  نيز . انداخت 7نيالعابد  نيز

جـون  اي   ؟كنـي  ادب و اخلاق مي   اداي  گرفتار  و   مرا ناراحت    گونه  نيااي جون، چرا    : فرمود
 جريـان را     و  يـك حاجـت بـزرگ دارم       :گفـت جون   كاري داري؟     و خن و س  حرفآيا  عزيز  

  و جنگ  ي كه برو  گويم نميتو  ه  عزيز من ب  جون  :  فرمود 7نيالعابد  نيز امام   .عرض كرد 
يـك  ، بلكـه    ي مـن نيـستي     تو ديگر بنده   الآن .كنم را در راه خدا آزاد مي     و   ولي من ت   ،يكن

بـا ايـن پاسـخ       جون . خودت تصميم بگير   ، پس  هستي تراز  همي با من    ادانسان حرّ و در آز    
 7 امـام حـسين     پيش او. شناخت لي سر از پا نمي    ديگر از خوشحا   ،7العابدينامام زين 

 حالا خودت تصميم   :فرمود 7 امام حسين  . مرا آزاد كرد   يمولا م :آمد و بشارت داد و گفت     
مـن ايـن    ه  هم ب خوا  كنم و مي   ي تو  تصميم من اين است كه جانم را فدا        :جون گفت . بگير

ايـن مـرد   . تو مجاز هستي:  فرمود 7امام حسين .  كه به ميدان جنگ بروم     اجازه را بدهي  
  . و شهيد شديدان رفت مطرف به ،به دست گرفت اسلحه فراوانبا اشتياق و شوق 
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راه . وجـود دارد   ي انـسان  ي  ي جامعه   براي اداره مشهور  دو طريق   دين و روايات    طبق  بر  

مخالفـت   اجتمـاع   در آنمتعـارف و معمـول    با قوانينايعهجام اين است كه اگر مردم       اول
نبيـه در مقابـل      جزا و ت   زيرا ،رسند ميي كار بد خود     جزاو   به عقوبت     و شوند  ميكنند، تنبيه   

 ـا در جوامع متمدن بشري هم       .است ي اجراي قانون   انه بهترين پشتو  ،يشكن  قانون  گونـه   ني
مـثلاً  . وجـود نـدارد    ينيرديغ  آزاد ي جامعه  اجتماع ديني يا   تفاوتي بين در اين مورد    است و   

تجاوز اموال ديگران   ه  بد و   ن حد امانت را بشكن    ،دزدي كنند ي اسلامي   جامعهافرادي در   اگر  
و يا در شرايط معين اقـدام        زنند  شلاق و تازيانه مي    به آنان مقررات  و  بر طبق قوانين    كنند،  

 ـا . است يشكن  قانونابل   اين عقوبت در مق     و كنند به قطع و بريدن انگشتان مي       افـراد را    ني
ي مـالي    جريمـه پرداخـت    و يـا     مـدت  يطولانهاي   زندانتحمل  نين مدني به     قوا بر اساس 

اي كـه   صـدمه  تناسـب   بـه  آسيبي برسـاند،  ديگري  فرد   به بدن    كسياگر   .كنند محكوم مي 
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 يشكن  قانون درهرصورت. شود  معين مي ي   ديهيا پرداخت     و قصاص   گرفتار عقوبت  رسانده،
 و  ي دين ـ يجامعه چه در    عقوباتاين  .  دارد  به همراه  عقوبتبراي خاطيان   در جوامع بشري    

وجـود  نيـز    ،نياي كمونيستي  مانند د  ،يعني دنيايي كه به دين مقيد نيست       ،دنياي آزاد چه در   
انين اجتمـاعي    قو نظر ازها نيز     آن اما ،مطرح نيست  آناندر دنياي    خدا و دين     ،اگرچه .دارند

 عنـوان  بـه  هـا  آن كشتار و امثال    ، اعدام  از هاي سنگين و در بعضي از موارد        جريمه ،ن زندا از
ودتـا  ك  و  حكومت قيـام   كسي عليه  در اين ممالك   اگر   .كنند يماستفاده   يشكن  قانونجزاي  

در حال   .دشو ي نظامي و تيرباران مي      فوراً محاكمه  ،فرار كند   سربازي در حين جنگ    ياكند  
 دنيـاي آزاد و    ، كوبا و حتـي     روسيه ، چين  مانند ييكشورها در   هاازاتحاضر از اين قبيل مج    

در دنياي اسـلام هـم      . شودبراي كيفر دهي به خاطيان استفاده مي       اروپا    و  غرب دار  هيسرما
 ايـن يـك     شكنان وجود دارد و    قانون بر طبق قوانين اسلام براي     يسلمّمسائل م   و مقررات

 روشـن و بـديهي   هم بـسيار اين مسئله دليل . ستهو   ي اجتماع بوده   ادارهبراي  نوع روش   
ايـن  روند و اگـر       قوانين نمي  قوبت و تنبيه زير بار رعايت     ع بدون   مردم در جامعه    اكثر :است

  منـزل   نظافت برايبا مزد معمولي    كارگري   اگر. كنند  نمي يي نباشد به قوانين اعتنا    جزادهي
 پـس از انـدك      داده شـود،  بـه او    هار و شام هم     ا ن و حتي علاوه بر مزدش    مجللي استخدام   

 منـزل  صـاحب بـه   و در قلبش كند  عقده ميكم كم ،شد مشغول ي منزل تماشا به ي كه زمان
از  را   ومنال  مال همه  نيا منزل  صاحب: گويد  خود مي  با .كند مي توزي و كينه  ورزد مي حسادت

 اثـر ايـن     در؟  فقيـرم و مـن    است   دار او چرا    است؟ جمع كرده  را   ها  آنچطوري   و    كجا آورده 
ي  در خانـه بـر نحـوه      كـسي    اگر   .كشداز كاركردن دست مي   شود و    سست مي  كم  كم افكار

 ولـي در غيـاب       اندكي كار خواهـد كـرد      ،مراقبت كند از او    كارفرما    يا  باشد مأمور كاركرد او 
 هـا   آناز انجام    ،وظايف در قبال ردم   م معمولاً اكثر . دهد  انجام نمي   را  كار جوييبا بهانه  آنان
 ـ          نه خالي مي  شا  فـه يوظ  انجـام  ،شـد  در كـار نبا    يديبأكنند و اگر عقوبت، نظـارت، تنبيـه و ت

 در دنيـا    ي اجتمـاع و    ادارهبـراي   عقلاني و صحيح     يك روش    عقوبت كردن پس   .كنند نمي
فرزنـد حـرف    از   ، مـردم  اكثـر  .است و مردم عقلا   تمام   قبول مورد  روش  اين .استمتداول  
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 ي در كـار    اگـر عقـوبت    ن،شك  قانونخاطي و ساير جمعيت     گوش نكن گرفته تا يك كارگزار       
  .كنند  تمكين نمي،نباشد

در  ولـو كـم،    ،افـرادي  .كردن است ، بلكه تشويق   نيست كردن راه تنبيه  ،دومراه و روش    
 را  آنـان  كردنتنبيهدر واقع    شوند و   بسيار ناراحت مي   شدندر مقابل توبيخ   هستند كه    جامعه

  را  سـخنوري  دبيرستان و يا   و   دانشگاه مدرس همچون يتيشخصبا مثلاً فرد . كند حقير مي ت
 در نظر بگيريد، اگر     مطلبي را شرح داده و تدريس كرده است        مردم براي   در وقت معين  كه  

است، ايـن   وقت مردم را ضايع كرده      ي مطلبش مفيد نبوده است و        ارائهگفته شود كه     به او 
 هستند كه از عقوبـت و تنبيـه ناراحـت            پس افرادي  .انتقاد برايش بسيار سنگين خواهد بود     

ند، زيرا كـه فهـم قـوي، تعـادل در           كن  افراد با تشويق به قانون عمل مي       گونه  نيا .شوند مي
  بـا تـشويق  ، زيـرا  احتياجي به تنبيه ندارنـد   ها  نيا .دارند شان در ذات و وجود    اعتبارخلقت و   

معمـولاً    مـورد كودكـان نيـز      حتي در  .نمايند  مي فهيوظ  انجامكنند و     قانون را اجرا مي    شدن
كردن آنان را به مقاومـت      تنبيهولي  ،  دارد يم  واتشويق كردن آنان را به انجام كارهاي مفيد         

كند،  ت او را خرد مي    شخصي است كه   با كودكان تنبيهي    كردن  و قهر   اخم .دار خواهد كرد  وا
 .كنـد   مي فهيظو  انجامصيت،  دهد و او با پيدا كردن شخ        به او شخصيت مي    كردناما تشويق 

 بـه   تعلـيم ر راه   جـداً د  هاي خـود    تشويق با ،دنكن  مي تدريس يخوب  بهكه   يمعلمان و دبيران  
يـا  ،  »فلاني قلم خـوبي دارد    « هاي كلامي همچون  حتي تشويق . كنند مي خدمتشاگردان  

 .بكننـد  ايثـار هـم   شـود كـه عـلاوه بـر انجـام وظايفـشان،      باعث مـي  ،  »بيان خوبي دارد  «
 » بـودن  باانـصاف  و   كاردرسـت « هـايي همچـون   ان در مقابـل ارزيـابي     سـب كا يا انصنعتگر

 يـا حتـي  د ن منفعت كنتركمكنند كه حاضرند رعايت مي يا اندازه بهدر معامله درستكاري را 
در جامعه اجـرا    شود قانون     است كه باعث مي    يپس تشويق راه دوم    .بكنند ضرر نيز    كم  كم

، زيـرا افـراد     هـستند  كـم     مـؤثر اسـت،    هـا   آن ي كه تـشويق بـر      و افراد   مصاديق اما ،گردد
نم  همان جه تنبيهدر لسان دين عقوبت و .هستنددر جامعه كم و نادر      و متعادل    تيباشخص

 منتها هر دو داراي      است، عالم ديگر در  عادت و خوشي     س ،بهشت  تشويق و پاداش، همان    و
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اجتمـاع  ش عقـلا و      دين در اين قسمت بـا رو       . نه وهم و خيال    اند يخارجعينيت  ت و   يواقع
  .هماهنگ و همگام است

 رقدر ش ـ روش  از آن    كه وجود دارد  روش سومي نيز     ي اجتماع  لام براي اداره  در اس اما  
يـف و   لط العـاده   فـوق  حقيقتآن يك   . ستخبري ني  غير متمدن    ونياي متمدن   د  و  غرب و

 استعداد در   ناي ، اما استه و استعداد موجود     صورت بالقو ه  بي افراد   ظريف است كه در همه    
   اسـتعداد را    ايناند    افراد كمي هستند كه توانسته     در واقع . ت رسيده است  افراد كمي به فعلي 

  . افراد، ظهور و بروز نكرده استردر اكثاستعداد  اين وبرسانند  به ظهور در خود
 و حالات روحـي     زيغرا، فطرت،   اش را بر مبناي آفرينش     سلام دين فطرت است و پايه     ا

كه در    است »محبت«ي    غريزه الات روحي و فطري انسان    يكي از ح  . است  نهاده بناانسان  
در نيـست كـه     انـساني    .شود ي انساني تعبير مي     يا علاقه  »خواست قلبي « اصطلاح عاميانه 

 »اصـل محبـت   « از محبـت  منظور   .هر و جوهر وجود او محبت وجود نداشته باشد         گو ،ذات
انساني نيست كـه بـه       ذات خودش است، زيرا    داشتن انسان بر      محبت ، كه حداقل آن   است
 انـسان   اشته باشـد؟  ق خاطر ند   است كه به خودش تعلّ      كدام انسان  .علاقه نداشته باشد   خود

 افرادي كـه در محبـت اولاد        آيا غير اين است؟ حتي    . خواهد  را براي خودش مي    منافعتمام  
ي خـود در غفلـت و     فتـه از معنـاي گ    ، من به اولادم علاقه دارم     :گويند كنند و مي   افراط مي 
ت اگر دقّ همين شخص    .ذات است ه   براي علاقه ب   اي  زيرا علاقه به اولاد مقدمه     اند،جهالت

 و ايـن بـدان      دارد دوست مي نيز  فرزندش را    كه چون خودش را دوست دارد،        يابددرميكند  
در  پس اولين محبتـي كـه        . را واقعاً و مستقلاً دوست داشته باشد       فرزندانش معنا نيست كه  

ي  فلسف ،ي علمي   مسئله  و اين يك   ستواذات انسان وجود دارد، محبت انسان به ذات خود          
 بـدون   و موجودي داراي محبت اسـت  ،انسان پس .و رواني دقيق است كه ثابت شده است       

خاطر خـودش   ه  بنيز  را   ي اشيا  بقيهدر نتيجه    دارد و    خويشذات  ه  بمحبت  ترديد هر فردي    
 ، باشـد  مـؤثر  منافع ذات انـسان بيـشتر        احتياجات و  نيتأم در    كه ي هر چيز  .دارددوست مي 

 بـه اشـيا و     ،خـودش  انـسان بعـد از ذات        .ي بيشتري پيدا خواهـد كـرد      به آن علاقه  انسان  
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محبـت  ق و وابسته باشـد،       متعلّ اوچيزي كه به    دارد، يعني به هر      هم محبت    يان خود اطراف
  .ورزدمي

هـاي ديـن مبـين       آمـوزه  بنا بـر   .دكن مي جاييبرداري به   رهت به  محب ياسلام از غريزه  
رتـر   ب  راقـي و   ي ولـي جامعـه    ،شويق اداره كـرد   از راه تنبيه و ت    را  جامعه  توان  مياسلام نيز   

دقـت كنيـد كـه       .رودـكار ن ه  وه ب ـرش تنبيه اداره نشود و در آن جامعه          با اي است كه   جامعه
 ي وعـده  ي كـار  قبـال انجـام   در  به فردي   لاً وقتي   ـ مث ،وه است ـ رش ك نوع ـيهم  ويق  ـتش

 در واقـع بـه او      ،شـود داده مـي   اتومبيل    يا لباس ،ي مالي جايزه ،ي بهار آزادي   سكه اعطاي
  و ارزشمقـام از  انـسان   در ديـن مبـين اسـلام      ولـي  .اعطا خواهد شد   مالي حلال    يرشوه

 وو شـلاق  با تازيانه افراد قائم است،  با انسانيت  اي كه  جامعه برخوردار است، يعني   والاتري
 چنـين   شـود و   مـي  محبت اداره    ي انساني با  شود؛ بلكه اين جامعه    اداره نمي  رشوه و تشويق  

 تـا   را بـشناسد   و خـود    بايـد تربيـت شـوند      هـا   انسان .دارد ت انساني اي رايحه و عطر    معهجا
  . كنندفهيوظ انجامبه خاطر محبت  وشكوفا شود ها  در آني محبت   خفتهي غريزه

شما . ي خودش عملي كرد    د از مبعوث شدن اين كار را در جامعه         بع 6پيامبر اسلام 
ــ ــه ه ب ــن آي ــد  اي ــت بفرمائي ــرآن دق Λä⎢Ζä. [™!#y‰ôã÷... «:ي ق r& y#©9r'sù t⎦÷⎫t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä⎢ óst7ô¹r'sù 

ÿ⎯Ïμ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷zÎ) ÷Λä⎢Ζä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;οtøãm z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρr'sù $ pκ÷]ÏiΒ شــما بــا : عنــي ي1» ...3
هاي شما الفت و مهربـاني ايجـاد كـرد و بـه لطـف                همديگر دشمن بوديد و خداوند در دل      

، خـدا شـما را از آن        خداوند همه برادر ديني يكديگر شديد، ولي قبلاً در پرتگاه آتش بوديد           
ي عـرب و    اي جامعـه   :كـه كنـد    ها خطاب مي    به عرب  6 آيه از زبان پيامبر    .نجات داد 

كنـار آتـش      و در  جهنمّي سعير    درهار در پرتگاه،     شما كفّ  كهوقتي را    آريد اداهل مكه، به ي   
 بر شما    دائماً يطلب يبرترغرور و    خودخواهي، حسد، رقابت،  ي غضب،    را كه غريزه  زي. بوديد
در وجـودش   آتـش   ماننـد د،  ن ـكنها بر وجود انسان حكومـت        ن غريزه  اي كه يوقت .بود حاكم
 بزنـد،  ي اگـر انـسان نهيب ـ  .در وجـود انـسان اسـت    آتـش  ي غضب شعله. دنشو ميور  شعله
 بـا      ّ   جهـن م ي    ماننـد شـعله    س انسان از دهانش    َف  َن  ، در آن صورت   .شود هايش سرخ مي   چشم
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و در صـورت ضـرب و شـتم،          كـشد فريـاد عربـده مـي      در آن حـال    .آيد حرارت بيرون مي  
بـه  تبـديل    اش انـسانيت خـارج شـده و زنـدگي        فـرد از     در نتيجه . دهندها رخ مي  خونريزي

 پـس .  انسان است كـه اهـل بهـشت و سـعادت باشـد       شأن در   كه يدرحال .شود  مي ي   ّ جهن م
 جهـنمّ  را تبـديل بـه       افـراد، جوامـع   به  كردن   نمودن و ظلم      استخدام استثمار، ،يخودخواه

، با يكديگر دشمن بوديد   ي  جهنمهاي   عرب كه شما  فرمايد ميخطاب به اعراب    آيه   .كند مي
» ...÷Λä⎢Ζä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;οtøãm z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρr'sù $ pκ ÷] ÏiΒ...«،1 كـه  يدرحال ،صبح كرديد  ولي 

شما را از آتـش     اسلام،   دينپروردگار يعني   با نعمت    6پيامبر ، زيرا برادر يكديگر بوديد  
⎢Λä...  «نجات داد،  óst7ô¹r'sù ÿ⎯Ïμ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷zÎ)...«.2 بـت مح نعمت   اعراب براي   6پيامبر 

 محبـت  .رساند تيفعلبروز داد و به      آناني   ي محبت را در جامعه      ارمغان آورد و غريزه     به را
هنگـام مبعـوث     .ند شـد  ي امـروز  ان برادر ي ديروز ان دشمن  و  با همديگر برادر كرد     را اعراب

شمـشير  دويـست سـال     قريب به   ي اوس و خزرج       بين دو قبيله   ،6شدن پيامبر اسلام  
كردنـد و    قرن بود كه اين دو قبيله دائماً بـا يكـديگر جنـگ مـي               يعني دو    .كرد حكومت مي 

 را پيدا   ي مقابل افراد قبيله كه   هركجا در    قبيله  دو نيا. نهادندنميهرگز شمشير را بر زمين      
 بعـد از    امـا  .كردند  لشكركشي مي  ديگر هم هيعلو گاهي رسماً     كشتند  مي  را ها  آن ،كردند مي

درخواسـت،  بـا   هـا     آن. نهادنـد ن شدند و شمشير را كنـار         اين دو قبيله مسلما    ،ظهور اسلام 
 آن  ، در نتيجـه    فاميـل شـدند    هم و با   اصلاح شدند  6اسلام پيامبر   و نصيحت هدايت  

  .ت تبديل شد به برادري و اخوانهدشمني سرسخت
ي  د و جامعـه   تواند تسريّ پيدا كن    جامعه مي ميان افراد   در  اسلام معتقد است كه محبت      

 جامعه نيازي به ذمه، عذاب، عقـاب، تنبيـه،   آن اداره شود؛ در اين صورت    اسلامي بر مبناي  
مـسلكي و    م ه ـ مـذهبي،   هـم  ،ينيدهم ه خاطر انسانيت،   ب افراد زيرا ،وه ندارد ـ رش شويق و ـت

  ديـن   اساسـي  هـاي   ايـن از برنامـه     .دنكن مي  زندگي وار  انسان  به صورتي  برادري با يكديگر  

                                                           
  .103ي  ، آيهعمران آلي  سوره ـ1
  .همان ـ2
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: يعنـي  1،»؟  إلَِّا الْحب    الدينُ  هلِ«: فرمايد  مي يحديث در 7امام جعفر صادق  . سلام است ا
اسـلام توحيـد محـور      در ديـن    آيا مجموع دين و اسلام، غير از محبت چيز ديگري است؟            

:™öΝåκ« :كنيد به اين قسمت از آيه دقت     . استمحبت   Ït ä†  ÿ… çμtΡθ™6Ït ä†uρ« 2  ي خداوند،    بندگان وارسته
پـس بـين خداونـد و       . دارد  را دوسـت مـي     ها  آنداوند هم    و خ  دارندپروردگارشان را دوست    

 ـتواند  ميانسان  .  چيز ديگري نيست   محبتاز  اش غير    بنده  مترقـي و متكامـل   يا انـدازه ه ب
 اًصـريح خداونـد  آيـه  در ايـن  . شـود  »محبـت «ي    معاملـه  ،اش بـا خداونـد      كه معامله  دباش
اش  م خداوند متقـابلاً بـه بنـده       و ه  بورزد   محبتبه خداوند   تواند  ميهم بنده   كه  فرمايد   مي

  . داردمحبت
تنها بـا حـرف،       خداوند بهداشتن   محبت.  آثاري دارد  محبتد كه    بايد بدانن  ها  انسانولي  
خداونـد و    ميـان  الهـي يـك واقعيـت        محبت بلكه   ،ستي ني قراردادذهني و    مفهوم   لفظي،
 در كننـد كـه  عـا مـي  اد كـه  ه نكنيد توجكاران كهنه صوفييها يسرائ اوهي به . است اشبنده
 كنـد ادعا مي  است كه    ينادانهل و   اج فردمانند  ه چنين مدعي  مثَلِ. هستندي عشق    مرتبه
بـه  و  كند     مي ستمبه ديگران    دهد، كار حرام انجام مي   اما   است، 7 عاشق امام حسين   كه

 كـه عاشـق و   گويـد   دروغ مـي چنين شخـصي  پس .كند كمك ميدر جامعه  ظلم  گسترش  
بـه خداونـد      كسي اگر  بايد تأمل كرد بر اينكه     طور  نيهم .است 7علينبدوستدار حسين 

 دوسـتدار خداونـد    كـه     اسـت  ايـن  تيواقعد؟  شو  مي انگناهآيا مرتكب    داشته باشد،  محبت
   .كند هرگز گناه نمي
 :فرمايـد  محبت در قرآن آمده است، خداونـد مـي         صورت  بهبا خداوند    بنده   ي پس رابطه 

»ö≅ è% β Î) óΟçFΖä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# ö...«،3 پيـــــــامبر اي : [يعنـــــــي
داريد، از من پيـروي كنيـد تـا خـدا نيـز شـما را                اگر خدا را دوست مي    : بگو ]6اسلام

بـه خداونـد    واقعـاً    اگـر    فرمايد كه  مي محبت مدعيان    به 6پيامبر اسلام . دوست بدارد 

                                                           
 .263ي  فحه ص،1 لد  ج،المحاسن  ـ1

 .54ي   آيه،ي مائده سوره  ـ2

   .31ي   آيه،عمران آلي  ـ سوره3
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 رويه دنبال .دآن حضرت شون  تسليم   كنند و    تيتبع ايشاناز  بدون قيد و شرط      ،دارن د محبت
 محبـت  ي بـراي  شـاهد ميزان و    آن حضرت شدن،  تسليم  و  ع  بتا  و را كردن  6پيامبر

 در قلب او محبـت      ،را بكند  6تبعيت پيامبر كس  هر   ميزان   بر اين . ستداشتن به خدا  
 محبـتش به همان مقـدار      باشد،   6امبرـ پي تر تابع كمكه   و هر كس     وجود دارد خداوند  

بـه خـدا     شـود  نمـي خواندن  غزل  و  آواز  با   و   ت دروغ اس  ادعاها باقي .است خداوند كمتر    به
 ولـي   انـد، سـروده  يـاتي غزلدر وادي محبت به خداوند واقعـاً          و عراقي  مولوي .ورزيد عشق

 گـو   دروغكنـد،   و به دين اسـلام عمـل نمـي         خواند  آواز مي  صورت  به را اين اشعار كسي كه   
ÏΡθ‘« ،داوند بر خ  محبتاهد  ـش پس   .است ãè Î7¨?$$ sù«  ،پيـامبر از  تبعيـت    همـان   يعنـي  اسـت 
 اي او  جـز  ، كنـد  تي ـتبع 6 از پيـامبر اسـلام     واقعـاً اگر يـك نفـر      .  است 6اسلام

»ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$#« او  خداونـد هـم بـه       آن صـورت،   در اسـت    دوطرفـه  هميشه   محبت .است
 گـاهي   .كنـد بعيـت   ت 6 از پيامبر اسـلام    مسلمان واقعاً   اينكه شرط  به ولي   ، دارد محبت
جـسارت كـرده و      6 اسـلام   از پيـامبر   ي حـديث  هنگام شنيدن فردي   كه   افتد  مياتفاق  
 چگونه قلبي است كه حرف      ، قلب اين !مورد پذيرش قلب آدمي نيست     اين حديث : گويد مي

 چقـدر اعتبـار     انشقلب ـ بـه    اين نـوع افـراد     مگر   پذيرد؟را نمي  6 اسلام پيامبرو سخن   
تـا چـه     آنـان ي    سليقه  و كندق را درك    ـتواند حقاي   مي تا چه اندازه   آنان مگر قلب    ؟اند  قائل

  ؟ورزند جسارت ميگونه نيا 6 در رد يا قبول حديث پيامبرعالي و قوي است كهاندازه 
ÏΡθ‘« :فرمايد پس پيامبر مي   ãè Î7¨?$$ sù«،    تي ـتبع آن حـضرت  كه اگر از      كنيد تيتبعاز من 

ãΝä3ö7Î6« شود، ósãƒ ª!$#«    را از پس اسـلام جامعـه انـساني    .دارد  را دوست مياشمخداوند هم 
 6 اسـت و پيـامبر اسـلام       دين اسلام مختص به    اي كه برنامه  كند ميراه محبت اداره    

 در  ، يعنـي   از ديـن اسـلام      اين برنامـه در غيـر      .به ارمغان آورده است    براي مسلمانان    آن را 
اي زيـادي در تـاريخ      ه ـ نمونـه . استوجود نداشته    تيحيمس تيهوداديان سابق همچون ي   

كـه   نمـايم نقـل مـي    راواقعيت تاريخي   در اين ارتباط يك      .اسلام از اين برنامه وجود دارد     
جمعي از  ،  در يكي از غزوات   . ، است اهل تسنن تعصب    بي سينو  خيتار ، طبري ي آن نويسنده

 مـسلماني   .هايـشان افتـاده بودنـد       ضربه ديده و از مركب     ، طبيعت جنگ  حسب  بهمسلمانان  
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آب تهيـه كـرد    پس. اندو شايد تشنه  هستند  ل مرگ    در حا  سربازان شد كه بعضي از      جهمتو
از وقتـي بـه بـالاي سـر يكـي      . ، سـيراب كنـد  كه در حال جان دادن بودنـد   را  سربازاني   تا

و در دور دهان آن سرباز را غبار و خـون گرفتـه           رسيد، دريافت كه   اده افت مركب از انسرباز
.  سخت تشنه هستم   ، بلي :اي؟ گفت   آيا تشنه  ، اي برادر عزيز   : پرسيد .شهيد شدن است   حال

خداوند تو را جزاي خيـر دهـد كـه احـسان            : پاسخ داد سرباز  . ام  آب آورده  ت براي :پس گفت 
 .افتـاده بـود   بر زمين    جلوتر از من از اسبش       رزمانمي از هم   يك  دارم كه  يادبه   ولي   ،كنيمي

ن بـه بـالاي سـر دومـي       داد    كه آب مـي    يمرد .تتر اس  ز من تشنه   ا براي او ببر، زيرا   آب را   
ا بـه مجـروح دومـي        جريـان ر   پـس .  كه حال او خيلي بدتر از اولي است        سرباز رفت و ديد   

 ايثـار كـرده و آب     رزممهمآن  خداوند به تو جزاي خير دهد،       : جواب داد  مجروح دوم  .گفت
اده افت ـ اسب به زمـين از  يك سرباز ديگر    هم   از من    جلوتر ولي،   من فرستاده اسـت   برايرا  

 ايـن   .او بيشتر از من لازم باشد     براي   شايد اين آب     . بكش و آب را نزد او ببر       ي زحمت .است
من بالاي سر مجروح سومي رفتم ديدم كـه او فـوت كـرده اسـت و موفـق                   : گويد مرد مي 

 ديدم مجروح دومي نيز وفـات       ، مجروح دومي برگشتم   ه بالين ب .او را سيراب كنم   نشدم كه   
اين تـاريخ و روايـت      .  ديدم كه او نيز شهيد شده است       سر زدم، مجروح اولي   به   ،استكرده  

 ـوز  كـم  در مورد ايـن رويـداد      زيرا مطلبي    ،اند  نقل كرده  تعصببدون  صحيح و   را    نـشده   ادي
   .است

 :انـد   كردهادعا مثلاً.  دروغين مقايسه كنيد   ادعاهاياين جريان تاريخي صدر اسلام را با        
پـس  ،  نمـود  سيرابرا  رسيد و آنان     شهيدان   بر سر   بود،  بر سر كرده   اه سي يچادر كهفردي  

 قبـل از  آمد و شـهيدان را      مي ينورديدم كه   : اند  و يا گفته   ه است  بود 3 حضرت زهرا  او،
 خلـق شـده كـه       )عج ( امام زمان  آيا . نور امام زمان بوده است     پس آن داد،   آب مي  شهادت

آفـرينش  جهـان    در    و والا  ن بزرگوار تكاليف مهم   آ ؟ برود راي مردم آب بياورد و بعد      ب ،بيايد
 موقعيـت   يبـاره درگويم تـا     ميرا  گوار  رهاي زندگي آن بز    من گاهي مطالبي از گوشه    . دارد

 آن سه شهيد صدر اسلام در اثـر         درهرصورت .كنيد  و تأمل   دقت عظيم و مهم آن حضرت    
 ب آكـدام  چيه ـ بـه يكـديگر ايثـار كردنـد و سـرانجام      گونـه  آن 6تربيت پيامبر اسلام 
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ها در اسلام زياد     اين نمونه   از .»شود از محبت خارها گل مي    «واقعاً  .  شهيد شدند   و ننوشيدند
ي مسلمين ايجاد وحـدت      بين جامعه توانست   گونه  نيا 6االله  رسول . شده است  مشاهده

 نم، ترس و وحـشت از عـذاب قبـر،         خوف از عذاب جه   مال،   آن   منشأ ولي وحدتي كه     ،كند
 كـردن  آن وحدت برگرفته از زنـده      ييشكوفا بلكه   بود،ن ت و حوريان بهشتي    بهش  به تشويق

 تـصميم   6پيامبر.  و وحدت از راه محبت بود       يكرنگي د يكدلي، انسانيت در افراد و ايجا    
 ـاگرفت كه اين كار را در جامعه مسلمين انجام دهد و تا حدي هم موفق شد كـه                     گونـه   ني

همـان   اوس و خـزرج      يقبيلـه ن شـد،    ا كـه بي ـ   طور  همان مثلاً. ت كند يرا ترب متعالي   افراد
 ـ ،اي داشـتند   جنـگ قبيلـه   بـا هـم     بودنـد كـه دويـست سـال          يگرد  ابانيبهاي    عرب  ي ول
  .دادو محبت  ايثار گذشت، درس آنان به 6پيامبر

هداي كربلا كه قريب بـه      شباقي   ،هاشم يبن انجده نفر جوان  ه از ريغ كربلا   ي در واقعه 
 را  آنـان  از   هركدام بود كه    محبتاين   .آمده بودند اي   قبيله  از ركدامهبودند،  تن   هاروچ  پنجاه

 از انسان   در اين جمعيت همه نوع    . شان جدا كرده بود و به صحراي كربلا آورده بود          از قبيله 
وجـود   سـاله   زدهيس و نوجوان    هشتادساله پيرمرد، پهلوان، مرد عادي،     آزادمرد گرفته تا غلام  
در  . بـود  »محبت« بين آنان مشترك  و محور    اما مركزيت    ، فاميل نبودند   با هم  ها  آن. داشت

 تـو بـرايم سـخت       وفات:  آمد و گفت   عوسجه  بن   مظاهر نزديك مسلم   بن  حبيبجريان كربلا   
 :پاسـخ داد   مسلم هم بـا صـداى ضـعيف          .دهم  بهشت را به تو بشارت مي     اى مسلم،   ،   است
 وگرنه دوسـت  ،پيوندم  به شما مىيزود بهه دانم ك مى: حبيب گفت . شما را خير دهد وندخدا

 هـر كـارى را كـه وصـيت          ، و ديانتى كـه بـين ماسـت          به خاطر پيوند خويشاوندى    ،داشتم
امـام  مـسلم بـا دسـتش بـه          .دهـم   انجـام    ،توسـت  شـأن    رد كه   همانطور آن را ،  كردى مى

در كـنم تـا       وصـيت مـى    اين مـرد    تبعيت از   را به  تومن  : پاسخ داد اشاره كرد و     7حسين
اصرار  هاشم يبن در صحراي كربلا طوري بود كه مردانجنگ كردن  . شوىشهيد جهادش
بـه   نيز اصرار داشتند كـه آنـان ابتـدا بايـد        اصحاب   بروند و   جنگ  به ميدان  ابتدا  كه داشتند

 ايثـار بـراي يكـديگر و شـهيد شـدن در ركـاب امـام                 مـورد  در   آنـان  .ميدان جنگ برونـد   
  .رفتندگپيشي ميگر ـ همدي بر7حسين
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اگـر جامعـه     . باد ها فداي اين روش    كند و جان    معجزه مي  در جامعه محبت ورزي   روش  
به مقام انسان كامـل     شوند و   ميعارف  در آن جامعه    ها    انسان ، محبت اداره شود   ي لهيوس  به
حقايق مربـوط بـه محبـت در         .رساند االله مي   في فنا  مقام ها را تا   انـ آن جامعه انس   .رسند مي

 ميـان  ،و پيوند محبت  رشته  كبري،  در زمان غيبت    ام كه     مطرح كرده  اين خاطر ه  ب  را جامعه
 كتـابي ر   د كـنم،   ها براي شما عرض مي      در اين بحث  كه   اين نكاتي    .شود مسلمانان كم مي  
 ازو اسـتفاده    ي مطالعـات طـولاني       نتيجه  كه در   فضل الهي است   ها   اين بحث نشده است،  

  .امكسب كرده : ائمهرواياتاشارات 
 صـدمات و    در اينجـا  . دادمتوضـيح   را  فوايد دوران غيبـت     مختصراً   هاي قبل در قسمت 

پس يكـي از صـدمات      . كنم  مي  مسلمان را بيان    جامعه انساني و امت    برايضررهاي غيبت   
 يهـا  قلبمابين  ي محبت   هاهرشتو    پيوند متأسفانه اين است كه      براي جامعه  دوران غيبت 
ق، بيگانگي، ناهمـاهنگي، بـدبيني، غـرور،        تشتتّ، تفرّ . دنشو  گسسته و پاره مي    افراد جامعه 

 را  و شـيعيان   اسـلامي  ي جامعـه  خـصوص   بـه و   جوامـع    شيطان و هـواي نفـس     از  تبعيت  
 كـه در جوامـع شـيعه در زمـان حيـات          يصفاي محبت ت   در زمان غيب   متأسفانه .رديگ يفرام
گذشـته  قرون  در  مع شيعه را     جوا شما. از دست رفته است   وجود داشت،    : گذشته ي ائمه
هـا، طـرز    مـسلك . برنـد  كه در چه وضعيتي به سر مي     تا دريابيد    مقايسه كنيد     حاضر  حال با

-اي به گوش مـي    و نغمه  ييصداها را بنگريد كه چگونه از هر طرف          ناهماهنگيو   تفكرات

عـالم و   ميان بـزرگ و كوچـك،        كه يطور  به،  كند محبت را پاره مي   بناشده بر    روابط    و رسد
 ريـشه   جـا   همهدروغ در   و   ، ريا يظاهرساز اما. ستي ني محبت ي  رابطه علم و شاگرد  جاهل، م 
 تظـاهر   هـست،  هر چـه     روابط انساني و حسنه وجود ندارد و       بين فقير و غني      . است دوانيده
. ارد بين والدين و فرزند رابطه وجود ند       .وجود ندارد ي محبت     بين دو برادر واقعاً رابطه     .است

 ـ ، و گنجينه الهي   ميعظخدايا، اين نعمت    . دن ندار ي واقعيت  است و  اش ظاهري  روابط همه  ه  ب
شد و ظهور    تربيت مي  گنجينه   اينگر   ا . انساني دفن شده است    گوهرهاي در   ،»محبت«نام  
 طور  بهت   عداوت و تشتّ   ي آن  در نتيجه  كرد و   عالم بشريت را به گلستان تبديل مي       ،كرد مي

 و  دارنـد لياي خاص پروردگارند كـه محبـت الهـي          فقط او  .شد  مي كن  شهيرمطلق از جامعه    
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تواننـد در ايـن       تا چه اندازه مي    ييتنها  به ها  آن مگر    است، ولي  شمار  انگشت هم   ها  آنتعداد  
هـا،    گـروه  هـا، يبـاف  يمنف ـ شـمار، اين گروه انگشت  امعي كه در برابر      جو جامعه اثر بگذارند؟  

ي  همـه . انـد  تـشكيل داده  را    و متعـددي   هاي مختلـف   مذهبو   ها لكها، مس  احزاب، روش 
ر در اگ ـ كـه  يدرحـال  رد،ت كه در جامعـه محبـت وجـود نـدا          اس ي بر اين حقيقت    دليل ها  نيا

  .آمدبه وجود نمي اختلاف همه نياديگر  ، وجود داشتمحبت مسلمين و شيعيان يجامعه
 متجـاوز از هـزار سـال قبـل          : ائمـه  كنم تـا دريابيـد كـه      در اينجا حديثي بيان مي    

خليفـه و   كـه    )عج ( كه براي وجود مقدس حضرت حجـت       يطور  همان اند كردهي  نيب  شيپ
 آفـاتي مربـوط بـه جوامـع         نيـز  ايشان   براي دوران غيبت   ،هستبركاتي   ،ولي خداوند است  

اني ايـن اسـت كـه       ـع انـس  ـدر جوام كبري   آفت دوران غيبت     نيتر  مهم .وجود دارد انساني  
حدثنَاَ محمد بنُ أَحمد الـشَّيبانيِ رضـِي        « .ددـبن ت مي ـ جوامع رخ  ايناني از   ـ انس محبت

ادٍ الـĤْدميِ قـَالَ                     نُ زيِـ هلُ بـ اللَّه عنهْ قاَلَ حدثنَاَ محمد بنُ جعفَرٍ الكُْوفيِ قاَلَ حدثنَاَ سـ
ه عنهْ عنْ محمدِ بنِ عليِ بنِ موسى بنِ حدثنَاَ عبد الْعظيِمِ بنُ عبدِ اللَّهِ الْحسنيِ رضيِ اللَّ      

 عنْ أَبيِهِ عنْ آبائهِِ عنْ      7جعفَرِ بنِ محمدِ بنِ عليِ بنِ الْحسينِ بنِ عليِ بنِ أَبيِ طاَلِبٍ           
   جولـَانَ   ي بِالـشِّيعةِ يجولـُونَ    لِلقْاَئِمِ منَِّا غيَبةٌ أمَدها طَويِلٌ كـَأَنِّ      :  قاَلَ 7أمَيِرِ المْؤمْنِيِنَ 

                   قـْسي لـَم لىَ ديِنـِهِ وع ممنِْه تَنْ ثبَألَاَ فم َونهجِدى فَلاَ يْرعْونَ المُطْلبتهِِ يبَمِ فيِ غيالنَّع
ا      7م قاَلَ قَلبْه لطُِولِ أمَدِ غيَبةِ إمِامهِِ فَهو معيِ فيِ درجتيِ يوم القْيِامةِ ثُ             إنَِّ القْـَائِم منَِّـ

             هشخَْص غيِبي و ُتهتخَفْىَ ولِاَد ِةٌ فَلِذلَكعينقُهِِ بدٍ فيِ عكنُْ لأَِحي لَم عبـد  : يعني 1.»إذَِا قاَم
ــسنى  ــيم ح ــواد  العظ ــام ج ــضرتاز ام ــق   از  و آن ح ــه طري ــدرانب ــان پ از  بزرگوارش

 قائم ما غيبتى است كه مدتش طولانى اسـت،          براى: دنكميچنين روايت   7نيرالمؤمنيام
، چراگاه   دهد مانند جولان چهارپايان    بينم كه جولان مى    گويا شيعه را در دوران غيبت او مى       

يابند، بدانيد هر كه در آن دوران در دينش استوار باشـد و قلـبش                جويند اما آن را نمى     را مى 
سـپس  .  مـن اسـت  درجـه  هـم   امـت  طول غيبت امامش سخت نشود او در روز قي     واسطه  به

 قائم ما قيام كند بيعت احدى بر گردن او نيست و به اين دليل است كـه     كه يهنگام: فرمود
                                                           

  .303ي  فحه ص،1 لد  ج، و تمام النعمةنيالد كمالـ 1
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براي مـا    كه   فرمايد  مي 7حضرت علي  .شود ولادتش پنهان است و شخص او غايب مى       
 ، قائمي است و براي قائم ما غيبت طولاني اسـت          ،6خاندان عصمت و طهارت پيامبر    

 بـا   است،ي شيعه     در جامعه   در زمان غيبت،   ايشان نكهيا  مثل رمايد كه ف  مي 7سپس امام 
فرمايـد    ولي مـي   ،در اين عالم نيست و شهيد شده است        در حال حاضر    همام آن امام اينكه  

  شـيعيان  كـه  يدرحـال  نگرد  مي ي مسلمان زمان غيبت    جامعه به انشمشـ با چ  نكهيا  مثل كه
 .گردنـد  ميبه اطراف   اراده يبسرگردان و   ي متحير،    مانند چهارپايان  » النَّعمِ   جولاَنَ  يجولُونَ«

 ولـي شخـصي    هـستند، قطعـي و  مـسلك معـين     ، مذهب معين  ، دنبال هدف معين   آنان به 
  .را از تحير و سرگرداني نجات دهد آنان كه نيست
تـا    اسلام دين از خودشناختبه  كه  تا واقعاً دريابيد   اين روايت فكر كنيد      ي درباره يكم

بـراي شـما     اسلام   ي دربارهترديدي   و   ال ديگر سؤ  كه ينحو  به ، يقين و باور داريد    چه مقدار 
 هر كس در اين مورد به قلـب         .نياز نداشته باشيد   و توضيح به مطالعه   باقي نمانده باشد و يا      

 ايـن مـورد   به خدا قسم كه خيلـي كـم  . د حاضر كنياجعه كند و در ذهنش جواب  خودش مر 
 اكثـر   .اش نداشـته باشـد     كه كسي ترديدي در عقايد حقـه       يلي اندك است  خ و   آيد پيش مي 

 شـود كـه     حتي يك نفر هم پيـدا نمـي        ،انگارند  سهل ديني بسيار    مسائلمسلمانان در مورد    
 انـدازه   همـان بـه   به مطالب اسلامي هـم       ، خودش يقين و باور دارد     به وجود  كه   طور  همان

 كـم   العـاده   فـوق  افراد   گونه  نيا شود كه  مي معلوم  اگر خوب بررسي شود،    .يقين داشته باشد  
بيـنم    من در جامعه هستم و افراد را مي        نكهيا  مثل فرمايد كه   مي 7 علي  امام  پس .هستند

   ـچهارپا همانند    ضعيف يمانيا با و   ركه در حالت تحي  ي سـبز و    منظـره ه دنبـال چراگـاه و   ب
ان را قـانع كـرده و عطـش        روحـش  ،را پيدا كنند و سيراب شوند      گردند تا آن    مي يباورنكردن

 اً مـن بـه بنـده صـريح        بعـضي از دوسـتان     .كننـد   نمي يش ولي پيدا  نمايند، را خاموش    خود
 ولـي  ،نـد ا سـرزده كه ممكن بوده اسـت  جا ك به هر  حقيقت ن كه در جستجوي يافت    اند گفته

بـه  كه   حاضرندو مضطر در اين وادي حتي       متأسفانه برخي از افراد سرگردان      . اند آرام نشده 
  . دست بزنندهم  دون از شأن انسانيت كارهايعضي از ب
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ألَاَ فمَنْ ثبَت منِْهم علـَى  « :فرمايد مي 7عليامام . كنيد حديث دقت    يادامه به   حال
    هْقَلب قْسي لَم امهِِ   لِ ديِنهِِ وِةِ إمبَدِ غيَكـه  كندمي  آگاه  مسلمانان را  7 علي امام ،»طُولِ أم  

زبـان  ظاهر و   و مذهب و مسلك فقط در        شودميعمق   ي بي اعه، جامعه  جام در زمان غيبت  
ديـن و   پيـرو   زندگي  در    است و افراد   يته  انيم خالي و    ها قلب كه يدرحال،   است يجارافراد  
 عقايد صحيح را در اندرون خودشـان        ،دين و باور داشتند     اگر افراد،  .نيستندهاي الهي    برنامه

و لَم يقـْس  « ، در آن صورت ماندند  ثابت مي  شانر صحيح  دين و باو   و در  كردند  ميمتمركز  
هْـرددر    در قيامـت    و گرفت ينم فراقساوت  شك و   قلبشان را    ،»قَلب   قـرار   : امامـان  في
ةِ إمِامـِهِ     لطِـُولِ أَ  « ؟آيـد  مـي  به وجـود  اوت چگونه   ـ قس .گرفتندمي دِ غيَبـ  7امـام ـ .»مـ
 اسـت كـه     )عج (ن غيبت حضرت حجـت    ها، طولاني بود    قساوت قلب  منشأ فرمايد كه  مي

را  است، پـس چ ـ    به حق  اگر اين غيبت     گويند كه   افراد با خود مي    .زداندا افراد را به شك مي    
  نيست؟اثري از ظهور  خبر و

 .كنـد  مي ادعاي بابيت  ،محمد يعل سيد    مانند كه فردي شود    طولاني مي  يقدر  بهغيبت  
محمـد  سـيد علـي    . نجف طلبگي كرد   م در هواي گر   بود كه چهار سال    پسر بزاّز شيرازي     او

 يي چهـارم و پـنجم سـاختمان         و بـه طبقـه     ماليـد  بر سرش روغن كنجد مي    جاهل و نادان    
 ـدرنها آفتاب بر فرقش بتابـد و  لهيوس نيبد تا تادايس  و در برابر آفتاب مي    رفت مي  بتوانـد  تي

س،  شـم  كنندگان تـسخير  ايي همچـون  همتنوع از گروه  اهل تسخير   . كندشمس را تسخير    
  چهل روز  ،خير كند  باب براي اينكه خورشيد را تس      محمد يعل سيد   .جن و ارواح هستند   مر،  ق

 .نشـسته اسـت     يـا پـنجم    ي چهـارم   در طبقـه  و   خورشـيد     در برابـر   ،در هواي گـرم نجـف     
 پيـدا  حالـت جنـون   كـه  يطـور  بـه ،  رسـاند   مي آفتاب به مغزش آسيب       اين عمل  ي جهيدرنت
 بـوده اسـت و سـيد كـاظم رشـتي هـم          سيد كاظم رشتي   از طرف ديگر، او شاگرد       .كند  مي

س   شيخ احمـد احـسائي     .شاگرد شيخ احمد احسائي است      ه و فـردي   ي شـيخي    فرقـه  مؤسـ
معناي ركن رابـع    .  معتقد است  رابع به باب و ركن       ي شيخيه   فرقه .است نادان و   مĤب  مقدس

 .ي واسـطه باشـد   و مردم معمولي بايد فرد)عج( معتقدند بين امام زمانها آناين است كه  
 بگيـرد و بـه مـردم    )عج (زمـان  را از امـام  يب خاص هميشه باشد تا دستورها    يعني بايد نا  
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نيـز   هـايش  سـت و كتـاب    ئي معتقد است كه خودش ركن چهارم ا        شيخ احمد احسا   .برساند
 اين مطالعه    ولي نزد من موجود است   ها اكنون در      كتاب اين .گونه ادعاهاست را از اين    مملو  
 به مشكل   ،د زيرا اگر مطالعه كنن    . جايز نيست   افراد براي آنان   كمه دليل معلومات    ها ب  كتاب
توان پيدا   ها را نمي    كتاب اين در حال حاضر   .دحل كنن مشكلات را   د  توانن  نميد و   خورن برمي
 ركـن خـودش    كـه   اسـت   بر ايـن   قدشيخ احمد احسائي معت   . اند  زيرا كه از دست رفته     كرد،

 شـيخ احمـد     .بسياري را ايجاد كرد    براي دنياي تشيع مشكلات      خيه بعدها  شي .است چهارم
 و به ظواهر متون نيز آشـنا        بود و باسواد     و دائماً ذكرگو   مĤب  مقدس بسيار احسائي كه ظاهراً  

 .ي بـود  ئاسسيد كاظم رشتي شاگرد شيخ احمد اح ـ      . راه انداخت ه   ب يي در اصفهان غوغا   ،بود
  .  استشتي بودهشاگرد سيد كاظم ركه   باب هممحمد يعلسيد 

 و خـودش  بوده استسيد كاظم رشتي هاي مملو از آموزه   باب، افكارش    محمد يعلسيد  
 سـوزان نجـف قـرار داده و       فتـاب   آتـابش    سرش را در معرض    ،چهار سال به مدت   هم كه   

 در نجـف    كه دوستانش اجازه ندادند   بود   مريض شده    و طوري  ا .استاز بين برده    مغزش را   
 از نجـف بـه شـيراز آمـد          پس. د كه براي استراحت به ايران برو      كردندتوصيه  بماند و به او     

 مـدتي    باب محمد يعلسيد   . كه او مريض شده است     دانستندنمياش هم     خانواده كه يدرحال
 در شـيراز    كـم   كم تا   نوشت د و دعاهايي مي   خوان  تعويذاتي مي  ،گفت مي ذكرهايي   خود  خودبه

 و مـردم  )عج ( بين امام زماناينكه اوب يعني با. و ركن چهارم است   باب  او  عي شد كه    دم
د از مـدتي ادعـا       بع ـ محمد باب سيد علي  .نامندمي باب    را  به همين خاطر او     است و  واسطه

. اسـت پيامبر  او   بعداً به اين هم اكتفا نكرد و مدعي شد كه            است، امام زمان    خوداو  كرد كه   
 كتـابي بـه     پست كو؟    كتاب ردند كه ك سؤالمردم از او    ،  است پيامبر   كه ادعا كرد  نكهيبعدازا
به خاطر اينكه    است، نه    بيان كتاب كميابي  . استبش  ا كت ادعا كرد كه آن   نوشت و    بياننام  

دسـت عمـوم   انـد تـا بـه     را كمياب كرده  بلكه خود بابيه آن ،دولت آن را كمياب كرده باشد     
 بيـان حـاوي     .ما  آخـر خوانـده     باب را از اول تـا      محمد يعلمن كتاب بيان سيد      .مردم نرسد 

 بـه   .عربي و هم فارسي نوشته شـده اسـت        به  ام است كه هم      و احك  ديعقا لبي راجع به  امط
در كتاب بيان خـودش      باب   محمد يعلسيد  كنم كه     قسم ياد مي   )عج (حق حضرت حجت  
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كـه ايـن غلـط نويـسي بعـدها           غلط نوشـته اسـت    نادرست و   ي نحوي را     عربي ساده حتي  
طرفـداران و مخالفـان، در      . ز روحانيون به او پيوستند     بعضي ا  ،حال  نيباا . پا كرد  بهاغتشاش  

ي بابيه در ايران در حدود        فرقه . طولاني دارد  ييي نوشتند كه جريان   ها بيان كتاب رد و قبول    
 ـ طرفداران سـيد     كه يطور  به . جنگ و آشوب به پا كرد      قرن  مين  بـاب در اواخـر      محمـد  يعل

 در  كـه  يطـور   بـه  .ه با دولت وقـت جنگيدنـد      در همين شهر زنجان، هفت ما      ي قاجار،  دوره
 اسـت    اين خيلي مهم   .مذهب است  زنجان شهري بابي     نوشته شده كه   ناسخ التواريخ كتاب  

هـا در همـين      بابي. تد و بجنگد  كه يك شهر هفت ماه در برابر قواي يك دولت مقتدر بايس           
 آن شـيخ    . بودنـد  مخفـي كـرده    هـا   نيرزميز دررا  هاي دستي     توپ و ساخته يزيرزمينشهر  

 ـ سـيد    بـه خـاطر    را   ملّـا پيوندد و مسجد      مي معروف هم بعداً به اين گروه       بـاب  محمـد  يعل
بعـداً در بـين خـود       . گيرد  مي منشأ از اختلاف مردم در زمان غيبت        ها  نياي   ههم. سازند  مي
 هـا   از بـابي   ها ييبها  شد،  يك فرقه به چند فرقه تبديل      كه يطور  به،   اختلاف پيدا شد   ها  نيا

روي دنبالـه  يراحت به  هماي عده .ها به ازلي و غير ازلي تقسيم شدند     ييبهاخود  شدند و   جدا  
 ـ  بيچـاره   مردم .كردند را ها  نيا  ـاي بـزرگ      ولـي سـرمايه    ،دنبـال مـذهب بودنـد     ه   ب  هـا   ني

  .سر درآوردند ي ناگفتنيها كه از جاندد بوها نيالع قره
دِ      «:  است دوران غيبت كبري اين   هاي  حديث ديگر در مورد دشواري     كنَُّا عنِْد أَبـِي عبـ

ا بِديِنـِهِ كاَلخْـَارِطِ                  اللَّهِ   سك فيِهـ ةً المْتمَـ ع جلُوساً فقَاَلَ لنَاَ إنَِّ لِصاحِبِ هذَا الأْمَرِ غيَبـ
 ـدبراى صاحب اين امر غيبتى است كـه         :  فرمود 7امام صادق    :يعني 1،»لِلقْتَاَدِ  در  دار  ني

امـام جعفـر     . خـار كـشد     ت كه دستش را بـر روى شـاخه درخـت           مانند كسى اس    آن غيبت 
 تمسك كنـد    )عج( حضرت قائم   هر كس در زمان غيبت به دين       فرمايد كه   مي 7صادق

اين كار   ولي   . است او مسلمان واقعي  ،   معتقد باشد   كاملاً ه آن دين  ب بدان پناه جويد، يعني   و  
 تمسك كـردن  )عج (ئمحضرت قابه دين    7ي امام  و بنا بر فرموده     مشكل است  بسيار
. رويـد   خار دارد و در حجـاز مـي        پارسقتاد درختي است كه      .است »كاَلخْاَرِطِ لِلقْتَاَدِ « مانند
تقريبـاً  و   سـفت    ، بـسيار  آب يب خشك،درختي  . را در بيابان حجاز پيدا كردم     درخت   اين من

                                                           
  .335ي  فحه ص،1 لد  ج،)مية الإسلا-ط (الكافي ـ 1
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  يعنـي  »خـَرط القتَـَاد   «.  دارد يدرازرهـاي   هايش خا   شاخه كهاست   درخت هلو    ي اندازه  به
از ، بـه عبـارتي       بكـشد   آن  پايين طرف  به  خاردار درخت اين از بالاي دستش را    انسان   اينكه

 تمـام خارهـاي   كـه  يطـور  به براي پاك كردن از خار با دستش بخاراند، آن رابالا به پايين   
رنـج  را  انـسان  ايـن كـار  . دن ـكن   پـاره   وقطعـه  قطعه را   قتاد پوست و گوشت دستش     درخت

 ممكـن اسـت     ، حتـي   پاره شود  شكند و اگر شريان دست      خونريزي مي  شدست زيرا د،ده مي
 ايـن مثـال را      7امـام . گوينـد  مـي  »خَرط القتَاَد « به اين عمل در تعبير عربي        .كه بميرد 

 ماننـد پـاك كـردن       براي مؤمن در آخرالزمان     دين داشتن  نگه سالم    كه مايدفر زند و مي   مي
 اسـتوار مانـدن در      يمثـالي دربـاره    7ادقاين حديث امام ص   . درخت قتاد با دست است    

، زيرا مردم در زمان غيبـت راجـع   است سخت  مشكل و بسيار  است كه  ن غيبت دين در زما  
ي زنـدگي     حاشـيه  درا   ر ديـن آنان   .شمارند اهميت مي   دين را بي   شوند و  به دين لاابالي مي   

و  فـرع  را    ديـن  قـع در وا . داننـد  نمـي انساني  يات  ـحت  واقعيجزئي از    آن را  ودهند  قرار مي 
 ـغرامـردم در زمـان غيبـت        . داننـد  زندگاني دنيوي را اصل مي      و كنند بازيچه قلمداد مي    زي

 حاشـيه   دانند و ديـن را بـه        را اصل مي    همچون خوردن و خوابيدن و عيش و نوش        وانيحي
 قـرار دار مـورد تمـسخر       شود و افراد دين     مي دشواردين   داشتن  نگهغيبت   زمان در   .برند مي
 مـردم   طـوبي و سـلام بـر       مرحبـا،  فرمايد كـه    در آخر حديث مي    7ام سپس ام  .رندگيمي

 .دهنـد مـي  را در متن زنـدگي قـرار         دانند و آن  دوران غيبت دين را اصل مي      ي كه در  متدين
 ،در مـتن زنـدگي قـرار دهنـد          زمـان غيبـت     مشكلات  تمام  را با  اگر افراد متدين دين   پس  

را حفظ  دين  در زمان غيبت    واقعيت اين است كه     . ندا همانند اين است كه خرط القتاد كرده      
 ـ  آدمي بتوانديعني،  بسيار مشكل است   ،داشتن  هانگو انسانيت را    كردن   كنـد  دگي  طـوري زن

خارج را از تن     لباس انسانيت    بماند، در حال تسليم در برابر خدا و دين باقي         ي انسان واقعاًكه  
 كـه بقـاي ايـن       گونـه   همان .كند حفظ را   و شرافت انساني خود   دائماً كرامت   نكرده باشد و    
 داري  و دين  يشناس  نيد .ئم واقعاً مشكل است    دا طور  به دين   داشتن  نگه ،استحالت مشكل   

  .طلبدمي  در برابر مشكلات صبر و تحملگذشت و ايثار در راه دين و
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 3زينـب مشاهده فرمـود كـه      خواست عزم ميدان كند،       مي 7اباعبداالله كه يهنگام
امـام  .  بود كـه نزديـك بـود قالـب تهـي كنـد             تاب  بي چنان  آن آن بانو .  است تاب بيبسيار  
، آرام   عزيز خواهراي   اشت و گفت كه    گذ 3ي زينب  روي سينه  را بر    دستش 7حسين
در برابـر  ادل انـسانيت  تع ـ و  بـه خـاطر حفـظ ديـن      .ل داشـته بـاش    تحمو   ن صبر ك  باش،

 7امام حـسين  . د متحمل باشد  را كه انسان باي    زي ،صبور باش بردبار، سنگين و    مشكلات  
 در  7ي تصرف امـام حـسين       كرد و نتيجه   تصرف 3ينبزبا نَفَس ولايت و امامت در       

 ـ« آن بانوي بزرگوار به برادرش عرض نمود كـه         كه   شدين   ا 3زينب بـه   ،» عينـي  يعل
 3زينـب  . كنمخودتسليم آن را  درآورم و زانو به صبر را كنم تامي صبر يا اندازه  به ،چشم
 بسيار مشكل    كردن صبر . و صبر و حلمي عظيم از خود نشان داد         اين كار را انجام داد    واقعاً  
به مقام صابرين   متانت، ولايت الهي، توكل و شرح صدر داشته باشد،           كه    اما هر كس   ،است
 حـضرت   همانحقيقت  ي بزرگ اين      نمونه .شود مياو   صبر تسليم در نتيجه   شود و     مي نائل
 همـان زينبـي     . او عاجز شـد     صبر كرد كه صبر واقعاً از      يا  دازهان  به بانوآن   . است 3زينب

 اجـساد و  يسو  به عاشورا به هنگام رحل و كوچ كردن         عصرتهي كند،   خواست قالب    كه مي 
 آن بـانو    العمل  عكس  و حاضر شد  7 حسين م اما  پاك پيكرسر   بر 3زينب. ها آمد  بدن

  ناروا ي در آنجا عمل   3زينب »خياخَي، اَ اَنت اَ   « : گفت نگاه كرد و  با تعجب    اين بود كه  
 ابـداً   آن بـانوي بزرگـوار    . نيـاورد ي نابجـا بـر زبـان        ا هكلم ـو حتي     انجام نداد  يرعقلانيغو  

 اي  .»اَنت اخَي  اخَي، اَ «:  فقط سخن آخرش اين بود     . از خود نشان نداد    ي تند العمل  عكس
حـسين  يعنـي    ،ر مـن  كـنم كـه تـو بـراد       باور  قبولانم و   برادر، اي ياور زينب، آيا به خودم ب       

 چـرا   س چرا در بدن تو جاي سالمي نمانده است،         اگر تو برادر من هستي پ      ؟ديروزي هستي 
  نيست؟مقدست  تن لباس بر بدن نداري و برسر 
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  پانزدهم قسمت 

  :امامانعلم تأويل تأملي در 

  
tΠöθ «: قال االله العظيم tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
امـام   . اسـت  7جتبـي امروز روز پانزدهم ماه رمضان و مصادف با تولد امام حـسن م            

ين بـه هم ـ   . دارد  بزرگـي  حق ما ي ذمهشيعيان است كه بر     ما   امام دوم    ،7جتبيحسن م 
امـام حـسن    . كـنم صـحبت    :علـم تأويـل امامـان     ي   دربـاره كه   تصميم دارم    مناسبت
  .دارندهمه علم تأويل  :و ساير امامان )عج(حضرت حجت، 7مجتبي

 .اسـت  بسيار عميـق و اساسـي و يكـي از اركـان خلقـت                موضوع اين قسمت، حقيقتي   
 ـ  رد در مـو كه اگر   كنماي از قرآن كريم آغاز مي     با بيان مقدمه  مطلب را    ي ايـن مطلـب قرآن

ي   يـك داسـتان و حادثـه        مقدمـه  ايـن  .مفيد خواهد بود  براي درك علم تأويل     دقت شود،   
از جريـان و سرگذشـت حـضرت     عبـارت  آن. اسـت  كهف آمده ي واقعي است كه در سوره  

 است 7خضردر اين جريان     »عبدصالح« ازروايات  تعبير   . است صالح  با عبد  7موسي
 در قـرآن لفـظ      كن ولي .استشناخته شده    7خضراين فرد    هم   مردمي   ه در زبان عام   كه

                                                           
  .71ي اسراء، آيه ـ سوره1
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y‰ỳ#« :فرمايـد خداوند مـي   .آمده است  لفظ عبدصالح     فقط  بلكه ،خضر نيامده  uθ sù #Y‰ö6 tã ô⎯ÏiΒ 
!$ tΡÏŠ$ t6 Ïã çμ≈ oΨ ÷ s?#u™ Zπ yϑ ômu‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡÏ‰ΖÏã çμ≈ oΨ ÷Κ ¯= tæuρ ⎯ÏΒ $ ¯Ρà$ ©! $ Vϑ ù= Ïã«،1 اي از  در آنجا بنـده   : يعني

 ـ از سوي خود به او داده و علـم فراوا        ]موهبت عظيمي [ را يافتند كه رحمت      ابندگان م  ي از ن
در ايـن جريـان     موسـي    در آيات قرآني ذكر نشده اسـت كـه        . نزد خود به او آموخته بوديم     

ه  مبعـوث شـد    لياسرائ يبن به در زمان فرعون     و  بود  اولوالعزم پيامبركه   باشد موسايي   همان
هم زياد روشن نيـست و محـل         اين انبياست كه البته     ن هم از   در اين جريا   موسيولي   .بود

شد مبعوث خواهد   بعد از آن جريان      يك پيامبري كه     ياي   يك موساي  درهرحال .بحث است 
 ي كه عبدصـالح علم ـ    دريافتموسي   .ندرفيق شد نموده و با هم     برخورد  با يك عبدصالحي    

 : كرد سؤال عبدصالحاز   پس   .رددا مافوق بشري    ي و اطلاعات  العاده  فوق ي بينش ،بسيار عميق 
. ام و سـفري در پـيش دارم         مسافرت حركت كرده   قصد  به:  عبدصالح گفت  ؟روي به كجا مي  

ي  با دقت به قيافـه    و  عميق   عبدصالح كني؟  مي سفر  هممرا با خودت    آيا  :  گفت 7موسي
$tΑ «: نگاه كـرد و گفـت      7موسي s% y7 ¨ΡÎ) ⎯s9 yì‹ÏÜtG ó¡n@ z©Éë tΒ #Zö9 هرگـز  تـو   : يعنـي  2»¹|
،  شـوي  سـفر   هم كه با من     يرا ندار  قدرت و توانايي آن   تو  . تواني با من شكيبايي كني    نمي
 ،باحوصـله بـسيار    بايد دلي مانند دريا داشته و        ، شود سفر  همخواهد با من      كسي كه مي   زيرا

 دارم و   بسياري يها  تيمأمور و    من اعمال  . و همچنين سكوت پيشه كند     باشدآرام و صبور    
دسـت بـه هـر       بايـد    ،شويهمراه من مي   اگر   . ندارد يا عقل و منطق تو سازش      ب اعمالاين  

سـكوت و شـكيبايي     هنر  اين   ام،دريافتهكه من    طور  نياولي   ،اعتراض نكني  كاري كه زدم  
 7موسـي .  نكنـي   و همراهي   پس بهتر است كه با من رفاقت       ،در تو وجود ندارد   ورزيدن،  

$tΑ«: گفت s% þ’ ÎΤß‰ÉftFy™ β Î) u™!$ x© ª!$# #\Î/$ |¹ Iω uρ ©ÅÂôã r& y7 s9 #\øΒ r&«،3 مـرا   شاءاالله  ان: يعني 
 و در هيچ كاري مخالفت امر تـو نخـواهم           يابي  مي ]و داراي قلب وسيع   [حوصله  ،  اهل صبر 

  . به خودت اميدواري همراه من بياقدر نيا حالا كه اصرار داري و: پاسخ دادعبدصالح  .كرد

                                                           
 .65ي  ي كهف، آيه ـ سوره1

  . 67ي  ي كهف، آيه ـ سوره2
  . 69ي  ي كهف، آيه ـ سوره3
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.  هر دو سوار كشتي شـدند       و  رسيدند ييايدر به كنار    راه افتادند تا اينكه   ه  ببا هم     دو آن
 او وقتـي  .  شـروع بـه سـوراخ كـردن كـشتي كـرد            به دست گرفت و    يعبدصالح ميخ بزرگ  

با خود موسي .  سوراخ كرد نيز  را آنجارفت و   ، به طرف ديگر      را سوراخ كرد    كشتي طرف  كي
 از ، مـا را بي دارداين كـشتي صـاح     . است تعادل و بي   و غريب  بيعج او انساني  انديشيد كه 

در حـق مـا كـرده كـه او          بـدي   چـه   كـشتي   صاحب   رساند،  به ساحل مي   وگذراند   دريا مي 
$... «: گفـت  عبدصـالح  پـس بـه    ؟كنـد  را سوراخ مي  اش  دليل كشتي  و بي  گونه  نيا pκtJ ø% tyzr& 

s−Ìøó çFÏ9 $ yγ n= ÷δ r& ô‰s)s9 |M ÷∞Å_ $ º↔ø‹x© #\øΒ Î)«،1 اهلـش را غـرق    سوراخ كردي كه آن را آيا  :  يعني
≅óΟs9r& ö« : گفـت  7خـضر . كني؟ راستي چه كار بدي انجام دادي       è% r& š¨ΡÎ) ⎯s9 yì‹ÏÜtG ó¡n@ 

z©Éë tΒ #Zö9  نـداري؟   بـا مـن را    صبر كـردن    تو نگفتم كه ظرفيت و توانائي       ه  آيا ب : يعني 2،»¹|
را بر من مگير كه من شرط خود را فراموش كردم و كار را بـر مـن                   اين:  گفت 7موسي

خود ادامه  راه  ه   ب دوباره.  را قبول كرد   7 عذر موسي  7خضر.  مكن فرسا  طاقت سخت و 
 را گذرانـده و هنـوز بـه سـن جـواني             به نوجواني كه تازه دوران كودكي     ، در مسير راه     دادند

  آن نوجوان را با يك دقت نظر ارزيابي كـرد و سـپس              عبدصالح . برخورد كردند  ،نرسيده بود 
 تـو  ، اي مـرد : سخت عـصباني شـد و گفـت   7موسي.  او را كشت يتأمل گونه  چيهبدون  

اي : پاسـخ داد   7؟ خـضر  به قتل رسـاندي    را بدون جرم و جهت       ايرهگذر و انسان زنده   
ه دانـم كـه چ ـ     مـي بهتر    با من همگام شوي؟ من خود      تواني گفتم كه نمي  ن آيا به تو  موسي  

 كـه همـراه مـن        كرده بودم  يآيا من از تو درخواست     .دانمو مقصدم را مي    ي انجام دهم  كار
 ـ      بـاز    7 موسي تعيين كني؟ تكليف   و براي من     شوي يـاد آورد و بـه      ه  هـم شـرطش را ب
ي   هم توبـه   ، اين بار   عذرم تمام است   كنم،بار ديگر اعتراض      اگر من يك   : گفت 7خضر

ها   آنپس   .است ش انسان اسير زبان    توضيح داد كه   7ي موس به 7خضر. مرا قبول كن  
 راه رفته بودند و خسته و گرسنه به دنبال غذا بودند كه             اده مدتي  با پاي پي   ،اه افتادند ره  باز ب 
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$ «.به يك آبادي رسيدند    s)n= sÜΡ$$ sù #©¨L ym !#sŒÎ) !$ u‹s?r& Ÿ≅ ÷δ r& >π tƒ ös% !$ yϑ yè ôÜtG ó™ $# $ yγ n= ÷δ r&... «،1 عنـي ي :
اهـل آن قريـه بـه        .اي رسيدند و از آنان خواستند كه به ايشان غـذا دهنـد            تا به مردم قريه   

 علاوه بر اينكـه مـا   .شود پيدا نمي آشاميدني  غذا و در اينجا:گفتند 7 و خضر 7يموس
 براي شـما    ادي جاي ماندن  بفروشيم و اين روستا و آ       چيزي هم نمي   ،دهيم به شما غذا نمي   

و در بيـرون     و    از روستا بيـرون آمدنـد      7 و خضر  7موسي . از اينجا برويد   ، پس نيست
 بـه  دقـت  بـه  عبدصالح كنار آن ديوار ايـستاد و     .را ديدند اي   ديوار مخروبه ،  اطراف آن آبادي  

آب بيـاور و از     كمي  :  گفت 7 بعد از نگاه كردن عميق به ديوار به موسي         .ديوار نگاه كرد  
كنيم و بجاي ديـوار     تعمير   ،سته ويراني ا  اين خاك گل درست كن تا اين ديوار را كه رو ب           

 به اين بنده خـدا      7 موسي .نجا برويم  از اي  بعد،  جديد بسازيم  قديمي و مخروبه يك ديوار    
مقـي نمانـده و اهـل ايـن         ر م در زانوهـاي   اين عملت صحيح نيست، زيـرا     : نگاه كرد و گفت   

 را  ها  آن يوار خراب خواهي د   آيا تو مي   .ما ندادند ه   هم ب   آب ي غذا و ليوان   ايلقمه حتيروستا  
$tΑ«  : گفـت  7 كني؟ آيا اين كار موافـق عقـل اسـت؟ خـضر            تعمير s% #x‹≈ yδ ä−#tÏù ©Í_ øŠt/ 

y7 ÏΖ÷ t/uρ 4 y7 ã⁄ Îm; tΡé'y™ È≅ƒ Íρ ù'tG Î/ $ tΒ óΟs9 ìÏÜtG ó¡n@ Ïμ øŠn= ¨æ #·ö9 اينك زمان جدايي مـن و      : يعني 2،»¹|
 صـبر كنـي، بـه تـو خبـر           آنتو فرا رسيده، اما به زودي راز آنچه را كه نتوانستي در برابـر               

  بنا بـر همـان     ديارسفري من با تو     خداحافظزمان  :  گفت 7 به موسي  7خضر. دهم مي
مـل  تحبر كارهـايم     اگر   مبني بر اينكه    بودي،  گذاشته ش را اي كه خودت قرار    رين وعده آخ

و از من جـدا     ات وفا كني     عده وقت آن رسيده كه به و       حال .شويمجدا    از هم  نداشته باشي، 
 ـتأو، نمـاني  بدبين به من و اعمالمبا خداحافظي براي اينكه اما  ؛  شوي  آنچـه را گذشـت   لي

 آن   به اين دليل بود كـه      ، كشتي را سوراخ كردم    اينكه چرا من  اما    و .دهمرايت توضيح مي  ب
باركـشي و    بـا    شـان   رج زنـدگي  مخـا و   چنـد كـودك صـغير و يتـيم بـود             متعلق به كشتي  

 ، رئيس اين منطقه كه سلطان و زمامدار ظالمي اسـت          .دش  مي نيتأمآن كشتي   مسافركشي  
 يآور  جمـع يمات جنگـي    خـاطر تـصم   ه  اين منطقه را ب   هاي   تمام كشتي كه  دستور داده بود    
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هـم قـبض     كـشتي را     آنقدرت نظامي    اماند، حاكم اين منطقه ب    ميكشتي سالم   اگر   .كنند
 پـس . ماندنـد مـي آذوقه بيو شدند  سرمايه مي غير بدون   هاي ص   بچه آن  در نتيجه   و كردمي

 نظـامي آن را بررسـي       نمـأمورا و  كارشناسـان    كه يوقت جا سوراخ كردم تا      چندكشتي را از    
 ممـر  و ننمايند معيوب بودن مصادره     به خاطر را    و آن  تلقي كنند معيوب  را   ، كشتي كنندمي

  . تو بر آن عمل صبر نكرديلكن ، قطع نشودي صغيرها  بچهآنمعاش 
زنـده  نوجـوان   آن  اگـر   م، زيـرا كـه      تكـش ،   بود ماننوجوان را كه در مسير راه     و اما آن    

 قاتلي براي   براي جامعه و مخصوصاً    شرور و    بسيار خطرناك  فردي ،شد بزرگ مي ماند و    مي
 است كه  اين علم، علم اختصاصي حق       و ي نداشتي علم و دانش  تو بدان    ولي   .شد پدرش مي 

 با دستور خداوند بود كه من آن نوجوان شرور را           پس. نهاده است  در قلب من     آن را خداوند  
را درك    تـو آن   لـي  و ،ي زمـين بـاقي بمانـد      روبـر   خير كثيـري     لهيوس  نيبداز بين بردم تا     

وارد آن آبـادي و روسـتا        وقتـي     اين است كـه     جريان سوم  ليتأو اما گزارش و  ؛  كردي نمي
 اين مطلـب بـه روسـتائيان    ،نكردندي  نواز نبودند و از ما پذيراي       مهمان روستا اهالي بد  شديم

در   و  روسـتا ديـدي     بيـرون  اي كـه     ولي ديوار مخروبه   .نداشتشد و به ما ربطي       مربوط مي 
 اي آن ديـوار گنجينـه      زيـر  در، بدين دليل بود كـه       كردم آن را تعمير  من   حال ريزش بود و   

مـرد  اين گنجينـه     صاحب   . وجود داشت  متيق  گراناشيا  طلا و    ي از پربها و پرقيمت و متاع    
 آن خزينـه و  نكـه يبـر ا  د متعلـق شـده بـود    بود كه وفات كرده بود و مشيت خداون يصالح

دسـت    گنجينهبه آن ، از بزرگ شدنپس بماند تاباقي   صالح   اين مرد براي يتيمان    گنجينه
بـرد و     باد و باران پايه و ريشه آن ديوار را از بـين مـي              ،كرديم را تعمير نمي   اگر ما آن   .يابند
شد و رهگذران مال آن يتيمـان         نمايان مي  گنجينه رفت، ي ديوار از بين مي      شالوده كه يوقت

ي زيـر آن   پروردگار چنين خواست كه آن ديوار ساخته شود تـا گنجينـه       . دندكر را غارت مي  
شان شـوند و     پدر صالح  مالب  صاحمحفوظ بماند و صاحبان اصلي كه همان يتيمان بودند،          

7 «: گفت 7خضرپس   . بود ها  آنح پدر   لاصعمل  اين جزاي    Ï9≡sŒ ã≅ƒ Íρ ù's? $ tΒ óΟs9 ìÏÜó¡n@ 
Ïμ øŠn= ¨æ #Zö9  آن  تواناييتو  .  نتوانستي صبر كني   ها  آن كارهايي است كه تو بر       اين تأويل  1،»ً ¹|
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 مرا مـذمت  كردي و  من اعتراض مي بهدائماًلذا  ،آن جريانات باشي  ناظر كه تنها را نداشتي   
  .نمودي مي

در  گـاهي    . كـردم  بيـان  »ليتأو«معناي  خاطر روشن شدن    ه  برا   جريان قرآني اين  من  
 را  هـا   آنكـه كـسي     هـايي وجـود دارد       حكمت ،دنشو  مي عدر اين عالم واق   كه  حوادثي  مغز  
 و اسـت   و مـصلحت  حكمـت ،وادث معلول كـدام فلـسفه   ح آن داند كه  كسي نمي . داند نمي
 يهركـس  مـثلاً . توانـد درك كنـد     بين حكمـت آن حادثـه و خـود حادثـه را نمـي             ي   رابطه
 نوجـوان  چـرا آن يـا  شـود؟   كـشتي سـوراخ مـي     در اين داستان      چرا كه  بفهمد ستتوان  نمي
فلـسفه و  هـا و   ي بين اين عمل شود؟ رابطه  ساخته ميمجدداًديوار مخروبه چرا و  ميرد؟   مي

ند توان  نمي قطعاً ها  انسانساير  و   كرد  را فقط عبدصالح درك مي     هاحكمت و علت واقعي آن    
 ،حكمت واقعـي  ش   براي ،شود ع مي در عالم واق   كه   اي  هر حادثه پس  . ند درك كن   را ها  آنكه  

ست كه خداوند به    ن فلسفه و حكمت ا    طبق هما . وجود دارد قيقي و عيني و خارجي      سبب ح 
ي  كـه رابطـه    است و كسي     »ليتأو« همان آن حكمت و فلسفه      نام .بخشد حادثه وجود مي  

هـا ماننـد آن       پس بعـضي از انـسان      .دارد ليتأوعلم   ،را درك كند  و حكمت آن    بين حادثه   
  .ندارند ليتأوها علم   ولي اكثر انسانم تأويل دارند،، عل كردمبيان كه داستانش را عبدصالح

 6االله  رسـول ايـد كـه       به معنايش دقت نكـرده     بسيار شنيده ولي  شايد اين جمله را     
 ـتأو بـراي نـده    ولي تـو در آي     ،كنم  تنزيل قرآن جنگ مي    براي من امروز    ،يا علي : فرمود  لي

 بنـا بـر   6االله لرسـو .  مشكل استفهميدن اين حديث بسيار. قرآن جنگ خواهي كرد   
 معنـاي    كـه   قـرآن   و سياق آيات   يبند  جمله ، تنزيل يعني ظاهر   .كرد تنزيل قرآن جنگ مي   

 متصله و منفصله بر طبق قواعد       ضيغرا معين و    يبند  جمله ،لالت الفاظ داز   .مشخصي دارد 
 بر طبـق    6االله  رسول كه   شودمعلوم مي مطالب روشن و مشخصي      ،كلام و بيان آيات   

توانـد درك    هر مسلمان هم مـي    .كرد با كفار و مشركين جنگ مي     قرآن  حقايق ظاهري   آن  
 مـثلاً قـرآن     .كـرد   بر طبق دلالت و آيات قرآن با كفار جنگ مـي           6االله  رسول كه   كند
θ#) ...« :فرمايد مي è= çG ø% $$ sù t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ym óΟèδθ ßϑ ›?‰ỳ uρ...«1 هر جا كه مـشركين را      : يعني
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 فطـرت   زيـرا  ،در جامعه بشري را ندارند    مشركان حق حيات     آيه   بر طبق اين  . يافتيد بكشيد 
كند، پس   حق فطرت انساني را ضايع مي     اين  شرك  چون م كند و     مي اقتضا  را توحيدانساني  

بـر طبـق     6و پيامبر اسـلام   دارد   دلالت   حقيقتاين   بر ظاهر آيه    . واجب است  اوقتل  
آشـنايي   عربي   به زبان  هر كس    .كرد  با مشركين جنگ مي    آن مفهوم   تنزيل آيه و دلالت و    

در . فهمـد توانـد ب   مـي  و تفسير ظاهري قرآن را بداند، اين مطلب را از ظاهر آيه              داشته باشد 
 و  دكن ـ  تنزيل آيه جنگ مـي     بر طبق كه آن حضرت    فرمايد    مي 6االله  رسول حديث   اين

 قـرآن   ليتأوبر طبق    ،7 ولي علي  ، آسان است  گان براي هم  ايشانفهميدن علت جنگ    
جنگ  بلكه شود،  دلالت الفاظ قرآن مستند نمي     ه ب 7علي يعني جنگ    .واهد كرد خجنگ  
بقاي اسلام   كه   هايي خواهد بود  و مصلحت ها    فلسفه ،ها بر طبق يك سلسله حكمت    ايشان  

 حق  ي بقا 7 اين است كه علي    6معناي سخن پيامبر   .آن وابسته است  ه  بشريت ب و  
 با  ود  كن يت درك مي   را در طول تاريخ انسان      ولايت يابقد،  بين ول تاريخ انسانيت مي   ر ط را د 

و تنزيـل   بر طبق ظاهر     6االله  رسولپس   .دكن ها جنگ مي   مراعات كردن مصلحت آن   
 كرد ويل آيات قرآني جنگ مي    أبر طبق باطن و ت     7 ولي علي  ،كرد  جنگ مي  يآيات قرآن 

  .مسئله با هم فرق دارنددو اين و 
در جنـگ    .كـنم  بيان مي راي شما    را ب  جنگ صفين ي از   جريانبراي روشن شدن بيشتر،     

 و  كـرد  قشون معاويـه حملـه       هب 7 از طرف علي   ، سردار رشيد اسلام   ،مالك اشتر صفين،  
 .مخصوص معاويه را تصرف كنـد     ي   سراپرده و خيمه  نزديك بود    پيشرفت كرد كه     يقدر  به

بـر ايـن    ي معت ها  تمام تاريخ  . به پا شد   ييدر قشون معاويه واقعاً غوغا     مالك   هايبا شجاعت 
با عمروعاص مشورت كرد     ولي قبل از فرار   تاد  اففرار   فكر   به معاويه   اند،نقل كرده جريان را   

 پيشرفت مالـك    گزارش .نمايد ميدان جنگ فرار كند يا استقامت        كه آيا سربازان را رها و از      
 در ايـن ميـان   . منتظـر نتيجـه بـود   7رسـيد و علـي    مـي 7اشتر دائماً به محضر علي   

 7بـه سـربازان علـي     ايـن بـود كـه        آنكار بـرد و     ه  ي عجيبي ب   حيلهعمروعاص خبيث   
روي كـه بـر      را  سـنگين  وهاي بزرگ    قرآنكه   او دستور داد   .را داد پيشنهاد حكميت قرآن    

در داخـل جمعيـت سـربازان    هـا را    آند و   نن ـ ز ها بر سر نيزه  را  پوست آهو نوشته شده بودند      
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اي جمعيت  : قشون نگه داشتند و فرياد زدند      در ميان دو     ها را    قرآن آنان. دندانگرب 7علي
كه قرآن بين ما و شـما       كمَ را قبول كنيد     ح اريد و  جنگ دست برد    از خونريزي و   ،مسلمانان
  عقـل    از حيـث   كـه  7 قـشون علـي     و دشمن اين حيله را بكار بست     . كمَ باشد داور و ح 

را قبـول  ويـه  معاچنـداني نداشـتند، پيـشنهاد       شعور  درك و   و  بودند   مانده  عقبمستضعف و   
 بهتـر از خـونريزي      ، اگر قرآن داور و حكـَم باشـد         پذيرفت كه  7 پس قشون علي   .كردند
 ،باشـد  قـرآن حكـَم   :  جدا شدند و گفتند    7 جمعيت زيادي از سربازان علي     جهيدرنت .است
 هـا   آن.  آن حضرت سخت فشار آوردند و شعار دادند         و به   را گرفتند  7اطراف علي  سپس

 اگر به پيشنهاد معاويه تـسليم       ،يا علي : اد و مطرح كردند و گفتند     نه را پيش  سخنشانآخرين  
 درد  .دهـيم  مـي تحويـل   يـه   معاوبـه   گيـريم و زنـده        سـلامت مـي    در حال را  و   ما ت  ،نشوي

 و قشون   7عليسربازان  . شود  نمايان مي  يخوب  بهسربازان در اينجا    فرهنگي و نفهمي     بي
 پيروزي مالك اشـتر، ايـن پيـشنهاد را بـه            ، در حين  دن او كمك كن   اسلام كه آمده بودند به    

و   كـرد  حتينـص آنـان را     مقاومت كـرد،      سربازان   در مقابل اين   7علي.  كردند 7علي
در دست آن ددان و      7 لكن شخصيت و قدرتي مانند علي      . آورد ي دلايل محكم  شانبراي

  دسـت از    كـه   به مالك سفارش كـرد     ، پس  برنيامد ها  آني   متحجران عاجز ماند و از عهده     
بيـشتر  چنـد قـدم      سرور،    و اي مولا  :پيام فرستاد  مالك به مولايش     .د و برگرد  دجنگ بردار 

 آب خوردنِ يك شتر به      ي اندازه  به  زمان كمي  مدتاگر   ،ي معاويه برسم    نمانده كه به خيمه   
حـالا وقـت آن نيـست كـه      .ام اش را تسخير كـرده   و خيمه  اسيرمن مجال دهي، معاويه را      

 ـررا   فـساد     و ام  غلبه كرده  ، زيرا گذارمشمشير را بر زمين ب      تـا ايـن     .كـرد   خـواهم  كـن   شهي
 نزديك شـده بـود كـه        قدر  آني معاويه     برسد، مالك اشتر به سراپرده     7سفارش به علي  

 اگر  ، به مالك اشتر سفارش كرد كه اي مالك        7 دوباره علي  .خواست فرار كند   معاويه مي 
 مرا ببيني، هـر چـه       ي شده  كشتهخواهي    برگرد و بيا و اگر مي      ،خواهي مرا سلامت بيابي    مي
  .خواهي بكن مي

از نقـل   م   و منظـور    است  آن حضرت   تأويل به مالك، حاكي از علم     7سفارش علي 
اگـر آن روز   .دشـو معنـاي تأويـل دقـت    در مـورد    كردن اين قسمت از تاريخ اين است كه         
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 و   دوسـتان نـادان    نااگر هم ـ  ، يعني شد  سربازان خود كشته مي    به دست  7حضرت علي 
التحقيـق   دادنـد، معاويـه علـي      گرفتند و تحويل معاويه مـي      ميرا   7، علي قاحمسربازان  

آن حـضرت و اصـحاب       و   كـرد  مـي ي صـحرايي      را محاكمه  7 امروزي علي  اصطلاح  به
ي   بـر خليفـه    شـده  خـون مـسلمين و عـاق       ي ارزش كننـده    بي ،گر نام اخلال ه  را ب واقعي او   
 ولايـت از عـالم      ي امامـت و     مـسئله  يطـوركل   به در اين صورت  . رساند مي به قتل مسلمين  

 قبلاً اين روايت    .آمدمي به وجود براي مسلمين    يتر  بزرگبدبختي   شد و  مي برچيده   يبشر
 حجـت خـدا بـر       اگـر : يعني 1،» الارض باهلها   لو لا الحجة لساخت     «:كهام  بيان كرده را  

 در  ،شـد در آن روز شهيد مي     7اگر علي . كندميروي زمين نباشد، زمان اهلش را نابود        
 بـا بـصيرت     7علـي پس   .بست يبرمت  ي زمين رخ    از كره   بشري حياتبايد  آن صورت   

يـن  اش ا  دهد كه نتيجـه    ت تن  كه يا بايد به حكمي     دريافتخود   ليتأوعلم  و  بينش  ،  ميقع
ننـد و در  ما مي باقي :شفرياد حق علي و خاندان     و   خلافت، امامت، ندا  ،  است كه ولايت  

حـرفش را    يسك ـدهد كه در ايـن صـورت        مه  اجنگ را اد  بايد   يا   . كرد خواهندوقتش بروز   
جنگ مالـك اشـتر بـا معاويـه         ادامه   نيز طرفدار    7 اصحاب خاص علي   ، حتي فهميد نمي

مـن يقـين دارم كـه       . ه است  اعتراض كردند كه چرا جنگ متوقف شد       7بودند و به علي   
 بود و ليتأو علم    داراي 7علي زيرا   ،كردند رك نمي  را د   مصلحت مسئله  كنندگان  اعتراض

امـا   ،كاري از خود نشان داد     فدا واقعاً 7علي . جنگ را متوقف كرد    ليتأوعلم  خاطر  ه   ب او
 ـ  . زدند  آن حضرت  پشت سر ها   حرفحتي آنان كه درك بهتري داشتند نيز         ه دسـت    بهانه ب

بـه حـرف   مرد  كه اينردند ك  تبليغات   7 افتاد و دائماً بر ضد علي      دهندگانبعضي از شعار  
در  مـردم هـم كـه    ي عامـه يت  وضع. و جنگ را متوقف كرددادفرا  احمقان گوش ابلهان و 

 كردن يك مسلمان پـاك و عبدصـالح         اعتبار براي بي  اين نوع افراد  . روشن است اين مواقع   
و دهند، زيـرا غوغـا       رواج مي  آن را سازند و   بر زبان مردم جاري مي     باطل را    سخني ،خداوند

  . آسان استعوام كاري بس براي هياهو به پا كردن

                                                           
  .99ي  فحه ص،6 لد  ج،درخشان پرتوى از اصول كافىـ 1
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  نيز 7 امام حسن  .تكرار شد هم   7م حسن مجتبي   شبيه همين مسئله در زمان اما     
صـلح  ،  كـرد   در مقابل معاويـه مقاومـت مـي        7اگر امام حسن مجتبي    .داشت ليتأوعلم  
 كردند  شهيد مي  را   7التحقيق امام حسن مجتبي    ، مسلماً و علي   دنمو جنگ مي  و   كرد نمي

و  تـرك جنـگ كـرد        ليتأو با علم    7 ولي امام حسن مجتبي    .شد ي ولايت بسته م   بابو  
  ايـشان   كردنـد و در مقابـل      ها ييسرا  اوهي 7 حسن  همين مردم پشت سر امام     .صلح نمود 

 لـي  وپرمـدعا   همـان افـراد  ايـن هـا   چه كـساني بودنـد؟   ها نيا . زدنديآور  شرمهاي   حرف
 نـسبت بـه     انادتـش ار .شـود  مـي  زيـاد ديـده      ثالـشان جوامـع ام   در    بودنـد كـه    تي ـظرف  كم

 هنگـام   در كـه  يطـور   بـه ،   كم است  انش اما ظرفيت  ، زياد است  ي ديني و علمي   ها شخصيت
 از اصـحاب    افـرادي  7 بعـد از وفـات علـي       .رانندمي شانزبانر   ب سخني را هر   تعصباني

ك   السلاَم« :گفتند 7امام حسن مجتبي   آمدند و به     كه بودند   7خاص و سرّ علي     عليَـ
 يكـي ديگـر از      . سلام بـر تـو بـاد       ،ي مسلمانان   اي ذليل كننده   :يعني 1،» المْؤمْنِيِنَ  يا مذِلَ 

 در  ، بـود  7 و از اصحاب امام حسن مجتبـي       7مخلصان شيعه كه از اصحاب سرّ علي      
 ـامـردم و     كـاش مـن مـي     :  ايستاد و گفـت    7برابر امام حسن مجتبي     روزي را   نيچن ـ  ني

 ـ    ها  نيامعاويه صلح كردي؟    چرا با   ،  ديدم نمي  از  امـا  ،بـود  بـسيار  شان كساني بودند كه ارادت
 چـرا   .كنند  درك توانستند سرّ مطلب را نمي    ها  اين . برخوردار نبودند  ي بينش وسيع   و ظرفيت

آن متاعي نيست «:  كاشاني فيضمرحوم  قول  ه   ب . نداشتند ليتأوكردند؟ زيرا علم     درك نمي 
 فـردي  اگـر     و خواهد  اقيانوس مي  ي اندازه  به قلبي   ليتأوعلم   .»را كس به بازار آورد     كه آن 
  .ايستادگي كند يمانند كوههتواند در مقابل حوادث   مي،بداند ليتأوعلم 

هـم   7جنگيدن سيدالـشهدا   كه   يابددرمي ،ي قرآني دقت كند    نسان در اين نكته   ااگر  
كـه جنـگ     ي را فقـط روز   7 حضرت سيدالشهدا  . بود ليتأو علم   بر مبناي در روز عاشورا    

 .كـرد   جنگ مـي   شليتأو علم   بر مبناي افق والاي    7امام حسين ديد، بلكه   نمي ،كرد مي
گاه رفيـع   شب عاشورا جاي  ايشان  شود، زيرا    شهيد مي عاشورا  دانست كه روز      مي آن حضرت 

امــام . نــشان دادبــه آنــان را  قتلگاهــشاننيــز   و اصــحابش را قبــل از شهادتــشانابــدي
                                                           

  .82ي  فحه ص، النص،الإختصاصـ 1
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امـام  . سـت اينجا محل ريخته شدن خـون ما       : به كربلا فرمود    موقع وارد شدن   7حسين
چـه خواهـد    آينده  در   آن روز كه فرداي   دانست   ميو هم   داشت   ويلأ ت علم هم   7حسين

شـهادت خـود و اصـحابش    ي نهـال   درخـت و ميـوه  و   چه خواهد بود حوادثي    دنباله .شد
 ـتأوعلـم    ولي ديگـران فاقـد       ،داشت 7 امام حسين   است كه  ليتأوست؟ اين علم    چي  لي

 ولي قلب ميلياردها انـسان در      ،دهد دانست كه خون قلبش را مي       مي 7امام حسين  .بودند
هاي  نسان قلب ا  شهادتشدانست كه با      مي  ايشان .خواهد تپيد  تاريخ براي آن حضرت      طول

ي تـاريخ    در آينـده  چه نقـشي را      با شهادتش    كهدانست   مي ايشان. كندرا تصرف مي  آينده  
 بـه سـرنگوني    حكومـت يزيـد را        و كند يبرم جا را چگونه از     هيام يبني   يشه ر ،كند بازي مي 
  .دهد سوق مي
 افطـار  سفره   سر داران بر روزه .كنم  مي بيان را   مثالي،  »ليتأو« درك بهتر حقيقت  براي  

 و يـا    باعجلـه را   آيد و آن   ميشان   از عطر غذا خوش    آنان. كنندميل مي  شانغذاي دلخواه  از
 ولـي   ،هاسـت   آنها و ميل نمودن     ي پر از خوردني    ظاهر قضيه سفره   .دنكن  ميل مي  يآرام  به
 ـتأو .دن ـدان را نمي  آن افطاركنندگان ؟چيست اين خوردن    ليتأو  زمـاني آشـكار      خـوردن   لي
اسـت كـه     وقت  در آن    .برسد  دستگاه گوارش و ساير اعضاء مرتبط بدن       بهشود كه غذا     مي

 از خـود نـشان      ييهـا   العمـل   عكـس بـدن    و   شودمي آشكار    بر بدن  چگونگي اثرات اين غذا   
 .كنـد مـي اي    اين است كه غذا بالمĤل با مزاج انسان چه معاملـه            خوردن غذا   ليتأو .دهد مي
 پـس   ها  ساعت كه غذاي   اثرات آينده و   از نتايج    ، افطار و خوردن غذا    به هنگام  مردمان ولي
 ي غذا را بر بـدن بدانـد، او        كسي اثرات آينده   اگر   .دن آگاهي ندار  ، بروز خواهد كرد   خوردناز  

 و يا لذيـذ بـودن آن       حجم غذا    زيادي به   ، به غذا دارد   ليتأو كسي كه علم     .دارد ليتأوعلم  
 بلكـه   ،كنـد   نمـي  ي موقع غذا خوردن به عطـر غـذا تـوجه          اوهمچنين  . شود مند نمي  علاقه

ه صحت  و ب ا. خواهد داشت  چه نوع سازشي      بدن او    آينده با  غذا در ين است كه    توجهش بر ا  
  بيـشتري   جذب و دفع غذا در بـدن توجـه         يچگونگبه  و   و سلامت بدن، توافق غذا با بدن      

 ، بو و لذت غـذا نيـست       ،گرفتار رنگ كه    است ليتأو اين نوع تناول كننده غذا اهل        .كند مي
 و بـراي    ميـل كنـد    را نجويده    هاي غذا ، لقمه به عطر و ظاهر غذا توجه كند      كسي  ولي اگر   
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 از  كن ولـي  ،سـت غذااز  تي   لـذت مـوق    و اهل تنزيـل      تنها  كند، اين فرد   معده سنگيني ايجاد  
، يعني   مردم اهل تنزيل هستند    اتفاق   به قريب   اكثربه همين منوال     .ر است خب  آن بي  ليتأو

 ي هستند كه به دنبال    پرست  پول  و افراد جاهل  آنان. مند هستند  علاقه دنيا ظاهربه   آنان تنها 
به ود را    خ  مسير هستند، طالب واقعيت و حقيقت هر چيز        ،ليتأوولي اهل   ،  اند و رياست  پول

 سـلامت ديـن خـود را   و كنند  پيدا مي وافق و تعادل بين اشيا و آينده     در ت  ليتأوكمك علم   
  .دارند نگه مي
امام حسن   . بود ليتأو اهل   7 علي نيرالمؤمنيام . بودند ليتأو اهل   :دي ه يهائم 
 7 امـام حـسن    .ه آينده با معاويه صلح كرد      بود و بر مبناي ديدگا     ليتأو اهل   7مجتبي

  آن حـضرت    نيـز  .ي بشر چـه خواهـد شـد        ي اين صلح در تاريخ آينده      دانست كه نتيجه   مي
در آينده به كجـا      يزيد و معاويه     با 7 خودش و امام حسين    اعمالي   دانست كه نتيجه   مي

نيـز  را  ش   ماند و ولايت خود    باقي يضعف  نقطهبدون  با احترام    7امام حسن . خواهد رسيد 
 ـتأو نيـز علـم      7امام حسين . باقي نماند  يآبرويمعاويه  براي   ولي   ،ادامه داد   و  داشـت  لي

 ـتأو داراي علـم     :ائمـه  پـس . هدايت كرد  خود   ليتأوجريان كربلا را بر مبناي علم         لي
  را عبدصـالح  در رابطه بـا برخـورد حـضرت موسـي و             ليتأوي قرآني علم      ريشه من. بودند

  .توضيح دادم
  علـم   بـا  ايشان .دارد ليتأونيز علم    ،است درباره آن بزرگوار     كه بحث  )عج( نامام زما 

β¨ «: اسـت   بـه آن اشـاره شـده       ي فـصلت   در سـوره  كه   كند  غلبه مي  وقيام  ،   ظهور ليتأو Î) 
š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s)tFó™ $# ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$# ω r& (#θ èù$ sƒrB Ÿω uρ 

(#θ çΡt“ øtrB...«1 كساني كه گفتند به يقين پروردگار ما خداونـد اسـت، سـپس اسـتقامت               : يعني
تنهـا  . گوينـد كـه نترسـيد و غمگـين نباشـيد          شوند و مي  كردند، فرشتگان بر آنان نازل مي     

 اسـتقامت نـشان     ايـستادگي و   گفتارشـان  و پناه ما فقط خداوند است و روي ايـن            گاه  هيتك
 ايـن اسـت   ش باشد، جـزاي  گونه  نيامن كه    هر مؤ  .كنند  و لغزش نمي   دهند و هرگز شك    مي

ãΑ̈”t∴tG «:كه خداوند فرموده است    s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$#«،    تمر ـ مـس  طور  بهملائكه  از آسمان
                                                           

  .30ي  ي فصلت، آيه ـ سوره1
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 كه آيا بعـد از گفـتن       كرد سؤالمنان  مؤ از   بايد  حال .شوند نازل مي بر آنان   زيل  ـن ت طور  بهو  
»$ oΨ š/u‘ ª!$#« خداونـد در ايـن آيـه       ؟انـد   شـده   نـازل  آنـان  بـر     آيا ملائكـه   ،بر آن تقامت   اس و 

ــد مــي ãΑ̈”t∴tG  «:فرماي s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$# ω r& (#θ èù$ sƒrB #θ çΡt“ øtrBω uρ«ــه م ــان، ملائكــه ب  ؤمن
 . نترسـيد  سروصـدا  تانـك و     تـوپ،  كمي جمعيت، از كمبود قدرت،    از تنهايي و     گويند كه  مي
»#θ çΡt“ øtrBω uρ«   ـا  . اسـت  اين معنـاي تنزيـل آيـه         .هم نگران نباشيد  نسبت به آينده    يعنيام

   آيه چيست؟ ليتأومعناي 
در روايـات معتبـر     . است )عج ( وجود مبارك و مقدس حضرت حجت       آيه ليتأومعناي  
كند و بر ديوار     ي خداوند در مكه ظهور مي       اجازه و با اذن  ه   وقتي ب  كه ايشان است  نقل شده   

 ـي ظهـورش يـك م      ده در اولين ارا   هد،د كعبه تكيه مي    مـستقر   ايـشان  سـر    يك در بـالا   لَ
 ـ  ،ك زبان و حنجره ندارد    لَالبته م . دهد  ندا مي  شود و  مي اذن پروردگـار خـالق صـدا       ه   ولي ب
ن  مـضمون آ  . از نيروهاي غيبي خداوند اسـت      صوت و  العلل  علت زيرا كه آن ملك      ،شود مي

ن ملـك آن     آ كـه  يوقت. استاهل زمين   به   )عج(  حضرت حجت  صدا معرفي و شناساندن   
ي خودشـان     صدا را به زبـان منطقـه       يان ندا   كره زمين آ   تمام اهل    ،كند صوت را ايجاد مي   

 ، تـرك بـا زبـان تركـي        ي  منطقـه  ، فارس بـا زبـان فارسـي       ي  منطقه مثلاًيعني  ؛  شنوند مي
 هـر    فرانسوي با زبان خودش و خلاصـه اهـل         ي   منطقه ، انگليسي با زبان خودش    ي  منطقه

اي مردم كره زمين، خليفه خداوند، مـصلح       شنوند كه   آن صدا را مي    انمنطقه با زبان خودش   
هـاي    اي اهل جهان و انـسان      .ه است ظهور و قيام كرد     تحقق دهنده توحيد    و عالم بشريت 

 خودتان را آماده كنيد، از اين شخصيت الهي تبعيت كنيد، با اين بزرگـوار بيعـت                 ،كره زمين 
 ـتأوايـن معنـاي     .  التجـا كنيـد     و به او   نماييد β¨...«  آيـه  لي Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ !$# §ΝèO 

(#θ ßϑ≈ s)tFó™ دنيا ه   وقتي ب  )عج( كه حضرت حجت   بيان كردم  هاي قبل قسمتدر   . است »...#$
 ـ    .فرمـود جملاتـي    و    تولدش بر خداوند سجده كرد     ابتداي در   ،آمد د طلـب    سـپس از خداون

 افـراد  . امروز استقامت كـرده اسـت  ن از آن لحظه تا بهالشأ نصرت كرد و اين مولاي عظيم  
آنـان در مـورد    .دارندرديدها و هزاران اشكالات ها، ت ها، دغدغه ها، ظن  بشر شك از معمولي
 شـك و    رفتـار گآن  آيات  معاني    و قرآن ، توحيد  امامت، ، نبوت :آن، انبيا جزئيات  دين و   
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كـدام   .م و داراي استقامت نيستند     مستقي ارد مو نيا در هيچ يك از      آنان يعني   .هستندترديد  
 ـدر ايـن زمينـه       سـؤال هـا     ده روز هرمسلمان است كه     ي   همـه  ؟خطـور نكنـد   ذهـنش   ه  ب

 را يـاد بگيـرد و   شتسؤالاجواب  بايد  هر مسلمان   البته   . هستند گونه  نياهاي معمولي    انسان
هـستند كـه     يمـردم معمـول   ايـن    ولي اصولاً    ،ستو ا ي براي  و رفع ابهامات سعادت    آموختن

θ#)...«امـا   ؛  هـستند  ها  آنگرفتار ابهامات و رفع      ä9$ s% $ oΨ š/u‘ !$# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s)tFó™  منحـصراً  »...#$
. اسـت  ، دارنـد  با ايـشان  ي مستقيم    و افرادي كه رابطه    )عج(حضرت حجت   به  مخصوص  

ãΑ̈”t∴tG...« ي آيه ويلأاين ت  s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$#، ... « آمـده  در روايـات  . دمبيان كـر بود كه
  و سـربازان   بـر   فرمـان هـاي      افواج و جمعيـت    ،ها  دسته )عج (كه براي حضرت حجت   است  

 سلاح جنگي ايشان در زمـان       كنند كه اگر    مي سؤال برخي الـ ح .هستفراواني از ملائكه    
 ؟كنـد  بـا بمـب اتـم و هواپيمـا چگونـه جنـگ مـي              آن حـضرت     پس   د،شمشير باش  ظهور
 فرشته در جانب و اطراف و       هزار و صد  جبرئيل و اسرافيل     كه يوقت دانند  نمي كنندگان  سؤال

خـسته شـدن،    .نيـست  مطـرح  اصـلاً اين مسائل ديگر   د،ن باش )عج(بالاسر حضرت حجت  
$« خداوندي   گفتهه  ا ب بن بلكه ملائكه    ، مطرح نيست   براي ملائكه  غذا خوردن خوابيدن و    tΒ uρ 

!$ ¨ΖÏΒ ω Î) …çμ s9 ÓΘ$ s)tΒ ×Πθ è= ÷è ¨Β«1 و »ÏN≡tÎn/y‰ßϑ ø9$$ sù #XöΔ r&«2         ،هستند؛ لازم است بـدانيم كـه مغـز  
 را از تـشان يهدااي  لحظـه ملائكـه   اگر   .كنند مي بشر را ملائكه هدايت   افراد   توانائي   عقل و 
 ـ     نكن  فراموش مي  ها  آنبشر بردارند،   افراد    هواپيمـا را    يـا  گيرنـد كـار   ه  د كه بمب را چگونه ب
گيرد   نرسد، انسان سرگيجه مي    يازك مغز انسان خون   هاي ن   اگر به رگ   .دنكنونه هدايت   چگ
 ميـان  در   ي عادي وقتي خلبان   تدر حال . ست و هدايتگر هواپيما    كه خلبان  كندفراموش مي و  

پـس  . كنـد   هواپيما را هـدايت مـي      خلبان  كمك فوراً   ،خورد يبرمبه مشكلي   سمان  زمين و آ  
 فكـر   در عـالم تخيـل خـود    ولـي ،ماننـد مـي عاجز نيز  د كنترل خو  از افراد بشر گاهي حتي   

  .كنند ديگري مي

                                                           
 . 164ي  ي صافات، آيه ـ سوره1

 .5ي  ، آيه ي نازعات سوره ـ2
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.  صـبر كـرد    لشيتـأو  علـم    يانـدازه   بـه  فلذا   ، داشت ليتأو علم   7امام حسن مجتبي  
 خـانم و عيـال      . را مـسموم كردنـد      ايـشان  .»خوني كه خورد در همه عمر از گلو بريخـت         «

 زيرا دشمن ؛  بودبراي ايشان    آن حضرت را مسموم كرد كه يك مظلوميت بزرگي            او، ملعون
 امـام   . دست داشت  آن حضرت  مسموم كردن ر  د نيزمعاويه  داخلي بود و    ايشان يك دشمن    

هـا و    هـا، جمعيـت     وصيت كرده بود كه اگر گروه       ايشان . شهيد شد   سم لهيوس  به 7حسن
 قبـر   و كنـار   پيكـر پـاك ايـشان را در منـزل مـادرش            ،آن حضرت نشوند  دفن  دولت مانع   

سفارش كـرد   7حسين  ايشان به ولي. دفن كنند3ي فاطمه  خانه يعني 6پيامبر
خاطر ه  كه ب   و ناراحتي اجتماعي در دفن ايشان به پا شد، راضي نيست            تشويش بلوا،اگر   كه

 و  7دالـشهدا يس حـضرت .  ريخته شود  ي يك حجامت خون   ي اندازه  بهاش حتي    دفن جنازه 
رف  را بـه ط ـ    7امام حسن مجتبي  پيكر مبارك     بعد از غسل و كفن،     هاشم يبنافرادي از   

 مـن در آن     : كـرد و گفـت     يانداخت، تحريكات به راه   عايشه بلوا    . آوردند 3 فاطمه ي خانه
 ـپـس    . هـستم  6 عيال پيامبر  ، زيرا  حقي دارم  خانه  اجـازه   ،خـاطر سـهمي كـه دارم      ه  ب
 ولي و يا نداشت، موضوع بحث ما نيست،       داشت   ي در آن خانه    عايشه سهم  اينكه. دهم نمي

انـد   ها نقل كرده   سفانه بعضي از تاريخ   أمت.  نداشت ي سهم جا و در آن   گفت  او دروغ مي   مسلماً
 ،بر زمين نهادند   آن را  خانه حمل كردند و      طرف  به را   7پيكر شريف امام حسن   كه وقتي   
كفـن امـام    بـر  اند هفت تير يا هفتـاد تيـر     گفته  جنازه تيراندازي كردند و    يسو  بهآل مروان   

امـام حـسن    س   مقـد  پيكـر را به    ترين اهانت  سختآل مروان    . وارد شد  7حسن مجتبي 
  .انجام دادند 7مجتبي
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  شانزدهم قسمت 

  )عج( حضرت حجتي  ها به وسيله هدايت باطني انسان

  
tΠöθ «: ظيم الع االلهُقالَ tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
مطلـق  اين است كه در عـصر حاضـر     )عج (ي حضرت حجت    كلي درباره  يك موضوع 

  .قائم است )جع( شيعهدوازدهميعني امام  آن بزرگواروجود مقدس  با امامت
لم هـستي، مقـام      مقام ولايـت تكـويني عـا       ، به كنمدر هر قسمت بيان مي    ي كه   مباحث

متعلـِّق  هـا     ايـن   بـا   حجت پروردگار و يا هر تعبير متناسب       ، ولي مطلق بودن   ، الهي ي  خليفه
تنها يك مصداق دارند و      در عالم خارج     اما ي، كلي هستند،  اين تعبيرات از نظر مفهوم    . است

كـه در    در هـيچ زمـاني دو امـام بالفعـل            .شوند منطبق مي  )عج (حضرت حجت  با شخص 
اتفاقي روي   و محال است كه چنين       اند  نداشتهوجود   ،داراي منصب امامت باشند    عرض هم 

  .دهد
 كـه بنـده عـرض       »بالفعـل «ي    و كلمه  واحد است  ،7 معصوم در هر عصر، امام   پس  

 7در زمـان حيـات علـي      . قرار گيرد  توجهو   دقت   بايد مورد اي است كه     كردم براي نكته  
                                                           

  .71ي ي اسراء، آيهـ سوره1
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 قـائم   7لكن امامت بالفعل با شخص حضرت علي      . بودزنده   هم   7امام حسن مجتبي  
 7بلكه امـام حـسن      نشده بود،   امام 7 در زمان علي   7بود و حضرت حسن مجتبي    
 در دوران امامـت     طـور   همـان  . به مقام امامت نائل گرديد     7بعد از رحلت و شهادت علي     

 نيز بعد از شـهادت      7 امام نبود و امام حسين     7عليبنين حس 7امام حسن مجتبي  
 : پس در هيچ عصري دو امام معـصوم        . به مقام امامت بالفعل نائل شد      7امام حسن 

ي شـرعي   ادلـه  زيـرا اولاً از نظـر روايـات و           ، و امكان ندارد كه باشد     انددر عرض هم نبوده   
 ولي مطلقي كـه هرگـز       است، لقامام ولي مط   كه بيان كردم،     طور  همان ثانياً   ممكن نيست، 

، اگر دو   تواند باشد   بيشتر نمي   يكي  و مطلقي  نامحدود هر امر    زيرا. شود ش محدود نمي  ولايت
 فلـذا   ، اسـت  نامحدود در عالم خارج     7يت امام  و چون ولا   ، حتماً بايد محدود شود    باشدتا  

   . استدار دامنه يبحثخود  ، باشد و اين بحثتواند دو تا نمي
اينـان  . انـد   ادعاي ولايت مطلقه را كرده     يناهنجاربه طور    از افراد    برخيخ  يدر طول تار  

اگر مدعي ولايت مطلقه باشند،       و يا هر عنوان ديگر،     انسان كامل  و يا     مرتاض عنوانا  ب چه
كه يكي بيش    7معصومامام   ي مطلقه  با مقام ولايت    افراد، گونه  نيازيرا   گويند؛ دروغ مي 
ي امامت ولي     با ادله  ادعاهاي مدعيان دروغين،   همچنين. اند  كرده مخالفت و مبارزه  نيست،  

 )عج(حضرت حجت  امامت شخص     مورد ، در يلك بحث، م درهرحال .ي ندارد مطلق سازش 
آن . شناسـيم   او را نمـي    ، آن بزرگـوار را ببينـيم       مـا  اگر. ستاب  است كه فعلاً از نظرها غاي     

  انـسان كامـل    پـدر و مـادر و      از    شده يك انسان طبيعي و متولّد    فرد مشخص،   يك   بزرگوار
ان كامـل بـودن نائـل     افراد ديگر را هم به مقـام انـس      كه اين انسان كامل قادر است     .است
 پـاي آن    يجـا ر  ب را   شيها  قدمدقيقاً   بايد   ي شود انسان كامل خواهد كه   اگر كسي مي   .سازد

 7مـام معـصوم   ا. نمايـد پيـشرفت    تـا روي و تبعيت كنـد      و او را دنباله   ولي مطلق بگذارد    
 پيرو و   عنوان  به و   رديف، بلكه در طول     و هم  عرض  همنه  را  هاي كامل     انسان واست  بالفعل  
  .گويند 7به اين افراد در اصطلاح تالي معصوم. دكنهدايت مي  خودشرو دنباله
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⎯«: فرمايـد خداوند مي  tΒ uρ r& tβ% x. $ \GøŠ tΒ çμ≈ oΨ÷uŠ ômr'sù $ oΨù= yè y_uρ … çμs9 # Y‘θçΡ ©Å ốϑtƒ ⎯ ÏμÎ/ †Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# 
⎯ yϑx. … ã&é#sẄΒ ’ Îû ÏM≈ yϑè= —à9 $# }§øŠ s9 8lÍ‘$ sƒ ¿2 $ pκ÷]ÏiΒ 4šÏ9≡x‹x. z⎯ Îiƒã— ⎦⎪ ÌÏ≈ s3 ù= Ï9 $ tΒ (#θçΡ% x. šχθè= yϑ÷è tƒ«،1 
كسي كه مرده بود سپس او را زنده كرديم و نوري برايش قرار داديم كه بـا آن نـور                    : يعني

 . باشـد و از آن خـارج نگـردد   هـا  يكيتـار ه در  در ميان مردم راه برود، همانند كسي است ك        
ايـن آيـه جـاي      . دادند تزيين شده است    براي كافران اعمال زشتي را كه انجام مي        گونه  نيا

 آن را با عمـق وجـود و          و آن بينديشد معناي  كه انسان در    بايسته است    .و تأمل است  دقت  
در ذات و  ي كـه تأملو  آيه يت اين هداي واسطه به تا بلكه    نمايد؛ منطبق   دذات و اندرون خو   

 مبـذول   خويشتن خـويش  در  ي كه   تجسسبا كنكاش و    قول اهل ادب    ه  بو   حقيقت خودش 
 ما بايد ببينـيم   . كند ها را معرفي مي    اين آيه دو گروه از انسان     . دارد، به حقيقت آيه برسد    مي
دو و هـر    ها دو نـوع هـستند        انسان  آيه نيبنابرا.  از اين دو با ذات ما منطبق است        كي كدام
 طلــب كننــده و ســاز،  زمينــه.ســازند مــي شــان را خــودزنــدگي راه و روش زمينــهِ و گــروه
 خداونـد ،  هـا   انـسان  توسـط    لي بعد از انتخاب جاده     هستند، و  ها  جاده انسان  يكننده  انتخاب
 :كنـد   ترسـيم مـي     را  انـسان   آيه دو نوع   اين. هاست  آن  راه ي  و سازنده  مددكار،  كننده  كمك

منظور و مراد از انسان مـرده و   كه  ولي دقت كنيد،كه مرده و ميت است  ست  ا انساني   ييك
و  باشد، چـشمش نبينـد     و قابل حركت ن    شودميت در اين آيه ميتي كه روح از بدنش خارج           

كـه از   انساني  ميت يعني   .  ديگري دارد   معناي در اين آيه   ميت   بلكه ؛گوشش نشنود، نيست  
شـنود، چـشمش      و گوشـش مـي     تپـد مـي  شست، قلـب   طبيعي و فيزيكي زنده ا     نظر مادي، 

 . مرده است  حال  نيباا ولي   ،تواند غذا ميل كند و راه برود       كند، مي  اش تنفس مي   بيند، ريه  مي
 معاملـه   ومغـازه دارد ، رود بـه بـازار مـي     نـشيند،    مـي  و   زديخ يبرمكند،    د و گريه مي   خند مي
هـا    در غسالخانه ميت    كه او خود   حتي ممكن است  . ميت است باز  اما   ،كند، ازدواج كرده   مي

 بـه ايـن معنـي       اين آيه  ولي باز ميت است، اين چگونه ميتي است؟ ميت در            ،دهد را غسل   
انـسانيت در   و  كمالات بشري    ولي آثاري از     ،ردي زنده و داراي آثار طبيعي باشد      فاست كه   
بـه   يسخنا امين دانسته و     راو   اگر   .كند خيانت مي  آن   به ، بسپارند ينت اما اوه   اگر ب  .او نباشد 
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به طور  اما ، و سرّ را فاش نكند   بازگو يسكبه   آن را دهد كه     قول مي  ،طور خصوصي بگويند  
به او بـه  را ي  اگر مال.سازدآن سخن به امانت سپرده شده را در ميان مردم فاش مي  پنهاني
 ،فتـه شـود   گر تا در وقت لزوم پـس        نزدش بماند  مال در    كنند كه سفارش   و   دنبسپارامانت  

مـال تجـارت و      متعدداً با آن   و   گذارد مي بانكاختيار   ماه در    چند ولي پول را     ،كند قبول مي 
 پـول پرسيده شود كه آيا از  پول اگر از او    گيريبازپس موقع   .كند از آن استفاده مي    و   معامله

كه از   ندكياد مي قسم   دروغ  بهجواب  در  ،  خير يا   اي كرده اي هم  استفاده شدهسپردهبه امانت 
شرف و ناموس كـسي      اگر   .داندميمرده  را   انسان    نوع قرآن اين .  است نگرفتهاي   بهره پول

 ند،كن  فوراً فاش مي   مردم را ند و اسرار    نك ، به آن خيانت مي    سپرده شود ها  به اين نوع انسان   
 ه، مـرد  يهـا   انـسان ايـن   . سازندميپرونده  كنند و برايشان    آبرو مي در بين مردم بي   را   افراد
 اصـلاً   يي عادت نكرده است، يعني    گو  راسته   ب انزبانشكه  ورند  ها غوطه در پليدي  چنان  آن

در موقع بازگو كردن جرياني، حتماً چيـزي         .برانند است و درستي بر زبان    رسخن  د  نتوان نمي
 بـا واقعيـت و راسـتي،     به هنگام گفـتن و شـنيدن    هميشه زيرا   ،دنكنمياضافه و كم    به آن   
در من   . بيان كنند  يدرست  بهد  نتوان مي را ن  دارشانيشن مشاهدات و    ود  نصله دار  قدم فا  چندين

يـا    جريـان  كـه  يوقت ـام، مثلاً شخصي با اين نـوع عـادات          حالات اين اشخاص دقت كرده    
كنـد كـه بـه     طوري نقـل مـي   آن را   هم از آن اطلاع دارم،     بندهكند كه   نقل مي را  حكايتي  

 زيـرا كـه گفتـارش       ،ت است چنين انساني مي  . كند كم  جريان و حكايت مطلبي را اضافه يا        
اگـر تـسلطي بـر انـسانيت         يعني   نيست، شبيان و زبان  مسلط به    او اصلاً    .خلاف واقع است  

مـرده   سقوط كرده است كه گـويي        يا  اندازه  به  انسان گونه  نيا. شد  مي گو  راست ،خود داشت 
دهـان بـه     كـه  يوقت ـاو  . ست و بيانش در اختيـار خـودش ني ـ        قلبي زبان،     زيرا اراده  ،است
،  اسـت   اين فرد مـرده    .گويد ميرسد،  ميش  كه به ذهن  را   هر چيزي    ،گشايدگفتن مي  سخن
  اسـت  يـا شـنيده   كـه ديـده      آنچـه توانـد    نه مي  و   نمايد بيانتواند واقعيت را     ا كه نه مي   زير

م  ايمـان و اسـلا     داونـد،  خ انـسان از واقعيـت،     اساساً اين نـوع      .كندهمانطور كه هست نقل     
خداونـد در    .كنـد مـي وحـشت   و انسانيت   تقوا    فرهنگ، ادب و  ،او از خدا  لب   ق .وحشت دارد 

  از خـواب صـبحگاهي لـذت        انـساني  نيچن ـ  نيا.  اين انسان مرده است     كه فرمايد قرآن مي 
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نمـاز  اداي  دو ركعـت    مگـر    .مشكل اسـت   صبح برايش  دو ركعت نماز     ياقامه ولي   برد، مي
يـك  مجموعاً حـداكثر     نمازخواندن و   ضو گرفتن با مقدمات    و برد؟  مي يزمان  مدتچه  صبح  

 سـاعت   وچهـار   ستي ـب حاضـر نيـست كـه در         ي انسان نيچن  نيا .لازم دارد ربع ساعت وقت    
 ولـي  ؟نيـست  ميت  آيا اين انسان   .يك ربع ساعت براي خداوند وقت بگذارد       حتي   روز  شبانه

قرآن مجيـد    .پردازد مي به آرايش ظاهرش  يستد و   امي نهييآدر برابر    ها  مدتهمين شخص   
نسانيت، عـالم معنويـت، ركـن حقيقـت و          اصفاي  هاي   جنبه انساني كه مطلقاً با      :فرمايد  يم

  و مـادي دنيـاي   هـاي حيـواني       انسان با جنبه   هميناما  ؛  مرده است او   ، باشد بيگانهنورانيت  
 صديق است، پـس ايـن      و   سنخ  همهاي دنيوي    با جنبه او   . و سازگار است   آغوش  همطبيعت  

  .شوديافت مي فراواني زمين  ها در كره انساننوع  از اين انسان مرده است و
ــل ــي در مقاب ــدكيول ــراد ان ــه  اف ــستند ك ــاره ه ــد درب ــا آني خداون ــيه ــد م  :فرماي

»...çμ≈ oΨ ÷ uŠômr'sù...«1، شود كـه دسـت      پروردگارا چه مي  . ايم حيات جديد داده   ها  آنما به   : يعني
فرمايد خداوند در قرآن مي    .ها بشويم  ن انسا و ما هم از اين نوع     بگيرد  را   دست ما    تواناي تو 

 . اسـت   زنـده كـرده    و آنان را  حيات داده    آنانه  بخدا   كه   هستند ها  انسان بعضي از افراد     كه
 ـ     آيا انسان مي   ي وسيع است، از اينكه     اين خودش باب   حال خـودش حيـات    ه  تواند خـودش ب

 ـ     همت، غيرت و  ،  باارادهسان  انآيا ممكن است    معنوي بدهد؟    ه خـودش    تـصميم خـودش ب
ما بـه   : فرمايد  پروردگار مي  . نيست ريپذ  امكانقرآن اين    هر ظا حسب  به حيات معنوي بدهد؟  

هـا همـان افـرادي هـستند كـه زمينـه را خودشـان                 اين .ايم بعضي از افراد بشر حيات داده     
 اين  مثلاً .دهد  حيات مي  ها  آنه   هم ب  خداكنند و    سازند و مقدمات را خودشان فراهم مي       مي

تربيت يافته كه اگر بخواهـد      توفيق هم پيدا كرده و نوعي       رده،  سازي ك   خودش زمينه  انسان
 خيانت بكنـد، شـديداً      ياگر بخواهد به امانت   . يدآ  مي خودش از خودش بدش      ،بگويد يدروغ

رنـج  از ايـن عمـل       ،كنـد اذيـت   را   كسيجهت   خود و بي   شود و اگر بخواهد بي     ناراحت مي 
بنـده  . شـود  مـي  ناراحـت    ،ه ديگران تحميل كند    را ب  اين انسان بخواهد كه خود     اگر   .برد مي

كرد كه از   قصد مي  اگر   چرا كه  اند،ننوشيده آب   در هنگام تشنگي  ام كه     را ديده  افراد متعالي 
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  و خاسـتند  يبرم ـ رامشبه احت ـ  كردند،   مي يدست  شيپ، همراهانش   بنوشد برخيزد و آب     جاي
و  براي كسي ايجاد مزاحمـت كنـد    كهستهخوا بنده خدا نمي  اين  ن  چو. آورند  آب مي  برايش
هـا   در گرماي تابستان مـدت      پس ،نبوده است ي  طلببرتري و   يبلندپرواز استعلا، در او    چون

 . اذيـت نكنـد     را كسيديگران تحميل و يا     ه  عطش و تشنگي را تحمل كرده تا خودش را ب         
بـا اخمـي    و انساني كه     ات معنوي دارد  حي ي كه  انسان نيچن  نيا بين هست تفاوت   چه بسيار 

  .برايش آب بياورندد كه دهميدستور ديگران ه بتند 
 حيـات  هـا  آن و بـه  كنـد   ميگيريدستها  بعضي از فرمايد كه قرآن مجيد مي  خداوند در   

 ؟شـود  ي از كجا براي انسان حاصل مـي        اين حيات معنوي و ابد     . است ي داده معنوابدي و   
»...$ oΨù= yè y_uρ … çμs9 # Y‘θçΡ ©Å ốϑtƒ ⎯ ÏμÎ/ †Îû Ä¨$ ¨Ψ9 در ايـن آيـه يعنـي بيـنش خـاص و            نور   .»... #$

يعنـي  ،   است  كرده نورانيرا  ش   قلب  و  نور خاصي داده   اوخداوند به    .يي انسان  شايستهبينش  
با دست آورد و رفتارش مطابق      ه   رفتار كند تا كمالات انساني را ب       داند كه بايد چگونه    او مي 

هـا رفتـار     چگونه در بين انسان   كه  تا بداند    است    داده ي به او نور   خدا. باشدكمالات انساني   
 ـا .دهد سروساماندر رفتارش زندگي اجتماعي را      مراعات  با  كند و     هرگـز    فـردي  نيچن ـ  ني

زندگي كند و در     ش خيانت نمي  ا ف اجتماعي كند، در وظاي   ميل نمي خودش را به ديگران تح    
 اين دو نوع     دائماً  پس در جامعه   .دارد يبرنم  كمال انساني قدم    ادب و  جهت شرع، خلاف  در  

 ي از او هـيچ عطـر انـسانيت        خاصيت است،   كه مرده و بي     انساني يكي: اندداشتهانسان وجود   
 در  .و تعفـن اسـت    كثافـت   كه در اوست، همه آلودگي، لجـن،        شود و هر چه      استشمام نمي 
از  هـا   انسان، باقي   استه و تعادل    جلوداراي صفا،     گل معطر،  مانندهست كه    مقابل انساني 

  .برند ي و بهره محظرفتار و آدابش  از يطوركل به سخن گفتن و ،راه رفتن و نگاه كردن
 و حيـات را از كجـا   بـودن  زنـده  او اين .، زنده استاستآداب   كه داراي كمال وفردي

≈çμ« فرمايد كه   مي خدا؟   است آورده oΨ ÷ uŠômr'sù«،1 آيا  .ايم و داده  به ا  را بودن  زنده ]خدا[ ما: يعني 
 نيچن ـ آيـا  و بـه او حيـات داده اسـت؟           داكردهي ـپخداوند متعال شخصاً با آن انسان ارتباط        

 به سوي كند؟ آيا خداوند      اخذ مي  ايشنود و برنامه    مي يي از طرف خداوند متعال صدا     يانسان
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 ـا از كـدام  چيه ـ ،خيركند؟  الهام ميفرستد و به او  ان ملكَ مي اين انس  لكـه   نيـست؛ ب هـا  ني
 حيـات  ،هـاي مـستعد   هـا و روح     به قلـب   ي هر عصر  7 معصوم  اين است كه امام    حقيقت
 چـه حيـات      انساني كه داراي حيات است، چه حيات ديني و         .دهد  صفا و بينش مي    ،معنوي

  او  را از كجا اخذ كرده اسـت؟       ها  نيا ،دينيتحقيقات  و   در مسائل    ينيب  روشن عقيدتي و چه  
  كند؟ ميدرك از كجا است  فهم قابل توحيد را كه حقايق

فهميـد و    توحيد ميي درباره 6كه پيامبر اسلام  ت كه حقايقي    بايد توجه داش   البته  
 فهـم  قابل  ديگريها انسان عادي بسيار بالاتر است و براي      درك مردم حد  از   ،كرد درك مي 

  مفيـد  ،را درك كنـيم    آناگـر    ، اسـت  فهـم   قابلبراي ما   كه   از توحيد    ، ولي آن مقدار   نيست
 ادراك نبـوت و     ي، اسـماء و صـفات خداونـدي،        توحيـد  حقـايق درك هر يـك      .خواهد بود 

، درك معاني و مفـاهيم احاديـث و معنـاي بـرزخ و         ها  آنولايت، درك آيات قرآن و تفسير       
واقعـاً   انـسان  .داردحيـات   اين است كـه انـسان       حاكي از    ،يت دارند  كه واقع  طور   آن ،صراط

 صراط از مـو     كهاند    معني كرده  طور  نيانيان صراط را     پيشي .ط چيست بفهمد كه معناي صرا   
ريـسمان   كـه صـراط      بر اين باورند  اً   واقع نيز مردم   اكثر. تر است   و از شمشير برنده    تر  كيبار

 اگر كسي   كه يطور  به ،است نازك   العاده  فوقاست كه بر روي جهنم كشيده شده و         ي  باريك
 يـا   اين اسـت  واقعاً  آيا معني صراط    اما  ؛  خواهد شد بريده  بر روي آن بگذارد، پايش      پايش را   

  بيان عاميانه است؟و  تمثيل تنها يكاين 
 7امام ي طوبي چيست؟   جرهال كرد كه معناي ش     سؤ 7 از حضرت صادق   شخصي

 .هـايش در بهـشت اسـت       ي طوبي در اعماق زمين و شـاخه        ي شجره  توضيح داد كه ريشه   
ي طـوبي   هاي شجره  از شاخهاي شاخه هايش بزرگ است و    هاي درخت طوبي و شاخه      برگ

  انـسان كننده سؤال . استسايه گسترده  بر سر آنان  و   آمده بهشت   به منزل هر يك از اهالي     
 7آيا واقعاً اين يك درخت است؟ امام صـادق        :  كرد سؤال بود، پس    عميق و انديشمندي  

شـجره طـوبي داراي     :  سرش را بلند كرد و فرمـود       و سپس  سرش را پائين انداخت      يآرام  به
ي طوبي   پس در آن صورت شجره    :  گفت كننده  سؤال. شنود زند و مي   يات است، حرف مي   ح

حالا امكان دارد كمـي     . شود نيست  ها ديده مي   ها و باغ   هايي كه در جنگل    از آن نوع درخت   
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 نيـست درخت معمولي   يك  ي طوبي    شجره[ : فرمود 7 امام معصوم  ؟بيشتر توضيح بدهيد  
 اصرار كرد و    هم باز كننده  سؤال .فرشتگان خداوند است  اي از    فرشتهي طوبي    شجره  ]بلكه

 ي طـوبي  شـجره : را عـوض كـرد و فرمـود       نيز بيان    7امام . توضيح خواست  7از امام 
 وارد  يفـرد  كننده  سؤال . است : معصومين ائمه ولايت اميرالمؤمنين و     ،تيب  اهلولايت  
كـه  فـت    در جـواب نگ    7 حـضرت صـادق    . توضيح خواسـت   بازهم  او ،دقيق بود و بسيار   
ظهـور و تجلـي     ي طـوبي مظهـر،       شجره:  بلكه فرمود  ، است ولايت خداوند ي طوبي   شجره

 كه تمـام ايـن مطالـب        شود  مي متوجه ، كند دقتو    باشد  وارد فردي اگر   . است الهيولايت  
 فهم خودش از ايـن سـخنان مطلـب درك           ي اندازه  به و هر كس     هستندمرتبط  همه با هم    

 مانندتوضيح دادم، پل صراط هم     حديث را   ي صراط اين     هكلمتوضيح  خاطر  ه   من ب  .كند مي
خواند، ظاهر حديث     حديث را كه مي    وقتي كسي  .ي طوبي داراي مراد و مفهوم است       شجره

 ولي همان ظاهر حـديث      آموزد،مي مفهومي را    بعضي به كه   دارد معنا   يكبه هنگام ترجمه    
 اسـباب   نيـز  از روشـنفكران     ايعـده بـراي   كنـد و      مي متحجر را جامد و     اي ديگر فكر عده 

  .شود اشكال و دغدغه مي
⎯«: فرمايـد  ين آيه اينجا است كه مي     محل ا  tΒ uρ r& tβ% x. $ \GøŠ tΒ çμ≈ oΨ÷uŠ ômr'sù $ oΨù= yè y_uρ … çμs9 # Y‘θçΡ«. 

 هـا  آن زيـرا  ،فهمنـد  ديث را خـوب مـي  احا كه داراي نور قلب و باطن هستند، مراد     ييها  آن
، اعم از اعتقادات توحيدي  در تمام شعور انسان،      ي كه  نور . هستند ينور باطن دريافت  مشتاق  
ي حـديث،    درك معنـا   حتي آن نور در درك معنـاي ولايـت،        . گذارد  اثر مي  ي و امامت  نبوتي

اي  حـالا بنـده    .گـذارد   راه عرفان و سلوك اثر مي      درك فتواي فقهي، درك علم و اخلاق و       
و  مسائل بيگانه    گونه  نيا با    فردي هم هست كه    شچنين نوري است و در مقابل     يك  داراي  
 انرش ـا گذ  و ندكه اهل مسجد نيست   هستند  ي  انكس مانند هم هستند؟     دوست، آيا اين    ناآشنا
 .نـد نخوا  مي چهكه  معلوم نيست   واقعاً  كه   دنخوان  نماز مي  باعجلهطوري   ،دافتنميجد  ابه مس 

 از ايـن افـراد    اگـر    هـستند؟ هايي كه داراي نور هستند يكـي          افراد با آن انسان    گونه  نياآيا  
در واقـع   .  براي اينكه كار داريم    :دنگوي در جواب مي   ؟خوانيد مينماز را با عجله      چرا :بپرسيد

  .پر از افكار دنيوي استذهنشان   عايدات مانده وو مشتري فكر آنان پيش
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 و آن   هـست  عربـي    نيالـد  يمح ـ ملاصـدرا و      و علم باطني كه در امثال      آن نور عظيم  
قعاً در بزرگان اسلام و غير اسلام و غير معصومين مانند ابوذر، سـلمان              بينش عميقي كه وا   

ائمـاً از   داز كجاسـت كـه      هـست   آن بينشي كه در كميل      از كجاست؟    هست،و عمار ياسر    
ــةُ«پرســد  كنــد و مــي  مــيالؤ ســ7حــضرت علــي ــا الْحقيِقَ و بــا جــواب دادن 1؟»؟م 

 تا صـبح   7پرسد و علي    مي ؤالس بازهم گيرد، اوج مي  ها  پرسش ه آن ب 7نيرالمؤمنيام
آيا ايـن بـدان معنـا       اما  ؛  ايم  اين بينش را ما داده     :فرمايددر قرآن مي   خداوند   .دهد جواب مي 
اي مخصوص فرستاده است؟     آيهو  ملكَ  انساني كه صاحب نور است       براي خداوند   است كه 

 و آن دهـد  مـي  ها  انسان يك واسطه بهي لهيوس به خداوند اين بينش را  نيست،طور  نياخير  
 .سـت ا 7واسطه امام معصوم عصر و حجت زمانآن  .ستا االله فهيخل و االله حجتواسطه  

 را عرض كنم تا موقعيت هـدايت  آن لازم بود بنده   ت بود كه  واقعيهم يك   مقدمه  پس اين   
  .ي بشري معلوم گردد در جامعه 7 امام معصومباطني
 را  حقـايقي ي مـسائل اسـلام       بـاره  تـا در   فرموده است  عنايت   به من بينشي  خداوند   اگر
بايـد  مـن   خـود  ولـي  ،است )عج(دست تواناي حضرت حجتو به     وجود  به بركت  ،بگويم

 ي واسطه  به نسبتهمان   زمينه را آماده كنم، خداوند به     من   كه   هراندازه .زمينه را آماده كنم   
ام  در تم ـ  و براي همه  كسب حيات معنوي   .دهد من حيات معنوي مي    به   )عج(امام معصوم 

  .است گونه نياجوامع انساني 
كـه مرحـوم    اي  در جلـسه   . آوردم نامي بـه ميـان     از پرفسور كربن     هاقسمتدر يكي از    

 ، يكي از اساتيد دانـشگاه ي واسطه به، هم حضور داشتند نفر ديگر  چندو   ي طباطبايي علامه
چـون  فـردي    كه سـخن     نيت من از نقل اين جريان اين نيست        البته   .الي از كربن كردم   ؤس

 هـا  آنتـابش   كه رسداز بينش مي  هايي   جرقه انسان   ذهنبه   ولي گاهي    ، حجت است  كربن
 از دانـش و      بـديع  هـايي جلـوه  هـا ن انسان دهد در اندرو    اين نشان مي   .نيست خود يخود  به

ايران خارج از    و در    بوده استاد دانشگاه    در حال حاضر  مترجم كه   من به    .كندبينش بروز مي  
 اگر تو بخواهي عبادت خوبي انجـام بـدهي و           :تم از پرفسور كربن بپرس    ، گف كندزندگي مي 
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كني   خداوند را چطور بندگي مي     خواهي،  از خداوند چه مي    ،حالت خلوص و حضور پيدا كني     
 كرده  7كربن قبلاً صحبت از حضرت حجت     كني؟   وردگارت چگونه رابطه پيدا مي    و با پر  

ال سـاده   ؤس ـاين   من هم    . ما نقل كرده بود    بن فرانسه براي  اش را در دانشگاه سور     و خطابه 
پرفـسور  خدايا، تو شاهد هستي كه من عـين جـواب           . او پرسيدم از   بود كه    رسيدهذهنم  ه  ب

غـور   خـودش    درعوض شـد،     كربن رنگ و حال     .كنمرا نقل مي  كربن مسيحي پروتستاني    
 .رسـيديد  جـالبي را پ    مطلباز من    :پاسخ داد  حالت گريه    به شد و    آلود  اشك شانچشم ،كرد
 :گـويم و آن ايـن اسـت        شما مـي  ه   ب  يك جمله  فقط ولي   ، ندارم يال جواب ؤن س  اي برايمن  

او هستم، بهتـرين    ه  سوگند به حضرت پروردگار و سوگند به حضرت مسيح كه من معتقد ب            
 مسيحي  نكهيا با من   .ستشما ي شما و حجت دوازدهم     نده بين من و خداوندم امام ز      رابط

 ـ برم و نمي   ها مي   انسان كامل بهره    ولي از وجود اين    ،هستم او بـه   فـيض   وانم از حيـات و      ت
 ـ        ه   من سخت ب   .بردارم  دستهاي پاك    قلب ه هـر مـسيحي ك ـ    ه  او معتقد هـستم و ايـن را ب
ي دليـل محكم ـ   ، ندارم من برهان فلسفي قاطعي براي آن      .كند گويم با من مخالفت مي     مي

ولـي  بـه آن دارد،     انجيـل اشـاراتي      آيـات    اگرچـه  .امنيافته در انجيل    هم براي اين حقيقت   
دارد و بهتـرين    و قطـع و يقـين        باور   )عج(وجود حضرت حجت  فطرتم، قلبم و وجودم به      

 او را بـشناسم و او       كه  نيا بدون   ، متوسل شوم  ه آن حضرت  من اين است كه ب    براي  عبادت  
 يـابم درمي كنم،  آرامش پيدا مي   گيرم،  مجراي او از خداوند مدد مي      ي لهيوس  به ولي   .را ببينم 

گردد و مشكلات    حل مي برايم   شود، مجهولات  كه مطالب جديدي در باطن من روشن مي       
 قـادر بـه   من با زبـان مـسيحيت بـيش از ايـن            . شود  روشن مي  برايم خود  خودبهعلمي من   

از با كمك گـرفتن     و   خودم   گويشبا  بنده همين حقيقت را براي شما       . توضيح دادن نيستم  
    .ام، بيان كردمي فهميده اسلام از حقايقآنچهو كريم قرآن آيات نوراني 

$«: فرمايد  مي خدا است كه    حقيقتهمان  مصداق  اين   oΨù= yè y_uρ … çμs9 # Y‘θçΡ ©Å ốϑtƒ ⎯ ÏμÎ/ †Îû 
Ä¨$ ¨Ψ9  نورانيـت  كمالات انساني، كسب سعادت وي   زمينهكه در خود هر كسبه  خداوند   ،»#$

يي و  خداطريق  ،  ييدست خدا . بخشد  حيات مي  ،ايجاد كند  رقا و صفاي باطن      تعادل، طن،با
مطلـق پروردگـار    ولـي    و   عصر يول  همان امام زنده،   ها  انسان براي سعادت رمز دهش الهي    
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 ايـشان بـه تمـام قلـوب،    تـسلط  . ها فداي او بـاد     ست كه جان  ا )عج ( حضرت حجت  يعني
 ولـي  ،ستب ايك انسان غاي ظاهراً )عج(حضرت حجت .السويه است  و ارواح علي ها باطن

 »القـاهر « و   »الغالـب «همان انسان غايب نسبت به انسانيت و عالم طبيعت مظهر تام اسم             
  .پروردگار است

 از كتـاب   كـنم كـه   بيان مـي   ابتدا حديثي را   .مكندو حديث براي شاهد عرضم بيان مي      
  و معتبـر    مـستند  كتاب اثبات الوصيه يك كتاب كوچك و كاملاً       . است اثبات الوصيه شريف  
.  اسـت  بـه فارسـي ترجمـه شـده        كه    عربي است   اين كتاب   اصل .ي عالي دارد  و سند است  
 اثبـات الوصـيه    كتـاب .سودمند خواهد بود  جوانان عزيز    ي اين كتاب براي   ي ترجمه مطالعه

آن را   ابتـدايي  هـاي قـسمت ش همان خلافتي است كه در       و موضوع است  ي  تأليف مسعود 
 روي  بايـد بـر    ر اول خلقت آدم تا انقراض بش       كه خلافت الهي از    بحث كردم، با اين اساس    

 را  موضـوع خلافـت الهـي      اثبـات الوصـيه     مـسعودي در   . باشـد   زمين وجود داشـته    ي  كره
يعنـي   .اسـت  نموده ثبت   آن كتاب  بحث كرده و اسامي خلفاي الهي را در          ي روايت صورت  به

 معتبـري   ب شده است و چـون كتـا       اين كتاب نگاشته  و اوصياء هر پيامبري در       نيجانشنام  
   .ش هم معتبر خواهد بود پس حديث،است

حجـت خـدا    وقتـي   : فرمايـد   كه مي  است 7از امام جعفر صادق   حديثي   در اين كتاب  
 از او بهره   شناسند، ي او را م   رغم اينكه علي متأسفانه يول .شناسند م او را مي   مردظاهر است،   

 از اجتماعـات    رتشناختند و موقع عبـور آن حـض         را مي  7 همه حضرت صادق   .برند نمي
 . محمد اسـت جعفر بن ؟ اوآيا او را شناختي    :گفتند دادند و مي   ديگر نشان مي  يك به را   ايشان

 تـا  .رفـت  شد و مـي   رد مي از ميانشان يآرام  به  حضرت .بلي، او را شناختم   : گفت ميديگري  
 ـا  بـا آن بزرگـواران      رفتـار مـردم    ، ظاهر بودند  :مه ائ كه يوقت  هيبلاتـشب  . بـود  گونـه   ني
مـن بارهـا     .طورند  نيهمنيز  رجال و بزرگان فعلي جامعه تشيع        مردم در رابطه با      :مهئا

 ايبـراي اهـل قبـور فاتحـه       تـا   رفـت    يدم كه مي  د   طباطبايي را در قم مي     ي علامهمرحوم  
، دكـر   مـي هـا او را اذيـت   تـردد اتومبيـل   رفت و گاهي هـم        مي  به آنجا  ييتنها  به او   .بخواند

به دليل كهولت سن و ضعف      اينكه   مخصوصاً   .دكرمي خيابان عبور    از يسخت  به كه يطور  به
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 اگـر بنـده     .ها تمركز حواس پيدا كند      اتومبيل ميانتوانست براي عبور كردن از       نمياعصاب  
 ،ديـدم  كردم و اگـر نمـي       كمك مي  و رفتم  به محضرشان مي   ،ديدم ميايشان را در آن حال      

ي علاّمـه  مرحوم   بار  كي .تومبيل تصادف بكند يا نه    با ا ايشان  مانده بود به قضا و قدر كه آيا         
. و عبايش به اتومبيل گير كرده بـود       كرده   تصادفدر خيابان بوذرجمهري تهران     طباطبايي  
ايـشان آسـيب     دست   ر آن حادثه  د. بودكشانده  بر زمين    را   ايشان حدود بيست قدم     اتومبيل

 زنـده   ي طباطبـايي  علامـه  ه ك ـ يزمانپس  . مدت دو ماه در قم بستري شد      به   بود كه    ديده
 .كردند، اعتنايي به او نمي    شناختند ميمردم ايشان را    شناخت و اگر هم       كسي او را نمي    ،بود

 نقـل   گـاه   بـه   گاهخوانند و حالاتش را      يتلويزيون م راديو و    را در    اشعارشبعد از وفاتش    ولي  
 از  .كننـد  تلقي مـي   را با ارزش  هايش    كتاب گيرند و   و بزرگداشت مي    برايش كنگره  .كنند مي
ولـي   ،ه اسـت   ايـشان آمـد    و غلمان نـزد     حوري با اين مضامين كه   كنند   نقل مي كرامات  او  

   .كرد ملائكه ارتباط پيدا مي ا برزخ و بايشان گويند مي. ه است نكرديياعتناايشان 
دانم كـه    هم مي  درست است و من   اكثراً هم   واقعيت دارد و    در مورد ايشان      كرامات نيا
 ـادر حـال حيـات آن بزرگـوار         مـردم    ولي چـرا     هستند،حيح   ص ها  آن بيـان  را   كرامـات    ني

 اي را بـه يكـي از دوسـتانم         هي قمشه  در قم مرحوم ال    يوقت  كي به ياد دارم كه    ؟دكردن نمي
م چـه كـسي اسـت؟       فرد   آن   كني كه فكر مي :  كه و از او پرسيدم   نشان دادم     م دوسـت  معمـ

 :يكي از خادمان حرم حضرت رضا     او  كه  نم  ك  مي گمان :و گفت  ي به ايشان نمود   نگاه
 حتماً كسي كه    .كنند  اين بزرگواران را به خادمان تشبيه مي       كنيد كه افراد    ملاحظه مي  .باشد

حرم خادمان  او را يكي از       در زمان حيات ايشان،    شناخت،  طباطبايي را نمي   ي علامهمرحوم  
تـشان در بـين مـردم       پس اين بزرگواران در حـال حيا      . كردتلقي مي  3حضرت معصومه 

  بها دهنـد،   ها  آن به    مردم  هم كه  ر اندازه ه شان بعد از رحلت   .گمنام و مظلوم هستند    گونه  نيا
  از حالت فايده دادن به جامعه خارج       آنانزيرا كه   اي در بر نخواهد داشت،      براي جامعه فايده  

 ـاف اسـت كـه جوامـع مـا           جاي تأس  .اند و به عالم برزخ منتقل شده     شده   ط و  نح م ـ قـدر   ني
 پايمـال    را آنان  و دانند را نمي  عظيمي   هايتيشخص نيچن  نيا  هستند كه ارزش   مانده  عقب
  آقـا  حـوم  آقا ميرزا احمد ابـراهيم، مر      هاي بزرگي مانند    در همين زنجان شخصيت    .كنند مي
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سـاير  در . بودندداراي كرامات و از نوادر  اند كه مرحوم آخوند ملاقربانعلي بودهو ميرزا مجيد  
  .اند مانند اين اشخاص بزرگ وجود داشته  ايران همنقاط

 .انـد  در چه وضعي بـوده     در زمان حياتشان     : كه امامان معصوم   نماييد ملاحظه   حال
 در بين مردم زنـدگي  يسادگ به آن حضرت است؟ در چه وضعي بوده 7امام جعفر صادق  

، تفـسيرش،   شا يشناس ـ  اسلامش،   مكتبش، فقاهت  و ولي بعد از وفاتش، شعاع علم        ،كرد مي
 كه خداوند شـاهد اسـت       فراگرفتهش و معرفت و عرفانش چنان دنياي بشري را          علم كلام 

ه  و ب   هنوز تمام نشده   7امام صادق  ولي حل معلومات     ،رسد افكار مردم دنيا به نهايت مي     
  . نيستيشدن تمامها  اين زودي

: كنـد   مـي  نقـل نيچن نيا 7 از امام جعفر صادق    اثبات الوصيه ، مسعودي در    درهرحال
   مثبـوت    عـنهم    يغب  أو مكتما مترقبّا ان غاب عن الناس شخصه في حال هدنة لم           ...«

گاهي امام ظـاهر اسـت و گـاهي         : دفرماي مي 1،»...علمه فاذا به في قلوب المؤمنين مثبتة      
 يعني آشكار نيست و مردم منتظر هستند كه فرج حاصل شود و امام ظهور               .ست در خفا  هم

 .شـود  ا اگر امام از مردم غايب شد، علم امـام از مـردم غايـب نمـي         ام .ردكند و تشريف بياو   
اي   اين همـان نكتـه     .ي انساني برقرار و ثابت است      يعني علم امام در زمان غيبت در جامعه       

اشـتباهات را حـل     دهـد،    مـي ن در زمان غيبت درس      )عج(امام. است كه بنده عرض كردم    
 بـه   )عج ( ثابت است، يعني امـام     )عج(ي علم امام   ول .دهد مينها جواب     به نامه  كند و  مين

امـام   حـديث،  در آخر    .دهد  مي تينوران، وسعت و شرح صدر و       ، بينش اي مستعد صفا  ه قلب
 است  با وجود امام   يعني،  »فاذا به في قلوب المؤمنين مثبتة     « :فرمايد مي 7جعفر صادق 

  .كند ا ميآرامش و علم و بينش پيدكه قلوب مؤمنان حالت ثبات، 
 البلاغـه  نهجدر  )عج ( حضرت حجتي دربارهي مختصري    در خطبه  7نيرالمؤمنيام

اللَّهم بلىَ لاَ تخَْلُو الأَْرض منِْ قاَئِمٍ لِلَّهِ بِحجةٍ إمِا ظاَهِراً مشْهوراً            ...« :فرمايد  مي نيچن  نيا
         يب اللَّهِ و ججطلَُ حَوراً لئَِلَّا تبْغما خاَئفِاً مِإم هِ            و ناَتهُ و كَم ذَا و أيَنَ أُولئَكِ أُولئَـِك و اللَّـ

ا       الأَْقَلُّونَ عدداً و الأْعَظمَونَ عنِْد اللَّهِ قَدراً يحفَظُ اللَّه بِهِم حججه و بيناَتهِِ حتَّى يودعِوهـ
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      مجه اهِهِمْا فيِ قُلُوبِ أشَبوهعزْري و مهاشـَرُوا         نظَُرَاءب صيِرَةِ وْقيِقَةِ البلىَ حع الْعِلْم بِهِم 
وحقيِنِ  رْالي                  اهِلُونَ و تَوحش منِـْه الْجـ  و استَلاَنُوا ما استَوعرهَ المْتْرَفُونَ و أَنِسوا بمِا اسـ

هِ فـِي أَرضـِهِ و           صحبِوا الدنيْا بأَِبدانٍ أَرواحها معلَّقَةٌ باِلمْحلِّ الأَْ       علىَ أُولئَكِ خُلفَـَاء اللَّـ
       تِهِمْؤيقاً إلِىَ راةُ إلِىَ ديِنهِِ آهِ آهِ شَوعت    گاه  چيهزمين  ! خداوند! آرى :يعني 1،»...الد  از حجـ

 كه براى خدا با برهان روشن قيام كنـد، يـا آشـكار و شـناخته شـده، يـا                     الهى خالى نيست  
تعدادشان چقـدر و    . شان از ميان نرود   هاي و نشانه   خدا باطل نشود   تا حجت  بيمناك و پنهان  

كه تعدادشان اندك ولى نزد خدا بزرگ مقدارند، كه خدا بـه             در كجا هستند؟ به خدا سوگند     
تا به كسانى كه همانندشـان هـستند         دارد هاى خود را نگاه مى     ها و نشانه   وسيله آنان حجت  

و روح   را بر قلبشان تابيـده ينيب  قتيحقن كه دانش، نور     هاى آنان بكارد، آنا    و در دل   بسپارد
 آنچـه و بـا     شمارند، آسان گرفتنـد     دشوار مى  ها  گذران  خوشاند، كه آنچه را      يقين را دريافته  

كننـد، كـه     هـايى زنـدگى مـى      در دنيـا بـا بـدن      .  گرفتند انسناآگاهان از آن هراس داشتند      
 كننـدگان   دعـوت و    جانشينان خدا در زمين    ارواحشان به جهان بالا پيوند خورده است، آنان       

  .، چه سخت اشتياق ديدارشان را دارم ، آه آه. مردم به دين خدايند
كنم كه زمين از حجـت تـو هرگـز خـالي             ، من قبول مي   پروردگارا: فرمايد  مي 7علي

 و در بـين مـردم       سـت خاطر خدا ه  ش ب  قيام ،كند قائم است و قيام مي     يا   حجت تو . شود نمي
ا   « دهنـد؛  شناسـند و مراجعاتـشان را انجـام مـي           مردم او را مي    هور است، ظاهر و مش   و إمِـ

اي را   نكتـه  7علـي  در اينجـا     .ي غيبـت اسـت     و يا حجت خدا در پرده      »خاَئفِاً مغمْوراً 
در گـاهي     كه حجت خـدا    فرمايد ميايشان   .بيان نشده است  فرمايد كه در روايات ديگر       مي

 ي؟ اين پشت پرده بودن علت و حكمت ـ        پشت پرده است   وب  چرا غاي . پس پرده غايب است   
 سـه علـت بـراي غيبـت         هاي قبلـي  در قسمت  بنده   . ترس از مردم است    عبارت از  كهدارد  

اين  يكي از    .شمردمبر ،مستدان ميدر اين زمينه     را كه    ييها عرض كردم و بعضي از حكمت     
 كـه ترسـد     از چـه مـي     .ترسـد   مي )عج (حضرت حجت  .ها همان خائف بودن است     حكمت

 ها آندر ظاهر بودند و مردم    و  مشهور  هاي خداوند     يازده نفر از حجت    كه  نياخائف است؟ از    
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 اذيت كردنـد و بـه       آن بزرگواران را   .معامله كردند  ها به نحو بدي    ا آن  ولي ب  ،شناختند را مي 
هـاي    آيـا ايـن مـردم بـا حجـت          .شهيد كردند و  مسموم  را  و در نهايت آنها      تندزندان انداخ 

 يابيـد كـه    مطالعه نماييد، درمي   : ائمه  حالات اگر در ند؟  اه معامله كرد  نياز  ا ريغداوند  خ
حتـي در منـزل خودشـان آرامـش      و انـد   با ترس و وحشت زندگي كرده    مدام آن بزرگواران 

هـا گرفتـار خواهـد      مصيبتشناخته شود، به همان      نيز )عج ( اگر حضرت حجت   .اند هنداشت
  .  اين است كه شناخته نشود براش يسع فلذا دائماً شد،

 يا آشكار است و يا مخفي است و علـت مخفـي             7امام: فرمايد  مي 7نيرالمؤمنيام
هِ         « :دهـد   ادامه مي  گونه  نيافرمايد و سپس     بودن آن را بيان مي     ج اللَّـ ا تبَطـُلَ حجـ و لئَِلَّـ

ُناَتهيوجود امام لازم است تا دلايل      ،»ب   الهـي باطـل     ي ادلّهن و   نات خداوند و آيات قرآ    و بي 
 حقيقـت و     حـافظ  نات الهـي،   بي حافظ قرآن،  )عج(شود كه وجود امام     مي پس معلوم . نشود

شـود،   انـسان    بـه تبديل  فرض محال قرآن    ه   اگر ب  كه يطور  به. معنويت وحي آسماني است   
به فـرض محـال      )عج (و اگر يك امام معصوم     شود مي )عج(وجود امام معصوم  به   تبديل

نات الهي و حجج الهي      بي ، پس با وجود امام    .شود عين قرآن مجيد مي    ،شوديل  به كتاب تبد  
  .دنمان ميمحفوظ 

ه دانـد ك ـ   مي 7يعل ،»و كَم ذَا و أيَنَ أُولئَكِ      «:فرمايد  مي  سپس 7نيرالمؤمنيام 
كـَم  «: دپرس ـ  مـي  از شدت شـوق  مولاوليو در كجا هستند،   چند نفر   هاي الهي     حجت اين
 7علـي گويي كـه     در كجا هستند؟   ها  آنيعني   ،»و أيَنَ أُولئَكِ  « ؟د نفرند چنيعني   ؟»ذَا

آينـده را    ،كنـد  ها سير مـي    در زندگاني اين حجت    زند،ورق مي تاريخ را    ،ددنور يدرم را   ادوار
هِ           « :فرمايد  سپس مي  بيند و  مي  قـَدراً   أُولئَكِ و اللَّهِ الأَْقَلُّونَ عدداً و الـْأعَظمَونَ عنِـْد اللَّـ

   فَظُ اللَّهحناَتهِِ   ييب و هججح ي  جامعـه افـراد    نـسبت بـه      ها  آنخدا كه تعداد    ه   قسم ب  ،»بِهِم
 بلند   بس ي  بزرگ و مرتبه   ي بس  خداوند منزلت  نزدها    ولي اين حجت   ، كم است  بسياربشري  

را محفـوظ   ، آيـات، بينـات و قـرآن خـودش           ادلـه  اننيا ي لهيوس  به خداوند   .دارندو ارجمند   
 ي فرمـايش مـولا    دنبالـه بـه   .  اسـت  نـزد آنـان    حـق در     حقيقت دين، علـم و     زيرا،  دارد مي
ا فـِي قُلـُوبِ     « :فرمايـد  كه مي  دقت كنيد  7علي حتَّى يودعِوها نظُـَرَاءهم و يزْرعوهـ
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اهِهِمْقيقت و عين قرآن هـستند،       علاوه بر اينكه خودشان عين ح      هاي خداوند حجت ،»أشَب
  را در  علمـشان هـا     امامـان و حجـت     دهند و آن اين است كه اين      ار ديگري هم انجام مي    ك

در علـوم الهـي و محبـت الهـي را      هـا اين حجت. گذارندوديعه ميه  امثال خودشان ب باطن
كه در ارتباط بـا هـدايت        هاست  آن پس اين هم يكي از وظايف        .كارندميهاي مستعد    قلب

 يكـي از     مبني بر اين كه    توضيح دادم را  ه به آن     مربوط يآيه  بيان نمودم و   ها  انسانباطني  
ي كـه زمينـه    فرد قلببه ،كنند ها را جستجو مي  قلب  آنان ست كه  ا وظايف حجج الهي اين   

وردگار و علـوم حقـه       آيات پر  گاه حجج و بينات،   هند و آن قلب را زيارت     د ميمدد  ،  ايجاد كند 
  .شود حجت خداوند واقع توجهد مورلب  يك ق اگر چه سعادت بزرگي است.دهند ميقرار 

صيِرَةِ و باشـَرُوا            «: فرمايد  مي 7نيرالمؤمنيام  بعد هجم بِهِم الْعِلْم علـَى حقيِقـَةِ البْـ
وحقيِنِ  رْمن در طـول    . آورد هاي مستعد هجوم مي     به قلب   اين امامان  ي لهيوس  به علم   ،» الي
 مطلبي   انسان كه يوقت. آورد  هجوم مي  ها  آن علم بر    ام كه واقعاً    بعضي از افراد را ديده     عمرم
ليان غآمدند و علمشان     درمي وخروش  جوشبه   اقيانوس بيكران    مانند ،پرسيد  مي ها  آنرا از   
 ـاكرد كه    ب مي  تعج شد و  غرق مي امواج علمشان    تلاطم انسان در    كه يطور  به كرد، مي  ني

همـان  بـه دليـل      مگر   شد،مسير نمي  امر از كجاست؟ اين      بسيار رفكّتعمق  علم، فضيلت و    
 ـا قلـب مـستعد      به )عج (حضرت حجت ي وجود مقدس     عنايتي كه از ناحيه     تـابش   هـا   ني

 ـاعلـم بـه    ،»م علىَ حقيِقَةِ البْصيِرَةِ   هجم بِهِم الْعِلْ   «.كـرد  مي  مفـاهيم و  صـورت  بـه  هـا  ني
 .اسـت  اي موجـود  نهرايا هاي ثبت و ضبط   فايلدر  مفاهيم   زيرا آورد، مينهجوم   محفوظات
ايـن   ،»  اليْقـِينِ   و باشـَرُوا روح   « . اسـت  محضبصيرت    و تفهمو   واقعيت بينش  علم آنان 

 ،»ا استَوعرهَ المْتْرَفـُونَ و استَلاَنُوا م« .اند  مباشرت كرده  اند و  يقين همگام شده  افراد با روح    
 هـاي مـادي    ب كنندگان گـرايش   مطالب الهي و معنوي كه براي اهل دنيا و بازيگران و طل           

 آنـان،  .بسيار آسان و سهل اسـت      ان اهل يقين   و محبان الهي  براي اين     است،  مشكل بسيار
و « .كنند  مي در آنِ واحد حل    را   شوند خسته مي  ها  آن ئلي كه ديگران به هنگام شنيدن     مسا

نوس هـستند كـه اگـر آن        حقـايقي مـأ    اين افراد بـا      ،»أَنِسوا بمِا استَوحش منِهْ الْجاهِلُونَ    
ست مطالب و حقـايقي ه ـ    . داردوحشت وامي  ان را به   جاهلان مطرح شود، آن    نزدحقايق در   
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 گنجـايش و  هـا  آنم زيرا عقـل و فه ـ ،   نيست يشدن  مطرح  وارد ريغادان و   نافراد   نزدكه در   
حبِوا الـدنيْ     «.كننـد   از آن وحشت مـي     فيت درك و فهم آن حقايق را ندارد، فلذا        ظر ا و صـ

 ـعنا مـورد افراد مـستعد كـه      »بأَِبدانٍ أَرواحها معلَّقَةٌ باِلمْحلِّ الأْعَلىَ      و تربيـت حجـت   تي
ولي بـاطن و    كنند،   هايشان با دنيا مصاحبت مي     با بدن  ست و بدنشان در دنيا  خداوند هستند،   

هِ فـِي     أُولئَـِك خُلفَـَا   « . اسـت  متصل  باطن اين عالم    برزخ و  آنان به عالم غيب،   روح   ء اللَّـ
 روي زمـين    بـر هـاي خداونـد و نماينـدگان حـق            خليفه ها  نيا ،»هِ و الدعاةُ إلِىَ ديِنهِِ    أَرضِ

 ـ ي مـولا  خطبـه  اينكه   محض  به .خوانند يفرام دين خدا    يسو  بههستند و مردم را      اينجـا  ه   ب
 ـ  مي كهكند   تمام مي  گونه  نيا اش را  گيرد و خطبه   را مي  7 علي ،رسد، شوق  مي  آهِ «:دگوي

   تِهِمْؤيقاً إلِىَ ركه چـه بـسيار      فرمايد  يكند و م    اظهار علاقه مي   7 حضرت علي  ،»آهِ شَو 
مـولا  ، بين    لكن زمان  .شود مأنوس   ها  آن و با    ببيندافراد را    كه آن    استمند   مشتاق و علاقه  

 را  هـا   آن توانـد تأسف است كـه نمـي      م مولا از اين   فاصله انداخته است و      ها  آن  و 7علي
  .ند مردم هستاين بزرگواران و حجج الهي در ميان ، پس تا زمان هست.بيندب

وجود  و مخصوصاً بركات     : معصومين ي ائمه  وجود بركاتمربوط به   من قبلاً روايت    
 بـاران و بركـات      بيان كردم مبني بر اينكه نزول برف،       را براي شما     )عج (عصر يولمبارك  

هـا بـه    هات معنوي انـسان    همچنين ج  .است )عج(امام زمان   وجود ه يمن زمين و آسمان ب   
اگـر امـام   . هـا فـداي او بـاد       كه جان  كندپيشرفت مي   مديريت و مدد اين بزرگوار     مركزيت،

ها به   در ساير انسان    انسانيت بدون نَفَس ايشان،    .تارزش اس  نباشد، انسانيت بي   )عج(زمان
پـا بـدل     فْسِ حيواني دو   به نَ  شود، يعني انسانيت بدون وجود شريف ايشان       هيولا مبدل مي  

داراي   هماننـد حيـوان،   تنهـا كـه   اسـت ارزش  در آن صورت انسان موجـودي بـي        .شود مي
  .خواهد بود غرايز حيواني  داني ويها شيگرا

به معنويـت   ،اند تا به افراد بشر بفهمانند كه ارزش انسانيت        كرده  بسيار تلاش  :ائمه
 آن را انـد كـه     هتوانستو ن اين حقايق پي نبرده     ه  بشر ب افراد   اما اكثر ؛  و كمالات انساني است   

را انجام   يرانسانيغ كه در صحراي كربلا آن اعمال         بودند  مردم اكثر فلذا همين    ؛درك كنند 
 اين بود كـه ايـن عزيـزان را تـشنه و              كردند، :تيب  اهلهايي كه به      ستم ازجمله. دادند
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ل مث ـكردنـد، زيـرا    تلقي مي  ارشاهك را   اعمال زشت و پستشان   ه  امي بني . داشتند گرسنه نگه 
ر ايـن اسـت كـه       كردند كه كمال و سعادت انسان د        فكر مي  نيچن  نيا  مردم دنياپرست  اكثر

فكـر  ا  ه ـ  آن .ا را بخورد و موقع تشنه بـودن سـيراب شـود            لذيذترين غذ  موقع گرسنه شدن  
 ـ      مي داشتند به طوري گمان    منحط  و   و تـشنه و عطـشان      ننوشـد سان آب   كردند كه اگـر ان
تمـام سـعي و كوشـش       ولـي    . اسـت  خـورده   شكـست  و   محـروم   بـدبخت،   ِ ،ه بمانـد  گرسن
 يـك   .از بـين ببرنـد    را در جامعه     اين بود كه اين منطق و روش         : و ائمه  6پيامبر

 ايـن منطـق در جامعـه        ي خداوند همين است كه      ناحيه علت وجوب روزه در ماه رمضان از      
در .  چهارپايـان نيـست  جمع همانندانساني ي   كه جامعهبفهمندمردم جامعه شكسته شود و   

ي انساني  در جامعه  . سعادت نيست  غذاها  از انواع   پر كردن معده    خوردن و  ،ي انساني  جامعه
 اسـت از بـه دسـت آوردن كمـالات           بلكه سـعادت عبـارت     ،تنوع در پوشاك سعادت نيست    

  اسير عنوان  به و مخدرات را     تيب  اهلوقتي   اميهبني. دانند را نمي   مردم اين  ولي اكثر . انساني
ي   بانوان و زنان كوفـه از قيافـه  . را تشنه و گرسنه نگه داشته بودندها آن ند،برد  مي به كوفه 

داد، زيـرا كـه       نشان مـي    را شان گرسنگي كودكان ظاهر. ها فهميدند كه گرسنه هستند     بچه
ر و از نظ ـبـزرگ باشـد    ي از نظـر سـن   وقتي كـه  انسان . افسرده و پژمرده بود    ها  آني  قيافه

 كه ديگران نفهمنـد     تواند طوري برخورد كند   ، مي رده باشد تقويت ك بسيار  روحي خودش را    
 نـد، كن  را درك نمـي    ها  نيا كه   كودكان طلبد، ولي را مي انسان كاملي    اين. كه گرسنه است  
و هايـشان رفتنـد و خرمـا         منـزل  بـه    باعجلهي كودكان اسير    با ديدن قيافه  فلذا زنان كوفه    

 خـوردني   ند كه ها خواست  ه بچ .گرفتندها در برابرشان       را در طبق   ها  آنند و    نان آورد  يها  تكه
 خجالـت بكـشيد و بـا مـا        ، اهل كوفـه   كه اي نهيب زد   و   مانع اين كار شد   كلثوم   ، ام بردارند

و   غذا خوردن نيست   شخصيت انسان به   كه   كلثوم بر اين بود   ام اعتقاد. يد رفتار نكن  گونه  نيا
كرد و خرمـا را از دهـان         ها مي  كلثوم دست در دهان بچه     امفلذا   .آورد مينگرسنگي حقارت   

غذا ماندن بـراي مـا        و بي  كرد كه گرسنه   ميانداخت و اعلان      و بيرون مي   آورد يدرمها   بچه
خاطر خرما و   ه   در كوفه ب   آنانست كه   صحيح ني كلثوم اعلام كرد    ام. ي است شرافت و بزرگ  

لَ الكُْوفـَةِ إنَِّ الـصدقَةَ عليَنـَا           « :كلثوم گفت  ام .م قرار بگيرند   مورد ترح  يقطعه نان  ا أَهـ يـ
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رَامـبـه آن صـورت       اهل كوفه  كه   داد  اجازه نمي  ها  آنشخصيت  يعني   1،»ح   غـذا   هـا   آنه  ب
زيرا آن چيـزي كـه بـانوان         ،اند معني كرده نادرست  را  كلثوم  ي تاريخي ام   جمله اين .دبدهن

معنـاي   ، بلكـه   حـرام باشـد    تي ـب  اهلاجبي نبود تا بر     ي و   صدقه ،دادند ميبه كودكان   كوفه  
 ـا ولي ، طولاني گرسنه بمانيمهاي ايم كه مدت ما آماده: اين بود كه   كلثوم  امسخن    گونـه  ني

ها هـستند كـه ايـن تفكـرات           اين بچه  ،مزاج نيستيم  اسير شكم و     تيب  اهل ما   .خوريمغذا ن 
را بر مبناي اين طرز تفكر غذا را رد          بزرگان اس  . است  فعليت نرسيده  حالته   ب ها  آنهنوز در   
خوريم   غذا نمي  گونه  نيا اي اهل كوفه ما      :گفتكه  كلثوم    ام  اين سخن  حال  نيدرعكردند و   

از خـود   اهل كوفـه    .، باعث شد تا اهل كوفه تحقيق كنند       شويم و مورد ترحم شما واقع نمي     
  كردند  كنجكاوي ؟ارندرا د  طرز تفكر    نيا چه كساني هستند كه      ها  نيا مگر   سؤال كردند كه  

 و خانــدان تيــب اهــل آن اســرا كــه دو معلــوم شــتــا ي شــرايط هــم كمــك كــرد و بقيــه
، دختــر كلثــوم ام ي ســخن،دريافتنــد كــه گوينــده   . هــستند7علــي بــن حــسين

 ، سـكينه   و 7عليبنحسين خواهر   ، زينب بانوي ديگر همان،   است و    7ابيطالب بن علي
  . است7عليبنحسين  بزرگواردختر

  
  
  

                                                           
  .114ي  ، صفحه45، جلد بحار الانوارـ 1
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  هفدهم قسمت 

 يكبر به غيبت يصغر غيبت علل تبديل
  

tΠöθ « :ظيم االله العقالَ tƒ (#θ ããô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  
  

 مطـرح  كبـري  و غيبت صغري در زمان غيبت )عج (ي امام زمان مسائل زيادي درباره
 ـ اش در جزيره   و خانواده  معتقدند كه آن حضرت    مثلاً برخي    .است نـام خـضرا كـه در    ه اي ب

 او را   كـس   چيه ـ ولـي    ؛دن ـكن  زندگي مي  ، است  شده  واقع ي زمين كرههاي   يكي از اقيانوس  
اي ندارم   مسائل عقيده  گونه  نيابه  بنده  ولي  . ست، زيرا از ديدگان مردم ناپيدا     بيندتواند ب  نمي

از راه   و    موجـود نباشـد    يدليل محكم و بسيار معتبر    تا براي مطلبي     .كنمتأييد نمي آن را   و  
 .كـنم   نمـي بيـان  هـم   بـراي ديگـران  نمايم ونميقبول  آن را، نشود منطق و روايت مسلمّ   

بـسيار مطلـوب     فلسفه براي ما نقل شده كه براي بنده       اي از حكما و دانشمندان اهل        جمله
حجـت    دليـل و   ا فرزندان و زادگان    م :، يعني »ميلُ ي ثُي ح ميلُليل، نَ ناءِ الد ب اَ نُحنَ« :است

شويم و در آنجا اظهـار وجـود         مي، به آن متمايل      كه دليل و حجت باشد     هركجاستيم در   ه
 و  كه مـشي   معتقدم بنده هم    ].خبري نيست هم   هر جا كه دليل نباشد، از ما         ولي[ .كنيم مي

                                                           
  .71ي اسراء، آيهيـ سوره1
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اي از قرآن مجيد ايـن حقيقـت را          مناسبت آيه ه   ب يوقت  كي . باشد گونه  نيا انسان بايد    روش
 بـا هـر نـوع       ايـن ديـن شـريف،      .و دين فطرت اسـت     دين واقعيت     كه اسلام  توضيح دادم 

گرايي و تفكـرات    همين تخيل  متأسفانه ولي   ،گرايي و تفكرات رمانتيك مخالف است      تخيل
 تحميل  وامعجو  ها   انسان به    كه خلاف فطرت هستند،    ها ه از نوشت  قالب بعضي رمانتيك در   

حـضرت  اط  ارتب ـ ،ريكب ـبـت   زمـان غي   كـه در     هاي پيشين بيـان شـد     در قسمت . دنشو مي
رويـدادها و    در نتيجـه   ، ارتباط كـم اسـت      اين و چون  شودميبا اشخاص كم     )عج (حجت

سير بحث  در اين قسمت     ولي   .كم خواهد بود  در جامعه     ايشان يدربارهقضاياي قطعي هم    
 اين امام معـصوم و      يصغردوران غيبت   و تأثيرگذار در    جريانات حاد   ي اتفاقات و     درباره ،ما
  .زرگوار استب

 تقريبـاً حـدود     يصـغر غيبت  مدت   .داراي دو غيبت است    )عج( امام زمان  بيان شد كه  
بـا آن حـضرت    آندر   كـه  اسـت  شروع شـده يكبر غيبت آن از بعد . بوده است  هفتادسال

زيارت غيبت كبري    دوران زيرا در    ،محال نيست اين امر   البته   . وجود ندارد  يارتباط مستقيم 
حـضرت  ي در غيبـت صـغر   . اسـت  شـده ممكـن و ممتـاز  استثنايي  آن حضرت براي افراد     

ه در تاريخ و    اين نواب اربع  نام و نسب و حسب       .ب خاص داشته است   چهار ناي  )عج (حجت
 را تعيين و معرفي نمـوده       اين چهار نفر   )عج (حضرت حجت .  مشخص است  ت كاملاً ارواي

ايـن چهـار نفـر    . دمراجعه كن ـ  چهار نفر    آن به   ، داشت  كاري آن حضرت  هر كس با     است تا 
بعـد از   يعنـي   ،  انـد تعيين شده  )عج (از سوي امام  در طول هم و يكي پس از ديگري         ب  ناي

ن نايب شخص سـوم بـه نيابـت         دومي و بعد از فوت       جانشينش شد   پسر او  ن نايب ليفوت او 
 ،)عج ( حضرت حجـت  چهارموفات نايببعد از . تعيين گرديد چهارمرسيد پس از او، نايب    

 چهـارم تـوقيعي صـادر       نايـب  آن حضرت براي  . براي خود تعيين نكرد    ي ديگر خاصنايب  
 )عج(حضرت حجت  . كرد بعد از شش روز وفات خواهد      فرمود كه به او   و در آن توقيع     كرد  

حـضرت  اي از جانـب       نايـب و نماينـده     د بعـد از او    اعـلان كن ـ  در آن توقيع دستور داد كـه        
در آن   )عج (حضرت حجـت  . ستاشروع شده   ي  كبر زيرا غيبت    ،نخواهد بود  )عج(حجت
 ،تـا روزي كـه پروردگـار بخواهـد          بيان فرمود كه پس از آغاز شـدن غيبـت كبـري            توقيع
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ايشان اعلان نمود كه در دوران غيبـت         . خبري نخواهند داشت   ايشانشيعيان از   و  ها   انسان
 بنده  .دهد انجام مي  را   ها  آنو   كند مي اقدام   به وظايف شخص و امامتش    نسبت   فقط   كبري

ذكر كردم و بعـضي از      نيز  حالاتشان را   دم،  شمربر  اين چهار نفر نايب خاص را سابقاً       ساميا
  .بيان نمودم و توضيح دادمرا  )عج(هاي شريف حضرت حجت توقيع

 .تاس ـ  بـوده   گرفتار حوادثي  يصغرغيبت   ي هفتادسالهدر دوران    )عج (حضرت حجت 
ايجـاد   بـراي آن حـضرت     يصـغر غيبـت   زمان  را كه در    اي   عدهشرح حال    در اين قسمت  
 كـه از طـرف       غيبت صغري افرادي ادعـا كردنـد        در دوران  .كنماند، بيان مي  مزاحمت كرده 

 )عج (متوجه شده بودند كـه امـام زمـان         وكيل هستند، زيرا افراد مدعي     )عج (امام زمان 
را از دسـت     7 عسكري  پدر بزرگوارش امام حسن    ي،سالگ  پنجمتولد شده است، در حدود      

 حـضرت  دانستند كه  مياين افراد   همچنين   . است ار كرده غيبت اختي س از آن    داده است و پ   
 چـون   . اسـت   غيبت اختيار كـرده    ،ت وقت حكوم به دست  شدن كشته خوفاز   )عج(حجت

  مـسكن و منـزل     ،كرد حالت خوف و ترس زندگي مي     ه  و ب  غايب بود  )عج (حضرت حجت 
چهار نفـر    از ريغبه   طلب  صتفر ي هم نبود، اين افراد     نداشت و داراي لشكر و قشون      يمعين

د كـه از طـرف       وكالـت گفتن ـ    ايـن مـدعيان    . آن حضرت، ادعاي وكالت كردند     نايب خاص 
عـلاوه بـر     )عج (بايد توجه داشت كه امام زمان      البته   .اندشدهوكيل   )عج (حضرت حجت 

 وكالـت   يراست  به  كه از طرف ايشان    يعني افرادي ،   داشتند ين نيز  راست چهار نايبش، وكلاي  
نواب خـاص    و يا به     )عج( را به خود حضرت حجت     مردمهاي   ند كه حرف   داشت تيرمأمو و

مـالي   مشكلات فكري،    لهيوس  نيبدجواب بگيرند و     )عج( برسانند و از حضرت حجت     اربعه
ولـي در ايـن ميـان برخـي از وجـود ايـن وكـلاي             . ديگر شيعيان حل شـود     مشكلات يا   و

  . وكيل معرفي كردند خود رادروغ به استفاده كردند و سوء )عج(امام
 لحـاظ  از يكي  كهاحتياج داشتند )عج( مردم از دو جهت به اماميصغردر زمان غيبت    

خواسـتند مـشكلات عقيـدتي و         مـردم مـي    .مشكلات ديني بـود   ؤالات و   برطرف كردن س  
ننـد مـسائل فقهـي و        ما ياخلاقي و مسائل مربوط به بهشت و جهنم و ساير حقـايق دين ـ            

ت بـسياري از ايـن      سـؤالا  مـردم همـه روز     فلذا.  بياموزند )عج (احكام را از حضرت حجت    
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 در حال حاضـر نيـز      .خواستند  جواب مي  سؤالاتي اين    همهكردند و براي    مطرح مي  دست
ي بيشتري نسبت بـه      مردم آگاه  با اين تفاوت كه در حال حاضر        ولي ، است گونه  نيا اوضاع

دائمـاً  آنـان   د و   ر ايـن حـد نبـو      دمردم  اطلاعات   ،يصغرولي در زمان غيبت      .گذشته دارند 
   .كنندمطرح  يسؤالاتي دين و مسائل آن  احتياج داشتند كه درباره

 ـ     آن را ي اموالشان بود كه       درباره ،)عج (احتياج دوم مردم به امام     ه از راه كسب حلال ب
ه دسـتور حـضرت     حقوق مالي خودشان را ب    بايد   كه   داشتندمردم عقيده   . دست آورده بودند  

ه  ب  خود  با كسب و روش     كه رالي  ماكه پول و    كردند    مي سؤالمردم  .  كنند ادا )عج (حجت
 به تعبيـرات    كه در نزدشان است و     المالك  مجهولمال  صدقات واجبه، يا     اند، يا  دست آورده 

 ايـن امـوال   ي   همـه . كننـد  چگونـه بايـد ادا     را )عج ( وجوهات شرعيه و سهم امام     ،فقهي
  كـه لازم بـود،     ييجاهادر   )عج(ي امام   اجازه ا با و ي سيد  ر مي )عج(بايستي به محضر امام   

 ،بودنـد  )عج (حضرت حجـت  به  دو جهت شديداً نيازمند     اين   پس مردم از     .شدمصرف مي 
، ي از جهـت شـان بودنـد و ديگـر     حقـوق مـالي  يادامحتاج به  كه زيرايكي از جهت مالي   

ت تربي ـيـادگيري آداب كـسب كمـالات، سـعادت و            پرسش و تحقيـق در مـسائل دينـي،        
 عـلاوه بـر     )عج ( وجود همين نيازها بود كه باعث شد حـضرت حجـت           .شخصيت انساني 

اي از ايـن    عـده در ايـن ميـان      . نواب خاصه وكلايي نيز براي رفع نياز مـردم تعيـين كنـد            
و شـرح   )عج (وكـلاي راسـتين امـام   نـام   .انـد  ادعاي وكالت كرده استفاده و    سوءموقعيت  

   .ت و ثبت شده اسشرحدر تاريخ حالاتشان 
 از دسـتگاه خلافـت    )عج (حـضرت حجـت  چـون   كه فكر كردند عيان دروغين   اين مد

 بـه  مو از طرفـي مـرد      نـدارد  نيـز و قواي نظـامي       مكان معين  ومعتمد عباسي خائف است     
سـهم  يادي از عايداتشان را به عنوان       مقدار ز  و   معتقدند  دارند و به ايشان    ارادت )عج (امام

 از طرف    وكيل عنوان  به و   كنند ادعاي نيابت     پس اگر  نند،ك  تقديم مي  به محضر ايشان  امام  
ي بـلاي عجيب ـ   مال و ثـروت    .توانند سود زيادي ببرند   كنند، مي ايشان جيب مردم را خالي      

 حقه بـه كـار    هزاران، آنتصاحب براي  دنياپرست پول مردم كه يطور بهاست،   جوامع براي
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 يممكن ـاد جامعـه از هـر راه و روش   اي براي تصاحب پول افـر      دكانداران حرفه  گيرند و مي
  .افتند تا پولدار شوندرنگ و قالبي ميه هر بو  كنند استفاده مي
  زماني كه  . مسئله بوده است   هميناتشان   در زمان حي   :ه يك گرفتاري ائم   متأسفانه

 ايـن وكـلا در بـلاد    .حدود دوازده نفر وكيل داشـت ،  شهيد شد  7جعفربنموسيحضرت  
 ولـي بعـد از رحلـت        .كردنـد   در امـوال مـردم تـصرفاتي مـي         7اسلامي از جانـب امـام     

 كـه  اعـلام كردنـد  هنـگ  ا هم و متحّـد و   جانبه  كي طور  به و   همه اينان   7جعفر بن موسي
 ـ      است  ب شده    بلكه غاي  ، وفات نكرده  7جعفربنموسي  آنـان ه  و اختيارات مالش را هـم ب

 و  نخواهـد داشـت   وجود   امامي   7جعفربنبعد از موسي   اعلام كردند كه   ها  آن .داده است 
هـا همـان      ايـن  . را انكار كردند   7 و امامت حضرت رضا    يافته است  پايان   ايشان باامامت  
س  معـروف هـستند و       »واقفيه«اي هستند كه در علم كلام و فرق اسلامي به            طايفه  مؤسـ

در دنياي   يك فرقه    ، و ثروت  خاطر پول ه   ب اينان . هستند دين همين وكلاي بي  فرقه واقفيه   
 نـزد  بعد از تحقيق فراوان معلوم شد كـه          .اندي را ترويج نموده   باطلو  اند   كرده سيتأستشيع  
 شـتر   گوسـفند و  همچون   اغنام،   داد زيادي چهارپا و   وال و تع  ام مبالغ زيادي    آنان از   هركدام

هـا    را از آن   آن امـوال   7جعفـر بناند تا حضرت موسي    منتظر بوده ها    آنجمع شده بوده و     
 اين وكـلا از ايـن فرصـت         .آن اموال شهيد شد    يمطالبه هم قبل از     7 امام .مطالبه كند 

.  شـدند 7رضـا امـام   منكر ولايت و امامت حـضرت        ،خاطر پول ه  استفاده كردند و ب    سوء
بعـد از    معتقد وقف در امامـت شـدند و          ،آن اموال و احشام شوند    متصرف  براي اينكه   ها    آن

  .  تصاحب كردند تمام آن اموال راامامت را انكار كردند تا اينكه 7جعفربنموسي
بـه  مـردم    كـه    دقت شود خاطر اهميت مال نقل كردم تا       ه  من اين قسمت از تاريخ را ب      

دروغـين   گاهي امـام  كنند،منقطع اعلام ميگاهي امامت را  يپرست مال و  يدوست  پول خاطر
هـا   ي انسان  يعن كنند،بركنار اعلام مي  قعي را از امامت خودش       امام وا   هم د و گاهي  نساز مي

ن پـول و مـال در زمـان غيبـت            همين جريا  .دهند انجام مي دنيا  اين كارها را به خاطر مال       
 يي وكالـت دروغـين از ناحيـه        مدع اي باعث شده عده  كه   بوده است اي  مسئلهنيز  ي  صغر

 يوكـلا   از )عج (حـضرت حجـت   . شوند و اموال مـردم را بگيرنـد        )عج (حضرت حجت 
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 ازبـه بعـضي     حتـي   و  است  كرده   توقيع صادر    آنان از   برخيي    و درباره  دروغين ناراحت بود  
در تـراجم و كتـب رجـال ثبـت و ضـبط             وكلاي دروغين    حالات   . لعنت فرستاده است   آنان
  .است

ابتكـارات  يكـي از     از    وجـود دارد كـه     »علم رجال «در علوم اسلامي فني و علمي بنام        
، ميـزان ايمـان، مقـدار       حـالات رجال اين اسـت كـه       علم   معناي   .باشدميعلماي اسلامي   

 رابطـه   :هكه با ائم  را  اشخاصي    تفكر و خصوصيات ديني    طرزصداقت، كيفيت مذهب،    
شـيعيان راويـان را     اگـر   اين  بربنـا ؛  بدانيماند،    نقل كرده   را  مطلبي :هند و يا از ائم    اهداشت

 فنـي كـه حـالات،    پـس    . باشـد  موردقبول  برايشان تواند نمي آنان و روايت     سخن نشناسند،
 بـراي  مدعيان ملاقات را طور نيهمراويان حديث و تاريخ و  خصوصيتي   ياتات و جزي  وحير

 عظـيم و    ي بسيار عزيـز،    علم رجال علم   .كند، فن رجال است     معلوم و مشخص مي    شيعيان
 و شـيعيان  ميـان  ي است، مخـصوصاً در ايـن عـصر كـه فاصـله      براي جهان تشيع   دهيپرفا

اقلين و راويان حـديث را       اين ن  ي تشيع امعهج اگر   . طولاني است   بسيار 7حضرت حجت 
مـدعي   هـر    سـخن بايـد   آن صـورت      زيرا در  شد،خواهد  روبرو   تمشكلا دقيقاً نشناسند، با  

طرح است شناسايي دقيق ايـن       عمده مطلبي كه در علم رجال م       .بداند قبول  قابل را   گو  دروغ
بـدون اطـلاع از     آنان   هبه اين جهت است ك    دارم،   از اهل منبر     كه من ي  ا  گلايه .ستافراد ا 

 و ايـن امـر    كننـد     نقـل مـي    را از هر كتاب و منبعي     مأخذي    مطالب نامعلوم و بي   علم رجال   
  .شود ميو جامعه  اهل اطلاع براي ياسباب زحمت

حالا مـن  . نابكار و مدعيان دروغين نيابت بود    افراد   ايعده گرفتار   )عج(حضرت حجت 
 يكـي از    متأسفانهكه  كنم  اند، بيان مي   ين كرده  كه ادعاي نيابت دروغ    كساني را نام چند نفر    

 حالات او در كتب رجال ضبط و ثبـت شـده   است و ، يكي از عرفاي معروف آن عصر        ها  آن
  .است
 را درك كـرده و      يصـغر  فردي است كه زمان غيبـت        او :ـ حسين ابومحمد الشريعي   1

 كالـت  كساني است كه ادعـاي و      ازجمله لي و ديده است، را هم    )عج (خود حضرت حجت  
 و امام حـسن  7 البته اين شخص مورد اعتماد و اطمينان امام هادي        . است  كرده دروغين
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نيابت و وكالت داشته است كه محل       نيز   بوده و از طرف اين دو امام بزرگوار          :عسكري
در . آن دو امـام بزرگـوار برسـاند       حـضور   ه  و مورد مراجعات مردم باشد و عرايض مردم را ب         

 ابومحمـد حـسين   در نزد   پول  مبلغ هنگفت و گزافي    7سكريع شهادت امام حسن     زمان
كنـد، او    وفـات مـي    7 امـام حـسن عـسكري      كـه  يوقت ولي   ، است وجود داشته الشريعي  

  است است بهتر  ه كرد وفات 7 امام حسن عسكري    حالا كه ابومحمد   كه شود وسوسه مي 
 7امـام حـسن عـسكري       معلوم نيست كه   كرد كه او گمان مي  . اين مال را تصاحب كند    

 قضاياي ماليو متوجه  خيلي كوچك است    ،  داشته باشد  فرزندي اگر هم    ،پسري داشته باشد  
 آنتوانـد     نمـي  كرد كه دستگاه خلافت معتمد عباسـي هـم        او گمان مي   از طرفي    .شود نمي

بـراي    ديگـري هـركس  بيـشتر از  پس با خود انديـشيد كـه او خـودش    . بگيرد اوپول را از    
را براي خود نگه داشت تا بـا آن تجـارت   پول   اين پس.رداولويت دا  پول   كردن آن تصاحب

م حـسن    اتفاقـاً فـرداي رحلـت امـا        .ن به فقرا و مستمندان كمـك كنـد         و با عايدات آ    كند
 شخـصي بـه     ي لهيوس ـ  بـه  ، بـود  سـاله   پـنج  اً حدود كه )عج ( حضرت حجت  ،7عسكري
 7عسكريامام حسن    از پدرم،  پولفلان مبلغ    الشريعي سفارش كرد كه    محمدابوحسين

زيـرا حـضرت     شـد،    زده  بهـت الـشريعي    محمدابوحسين . آن پول را پس بده     ،ستدر نزد تو  
 را  آنمطرح كرد و هم مبلـغ و مقـدار           ش را در نزد پول  داشتن  خود وجود   هم   )عج(حجت

 همـين امـر باعـث       .انكار كرد موضوع را    اينالشريعي  د  محمابوحسينولي   ،دقيقاً بيان نمود  
  كـه  گمـان كـرد    ايـستادگي كـرد و       ، انكار خود  بر زيرا   ،شدشريعي  ال محمدابوحسينسقوط  

 معتمـد عباسـي     طرف كي ازبراي اينكه   ند،  گيري ك  تواند سخت  نمي )عج (حضرت حجت 
 و از طرفـي عمـوي       ايشان بـود   و دستگيري  )عج (پيگيري حالات حضرت حجت    ردر فك 
 ايـن   .دنمـو ي را م ـ  7 امـام حـسن عـسكري      جانشيني كه جعفر نام داشت ادعاي       ايشان

 و از حـضرت     نگـه دارد   خـود    نـزد ها را    ولالشريعي پ  ابومحمد تا حسين  عوامل باعث شدند  
 .هم او را از وكالت عزل كـرد        )عج( حضرت حجت  جهيدرنت.  شود گردان يرو )عج(حجت
  اسـباب زحمـت    7ي براي حضرت حجـت    صغرت  الشريعي در زمان غيب    ابومحمدحسين
ادعـا   كه   گرفت فرارا  الشريعي   ابومحمدحسيندري  به ق  خذلان و بدبختي     كم  كم .بود شده
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مقـام  و داشـتن   ادعـاي نبـوت    حتـي بعدها .است نايب  6ي پيامبر اسلام    از ناحيه  كرد
 تمـام   دهـد تـا   دسـتور    تواند  مي كهبالا رفته    يقدر  به اعلام نمود كه مقامش      و  كرد رسالت

 تـوقيعي صـادر   ي ايـن شـخص        درباره )عج( حضرت حجت  .شودوال مسلمانان مصادره    ام
  .ردلعن كرا  او و در توقيعشنمود 
 كـه اين شخص هم منحرف شد و عقايد عجيبي پيـدا كـرد             : نميري نصيرـ محمدبن 2

 ايـن شـخص     بنيان بي  عقايد ازجمله . است آور  شرمبرانگيز و   تأسفبعضي از عقايدش بسيار     
از مردن بـه بـدن       روح انسان پس     كه  نيا تناسخ يعني    .بودمعتقد به تناسخ    او  اين است كه    

را جـايز    و آنبـود معتقد بـه ازدواج بـا محـارم    او   علاوه بر آن     .شود انسان ديگر منتقل مي   
 انجـام   او هـم   و از خود    است  را نسخ كرده   محارماو اعلام كرد كه ازدواج با غير      . ستدان مي

رجـال    و غيبت شيخ طوسـي   حالات اين شخص در كتب       .اند نقل كرده را   يناشايستاعمال  
  .اين مĤخذ و كتب رجال براي شما نقل كردم را از اين حالات او وآمده  »شينجا

 و همـان     بـود  7كـي از اصـحاب امـام رضـا        اين شخص ي  : هلال كرخي ـ احمدبن 3
در او  .  اسـت  مـشهور » معروف كرخـي  «صوفيه به   فرق  ست كه نام وي در ميان       شخصي ا 

 بـوده   7مـام رضـا    اهل تصوف معتقدند كه او خـادم ا        . جوان بود  7زمان حضرت رضا  
ال از   اين مرد زنده ماند تا هفـت س ـ        .اند تصريح كرده را  هايشان اين مسئله     و در كتاب  است  

داشـتن از    مـدعي نيابـت و وكالـت         دروغ  بـه   نيـز  او.  درك نمـود    نيز ي را صغرزمان غيبت   
  .ه استشد )عج(حضرت حجت

اي  بـه نكتـه    ،توضيح دهم  را   هلال كرخي  احمدبن ادعاي وكالت شرح  قبل از اينكه    من  
ل صـوفيه    مفـص  هـاي  شدن بيشتر اين نكته به كتـاب      توانيد براي روشن     مي .كنم اشاره مي 

دانـد كـه     مي،صوفيه آشنا باشدفرق هاي   كتاببا باشد و  فن  اهلهر كس كه    . مراجعه كنيد 
نقـل و ضـبط      ،معرفـي هايـشان    را در كتاب   خودشاني   سلسلهصوفيه حسب و نسب     فرق  
 7 خادم امـام رضـا      كه معروف كرخي   شده است  نقل   ي فرق صوفيه  ها  در كتاب  .اند كرده
 بـر تـن كـرده      7 دست امام رضـا    اش را به   در كنار آن حضرت بزرگ شده و خرقه        بوده،
 بـه مقـام     7دسـت امـام رضـا     ه  ب ادعاي فرق صوفيه اين است كه معروف كرخي        .است
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 كتبـشان  آنـان در  .شده اسـت ارشاد و ولايت رسيده و داراي مقام ولايت و رهبري معنوي        
توسـط  ها خودشان را      صوفي . است خي شروع شده   معروف كر  بااند كه تصوف     تصريح كرده 
 ـ   ند هست  و معتقد  كنندمرتبط مي  :ي به امامان  معروف كرخ   معـروف   ، صـوفي  ين كـه اول
ي صـوفيان   سلـسله طـور     سوم و همـين    سپس صوفي  صوفي دوم و      بعد از او   ،كرخي است 

، بـه    آن  و شـعبات   هـا  يبنـد   ميتقـس هـا و     توانيد براي شناخت اين سلسله     مي. يابدادامه مي 
ت امـام    بعـد از حـضر     :نـامي از چهـار امـام معـصوم        . مربوطه مراجعه كنيد  هاي   كتاب
 كتبشاندر   توانند انكار كنند كه   صوفيه نمي . به ميان نيامده است   در كتب صوفيه     7رضا

 .رسـانند   معـروف كرخـي مـي      بها  هاي خودشان ر    را حذف و سلسله    :چهار امام معصوم  
 معروف كرخـي    .اند  دست معروف كرخي پوشيده     معتقد هستند كه خرقه را به      بطوريكه آنان 

 حـضرت   نعوذبـاالله پوشيده است و معتقدند كه      را   خرقه   7رضاامام  دست حضرت   ه  هم ب 
 بـه دسـت    هـم    7رضـا امـام   اند كـه حـضرت        نيز اهل خرقه بوده و گفته      7رضاامام  

 وپوشـيده اسـت      آن را   امام قبـل از خـودش      به دست  و او نيز     7جعفربنحضرت موسي 
 7 علـي نيرالمـؤمن يامرا بـه   شـدن خرقـه      دسـت   بـه   دسـت مـسئله   تا   آخر يال طور  نيهم
 از   نيـز   و هفـت سـال      زنده بود  7 معروف كرخي تا زمان امام حسن عسكري       .رسانند مي

ي   و دربـاره   سـتاده  بر او لعن فر    7مام حسن عسكري   ا .رد را درك ك   يصغردوران غيبت   
توقيـع را   آن   من بعضي از جمـلات       ي براي اهل عراق توقيعي صادر است كه       معروف كرخ 

ه و لـَا أَقاَلـَه               ...احذَروا الصوفيِ المْتَصنِّع  « :كنمشما بيان مي  براي   ه لـَه ذَنبْـ  لاَ غفَـَرَ اللَّـ
َثْرتَهع...     اللَّه هِحمنُ ... لاَ رنَح و  َرَأُ              اللَّهِ  رَأُ إلِىَ  نب  منِِ ابنِ هِلاَلٍ لاَ رحمِه اللَّه و ممِنْ لاَ يبـ
ْو قيافه   شخصي كه ظاهر،     . كنيد ساز پرهيز ن شخص صوفي ظاهر   از اي : فرمايد مي 1،»...منِه

هـاي او را      خداونـد لغـزش    .ش مانند ظاهرش نيست    ولي باطن  ، است بيانش را جالب ساخته   
 .كنـيم  هـلال دوري مـي    ، ما از ابن    خداوند بر او رحم نكند     . را مفتضح نمايد   حفظ نكند و او   

   .كنند شامل نشود نميرحمت خداوند بر او و بر كساني كه از او دوري 

                                                           
 .318ي  فحه ص،12 لد  ج،ل و مستنبط المسائلمستدرك الوسائـ 1
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از دوران غيبـت صـغري درك كـرده           سـالي كـه    هفـت در   هلال كرخي همين احمدبن 
ه بـا امـام      گفتـه ك ـ   دروغ  بـه  و   باشـد مـي  )عج ( حضرت حجت  مدعي شده است كه وكيل    

  .ي معروف كرخي است ابن هلال كنيه. است نفس هم )عج(زمان
 بـود سبب ادعاي او ثروتـي     .  است  او هم ادعاي وكالت كرده     :بلالـ ابوطاهر محمدبن  4

  .كرد تصرف  را و آنباقي مانده بود شكه در نزد
 خـاص   نـواب  ي يكـي از   زادهبـرادر اسـت كـه      احمد عثمان محمدبن ، شخص پنجم  ـ5

سرپيچي كرد و ادعاي وكالـت نمـود،         عمويش نصايح از كه   باشدمي )عج (حضرت حجت 
اين شخص   شود كه  معلوم مي  كتب رجال با استناد به     .به عموي خودش عاق شد     در نتيجه 

يكـي ايـن اسـت كـه         او    انحرافـي   عقايد ازجمله .ه است از نظر عقيده منحرف و گمراه بود      
 خداونـد  وجـود دارنـد،   زمـين  بـر روي  خـدا ي    صدر اسلام پنج نفـر نماينـده        زمان از: گفته
ي او  بـه گفتـه    . است  نموده  پنج نفر واگذار   آنه  ي عالم را ب    ش را تعطيل كرده و اداره     ربوبيت
عـالم را    ي عمري كـه    هاميبناسر و امر   از سلمان، ابوذر، مقداد، عمار ي      اند  عبارت پنج نفر    آن

دسـت  ايـن   . شودين پنج نفر متوسل     ه ا ببايد   ،حاجتي داشته باشد  كه   هر كس    اداره كنند و  
در  نيـز  )عج (تحضرت حج متأسفانه   رايج بوده است و    بشر   ميان افراد در  هميشه  خرافات  
  . بوده است افرادگونه نيا  گرفتار غيبت صغريهفتادسال

  از اين مـدعيان    رششمين و هفتمين نف   : منصور حلاّج  همام شلمغاني و  بنابوعليـ   7 و   6
 . يك عـارف اسـت     ، عالم و هفتمين نفر     ششمين نفر، يك   ، چرا كه   خطرناك هستند  افرادي

 فـات يتأل داراي   و فاضـل، محـدث، محقـق        العـاده   فوقو  از علماي برجسته    فردي  شلمغاني  
 آن  . اسـت  اسـتفاده  موردها و منقولات او       هم بعضي از نوشته    در حال حاضر   .ي است بسيار

بنا به  زيسته و    ميي  صغران غيبت   ي هم در زم    اين عارف كذاي   .ستيگري، منصور حلاّج ا   د
ي  نوشـته  بنـا بـر   . اسـت  مدعي وكالـت شـده       ،علماي رجال و كتب رجال    نوشتاري   استناد

شـده اسـت كـه از        مـدعي كرده اسـت،    ادعاي وكالت   اينكه  علاوه بر    حلاج ،علماي رجال 
. باشدميمقام ولايت كه داراي شده  مدعي   حتيو  نايب است    )عج (طرف حضرت حجت  

 هـم در دسـترس      در حـال حاضـر    كـه   اسـت   مرحوم قمي   ي  نوشته  والالقاب يالكنكتاب  
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 از  مرحـوم قمـي در ايـن كتـاب     ، راجع به رجال و علماي اسلامي است       باشد، اين كتاب   مي
 فوت شده در   شيخ طوسي    .كند نقل مي ايبي در مورد حلاج     عجكتاب شيخ طوسي    فهرست  

 در   نيـز  اكنـون   هـم   و چـاپ شـده    كـه    ي نوشته كتاب رجال است، او   بيش از هزار سال قبل      
طوسي و سـاير كتـب رجـال قـديم          شيخ   رجال    اين كتاب   اسم حلاج در   .باشدميدسترس  

  . كه مدعي بعضي از مسائل استاست آمده 
و   برجـسته  حقـق ، م  عـالم  او. ه اسـت   بـود  كاري درست ، مرد  امرش اما شلمغاني در اوايل   

هايش را هم    ند و كتاب  ا هكرد ول مي  او را قب    نقل شده از    مردم روايات   كه ه است  بود يمحدث
هـاي   كتابنيز در ابتدا     )عج(ي حضرت حجت    نواب خاصه  كه يطور  به .نداهدانست معتبر مي 

 ولي اين مرد بعداً منحرف شد و سپس عقايـد خاصـي اظهـار               ،ده بودند اني را تائيد كر   شلمغ
وضـيح ايـن     مـن از ت    .موجـود معتقـد شـد      به وحـدت     ها اين است كه او      آن ي ازجمله .كرد

 ـا وحـدت موجـود يعنـي        كنم كه بيان مي  خلاصه   طور  بهتعبيرات معذور هستم ولي       كـه   ني
انسان بايد   . عين اين موجودات خارجي است     ،رجخداوند متعال در عالم خلقت و در عالم خا        

ه تصريح كـرد  پافشاري و   اين مطلب    بر اين مرد    .خدا پناه ببرد  ه  از گفتن اين جملات هم ب     
 :گويـد  كنم، شـلمغاني مـي      مي ام كه بيان   ش را براي شما نوشته     عين عبارت   قسمتي از  .است

»     هصُقم ا تخَتَْلِفإِنَّم و احِدقُّ والْح  موَفي              مو  يكُونُ فيِ أَبيض و يوم يكُونُ فيِ أَحمرَ و يـ
 او. دنشـو   عـوض مـي    هاي خداوند   خداوند يكي است، اما پيراهن     :يعني 1،»يكُونُ فيِ أزَرقَ  

 به اين معنـا گـاهي زيـد و گـاهي        ،پوشد  گاهي كبود و گاهي سياه مي      گاهي پيراهن سفيد،  
 لغويات  شود و اين مرد از اين      ي آن مي   خلاصه گاهي اين و گاه     .شود عمر و گاهي بكرْ مي    

 اسـت و در سـال       غـضبناك   از ايـن مـرد بـسيار       )عج (ضرت حجـت  ح ـ .اسـت زياد گفته   
يي از ايـن    هـا   قـسمت  . اسـت  قيعي صادر كـرده   اني تو ي شلمغ ري درباره ودوازده هج سيصد

ألَْحد فيِ ديِنِ اللَّهِ و ادعى       ...محمد بنَ عليِ المْعرُوف بِالشَّلمْغاَنيِ    ...« :توقيع چنين است  
و إِنَّناَ قَد برئِنْاَ     ...اناً و إِثمْاً عظيِماً    كَذِباً و زوراً و قاَلَ بهتَ       و افتَْرَى  ...ما كفََرَ معه باِلخْاَلِقِ   

               ب و ُتهمحر و هلاَمس اللَّهِ و اتلَوآلهِِ ص ولهِِ وسإلِىَ ر الىَ وهِ   إلِىَ اللَّهِ تَع   ركَاَتهُ عليَهِم بمِنِّـ
                                                           

 .408ي  فحهص، الغيبة للحجةكتاب /)للطوسي (الغيبةـ 1
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و  و البْاطنِِ فيِ السرِّ و الْجهرِ و فيِ كـُلِّ وقـْتٍ   فيِ الظَّاهِرِ منَِّا    ،  ...و لَعنَّاه عليَهِ لَعائنُِ اللَّهِ    
ا و أَقـَام علـَى تَولِّيـهِ                         ذَا القْـَولُ منَِّـ علىَ كلُِّ حالٍ و علىَ منْ شاَيعه و تاَبعه أَو بلَغهَ هـ

هدعلحِد   ي اله نيدر د  ...ي معروف به شلمغان   يعلمحمدبن«: يعني 1،»...بشده است  ] كافر[ م
 افتـرا بـسته اسـت و        يدروغ و كـژ     به...  است دهي كرده كه با آن به خالق كفر ورز        ييو ادعا 

 و خانـدانش ـ درود   امبرشي و به پيو ما به خداوند تعال ... را گفته استيبهتان و گناه بزرگ
 ـ  و سلام و رحمت و بركاتش بر آن ش  و لعنـت مييجـو  ي م ـيزاري ـب ]از او[ ها باد به منـّتش 

 و آشـكارا و در هـر   يدر ظاهر و باطن از ما در پنهـان  ... خداوند بر او باديها  لعنت م،يكن يم
 ـ برسـد بـه او ا    اي كند   يروي و از او پ    فتدي كه پشت سر او ب     يو بر هر حال و بر كس       زمان  ني

  »...آن از بعد او ي بماند بر دوستيسخن ما و باق
 )عج (ردم تا بدانيد كه حضرت حجت را نقل كيصغرهاي غيبت   از جريان  تعداديمن  

آوري و  جمع ها  گمراهي اين اكثر منشأ. استچه كساني بوده    گرفتار   يصغردر زمان غيبت    
كه سبب ادعاي او پـول و ثـروت         اج   منصور حلّ  ياستثنا  به . و ثروت بوده است    مالتوجه به   

داراي و  شـاعر   ،   ادعاي علماي رجال   برحسب حلاج   . مالي جمع كند   خواست كه   و نمي  نبود
قـسمت  در   بوده است، كه     ته از علوم غريبه نيز وارد     يك دس ه   ب او. ه است قريحه و ذوق بود   
  .كنم  ميتوضيحي بيانمفصلاً آينده در مورد آن 

ت   حـضرت   از وكلاي راستين    عده   يكدر زمان غيبت صغري،     ولي    هـم  )عج (حجـ

 ـآن حضرت نانياطم موردح، صادق، امين و  صال  افرادي اند كه  بوده  دانـستن ايـن   .انـد  وده ب
 لازم و ضـروري     شـيعيان  بـراي    )عج ( امـام زمـان    ات تاريخ و مطالعه در خصوصيات     جزئي
 وقـت    زيـرا  ،اي نـدارم    مـن چـاره    .كـردم بيـان    كه   ياين اجمال و مختصر    ا ولي نه ب   ،است

 )عج (ولي دانستن مفصل جريان امام زمان      . صحبت كنم  توانم مفصل  نميو  محدود است   

 را بيـشتر و بهتـر        امـام زمـان خودشـان      ،دهـا را بدانن ـ     زيرا اگر ايـن    ،ستبراي شيعه لازم ا   
  .يابد  افزايش ميشاند و بصيرتشناسن مي

                                                           
 .410 ي ، صفحهالغيبة للحجةكتاب /)للطوسي (الغيبةـ 1
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م  كـرد بيـان مطالبي را  )عج (هاي اجتماعي حضرت حجت از خصوصيات و گرفتاري   
 ايـن   .شـود   كلي امامت مربوط نمـي      است و به مسائل     مربوط به حالات شخصي ايشان     كه
 7 حضرت رضـا   ياستثنا  به :هي ائم   و بقيه  7ان حضرت علي   مشكلات در زم   نوع

 ، دائماً نااهل از دست دشمنان     يصغرزمان غيبت    در) عج ( حضرت حجت  .وجود نداشت 
 را بـه اذن     يصـغر بت  غي  همين علل  بهايشان   دهم كه  بنده احتمال مي  . ه است در رنج بود  

 امثال اين مشكلات    ،ن ماند يصغر در غيبت     كه ، چرا  تبديل كرد  يكبرپروردگار، به غيبت    
 دسـت   حكومت وقـت هـم از تعقيـب ايـشان         از طرفي ديگر    كرد و    زياد مي براي ايشان   را  
و  )عج (قيباني مانند امثـال جعفـر عمـوي حـضرت حجـت            ر از طرف ديگر   .داشت يبرنم

 )عج (وكلاي خاص امام زمـان    و  اربعه  خاص   نواب براي دروغين   نايبانمدعيان وكالت و    

  در يك منطقه    فقط  شيعيان .نمودند  هايي ايجاد مي  ر، مزاحمت و اذيت   دردس ساير شيعيان    و
 و  سـامرا طق بـا     فاصله اين منـا    كه خراسان و بلاد ديگر پراكنده بودند        ها در قم،    آن. نبودند

ي شـيعيان  براي  و كردند عاي وكالت مي  عيان در اين مناطق اد    مدشيادان و    . است عراق زياد 
و ي دلـشان را بزننـد       اه خواستند حرف  قلبي داشتند و مي   ي   علاقهو   عطش به امامشان    كه
فلـذا  . كردنـد  مـي ايجاد مزاحمـت     ،تقديم كنند به آن حضرت    بدهي داشتند كه لازم بود      يا  

 رفع و دفـع    ها   اين مزاحمت  لهيوس نيبد پايان داد تا     يصغر به غيبت    )عج (تحضرت حج
 يخاتمـه   تـصميم بـه    حضرت حجت چرا   هستند كه    دخيلالبته عوامل ديگري هم     . دنشو

به نايب چهارم خود توقيعي صادر كرد       خطاب    آن حضرت  حال هر در .گرفت يصغرغيبت  
كـه ادعـاي نيابـت،       هـر كـس      نيبعدازا و   ه است  تمام شد  يصغرفرمود كه غيبت    اعلام  و  

  . به مدت طولاني شروع شديركبغيبت  ازآن پس . است گفتهدروغوكالت و خلافت كند، 
 يكبر كه تكليف شيعيان در زمان غيبت        مطرح است اين است     اينجا ي كه در  سؤالالبته  
پاسـخ  ؟ مـن     و مالي چگونه خواهد بـود      ي دين نظر از ها  آن احتياجات   نيتأمو رفع و    چيست  

. سـت م ا  نايـب عـا    طيالـشرا   جـامع بيان كردم كه مجتهـد      هاي قبل    در قسمت   را اين سؤال 
 معينـي را نايـب انتخـاب        شخص )عج(تاين است كه حضرت حج    هم  معناي نايب عام    

دارا  شـمردم بر سابقاً بودن را كه طيالشرا جامعمجتهد   كه شرايط بلكه هر كس است، هنكرد
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 در  نظـر   صـاحب و  مجتهدي كـه راوي     اين معنا   ه   ب .خواهد شد ب عام محسوب    ي او نا  ،باشد
امامـان  ي شرايطي را كـه       احاديث باشد و بتواند احكام را از احاديث استنباط كند و نيز بقيه            

مجتهـد   شرايط   .خواهد بود ، او نايب عام     دارا باشد اند   بيان فرموده  در موردش  :معصوم
 حافظِاً لِديِنهِِ مخاَلفِاً علىَ هواه       منْ كاَنَ منَِ الفْقَُهاءِ صائنِاً لنِفَْسهِِ     «: اين است  طيالشرا  جامع

هر كس از فقيهان كه نفس خود را پـاس          : يعني 1،»...دوهمطيِعاً لأِمَرِ مولاَه فَلِلْعوام أنَْ يقَلِّ     
و فرمـان خـداى را       و به مخالفت با هواهاى خـويش برخيـزد         و دين خود را حفظ كند      دارد

 ـاكننـد و      تقليد مي  چنين فقيهي  از مردم .اطاعت كند، بر عوام است كه از او تقليد كنند           ني
 ، عـام اسـت   اين معنـاي نايـب  .كند ع مي و رفنيتأم را  مردم احتياجات شرعي و ديني      فقيه

 معرفي نكـرده به عنوان نايب     شخص معيني را     )عج (نايب عام يعني اينكه حضرت حجت     
را آن شـرايط    مردم  اگر   كه ي معين فرموده  شرايط و ضوابط عام    بلكه براي نايب عام      ،است

حـل  ان را   ش مشكلات ديني بدين وسيله   و  كنند  او مراجعه   ه  توانند ب   ديدند، مي  در مجتهدي 
اعـلام غيبـت    سـپس    حل كـرد و      به اين صورت   را   لهمسئ اين   )عج ( حضرت حجت  .كنند
 دو موضـوع مطـرح اسـت كـه بايـد در خـصوص آن                يكبـر  غيبـت     مورد  در . نمود يكبر

و ديگـري    )عج (در مورد طول عمر حضرت حجت     توضيحات   اولي   . شود توضيحاتي ارايه 
ي   كه آيا در يـك منطقـه       نزل ايشان همچنين در مورد مكان و م     . است مدت غيبت ايشان  
هاي آتي  در قسمت  )عج( امام زمان  لات شخصي  و نيز در مورد حا     ستمشخص است يا ني   

  . خواهم كردتوضيحات ارايه
 7علـي بـن ، زيـرا عبـاس    دهـم مـي  انجـام    7عليبن عباس  را درباره  بتميمصذكر  

 همچنـين .  اين مطلـب روايـت داريـم       ي  درباره واست   )عج ( حضرت حجت  ي موردعلاقه
 7علـي بـن  حـسين  علاقـه  مـورد اسـت و    معـروف    »الحوائج  باب «به 7عليبنعباس
 از جزئيات   قسمت جديدي  ،كنم را ذكر مي   7عليبنعباسحالات   كه هر وقت    .باشد مي

 ،كنم و مطالبم تكرار مطالب گذشته نيست        مي بيان آن بزرگوار را      شخصيتي والايممتاز و   
 اسـت كـه عـلاوه بـر       دلاور و نظيـر    بـي  جوان،مرد   اين   هاي ي ديگر از رشادت    گوشهبلكه  
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 ايـشان  تي ـب  اهـل  و   7سينح ـي امـام      ايمان و تقوا اميد و پناه خانواده       داشتن شجاعت، 
شـاهد  را بـه عنـوان    دو مطلـب  7عليبنتوضيح مقام والاي حضرت عباس براي   .است
 نخوابيـد،  از اول شب تا صـبح        7عليبنيكي شب عاشورا است كه عباس     . كنم  مي بيان

 يآرام ـ  بـه  را گـاهي اسـب      او. كرد ها پاسداري مي   بيدار بود و سوار بر اسب در اطراف خيمه        
هـايش را   زد تا قـدم   اسب نهيب مي  برآورد و    ميدرتند به حركت     آن را هم  و گاهي    راند مي

 .هـا برسـد      و خـانم   مخـدرات گوش  ه  هاي اسب ب     صداي پاي قدم   تا بر زمين بزند     ترمحكم
 را 7علــيبـن عبــاسعمويـشان  ن نوجــوان و بـانوان صــداي پـاي اســب   چـون دختـرا  

شان بيـدار و مراقب ـ    7علـي بنشدند كه عباس    مياين نكته    متوجه كه  نيهم .شناختند مي
 آرامـش پيـدا     ، پـس  گرفـت  يفرانم ـ را   هـا   آن وحـشت    و شدشان برطرف مي  ينگران ،است
 هـا پاسـداري   از خيمـه   بـود و      اسببر   سوار 7اسكه عب   مادامي .خوابيدند كردند و مي   مي
 و كـافي خوابيدنـد      قدر  به آيا    حال اينكه  .ها در آن شب عاشورا آرامش داشتند       د، خانم كر مي
در آن  آنـان   كـه   معلوم نيست، اما اين اندازه مشخص است         كافي استراحت كردند     قدر  به يا

ين است كـه    براي ا اين شاهد اول    .  كردند ي پيدا كردند و استراحت    يقلبقوت  و   آرامششب  
 شـاهد دوم مربـوط بـه        . بـود  7علـي بـن هاي حسين   خانواده گاه  هيتك 7عليبنعباس

 و   آمد 7عليبنه خدمت حسين   روز عاشورا ب   7عليبن عباس .جريان روز عاشورا است   
از  .بـود  پـر شـده      اش و سـينه  آمـده    تنگبه   زيرا كه ديگر قلبش   ي مرخصي خواست     اجازه

پـس از   ،   بگيـرد   آرام توانست كـه   نمي بود و     ته شده خسل كوفه    جماعت وحشي اه   سخنان
 7 امام حـسين   .دشمنان انتقام بگيرد   و از    خواست تا به ميدان رود    اجازه   7امام حسين 
 مبني بـر اينكـه     فرمودعباس  به  ي عجيبي    جمله و در ضمن صحبتهايش      گفتبا او سخن    

 ـ  ايشان تيب اهل لكن ،اي نيست  مسئلهنبرد و شهادت     برودبه ميدان جنگ     اواگر   ه  شديداً ب
 ـااز  7علـي بـن عبـاس بعد از چه كسي  . و وابسته هستند  بسته  دل عباس  حمايـت  هـا  ني

 بـه غيـر     تي ـب  اهـل  است كه    ي بر اين   شاهد  خود 7 اين كلمات امام حسين    ؟خواهد كرد 
شاهد بنده اين جملـه اسـت كـه         . كردند مش قلب پيدا نمي   آرا نبودند و     مطمئن 7عباس

 7 از بـالين عبـاس      شهيد شده است     7ن شد كه عباس    مطمئ 7وقتي امام حسين  
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پـس   ، خبـري نيـست    7 ولي از عباس   بازگشت 7حسينكه   ديدند   تيب  اهل .برگشت
 امــام .شــدند 7 عبــاسحــال عمويــشان، و جويــاي را گرفتنــد 7دور امــام حــسين

 هـا   آنرا بـه     7عبـاس شـهادت    بـر ختوانست كه   مياي    جمله و  با چه بيان   7حسين
 7انـد كـه حـسين       در تـاريخ نوشـته     ،بيان كنـد  ت چيزي   توانس ن 7 امام حسين  بدهد؟

كـشيدن عمـود خيمـه،    پـايين  كشيد، موقـع   پايين   را   7ي عباس  عمود خيمه و   بازگشت
 7ها فهميدند كه عباس     با افتادن خيمه خانم     بر زمين افتاد و    7عليبن عباس يخيمه

  .استشهيد شده 
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  دهم جهقسمت 

   علم از شهر قم به ساير بلاد اسلاميانتشار :از علائم ظهور

  
tΠöθ «: ظيم االله العقالَ tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/ «1  

  
ي افرادي براي    از ناحيه  ها  آني   عمده كه   اشاره كرديم مشكلاتي   در قسمت گذشته، به   

 و امــام حــسن 7امــام هــاديزمــان در ايجــاد شــده بــود كــه )عج(حــضرت حجــت
امام هادي و امام حـسن       بعد از شهادت     اين افراد . آن بزرگواران بودند  وكيل   7عسكري
به امانـت    ها  آن به   :از طرف امامان  تند مبالغ پول و اموالي كه        ميل نداش  :عسكري

 با توجه به اينكه ايـن وكـلا سـند           .كنند مسترد   )عج (به حضرت حجت  سپرده شده بود را     
بـراي   ، بـود شـان مبلـغ زيـادي هـم پـول در نزد    همچنين به دليل اينكـه  اشتند و  ت د وكال

 را نهادنـد و     )عج (با حضرت حجـت   مخالفت  بناي  ي ثروت    ذخيرهو اموال و    پول  تصاحب  
 هم به مـذهب صـدمه زدنـد و هـم وجـود مبـارك امـام          اننيا .كردندانكار   را   ايشانوجود  

 روايـات كثيـر و      شان بر اين بـود كـه      ، سعي ها  نياعلاوه بر   .  را انكار كردند   )عج (دوازدهم
 از  .دار كننـد   ، خدشـه   وارد شده بـود    : درباره ائمه  6متواتري را كه از پيامبر اسلام     
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 دسـتگاه    براي آنان مساعد بـود، چـرا كـه         )عج (ي مخالفت با حضرت حجت     زمينه طرفي
 موارد و مسائل     اين . بود ها  مخالفت به اين    مند  موافق و علاقه   عباس يبنخلافت و حكومت    

باعث شد كه هم وكلا و هم دستگاه خلافت از جوانب مختلف بـراي وجـود مبـارك امـام                    
ي  دورههمـان ابتـدا و از       از   )عج (امـام دوازدهـم    .ايجـاد كننـد   مزاحمت   )عج(دوازدهم
از يكـي از افـرادي كـه ديـروز        .  بود ار اين افراد   گرفت ،ريصغغيبت  دوران  تا پايان   نوجواني  

 .كـنم   مـي  را مطرح  اين شخص  جرياناتي مربوط به   امروز   .حلاج بود  منصور   دم،نام بر  ها  آن
  .كنمضميمه   راع راجع به تشيي مفصل تاريخيآن بايد يك نكتهولي قبل از 

 دسـتور ه  ست كه خلافت و ولايت امر بنا ب        به اين معنا   6تشيع بعد از رحلت پيامبر    
 ـيعنـي  6ر اسـلام  منحصر به خاندان پيـامب 6االله خداوند و شخص رسول    ي ه ائم 

فـرد  ي    اسلام تابع نظريـه    نظر از امر حكومت   اين جز  به  و  است :معصومينگانه  دوازده
نـوع  در ايـن    .  حكومت دموكراسـي اسـت     ،كومت در دنياي امروز بهترين ح     .ستين ديگري

، كننـد   تعيـين مـي  زمامدار امورتي براي مدو او را  انتخاب  اي را     فرد شايسته  حكومت، مردم 
ي يها ها و مصاحبه    نطق ،دهد هايي را به مردم ارائه مي       و برنامه   نظرات ين نحو كه كانديدا   بد

 حـال . شـود   مردم انتخاب مـي    تياكثردهد و نهايتاً با رأي        انجام مي  هاي گروهي در رسانه 
هايشان عمـل     و اطرافيانش به وعده    شده  انتخاب فرد   كهاوضاع سياسي دارد     به   اين بستگي 

 ؟ يا قانون را اجرا خواهنـد كـرد        ،هاي خود خواهند افزود   آيا آنان به اندوخته   . ند يا نكن  ،بكنند
هست يـا   اين قوانين اشتباه    در  ؟ آيا   است يا خير   به نفع مردم     كنندي را كه وضع مي    آيا قانون 

بـه   خيـر     واقعي و   آزادي هاي آنان وعده؟ آيا   خير يا   ،كنندمي نيتأمرا  منفعت مردم   يا  آنه و   
و  خواهـد بـود    يبنـدوبار  يبي  ابه معن تنها   آزادي    همراه خواهد داشت يا اينكه     را به جامعه  

 ـا در حـال حاضـر     ؟ اتفاق خواهد افتاد   جامعهافراد   رواج آن به قيمت بدبخت شدن       گونـه   ني
 و  يشناس ـ  جامعـه ي مـسائل      ولـي بنـده اكنـون دربـاره        ،مطرح است ها   در حكومت مسائل  

اين جمـلات را عـرض       قصدي كه دارم ناچار شدم    خاطر م  تنها به . كنم اجتماعي بحث نمي  
 6تبعيت از پيـامبر   فقط  مطرح نيستند، اسلام     ها  نيا از   كدام  چيه اسلام    دين در. نمايم

 معـصوم بـودن     يكـه دربـاره   اسـت    واجـب كـرده       بـر همگـان    ست را كه فردي معصوم ا   
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 كـه    اين آيـات ايـن آيـه اسـت         جمله از .در قرآن مجيد وجود دارد    آياتي  نيز   6پيامبر
$!...« :فرمايدخداوند مي  tΒ uρ ãΝä39s?#u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù...«،1 يعني : 

 و  ]عمل كنيـد  بدان  و  [ را بگيريد    ها  آندهد،   كند و دستور مي    آن چيزي را كه پيامبر امر مي      
 ô‰s)©9 «:فرمايـد  مـي داونـد   خ يا   ؛ و آن خودداري كنيد  كند، از    آن چيزي را كه پيامبر نهي مي      

tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îοuθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym...«،2 مسلماً براي شما در زندگي رسول خـدا        : يعني
 تبعيـت از پيـامبر      ،نوع تبعيت در دنيـاي بـشري      بهترين و زيباترين    . سرمشق نيكويي است  

هن بـشري و    اي ذ ه  تابع اندوخته  6 پيامبر اسلام  يامرونه زيرا كه    ، است 6اسلام
 امـر الهـي و عـالم        تابع وحي،  صرفاً   6 پيامبر اسلام  يامرونه بلكه   .علوم مادي نيست  

 واجب  مسلمانان  را بر  6پيامبر اسلام از   تيتبعقرآن مجيد   خداوند در    پس   .ستغيب ا 
مثـل  . تبيين كـرده اسـت    اوامر و احكامي     ، راجع به واجبات   6 پيامبر اكرم  . است نموده

 صـميم   هر مسلمان واقعي از   .هستند واجب   ان بر مسلمانان  ا شرايطش  ب  كه  حج يا نماز، روزه 
 مـسائل   6 پيـامبر اسـلام    .دهـد  مـي انجـام    را   هـا   آن و   كند  ميرا قبول    اين اوامر قلب  

 و  كرده است  اقتصادي مانند خمس، زكات، صدقات، انفال و ساير مسائل ضروري را مطرح           
موظف اسـت   واقعي نيز   ر مسلمان   ه. نموده است حل   ها  آنيق   اقتصادي را از طر    تمشكلا
  .بند باشد پايها آنكه به 

را  7ابيطالـب بنعلي  يعني ، در مورد حكومت يك شخص معين      6پيامبر اسلام 
 .مـسلمانان باشـد   ر اجتمـاعي و مـولاي        مـدب   مـدير،  ،ايـشان كه بعـد از     است  معرفي كرده   

ش از هـزار     را در روايات متواتر كـه در حـدود بـي           7 جانشينان علي   آن حضرت  همچنين
 اين احاديث را هـم اهـل تـسنّن و           .استمردم معرفي نموده    ه  و ب كرده   معين   ،استحديث  

 ،6 جانشينان پيـامبر اسـلام     با اين اساس كه    اند  نقل كرده  وايات متواتر هم تشيع در ر   
بنـا بـر    6 خلافـت و جانـشيني پيـامبر       ي مـسئله  اگر. گانه هستند   دوازده :ي هائم 

 تفكـر   تـاريخ و  ، مـسير  داننـد تغييـر نمـي   را   شـد و آن     عملي مي  عهدر جام  ي ايشان فرموده
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. هـست  اكنونشد كه     مي نيا از ريغ ها  انسانمعنوي   و ي فرهنگ ، زندگي اقتصادي و   بشري
كه عمـر،  اي را   يا جامعه،د بهتر استن تربيت كن7 و اولاد علي   7اي را كه علي    جامعه

 عثمـاني ديـروز و تركيـه فعلـي و يـا             لـت دو،  عبـاس  يبن ـ ،هيام يبن ابوبكر، عثمان، معاويه،  
 اگـر .  بـاهم فـرق دارنـد      بسيار كردن اين دو نوع حكومت    د؟نكنهاي گوناگون تربيت     دولت
 اگـر   .دنشـو   مـي  افسانه گـرا   و   سرا افسانه ،دنكوروش تربيت كن  افرادي همچون    را   ها  انسان
 روش اسـلام    حـال  هر در .دنشو گرا مي   و واقعيت  نيب  واقعكند،   تربيت   7 را علي  ها  انسان

 اسـلام حكومـت     . حكومت رنگ خاصي هم نـدارد      ، از نظر اسلام   .چنين بود كه عملي نشد    
 رأساسـلام در     بلكه   . نكرده است  دييتأ حكومت فردي را     كراسي يا وكومت دم  ح جمهوري،
بـه   ،ي مـستقيم دارد    با خداوند متعـال رابطـه      كه   دهدمي يك فرد معصوم را قرار       ،حكومت

خود   و فرزند  و خاندان و قوم و قبيله   زيغرا و هرگز اسير هوي و هوس،     د  كن گناه رغبت نمي  
يـك   اسـلام    .دارد غيبي   نيروي،   عدالت  است كه علاوه بر    اين فرد معصوم كسي   . شود نمي
  .است فردي را حاكم قرار داده نينچ

 ، شـروع شـد   7با علي ي اسلامي    كه در جامعه  است  اين يك معناي اجمالي از تشيع       
 ـ 7 و انتخـاب علـي     ديي ـتأ بعـد از   6پيامبر اسلام . ست ريشه بزند   نتوان اما مقـام  ه   ب

و معـصوم    بـه ايـن جانـشين        6 بعد از رحلـت پيـامبر      . وفات كرد  ،جانشيني و خلافت  
  نتوانست در  هك كردند و هجوم آوردند      وتاز  تاختچنان   7يعني علي  الشأن  ميعظشخص  
تشيع در  ي  جامعهشيعه و   مسلمانان  فلذا پيشرفت   . ت كند كافي فعالي و  كامل  طور  ه  جامعه ب 

  و درنتيجـه ضـعيف شـد و        گرفـت در تنگنا و فشار قـرار        6اوايل رحلت پيامبر اسلام   
 داشـتند،    قـوي  ي منطق ـ معـدودي كـه     افـراد  7عليدر اين دوران    .  نيافت چندان توسعه 

 رفت و در برابـر      ابوذر غفاري به شام مي     كه يطور  به ، ساكت ننشستند  اين افراد  .تربيت كرد 
، نمودلزل مي هاي حكومت او را متز      با منطق قوي پايه     و كردميگي  ايستاد حكومت معاويه   

  مكتـب و منطـق     . مانـده بـود    عـاجز  7 علـي  صـحابي   دسـت ايـن    از معاويه   كه تا آنجا   
 اسـتدلال    چنـان  دارايآنان  و  تربيت كرده بود     محكم    را قوي و    افراد يا  اندازه  به،  7علي

 آن  ي ريـشه  و    را از بـين ببـرد      هـا   آن  كه رفتقت تصميم گ   كه حكومت و   ي بودند نيرومند
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 هي ـام يبن ـملـي شـد و حكومـت        ا در روز عاشـورا ع     ه ـ تصميم آن . منطق قوي را بخشكاند   
ست كه شرف انسانيت را      تاريخ ا   از قبايح   حادثه و اين  كشتند را   6االله  رسولي   خانواده

 ـ بـري جامعـه    كه ره  6مخاندان اصيل پيامبر اسلا   ها    آن .رده است  ك دار  لكه دسـت  ه   ب
فلـذا  .  در روز عاشـورا منهـدم كردنـد        اي   وضع فجيع و وحـشيانه      با  را  بود  شده  سپرده ها  آن
تـشيع  از   كـم   كـم  خفقان و ترس از حكومت وقـت         به خاطر  مردم   .ع بسيار تضعيف شد   تشي
  وقت حكومتاز ترس   ي يا حسين بود،     علنام كسي   حتي   اگر كه يطور  به . شدند گردان يرو

يزيـد   يا    ابوسفيان معاويه، كرد كه نامش   اعلام مي  دروغ  به  و نامش را بيان كند    ستتواننمي
 تـاريخ و وقـايع در       حوادث نيا .كردند ميتقيه   اين بود كه آنان      به خاطر ها   دروغ اين .است

  . و متلاشي شودتهسگس  از هم نزديك بود تشيع كه راستي به ضبط و ثبت شده است،
    7 حـضرت سـجاد    .د را عوض كردن   روششان : معصومين ي  هدر اينجا بود كه ائم 

 ـاي سجاديه     صحيفه خواندن   ابدشمن   . كرد  سجاديه اقدام  ي تدوين صحيفه  براي  گونـه   ني
    و فقـط دعـا   اسـت   بـرده   بـه خـدا پنـاه     برداشـته و  اليت خود دست    پنداشت كه تشيع از فع

فرهنگي بعدي آماده   هاي علمي و      زمينه را براي فعاليت    گونه  نيا 7ادامام سج . خواند  مي
بـه دنبـال   .  شد رفعتشيع از يا اندازه تا وقتدت دولت توجه و حِايشان  روشكرد و با اين     

هم در اندك زماني از تشيع برداشته شد تا اينكه نوبت به امام باقر و امام             و فشار    تهاجم   آن
 كار   موقعيت بهترين  آن كه در    تشخيص دادند  : اين دو امام بزرگوار    . رسيد :صادق

 فرهنگ اسـلامي  زمان تا آن    نگ اسلامي از ديدگاه تشيع است، زيرا      ي فره   توسعه ،و روش 
 اين دو امام بزرگـوار      اما.  توسعه پيدا كرده بود    آنانثال  از ديدگاه ابوبكر، عمر، ابوهريره و ام      

 يـك   كـه  يطـور   بـه  ، توسـعه دادنـد    :ي  ه و ائم  7فرهنگ اسلامي را از ديدگاه علي     
 ـ   شرايط  الخصوص    علي .راه انداختند ه   ب شيعيعظيم و   انقلاب فرهنگي     ايـن   اروزگار هـم ب

شدن و از بين     تضعيف   در حال  هيام يبناين دو امام بزرگوار مساعد بود، زيرا        اقدام فرهنگي   
فرصت و  در آن زمان    . ه بود شد  فراهم   عباس يبنحكومت  ي  دوره آغازو مقدمات   رفتن بود   

 بود كـه    فراهم آمده  7محمدباقري و فرهنگي امام     جو سياسي مناسب براي فعاليت علم     
راه امـام   ي دنبالـه .را كـرد  بهتـرين اسـتفاده   آمـده  دسـت  به از اين موقعيت   آن حضرت هم  
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 تمـام ابعـاد   در   : ايـن دو امـام معـصوم       . ادامـه داد   7 امام جعفر صـادق    را 7باقر
آن . انـد كـرده  احكـام تبيـين   يع را در رابطـه بـا عقايـد، اخـلاق و      نظر تش فرهنگ اسلامي   

حقايق اسـلام را روشـن       نظر دادند و      نيز علوم متداول در آن عصر    حتي راجع به    بزرگواران  
 . چهار هزار نفر شاگرد تربيت شده است       ،عصري اسلامي آن      در جامعه  كه يطور  به .اندكرده

 و بودنـد    : و روحيه طرفدار امامـان     بينش اسلامي  اين شاگردان از حيث فرهنگ، تفكر،     
 شـاگرداني از    در هر شهري   .خودشان را به اقصي نقاط مملكت اسلامي منتشر كردند        افكار  

مـا از امـام     يعنـي    ،: يا قـال البـاقر      قال الصادق  دگفتن  كه مي  بزرگوار بودند امام  اين دو   
و  نـداي ايـن شـاگردان در تمـام منـاطق             . شنيديم گونه  نيا 7 از امام باقر   يا 7صادق

كه افكـار   شد   ه متوج باره  كيبه   عباسي    دولت كه يطور  هب ،شد انداز  نيطناسلامي  رزهاي  م
 بـود،   يعباس ـ دولت   در اختيار  قدرت نظامي  نكهيا با .ستا  قرار گرفته  مردم در اختيار تشيع   

 وسلمانان را بيـدار     ي م ـ   خفته افكار شيعي،و تفكر    :ائمهه شد كه    وج مت يعباسدولت  
يـداري مـسلمانان در زمـان ايـن دو          ب . اسـت   حقايق اسلامي و تشيع آشنا كـرده        را با  ناآن

 كـه  يطـور   بـه مي شـد،     اسلا ي  پيشرفت شگرف و تصرف عميق در جامعه        باعث :امام
بود كه  كرد و از آن دوران به بعد        نفوذ  و در جامعه    خود را معرفي    تشيع در اين دوران كاملاً      

 از  ديـد كـنم كـه بـدون تر        مي بيان بعضي از شواهد را      در اين باره   . شد آغازپيشرفت تشيع   
 اهل تحقيق و    فردي اگر   .اند  آمده  در كتب رجال و علم حديث      ترين مطالبي هستند كه    قوي

 فـن رجـال و   ، اين مـسائل را در علـم حـديث،       مراجعه كند  ها  آن  به  مأخذ باشد و   يمطالعه
 ـمثلاً فـردي . يابد بديهي و روشن مي اريخ اصيل اسلامي كاملاً     وت علـي  بـن نـام حـسين  ه  ب

 علمـاي رجـال در حـديث و    .اسـت ابن الوشاّء معروف است، از محدثان معتبر  به  الوشاّء كه   
 قبـول   آن را  وچـرا   چـون  بـدون    ، برسـد  فـرد اين  ه   ندارند و اگر سند حديثي ب      يبيان او شك  

- نقل مـي   ، است بودهنيز زنده    7اء كه در زمان حضرت رضا     علي الوشّ بنحسين .كنند مي

 در مـسجد جـامع و بـزرگ كوفـه           آن زمـان  بـودم، در      سـاكن   من مدتي در كوفه    :كند كه 
 در  .كـردم نيـز شـركت مـي      ت علمي و بحث   خواندم و گاهي در جلسا      و نماز مي   نشستم مي

افـراد در آن     بـودم كـه تعـداد        علمي اسـلامي  هاي   حلقهتشكيل  رگ كوفه شاهد    مسجد بز 
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 شـنيدم كـه   مـي  اين جملـه را      آنان تك  تك من از    .رسيد  نفر مي  صد  نه به   هاي درسي حلقه
در تمـام طـول     كـه   گويد    مي اءعلي الوشّ بنحسين .»7محمدحدثني جعفربن  «:گفتند مي

  .مه بود شنيد نفر دانشمندصد نهاين جمله را بارها از آن در كوفه، اقامتم 
عظـيم و    در مقابل اين تهـاجم علمـي و ايـن نهـضت              عباس يبن و   هيام يبنهاي   دولت

اين دانـشمندان    در مقابل    اومت كنند؟ واقعاً  د مق توانستن چگونه مي فرهنگي و فكري    قدرت  
 پروردگـار بـه      گاهي تواند ايستادگي كند؟   چه چيزي مي   :شده توسط آن دو امام    تربيت  

در  .دن ـده كارهايي انجام    از دنيا    ي گوشه  كيدهد كه در      مي بعضي از فكرها صفا و نورانيت     
ي كـار     غنچـه  كه يوقت زمانبا مرور    ولي   ،فهمند  را نمي  آنان كار   مقطع زماني مردمان علت   

 مقـصدشان و قصد و    اند  بزرگي انجام داده   كار  چه آنانكه  شوند  همه متوجه مي   ،شكفته شد 
 در مدينه مدرسه    7محمدباقر و امام    7 كه امام جعفر صادق    ايدر دوره  .چه بوده است  

 ، آزاد اسـت   عمـوم رود به كلاس براي      و  و اعلام كرده بودند كه     كردند يمس  يدرتداشتند و   
هـر  از   و   شـدند عـازم مدينـه مـي     ها    كلاس براي شركت در آن    از دورترين نقاط     نمسلمانا
 هر   اعلام كرده بودند كه    :امامآن دو    .شنيدند  جواب مي  ،كردند ه مطرح مي   ك يموضوع
ي ايـن اقـدام       نتيجـه  .تواند در تدريس ايشان حاضر شـود      ميي تعلمّ    تواناي هراندازه با كس

 در  ايـن شـاگردان زنـده ماندنـد و        . مي شد اسلا مختلف   مناطق از   تربيت چهار هزار شاگرد   
 هاي علمي  رسيده بود كه در حلقه      نفر شاگرد  صد  نهتعدادشان به    7زمان حيات امام رضا   

بـه طـرز     آن روز    اين فرهنگ در دنيـاي بـشري       .:قال الصادق و قال الباقر     گفتند مي
 شما و بنـده كـه در حـال          .ي شد گي بسيار بزر    سرمايهآوري نفوذ كرد و براي تشيع       شگفت

 .زحمات همان افراد هستيم   محصول   ،باليم خود مي شيعه بودن   ه  حاضر در اينجا نشسته و ب     
در حال حاضر قسمتي     .استمحصول زحمات همان افراد      نيز    اين مملكت  فرهنگ اسلامي 

ي هـر مملكـت اسـلامي        هـاي شـيعه     قـسمت  .از پاكستان، بنگلادش و هند شيعه هستند      
ه  تربيت كرد و ب    در عصر خود   7امام صادق  كه   هاي همان افرادي است    زحمتمحصول  

 معاشـرت با مردم  و ، سفر  مهاجرت شاگردان،بعدها همان    .اسلامي فرستاد  بلاد   اقصي نقاط 
ايـن   يجملـه  از. ه اسـت   شـد  آوري  جمع يي است كه  ها  كتاب ان آن سي تدر حاصل و   كردند
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 از  .اشـاره كـرد    هم و امثال   طوسي الفهرست،  كشيرجال  ،  نجاشيرجال   توان به ا مي ه  كتاب
عميـر  نبمحمـد تـوان بـه     مياز ابن الوشاّ     زماني پس    يدر دوره  عظيم ديگر    هايشخصيت

 ـعميـر   محمـدبن . اسـت  معـروف    محـدثان يكي از   اشاره كرد كه      جلـد كتـاب در      صـد   كي
 مطالـب ايـن   . بـود  7 شاگردان امام جعفر صـادق     ليفاتأ ت همه از  داشت كه اش   كتابخانه
 در زمــان حيــات .آوري شــده بــود جمــع7امــام جعفــر صــادقهــاي  از درس هــا كتــاب
 علـم،  و طالبـان  عالمـان     و  و پنـاه شـيعيان بـود       ملجأ يارتگاه،عمير آن كتابخانه ز    بنمحمد
استنـساخ   هـا   كتاب كردند تا از  وآمد مي بزرگ رفت  اين مرد    ي خانهه  ها و دانشجويان ب    طلبه

  . داشتهاي فراواني كتها بر تاب آن ككنند، چرا كه
ي   كه همـه    جلد كتاب به محضر آن حضرت آورده شد         چهارصد 7در زمان امام رضا   

 ـ      7 حضرت رضا  .نوشته بودند  7 را شاگردان امام جعفر صادق     ها  آن ه  قبـل از آمـدن ب
وزياد شـده بـه دسـت افـراد در ايـن             را مطالعه كرد و مطالب كم      ها  كتابي اين   همهايران  
 كـه   يبازان  دغل موافق ميل حكومت و      7 امام رضا  اين بررسي  .مود مشخص ن   را ها  كتاب

اسـتقبال   اين كـار  از انجام    ميل   باكمال 7 امام رضا  . نبود فقط ظاهرشان را آراسته بودند،    
 روي 7امـام . نمايـد تصحيح  ها آن كند و ها را مطالعه ي كتاب همهكه كرد و قبول نمود    
انـد و بقيـه را تائيـد و مهـر             را اضافه كرده   اه  آنكه  خط كشيد و فرمود     را  بعضي از مطالب    

 كـه   را حفظ كنيدها نيا:  فرمود،ا آورده بودندها ر  كه كتاب  يكسان به   7امام هشتم . نمود
 ـ  اينكـه   تا ندماندباقي  ها    كتاب .مفيد و كارگشا خواهند بود     ي تشيع  براي جامعه  در آينده  ه  ب

امـام   با    معاصر ، بزرگوار معروف و  شخصيتي فرداين  . ندرسيد اشيمسعود عي دست محمدبن 
 بنـام و معتبـر داشـت كـه         بـسيار     و تاجر ي پدر او . است :حسن عسكري امام   وهادي  

اين بود كـه    مسعود عياشي انجام داد     بنكه محمد كار بسيار مهمي     . بود يداراي ثروت كلان  
  انفاق و احـسان كـرد      7 و امام باقر   7 امام صادق  تمام ثروت پدرش را در راه نشر آثار       

  عياشـي  مسعودبنمحمد. آيندگان قرار گيرد   در دسترس و  شود   منتشر   :تيب  اهلتا آثار   
 مـورد لـزوم آن       گذاشت و امكانـات    :آثار ائمه  كنندگان  استفادهي بزرگي در اختيار      خانه
او حتي غذا و وسايل نوشتن را در آن خانـه فـراهم كـرده               .  را در آن خانه فراهم نمود      زمان
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 او .كـرد   كمـك مـي    ،مالي داشـتند  كساني كه نياز     و   كنان در آن خانه   گاهي هم به كار   . بود
كننـدگان آثـار    در خانـه را بـه روي اسـتفاده        هماننـد مـسجد      لكن ،ه بود وقف نكرد ا  ر خانه
 ـ   ،بااطلاع كه   كساني و   فقط علما  كه ه بود كردم  اعلا او. گذاشت باز :ائمه و  ت اهـل دقّ
 ـ مكتـوب آثـار    ،شـيعه   مـورد  اً در  تحقيقاتشان منحـصر   هستند و  قلم و علم و     بحث ي  هائم 

 خانـه   آن بـه تواننـد    مي است،   7 و امام باقر   7 صادق امام بالأخصو   :معصومين
-محمـدبن خلاصـه اينكـه     . ه اين خانه رو آوردنـد     دانشمندان از هر طرف ب     . كنند وآمد  رفت

  انجـام  هـا   آن ها، نگهداري و تنقيح     اين كتاب  كردن  جمعخدمت عظيمي در     مسعود عياشي 
  بنـا :اي كه براي نـشر و حفـظ آثـار ائمـه           و خانه  مسعود عياشي محمدبني    درباره .داد

 :كـنم  مـي  اشاره قسمتي از آن  به   كه من    در تاريخ درج شده است     ي جالب نهاده بود، مطالب  
 1،»، أو قارئ، أو معلق، مملوءة من الناس        ، أو مقابل   بين ناسخ . و كانت داره كالمسجد   «

ي  ها نفر از علماي شيعه     ه بود كه د   ي همانند مسجد  ]مسعود عياشي محمدبنمنزل  [ شمنزل
 .كردند  استفاده مي  يبردار  نسخه  و ها براي تكثير   شدند و از كتاب    آن عصر در آنجا جمع مي     

- در حـين كپـي  د تا هيچ اشـتباهي كردن مقابله مي :هبا اصل روايات ائمرا   ها  آن سپس

 يك نفر   كه  نيا مقابله يعني    .ه باشد دنش  كم فه يا اي اضا كلمه و حتي     رخ نداده باشد   برداري
و بـا آن تطبيـق      كنـد   مـي خواند و ديگري به اصل نـسخه نگـاه            را مي  شده  نوشتهي   نسخه

احاديـث را   عـده     پـس يـك    .ش نمايـد   اصـلاح  ، كه اگـر اشـتباهي رخ داده باشـد         دهد يم
 هم كه اهل    يكسان .كردند  هم مقابله مي   ايعدهخواندند و    مي را   ها  آنعده    يك ،نوشتند مي

 در ايـن     يعنـي  كردنـد، ي درج مـي    حاشـيه و تعليقـات     ،هـا  نوشتهاين   درنظر و مجتهد بودند     
 بعد از   .از بيان آن چه بوده است      7مراد امام معني حديث و    كه  دادند    توضيح مي  تعليقات

 و امـام    7 حـضرت هـادي    به محـضر  ي تنقيح و مقابله شده را        ها انجام اين كارها، كتاب   
 ديي ـتأ را   هـا   كتـاب  ، بردند و آن بزرگواران پس از مطالعه و رفع اشكال          7ريحسن عسك 

در دسـترس    و بزرگـوار     :معـصوم  شده توسط اين دو امـام        دييتأهاي    آن كتاب  .كردند
  به كتب اربعـه    يكبرها هستند كه در دوران غيبت         كتاب همين ي تشيع باقي ماند و    جامعه
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 ـا .انـد  نيامـده  به دسـت   ي آسان  با  و تلوسهبه  ب اربعه    اين كت  .نداهمعروف و مشهور شد     ني
 مهـم، متـين و اسـتوار هـستند و          بسيارو  بوده   :ي معصومين هائم حاوي احاديث    كتب

اكثـر ايـن     نيز :دهم و يازدهم   امام   . باشند مي فن  اهل  دانشمندان هايي تواناي محصول
  .اندگذاشتهصحه ها آنو درستي صحت بر  و اند  كردهها را مطالعه نسخه

 كه شـهر قـم در زمـان امـام           كنم اين است  مي در اين قسمت بيان   كه  ي ديگري    نكته
كـه از   ها و صدها محدث شيعه        ده  مركز تشيع بود و    7 و امام حسن عسكري    7هادي

  افـرادي ، علمـاي شـيعه  ايـن  .كردنـد  ي مـي در قـم زنـدگ  اي بودنـد،       برجسته علماي بسيار 
 البتـه محـل احاديـث       . و بادقت بودند    حديث بسيار محتاط    متين، دقيق و در نقل     العاده  فوق

نقـل    علمايي كه حديث    ولي وجود ندارد،  نگراني   جهت   اين   ازو    است  مشخص معتبر كاملاً 
  . را مبذول بدارند دقتنهايت بايد كنند،مي

 مرحوم مجلسي يعني در     ي دوره  كه اين كتاب قبل از     تاريخ قم نام  ه   ب وجود دارد كتابي  
كند كـه     نقل مي  7 كتاب حديثي از امام صادق     اين. است نوشته شده    يكبرت  اوايل غيب 

 در آن  7امـام صـادق   . بيان شده است   )عج ( حضرت حجت  كي از علائم ظهور   ي در آن 
 نيزم ـ ريز به   ،)نجف است همان  منظور  كه  (  در كوفه  ي علم مانند مار    كه فرمايد ميحديث  

امـام  بعـد   . اسـت » قـم  «ش كه نـام   آورد يبرمسر   از شهري    شود، سپس  رود و محو مي    مي
 علم از قـم بـه سـاير بـلاد منتـشر             .ست ا :تيب  اهل قم حرم    فرمايد كه  مي 7صادق
   .شوند  مردم از حقايق علمي و ديني آگاه ميشود و مي

تصير معـدنا للعلـم و الفـضل حتـّى لا يبقـى فـي               ...«: ي حديث اين است كه    دنباله
ي بـه بركـت      علوم اسلام  1،»... في الحجال    حتى المخدرات    الدين   في  الأرض مستضعف 

مـورد  ها با حفظ پوشش و حجاب در          حتي خانم  .شود  مي قم به تمام بلاد منتشر    وجود شهر   
حـديث  اين ي مجلسي علامه .شوند ماهر ميكنند و در اين زمينه    تحقيق مي علوم اسلامي   

 ـخيلـي   تاريخ قمكند و كتاب   نقل ميتاريخ قم از كتاب   بحارالانواررا در     كتـاب   ازتـر  شيپ
 مؤسـس  كه حاج شيخ عبدالكريم حائري       بر همين اساس بود    .است نوشته شده    الانواربحار
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 ـا جريـان    . علميه قم از اراك به قم آمـد        ي حوزه  كـه مرحـوم حـاج شـيخ          اسـت  نيچن ـ  ني
در  جـا   همـان  بعد از اتمام تحصيلات از نجف به زادگاهش اراك بازگـشت و در               عبدالكريم

 شيخ عبدالكريم    از مدتي حاج   بعد. ها مشغول شد   به تدريس و تربيت طلبه     ي طلاب مدرسه
 ـ در قم عـالمي   . دائري براي زيارت از اراك به قم آم       ح  شـيخ ابوالقاسـم قمـي كـه         ه نـام   ب

 از  در آن جلـسه علمـا      .دور هم جمع كرد    علماي قم را     ، بود ييباتقواخدا و   با مرد   العاده  فوق
 .از اراك بـه قـم بياييـد        اي جهت تشكيل حـوزه    كه دكردندرخواست  حاج شيخ عبدالكريم    

 جـا   همان  و است ساكن شده  اراك    او  در گفت كه  درخواست آنان شيخ عبدالكريم در جواب     
خود شهر قم علمايي دارد كه جلسات تدريس دارند و           از طرفي ديگر گفت كه     خواهد ماند، 

همـين  خ ابوالقاسم قمي    شيحاج   .كنندنياز طلاب و جويندگان علوم اسلامي را برطرف مي        
، در مقابل پاسخ منفي حاج شيخ       در مورد شهر قم را كه بيان كردم        7 امام صادق  حديث

؟ كه آيا اين حديث را قبول دارد يـا خيـر          سد  پر مياز او     و كندعبدالكريم حائري، قرائت مي   
 ي شهر قم  را درباره  7دهد كه حديث امام صادق    عبدالكريم حائري پاسخ مي   ج شيخ   حا
 امـام    حـديث  حـالا كـه     كـه  كنـد پيـشنهاد مـي    قمـي    ابوالقاسـم شيخ  در ادامه    .داردل  قبو

پـاگرفتن مراكـز علمـي كـه امـام       د تا بركـت      كن مكان  نقلبه قم   ،  د را قبول دار   7صادق
 ـپا اودست  ه  ب در آن حديث به آن اشاره كرده است،        7صادق و اولـين   شـود    يگـذار   هي

در مقابـل   شـيخ عبـدالكريم      حاج   .دسيس گرد او تأ با همت    قمدر  اسلامي  م  ومركز نشر عل  
 .دكن  اصرار مي  ابوالقاسم شيخ    مرحوم حاج  .دهدي از خود نشان مي    ميل بي باز   ها  شنهاديپاين  

در و  كنـد    اسـتخاره مـي    او   .خواهد تا اسـتخاره كنـد       مي ي قرآن  حائري حاج شيخ عبدالكريم  
†... « :آيد  آيه مي  استخاره اين  ÎΤθ è?ù&uρ öΝà6Î= ÷δ r'Î/ š⎥⎫Ïè yϑ ô_r&«1 ي نزديكـان   همه:  يعني

 ـ 7 يوسـف  آنجا كه  ، دارد 7ه جريان يوسف   اشاره ب  هيآ  اين .خود را نزد من بياوريد     ه  ب
 ابوالقاسـم شيخ  . دييايب من   طرف  به را جمع كنيد و همگي       تتانيب  اهل  كه گويد برادرانش مي 

هـم شـك     از آيا ب  ،روشن است و   بسيار صريح  آيه: گويد  مي قمي به شيخ عبدالكريم حائري    
 از كند، قبول مي   را حائري پس از اين استخاره پيشنهاد     مرحوم حاج شيخ عبدالكريم     داريد؟  
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 .كند ميگذاري  و پايه  سيتأسقم را   ي  علميهي    و حوزه  نمايد مي مكان  نقلاراك به شهر قم     
د كـه  كن ـ  ايثار مييا  اندازه  به  است، او  نظيري بوده   مرد بزرگوار و بي    نيز  قمي شيخ ابوالقاسم 

 در اختيـار   بـود،  3ماز جماعت خودش را كه در صحن حضرت معصومه         ن ي محل اقامه 
 نمـاز  در و مرتبـاً كنـد     مي نيز بر او اقتدا    شدهد و خود   ميحائري قرار   حاج شيخ عبدالكريم    

 ـ اين اقتـدا  . شود  عت حاج شيخ عبدالكريم حاضر مي     جما نـشان  حـاج شـيخ عبـدالكريم       ه   ب
 و ياز حيث علم ـهم  شيخ عبدالكريم ي قبول داشته است كه    دهد كه شيخ ابوالقاسم قم     مي
 امـا ؛ اسـت ي قـم    حـوزه مؤسس هم اينكه و استتر   قوياو و هم از نظر مديريت از  يعقل

است و  ناراحت بوده    شيخ ابوالقاسم قمي     يازخودگذشتگحاج شيخ عبدالكريم از اين ايثار و        
 نماز جماعت شيخ    يبرگزارراي   جاي ديگري ب   د كه گير تصميم مي براي حفظ شأن ايشان،     
  قمـي  ابوالقاسـم گذشت و ايثار و عظمت مرحوم حـاج شـيخ           اين   .ابوالقاسم قمي تهيه كند   

 سيتأس ـي قـم را       حـوزه  و بمانـد در صحن   حائري  حاج شيخ عبدالكريم    كه  شود   باعث مي 
  .كند

 و حضرت امـام حـسن       7قم در زمان حضرت امام هادي      عرض كردم كه شهر   قبلاً  
 از مقابـل   تـر   نييپـا  كمـي    در شهر قم،   .تشيع بوده است  تبيين مذهب   ز   مرك 7ريعسك

قبرسـتان   ايـن    در. هستنام شيخان   ه  بقبرستاني   ،خان روبروي بازار گذر  فيضيه و   مدرسه  
قبـور   زيـارت    طـلاب بـسيار بـه      كه   هستندن  ودفم :هشش نفر از اصحاب ائم    الي   پنج
 ـدر زمان حياتشان     و   نداه اهل قم بود   اين اصحاب  بيشتر   .روند  مي ها  آن زيـارت حـضرت    ه  ب

 از شـاگردان    آنـان . انـد شدهمشرف مي  7 و حضرت امام حسن عسكري     7امام هادي 
  .اندي نقل حديث داشته ه اجاز از آن بزرگواران واندبودهو محدث  :اين دو امام

ر د نيـز  اكنون ها  آناند كه از بقاياي نژاد        از شيعه در قم بوده      معروف اي اشعريون طايفه 
. هـا بـود    مرحوم حاج مرتـضي انـصاري اهـل منبـر و از اشـعري             . اندقم افرادي باقي مانده   

از اصـحاب ايـن      7 و امام حسن عسكري    7هاديامام  در زمان حضرت    قم  اشعريون  
اند  كرده  احتياط مي  يا  اندازه  به در نقل حديث     نانيا . بودند بانفوذ العاده  فوق و   دو امام بزرگوار  

 ـ    اه آنيكي از  اگر  كه   در مـتن انجـام    روزبـر يزك يك اشتباه و غلط جزئـي ماننـد تغييـر ي
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 عدم  يا گناه   ي، اندكي بد   حتي اگر از فردي    .كردند  بيرون مي  ي علمي  او را از جلسه    ،داد مي
 كـه  كرداعلان مي   يعني اگر فردي   .ندكرد ، او را از شهر خارج مي      گرديدمشاهده مي عدالت  
روسـاي  فقهي و اخلاقـي نبـود،        عدالت   متصف به  ولي   كند،است و حديث نقل مي    محدث  

يـا  ، دروغ   ي مقـدس حـديث      به حـوزه  كه   مبادا   تاكردند   محدثان قم او را از شهر اخراج مي       
انـد و دو    حفظ حـديث نمـوده  انگيزيشگفت اطياحت با در قم اشعريون . راه پيدا كند  افترايي

مجيـد و تعريـف     محـدثان قـم را بـسيار ت        ايـن    :هادي و حسن عـسكري    امام بزرگوار   
الحـديث  در كتـب رجـال و علـم        :از اين دو امام    اشعريون قم در مدح    عباراتي. اند كرده

  .استنقل شده 
 مرجـع حـديث     ويكي از روسـاي محـدثان        عيسي اشعري از علماي بزرگ قم،     احمدبن

بررسـي صـحت و سـقم       ي     دربـاره  ، هادي و امام حسن عـسكري       در زمان امام   . است بوده
 اين .شده است  او مراجعه مي   به   حي صح ريغاز   صحيح   هاي تفكيك حديث   و احاديثتمامي  

خـراج و   از شهر ا   است،   كه محدث بوده  را  زياد ابوسعيد   بنسهلشخصي به نام     بزرگوار،   مرد
عيسي احمدبن .استآمده   حديثي نقل كرده كه از آن بوي غلو مي        تبعيد كرده است، زيرا او      

 را نقـل     از آن دسـت     احاديـث  اواگـر    كند، زيرا    مي عيد تب يشهرربه   زياد را بنسهل اشعري
 لـي  و ،شـود   در آنجـا سـاكن مـي       زيـاد بنسهل .زد  مي به هم  تعادل فكري مردم را      كرد،مي

اين جريـان تـاريخي را      .  حديث نقل كند   ديگر نتواند  كه   شود ، باعث مي  بدنامي تبعيد از قم   
اند و  دقيق بوده ل حديث   در نق دازه  اشعريون تا چه ان    كه  نقل كردم تا معلوم شود     جهت  نيبد

  .اندكردهاحتياط مي
 يپـسرعمو  ايـن شـخص   . اسـت عيسي  محمدبناحمدبندر مورد   تاريخي ديگر   جريان  

در عيسي اشعري توضـيح دادم كـه او         احمدبن در بيان حالات  .  است  اشعري عيسياحمدبن
 ـ :زمان امام هادي و امام حسن عـسكري        -بناحمـد . يس علمـاي قـم بـوده اسـت         رئ

 از قم اخراج كرده     راخالد برقي   احمدبنيعني  نام   و به  برجسته ،محدث بزرگ  عيسيمحمدبن
 ايـن مـرد بـرايم     احاديـث    م و  اعتبـار قـائل    بـسيار خالد برقـي    احمدبنمن به احاديث     .است

مـتهم شـد بـه       خالـد برقـي   احمدبن ،عيسيمحمدبناحمدبنولي در زمان     .است موردقبول
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 .رسـد به مشام مـي   از آن بوي عدم صحت       كه كرده است  نقل   ر جايي ي را د  او حديث اينكه  
ي ايـن بحـث     از حوصـله  خالد برقي   احمدبن د حديث نقل شده توسط    كامل در مور  توضيح  

خالد برقـي   اي مانند احمدبن  فرد برجسته رئيس محدثان،   منظورم اين است كه     ،  خارج است 
 را هـم تبعيـد كردنـد و هـم     هـم او زيرا  ،شدخاطر او نيز بسيار مكدر   ورا از قم اخراج كرد  

 بعـد از مـدتي مرحـوم    .نبـوده اسـت   داردر نقل حـديث امانـت   اينكه به او اعلام كردند كه    
  و از خود دفاع كرد    ،حديث را توضيح داد   معناي دقيق     واسطه توسط يك    برقيخالد  احمدبن

دفاعيـات   و سـخنان  . تبيـين نمـود  را بـراي ديگـران كـاملاً   مقصدش از بيـان آن حـديث     
به انـصاف و معنـاي   بايد   در اينجا  .عيسي رسيد محمدبنبن احمد سمعه  بخالد برقي   احمدبن
خالـد برقـي   احمدبن در دفاعيات  توجه كرد، چرا كه اوعيسيمحمد بناز جانب احمد عدالت  

ش  در قـضاوت   او  و اسـت بـوده    جا  به كه دفاعيات برقي كاملاً درست و        دريافتدقت كرد و    
خالـد  احمـدبن  نـزد  محمد عيسياحمدبن. ه كرده كه برقي را تبعيد كرده است      عجله و اشتبا  

خالد برقـي   احمدبن ايد و خشو خواهش كرد كه او را بب      از ا خواهي كرد،    از او عذر   رفت،برقي  
محمـد در   احمـدبن . وفـات كـرد   خالد برقـي    احمدبن بعد از اندك زماني      .را به قم برگردانيد   

گريست، چرا  و مي   بود متأثر از همه بيشتر     حضور داشت و  قي  خالد بر ي احمدبن  تشيع جنازه 
 كـه   معلـوم شـود   كردم تـا     را نقل    ها جريان نيا . است حق او اشتباه كرده   كه معتقد بود در     

  .نداهكرد ديث دقت مياحا تا چه اندازه در نقل اشعريون
ها  ندر همين زما  كه    نوشته است  نيچن  نياخود   لقابالكني والأ  درمرحوم محدث قمي    
 انجـام داد و آن        نـسنجيده  ي منصور حلاج به قم آمد كار      كه يوقت. بود كه حلاج به قم آمد     

 دهـم كـه   در اينجـا توضـيح مـي      .  از روساي محدثان قـم نرفـت       كدام  چيه نزداين بود كه    
 .اسـت  در نزديكي تهران مـدفون       الآن پدر مرحوم صدوق است كه       هيبابو  بنموسي ا بن علي
نـد  ك  نقل ميالكني و الالقابدر  مرحوم محدث قمي    . ه است  قم بود  ي  از علماي برجسته   او

 بابويه نوشت و ادعا كرد كـه او     ابن موسيبني به علي  صغراي در زمان غيبت      كه حلاّج نامه  
 بابويـه  ابـن  موسـي بـن علـي  .سمت سفارت دارد  قاصد است و     7تاز طرف حضرت حج   

 ، داشـت  يصغر غيبت   در مورد  كافي چون اطلاعات     و مطالعه كرد حلاج را   ي   نامه مضمون
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  پرسـيد ايـن مـرد    بعـد . و پاره نمـود تكه تكهرا  ناراحت شد و نامه را در دهانش جويد و آن     
  گفتند كه در فلان كاروانسرا منزل گرفته و در آنجا سكني گزيده             كجاست؟ ]منصور حلاج [

 بـه نـزد   اي   ا عده  ب هيبابو  ابنموسي  بن علي . از مخلصانش نيز همراه او هستند      ايعده. است
 بـه احتـرام     ،ي افرادي كه در اطـراف منـصور بودنـد          همهبا رسيدنش    .رفتندحلاج  منصور  

 ـبابو  ابن.  ولي منصور از جايش تكان نخورد      ،د برخاستن ياز جا  هيبابو  ابنموسي  بن علي بـا   هي
 كـه  يوقت: پاسخ داد ؟ منصور   كيستي و پرسيد تو     ي انداخت  نظر  حلاج  منصور  به نگاه تندي 

 برخـورد تـو    از    نيز من:  گفت هيبابو  ابنموسي  بنعلي. نزد تو بودم  ي مرا پاره كردي، در       مهنا
بـه آن    ولـي خواسـتم كـه خـودت          ،ياه هستي كه نامه را نوشت     يشناختم كه تو همان كس    

را   ولي ايـن ، كسي ايجاد مزاحمت كنمراي من عادت ندارم كه ب  : سپس گفت  .اعتراف كني 
راستين  ينثمحدو محل سكونت اهل      :همخلصان ائم و  ن   صالحي گاهبدان كه قم جاي   

 از قـم    حـالا  و همين    به پا خير   . مقامات وهمي و دروغين    انيمدع گاهي براي نه جاي است،  
 و همراهانش را از قم اخراج       او  كه دستور داد  ، ولي  اذيت نكرد  حلاج را  هيبابو  ابن .شوبيرون  
  .كردند

تـاريخ خطيـب    كتـاب   ي جريان را از      بقيه.  رفت  به بغداد  ، قم  از اخراج  پسحلاّج  منصور  
خطيـب بغـدادي در     . كـنم   بزرگ معروف و مشهور اسـت، نقـل مـي          مورخانكه از   بغدادي  

را بـه     طرفدار اي  عده و بدان وسيله   به علوم غريبه آشنا بود        حلاّج  منصور :نويسد كتابش مي 
. نـد دتي در بغداد اقامت كرد     م او با همراهانش  . د وارد بغداد ش   ها  آنو با    جلب كرده بود     خود

دريافت كـه در بغـداد      آشنا شد و      اين شهر  با اهل  ،بغدادمنصور حلاج پس مدتي اقامت در       
بـن  اسـماعيل ا  بـن سـهل  .وجـود دارد  ي  بن نوبخت اسماعيل ا بنبه نام سهل  اي   برجستهعالم  
 شمنددان اين  با  تصميم گرفت كه    حلاج . جامع بود  فاضل و دانشمندي   بسيار يمردي  نوبخت

 خواهـد بـا او    مـي  به او پيغام داد كـه      نوبختي فرستاد و     نزد كسي را     پس .رابطه برقرار كند  
 . يـاد بگيرنـد    مطـالبي و   منـد شـوند   از همديگر بهـره    تا    باشد، صحبتي نمايد   ديداري داشته 

شـايد از   كنـد تـا     ملاقـات    فهميد كه منصور ميل دارد بـا او          يبن نوبخت اسماعيل ا بنسهل
بـه   يبـن نـوبخت   اسـماعيل ا  بنسهل در اينجا پاسخ   . در او تصرفي نمايد    يبهطريق علوم غر  
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در جـواب   اسـماعيل   بـن سـهل  .كـنم   بغدادي نقل مي    تاريخ خطيب  كتابرا از همان    حلاج  
از طريق آن   او   .حلاج ندارد   احتياجي به علوم   با اين مضمون كه   منصور حلاج پيغام فرستاد     

حلاج جلـب نخواهـد      به   سهل ولي   ، است جمع كرده  و دور خود  اي را فريب داده      علوم عده 
كند كه در شـأن      مي استفادهعباراتي  عمداً از   دهد    به منصور مي  كه  در پاسخي   نوبختي   .شد

او ايـن سـخنان را      . استبوده   بسيار متين    يفرددانشمند والايي چون او نيست، زيرا كه او         
 :نويـسد   خطيـب بغـدادي مـي      .نويسد كه پرده از فريبكاري حـلاج بـردارد        به اين دليل مي   

خـواهم كـه     مـن بـه زنـان خيلـي علاقـه دارم و مـي             : پيغـام داد  نوبختي در جواب منصور     
تـوانم بـه      وجـود دارد كـه نمـي        اما دو مـانع     آنان واقع شوم،   موردقبول باشم تا    افهيق  خوش
ي روبه  ام را تا      است كه ناچارم عمامه    موهاي سرم آنقدر ريخته    كه  نيا برسم، يكي    ممقصد

در حـال   و موهـاي صـورتم      من در حال پير شـدن هـستم          دوم اينكه    .پايين آورم ابروهايم  
مو بـودن  اول اينكه بي يعنيي من دو معجزه را انجام دهي         اگر تو درباره   .سفيد شدن است  

 محاسنم را بـه رنـگ سـياه درآوري،    زلفي بر سرم برويد و دوم اينكه تادرمان كني سرم را   
 يـا  امـام هـستي      يعني اگر حتـي ادعـا كنـي كـه         ؛  قبول خواهم كرد   يآنچه را كه بگوي   هر  

 مخلص تو خـواهم   و خواهد بودقبول قابل ادعايت برايم   )!(يا آنكه خود خدا هستي    پيامبري  
اگر ايـن دو درد مـرا درمـان          ، سخني با من نگو    ي نفرست و   پس ديگر براي من پيغام     .شد

ايـن پيغـام     . خـواهم كـرد    بكنـي قبـول    يي كـه   ادعـا  هرآيم و     تو مي  سراغ خودم به    كني،
ديگر نتوانست در    او. پرده از فريبكاري منصور حلاج برداشت      يبن نوبخت اسماعيل ا بن سهل

  .خارج شدبغداد بماند و بعد از مدتي از آنجا 
بايد توضيح   .دارد علمي   ازنظراي   ، مغالطه اندنقل كرده كه از زبان حلاج     را  شعر معروفي   

  : شعر معروف اين است.در كجاستي اين شعر، سرايندهاه اشتبداده شود كه 
  

ــي   ــق از درختــ ــا الحــ ــد انــ ــود روا از نيــــــك     روا باشــ ــرا نبــــ    بختــــــي چــــ
 آيه متوجـه    اينچيست و آيا اين شعر به       » اني انا االله  « كه معناي    بايد توضيح داده شود   

ن همـي زمـان غيبـت صـغري     كه يكي از مدعيان    است اين   بياناتمي   است يا خير؟ خلاصه   
 ياز ناحيـه   ادعاي سفارت و نيابـت     يصغردر دوران غيبت    منصور حلاج   . حلاج بوده است  
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 مزاحمـان حـضرت   جملـه  ازكرده است، ولي حقيقت اين است كه او      )عج(حضرت حجت 
مزاحمـان  و   نيابـت خاصـه      بـه   بـه  راجـع    هاي آتـي  قسمت من در    . بوده است  )عج (حجت

  افـرادي همچـون او    حـال   شـرح . بيان خواهم كرد   ي ديگر توضيحات )عج(حضرت حجت 
 در   كنندگان سوءاستفادهخصوصيات  زيرا بايد    مسئله لازم و ضروري بود،       كردن روشن براي

  .شد  مي مشخصهمهبراي  )عج(مزاحمان حضرت حجت زمان غيبت صغري و
 :كشيدند، گفـت   دار مي ه   او را ب   وقتي. بود و جاعل حديث     گو  دروغابن ابي العوجا فردي     

منظورش از اين عبارت اين     . ام  كرده كار  چهدانم كه     من مي  ،كشيد و يا نكشيد   اگر شما مرا ب   
  كرده اضافه 6به روايات پيامبر  را   چهار هزار حديث دروغ      دانست كه بود كه او خود مي    

زيـرا   ،انـد  ، واقعاً مزاحم بوده    افراد اين نوع . دار كشيده شد و مرد    ه  گفت و ب  ب او اين را   .است
 ات يعني افكار يهودي را وارد اسـلام       ليي اسرائ  هم اند، دمه و ضرر زده   صتشيع   به مذهب    هم

ي جعلياتي كه امثال او      يح و تصفيه  تنق. اند  مخلوط كرده  ي گر يهودي و اسلام را با      اند كرده
قـسمتي از   سفانه  أ مت .داردنياز  و زحمت فراوان    معلومات كافي    و   زمان اند،به دين وارد كرده   

حين  در   برخيشنويد    مي كه يطور  به ،شده است ريان كربلا هم وارد     ات در ج  ليي اسرائ همين
 فرمود و   مي گونه  نيا 7 امام حسين  داشت  جا  كه ويندگ  مي 7ذكر مصيبت امام حسين   

يعنـي   اسـت، نفرمـوده   مطلبـي را     7 حسين اگر امام  .فرمود مي گونه  آن  كه  جا داشت  يا
 بايـد سـعي     پـس  .فرمود ي م آن را  خود حضرت     بود، باجا اگر    بگويد، آن را   كه جايش نبوده 

  .كربلا گفته شود در اتفاق افتاده هايجريانو صحيح وافر همگان بر اين باشد كه وقايع 
 عرض  مه ايستاده بود كه نوجواني نزد ايشان آمد و سلام          در برابر خي   7عليبنحسين

 امـام   . نداشـت   بـود كـه سـيزده سـال بيـشتر          7حـسن بنقاسم همان اين نوجوان    .كرد
 اجـازه رزم  7 اين نوجوان از امام حسين.مند بود اين نوجوان علاقهه   ب  شديداً 7نحسي

  .سپس به ميدان رفت و جنگ كرد و شهيد شد، خواست
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  نوزدهم قسمت 

 حضرت  به زيارت، احتمال داردصاحبان ايمان ثابت و مستقر
  نايل شوند )عج(حجت

  
tΠöθ «: ظيم الع االلهُقالَ tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
تـاريخ خطيـب بغـدادي و       كتـاب     اولـي از   . گذشته دو جريان نقل كردم     هايقسمتدر  

 كنم  معرفيهدف اين بود كه افرادي را       . محدث قمي ي  نوشته لقابالَكنُيّ و الا  ديگري از   
و اسـباب زحمـت و مـلال خـاطر آن           انـد   كرده  7 ادعاي وابستگي به حضرت حجت     كه

 بـسياري  سـؤالات در ايـن ميـان       امـا . انـد  بزرگوار را در زمان غيبت صغري فـراهم نمـوده         
 ـ سـؤالات را     مطرح شدن اين    كه پرسيده شده است  ي حلاّج از من      درباره كـرده   ين ـيب  شيپ
 ي از سـمبل بـه عنـوان     حلاج  منصور   كشيده شدن دار  ه  باز  عرفا معمولاً در اشعارشان      .بودم

در مـورد   بيانـاتم    در نتيجـه     .انـد   ياد كرده  يمعرفتو  ي معنوي    عشق عرفاني و ذوق و جذبه     
هـل  كـه فقـط ا  ( عمـق  كممعلومات و  كم  از افرادبرخي  و شوقذوق حلاج در قسمت قبل،   

عرفـا در بعـضي از   . دهـد   بر باد مـي     را )تحقيق نيستند   اهل علم و فن و     ، اما مطالعه هستند 

                                                           
  .71 ي اسراء، آيهيـ سوره1
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ماننـد حـافظ و يـا    دهنـد  مي شعر خود قرار   ي در ي منصور را سمبل   هاي اشعارشان به مناسبت  
  :گويد ش مي طباطبائي كه در آن شعر معروفيمهعلا

  
ــه      هـــا كـــوهچـــه فرهادهـــا مـــرده در    ــلاجچــ ــا حــ  ــهــ ــه بــ ــا رفتــ    ر دارهــ

 و  انـد بـه ميـان آورده    مولوي و ساير شعراي معروف هم در دواوين خود نامي از منصور             
  عـرايض بنـده در ذهـن اشـخاص    در مقايـسه بـا  حـلاج  از  ادبا و عرفا     شعرا،اين نام بردن    

  . است را برانگيختهها آنسؤالاتي ايجاد كرده و اعجاب 
، زيـرا كـه بحـث منـصور         دهـم وضيح  تاندكي بيشتر   را  اين موضوع    كه   فلذا لازم است  

براي . ه است  مطرح شد  )عج (حلاج در ذيل ادعاي وكالت او از طرف مولي حضرت حجت          
  .كنمنكته اشاره ميدو به رفع اين اشكال و ابهام 

اشـخاص،  سـمبلي بـراي توصـيف        يـا موجـوداتي    و   ، اشـخاص  افـراد  اول اينكه گاهي  
موجـودات  گـاهي    حتـي    .دنشومي  هاييگشاو عقده اظهارات  ،  ات و تفكر  اتبيان ات،موضوع
 وپر  بالكسي عنقايي را كه      .شوندسمبلي براي توصيف به كار گرفته مي       عنقا   همانندخيالي  

طـائر  «: انـد گفتـه عنقا  در توصيف    اهل ادب    .نديده است  ،كندبدر فضا پرواز     داشته باشد و  
 ـ يتخم ـاي عجيب است كه     پرنده: يعني 1،» بيضا كالجبال   غريب يبيض   كـوه   يانـدازه   هب

 عرفـا  ولـي ،  وجود نـدارد   عالم خارج     در كهوهمي و ذهني است     ي خيالي،   عنقا موجود  .دارد
 مـثلاً   انـد، قـرار داده   خـود قلبـي   و ابراز مكنونات    ي براي بيان    سمبلهمين موجود خيالي را     

  :گويد حافظ مي
  

ــت      ريبــازگنقــا شــكار كــس نــشود دام    ع ــاد بدسـ ــشه بـ ــا هميـ ــت دام را اكانجـ    سـ
عنقـا كنايـه از ذات       حـافظ،     در همـين بيـت     .ستز اين نوع ابيات در اشعار عرفا زياد ا        ا

 .كننـد   عرفا ذات احديت را گاهي به عنقا و عنقاي مغرب تعبير مـي             .حضرت پروردگار است  
د ذات  خواهن ـ  اين است كه كـساني كـه مـي         »ريبازگعنقا شكار كس نشود دام       «ر از   منظو

يـشه و عقـل     اند نبايد فكر،    ها  انسان. اند  اشتباهلال بشناسند، در    ستدخداوند را از راه علم و ا      
                                                           

  .220ي  فحه ص،5 لد  ج،مجمع البحرين ـ1
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  هـيچ  اين كار ممكن نيست و آنان با      .  ذات احديت راه بيابند    به بلكه دهند تا  جولان    را خود
در عنقـا    ولـي سـمبل      ، گر چه عنقا وجود نـدارد      .توانند اين كار را انجام دهند       نمي يوسيله

 كه عرفا بخواهند    يقعامويعني  ؛  استبه كار رفته     ممكنريغبراي طلب محال و      ،ابيان شعر 
  .دارندبيان مي عنقا سمبل با آن را، ديگران تفهيم كنند برايرا موضوع محال 

  تعبيـرات و تـشبيهات     ات،در اصطلاح   يا نباشد،   الهي باشد  يمرد  چه همحلاج  منصور  
 از ،عشق و محبته ي است كه در را   سمبل منصور   . است ، به سمبلي تبديل شده    شعراعرفا و   
لفظ منـصور در شـعر      از  ،  راحتي و آسايش اين عالم گذشته است و شعرا          و ها يخوشحيات،  

  :گويد  مي طباطباييي مرحوم علامه.كنند  استفاده ميي سمبلعنوان بهخود 
  

ــه      هـــا كـــوهچـــه فرهادهـــا مـــرده در    ــلاجچــ ــا حــ ــا هــ ــر دارهــ ــه بــ     رفتــ
 ،ي فرهاد و شـيرين را بـاور دارد          آيا قصه  هشود ك  سؤال ي طباطبايي اگر از خود علامه   

فرهـاد و    همچـون    افرادي در اين عالم     .كه آن داستان را قبول ندارد      پاسخ خواهد داد  حتماً  
ايـن  اساسـاً    . وجـود ندارنـد    يچنـان   آني   عاشقانه يها  داستانو يا ليلي و مجنون با       شيرين  

؛  است وجود نداشته ي   مجنون وليلي   واقع در  و هاي خيالي هستند   يك سري داستان  ها  قصه
و  انـد در موردشـان شـعرهايي سـروده      ، شـعرا    هايي در موردشان گفته شده است      اما داستان 

  .اندبه توصيف كشيده ي خيالي اين دو نفر درباره رمانتيك ي افكارمردم
مسائل و ند، يعني  كن  مي يي به پا   غوغا  و ادراكات خود   زيغرابشر براي اشباع    افراد  گاهي  
در نتيجـه   د و   ن ـكن  مـي  يپـرداز   الي ـخ آن   پيرامـون د و   نسـاز  ميدر فكر خود    ي را   موضوعات
ي ليلي و مجنـون را        من مسئله  .كه اصلاً موضوعيت و واقعيت ندارد     دارند  بيان مي مطالبي  

 ليلـي و مجنـون اصـل و         ام و نتيجه اين اسـت كـه         كرده بررسي و پيگيري   يخاز نظر تاري  
 در موردشـان   ، امـا   است  نشده يافت ها  آن براي    و واقعيتي  لاصنيز   حال  تابه .ندواقعيت ندار 

  .فارسي و عربي گفته شده استه ب ترين اشعار لطيف ها و  قصهها، داستان

  
  ســــودة حبــــشية  ليلــــى يقولــــون

  
ــا       ــان غالي ــا ك ــسك م ــواد الم ــو لا س  و ل

  
ــي   ــونَ ليل ــراق يقول ــي الع ــضةٌف   مري

  
ــداوياً    ــت طبيـــــب مـــ ــاليتني كنُْـــ  يـــ
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 يـا جنـون   ليلـي و م كـه اي بيان كردم تا معلوم شود    عربي را به عنوان نمونه    ار  اين اشع 
 بـه وادي  ي طباطبـايي   مرحوم علامـه   كه يوقت ولي   دارند،ن  خارجي فرهاد و شيرين واقعيت   

در واقـع   .گنجانـد ميش  مطلبي در  تمثيل به عنوان را  افتد، فرهاد و شيرين       الهي مي  يجذبه
 دا از جـان، مـال،      است كه مردان الهـي و وارسـته در راه خ ـ           ن شعر اي  ايندر  منظور علامه   

گذرند، پس    از عالم طبيعت مي    يطوركل  بهتعلقات دنيوي و     ،هاي مادي  ها و محبوب   معشوق
  :سرايد ميشود، واقع ميي الهي  جذبهمحبت و در وادي وقتي  ست كهمرد خدااو 

  
ــه       هـــا كـــوهچـــه فرهادهـــا مـــرده در    ــلاجچــ ــا حــ  ــهــ ــر دارهــ ــه بــ    ا رفتــ

 معتقد بود؟ چون مـن بـا آن بزرگـوار مـأنوس بـودم               فردي نيچن  نياآيا خود علامه به     
 ، بلكـه  نه از بـاب واقعيـت      بيت را در اين     نام حلاج  ، اما معتقد نبود ايشان به آن    دانم كه    مي
  نـام منـصور و يـا حـلاج را آورده           كه در شعري   پس هر كس     .است آورده   ي سمبل عنوان  به

لب را اهل علم و     البته اين مط   ،ذكر كرده است   به عنوان سمبل   و» عنقا« مانندآن را    ،است
  .يابندذوق و فن بهتر درمي

 قـائم امـام    آيا منصوري كه ادعاي مهدويت و وكالت از طرف            كه  است نيامطلب دوم   

 فـرد   او  يـا احتمـال دارد كـه       ؟ همان منصور شاعر و عارف معـروف اسـت         ،كردهرا   )عج (
 معتقدند كه منصوري كه ادعاي وكالت كرده و ايـن عمـل بـد را    خيبر البته  ؟ديگري باشد 
در قـسمت   از تواريخ معتبر خطيب بغدادي و محقق قمـي          را هم    ش جريان كهمرتكب شده   

 نيـز  ي كه ديوان  است سوخته و گداخته     اخته، دلب  از منصور عارف، شاعر،    ريغ كردمقبل بيان   
قـرار گرفتـه     دسـترس مـردم   واني كـه در      دي البته بايد دانست كه    . به او وجود دارد    منتسب
 .وجود نـدارد  براي آن    زيرا سند قطعي     باشد،، معلوم نيست كه متعلق به منصور شاعر         است
 را بـه حـضرت      بـا دروغ خـود     كـه    باشـد فـردي   يـك منـصور      امكـان دارد كـه        ايـن  پس

فردي  و منصور ديگر      باشد شده   واقع و مورد غضب آن حضرت       كرده منتسب   )عج (حجت
 سـالم و عـارف   فـردي نبوده و در عوض     )عج(مورد نفرين و طرد حضرت حجت      باشد كه 
رم كـه حتمـاً     بنـده تعـصب نـدا     .  است ي حضرت پروردگار بوده     مجذوب و دلباخته   باشد كه 

 كـرده    ادعا دروغ  بهست و آن يك نفر هم همان منصوري است كه           بگويم منصور يك نفر ا    
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تعـصب داشـته   نبايد   طرفي افراد هم     از .نيابت دارد  )عج (تحضرت حج است كه از طرف     
 يمحكم ـقطعي و  دليل  در اين مورد     زيرا    وجود داشته است،   دو منصور باشند بر اينكه حتماً     

  .وجود ندارد
 عمر خيام فـردي  .اندنقل كردهي عمر خيام نيز       درباره موضوع را  مشابه اين    كه يطور  به

 ديگـري نيـز بـوده اسـت كـه           م عمر خيا  .بوده است  منطق   آشنا به  وفيلسوف و رياضيدان    
ي  رباعياتي كـه گفتـه اسـت شايـسته         كه يطور  به،  است فردي متحير، سرگردان و متزلزل    

  :دان نيستمقام يك فيلسوف و منطق
  

ــي   ــستي ربـــ ــرا شكـــ ــق مـــ  ــ     ابريـــ ــن در عــ ــر مــ ــستشيبــ ــي را بــ    ي ربــ
 م بنـا  رياضـيدان و فيلـسوف     نوع رباعيات همان عمر خيام       نياي   امكان دارد گوينده  آيا  
 همگاهي   است،   محقق و رياضيدان   تواند در حين اينكه    موجودي است كه مي    انسان ؟باشد

بماند و تا حتـي بـا خداونـد نيـز جنـگ و      متحير و جهان خلقت    آفرينش   در مورد  نيچن  نيا
 بـه   دو نفر در تاريخ    كه    است دادهقوي    احتمال  با توجه به اين تضاد     فلذا .ستيز داشته باشد  

ي عمر خيـامي  گو و ديگر نظم و ياوه    بي تعادل،  يكي عمر خيام بي    .دنه باش بودعمر خيام   نام  
 عمر خيام دو     در مورد  كهي  طور  همان پس   . رياضيدان و اهل منطق است     كه منظم، عاقل،  

 خلاصـه   .باشـد وجـود داشـته     حـلاج   دو  كه   ممكن است     نيز طور  همان احتمال وجود دارد،  
هـاي علمـي و       در بحـث   آدمـي نبايـد    طرفياز  اينكه من با حلاج عداوت شخصي ندارم و         

 .كـافي در ايـن زمينـه بايـد مبـذول داشـته شـود               بلكه دقـت     ،شدتحقيقي تعصب داشته با   
 را  لئات مس ا واقعي  حقايق و   واقعيت باشد و   در جستجوي ي مهم اين است كه انسان        مسئله

 هـيچ   ايـن اسـت كـه       مسلم اسـت   آنچه پس بنابراين    .كشف كند  ، كه قطعي است   گونه  آن
ادعـا  كه  هم  كسي  . دهدنظر قطعي   تواند  نميحلاج و مذهب او     ي    درباره طورقطع  به فردي
 سـند قطعـي   دلايل تاريخي محكم و     بايد   است،وجود داشته   در تاريخ   حلاج  دو   كند كه مي

  . داشته باشدادعايش اينبراي 
مرتكـب  اشـتباهات بزرگـي   هـم    بـزرگ هايانسانگاهي در تاريخ ديده شده است كه        

 .كـنم در ايـن بـاره اشـاره مـي      يـك جريـان تـاريخي       به   مثال  عنوان  به كه در اينجا     اندشده
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تقـدم زمـاني     فـارابي    بر كهدوران اسلامي است     ان اولين فيلسوف  دي از  كن يعقوببن اسحق
حاكي از ايـن اسـت كـه صـاحب           كه نوشته است علوم طبيعي   مورد  هايي در     و رساله ا. دارد

 بـودم، بـه تحـصيل مـشغول       اني كه بنده در قم      زم.  است هم بوده  لافكار معتد  يك سري 
چاپ كردنـد كـه در ايـران        را در كشور مصر     دي  يعقوب كن بن فلسفي اسحق  ليرسا يكي از 

و ا. است بوده   7 امام هادي  عصر  هميعقوب كندي فيلسوف    بناسحق. كمياب و گران بود   
بـه   و   عتقد نيـست  خداوند م ه  ب كه   است بمĤست، يك فرد دهري    كه فيلسوف ا   حال  نيدرع

مطـالبش را   كند،   ديدار   7 حاضر نشد كه با حضرت هادي      او .اصالت طبيعت معتقد است   
 را يك شخصيت علمـي   خود زيرا از ايشان راهنمايي بخواهد،  و به آن حضرت عرضه نمايد    

 7امام هـادي  حضرت  قابل اسلام و قرآن و       در م  پنداشت كه او مي . دانست و مستقل مي  
كـرد،  در عـراق سـكونت مـي      يعقـوب كنـدي     بناسحق .است قليخود صاحب مطالب مست   

 دولـت و    موردتوجـه و  آمد  به حساب مي   ي خويش دوره  بنام فيلسوفشاگرداني هم داشت،    
 7حضرت هـادي  ،   كتابي در رد قرآن بنويسد     گرفت تا  تصميم   او كه يوقت. بود  وقت ملت

 .دكر م بازتاب بدي ايجاد مي    اسلا در دنياي    شد،  نوشته مي  ي كتاب چنين  زيرا اگر  ،ناراحت شد 
تـا    نداشـت وآمـد  رفـت  معاشـرت و   7يعقوب كندي با امام هـادي     بن اسحق  زمان در آن 
 براي جلـوگيري از انجـام ايـن    7هادي فلذا امام     منصرف كند،   او را از اين كار     7امام
م اعلاه او    و ب  بروديعقوب كندي   بن يكي از مخلصان خود را مأمور كرد تا به نزد اسحق           ،كار
 قرآن  . بنويسي ي در رد قرآن كتاب    تصميم داري كه  تو  ]  كندي يعقوببناي اسحاق [ :كه كند

توجـه   با    و حقق هستي يك دانشمند و م   تو  .  است يكلو مطالبش هم    كتابي به زبان عربي     
مطلبـي را كـه تـو از        كه    آيا يقين داري   .كنيمي را از قرآن استنباط      مطلبيبه فهم خودت    

 كه مراد آيه و كلام قرآن       وجود دارد  يا اين احتمال     يه است ي آ  د گوينده  مرا ،فهمي آيات مي 
 جـواب ايـن      بـراي  يعقـوب كنـدي   بن؟ اسحاق رسد ه فكر تو نمي    ديگري باشد كه ب    حقيقت
عـالم و   واقعـاً    شخـصي  كه اگـر     جاي دقت است  . يك شب مهلت خواست    7امامسؤال  

مهلتي بـراي    ،انصاف منظور رعايت    به ، باشد بمĤ ولو اينكه دهري و طبيعي      باشد، دانشمند
پاسـخ   آن شـخص  يواسطه بهيعقوب كندي بناسحق فرداي آن روز    .طلبدتأمل و تدبر مي   
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 كه منظور و مـراد آيـات         است  يك احتمال اين   .در اين مورد دو احتمال وجود دارد      : كهداد  
منظـور و    كـه  است    نياكنم و احتمال دوم      فهمم و آن را قبول نمي      همان است كه من مي    

 باشد  ي ديگر حقيقت مراد آيات    فهمم، يعني  كه من مي   از مطلبي باشد     ريغمراد آيات قرآن    
 احتمـال   اواگـر  فرمـود كـه  سفارش به او   دوباره   7 امام هادي  .رسد ه ذهن من نمي   كه ب 
نبايد رديه بنويـسد،     كند،خطور نمي ه ذهنش    باشد كه ب   حقايقيقرآن   كه مراد آيات     دده مي
 درد،  او توضـيح ده ـ   را بـه    هـا    كسي آن  كه اگر است   كرده   بيان را   حقايقيآن   آيات قر  زيرا
او در شرايطي است كـه       ولي   .كند قبول مي  آن را  و    كه مراد آيات مطابق واقع است      يابد مي
 در  قصد دارد كه   عقلانيتي و   چگونه و با چه منطق    د، پس   كن نمي به ذهنش خطور     ياتواقع

 ؟كنـد را رد قـرآن  ت آيا كتاب بنويسد ورسد   نميذهنش    ولي به  ،رد چيزي كه واقعيت دارد    
 7اين فرمـايش امـام هـادي       . درست باشد   است، يات قرآن قصد كرده    آ مرادي كه شايد  

 مطـابق عقـل و منطـق        آن را  يقـدر   بـه آيند بود و    خوش يعقوببنبراي اسحق  يا  اندازه  به
از بـين   و  كـرد    را پاره    هايش  تمام نوشته   كتاب در رد قرآن منصرف شد،       كه از نوشتن   يافت
 فـرد  كـه او  گويـد الا آن    ينمكسي   اين سخن را     :كه گفت  اين است    توجه  جالب ينكته. برد

 سـلام رسـاند و اظهـار ارادت         7 هادي امام ه ب پس.  باشد  رافضي و امام شيعيان    ،معصوم
بـه  و دانـش    علـم    ي اين نكته است كه    دهندهيعقوب كندي نشان  بن اسحاق حال  شرح. كرد

 و فرد دانشمند    است انسان عالم هميشه متفكر      .دهد  بصيرت و بينش مي     اعتدال، ،صاحبش
  . ندارديسروكار جنجال و عدم تعادل  باحال نيباا، دين باشداينكه بي، ولو و محقق

در زمـان  اي   طايفه. با دو طايفه مواجه بوديصغردر زمان غيبت     ،)عج(حضرت حجت 
 جمـع مـال و اخـاذي از         بـه خـاطر   و  د   بودن 7 مزاحم مولي حضرت حجت    يصغرغيبت  
 و خـصوصيات   حـال   شـرح كردند كه     معرفي مي  )عج(، خودشان را وكيل امام زمان     شيعيان

 )عج (، حـضرت حجـت    اين افـراد  در مقابل   . هاي قبل بيان شد   در قسمت  ها  آنتعدادي از   
عـلاوه   )عج ( حضرت حجت  .بيان كردم  را نيز    ها  آنداشت كه سابقاً نام      چهار نايب خاص  

وكيل و نايب خاص در     وظايف و خصوصيات    .  تعدادي وكيل هم داشت    ، اين نواب خاصه   بر
او را  )عج ( كه حضرت حجتنايب خاص كسي بود    . هم فرق داشت    با يصغرزمان غيبت   
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 بدون واسطه با وجـود شـريف         او مجاز بود كه    . بود  كرده براي اين سمت منصوب و معرفي     
ايـن نـواب     .كنـد  صـحبت     با ايـشان   وباشد  ملاقات حضوري داشته     )عج (حضرت حجت 

 اعـم   يباب هردر  مردم   هاي   و درخواست  و ساير احتياجات   يو شفاه   كتبي سؤالات ا و ه نامه
كردنـد و در هنگـام زيـارت حـضرت           مـي  ، دريافـت   مـورد  برحـسب را   يرمـال يغاز مالي و    

هـاي لازم كـه      پاسخ سپس. كردندمي عرضه و ارائه     ايشان محضر    را به  ها  آن )عج(حجت
 به مردم    را شد  يا شفاهي صادر مي    كتبي صورته  ب )عج(ي مقدس حضرت حجت   ز ناحيه ا

 تأييـد حـضرت      متعـادل و مـورد     افرادي خوشـبخت،  مرحبا به نواب خاصه كه      . رساندندمي
  .اند بوده:بعد از معصومين آنان سعادتمندترين افراد .اند بوده )عج(حجت

 وكيـل بـه عنـوان      )عج (جـت از طرف حـضرت ح     هم ، افرادي يصغردوره غيبت   در  
 هـا   آنت و راستي و درستي      صداقت، امان  )عج( يعني حضرت حجت   اند،تعيين شده راستين  

 اي پرسيدند  مسئله ها  آنكه اگر مردم از      بود اجازه داده    ها  آن به   ايشان. بودرا تصديق كرده    
د تـا   نن ـرسد، پاسخگويي كنند و اگر جواب را ندانستند، منتظـر بما          تا جايي كه علمشان مي    

 كـه    بـود  نفرمـوده  )عج ( ولـي حـضرت حجـت      . برسد آنانه   ب ايشان از طرف    ها  آنجواب  
 ـ كننـدگان  سؤالجواب ملاقات كنند، بلكه آن حضرت فرموده بود كه      ا  توانند ايشان ر   مي ه ب

حـضرت  همچنـين    .كننـدگان برسـانند    را بـه سـؤال     ها  آنتا   رسد مي طرقي به دست وكلا   
  تـا  دن ـدهفـرا   كه به مسائل و سخنان اشخاص گوش        بود   ها فرموده  وكيله  ب )عج (حجت

 برطرفد  دانن رقي كه مي   را از ط   اين شك  داشتند،   ي و ترديد  شك آن حضرت ي   اگر درباره 
بـدان   تـا   ارائـه طريـق نمايـد      آن حضرت د تا    صبر كنن  ، نيافتند يحل  راهبراي آن    اگر   كنند و 

بيـان   بـه ايـن مـسئله حـديثي          راجع. دكننبرطرف   ايشان مردم را درباره     شك وكلا   لهيوس
  .خواهم كرد

ايـشان  مـردم بـا      مـالي     حـساب  بـه  فرموده بـود كـه    ها    به وكيل  )عج(حضرت حجت 
 ـ  كه تحويل مي  را  هايي    امانت و سهم امام را از مردم تحويل بگيرند و         رسيدگي كنند  ، دگيرن

فـت  هاي مالي را بـه نحـوي از آنـان دريا          امانت )عج(تا حضرت حجت   نگه دارند خود  نزد  
، بلكه گاهي تـصادفاً و بـا    را نبينند)عج( نبود كه وكلا اصلاً حضرت حجت     گونه  نيا .نمايد
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 سـفر  هـم   يـا كردنـد  مـي صـحبت  بـا ايـشان     ،ديدنـد  را مي واسطه آن حضرت      واسطه و بي  
 )عج (ودند كه دائماً باب ملاقات بـا حـضرت حجـت      اربعه هم نب   نواب مانند وليشدند،   مي

را  ي و مطلب ـ  ببينـد  را   ي آن حضرت  در جمع ممكن بود وكيل ايشان      مثلاً. برايشان باز باشد  
 هـم از ايـشان      جـوابي   حتـي  بگـذارد و  در ميـان     )عج ( با حضرت حجت   كه در قلبش بود   

ه  در غفلت بـود    حقيقت از اين    ،در حال ملاقات   شد كه ميناگهان متوجه    ولي   كند، دريافت
  .است )عج( خود حضرت حجتگرفته كه را سؤالشجواب  كسي است كه از

 ،با بعضي از اشخاص    در حين ملاقات  عمداً  فرموده است كه     )عج (خود حضرت حجت  
در غفلـت نگـه     را   ها  آني در حين ملاقات با وكلاي خود،        صغردر دوران غيبت    مخصوصاً  

ــي ــا دارد م ــشان را ت ــشناسنداي ــه دردآن حــضرت .  ن ــن دل و ســخنان و احتياجــات  ب اي
 را  هـا   آن هـاي سـؤال  پاسـخ  ، مـورد  برحـسب  دهد و فرا مي  توجه و گوش     كنندگان ملاقات

  ملاقاتـشان  قـرائن و شـواهد    مـورد    در    وقتـي  ، بعد از فراغت   كنندگاناين ملاقات  .دهد مي
حـضرت  خـود    انـد، ي كـه بـا او ملاقـات كـرده         فـرد  شوند كـه   ، متوجه مي  كنند مطالعه مي 

اسـت   )عج(م تصرّف اين امام معصو ولايت وي قدرت،  نشانه  اين . است بوده )عج(حجت
تحيـر و غفلـت   كنـد و آنـان را    ايجاد مي يخودباختگ ي از حالتكننده ملاقاتكه در شخص  

 ولـي در    ، اسـت   موجـود   قـرائن و شـواهد     كننـده  ملاقات فرد در پيش    نكهيا با. داردمينگه  
خـود    بـه او،    دهنـده  پاسخ و   صحبت  هم ، مقابل شود كه طرف   ي ملاقات متوجه نمي    هلحظ

هـا را   ملاقات گونه  نيابا وكلاي خود نيز      )عج ( حضرت حجت  .است )عج(حضرت حجت 
 كـه   دليل آن هم اين بـود     . كردبرقرار مي  ارتباط    ديگر  با اشخاص  آنان ي باواسطه و داشت

 در زمـان   خـاص نـواب چهـار نفـر   وجود تنهـا  و  مردم بود اجيمورداحت وجود شريف ايشان، 
 حكومـت   ،ايـن  عـلاوه بـر      .كرد كفايت نمي براي رسيدگي به نيازهاي مردم       غيبت صغري 

 از نـواب خاصـه در عـصر خودشـان           هركدامو  چهار نايب خاص بود     وقت هم دائماً مراقب     
هجـوم   هـا   آن گـاهي مـأموران بـه منـزل          .بودنـد  مأموران مخفي دولت عباسي   تحت نظر   

را  )عج ( مأموران حكومتي وكلاي امام زمـان      .شدند مي اسباب زحمت    شان و براي  بردند مي
 فكنـي  شـبهه  در مـورد شغلـشان      بعضي از اين وكلا    كه يطور  به انداختند،مت مي به زح نيز  
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هـاي   وكيـل مـثلاً يكـي از    . بماننـد  در امـان   تا از اذيت و آزار مأموران حكـومتي          كردند مي
 آن وكيـل . بـود  شـده  )فروش روغن(سمان  و   تغيير داده شغل خود را     )عج (حضرت حجت 

  تـا   بـود    اين شغل را انتخاب كرده      عمداً او. فروخت  و مي  خريد روغن را با پوست چرمي مي     
بـه محـضر حـضرت    هـاي چرمـي بريـزد و        در داخـل پوسـت    امانت و مال مـردم را       بتواند  
 هـا   آن سـربند    بست،ي حاوي امانات را مي    ها سر پوست بدين نحو كه     .برساند )عج(حجت

كـرد تـا بـا    ميبودند، حمل روغن حاوي ه  كهاي ديگري  و همراه پوست  نمودميرا روغني   
اين وكلا در پاسـخ      .برساند )عج ( را به محضر حضرت حجت     ها  آن ايجاد اين شبهه بتواند   

 هـستند )  و تاجر روغن   فروش  روغن(سمان   داشتند كه هاي مأموران دولتي بيان مي    بازرسي
  زيـرا در داخـل بعـضي از    ،بودن دروغي هم در كار      .برندمياز شهري به شهر ديگر روغن       و  
حـضرت  هـاي مـردم بـه         امانـت  بـدين طريـق    .وجود داشت  روغن   ي چرمي ها  پوست اين

بـه  و  شـده   حفظ  هايي    مذهب تشيع با چه زحمت     ملاحظه كنيد كه  . رسيد مي )عج (حجت
  . رسيده استمسلماناندست 
 آنـان ي از يك ـ  كـه  هم داشته اسـت    ينيچن  نياوكلاي   )عج( حضرت حجت  درهرحال 
-بـن حـسن  . است كرده تمجيد   بسيار را   يزيدبنز حاج  مرحوم شيخ مفيد،   .استيزيد  بنحاجز

، بـدين مـضمون     نقل كرده است  ي او در دوران غيبت صغري       روايتي درباره هم  د  عبدالحمي
 وكالـت   )عج ( از طرف امام زمان    واقعاً او  كه آيا    داشتهحاجز شك   وكيل بودن   ي   درباره كه

 بايستي داشت كه مي   جود مقداري مال و   نزدم: كندد نقل مي  عبدالحميبنحسن؟  خيردارد يا   
 و سـپردن  حـاجز   مورد وكيل بودن     ولي چون در     رساندم،  مي )عج(حجتدست حضرت   ه  ب

 خـودم حـضرت     شـايد  بـردم تـا      سـامرا  ايـن مـال را بـه         با خـود   ،داشتمشك   به او امانتي  
 در كـه رسـيدم،   به سامرا   .  و مال را به ايشان تحويل دهم       پيدا كنم آنجا   را در    )عج (حجت

 را پيـدا    )عج (جاره كردم و در آنجا اقامت گزيدم، ولي حضرت حجـت           ا ياتاق ،ييكاروانسرا
 عرضـي  )عج ( آيـا بـه حـضرت حجـت        :آمد و گفت  نزدم   روزي يك نفر     تا اينكه . نكردم
 كـردم كـه   در آن بيـان  نوشـتم و    اي به آن حضرت   بلافاصله نامه  و   بلي: پاسخ دادم  ؟داري

؟ فـرداي   بـسپارم ه چه كسي    را ب پول  د،  خواهم به شما برس   كه مي ست  امن  نزد  مبلغي پول   
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 و لاَ فيِمنْ يقـُوم    فيِناَ شكَ ليَس«: كه را فرستاد  امجواب نامه   )عج (آن روز حضرت حجت   
        زيِدنِ ياجِزِ بإلِىَ ح كعا مم درِناَ رَناَ بأِمقاَمنـه در مـن شـك كـن و نـه در      :يعنـي  1،»م 

 . كـن  يزيد تقديم بنبه حاجز  آن را  را دوباره برگردان و       مال ، من است  مقام  قائم كه   يكس  آن
زيـرا او    ،ه اسـت   كـرد  دييتأ حاجز را     در اين نامه   )عج (د كه حضرت حجت   يكن ملاحظه مي 

 درسـتي   بـر حفـظ كـرد و       )عج( به حضرت حجت    خود را   ارادت انتهاو تا   وكيل درستي بود    
  .باقي ماند

 كـه در علـم       بلال اسـت    بن عليمحمدبن )عج (حضرت حجت يكي ديگر از وكلاي     
حـضرت  . كنـد يـاد مـي    »لبلاليا« به او   ي از ك مرحوم كَش  .استمشهور   »بلالي«به  رجال  
 العارف   فانه الثقة المأمون  « :نويسد ي بلالي مي    درباره توقيعاتش،از  در بعضي   )عج (حجت

بـه  يف و احكـام خـود را         و وظـا    اسـت   و امين  بلالي فردي موثق  :  يعني 2» عليه  بما يجب 
كـه   بنويـسد    كـسي ي   دربـاره  )عج ( مهم است كـه امـام زمـان        بسياراين   .داند مي يخوب
  .داند و آدم امين و موثقي است  را خوب ميشفوظاي

در . اسـت هزيـار   ابراهيم م بن محمد ، مهم است  يگري كه در تاريخ شيعه بسيار     شخص د 
 ـ.  نيـست  ي شيعه ابـداً اختلاف ـ     رجال ي اين مرد در بين علما      شخصيت عظمتمورد    درشپ
اعـم از  مبلغ زيادي مال  ابراهيمبنمحمد پدر نزد در   .ه است بود )عج (ي امام زمان   نماينده

كه به سـامرا بـرود و       يافت  فرصتي نمي  او. جمع شده بود  ت مردم و وجوهات شخصي      اامان
مأموران و  ي   لهيوس  بهمعتمد عباسي   همچنين  . تحويل دهد  )عج (مال را به حضرت حجت    

 تـا  .ترسيد ع بيم داشت و مياوضاين ااز   و ابراهيممسلط بودضاع بر او سخت ،مراقبان خود 
 برايش آماده كنند   در كشتي جايي     يافت و خواست كه     را مغتنم   فرصت ياينكه ابراهيم روز  

 و خود كرد   تمام اموال را به داخل كشتي منتقل         او . برساند اموال را زودتر به سامرا    بتواند  تا  
رفـتم تـا پـدرم را بدرقـه و از او            : گويـد  هيم مهزيار مـي   ابرابن محمد . در كشتي نشست   نيز

 و تب   پدرم نامناسب شد   جسمي ديدم كه ناگهان وضع      ، هنگام خداحافظي  .خداحافظي كنم 
                                                           

  .521ي  فحه ص،1 جلد الكافي،ـ 1
  .847ي  فحه ص،2 لد  ج،ل اختيار معرفة الرجا-رجال الكشي ـ 2
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 از آثـار    بينـي  محمد، اين حالت را كه در من مي       : و گفت نگريست  به من   . گشت چيرهبر او   
ابـراهيم  بنمحمـد  .برگـردان بـه منـزل     نيـز    كن و مرا     خارج اموال را از كشتي      مرگ است، 

 كـه  يوقت ـ انجام دادم و     ، بود امر كرده بوده   پدرم    را بلافاصله آنچه : دهد كه ادامه مي مهزيار  
آيـا   :به من گفـت    وفاتش    ولي قبل از   ،دك زماني پدرم فوت كرد     بعد از ان   ،رسيديمبه منزل   

 متعلـق  ها آني  همه:  گفت .بلي:  گفتم بردم؟ ار مال با كشتي به سامرا مي      ديدي كه چه مقد   
را به سامرا ببرم  ها آنخواستم  ميكه  اين است  امر و حقيقت  است )عج (به حضرت حجت  

از مـن تحقيـق كـن،      س   پ . برسانم  به ايشان  ميرمستقيغرا مستقيم و يا     اين اموال   تا بتوانم   
پيـدا نكـردي    ايـشان را    حويل بده و اگر     تايشان  اموال را به     ، را پيدا كردي   اگر آن حضرت  

   .دهيا در اختيار ديگري قرار ا مال رمباد
 را  )عج (من حضرت حجت  ، زيرا    كنم چهدانستم   نمي: گويد ابراهيم مهزيار مي  نبمحمد

 ـفقـط  بلكـه   ،شـناختم  و ايشان را نمينديده بودم  امـام حـسن   پـدر ايـشان يعنـي     بـار  كي
نـزد  ل  اوم ـا ماندن    كه  فكر كردم  ، چنين  بعد از ايام مراسم پدرم     . را ديده بودم   7عسكري

شـده و بـه دسـت مـأموران        از دسـت مـن خـارج          كـه   ممكن است  من صلاح نيست، زيرا   
 ،العـرب  در كنـار شـط     . فلذا اموال را جمع كردم و با كشتي به سـامرا بـردم             حكومت بيفتند، 

 خدايا،  : با خود گفتم   .ماندمسرگردان و معطل    در آنجا   سه روز   الي   اجاره كردم و دو      ايخانه
 ياگـر   ا؟   صـحبت كـنم    باره  نيدراه كسي مراجعه كنم و با چه كسي          به چ  ،من تنها هستم  

 را  امـوال  زور بـا كننـد و     مرا دسـتگير مـي      دولتي معتمد عباسي،   مأموران بماند،   نزدماموال  
او . برنـد سـرقت ب را به مال  به من حمله كنند ودزدان ممكن است كه    يا   .كنندتصاحب مي 

با اين افكار و     .گذاشتمن را با كسي در ميان نمي      جريا بيم رخ دادن اين حوادث     از   :گويد  مي
 شخـصي كـه در    ديـدم  كـه  ز سوم در منزل بـودم      تا اينكه صبح رو    بردمميسر  ه  خيالات ب 

 اجازه  . نشستن خواست  ي و اجازه  كرد سلام   ، وارد اتاق شد   ،داشت سال سن    وپنج يسحدود  
فرزنـد  است،  تو محمد نام كه من گفته ب ي او نشست و پس از پذيراي.دادم و احترام كردم 

 همچنين از اينكه از كجا سفر كرده بودم و مقدار دقيق مال           . تيي مهزيار هس   ابراهيم و نوه  
از جنس   . چند قطعه و در كدام ظرف است       برده بودم  اموالي كه     كه گفتبه من   و  ا. خبر داد 
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گفـت كـه    ين   همچن ـ .به تفكيك اطلاع داد   ، از همه     مقدار طلا و نقره   ها و     مقدار سكه  مال،
 آن متعلق به مرحـوم پـدرم      چه مقدار   و   اموال امانت    مالي كه با خود برده بودم     چه مقدار از    

م كه چه مقدار از مـال امانـت و چـه مقـدارش              دانست من نمي : گويد محمد مي . بودابراهيم  
 بـه  موارد راي  همهآن شخص  اماتوضيح نداده بود، من ه ب آن را زيرا پدرم   غيرامانت است، 

 من سـيد تـو    :او پاسخ داد كه    .»بلي يا سيدي  «:  گفتم  شدم و  زده  بهتتوضيح داد، پس     من
با خـود   هستم كه اموال را    مأمورام و    آمده )عج( بلكه از طرف مولي حضرت حجت      ؛نيستم
بلي، : گويد  محمد مي.آورد من بدهي، نامه و رسيد آن را برايت خواهم         ه   را ب  اموال اگر   .ببرم

 نـه  : آيا من هم مجاز هستم كه همراه شما بيايم؟ گفت.تيار شما هستممن خودم هم در اخ 
 را با خـودش     ها  آن كردم و او     شخص آنمن اموال را تقديم     : گويد  محمد مي  .مجاز نيستي 

ي امـوال را بـه آن قاصـد           من همه  : يعني 1،»... إلِىَ الرَّسولِ و بقيِت أيَاماً      فَسلَّمتهُ...«: برد
اي  عد از چنـد روز نامـه  آن شخص ب.  منتظر ماندمجا همان چند روزي هم در  تقديم كردم و  

 ولـي  ، نامه سلام و تعارفات اسـت    اينابتداي   .براي من آورد   )عج(از طرف حضرت حجت   
قـَد  ...« :مرقوم فرمـوده اسـت     )عج(حضرت حجت  كه   به اين شرح است   قسمت آخر نامه    

 كـرديم و    پـدرت  مقام  قائمرا جانشين و    و   ما ت  :يعني 2،»...هأَقمَنَاك مكاَنَ أَبيِك فاَحمدِ اللَّ    
يش كـن و سپاسـگزار    پـس بـر خداونـد حمـد و سـتا     .از طرف ما وكيل و امين هـستي  تو  

  .پروردگار باش
ابـراهيم مهزيـار   بـه محمـدبن   )عج (امـام .  مهمـي اسـت    نكتـه »فاَحمدِ اللَّه«در اين  

  پدرش كرده است، سپاسگزاري و تـشكر نكنـد،         قامم  قائمدر قبال اينكه او را       رمايد كه ف مي
 او كـه بـه      باشدخداوندي  يعني سپاسگزار    .»الحمدالله رب العالمين  « يدعوض بگو در  بلكه  

 پـس . كند او را وكيل خود    )عج (مان و حجت خدا   اين لياقت و استعداد را داد كه مولاي ز        
 تمامـاً وجه و اخلاصشان     ت ي وجوه، وسو  سمت  تمام مسلمانان باشد كه    مدنظراين نكته بايد    

 هـر   مردم به جاي حمد خـدا در قبـال انجـام          ولي متأسفانه    . پروردگار متعال باشد   ه طرف ب
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دستاويز  را هم  يحديث مردم. كنندتشكر مي  از يكديگر   فوراً كاري اعم از فردي يا اجتماعي     
نيتـي بـراي     واقعـاً    كـه  يدرحـال برنـد،   به كار مي    براي رونق دنيا   آن را دهند و   خود قرار مي  

 نزديكـان  جنازه عييتش براي شركت در مردمندارند، مثلاً فردي براي تشكر از  آخرت   آباداني
يـا   ،»من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق      « :كنداي قيد مي  فوت شده خود در اعلاميه    

جملـه را قيـد    يا حل مشكلي ايـن  و افطاري براي تشكر از مشاركت مردم در مراسم اطعام     
ي  ي مـا همـه     جامعـه  امـا در     .شكر خالق بايد با شكر مخلوق توأم باشد        كه يدرحالكند،  مي

 كردن بد  تشكر   منظورم اين نيست كه    .اين كار صحيحي نيست    و   مخلوق است از آن   شكر  
در  يتلاش ـتنهـا    تـشكرها انجـام   بيان كنم در ميان مردمان       كه   مراد اين است   بلكه   ،است

اي سوءاسـتفاده  و اين    كرده است  را ظاهر     ديني خود  شمايل كه در    ستآباداني دنيا  راستاي
-بن به محمـد   )عج (حضرت حجت بينيم كه   مي كه يدرصورت . است  ديني ديثاحا از اعتبار 

  .سپاسگزار خداوند باش: يعني »فاَحمدِ اللَّه«: فرمودابراهيم 
ي اشـاعره قـم، بنـام       از طايفـه   شخـصي    )عج (ي حـضرت حجـت    يكي ديگر از وكلا   

در  كـه اشـاعره      هاي قبل بيان شد   در قسمت  . است سعد المالك الاشعري  بنقاسحااحمدبن
در قـم سـاكن   افـرادي   اكنـون نيـز   ،ها آننسل باقي مانده  مهمي هستند كه از  يقم قبيله 

 هـستند   صاحب بيـنش عميـق     ييها  انسانو  ، صديق   ذات  خوش اي اشاعره طايفه  .باشند مي
سـعد المالـك الاشـعري      بناسحاقبناحمد. ستمانده ا  باقي   :ه از زمان ائم   شانكه نژاد 
امـام  هـادي و    امـام    و   جـواد بعدي يعني امام     معصوم    سه امام  ،7امام رضا دوران  بعد از   

همچنين او واسـطه    . آن بزرگواران بوده است   صحابي  و   را درك كرده     :حسن عسكري 
حديث نقـل   ، هر سه اماماو از .است اهل قم بوده   و :و رابطي ميان اين امامان بزرگوار     
 .بـوده اسـت    قبـول   قابل :هائمبراي  سخن او    ه،بودهم  كرده است و چون آدم صادقي       

 اين شخص به محضر آن سه امـام بزرگـوار           واسطه به را   سخنانشاناهالي قم احتياجات و     
 در  :امامـان  بدين نحو كـه   . كردند هاي لازم را دريافت مي     رساندند و جواب و پاسخ     مي

، بـه او    آورد يم قم   از طرف اهل  سعد المالك الاشعري    بناسحاقبناحمدوجوهاتي كه   برابر  
 يجمله از اين شخص    .دادند  دستور مي   او را به خود   اموالدادند و يا مورد مصرف        مي رسيد
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ــلاي    ــفرا و وك ــي از س ــضرت يك ــتح ج(حج ــز  )ع ــي ني ــسوب م ــود مح  روزي .ش
. شـد  شـرفياب    7امام حسن عسكري  خدمت  به   سعد المالك الاشعري  بن اسحاق بناحمد
 مـشغول خـصوصي   در محفلـي     7 امام حسن عـسكري    با  سعادتمند  شخص سليم و   اين

شـما ارادت   ه   من ب  :كرد سؤال 7ريامام حسن عسك   بود و در ضمن صحبت از     صحبت  
ولـي  مطيـع اوامـر شـما هـستيم،          و ما    دمولاي ما هستي  و  امام و حجت خداوند      شما   دارم،

 پـيش بيايـد،   براي شـما    دستگاه خلافت عباسي    انب  از ج  ي ناگواري نگرانم زيرا اگر حادثه   
فـردي   اگر   :فرمود 7؟ حضرت امام حسن عسكري    كسي بعد از شما جانشين خواهد شد      

پاسـخي   پرسـيد،  اين سؤال را مي    ،ي داري تو كه در پيش ما مكان و منزلت خاص        به غير از    
 كمـي مـدت   اندرون رفت و بعـد از       ه   ب ست،خا بر 7 سپس امام حسن عسكري    .دادمنمي

اين فرزند   رخسار ديدم كه    :گويد  مياشعري   .همراه خود آورد  به   را   ي كوچك ي دوسالهفرزند  
 بـه بـا مـن     نزد مـن نشـست و       اندكي   كودك   آن. همچون ماه شب چهاردهم روشن است     

هاي او همانند يك جـوان مـتكلم عـادي و قـوي           صحبت . فصيح عربي صحبت كرد    لسان
 بناحمـد  پـس  . و اتاق را ترك كـرد      به پا خاست  مدتي   بعد از    دستانش را بوسيدم،   من. بود

زيـارت  موفـق بـه      ،7ل از رحلت امام حسن عسكري     قبسعد المالك الاشعري    بناسحاق
  . استشده )عج(زمانامام 

جعفـر اسـدي    محمـدبن .  اسـت  علابنقاسم )عج (يكي ديگر از وكلاي حضرت حجت     
  ولـي ، اسـت  آذربايجـان اهلو   )عج ( وكلاي حضرت حجت   او از  كه   كندتأييد مي نجاشي  
  . معلوم نيست،است آذربايجان يمنطقهكدام  اهل اينكه

 بـسيار   يمرداو  . شاذان نيشابوري است  بن محمد ،)عج(يكي ديگر از وكلاي امام زمان     
علـم كـلام    در  اثبات امامت    ي درباره يكتاب و   ي اسلامي است    برجسته يبزرگوار و از علما   

انتـشارات دانـشگاه تهـران       .استا به امروز موجود      ت اين كتاب ي خطي     نسخه .است نوشته
كـرد و   چـاپ و تكثيـر       اين كتاب يـك دوره    ي خطي    نسخه از روي    حدود چهل سال پيش   

يـك   .شـد  پيـدا نمـي  از دانشگاه  در بيرون    چاپ نشده بود،   فروش   به منظور  چون اين كتب  
و امام   مام جواد  ابن شاذان همان شخصي است كه ا       .هم به بنده هديه دادند    را  از آن   دوره  
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 اگر ابن شـاذان      كه اند  اين مرد گفته   ي درباره آن بزرگواران  . است  درك كرده   را :هادي
من به نيشابور   :  است  فرموده 7امام معصوم . وجود نداشت  بركت   آنجادر   ،در نيشابور نبود  

كنم و اهل نيشابور هم بايد به ابن شاذان كـه در آنجـا اسـت            و به اهل نيشابور مباهات مي     
  عميـق و ارزشـمند      كتـابش محققانـه،     و  اسـت  ايبرجستهانسان   ابن شاذان  .مباهات كنند 

ي علمـي    هـم اسـتفاده   در حال حاضـر    كتاباين   بعضي از دانشمندان از      كه يطور  به ،است
سـال   ودويـست هزار در حدود     او  زيرا كتاب  است، اين قضيه خودش در حد اعجاز        .كنند مي

 ـ   زمانعلم كلام از آن      كه يدرحال است،   ادهمورداستفو هنوز   پيش نوشته شده     امـروز  ه   تـا ب
بـوده   )عج ( يكي از وكـلاي حـضرت حجـت        نيزابن شاذان   . استكرده  شاياني  پيشرفت  

  .است
 يكبر و غيبت    ريصغرا در زمان غيبت     ، ايشان   )عج ( حضرت حجت  وكلايبعضي از   

انـد و ميـان آن      نـشده برخي ديگر از آنان به توفيق زيارت ايشان نائل           ولي   اند،كردهزيارت  
 ـ )عج (حضرت حجـت   .اندحضرت و مردم واسطه بوده      را بـه     بـا ايـن مـضمون      يجملات

 معرفت كاملي به مقام شامخ آن حضرت نداشـتند  ولي  ،ديدند  كه آن حضرت را مي     ييها  آن
بـا   نبـودي كـه     مقامي يعني در    ملاقات كني، مرا  توانستي    خدا تو نمي   ياي بنده : فرمود مي

 اما. همگام نيستي غيبت   زيرا كه با من در شرايط خاص         ، شوي صحبت  هم جليس و من هم 
 به اين دليـل    ؟ملاقات كني و با من صحبت نمايي       مرا   تاچه چيز باعث شد     كه  داني   ميآيا  

 گويند كـه    مي نيچن  نياي من     درباره آنان. بسيارند من   انكاركنندگانكه تكذيب كنندگان و     
و اگـر ايـشان    ايَنَ هوچه كسي او را ديده است؟ ، پس زنده است )عج(حضرت حجتاگر  

ــانَ در كجاســت؟ هــست، ــاني وجــود داشــته اســت  چــه، متــي ك ــا چــه كــساني ؟ زم ب
 در كدام زمـان متولـد       ايَن ولُد، ؟  خوابدمي خورد و ميغذا   دارد؟ چه موقع     وبرخاست  نشست

 د كـه  ده ـادامه مـي   )عج(حضرت حجت  چه كسي او را ديده است؟     ،  من رآه شده است؟   
 و  لـوح   سـاده  ابهامات و اشكالات را بـه ذهـن و زبـان مـردم               گونه  نياكنندگان من   تكذيب
 و  نـد كن  مـي  را منحرف  شانفكر و عقل  دهند،  فريب مي  عيان را شي،  كنند العقل القا مي  ضعيف
حـضرت   .كننـد   مـي  نيبـدب  مـذهب شـيعه      و )عج (امـام دوازدهـم    در مورد وجـود    را   آنان
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 گـاهي بـا     ، افراد مغرض  براي جبران و خنثي كردن مطالب      به همين دلايل و   )عج (حجت
آن اشـخاص بـه شـيعيان        تـا    كردمي نيز ديدار    ايشان را نداشتند  افرادي كه استعداد زيارت     

.  كـرد  اذن خداوند ظهور خواهـد    ه   و روزي ب   است زنده   مخلص اطلاع دهند كه آن حضرت     
او را بـه     )عج (حجـت حضرت  به همين دلايل     كه    است  افرادي جمله از مهديبنعيسي

 1،»... فخبر أولياءنا ما رأيت     يا عيسى « :است او فرموده    بهمحضر خويش پذيرفته است و      
   .مهدي آنچه را كه مشاهده كردي به دوستان ما بگوبناي عيسي: يعني

 كوفه  شهردر بدين نحو است كه او در عراق         )عج (جريان ملاقات او با حضرت حجت     
 آن حـضرت را     ، ولـي بعـد     را نشناخت  ايشان  و در ابتدا    ديد را تصادفاً  )عج (حضرت حجت 

بـا آن حـضرت بـوده اسـت و          زمان محدودي   او   .تناول كرد  اندكي غذا    ايشانشناخت و با    
 آن حـضرت را در      نمازخواندني  همچنين نحوه  ايشان و  آشاميدن خوردن و    ضع نشستن، و

 آنشـد،    و دور مـي    او جدا از   )عج( امام كه يوقت .نموده است له و كوفه مشاهده     مسجد سه 
 بـه   آن حـضرت ديـده اسـت،      آنچه را كـه از      ي   همه  فرمود كه  مهديبنجمله را به عيسي   

نمايـد كـه    بـه او توصـيه مـي       )عج (همچنين امام زمـان   . دهدتوضيح  ايشان  مندان   علاقه
مهـدي  بـن عيسي 2.»و إياك أن تخبر عدونا    « :يد نگو  ايشان دشمنانه   ب مشاهدات خود را  

از [ اي مولايم  گفتممن  : يعني 3،»يا مولاي ادع لي بالثبات    : فقلت «:ت گفت به آن حضر  
 مـن از    ي درباره ] ولي درخواست و تمنايي از شما دارم و آن اين است كه            ،شوم شما دور مي  

 مـان مـرگ بـاقي و پايـدار        بـاورم تـا ز    در  و  [ بدارد قدم  ثابتخداوند بخواه كه مرا در ايمانم       
اگـر  : يعني 4،»لو لم يثبتك اللهّ ما رأيتني     « : جواب فرمود   در )عج ( حضرت حجت  .]بمانم

شود   معلوم مي  )عج( امام زمان   از اين فرمايش   .نستي مرا ببيني  توا  نمي ،ايمان ثابت نداشتي  
 ولـي   . را زيـارت كنـد      احتمال دارد كه ايشان    ،ه باشد كه هر كس ايمان ثابت و مستقر داشت       

                                                           
  104ي  فحه ص،3 لد  ج،:رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار ـ1
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 امكـان زيـارت حـضرت       ،تي و مقطعـي باشـد     ق مستودع و مـو     شرايطي،  ايمان  او اگر ايمان 
  و گـار جـو روز  و   تـابع شـرايط      زيـرا ايمـاني كـه     . نخواهد بـود  ميسر   براي او  )عج (حجت

 دسـت اي از     بهانه به ،زمان و مكان باشد   متأثر از    و   ي اجتماع همچنين به خاطر جلب منافع    
 احاديـث   ددر ايـن مـور      و  اين نوع ايمـان بـسيار خطرنـاك اسـت          .ماند  نمي باقي و   رودمي

 .سـت ا» ميزان الاعمال  «7ابيطالببنعليكه   در روايات آمده است      .وجود دارد  بسياري
، ش داشـته باشـد   را در قلـب 7محبـت علـي  ي واقعـي  شـيعه  است كه   معناي ميزان اين  

جاذبـه  بودن يا نبودن    ايمان مستودع    از   ايمان مستقر هاي تشخيص     يكي از راه   كه يطور  به
بـه حـضرت    واقعـاً    كه   يپس هر كس  . است در قلب مؤمن   7البابيطبنبه علي و محبت   

 ولـي   دارد،  وجـود  ايمـان مـستقر    در قلـبش    داشته باشد،  اذبه و اخلاص   ج توجه، 7علي
 ،علاقـه باشـد     و روز ديگر بي    مند  يك روز علاقه   7ابيطالببنعلينسبت به   كه   يهركس

  .بداند كه داراي ايمان مستودع است
آن هـا پـيش از        مدت ، ضربت زد  7 كه به حضرت علي    بدعاقبتملجم  بندالرحمنعب
. دانـست   مـي  7ابن ملجم خودش را از مخلصان علـي       .  بود 7 علي توجه مورد ،جريان
 ابـن ملجـم     . بترس از روزي كه تو مرا بكشي       : با كنايه به ابن ملجم گفت      7 علي زماني

عـابير بـدي    تگفـت، از    به خودش ناسـزا     شد كه    ناراحت    از اين فرمايش ايشان    يا  اندازهه  ب
اي . ي تـو ايـن كـار را انجـام دهـم             اگر دربـاره   ،من فلان طور باشم   :  و گفت  استفاده كرد 

دانـست كـه     نمـي بـدبخت    ولي ابـن ملجـم       .هستمبه تو    مؤمن وتو  ص  مخل من   حضرت،
دائمـاً انـسان مكلـف را در        ايمان موقتي   خطر   . مقطعي و گذراست   ايمان مستودع، ايمانش،  

 بايـد داراي  ، از اين خطرات رهـايي يابـد   كهبخواهدانسان   اگر   .كند دنيا و جوامع تهديد مي    
  .شودايمان مستقر 

 و حـالي   كنيدعيادت 7علي آيا ميل داريد كه از       .امروز روز نوزدهم ماه رمضان است     
با سير توان مي اما بسيار است، ي تا كوفه      فاصله .»بعدِ منزل نبود در سفر روحاني     «بپرسيد؟  

 7عليحال  . كرد آن حضرت اظهار ارادت      ه و ب  رفت 7ه بالين علي  فكري و روحاني ب   
تاب در مـسجد    ابن ملجم قبل از طلوع آف      كه يوقت،   چگونه است  شدر منزل محقر و كوچك    
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سجد  آن حضرت را از م     ه است؟ وارد كرد ايشان   بر فرق سر مبارك       مسموم يكوفه شمشير 
بـالين آن امـام بزرگـوار        بـر را  منزل محقرش بردند و بلافاصله بهترين دكتر آن زمـان           ه  ب

وجـود  وسـايل جراحـي امـروزي       پزشـكي و    هـاي دقيـق      معاينه زماندر آن   . حاضر كردند 
 چـه انـدازه بـر فـرق         تـا  ي شمـشير   ضربهكه  دهد  اينكه تشخيص    فلذا دكتر براي     نداشت،

كننـد و بلافاصـله ريـه آن را          را ذبح    ي، دستور داد كه گوسفند     بوده است  اثرگذار 7علي
هـاي بـزرگ جگـر        پزشك معالج يكـي از رگ      . اين كار را فوراً انجام دادند      .و بياورند براي ا 

 ـ بيرون كـشيد و      ،است تنفس حيوان    ي  و وسيله   است يتوخالسفيد را كه      آن را   طـرف   كي
 احتيـاط وارد محـل شـكافته        باكمـال  خارج نشود و آن را       طرف  آنگره زد و بست تا هوا از        

 تـا چـه انـدازه بايـد     ا فكر بكنيد كـه سـر ايـشان   حالا شم. رد ك7عليحضرت شده سر   
 بكننـد و در     باب طبابت و جراحي آن عصر وارد مغـز        شكافته شده باشد كه آن رگ را با اس        

 رگ   ديگـر   طـرف  و از  ته بود تا هوا خارج نشود      رگ را بس   طرف  كي پزشك. دهندآن جاي   
 ،دو ش ـ ري ـگ ياج ـ 7 علـي  ي هوا را به داخل آن وارد كرد تا رگ كاملاً بر فـرق شـكافته              

 بيرون آورد و بـا      يآرام  بهسپس رگ را    . پر كرد  را   قسمت تمام جاهاي خالي آن      كه يطور  به
 كـه از ذرات مغـز بـه آن    يا با چشم مسلح كه در اختيار داشت به آن نگاه كرد و ديـد   دقت  

 پزشـك اظهـار     پـس .  است رفته فرو 7 شمشير زهرآلود تا مغز علي     رگ چسبيده است و   
اعـلام   مؤدبانـه و ا.  ديگر قابل علاج نيستآن حضرت زخم سر م نمود كه و اعلا يأس كرد   

 و خانواده و مخدرات كه      ها  دخترخانم .دهد انجام   آن را د،  وصيتي دار  7علياگر   نمود كه 
ها غوغاي عجيبـي بـه    اين پزشك بودند بعد از شنيدن آن جواب در پس پرده      منتظر جواب   

  .پا كردند
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  بيستم قسمت 

خداست راه :هراه و روش ائم  

  
tΠöθ « :ظيمع الَ االلهُقالَ tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
 2. توضـيح دادم   ،كه يك حقيقت اجتمـاعي بـود      را   » عقلا يبنا« گذشته   هايقسمتدر  

 بـدان   مـع انـساني   در جوا  امروزه نيز    بر آن اجماع دارند و     عقلا    كه ييها  روشيكي ديگر از    
 و انجـام كـار      عمل افـراد جامعـه    در زندگي اجتماعي براي       انسان شود، اين است  عمل مي 

 كاري را انجـام     ، ديگري فرد براي   يفرد ،اي اگر در جامعه   .است ارزش قائل    ديگرانتوسط  
و  دنشـو مـي مند   ي كارش بهره    نتيجه هم ديگران از  كند،  ب يدهد و براي او فعاليت و خدمت      

. ي پرداخت نمايد  دهنده، پاداش و اجرت   و كوشش بهره  گيرنده در مقابل كار     كه بهره د  بايهم  
در فقه اسـلامي هـم   حتي . هاست انسان زندگي اجتماعي بديهي درمسائل  واين مطلب جز 

 وعمـل انـسان نـزد عقـلا         پـس    .ارج و ارزش نهـاده شـده اسـت        عمل هر مسلمان    براي  
  . و محترم استباارزشاجتماعات بشري 

                                                           
  .71 ي اسراء، آيهيـ سوره1
  .ـ قسمت هفتم2
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مديون به او    ش، افراد جامعه در برابر خدمت     بكند خدمتي   ان ديگر بهجامعه  در  گر فردي   ا
اي مدرسـه آموزان  به دانش  مي   اگر معلّ  مثلاً. نمايندهستند و بايد به آن فرد اجرت پرداخت         

آمـوزد و     نظـم و ادب مـي      ها  آن به   نمايد،مي مراقبت   ها  آن از   دهد، ياد مي خواندن و نوشتن    
، ش در مقابل خدمت   اوكند،   آماده مي شدن   تحصيلات عاليه و دانشمند      ياي ادامه برآنان را   

 ـي  اخلاقاز لحاظ مالي،م،  معلّآن به   آموزان قطعاً دانش اولياي   .مستحق پاداش است   ي و ادب
، نمايـد  را آبـاد  كـسي ي  خانـه كـه  كنـد  اين  اگر كارگري نيرويش را صرف .مديون هستند 

 ـ او بايـد بـه      حتمـاً  و   استمل كارگر مديون    صاحب خانه در مقابل انجام ع       بدهـد و    ي اجرت
نيز بيـشتر و بهتـر      تر باشد، اجرتش    تيبااهم كه   هراندازهي عمل    نتيجهدر اين مورد    مسلماً  

كـار  عمـل مـادي     ارزش  و   يك معلمّ كار  مل معنوي    ع ارزشدر اينجا در مورد      .خواهد بود 
 بـه   را در نظـر بگيريـد كـه       ي  م ـمعلّا  يي و   مربشناس،   يك روان حال   .يك كارگر مثال زدم   

ي زنـدگي   سـو   به ، آنان را   تعليم دهد  ي را  و عمل  ي اخلاق هاي اعتقادي،  اي جنبه   جامعه مردم
 از زنـدگي حيـواني رهـايي        نمايد كـه  تربيت  را طوري    ها  آني انساني سوق دهد و        شايسته

 او  قطعـاً  ؟يـست ن آيا اين معلم و مربي در مقابل اين اعمال مستحق پاداش و اجـرت                .يابند
 عـالم و دانـشمند     ايـن  بـه     نهايتـاً   توسط وي  شده  تيترب و افراد    استسزاوار دريافت اجرت    

 داراي ارزش   هـا   انـسان  خـدماتي    لاعم ـا علاوه بر اين حقيقت كه     پس   .خواهند بود مديون  
اين مقدمه را   . خواهد بود ي آن عمل نيز       و فايده  ريتأث تابع مقدار    نيزل  اعمآن ا است، ارزش   

  .ي اساسي و ارزشمند بگيرم  كردم تا از آن يك نتيجهانبي
 و  دهنـد  نجـات    يپرسـت   مـاده  و   يگريمـاد ند تـا افـراد بـشر را از          ا   شده مأمور :انبيا
آن .  رهايي بخـشند   غضب و   شهوت ماننداسير شدن در چنگال غرايز حيواني        ها را از   انسان

رسـيدن بـه    ها را تـا       آن كنند و  أنوسمها را با خداي يكتا        انسان اند تا بزرگواران مأمور شده  
 در مقابل   : كه آيا انبيا    است نياحال سؤال    .برسانند اوج    به ي عالم غيب و باطن     دروازه

انجـام  اي كه در طول تـاريخ بـراي خـدمت بـه انـسانيت        زحمات و خدمات ارزنده همه  نيا
آن عمـل     و  بـشر نيـستند    :خيـر؟ آيـا انبيـا     اجرت هستند يا      مستحق پاداش و   اند، داده

اسـتاد  يـا    دبيـر و      يـك معلـم،    ي انـدازه   به :آيا عمل انبيا    ندارد؟ و ارزش  بها   بزرگواران
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 :دهد كه ارزش عمل انبيـاء       نظر مي  طورقطع  به يهر انسان عاقل   دانشگاه ارزش ندارد؟  
  .هاست ايني  فوق همه

 كـه  معلوم شود كنم تا اين حقيقت      نقل مي براي مثال   تاريخي را   ماجراي   يك   در اينجا 
 . رسـانده اسـت    به چه مراحـل والايـي     ها را     در زمان حيات خود انسان     6پيامبر اسلام 
.  مبعوث شد، در شرايط خاصي از مكه به مدينه هجرت كرد           نكهيبعدازا 6پيامبر اسلام 

او  .كـرد      چهار پسرش در مدينه زندگي مـي       اتفاق  بهجموح  بنعمر به نام    در آن زمان مردي   
 زار  لجـن  در   كه يطور  بهداشت،   اي در سطح پايين   كر و انديشه  ف اين مرد    .داشت لنگ   پايي

 از لحـاظ تـوان     و چـون    ا . نبود بردار  دست يپرست  بتبود و از    شده  ه و طبيعت غرق     عالم ماد
بـه   آن را    دائمـاً  بـود و     سـاخته  براي خـود  از فلز معمولي    ي كوچك   بتمستضعف بود،   مالي  

پـاك و    ،آن را براق  زدود،  را از آن مي    غبار   داد، و مدام آن بت را شستشو مي      ا. داشتهمراه  
زد، او را در    اي مـي  بوسهصورت بت   كرد، به     مي ي به بت نگاه   دقت  به سپس   ،نمود تميز مي 

اي معبـود   : گفـت كـه    سخن مي  گونه  نياو با آن    كرد    محبت مي  آن هو ب گرفت  آغوش مي 
 از تـو عـذر      ي نمـايم،   و بـه تـو رسـيدگ       توانم تو را تميز كـنم      مواقع نمي از   اگر بعضي    ،من
بـه منـزل   هـا   آن .كردنـد   مـزاح مـي  اين مـرد شد كه جوانان مدينه با        گاهي مي  .خواهم مي

. انداختنـد  اي از شهر مدينه مـي   گوشه  به آن را  و   برداشتهبت او را     ،شدند كوچك او وارد مي   
 .در جايگـاهش نيـست     كـه بـت      يافـت درمـي  ،كـرد مراجعت مي جموح به منزل كه     بنعمر

ديـد    مي كه يوقتاو  . كند را پيدا    بت بالاخره   تاگشت   مي آنقدر شهر مدينه را     ،شد  مي ناراحت
 در  ،داشـت  يبرم ـ را آن   .شـد   سخت عصباني مـي    ،اند  انداخته ايخرابهدان و   زبالهرا به   بتش  

گشت تا آبـي پيـدا كنـد و           شهر را مي   سپس .كرد ي م يعذرخواه بتگرفت و از     آغوش مي 
 تا شـايد بـت او را        نمودمي يعذرخواه و از او     كردميرابر بت تعظيم    در ب او  . بتش را بشويد  

 بـا بـت    جوانان مسلمان مدينه مدتي اين كار را       .در اين حد بود   سطح فكر اين مرد     . ببخشد
 گـشت،  به دنبال بتش در شهر مـي       كه يوقتجموح آمد   بنرعم يدادند تا اينكه روز    انجام   او

در آن كوچه چاهي وجود داشت كـه آب   . رسيد وچه طولاني جستجو كرد تا به يك ك  يمدت
 بينوا مرداين   .باشداينجا  شايد بت من    : با خود گفت   و    به چاه نگاه كرد    . خشك شده بود   آن
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 ، به داخل چاه وارد شد و ديد كـه بـت در آنجاسـت              لنگيد،مي شپاي كه يدرحالزحمت و   با  
 مـرده در تـه چـاه      يي سگ  شهلاكه   با دقت كه نگاه كرد، ديد        .دهد ولي بتش بوي گند مي    

 يقـدر   بـه  بت   . است ، متعفن شده  انداخته شده است   روي آن    هم بر  و چون بت     افتاده است 
 بـه   شديـد كـه بـت     او  .  را بـردارد   آن نكرد كه    رغبتجموح ديگر   عمربنداد كه    بوي بد مي  

 بـه بـت و      يجموح از شدت نـاراحتي لگـد      عمربن.  است  آغشته شده  ي سگ   لاشه آلودگي
 را بـراي تـو      داروندارم عمرم را صرف تو كردم و        ، اي بت بدبخت   :سگ زد و گفت   ي   لاشه

ي   بـا ايـن لاشـه      اكنـون  مواظبت و مراقبت كني و       ولي تو نتوانستي از خودت    . خرج كردم 
چگونـه   ،يحفظ كن  را   تواني از خودت دفاع كني و خود        تو كه نمي   .اي  شده آغوش  همسگ  

 او .كـنم  ام و از تو اِعراض مي يگر از تو خسته شدهرا رفع خواهي كرد؟ من د  هاي م گرفتاري
 سـرگردان و متحيـر   . چاه بيرون آمدو از رها كرد جا  همانگفت و بت را در      ب اين سخنان را  

 و بازگـشت  بـه فطـرتش   مرتبه كي . بودگاه هيتك براي او پشتوانه و    ش زيرا كه بت   ه بود، ماند
ي انـساني در انـدرون       فطرت و نقطه   د به كه انسان بتوان  بسيار مهم است    اين  . خود را يافت  

جموح بعد از   عمربن. بازگردند  بايد سعي كنند كه به فطرتشان      ها  انسان. د بازگشت نمايد  خو
  پيامبر تازه مبعوث شده    رود،به مسجد    بازگشت به فطرتش با خود انديشيد كه بهتر است تا         

 در محـضر    رسـيد،  مـسجد     بـه  او .فكر و تأمل نمايـد     انش سخن در مورد و   را ملاقات نمايد  
و  نقـل كـرد   6 پيـامبر  بـراي  خـودش را     ماجراي نشست و سرگذشت و      6پيامبر
ام   به محضر شما آمده    ام،  به پوچي رسيده   اكنون. بودي عمر من      اين حاصل و نتيجه    :پرسيد

 ؟ اسـت  يمعبـود  چگونه   ،كنيد آن دعوت مي  پرستش  تا ببينم خداوندي كه شما مردم را به         
 از  قادر اسـت كـه     آيا او    ،اگر او را بدزدند   ش را از اشرار و دزدان حفظ كند؟         تواند خود   آيا مي 

 و دريافـت او را فكري   مشكل   6؟ پيامبر اسلام  نيفتدچاه  به داخل   خودش دفاع كند تا     
 داستان فرعون و چگـونگي غـرق شـدن او را بـراي      آن حضرت . برد به عمق جهالت او پي    

بـه دسـت    را   دقيق، سرگذشت نـابودي قـارون        ي با بيان  آن حضرت  .جموح بيان كرد  بنعمر
بودي  داستان نـا    شيوا، يبا بيان ايشان  همچنين  . نمود نقل   جموحبنعمرخداوند متعال براي    

پروردگار مـن غالـب، قـاهر، مهـيمن، جبـار،           : فرمود سپس. نقل نمود نمرود را هم براي او      
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و  اسـت    ارد حكـيم  در تمام مو  آن حضرت فرمود كه خداوندش      . متكبر، مؤمن و سلام است    
 ،انـدك  انـدك  و آرام آرام 6خلاصه اينكه پيامبر اسلام .تمام اسماء حسني از آن اوست

جمـوح  عمربن. جموح، برايش توضيح داد   عمربن فهم   قدر  به صفات و اسماء خداوند را       ذات،
 خداوندي وجود دارد؟ آيا او مـرا        نيچن  نيا شد و پرسيد آيا      6االله  رسولمبهوت سخنان   

 ه ب ودهد بلي او تو را پناه مي  :  فرمود 6االله  رسول دهد؟ كند؟ آيا او مرا پناه مي      قبول مي 
تـواني بـا ملائكـه        تو مي  .كند  مي فيرد  همي آسمان     تو را با ملائكه    .دهد تو رشد و رقا مي    

بـت  آيا تو به جـاي خداونـد قهـار،           . عالم طبيعت خلاص شوي    زار  لجنمصافحه كني و از     
جمـوح را   عمربن 6پيامبر اسلام  !اي؟  انتخاب كرده   معبود ي خود  برا جاني را و بي جامد  

 كـه   رسـانيد ي الهـي،     ايمان و معرفت حضرت حق و جذبـه       ت توحيد،   اي از شناخ   به مرحله 
 پيري و پاي لنگي كه داشت، نـزد         حال با   او .اش بماند  در خانه  زمان جنگ اُحد     درنتوانست  

را به جنگ احد    رم كه هر چهار نفرشان      من چهار پسر دا    اصرار كرد كه  آمد و    6پيامبر
 . به من نيز اجازه دهيد تا در جنگ شركت كـنم   كه كنم  ولي از شما خواهش مي     ،فرستم مي

.  نيـست  واجـب تو پير و سالخورده هـستي و جنـگ و جهـاد بـر تـو                 : فرمود 6پيامبر
 ولي من بـا اختيـار       ، نيست واجبدرست است كه جهاد و جنگ بر من          :جموح گفت بنعمر
 و  بـر تـن كـرد      كه او لباس جنگ      نقل شده است  تاريخ  در  . به جنگ بروم  خواهم   دم مي خو

خـدايا تـو بـر قلـب     : گفـت   در راه با خود مـي      او. رود 6به خدمت پيامبر  قصد كرد كه    
ميـان  و در  ا .برنگـردم ام    عنايت كن تا به من جواب رد ندهد و ديگر به خانـه             6پيامبر

ملاحظـه  . خدايا مرا به اهلـم برنگـردان       :يعني 1،»أهلي إلى    اللهم لا تردني  «: گفت راه مي 
 خدايا،  :گفت شد كه با خود مي     نائلكدام مرحله از توحيد      به   يپرست  بتاز   مرد   اينكنيد كه    

عالم غيـب و سـعادت آخـرت را بـر           رسيدن به    شهادت، مرگ، مشتاق ملاقات تو هستم و      
شـده  شهر مدينه و عالم دنيـا سـير          يپرماجرااز اين زندگي    او  . دهم زندگي دنيا ترجيح مي   

او  .نمايـد  عنايت   به او  و شهادت را     دهد نجات   او را  كرد كه او از خداوند درخواست مي     .بود
كـه  معلوم شود    كردم تا    بيان را   ي تاريخي واقعهاين  من   .به ميدان جنگ رفت و شهيد شد      

                                                           
  .261ي  فحه ص،14 لد  ج،بي الحديدشرح نهج البلاغة لابن أ  ـ1
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ي عمـربن   ذمـه  بـر   است،بشريتممتاز م  و معلّ كننده  تيترب  كه مربي،  6پيامبر اسلام 
كند مي نيرو صرف    6و ساير مؤمنان حق دارد يا نه؟ اگر پيامبر اسلام         و امثالش   جموح  
 عـالم طبيعـت را      زار  لجـن هاي گمراه و گرفتار در       شود تا انسان  مي بسيارل زحمات   و متحم 

 ارزش دارد و   آن حـضرت   شوند، آيـا ايـن عمـل         فيرد  هم با ملائكه    تا نجات دهد    چنان  آن
 .سـت هامـستحق بهتـرين پـاداش     اعمـال آن حـضرت       قطعاً ؟استو پاداش   مستحق اجر   

. هـستند  مـديون    : الهـي   و تمـام انبيـا     6 جوامع بشري به پيامبر اسلام      و ها  انسان
 و انـساني    رخواهيخ به هر    يطوركل  به مربي و پدر و مادر خود و         م،به معلّ  ها  انسان طور  نيهم

  .اند ونيمد،  عملي انجام دادهكه برايشان
 :فرمايـد   مـي   خداونـد  رسالتش چيـست؟  ابلاغ   در مقابل    6 و مزد پيامبر اسلام    اجر

»≅ è% Hω ö/ä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã #·ô_r& ω Î) nο¨Šuθ yϑ ø9$# ’ Îû 4’ n1öà)ø9$#«1 بـه امـت ابـلاغ       ]اي پيامبر [ :يعني 
 ،خـواهم   نبوت و تربيتم اجر و پاداشي از شما نمي         كه من در برابر زحمت رسالت،     كن و بگو    

 اند  عبارت  ايشان تيب  اهل 6پيامبردر زمان حيات    .  مرا دوست بداريد   تيب  اهل اينكه   الا
ي   بقيـه  بعد از رحلت آن حـضرت نيـز       . 7 و حسين  7 حسن ،3 فاطمه ،7از علي 

باشـند مي 6ن اسلام أالش پيامبر عظيم  تيب  اهل،  )عج ( تا حضرت حجت   :هائم .
د و   قطـع رابطـه نكنن ـ     ن ايـشا  تي ـب  اهـل بـا     از مسلمانان خواسته اسـت كـه       6پيامبر

≅ö« : ايـن اسـت    دي ديگر در اين مـور     آيه .نمايند محكم   را با آن بزرگواران    پيوندشان è% !$ tΒ 
öΝà6è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_r& ω Î) ⎯tΒ u™!$ x© β r& x‹Ï‚−G tƒ 4’ n< Î) ⎯Ïμ În/u‘ Wξ‹Î6 y™«،2 مـــن در : يعنـــي

طلبم، مگر كسي كه بخواهد، راهـي       ي پاداشي از شما نم    گونه  چيه] ابلاغ دين خدا  [ برابر آن 
و  بـشردوست ،  باگذشـت  ،نأالـش خداونـد بـه پيـامبر عظـيم        .به سوي پروردگارش برگزيند   

از ادعاهاي مدعيان به معنـاي واقعـي ابـلاغ نمـوده             منشور حقوق بشر را قبل       پيامبري كه 
ل تحم ـ كـه    يمـات يناملاهـا و      كوشش زحمات، به ملت بگويد در قبال     فرمايد كه مي،  است

رفـت و زخمـي     هاي جنـگ     ميدانشد، به    تبعيد   6پيامبر .طلبدنموده است اجري نمي   

                                                           
 .23ي ي شوري، آيه سوره ـ1

 . 57ي  ي فرقان، آيه سوره ـ2



 337/ سمت بيستم ق

. اي آرام نگرفـت     لحظه مسلمانان و به خاطر تربيت      ها كشيد  خوابي  بي در راه تبليغ دين    شد،
 الا اينكـه   خواهـد،   نمـي  مـسلمانان ، اجـر و پاداشـي از        هـا   نياي   در مقابل همه  آن حضرت   

گذاشـته   اين دو آيه كنار هم       اگر .دباشند و در راه خدا گام بردارن      ش را دوست داشته     تيب  اهل
ــود، ــه ش ــد در آي ــي خداون ــدي اول م ωا«: فرماي Î) nο¨Šuθ yϑ ø9$# ’ Îû 4’ n1öà)ø9$#« ــه ي دوم  و در آي

ô_r& ω@« :فرمايد مي Î) ⎯tΒ u™!$ x© β r& x‹Ï‚−G tƒ 4’ n< Î) ⎯Ïμ În/u‘ Wξ‹Î6 y™«،    شـود  اين نتيجه حاصل مي
 راه  آن بزرگـواران   راه   ، زيرا كه  است  آن حضرت  تيب  اهلپيامبر مودت و دوستي      پاداش   كه

  .د باشنها آن و پيرو بروندرا  ها آنراه مسلمانان بايد  پس .خداست
ي   همـه . باشـد انتخـاب نكـرده    امـا راهـي      ، زنـدگي كنـد    در اين دنيا  نيست كه   انساني  

. جداستدارند كه راهشان از هم       حتي به هم اظهار مي     وفهمند   را مي حقيقت  ها اين    انسان
 و ديگري جمع مال از راه حـرام         نديگز يبرم صداقت را    يكي راه كسب روزي حلال، حق و      

برخـي   .كندرا انتخاب مي خيانت   همچون قمار و شراب، دروغ و بهتان و       و اشتغال به باطل     
مـدار معرفـي   قحخود را  حق،  راهروندگان با  كههستنداي   حرفهبازاننيز در اين ميان حقه    

يـن   مـردم ا   اينـان همـان اكثـر      .شوندمشغول مي باطل  به   باطل،    راه روندگانبا  و   كنندمي
 به روندگان حق و حقيقـت       6 ولي پيامبر اسلام   .كنند  رنگ عوض مي   دائماً كه   ينددنيا

β«،  راه خـدا  بـا انتخـاب      سفارش فرموده است كه    r& x‹Ï‚−G tƒ 4’ n< Î) ⎯Ïμ În/u‘ Wξ‹Î6 y™«    و دوسـتي
، هـوس و    يپرسـت   نفسمسلمانان نبايد راه     .آن حضرت مزدي اهدا كنند     به :تيب  اهل
آنان بايـد     را انتخاب كنند، بلكه     رذالت وآلودگي  ،  ياپرستيدن يپرست  ماده  راه ابليس و   ،زيغرا

 بر  6پس پيامبر اسلام  . د كه منتهي به بهشت و سعادت شود       راهي را اتخاذ و طي كنن     
 اولاً بـا   رسـالتش، يازادر اسـت كـه مـسلمانان     خواسـته    ،اي كه بيـان كـردم     طبق دو آيه  

 يسـو   بـه  و   ر اينكه راه خدا را اتخاذ كنند       ديگ  و  قطع رابطه نكنند   : آن حضرت  تيب  اهل
ي ا ، نتيجـه  شـوند ي مذكور از نظر فن تفسير به هم ديگر ضميمه             اگر اين دو آيه    .روند خدا

 راه خـدا    6 پيـامبر  تيب  اهلوي  ارتباط و پير  «  كه آيد و آن اين است     مي به دست عالي  
 و ايـن همـان  »  اسـت 6 پيـامبر تي ـب اهلراه خدا همان ارتباط و پيروي از    «و  » است

عالم اين  در  ها  انسان . قرآن مجيد در مورد روندگان راه حق و حقيقت است          ينهايت نظريه 
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 ـگير   در مقابل هزاران مدعي قرار مـي       دائماً ، و شور  پر شرّ و   طبيعت ادعـا  ايـن مـدعيان     . دن
 دار راهنمـاي سـعادت و كليـد       معلـم اخـلاق،    ، فيلـسوف  كنند كه دانشمند، رهبر فكري،     مي

همان  آن   و وجود دارد    صراط مستقيم  يك راه و      كه تنها  گويدميقرآن  ولي   .هستند بهشت
 يعني قرآن معتقـد اسـت       .هاست  آن و پيروي از     : پيامبر تيب  اهلراه خداوند و ارتباط با      

 طريقه و عمـل     قرآن مجيد بيان، روش،   . است، راه خداوند    :معصومكه راه دوازده امام     
 راه خدا    بزرگواران را،  دهد و راه و روش آن       قرار مي  دييتأ را مورد    :معصوميني   و سيره 

 .نمايدمعرفي مي 6 رسالت پيامبر اسلامي برايو پاداش و مزد

  و اجـداد   )عج ( كـردم كـه موقعيـت حـضرت حجـت          بيـان ين جهت   ه ا اين بحث را ب   
 .راه خداسـت  )عج ( كه راه حضرت حجـت   بدانند  و مسلمانان   روشن شود  كاملاًبزرگوارش  

 كه يطور  به. ستايشان راه خدا   و عملكرد    ، دستورات تفكروجود مبارك آن بزرگوار و       اصولاً
 ،7بـاقر امـام    ،7علـي امام  . همه راه خدا بودند    قبل از ايشان نيز،      :امامان معصوم 

ي مهـم ديگـري كـه        نكتـه  .، راه خدا بودند   : معصومين ي هو ساير ائم   7 صادق امام
 اين است كه يگانه راهي كه قرآن مجيـد          ،بنده آن را تعقيب و براي شما بحث خواهم كرد         

 پيـامبر   تي ـب  اهـل دهد، فقـط راه       شيعيان نشان مي   به مخصوصاًو   و مسلمانان    به افراد بشر  
 بـا   :معـصومين راه   انفرق مي ـ  كه   شودمعلوم مي  كاملاً از اين بحث     . است :اسلام

 در اين نكته است كـه قـرآن مجيـد            ها، حلاج همچونافرادي  روندگان راه تصوف و يا راه       
 مطالعـه   موضـوع  ايـن    ي طـولاني در مـورد     بنده مدت  .كند  مي تأييد را   :معصومينفقط  
هـاي تـصوف بـا        فـرق اساسـي رشـته      .شصت فرقه است  تصوف در حدود سيصدو   . ام كرده
 كـه قـرآن مجيـد فقـط راه و روش و           اسـت  و قرآني در اين مسئله       ي واقعي اسلامي   رشته

 پـس  . بيـان نمـودم   را آيات مربوط بـه آن كند كه     مي دييتأ را   : معصومين ي  هگفتار ائم
 تي ـب  اهـل ي    دربـاره  آيات قرآني است كه    تسليم، بلكه   كندمسلكي ابداع نمي  شيعه از خود    

بر اسـاس   سايرين را   هاي مختلف تصوف      رشته كه يدرصورت.  است شده بيان   6پيامبر
 ولـي اگـر     .انـد  طريق و راهنمايي كرده   ال خود ارائه  هاي شخصي   و نظريه  هابرداشتسلايق،  
  .تبعيت كند : معصوميني هراه و روش ائماز ، بايد فقط باشدسعادت طالب  واقعاً فردي
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ــما        گـــــر راه رويـــــد ايـــــن راه شـــــما  ــاه شــ ــن مــ ــب ايــ ــت شــ    1در ظلمــ

افكـار متـضاد و غوغاهـاي       هـا از      انـسان  ،:ي معصومين  هتبعيت از ائم   باپس فقط   
  .ديابن نجات ميهاي فكري باطل انديشه و ظلمات بشري

 ش كـشور  او به مرزهـاي    .غوغا به پا كرد و فردي مشهور شد       استالين در دنياي بشري     
ب و   ضـعيف، رع ـ   هـاي افـراد     دوم جهاني، در دل    ابرقدرتنام  ه  ديوارهاي آهنين كشيد و ب    

 و احساساتي را ربود و اميدهاي آنان        قي عم ريغعقل و هوش جوانان     او  . وحشت ايجاد كرد  
بعـد از سـقوط اتحـاد       . گفتند  با من صادقانه سخن مي     آنان از   برخي. كرد خودبه  وابسته   را

گـاه    تكيه كه صراحت و صداقت به بنده اعتراف كرد         كمال با آنانيكي از    جماهير شوروي، 
 كـه بـا      اسـت  خود مسلمانان  يچارگيباين از   . ختيفرور گونهآنكه   بود   يخالتوو ديوارشان   

هاي ديگران   دروغو   نيرنگ   يخوردهفريب، باز   تشيعقرآني و   داشتن فرهنگ غني اسلامي،     
 و وقتـشان را      عمـر  ه بـسيار  چ كه   سف شد أتم آن شخص و امثال او       بايد به حال  . شوندمي

پرده و باطن اين عالم،     از پس   اما بينند،  را مي  روزگار  فقط ظاهر حوادث   اينان .اند ضايع كرده 
.  خواهـد افتـاد    ها چه اتفاقـاتي   دهها يا س  گذشت دهه  كه بعد از     لاع ندارند  اطّ آنان. خبرندبي
 فـرو خواهـد     آنان نيـز  روزي ديوار   . هايند  همين مانند نيز دنياي غرب    يهخودباخت شخاصا

 ـ ديوار   ختنيرورفريخت و طرفداران دنياي غرب هم بعد از           ـاهـا،   يغرب  ـأ مت نيچن ـ  ني ف س
  .خواهند شد

د كه راه   شو  معلوم مي  طورقطع  بههاي فرقان و شوري،      ي صريح سوره   از مجموع دو آيه   
همان راهـي    اين. ، منطبق با فطرت و خلقت انساني است       :و روش دوازده امام معصوم    

ركـت تكـاملي دسـتگاه      با ح همچنين  و  اين عالم و واقعيت هستي      نظام  است كه با نظم و      
 راه آن بزرگواران   ،ي نجات در دنيا و آخرت       تنها راه و سفينه   . خلقت و آفرينش منطبق است    

 بـاقي   آن بزرگـواران   زيـرا كـه      ، ابـدي و دائمـي اسـت       ي باقي، راه 7تيب  اهلراه  . است
. را بيـان خـواهم كـرد       )عج (طول عمـر حـضرت حجـت      هاي آتي راز    در قسمت  .تندهس
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اين كار چگونـه     راهشان باقي است و    و   : كه چرا دوازده امام    م كرد بيان خواه  همچنين
  .پذيرد انجام مي جهان خلقت و آفرينشدر

 يچند. شوند جمع مي نويسند، ولي به دليل ضيق وقت نزدم          بنده مي  بههاي زيادي    نامه
مـورد بحـث    ي همـين      مطلب آن دربـاره    كهلي نوشته بود    ي مفص   محترمي نامه  مردپيش  
نقـل   را ي او، محتـواي نامـه  بـود  مناسب  شرايط اصرار داشت كه اگر فرد محترم آن  . است
 او  مشخصات خود را درج نكرده است، مانعي براي بيان محتـواي نامـه            نام و   او   چون   .كنم

 نوشته بود كه مدت طولاني است كه به مسجد          او . مطابق واقع است   شاءاالله  ان .نداردوجود  
 ي جريان يشان به  ا .كند استفاده مي جلسات   تفسير قرآن و ساير       و از جلسات   آيد  مي االله  رسول

  دو كـشور   چندين سال پيش، جنـگ بـين       . اتفاق افتاده بود، اشاره كرده است      درگذشتهكه  
 شـهرها  دائمـاً  .كرد ايران و عراق شدت پيدا كرده بود و عراق با تمام قوا ايران را تهديد مي   

ي در حالت    و ايرانيان تا حد    ندشد  و بمباران مي   نبارا  موشك هواپيماهاي عراقي    ي لهيوس  به
 جهان نيز از اين جنگ ناراحت و نگران بود و از طرفـي  .بردند اضطراب و نگراني به سر مي    

 شوراي امنيت و سـازمان      واضح است كه   .ند بود  خود يها يكش  نقشه مشغول   نيز يغربملل  
 بحـث   ورد و مـسائل سياسـي     در اين م ـ  (ست  ها  در دست ابرقدرت   يباز  اسباب تنهاملل هم   

 و خودم، از    هاي مردم  ناراحتي است كه من از اين جنگ،         آقاي محترم نوشته   اين .)كنم نمي
هـا رنـج     و نابـساماني  مـردم  هـا و مـرگ     ها و وحـشت     ترس ها،  ويراني خطرات مبهم آينده،  

و  وانم نماز مغرب و عشاء بخ     نيب مافلذا تصميم گرفتم كه نماز غفيله را چهل روز          . بردم مي
را  اسـت  )عج (در قنوت آن دعاي معروفي كه دعاي فرج و توسـل بـه حـضرت حجـت                

رِح       عظُم  اللَّهم«: شود  آن دعا با اين جملات آغاز مي       .بخوانم او در   1.»الخْفَـَاء    البْلـَاء، و بـ
ام را  خواندم و خواست قلبـي  ميدر آن   دعا را    ايننماز غفيله و    هر روز    :نامه ادامه داده است   
خداوند بـه   .كردم تا بلكه فرجي حاصل شود      عرضه مي  )عج (عصر يولبه پيشگاه حضرت    

آن . در جامعـه بـسيار گردانـد       افـراد متوجـه را       گونه  نياتوفيق بسيار بدهد و       افراد، ن نوع يا
 ، يك شب  ،بعد از چهل روز   . رسيدتمام  به اين نحو به ا     چهل روز    :ي خدا نوشته بود كه     بنده

                                                           
  .، مرحوم شيخ عباس قميمفاتيح الجنانـ 1



 341/ سمت بيستم ق

اين آقـاي    خداوند شاهد است كه اگر    .  هستم 6االله  رسولدم كه در مسجد     در خواب دي  
 .كـردم اعلام نمي را واقعه، من اين  به بيان داشتن خوابش نداشت    اش اصرار    محترم در نامه  
در  : نوشـته اسـت كـه      ايـشان . كـنم مطرح  خود را   در اين موضوع    كه  خواهم   زيرا بنده نمي  

 ـآمرحوم  (  از جمعيت بود و بنده     در مسجد بودم و مسجد پر     خواب ديدم كه      ) صـائني  االله  تي
ي نويـسنده .  وارد مـسجد شـد     )عج ( ناگهان ديدم كه حضرت حجـت      .امههم در منبر بود   

بـر   سـبز  ي  مشخص بود و عمامهكاملاً آن حضرتي   قيافه محترم در نامه نوشته است كه     
دهد  در نامه ادامه مي    او. داشته است  بامتانت پر نور و     ،پرصلابت سيمايي بسيار و  سر داشته   

 از منبـر پـايين      عجلـه  با) يعني بنده (، شما    وارد مسجد شد   )عج (وقتي حضرت حجت  : كه
 )عج ( حـضرت حجـت    . بسيار احترام و عرض ادب كرديد      )عج( و بر حضرت حجت    آمديد

ي منبـر نشـست و   به منبر رفت، ولي به طور كامل به بالاي منبر تـشريف نبـرد، در ميانـه        
 اي نكـرده اسـت بـه اينكـه        اشـاره   نامـه  ي اين آقاي نويسنده . قرآن كرد شروع به خواندن    

ايشان  .قرائت فرموده است  كدام سوره و آيات     يا   و منبر نشسته پله  كدام   در   حضرت حجت 
ي اشخاصي   به همه  )عج(حضرت حجت دادم و بعد     من به آيات گوش مي     :فقط نوشته كه  

  من هم مجذوب ايشان شده بودم      .كردندكه در مسجد بودند، تفقد نموده و محبت و تبسم           
  :كردم كردم و اين شعر را زمزمه مي  نگاه ميآن حضرتي شريف  و با دقت به قيافه

  
نـيدن                 وـا ش وـ د لن رـآن ز ت وـت ق وـش اسـت ص    به رخـت نظـاره كـردن سـخن خـدا شـنيدن                 چه خ

از لـسان    به شـنيدن صـوت قـرآن         كه يدرحالو  ي آن شعر      با زمزمه  :او نوشته است كه   
 آور تعجـب  بـراي مـن خيلـي      آنچه .مشغول بودم از خواب بيدار شدم      )عج (حضرت حجت 

 ايـن خـواب،     بعـد از ديـدن     از اندك زماني     پس : كه  است اين است كه ايشان نوشته     است،
 دانـستم   : نوشته كـه    ايشان . را قبول كرد و جنگ خاتمه يافت       1مرحوم امام خميني قطعنامه   

 اسـت كـه     اي براي اين   اين قرينه  .تن جنگ بوده است   ، همان پايان ياف   تعبير خواب من  كه  
 مـن از جنـگ      : كـه  نوشته بود  اين آقاي محترم     .صحت دارد نامه  محترم  ي  نويسندهخواب  
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بود كـه  اين  اومعناي خواب  .ل شدممتوس )عج( فلذا به حضرت حجت،بسيار ناراحت بودم 
 كليات وقـايع    پس.  يافت جنگ نيز خاتمه  . كند  جنگ خاتمه پيدا مي    د، زيرا كه  ناراحت نباش 

 )عج(، بالاخره منتهي به اشاره و نظر حضرت حجت        اتفاق بيفتند  كه   درهرصورتاين عالم   
  اراده وحـوادث   بين  روابط  توانند    مشكل است، نمي   مسلمانانولي چون دركش براي     . است

  .را درك كنند )عج( حضرت حجتو خواست
 شخصيت و ذات حـضرت      د و ي الهي هستن    راه خدا و جاده    :ي معصومين  هپس ائم

 آن وجود شريف    راه هر كس كه از      .ي الهي و طريق حق است      هم راه و جاده    )عج (حجت
منحرف شود، به همان مقدار از راه خدا منحرف شده است و هر كـس كـه بخواهـد در راه                  

بكنـد تـا بـه     )عج( بايد تبعيت مطلق از حجت خدا   ،طي طريق نمايد  خداوند و حق باشد و      
  . برسدسعادت نهايي

 بعـد از   )عج (ي ديگر مربوط به قضاوت و چگونگي صدور حكـم امـام دوازدهـم              نكته
كرد و بعد     در طول زمان رسالتش بين مردم قضاوت مي        6پيامبر اكرم  .ظهورش است 

قـضاوت   6 همانند پيـامبر    نيز در عصر خود    7، حضرت علي  6 اسلام امبريپاز  
 6 روش پيامبر اسلام   به تبع از  ان  ابوبكر نيز در زمان خلافت خودش      عمر و . كرده است 

ي   نحوه اما آنان . اند  نكرده يحكومت ، زيرا اند  قضاوت نداشته  :ه ولي ائم  .اند قضاوت كرده 
و در   كتاب قضا و شهادت در فقه اسلامي موجود است           .اند قضاوت در اسلام را بيان فرموده     

  .نندك  بر طبق فقه شيعه قضاوت ميو متخصصمتدين  هايقاضي حال حاضر
 :امامـان معـصوم   . كـنم نه يك مورد از اركـان قـضاوت را بيـان مـي             نمو  عنوان به
 اگر دو نفر پيش قاضـي       : يعني 1،» المْدعيِ و اليْميِنُ علىَ منْ أَنكَْرَ       البْينَةُ علىَ « :اند فرموده

ايـن   قاعده در فقـه اسـلامي بـر          ، منكر باشد  ديگري مدعي و    ها  آن يكي از    ،اسلامي بروند 
اگر مدعي  . به حضور قاضي بياورد   آنان را   است كه مدعي بايد دو نفر شاهد عادل معرفي و           

 نوبـت   ، قاضي حاضر كند   در پيشگاه  دو نفر شاهد عادل را       ،ادعاي خود اثبات   براينتوانست  
صـورت واقعيـت و حـق         در ايـن   .رسد كه بايد بر رد ادعاي مدعي قسم بخورد         به منكرِ مي  
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  تجـاري،  ، مـالي   مـسائل ازدواج،   .تمام خواهد شـد    منكر   به سود ه باشد،   مطلب از هر نوع ك    
اساس ايـن    بر   6پيامبر اسلام . شوند مي وفصل  حلز اين طريق    اهمه   غيره    و يشراكت

 حال  .كنند قاعده عمل كرده و مي     اسلامي نيز بر همين      قضاوت كنندگان . قاعده عمل كرد  
 ،خيـر  برسد يـا     دار  حقو حق به     شد يا نباشد  ها موافق با واقع با      قضاوت كه اين اينمسئوليت  

تـصاحب  بـراي    اگر كـسي  . خورند دهند و قسم مي    ي كساني است كه شهادت مي      بر عهده 
است كـه    اتفاق افتاده    بسيار از طرفي . ي او خواهد بود   بخورد، مسئوليت بر عهده   قسم  مالي  

يـا ممكـن اسـت       .اندده ولي گاهاً گرفتار اشتباهي ش     اند،  بودهدهندگان عالم و عادل     شهادت
ر باب   د  پس اين ممكن است كه     .ددل شهادت دهنده را فريب داده باش      دو نفر عا  كه فردي   

 حـال   نيبـاا  . نرسد و قضاوت مطابق با واقع نباشد       دار  حق حق به    قضاوت احياناً اشتباه شود،   
 . شود  كه اين قاعده در باب قضا اعمال       نيستاي جز اين     ، چاره در اجتماع نظم  برپايي  براي  
حفـظ نظـام جامعـه      مـردم و    مصلحت عموم   به منظور رعايت    ي قضائيه     قوهكه وجود   زيرا  

  . است اجتماع
، زيـرا شـخص     اعمال نخواهد شد   )عج ( حجت ت بعد از ظهور حضر    ي قضا ولي قاعده 
 ي قـضايي قاعدهاين  آن بزرگوار بر طبق    .د داد  قضاوت را انجام خواه    )عج(حضرت حجت 

 بلكه حضرت   ،ي دو نفر شاهد عادل بياورد و يا منكر قسم بخورد          عمل نخواهد كرد كه مدع    
 )عج ( حـضرت حجـت    از آنجاييكه  .بر طبق علم خودش قضاوت خواهد كرد       )عج(حجت

 و غيب و  است معلوم و روشن     حقايق و واقعيات نزد ايشان حاضر،      باطن تمام    است،معصوم  
واقـع قـضاوت و حكـم        بـر طبـق      آن حضرت . باشند  مي برابر و يكسان     شهود براي ايشان  

اين از امتيازات شـخص  نه و حلف و قسم است و  نه بر طبق ظاهر كه همان بي،خواهد كرد 
بيـان   در تفسير قرآن وقت كين همان مطلبي است كه بنده     اي .است )عج (حضرت حجت 

صد مستقر و مستحكم است كـه احكـامش بـر            اسلام يك دين صددر    نكهيبر ا كردم مبني   
. )عج (شود مگـر در زمـان ظهـور حـضرت حجـت             اين عملي نمي    و استمبناي واقعيات   

در تمـام شـئون زنـدگي بـشر         ) ارواحنا فداه ( عصر يولاحكام اسلام در زمان ظهور حضرت       
نيـز   )عج (حضرت حجت .  و در متن زندگي افراد بشر قرار خواهد گرفت         خواهد شد عملي  



 )عج(امام زمانولي االله الاعظم  / 344

د ن حقيقت را اجرا خواه ـ و عيد كرد خواهها به متن واقع عمل در تمام شئون زندگي انسان    
حـضرت  هماننـد قـضاوت      )عج (فلذا در روايات آمده كه قـضاوت حـضرت حجـت          . نمود
 خداوند به حضرت داوود علمي داده بود كه آن حضرت بر طبـق آن               .خواهد بود  7داوود

  .كرد علم الهي قضاوت مي
نٍ عنْ أَبانٍ قاَلَ عنْ محمدِ بنِ سنِاَ ... «:فرمايـد  اين روايت در اصول كافي است كه مي       

تمِعدِ اللَّهِ    سبا عقُولُ   7أَبي  بتَّى   لاَ تَذْها حْنيالد   خْرُجةِ         ي  رجلٌ منِِّي يحكـُم بِحكُومـ
ا              ي امـام    ابـان از اصـحاب برجـسته       .1»آلِ داود و لاَ يسأَلُ بينَةً يعطـِي كـُلَّ نفَـْسٍ حقَّهـ

 ،شـود  عمر دنيا تمـام نمـي     :  فرمود نيچن  نيا 7امام صادق : ويدگ است كه مي   7صادق
كند  اي از خاندان من كه او حكم مي        كند مرد بزرگوار و برجسته     مگر اينكه قيام و ظهور مي     

 بلكـه   ،كنـد  در جامعه همانند حكم آل داود و هرگز در حكمش به بينه و شاهد مراجعه نمي               
حديث حقيقتي  اين  . كند مت است حكم مي   بر طبق واقع و بينش خودش كه همان علم اما         

 ـ  واقـع يك   )عج(دهد كه حضرت حجت     نشان مي   و كند را مشخص مي   انگيزشگفت  و  نيب
حاكي از آن است كه در زمان ظهور آن بزرگـوار غيـر از              حقيقت  اين   است، مطلق   ترئاليس

  .ي ديگري مطرح نخواهد بود واقعيت و حق، مسئله
ا       «: ه فرموده اسـت   كرا   :ي امام معصوم   من اين جمله    ،»يعطـِي كـُلَّ نفَـْسٍ حقَّهـ
حق هـر كـس را       )عج(طبق اين قسمت از حديث، حضرت حجت      . دهم اندكي توضيح مي  

 در حـال حاضـر مردمـان اجتمـاع        آيا  . كند  او اعطا مي   بهمعين و    قدر و منزلتش     يا  اندازه  به
 حقيقـت ه خـودش يـك      ؟ اين مسئل  گيرند  را مي  حقشانجامعه    خود در  استحقاقي   اندازه  به

  معلومات و هاموقعيتدارا بودن    در اجتماع در مورد افراد مختلف به      مردم  . بسيار مهم است  
كننـد،  به افراد جامعه بر حسب شهر يا كشوري كه در آن زندگي مـي              مردم .معيني معتقدند 

ل  سـؤا  حـال .كننـد   اعتمـاد مـي  آنان  طرفداري و بهآناناز اند و ئلارزش قامعين   ي حد در
 واقعـي  حـد  ي انـدازه  بـه  شوند،قائل مي اشخاص براي آيا اين حدي كه مردم        كه اينجاست
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ي   موقعيت اجتمـاعي اشـخاص را از حـد و انـدازه    طيوتفر افراطبا اينكه مردم ؟ يا   هاست  آن
 در روزگار ما روال     اكنون  همدهند؟   نشان مي  تر  و كوچك  تر  بزرگخودشان  متعلق به   واقعي  

برنـد   در جوامع بشري، صدها حيله و نيرنگ به كار مـي          مردم   زيرا   ، است  نحو نيهمبه  كار  
 بـه حـق خـود    . نشان دهنـد يا كمترتا حق را غير حق و غير حق را از حد خودش بيشتر و           

 ـواقعاًبينم،  خورم كه بنده هر وقت اين احاديث را مي       قسم مي  )عج (حضرت حجت  ب  تعج
پايان است و بـزرگ    بيها يكش حق فراوان و  ياه ها و جنايت   زيرا در جوامع خيانت   ؛  كنم مي

ولـي   .گيـرد  ميفرا  را   است كه بهت انسان      يا  اندازه  بههاي كاذب    ها و كوچك كردن    كردن
 آن بزرگوار براي تمـام      . است ليلةالقدرعينيت خارجي دارد و خودش       )عج (حضرت حجت 
و كنـد   دقيق معين مـي  طور  بههاي اشخاص را      قالب ،كند  واقعي مي  يزير  قالبافراد اجتماع   

 جامعـه نيـز بـه همـان انـدازه بـه             .دارد خودش نگه مـي   مخصوص به   هر كس را در قالب      
 مـديريت و ايمـان و       دهد و ارزش اشخاص از حيث عقل، فراست، علم،         اشخاص ارزش مي  

  .گردد صداقت و از جميع جهات و شرايط معين مي
 7خلافت حـضرت علـي   به جوامع بنگريد و به دوران      6االله  رسولبعد از رحلت    

 با اصحاب خاص خـود دور       7 علي .ديفرما يم چه   7 كه علي  دريابيد تا ديندازيب ينظر
بـه   آن حـضرت     رخسار ناگهان   .كردند و با همديگر درد دل و صحبت مي       بودند  هم نشسته   

 ثم أنزلنـي   أنزلني« :فرمـود   مينيچن نياشد و   و چشمانش پر از اشك مي  گراييدزردي مي 
، يبـاز   حقـه ،  ياپرستيدن ها، ها و مرض   روزگار و جامعه، غرض    1،»عاوية و على   م  حتىّ قيل 

 و رنگارنگي افراد جامعه واقعيـت وجـود و موقعيـت اجتمـاعي مـرا                ها يطلب  جاه،  يپرست  پول
معاويه و  : گويند ام كه مي    اي صبح كرده    در جامعه  الآن پايين آورد كه      و  تنزل داد  يا  اندازه  به

گوينـد بعـد     حتي اول اسم معاويه را مـي      . دهندرديف قرار مي  ا در يك    من و معاويه ر   . علي
 مـردم جوامـع   . تا به اين اندازه پايين آورد     7علي جامعه حد و موقعيت      .آورند اسم مرا مي  

است كه حدود واقعي هـر كـس        )عج (فقط در زمان حضرت حجت    .  جنايتكار هستند  واقعاً
يكـي از علـل رجعـت       . شـود   مـي  حـق اعطـا    حد هر كس به او       ي اندازه  بهشود و    معين مي 
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 بعـد از ظهـور حـضرت        7 اميرالمـؤمنين  . همـين اسـت    7ابيطالـب بـن حضرت علـي  
 بعـد از  7علـي .  معلـوم شـود  7كند تا حد و حق واقعي علي    رجعت مي  ،)عج (حجت

  .رجعت، موجوديت و موقعيتش را نشان خواهد داد
 7م حـسين   زيـرا امـا    .واقـع شـد   تـر     هم مظلـوم   7از امام حسين   7مولا علي 

غـصه  ، 7مولا علـي اما  ؛   را شهيد كردند   آن حضرت  دفاعياتش را نمود و بعد       سخنراني و 
 زيـرا  ، را در حال مظلوميت شهيد كردنـد آن حضرت . از خود دفاع كند و نتوانست  مرگ شد 

در روز بيستم مـاه      7علي .توانست صحبت كند  مي كه ن  وداي ب   در محيط و جامعه    ايشان
ي خيبر را    كه درب قلعه     آن علي  .خواند بود و نماز را نشسته مي     در رختخواب مرگ    رمضان  

دو ركعت نماز   آن حضرت   . توانست نماز صبح را ايستاده بخواند     از جاي درآورده بود، امروز ن     
  . آورديجا به و پژمرده را با حالي افسرده

  
  
  
  
  
 



 347/ قسمت بيست و يكم 

 

  
  
  
  
  
  

  بيست و يكم قسمت 

  گيرد  صورت مي با قواي غيبي)عج(حجت حضرت شئون و امورتمام 

  
tΠöθ  «:مظي الع االلهُقالَ tƒ (#θ ããô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
 سـالم   ي انـسان  اگـر  .است )عج (طول عمر امام زمان   رمز   موضوع اين قسمت در مورد    

 يعنـي تمـام اعـضاي بـدن،        ،بر او وارد نشود   آسيبي  و  در حين تولد هيچ ضربه       ،متولد شود 
بعـد از  اگـر   همچنـين  ،منظم و طبيعي و متعادل باشـد او نيروهاي جسماني و قواي داخلي      

 در طول عمرش به طور طبيعي از هواي آزاد           يعني نمايد، طبيعي رشد و نمو      طور  بهتولّد نيز   
طـول عمـر     ال استفاده نمايد،  سالم به اعتد  و در تمام عمرش از غذاهاي        و پاك تنفس كند   

  ؟خواهد بود چقدر ي انساني با توجه به ساختمان ويژهاوقطعي 
 ي  دستگاه گوارش و هاضمه     زيرا ميل نمايد، دائماً گوشت    انسان طوري نيست كه      مزاج

 ي حيـوان  انسان بايد متوجه باشد كـه     همچنين  .  است  تغذيه خلق نشده   ن نوع ياانسان براي   
 مطلـق   طـور   بـه  را   يخوار  گوشتاي    عده كه يطور  به ، علفخوار نيست   فقط  و يا  خوار  گوشت

 يخـوار   خـام ي  تغذيـه  بايد بداند كه     آدمي ولي   .انددائم را برگزيده   يخوار  خامترك كرده و    
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 يعني دستگاه گوارش و چينش ساختمان بدن انسان طوري نيست كه فقـط              .صحيح نيست 
 مخـصوص مجهـز نيـست كـه         ساختاري  به  دستگاه هاضمه  نيچن  هم .بطلبدغذاي خام را    

دانشمندان امروزي بايد اين را      .نمايد هضم   وبتواند غذاي خام را بهتر از غذاي پخته جذب          
ي  غذاها سـازگار   كدام فطرت و آفرينش با      لحاظ كه ساختمان طبيعي انسان از       كشف كنند 

 لهيوس ـ  نيبـد چـرا كـه      .هستند عمر بشر مؤثر     ني بودن  در طولا  ها غذا  كدام بيشتري دارد و  
 و  ببرنـد ي اصولي     بهره ي مناسب  غذاها از اي سالم تغذيهروش   توانند با رعايت  ميها   انسان
  . لازم را بكنندياستفاده

 و   كنـد   متعـادل   سـالم و   راخـود   تغذيه  ي  بايد نحوه براي افزايش طول عمر     آدمي  پس  
ي متعـادل و اصـولي       فرزندان خود را نيز از ابتـداي زنـدگ         او بايد .  احتياج بدن بخوابد   قدر  به

كمك با  و   اجبار   به را   او اننوزاد هيگرجلوگيري از   امروزه براي    ولي   .د و بار بياور   كندتربيت  
 زيـرا گريـه     ،كنـد وليكن طفل بايد گريه      .خوابانند ميتجويز شده    داروهاي مسكن و مخدر   

 .گـردد   باعـث هـضم غـذايش مـي        كـه  ك نوع ورزش و فعاليت است     كردن براي كودك ي   
ا در آينده بـا مـشكل        نمايند ت  برطرف احتياجات او را آگاهانه      ،ن بايد از بدو تولد فرزند     والدي

  آيا خواب شبانه بـراي آدمـي       ؟استنياز انسان به خواب چه اندازه و چه موقع           .مواجه نشود 
 روز  شـبانه خـواب در    سـاعات    آيـا    روز بخوابـد؟  طول  ي هم در    بايد مقدار او  مفيد است و يا     

بلافاصـله بعـد از      انـسان    آيـا  ؟ يكنواخت باشـد   طور  بهاينكه بايد     يا ، است بهترتقسيم شود   
 ـ كـدام  هـار بخوابـد؟   ا ن صرفپيش از    بايد    با  است خوب  بخوابد هارانصرف    ـا از   كي  هـا   ني
انبـساط   باعـث آرامـش اعـصاب و         آدمـي اسـت و    مطابق فطرت و موافـق مـزاج        ها  گزينه

انسان را براي فعاليت و كار و كوشـش   خواب،ي استراحت و برنامه كدام   ؟شودخاطرش مي 
 شـود؟  ي تفكر و مطالعـه        آماده  تا بخوابدبايد  چه اندازه   ه   چه موقع و ب    انسان ؟كند آماده مي 

يـدار شـدن از      انسان بعد از ب    ي خواب و استراحت به نحوي باشد كه       ممكن است كه برنامه   
 بـه   هـا   ساعت تواند مي ،ن شد داريب از بعد كه يطور  به ،كندآرامش   ي و بال  سبكاحساس  آن  

احـساس   انسان پـس از برخاسـتن      كه   وجود دارد خوابي هم   ي  برنامه .فعاليت مشغول باشد  
 ـادر . بـه دوش بكـشد  خروارها بار كه بايد ي تواند از جايش برخيزد، گوي   كند كه نمي  مي  ني
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 و دهد حالت خستگي از خود نشان مي      شدت   بهو  شود   ، بيدار مي  آلودپف يبا چشمان  صورت
 مگـر  : كـرد كـه    سؤالنساني  ااز چنين   بايد   . ديگر را ندارد   يها  انساني رويارويي با    حوصله

 حـال  دهـي؟ بروز مـي  از خود  ييتندخو و   يبداخلاقچرا   ،خوابيده بودي نبراي رفع خستگي    
 مطـابق   يدنخوابي  نحوه كدام   هايي كه برشمردم،  ي گزينه ميان همه   كه در  بايد تأمل كرد  
 هـا   انـسان  زيـرا    شـود، ه ايـن سـؤال داده مـي       بمثبت و قطعي    متر پاسخ   ك ؟با فطرت است  

 تحقيـق در    يجا  بهنيستند، زيرا    و اهل تحقيق     اند   مسائل را پيگيري و دنبال نكرده      گونه  نيا
  و  اميـال خـود    بـرآورده كـردن    دنبـال    ،فطرت و چگونگي تأمين نيازهـاي واقعـي انـساني         

اگـر  در حال حاضر افراد     . خود هستند  يكنندهاهگمر زيغرا اِعمال   مال و يا  چگونگي افزودن   
هـاي شـرعي     هاي مختلف حيله   طرق و راه  جاي جستجوي حقيقت به      به   مؤمن هم باشند،  
  .خوب آشنا هستند

.  با طول عمـر انـسان متناسـب اسـت          ي مناسب و مطابق فطرت    ها استفاده از غذا   پس
 معمـولاً   هـا   انـسان  ؟كنـد  آب    مخلوط بـه   آن را  يابهتر است   ميل كند   خشك  را   غذاانسان  
بـه   و بعد از احـساس نـاراحتي       كنند غذا مراعات نمي  صرف   هنگامنظر از اين دست را      دقت

 غـذا   شده اسـت و     مختل  دهد كه جهاز هاضمه   پزشك تشخيص مي  . كنند  مي دكتر مراجعه 
دانـد    نمـي  آدمي  آمده كه  به وجود   اين به خاطر  سوءهاضمهاين   .شود جذب نمي به درستي   

 چشم، گوش و    ، ايام پيري  دنيفرارسقبل از   نتيجتاً   .ميل نمايد  ايچه اندازه به   ايي و غذ چه
نيز بـه    مغز د و نافت  مي از كار  غذا خوردن  اعتدال در     نكردن تيرعا او به دليل     جهاز هاضمه 

  .كند  كار نمييدرست
طـول عمـر انـسان    در مـورد   كـه   دارندحق  اعتدال نكردنتيرعا اين وضع  افراد با آيا  

 ـحـال  تابه و اند  انسان طبيعي پيدا نكردهحتي يك امروزه افراد ؟كنندمعين حدي  بيعي  ط ه  ب
  چقـدر اسـت؟    تغيير نيافتـه  ل و فطري     كه عمر طبيعي يك انسان متعاد      اند اين فكر نيفتاده  

 افراد ديگـر  مثل  ،  هستند و متخصص در مزاج و بهداشت بدن         فن  اهل هم كه    يكسانحتي  
 يـك   ي سـاختار مزاجـي    ر زمينـه  دنيز    زيرا پزشك متخصص   انند،د را نمي  سؤالاين  پاسخ  

 صرفاً بـا    پزشكان متخصص .  ندارد در دست اطلاعات لازم و كافي      انسان طبيعي و فطري   
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    و  فرضيات بررسيبا   و   هاي عادي و معمولي    ات موجود از انسان   توجه به مشاهدات و تجربي 
تـوان  ، حقايق اين عالم را مـي       تئوري آيا با فرض كردن و    ولي   .دنكن  مي اظهارنظر هاتئوري

 طورقطـع   بـه و   حـال   تابـه  كـه    امدريافتـه  ام و بودهاين مسئله   درك  دنبال  به  من  حل كرد؟   
 دنيـاي   در كـسي  اگـر    .ه عمر طبيعي انسان چقدر است     اند اعلام نمايند ك   پزشكان نتوانسته 

اي  پيـشرفته  هـاي بزرگ كه با سيستم   پزشكي  هاي   به سازمان ي،  پزشكي و بهداشتي امروز   
 ييپاسـخگو  قادر بـه     كسي  ،بپرسد را   سؤال اين    و  مراجعه كند  كنند،بررسي مي  انسان   بدن

  .توانند موردي از آن ارائه كننداند و نميرا نديدهي يك نمونه انسان طبيعي  حتّنيست، زيرا
 يع ـيرطبيغ يقدم  حتي   يسالگ  شصت تولد تا    بدو از    مثلاً كهطبيعي كسي است    انساني   
 ،دن، خوابي هنگام خوردن  كه   اين انسان كسي است    . باشد برنداشته اش يزندگتمام ابعاد   در  

طبيعـي و متعـادل و      بـه مقـداري كـه احتيـاج         ،  كارهاساير   و    و امنيت  نگاه كردن، آسايش    
 ـ نه اينكـه هماننـد     . باشد انسان است، عمل كرده   معقول    كـرده   ليتحـص و   محتـرم    ان جوان
 هـاي نوشـابه  و غـذاهاي آمـاده و        دنكن  مي  مراجعه يفروش  هياغذ كه به مراكز   باشد   امروزي
  بـه اين غذا و نوشابه، فشار زيـادي   آگاهي ندارد كه   اين جوان  .دنبلع  مي سرعت   به را گازدار
ورم معـده و سـوء   به   با گرفتار شدنشها سال اثر سوء آن بعد از گذشت   و آورد  مي اشمعده

توان يك انسان طبيعـي       نمي هرگز  كجاست؟ انسان طبيعي  .بروز خواهد كرد  جهاز هاضمه   
  .پيدا كرد در جهان بشري

چند سـال   باشد، عمرش   يعي  ب ط  ديگر اين است كه اگر انسان كاملاً       توجه  قابلي  نكته 
 سـؤال بـه ايـن      قادر باشـند    كه  وجود ندارند  فن  اهل يا مطلع دافرادر اين مورد    ؟  خواهد بود 

پزشـكي و علـوم   علـم   زيرا دانشمندان   مايند، ن ارائهقطعي  ي  نظريا   ي دهند و  صحيحپاسخ  
 بحـث   .دارنـد ن اطلاّعـي عمر طبيعي   طول    و يا شرايط   انسان طبيعي  اتياز خصوص انساني  

كـسي  وقتـي   كه و مطالب ديني همانند تأمل در علوم تجربي نيستكردن در مورد حقايق    
در كنـد و  مـي ر خطو فكرشبه مطلبي يا اشكالي  باره كي به ،كنداي فكر ميدر مورد مسئله 

كنـد    مي صريحقرآن ت . نمايدكنكاش مي رسد و   پمي يسؤالاز متخصص آن رشته      آن زمينه 
 . دعـوت كـرد  يكتاپرسـت ي به توحيد و   پنجاه سال تمام مردم را    وصد  نه 7كه حضرت نوح  
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او عمـري را   . پيـامبر نبـوده اسـت    كه بدو تولد   از 7نوحاما  ؛  اين مدت دوران نبوتش بود    
 در  7كه نوح  متأسفانه در قرآن كريم نيامده       .مبعوث شد به پيامبري    سپري كرد و سپس   

 ي مبعـوث شـده    پيـامبر بـه    يسالگ  ستيدودر سن   او  اگر  . است به نبوت رسيده     يچندسالگ
 ولـي بعـضي از      . و دويست سال عمـر كـرده اسـت          هزار كي حدود    با اين حساب در    ،باشد

 ، بـود  مانيباا و   تيباشخصي   را كه پيامبر   7تواريخ معتبر مجموع طول عمر حضرت نوح      
 بـسيار  7عمـر نـوح   طـول   ي    مـن دربـاره    .انـد   ثبـت كـرده    سـال  صد  و هشت   هزار كي

كه آيا عمر ايـن پيـامبر بزرگـوار           است نيا كه در اين مورد مطرح است        يسؤال. ام انديشيده
ايـن  مـورد  در عالمـان بايـد    و از راه معجزه بوده است؟   يعيرطبيغ صورت  بهيا  بوده  طبيعي  
هنـوز   ولـي  .بينديـشند  و    نمايند مطالعهئله كه عمر طبيعي انسان چقدر است،        ه و مس  فرضي

 بنابراين وقتي جواب ايـن     ، است ص نكرده  مشخ طورقطع  به را   سؤالدنياي فعلي جواب اين     
 مطـرح كـرد    سؤال )عج ( حضرت حجت  در مورد توان   آيا مي داند، حال   كسي نمي  را   سؤال

 كـه چـرا   از خود بپرسـند  افراد بايد در ابتدا انده است؟ه مزندچگونه در اين مدت كه ايشان   
 .اند تـا عمـر طـولاني داشـته باشـند          اند و طبيعي بار نيامده    زندگي نكرده  طبيعي   به صورت 

 كساني هستند كه بـا اسـتفاده از غـذاهاي           ،ها  اطراف شهرها و كوهستان    اطقمعمولاً در من  
بعـضي از    مـن در     .كنند ال عمر مي   س اندي و صد  كيا   و ي  صد  كيبه   قريب    و طبيعي  ساده

  و  اسـت    عمر كرده  صدسال كه بيشتر از     شناسم  را مي  فردي،   زنجان همين شهر روستاهاي  
بـا پـاي   را است  هشت فرسنگ راه ي ميان روستا و شهر را كه قريب به       تواند فاصله باز مي 
اسـخ داد كـه     او پ  ؟كنـد   سفر نمي  اتومبيلچرا با   كه   كردم   سؤال از او    روزي. طي كند پياده  

افـراد ديگـر     .گيرد  مي جهيسرگ  است و هنگام سوار شدن به اتومبيل        ي عادت كرده  رو  ادهيپ
 كوهنـوردي و     كمـي در   تمـرين را بـه سـختي طـي كننـد، زيـرا             هشت فرسنگ راه     شايد
ها تأمـل و     عادت دارم كه در مسائل علمي و تحقيقي ساعت        مثلاً بنده   اما  ؛  دارند ييمايراهپ

ي مطالعـه و      آيـا حوصـله     شـود كـه    سـؤال اگر از يك كوهنورد و راهپيمـا         ولي   .كنمتفكر  
 زيـرا او هـم در   خواهـد بـود،   منفـي   جوابشل عقلاني و فلسفي را دارد   كنجكاوي در مسائ  

در وجـود مبـارك     كمالات روحـي و جـسمي        يهمه اما . طبيعي نيست  و است ناقص   مورد
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 7 علـي  كه يوقت .استن طبيعي   يك انسا ايشان  كه  ، زيرا   جمع بود  7طالب ياببنعلي
شـد كـه او       متوجـه  ، يهـودي روبـرو شـد      كليه يقويك پهلوان     جنگ خيبر با   يواقعهدر  

از اصـابت ضـربات      تـا مـانع      محـافظي كـرد    سپرش را    7علي . ماهري است  رزنيشمش
  در حـين مبـارزه سـپر از دسـت          .ندشديداً با همديگر درگير شد     آن دو . شمشير دشمن شود  

 .گرفـت  ابت شمـشير دشـمن قـرار مـي         وضـع مـورد اص ـ     آن با   7يعل و    افتاد 7علي
بـود   معمولي   ي درب  آن البته . خيبر را از جا كند     يهاي قلعه   بلافاصله يكي از درب    7علي

 آن درب را بـه  آن حـضرت  . سـپر از آن اسـتفاده كـرد   يجـا  بهشد   بود كه مييا  اندازه  بهو  
 بـا  7علي .نمايددر ه را از ميدان بحريف اينكه توانست نحوي براي خود سپر قرار داد تا   

 با دو نفر ديگر قلعه را       يدن پس از جنگ   ، داخل قلعه شد   ، بود چپشهمان دربي كه در دست      
قـدرت و   دارا بـودن     عـلاوه بـر      7علـي  .ندشدآن حضرت   و جمعيت تسليم    كرد  تصرف  

 ابتكـار عمـل عجيـب و     ايـشان از  .  داشـته اسـت    نتقـال الاسريع يذهن ،نيروي طبيعي بدن  
  را ها  آن 7كه علي  واقعيات علمي    حقايق و  از طرف ديگر     .مند بوده است    بهره يموقع  به

 انـسان را بـه      ها برخـوردار بـود،      از آن  7 علي  و حدت ذهني كه    ينيب  كيبار دانست و مي
  .دارد يم وابهت و حيرت 
شـود و   ش   سوار اسب  قصد نمود كه   7 زماني علي   كه كند  نقل مي  ييبهايخ  مرحوم ش 

 تمسخر  عنوان  به نعوذباالله امتحان و آزمايش و يا شايد        صورت  به يك نفر    .برود يبه مسافرت 
 .رويـد  شما به سفر مـي    ، اما   ارم رياضي د  سؤال يك   ،يا علي : از ايشان پرسيد  در همان حال    

 . را بپـرس   سـؤالت  :داشت فرمود  آن ركاب در  يپا بر اسب سوار بود و       كه يدرحال 7علي
 : بلافاصـله جـواب داد     7 علـي  ؟شود نُه چند مي   يك تا  اعداد مخرج مشترك    :پرسيدمرد  

روزهاي سال را در روزهاي هفته ضرب       : يعني 1،»  سنتك في أيام اسبوعك      أيام  اضرب«
 7 علـي  2.ايام سال است   ايام هفته در     ضرب  حاصل ،نُه  تا يك مخرج مشترك عدد  . كن

                                                           
  303؛ ص1 ؛ ج)مقتل الحسين عليه السلام (تسلية المجالس و زينة المجالس ـ 1
) * روز   ( 30 = 360) ايام سـال     * ( 7) ايام هفته    = ( 2520ج مشترك اعداد يك تا نه       مخر: ـ توضيح 2
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ك انـسان طبيعـي      ي 7علي . را متحير كرد   كننده  سؤالهم   و   را فرمود صحيح   جواب   هم
كـرد،    را شهيد نمـي    7 اگر ابن ملجم علي    .ستها  سرآمد ساير انسان   ازهرجهتاست كه   

 ،شد  شهيد نمي  اگر ايشان  .كردوفات مي  قطعاً ايشان پس از سپري كردن عمر طبيعي خود        
تـا    اسـت  دنبـال كـرده   راسؤاليافتن جواب اين  كسي حال  تابهآيا  كرد؟    عمر مي  چند سال 

   نيز بتواند مطرح نمايد؟)عج( طول عمر حضرت حجتي  را دربارهالسؤ هميناينكه 
 )عج (طـول عمـر حـضرت حجـت    ي   دربـاره سـؤال  طـرح     دلايلي كه بيان شد،    بنا بر 

انـد تـا     اي از انسان طبيعي نديده      نمونه ،يفعل دنياي   دربشر   ، زيرا افراد  مورد و غلط است    يب
 پس طول عمـر    .ي و فطري چقدر است    انسان طبيع  كه عمر    ثابت كنند  بتوانند بر اساس آن   

 عمـر    ممكن اسـت   .داند نمي آن را كسي هم   و  است   مشخص نشده    حال  تابه انسان طبيعي 
 الهـي   و اوليـاي : انبيـا . سـال و يـا بيـشتر باشـد    پـنج هـزار   انسان طبيعي هزار سـال،      

 ،دندش ـشهيد نمـي   اگر   .اند  شهيد كرده را   آن بزرگواران  اكثر   ولي ،اندبودههاي طبيعي    انسان
  .اند  زنده ماندهها آناي از   عده كهيطور همان ؛ماندند داند كه چقدر زنده مي خدا مي

يـك   .شـود  عالم بـا دو نـوع قـانون اداره مـي          اين  ديگر اين است كه نظام      مطلب مهم   
قـوانين  افراد بشر به وجـود آن        كه   هستند يو متعارف ل  معموقوانين  ،   عالم سلسله از قوانين  

 فصل بهـار  كه بر طبق آن سال چهارفصلمانند قانون   ؛  اند  عادت كرده  ها  نآو به   بوده  آشنا  
و  قوانين حاكم بر توالد و تناسل         مثلاً  يا .رسندميها   ميوهتابستان   گرماي   دراست و   معتدل  
-اين قوانين باعث بقاي نسل بـشر مـي        . نيز از همين نوع هستند     مرد و زن  ي خلقت   نحوه

هـا بـراي    لزوم صـرف غـذا و نوشـيدني        .ز بدان وابسته است   شوند و بقاي ساير جانداران ني     
 ـا .نيز از اين نوع قوانين اسـت       تشنگي   و گرسنگي    به منظور رفع   انسان اي از    نمونـه  هـا   ني

صحيح و حـق    در نوع خود      كه نداين عالم هست   قرار گرفته، در  عادت  مورد  قوانين عادي و    
  در بلكـه ، نيـست  نوع قوانين نيزنياه منحصر بفقط  قوانين موجود در اين عالم     اما. هستند
و   اين عالم يك سري قوانين مرمـوز        در شده  شناخته قوانين متعارف معمولي و عادي       وراي

 ولـي . قوانين آشنا و مأنوس هستند    هاي الهي با آن      انسان كه   هستندفعال  هم   يا  ناشناخته
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يـابي بـه ايـن      در دسـت   اديعلوم م ـ افراد بشر و    و  اند     راه پيدا نكرده   ها  آنبه  افراد معمولي   
  . عاجزندقوانين

 كنيد سؤالاست، علوم طبيعي و وارد به  شناس ستيز كهاز عالم و دانشمند مادي شما 
 7نام حضرت موسيه عصاي معمولي با اراده و تصميم انساني بكه  امكان دارد چگونه

كن چگونه مم؟  حركت كندن سوآ و ن سويا سپس به و  شودي بزرگ تبديلياژدهاه ب
 تمام مارهاي بزرگ و كوچك دروغين را ببلعد و سپس با اراده آن انسان است كه آن اژدها

 مجيد  خداوند متعال در قرآن؟ و به عصا تبديل شودرددگ دوباره به حالت اول باز الهي
$«: فرمايد مي tΒ uρ šù=Ï? y7 ÎΨŠÏϑ uŠÎ/ 4©y›θßϑ≈ tƒ«،1 اي موسي در دست راستت چيست؟ : يعني

$tΑ« : اي داد سادهپاسخ 7موسي s% }‘Ïδ y“$ |Á tã (#àσ2 uθ s?r& $ pκö n= tæ ·èδ r&uρ $ pκÍ5 4’ n?tã 
‘Ïϑ uΖxî u’Í< uρ $ pκ Ïù Ü> Í‘$ t↔tΒ 3“t÷zé&«،2 كنم و   بر آن تكيه مي،اين عصاي من است: يعني

كنم و كارهاي ديگري نيز با اين عصا انجام  رانم و جابجا مي گوسفندان را با آن مي
به اتمام  7 موسيپاسخوقتي  .]زنم مزاحم را با آن مي دشمن يا حيوان مثلاً[ دهم مي

 زمين  عصا را به7 موسيكه يوقت .دينداز زمين بعصا را بهكه فرمود به او  خداوند ،رسيد
حضرت  .خزيد  شد كه به هر طرف مييي زنده و بزرگانداخت، عصا تبديل به اژدها

óΟs9uρ ó=Ée)yè ...«: اوند فرمودخد . وحشت كرد و ترسيدواقعه از اين 7موسي ãƒ 4 4©y›θßϑ≈ tƒ 
Ÿω ô#y‚s? ’ÎoΤÎ) Ÿω ß∃$ sƒs† £“t$ s! tβθ è= y™ ößϑ ø9$#«،3 نترسبه عقب برنگرد و  ، اي موسي:يعني ،

   .ترسندنميزيرا پيامبران در حضور من 
نظر  دقت با ؟است قابل توجيه كند ومي قانون طبيعت تطبيق ين با كدامواقعهاين 

 اين عالم قابل ي شده شناخته از قوانين طبيعي كي چيه با معجزه كه اين  دريافتتوانمي
د كه ند قوانين ديگري كشف كنن در آينده بتوانها انسانكه البته ممكن است  .توجيه نيست

تا به امروز با هيچ قانوني قابل اين معجزه ولي  ، باشدريپذ هيتوجها  با آناين معجزه نيز 

                                                           
 .17 ي  آيه،ي طه سوره ـ 1

  .18ي   آيه،ي طه ـ سوره2
  .10ي  آيه،ي نمل ـ سوره3
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 يك ، قوانين طبيعي و ماديورايماو اين عالم در باطن پس  .وده استتطبيق و توجيه نب
هاي معمولي آن قوانين مرموز الهي را  كه انسان ال هستندفعنيز  يرماديغسلسله قوانين 

قوانين مرموز و ناشناخته با عصا  به امر پروردگار جهانيان كه يطور به ،شناسند نمي
 افراد بشر قوانين مرموز در اين عالم براي اينود وج. شود ميبه اژدها تبديل واحد درآن

» معجزه«همچون  العاده خارق و يعيرطبيغ آن را يك عمل به همين دليل ، استناشناخته
اي كردند تا با   معجزهدرخواست از او 7قوم حضرت صالحدر مخالفين  .كنند تعبير مي

 ييدعا 7ت صالححضر.  و رسالتش را تصديق نمايند كنندرا قبولديدن آن دعوتش 
  شد و از اندرون آن يك ناقه به اذن خداوند كوه منشق.مستجاب شدنيز  و دعايش كرد

براي بشر  طبق قوانيني كه .بيرون آمدندبا هم  ، بودهم در كنارشكه فرزندش ) شتر ماده(
 برانگيخته شدن    ام ا. شود  متولد ميشتر ، نر و مادهيريگ جفت      ً         معمولا  بعد از ،ملموس است

 از قوانين كي كدامبا معجزه  اين . استالعاده خارقكوه ميان از  شترماده و بچهر شت
ذكر شده  در قرآن مجيد وقايع صدها نمونه از اين ؟ اين عالم منطبق استي شده شناخته
  .است

اين عالم صـورت خواهـد   ي  با قوانين مرموز و ناشناخته    )عج(حضرت حجت  امورتمام  
 كـه   تـرين روايـات   ردر معتب  .آشـنايند  ها  آنافراد به    و عادي كه      نه با قوانين طبيعي    ،گرفت
 ـ  نيست اين حقايق موجود است كه        شك  قابل رحـم مـادر حـرف    در  )عج (تحـضرت حج
متعال توفيـق    دعا كرد و از خداوند       پس از تولد به سجده افتاد،     بلافاصله  آن حضرت    .زد مي

شـهادت پـدر    بعـد از     )جع ( حـضرت حجـت    .را درخواست نمود  ش  ا  انجام مسئوليت آينده  
 رسـيد، ارشـاد    به مقام امامت و ولايت       يسالگ  پنجدر   ،7ريعسكبزرگوارش، امام حسن    

 ـ كدام  با ،هاو واقعيت اين حقايق    . و قطب عالم امكان گرديد      را به عهده گرفت    مردم   از كي
 يسـالگ  پـنج  در سـن  كـودكي    اگر به شرايط حال    ؟هستنداين عالم منطبق    ظاهري  قوانين  

 ـ يسـالگ   پـنج هاي معمولي در سن      كه انسان يابند  دقت شود، همگان درمي    چـه نحـوي    ه   ب
گـاهي  حتـي   گيرنـد و     بازي كردن را يـاد مـي      سالگي  كودكان در سن پنج    .كنند زندگي مي 
 حـضرت   بـه محـضر   ي،  سـالگ   پـنج در سـن     ولـي    .ادا نمايند وانند  ت  نمي يدرست  بهكلمات را   
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سهم  قم، خراسان و جاهاي ديگر      اهواز، همچوناز اقصي نقاط جهان اسلام       ،)عج (حجت
را امـوال   پخـش آن     و   يبند  سهم نيز دستور چگونگي جمع،    آن حضرت . شدآورده مي امام  

  .فرمود صادر مي
ي به محـضر    ، قاصد ساكن بود در سامرا   در زمان كودكي     )عج(حضرت حجت  كه يوقت

، در امام بودن    آن حضرت ؛ ولي با توجه به سن كم         اموالي را تحويل دهد    تا آمد   آن حضرت 
فرمود به قاصد    )عج(حضرت حجت .  شك كرد و از تحويل دادن اموال پشيمان شد         ايشان

  تعجب نمـود و از     و ترديد شد،   شك   قاصد دچار  .دهد  تحويل ،ستاوالي را كه نزدش      ام كه
تمـام  ي داشت   سن كم اينكه  با   )عج ( امام زمان  . را جويا شد   ييها  علامت )عج(نامام زما 
و مشخصات دقيق افـرادي كـه امـوال را بـه             آن بنده خدا     نزد اموال جمع شده در      جزئيات

 در  مبهوت ماند و  از اطلاعات دقيق آن حضرت       قاصد   .قاصد داده بودند، به اطلاع او رساند      
 . داد  سپس تمام اموال موجود را به مولاي خودش تحويـل          .همه را باور و قبول كرد     نتيجه  

 ي كه قاصد بـا خـود آورده اسـت،   كه بين اموالاز ايند   دا خبر )عج(حضرت حجت  در ضمن 
 ـ   آن را  و سـپس     دن آن را بـشكن     ايشان دستور داد كه    .يك النگو وجود دارد    . د تحويـل بگيرن

كه النگو از جنس طلا نبود و اين دستور ايشان حقيقـت را              دليل دستور آن حضرت اين بود     
رغ و مقداري آهـن پـر       ز مس و مف    كه داخل النگو از فل     و همه مشاهده نمودند    نمايان نمود 

 . اسـت ، موجـود  سال پيش نوشته شـده صد نه  قريب بهكهاين جريان در كتابي      .شده است 
بـه   )عج ( امام زمان  .تعجب كرد  ،)عج (دستور مولي امام زمان   از   برحسبي اموال    آورنده
ا طـلا    وزن داخل النگو به م     ياندازهه  بتو  و  باشد   براي خودت  داخل النگو    فرمود كه قاصد  

ايـن   .كـرد  طلا قبـول  اووزن روكش بيروني النگو از     ي اندازه  به فقط   ايشان .مديون هستي 
حتـي  كـه   طوري   پذيردانجام مي  يا  ساله  شش  يا پنجتوسط   از اسرار باطن عالم    ييگو  بيغ
 پـس سراسـر حيـات امـام         .عـاجز اسـت    آن ي انجام نحوه از    نيز نودساله يا هشتاد   االله  تيآ

 و مغـاير    رمتعـارف يغ آن حـضرت   هم ابتداي حيـات      .ستا رمتعارفيغ ي حيات ،)عج (زمان
 قـوانين ظـاهري عـالم       بـرخلاف  و هم ظهورش     استسنن و قوانين ظاهري عالم طبيعت       

  .خواهد بودطبيعت 
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 قـوانين ظـاهري عـالم طبيعـت عيـساي تـازه             بـرخلاف خداوند متعالي كه قادر اسـت       
 يـك   توانـد كـه   نمي و قهار  خداوند قادر    اين، آيا   دارد   وا را به صحبت كردن      7متولدشده
 دانشمندان علوم طبيعي    در حال حاضر    يا بيشتر زنده نگه دارد؟      دو هزار سال   برايانسان را   

ي زمـين و خورشـيد       ها سال از عمـر كـره        كه ميليون  انددريافته اً و مسلم  و فضا قطع  و هوا   
ومي  حي و ق خداوندي ؟است و ساير كرات آسماني     زمين ي دارنده  نگه چه كسي    .گذرد مي يـ

 نگـه دارد،  خودشـان  خـاص در مـدار   ترتيبها سال با نظم و       ها را ميليون   ست آن اكه قادر   
 ي عمـر  ،گيردمياش تعلق     كه مشيت و اراده    اندازه به هر    يك انسان به  قطعاً قادر است كه     

-نمـي باقي   در مورد اين حقيقت    ترديد   يا شك   ،سؤال  براي ييجاپس  . عطا نمايد طولاني  

  .ماند
بيـان   كرده اسـت،   نقل   7ابيطالببن از علي  7 كه امام حسن   يك حديث در اينجا   

 رمتعـارف يغ  امـوري  ،)عج (كه تمام زندگاني و حيات حضرت حجت      معلوم شود    تا   كنممي
صلَوات عنْ زيدِ بنِ وهبٍ الْجهنيِ عنِ الْحسنِ بنِ عليِ بنِ أَبيِ طاَلِبٍ عنْ أَبيِهِ               « .هستند

اسِ                  اللَّهِ عليَهمِا قاَلَ    يبعثُ اللَّه رجلاً فيِ آخِرِ الزَّمانِ و كَلَبٍ منَِ الدهرِ و جهلٍ مـِنَ النَّـ
 ـ               تَّى يضِ حلىَ الأَْرع ُظْهِرهي اتهِِ ويĤِب ُرهنْصي و هارأَنْص صِمعي لاَئكِتَهِِ وِبم اللَّه هدَؤيديِنُوا ي

طَوعاً أَو كَرْهاً يملأَُ الأَْرض عدلاً و قِسطاً و نُوراً و برْهاناً يديِنُ لهَ عرْض البِْلاَدِ و طُولُها        
                    ضالـْأَر تخُـْرِج و اعبلكْهِِ السفيِ م طَلِحتَص و لَحإلَِّا ص لاَ طاَلِح نَ وقىَ كاَفِرٌ إلَِّا آمبلاَ ي
ينَ الخْـَافقِيَنِ أَربعـِينَ عامـاً                     ا بـ نبَتَها و تنُْزِلُ السماء بركَتََها و تظَْهرُ لهَ الكْنُُوز يملكِ مـ

      هكَلاَم ِمعس و هامَأي كرَنْ أدِى لمبـن  از پـدرش علـي     7 امـام حـسن    :يعنـي  1،»فطَُوب 
 ـ :فرمودوهب جهني   به زيدبن  7ابيطالب در آخرالزمـان و روزگـاري سـخت در         د  خداون

كند و يـاران    ميان جهل و ناداني مردم، مردي را برانگيزد و او را با فرشتگان خود تأييد مي               
ي زمـين   دهد و بـر كـره     هاي خودش او را نصرت مي     نمايد و با آيات و نشانه     او را حفظ مي   

ي ديگر بـه اكـراه بـه ديـن     ااي از مردم از روي ميل و عده گرداند تا آنجا كه عده    غالب مي 
تمام مردم جهـان در     . كند و برهان مي   رگروند، سپس زمين را پر از عدل و داد و نو          خدا مي 
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 شـود و هـيچ بـدكاري        مـؤمن  آنكه   مگرماند  برابر وي خاضع شوند، هيچ كافري باقي نمي       
 كه  چنانكنند و زمين     زندگي مي  در دولت او درندگان آزاد    . ح گردد ماند، جز اينكه اصلا   نمي

هـا و معـادن   گنج. فرستدمي دهد و آسمان بركات خود را فروبايد گياهان خود را بيرون مي     
گردد و چهل سال بـين مـشرق و مغـرب عـالم سـلطنت      آن حضرت آشكار مي زمين براي 

  .شوندكنند و سخنان او را مي كه روزگار او را درك ميها آنپس خوشا به حال . كند مي
 ـ گونـه   چيهي     محكم است و شائبه    العاده  فوقاين حديث   سند  : شرح و توضيح    در  ي جعل
روزگـار  مـردم    »و جهلٍ منَِ النَّاسِ   « كه فرمايد  ي مي ي پيشگو 7علي. اين حديث نيست  

 و فاضـل    باسـواد  دانـشمند،    يعني مردم با اينكـه     .اند  جاهلاز حيث تفكر و عمل      آخرالزمان  
 و دانـشمند  باسوادافراد مسلم است كه   .ستعمالشان همانند اعمال جاهلان ا     ولي ا  هستند،

كنند دزدي   و   ندوزنديباز ربا و حرام، مالي       غيبت كنند و     سخني بر زبان برانند،    دروغ  بهنبايد  
 عمـل بـد را      ينتيجـه   و فلسفه واند  رشد يافته  سوادهاي با   انسان ، زيرا كه  ورزندبو يا حسد    

فرمايـد    مـي  7 علي .باشد رمعقوليغد و    ناپسن  جاهلانه، لشاناعمكه ا نبايد  پس  . دانند مي
 مـردي را    كنند، كه مردم با وجود باسواد بودن جاهلانه عمل مي          زماني نيچن  نياخداوند در   

ايـن  از  قشون و نظاميـان و مددكننـدگان او          ،»يؤيَده اللَّه بمِلاَئكِتَهِِ  « كند كه  برانگيخته مي 
. ي ندارنـد  بـا او سـنخيت  زشتـشان اعمـال    ي واسـطه   بـه  زيرا مردم جاهل     تند،مردم نيس نوع  
د است كـه زمـين پـر از ظلـم و            هاي فاسد و بد همين مردم جاهل و مفس          عمل ي لهيوس  به

، هرگز قشون   جاهل براي مصلح مطلق دنياي بشري      فلذا از مردم مفسد و       .فساد شده است  
لح كـل  مـص  كنندگان كمك بلكه .او كمك كنندبخواهند كه به گيرد تا  و نظامي شكل نمي 

 او  كنندگان  كمكخداوند   »و يعصِم أَنْصاره  « .باشند ملائكه و قواي غيبي مي    جهان بشري   
و بـه ايـن مـرد بزرگـوار          »و ينـْصرهُ بĤِياتـِهِ    « .دارد را از شر مردم بد و فاسد محفوظ مـي         

ي  را به تمام كره   خداوند او    »و يظْهِرهُ علىَ الأَْرضِ   « .كند  غيبي كمك مي   امداد ي لهيوس  به
  .نمايد زمين مسلط مي

 نيـست   گونه  نياداد، ولي    در آخرالزمان جنگي رخ خواهد    كه  است   در روايات ديگر آمده   
با  )عج(حضرت حجت  بلكه   ، شود تصرّف كردن جنگ توسطي زمين    كه تمام مناطق كره   
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جايي كـه   در زيرا  خواهد كرد،تصرف  راي زمين  غيبي تمام كرهامدادمدد و نصرت الهي و     
 غيبـي  امـداد   توجـه و كمـك و   نَفـَس، )عج (به حـضرت حجـت    خداوند متعال    ي ملائكه

هـاي  تمـام فعاليـت    ونيـست گي و نظامي مخالفـان مطـرح         قدرت جن  توانايي و  ،ندينما يم
 رغبـت و    بـا مردم يـا     ،» يديِنُوا طَوعاً أَو كَرْهاً    حتَّى «.اثر خواهد بود  بيهاي مخالف    انسان
يملأَُ الـْأَرض   « .كنند اطاعت مي  )عج (از حضرت حجت   اضطرار اجبار و    به و يا    شاناختيار

   لاً وداناً    عرْهب نُوراً و طاً وقـسط   آن بزرگوار زمين را پر از عدل،       ي واسطه  بهخداوند    ،»قِس  ،
نَ و لـَا        يديِنُ لهَ عرْض البِْلاَدِ و طُولُها لاَ يبقىَ         « .كند  برهان و دليل مي    نور، ا آمـ كاَفِرٌ إلَِّـ

 و سـاكنين    هـا  تمام اهالي بـلاد و سـرزمين       ،»طاَلِح إلَِّا صلَح و تَصطَلِح فيِ ملكْهِِ السباع       
شوند  مي آن حضرت   تابع ،بلااستثنا ،مختلف جغرافيايي طول و عرض    مناطق زمين در تمام     

ي زمـين  بـر روي كـره   افر هـم    يك نفر ك  حتي   كه يطور  به .كنند را قبول مي  ايشان  و دين   
 وكند   مي توبه   يبدكار هر   .آورند  آن بزرگوار ايمان مي    ه اهل زمين ب   ي ماند و همه   باقي نمي 
 در اينجـا    ،شوند درندگان هم اصلاح مي    )عج (ام زمان  ام  در زمان حكومت   .شود صالح مي 

 از  منظـور  بلكـه    ، مانند شير و گرگ و پلنگ نيست       خوار  گوشت حيوانات   ،منظور از درندگان  
  و  ديگران  و اذيت كننده   ، مزاحم، ايذا  خو  درنده ي هستند كه  هاي  انسان درنده در اينجا، همان   

 )عج ( امـام زمـان    جامعه توسط مولا  مزاحم  و   جنگجو اين افراد    .زندير  خونو  طلب    جنگ

مبـدل   منظم و مرتب      يك انسان   به  خارج و  ييوخ  درندهشوند كه از حالت      اصلاح مي آنقدر  
و تخُْرِج الأَْرض نبَتَها و تنُْزِلُ السماء بركَتََها و تظَْهرُ لهَ الكْنُُوز يملكِ ما بينَ        « .دشـون  مي
 رويند، ميمخصوص به خود    ي زمين در موعد و فصل        نباتات كره  ،»خاَفقِيَنِ أَربعيِنَ عاماً  الْ

 اسـتفاده افـراد    و   اسـتخراج   قابلعادن  بارد و م    بر زمين مي   موقع  بهبركات و نزولات آسماني     
  .دنشو ميمغرب و مشرق  نيماب نعمتپر بشر مالك سراسر عالم افراد .گردند بشر مي
 كه يطور به ،دهد حكومتي را تشكيل نيچن نيا ظهور كند و   )عج (حضرت حجت  وقتي

 ـ، هم فقط تسليم امر پروردگـار باشـند      ايشان مساعدت كند و دنياي بشري     تمام عالم با     ا  آي
 كـه  يوقت ـ بعضي از روايـات آمـده         در ؟پذير است امكاندد الهي    عنايت و م   رازيغ  بهامر  اين  

ايـشان،  ، پيشاپيش قـشون  روندبه پيش ميبا سربازان و همراهانش   )عج (حضرت حجت 
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 حـضرت   نـام وقتـي     ايـشان  ي دشـمنان    همه كه يطور  به ،كند حركت مي  رعب   ي از رلشگ
 كنند ميسؤالامروزه برخي از روشنفكران  .افتند مي به وحشت ،شنوند را مي  )عج (وليعصر

خواهد برخورد   چگونه   امروزيهاي مرگبار و مخرب      با اين سلاح   )عج (حضرت حجت كه  
 مرعـوب   آنان د،والهي و غيبي بر دشمنان مستولي ش       رعب   يوقتكه   جواب اين است     ؟كرد

ي ها حسلااصولاً   چون   .دنخواهند بو سلحه   ا يريكارگ  به بهمطلقاً قادر   خواهند شد و    و ترسو   
 ـ، نـه در مقابـل   دن و كاربرد دارييكارا  بشر افراد معموليمقابل فقط در   امروزي  ني چن ـكي

  .ستاختيار او شخصيت بزرگواري كه عالم غيب در
شايسته اسـت    . است 7علي ماه رمضان روز شهادت و عزاداري مولا         كيو  ستيبروز  

 و بـه خانـدان       بـزنيم  7ه خاندان علـي    روحاني و معنوي سري به كوفه و ب        ي با سفر  كه
و سـاير پـسران و دختـران         7 و عبـاس   7 و امـام حـسين     7مولا يعني امام حسن   

 پـدر آن عزيـزان و   7 علي. تسليت عرض كنيم3كلثوم  زينب و ام  جمله  من 7علي
مند  علاقهنجابت انساني     و  عدالت هايي است كه به كمال، كرامت، شرافت،       پدر تمام انسان  

  .هستند
ت    با شنيدن    7عليرخسار مولا    كه   هستيات  روادر   از شـدت    )عج (نام حـضرت حجـ

شـديداً  در جامعه    به اجراي حق و عدالت       7علي .است شدهبرافروخته مي شادي و شعف    
از ايـشان   خوشحالي  به دليل   نيز   7عليتغيير رنگ رخسار مولا     . مند بود  مشتاق و علاقه  

با كمال تأسف بايـد     اما  ؛  وده است  ب )عج (ي حضرت حجت   غلبه و   حكومت عادلانه اجراي  
 شـود و در اجراي عدالت اجتماعي موفـق  كه   فراهم نگرديد    7عليزمينه براي   گفت كه   
  .اسير ظلم و ستم شدنيز  ايشان خود

 نقـل  گونه نيا را واقعه. به شهادت رساندندخوارج نهروان   را7عليكه معروف است 
 ،7 علـي آنـان  بستند كه اگر قرارداد و    پيمان  با هم   كه سه نفر از خوارج در مكه       كنندمي

 بـه  انآن از تنلذا دو ف . مملكت اسلامي آرامش خواهد يافت،عاص را بكشندمعاويه و عمرو 
اما ؛  آمد7 به سراغ علينيزاالله عليه  لعنتعاص رفتند و ابن ملجم سراغ معاويه و عمرو

 اولاً  .دارد يم ـ  واجـب    را بـه تع    نيب  كيبارهاي دقيق و      كه انسان  هست نكاتي   ن واقعه يادر  
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چرا او براي اجراي ايـن  ثاني   دربا سم خطرناكي مسموم كرد؟ابن ملجم شمشيرش را چرا 
 قطاّمـه سـاكن و      يدر خانـه  چـرا    ثالثاً ابن ملجـم      ؟ديگر همكاري نمود  دو نفر   با   مأموريت
 مـأموريتش در انجـام    آن ملعون   تر شدن   و مصم  يافتنباعث جرأت  عامل سوم  ؟دش مخفي  

ابن ملجـم    براي انجام مأموريتش همچون    ، مأمور كشتن معاويه شده بود      كه يكس  اما  ؛  شد
مبـارك  مغـز    حـساس يعنـي    جايگـاه    بـه  زهرآلـود شمشير  با   رابعاً ابن ملجم     .نيافتياراني  
ر را  شمـشي ، كه مأمور كشتن معاويه شـده بـود  يكس اما  ؛   زد ي مرگ باري  ضربه ،7علي

حادثه بـراي    روز   در اصلاً    و جريان مطلع بود  اين   از    هم عاصعمرو. فقط به ران معاويه زد    
 گيسـاد  همانبه   اين جريان را     مسلمانان بايد  آيا   .نرفتجماعت به مسجد    نماز  شركت در   

  بـا تـصميمي سـاده آن   ساكن ابتدابه خوارج  از سه نفراين است، باور كنند؟ آيانقل شده كه
  ؟ بستند را با هم پيمان

 .كنم كه تـا بـه حـال مطـرح نـشده اسـت              منظري بررسي مي    از در اينجا اين واقعه را    
 ـ معاويـه كـه   معتقد است   ،  عبدالعربيه با عنوان تاريخي  كتاب    ي يك نويسنده ن ملجـم را     اب

 ولـي  .د را بـه قتـل برسـان   7 علي،كه شدههر نحوي ه ب تاكند    مخفيانه مأمور مي   طور  به
در  ، بودنـد  به كار گماشـته شـده     عاص  معاويه و عمرو  كه براي قتل     ي ديگر مأموريت افراد 

 و اين جريان تنها به اين منظور طراحي شده           بوده است  ساختگيي و   ظاهرسازاصل قضيه   
 اين جريان سياسي و مرموزي بود       . كند 7وادار به قتل علي   متقاعد و    تا ابن ملجم را      بود

 كـه   نيالب   جا . شده بود  يزير  هيپا و   يده  سازمان معاويه و سازمان اطلاعات او    كه از جانب    
 را به معاويه نسبت     7 كه قتل علي   هستاشعاري   »أبو الأسود الدؤلي  « در اين رابطه از   

  :كنمقرائت مي اشعار را اين چهار بيت از . نه به خوارج،دهد مي
  

ــعدينا   ــين ويحـــك فاسـ ــا عـ  ألا يـ
  

  أميــــــر المؤمنينــــــا ألا فــــــابكي  
  

 ألا فـــأبلغ معاويـــة بـــن حـــرب   
  

ــون     ــلا قــــرت عيــ   الــــشامتينا فــ
  

ــا   ــرام فجعتمونـ ــشهر الحـ ــي الـ  أ فـ
  

ــا      ــرا أجمعينــ ــق طــ ــر الخلــ  بخيــ
  



 )عج(امام زمانولي االله الاعظم  / 362

 

 
ــذاها    ــن ح ــال و م ــبس النع ــن ل  و م

  
ــا    ــاني و المئينــ ــرأ المثــ ــن قــ  1و مــ

  
 كـه مـشكلات را   يبهترين مـرد بر ما اين ضربه را زدي و اي معاويه تو در ماه مبارك   

ي  و برجـسته   كه از شعراي بـه نـام         أبو الأسود  ملاحظه كنيد    . كشتي كرد  حل مي  يخوب  به
 افـراد  فلـذا    .دهـد   را بـه معاويـه نـسبت مـي         7 قتل علي  ، است 7شيعه و محب علي   

معاويه د كه   نزن  بعضي از گذشتگان حدس مي     اظهارنظرادعا و   توجه به    با    و باخرد،  بافراست
كـاملاً  امـر   ايـن   . اسـت   دخالـت داشـته    ميرمـستق يغ مستقيم و يا     طور  به 7در قتل علي  

ي حمله به معاويـه      نحوهماجرا و    با 7نگي حمله به علي    چگو ماجرايمشخص است كه    
 بـا   7 ولـي حملـه بـه علـي        ،شـود   ساده برگزار مـي    بسيار معاويه   به حمله   .استمتفاوت  
زده مـسموم   شمـشير   ي  ضربه دو   .انجام شد  و دقيق    شده  حساب بسيار و تمهيدات    مقدمات

 در  پـس  .ود آمد  عجيب فر  شدت با آن    7 ولي دومي بر مغز علي     ،خطا رفت ه   يكي ب  ،شد
  .است مرموز شهيد شده صورت به 7تاريخ قرائني موجود است كه علي

را عـدالت   ولـي نتوانـست      ، فعاليت كرد  جانبه  همهبه طور    براي اجراي عدالت     7علي
 ـ    .شـد شـهيد   راه عـدالت    در   نيز  خود تينها در كند و     مطلق اجرا  طور  به هدر بـين ائم: 

 از  7علـي  ولـي    ، مظلوم اسـت   7لشهدادايس حضرت   .استتر   مظلوم از همه    7علي
ينِ قـَذًى      فَصبرْت« :فرمايـد   مي 7 علي .ستتر ا  مظلومنيز   7امام حسين   و   و فيِ الْعـ
 گويا خار در چـشم و       كه يدرحالپس صبر كردم    : يعني 2،»نَهباً شَجا أَرى تُرَاثيِ      فيِ الْحلْقِ 
 قريـب بـه    7علـي  ،6هللا  رسـول  از رحلـت     پس.  در گلوى من مانده بود      استخوان

 از منظر طبيعي    آن مدت نتوانست كه    و در    ميل كند  گوارا   ي غذاي  سال نتوانست  وپنج  ستيب
 چـشمش   گويي كه بـه    ولي ،نگريستميبه جامعه   آن حضرت    .بنگرد مسلمين   ي جامعهه  ب

 آن در   د، گير كرده باش ـ   ي در گلويش  استخوانهمانند كسي كه     ايشان . رفته باشد  ي فرو خار
. كـرد، ولـي اصـلاً آرامـش نداشـت           در جامعـه زنـدگي       7علـي  .ميـل كـرد   ا  مدت غـذ  
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در شـب    بـالأخره ي مـسلمين بـود،        جامعـه   اولين امام معصوم و پيـشواي       كه نيرالمؤمنيام
ي عقـب    وصـيت كـرده بـود كـه از دو پايـه     7علـي  . ماه رمضان وفات كرد كيو  ستيب

در  .دش ـ گان آسـمان حمـل مـي      ي ملائكـه و فرشـت     لهيوس  بههاي جلو     پايه .دتابوتش بگيرن 
ند، ي جلو تابوت را بگير     دو پايه ايشان فرموده كه تنها     اند كه    نقل كرده بعضي از روايات هم     

آن حضرت فرموده بـود كـه        .شود  فرشتگان حمل مي   يلهيوس  بههاي عقب تابوت     پايهزيرا  
 جا  همانت را   هاي حمل شده تابوت توسط ملائكه بر زمين فرود آمد، تابو           در هر جا كه پايه    

 اين  :تيب  اهل . است  آماده شده  كه قبري در آن مكان     آنجا را حفر كنند، زيرا    د و   بگذارن
 را از تـرس خـوارج       اميرالمـؤمنين پيكـر    را انجـام دادنـد و        7وصيت اميرالمؤمنين علـي   

 . جـسارتي بكننـد    7 علـي  خـوارج بـه قبـر شـريف         شبانه حمل كردند تـا مبـادا       ،نهروان
 بود سنگي   ، در وسط قبر   . است يك قبر آماده  كه   ديدند   ،كندند بوت را  وقتي زير تا   درهرحال

 سال قبل از طوفان     صد  هفت 7 اين قبري است كه نوح نبي      : بود شده  نوشتهكه روي آن    
 طبق  : حسين  امام  امام حسن و   .آماده كرده است   6براي وصي آخرين پيامبر خدا    

روايـات معتبـري     .دنـد  را در آن جا دفـن كر        مبارك ايشان  پيكر،  7وصيت حضرت علي  
كردند، ديوارهـا و درختـان        را حمل و تشيع جنازه مي      7علي  يوقت هست مبني بر اينكه   

كه  زيرا   ،شدند  خم مي  ايشان تابوت   طرف  به 7عليمولا    مطهر  بدن  به  احترام  اداي براي
 باطن اين عالم و همان كسي بود كه در شـهادتش تمـام   7 علي. ولي خدا بود  7علي

بـه  : يعنـي  1،» الْهدى  و اللَّهِ أَركاَنُ تَهدمت«: را شنيدند كـه ي آسماني     نغمه اهل كوفه اين  
  . ويران شدند7هاي هدايت با مرگ علي ي پايه همهكه خدا سوگند 
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  بيست و دوم قسمت 

  اندمظهر اسماي الهي :امامان معصوم

  
tΠöθ « :ظيم الع االلهُقالَ tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
 وسلاطين، پادشاهان، رؤساي قبايل و كـساني كـه زر و زور            از   يشمار يبافراد  تاكنون  

آنـان خـود را از       .نـد ا  حكومت كـرده   بر جهان بشري  ،  اندداشته ي قدرتمندي عشيره و قبيله  
 كـرده   سلطو م بر جوامع بشري تحميل     ي و امثال آن     نيروي بدن طريق اِعمال قدرت تفكرّ،     

  و اوصـياي آن بزرگـواران و   :افتاده كه انبيـا   هم  البته اتفاق    .اند رانده حكومتو بر آنان    
 ـ در تمام كره زمين اند كههنتوانستآنان  از كي چيهولي  بگيرند، به دسترا حكومت اوليا   ه ب
كه انـساني   ايد  آيا در تاريخ خوانده و يا شنيده       . كنند بر پا حكومت خالص حق را      مطلق   طور
را عدل مطلق   ي زمين حكومت كند و       ه   كر تمام مردم  طول دوران زندگي خود، بر     در   مدتي

 ـ حكـومت لـواي هـا در    انـسان كـه  يطور بهنمايد،   باطل و جور و ستم، حاكم        يجا به  هش، ب
كنـد كـه    ادعـا   تواند  مي؟ آيا كسي    دست يابند  شانيو اجتماع حقوق مسلمّ و معقول فردي      

ي   حق مطلق بـر تمـام كـره         برپا شده است كه در آن      بشريت از تاريخ    ايدورهحكومتي در   
                                                           

  .71 ي اسراء، آيهيـ سوره1
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 خيتـار در   حـال   تابـه  حقيقتي   نيچن واقع اين است كه    زمين احاطه و حكومت داشته است؟     
 گـاهي   تنها. اندباطل غالب بوده  هاي  حكومتدائماً  به جاي آن      بلكه . است  نداده بشري رخ 

همـان   ،حكومت ايني بارز و روشن       نمونه . جلوه كرده است   ي حكومت حق  ،در ضمن باطل  
 7علي .به طول انجاميد  ج سال   پنقريب به   است كه    7ابيطالببندوران خلافت علي  

اش را در راه اجـراي       نواده و خـا   ، ثـروت  ، سلامت وقت، استراحت  ،، عمر شريف   مدت آندر  
 ولـي   ، غفلـت ننمـود    حـق اي از اجـراي      حق و عدالت وقف جامعه آن دوران كرد و لحظـه          

 كـه سـمبل و      7 علـي  . اجراي حق و عدالت نـشد      ه قادر ب   كه مد نظر ايشان بود،     طور  آن
بعـد از  كـه   از نظر سياسي شكست خورد و نتوانست ، بودعدالت حق و مجري     ي براي ميزان

در تمـام جامعـه اسـتوار       را  حكومت حـق و عـدل        ،ساله  پنجدر آن دوران     6االله  رسول
كه تمام ابعاد آن فقط بر حق و        دهد  تشكيل   اي جامعه  كه موفق نشد  7علي يعني؛  نمايد

 د و ني متخلقّ باش ـ   اخلاق فاضله ند، به   كنحق فكر    ي افراد آن بر   همهحقيقت استوار باشد،    
  .دهنداعمال صالحه انجام 

 كـه اصـلاحات را از       بـود  خود تمام همتش اين      ي ساله  پنجان خلافت    در دور  7علي
 عليـه  تحميل سه جنـگ داخلـي   موجب اين امر    .مركز حكومت و اطرافيان خود شروع كند      

 گونـه   چيه ـ آن حـضرت   كـه  يطـور   بهايشان اهل به راه اندازي جنگ نبود،         . شد 7علي
از اصـلاحات   7لـي  هـدف ع  .با بيرون از مرزهاي اسـلامي انجـام نـداده اسـت           جنگي  
ي اول،    كه در وهلـه    اماايجاد و استقرار حكومت حق و عدل در كشور اسلامي            تنهاداخلي،  

 و   نمودنـد  يكارشكنمدام  كردند،  اذيت  را   7 علي در داخل كشور اسلامي مولا    مسلمانان  
 سخت در برابـر  7 لكن علي. لشكركشي و حمله نمودند   عليه ايشان  ها ينابسامانبا ايجاد   

 بـه وجـود   منجـر بـه     قهراً  اين امر   .  مقاومت كرد  پرستان  پول و   طلبان  استير،  اطلبانيدنآن  
دسـتگاه   حكومـت، بـه    7علـي رسـيدن   قبـل از    . شود جنگ داخلي ناخواسته مي   آمدن  

يكـي از   انجـام داد كـه      در دنيـاي اسـلامي آن روز        زيادي  هاي    جرمقبل از ايشان    خلافت  
آن فساد منجر به اين شـد        كه يطور  به مت بود، داخل حكو فساد در    ايجاد   ها  آن نيتر  بزرگ
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 : امامان معـصوم   ري سا .لت اسلامي را در جامعه اجرا كند       حق و عدا   نتواند 7عليكه  
  .اندنبوده  حقحكومتقادر به ايجاد  كدام چيهنيز به خاطر وجود مشكلات بسيار، 

 تصرّفي زمين اعم از دنياي غرب و شرق را  مطلق كره )عج( حضرت حجتولي
عدل و قسط و حق را  و كند ي زمين اجرا مي در تمامي كره حكومت اسلامي را ،كند يم
ي زمين،   كرهنيانسان نشپس از تصرف تمام مناطق  )عج(حضرت حجت .داردميپا بر
 ، است كه خداوند براي ايشان تعيين فرمودهك مسجد معين مركزيت يي واسطه به

 ر از قضا و قدر الهي رداين ام . پا خواهد كردي انساني به  جامعهدرحكومت حق و عدل را 
خداوند . خواهد كردي انساني اين نوع حكومت را مشاهده  جامعهاست و شده و امضا 
دوران حيات و در مقطعي از  ،ر نحوي كه شده هكه دنياي بشري بهاست خواسته 

ين ا. نمايد و تحت ظل حق و عدل زندگي باشدحكومت حقه شاهد برپايي ، اش يزندگ
  . استنبوده قضا و قدر الهي تا به امروز فراهم و ميسور حكم و

ــد در  ــي  خداون ــد م ــرآن مجي ــد ق èπ...  «:فرماي t7É)≈ yè ø9$#uρ š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9«1و »  ...èπt6É)≈ yè ø9 $# uρ 
3“uθø)−G= Ï9«2 از  فكـران   كوتـه  . عاقبت براي تقوي است    .عاقبت براي پرهيزگاران است   : يعني 

افراد بشر منتهي   كار  ي   و خاتمه  بشريتآخر و عاقبت    كه  د  و آگاه باشن  افراد بشر بايد بدانند     
زده   كه به عمـر انـسان در ايـن عـالم            است يمهرمهر تقوي، آخرين     .خواهد شد  به تقوي 

بايد دانـست كـه     شود؟   ي حق فراهم مي    حكومت مطلقه بدون   مطلقي  اتقوآيا   .خواهد شد 
 ، بلكه تقوايي است كه متفاوت،      نيست مطلق ولي تقواي ،   تقوي وجود دارد   در جوامع كنوني  

tχ...  «:فرمايـد   مـي  خداونـد  . است  مختلف نسبي و داراي مراتب    Î) uÚö‘ F{$# ¬! $ yγèO Í‘θãƒ ⎯ tΒ 
â™ !$ t±o„ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$ t6Ïã èπt7 É)≈ yè ø9 $# uρ š⎥⎫ É)−F ßϑù= Ï9«،3 به هركس از    آن را  از آن خداست و      زمين:  يعني 

 آيـه   خداوند در ايـن   . اران است و سرانجام براي پرهيزگ   كند  ذار مي بندگانش كه بخواهد واگ   
tχ« :فرمايد  مي Î) uÚö‘ F{$# ¬!«.» پـس  . اسـت  ملكيـت و اختـصاص       »لام«  در اينجا  »لام
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مالـك   تواندمي  كسي  فقهي ائل مس آيا بر اساس   .ست ملك خدا و مختص پروردگار ا      زمين
$«: فرمايد كه خداوند مي ؟  شودزمين   yγèO Í‘θãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t±o„ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$ t6Ïã«  كـه مالـك     يپروردگـار 

خواهـد  اش تعلق گيـرد، واگـذار        اي كه مشيت و اراده      مالكيت را به هر بنده     آنست،  ن ا زمي
اي كـه    بنـده بـراي    مگـر    كنـد را واگذار نمي   شزمينمتعال  خداوند  مشخص است كه    . كرد

شـخص   هنوز   توان دريافت كه  با دقت و تأمل در اين آيه مي       . حق باشد بر  و محبوب، صالح 
ــشده يصــالح ــر زمــين مالــك ن  ــ. اســتب ي  ه در ذيــل ايــن آيــه روايــات زيــادي از ائم

 بر تمام زمين مالـك خواهـد   )عج( حضرت حجت:اند  نقل شده كه فرموده    :معصومين
حـضرت   بـه   متعلـق ،الكيـت تمـام زمـين   م است كـه موجود  ي فقهي ادلّهر اساس بشد و 
آن ي حكومـت   من باشد و در ظلّ و سايه  موحد و مؤ   فردي كه  ولي هر    .است )عج (حجت

 صـورت  بـه  آن را كـه بـه طـُرق مـشروع          هر مقدار از ايـن زمـين را          ،زندگي كند حضرت  
اما اصل  ؛  تواند تصرّف نمايد   فلاحت و زراعت آباد كرده باشد، مي      براي   ساختمان و يا زمين   

  .هست )عج(ملك از آن حضرت حجت
 .ق را روي زمين اجرا خواهد كرد      تنها انساني است كه حكومت ح      )عج (حضرت حجت 

هنگام  به )عج (امام زمان قضاوت   نكته اشاره كردم كه      اين گذشته به    هايقسمتمن در   
خواهـد  قـضاوت  بر مبناي واقعيت امر   آن حضرت   يعني  . دي خواهد بود  وقضاوت داو ظهور،  

 زيـرا ظـاهر و بـاطن هـر        نيست،   شاهد و دليل شرعي متكي       وت ايشان بر بينه،   قضا  و كرد
 7 از امـام صـادق     .آشكار و روشـن اسـت      )عج ( حضرت حجت  نزداي   موضوع و مسئله  

بـر منـصب     شـد كـه ايـشان     اگـر بنـا      ،ي سـتمگران  نينش  عقبدر صورت     كه  كردند سؤال
در  7د كـرد؟ امـام صـادق      قضاوت بنشيند، چگونه قضاوت خواه      و زمامداري و حكومت  

.  خواهـد بـود    7داوود هماننـد روش حـضرت       ايشانفرمود كه حكومت و قضاوت      پاسخ  
 امـام   .بدهـد  يتوضـيح بيـشتر   كـرد كـه      درخواسـت  7 از امام صادق   كننده  سؤالسپس  
 ي واسطه  به آن را ق واقعي و مقدار و حدود واقعي         ح ،ما در مقام قضاوت   :  فرمود 7صادق
ها را به ما      واقعيت يهر مورد در  و    ما حاضر است   نزد القدس  روح چون   .دانيم  مي القدس  روح

 .كنيم  قضاوت مي  القدس  روح يها ييراهنماسپس ما بر طبق     . كند هد و ارائه مي   د نشان مي 



 )عج(امام زمانولي االله الاعظم  / 368

 

 زيرا مردم منصب حكومت و قضاوت را        ، به انجام اين عمل موفق نشد      7حضرت صادق 
 ولـي حـضرت     ، نبـود  ايشانبه ستمگران واگذار كرده بودند و حكومت و قضاوت در اختيار            

  .عمل خواهد كرداقع به وو  خواهد شد اين امر موفق هب )عج(حجت
 كـه    مبني بـر ايـن     ام  كرده بيان است كه بارها     حقيقتياين نمود و استقرار عملي همان       

 بـه آن  هـا    بايست در تمام شئون زندگي انـسان       است و مي  جانبه  و همه اسلام دين واقعيت    
 جهالـت،  ي واسـطه  به مسلمانان ولي متأسفانه   ، تا واقعيت دين اسلام تحقق بيابد      شودعمل  

در  ،)عج ( يعني حـضرت حجـت     ،ولي انسان كامل  . هستند واقعيت مطلق اسلام بيگانه      از
 اسـت  مسلطاسلام    حقايق  مسائل و شئون زندگي بشر به واقعيت و عمق         تمام موضوعات، 

ي ي روش و برنامـه     نتيجـه .  خواهد كرد  وفصل  حلو تمام مشكلات را بر طبق ميزان واقع         
هـا در    اعمـال و رفتـار تمـام انـسان     عقيده،بود كهاين خواهد    )عج ( حضرت حجت  عملي
امنيـت فـردي و اجتمـاعي چنـان گـسترش           . شود  مي جوامع مطابق حق و واقعيت       يكليه
  تـصميم بگيـرد    ،ورآلاتيز زيبا و بهترين     ي و لباس   متعادل  با ظاهري  ييبانويابد كه اگر     مي
ي  سفر كند، عامـه ي اسلامبا پاي پياده از سوريه و شام به ساير شهرهاي ديگر           و  شبانه   كه

 سـفرش  آن بانو با كمال آرامش و طناّزي          و كنند مردم و جوانان هرگز به او قصد سوء نمي        
كـه در آن     زيـرا    ،ي انـساني اسـت     جامعهبه معناي واقعي يك      اين جامعه،    .دهد را ادامه مي  

 )عج (عـصر  يول حكومت حضرت    در زمان  . خواهد شد  برپاامنيت فكري و عملي مستقر و       
 تمـام   در آن وقت  . كند را تعديل مي  شان  زيغراها سرايت كرده و       انسان زيغرا تمام   بهامنيت  

  .شوند  حيثيت و واقعيت ميت،فامردم، تابع شر
 كـه در  يحـديث متـواتر  اين   حكومت جهاني را تأسيس خواهد كرد و       )عج(امام زمان 

ه  « :اند  فرموده: ه و ائم6االله رسول : تحقق خواهد يافت  بيان كردم اوايل     يملـَأُ اللَّـ
خداوند زمين را پـر از عـدل و         : يعني 1،» الأَْرض عدلاً و قِسطاً كمَا ملئَِت جوراً و ظُلمْاً          بهِِ

 ـارا  از علما اين حـديث      برخي  . كند، بعد از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد          داد مي   طـور   ني
، ابد كه زمـين پـر از ظلـم        ي زماني تحقق مي   )عج ( ظهور حضرت حجت   اند كه معني كرده 
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مبـذول   و دقـت كـافي       كننـد مـي  اشـتباه    علمـاي محتـرم    ولي اين    ،كشي شود ستم و حق  
هم اين اسـت   دليل .استهم زمين پر از ظلم و جور اند تا دريابند كه در حال حاضر       نداشته

 يك مورد حق خالص و صـرف و محـض را            كسي قادر نيست كه حتي     كه در روزگار فعلي   
  نيـز  انكـش ينزد اندوسـت و  افراد حتي به عزيزان      .دن مطرح ك  ييجاپرده در    يحجاب و ب   بي
زيـرا همـين    . ند بگوي كنده  پوسترك و     و با رعايت ادب و احترام    حتي   را   ايقد حق نتوان نمي

 بلافاصـله ناراحـت و منفعـل    ، و سـازنده حـق  بـه با شنيدن انتقـادات   دوستان و عزيزان نيز 
در جهـان   .دكننگويي متهم مي  و صريح بودن  پرده   بيبه   ي سخن حق را   ند و گوينده  شو مي

س را گـران    اجنكه ا  گوشزد كرد  توان  مي و تاجر  دوست صميمي    به كدام  حاضر، بازار  آشفته
 برادرانـه و    تـوان   آيا واقعـاً مـي     دهد؟مي افزايش   را هاقيمت مدتي كوتاه،  در فروشد و يا  مي
از نـصايح    ،دن ـكنمـي تـذكر اسـتقبال     ايـن   از   هـا   آنآيـا    داد؟ تذكر   پرده به اين دوستان    بي

 اظهار ارادت و همچنان به هم و  كنند  را حفظ مي   همان صميميت قبلي     ند،شوميخوشوقت  
 هـم   لـساناً در ظـاهر و     آنـان   اگـر   .  محال اسـت    امري  اين بنده به نظر    نمايند؟ اخلاص مي 

انديـشند   مـي  گونه  نياد و   مكدر خواهد ش  از آن تذكرات دل   ، قلباً   ناراحتي خود را ابراز ندارند    
  .گويد پرده سخن مي بي ي حقكه گوينده

  خـود پـدر بـه فرزنـد و فرزنـد بـه پـدر      حتي امروزه كه  ظلم و جور نيست  آيا اين خود،  
؟ افراد جوامع انـساني      است، بيان بدارد   شايسته كه   سخن حق را صريح و آن طور      تواند   نمي

مـولا  . دهنـد  و بـه خـورد يكـديگر مـي        د  كنن به باطل و باطل را به حق مخلوط مي         حق را 
 مـردم   :فرمايـد كند، آنجا كه مي    به وضعيت جوامع باطل گذشته و فعلي اشاره مي         7علي

 طـور غيرواقعـي     بهخود را در جامعه      و   كنندمي با بخشي از باطل مخلوط       رابخشي از حق    
  به خطاب اوندخد .انديافتگان شده از هدايت كنند كه     و گمان مي   دهندنشان مي حق  طرفدار  
,‘« :فرمايـد   مـي  6االله  رسول ysø9 $# ⎯ ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( Ÿξsù ¨⎦sðθä3s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Î tIôϑßϑø9  منـشأ  :يعنـي  1،»#$

 شـك و    ] انـدكي   حق و طرفـداري از آن      تبييندر  [كه   مبادا   ، خداوند متعال است   ،تمام حق 
در تمـام   امروزه   .نيست حق قابل مصالحه و اغماض       دهد كه اين آيه نشان مي    .ترديد كني 
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شود كه اين خود بالاترين ظلم        از حق اغماض مي    مسلماناني   جامعهدر  جوامع و همچنين    
  . استمردم  وجامعه، عدلو  به حق

 در حـال حاضـر نيـز       چرا كـه  . درست و صادق است    ،»كمَا ملئَِت جوراً و ظُلمْاً    «پس  
 ـ    فعلـي   اگر خداوند متعال در همين زمـان       . است  پر شده  زمين از ظلم و جور     ، د اجـازه فرماي

بعـد از ظهـور امـام       . يابـد  كند و معناي اين حـديث تحقـق مـي          ظهور مي  )عج(ولي عصر 
در . گـردد   و براي پذيرش حق محض آماده مـي     يابدميها پالايش    تفكر انسان  )عج (زمان

 مطلقعدل  حق و    اجراي    و ترويج، عمل و رفتارشان از       گفتار مردم در  اين صورت است كه   
  .دبرن لذت مي

المـال بـه     از بيـت   )عج(حضرت حجت كارگزاران  وقتي  كه  است  در روايات معتبر آمده     
 كـه   انـدكي  ي  كنند و بـه همـان انـدازه         قبول نمي  آن را  ها  آن،  مالي اعطا نمايند  مستحقان  

 ـا در حال حاضـر واقعاً آيا   . راضي و شادمان هستند    ، قانع، اند  صاحب  افـرادي پيـدا   نيچن ـ ني
 ـمحضر ا  اموال در    )عج (عصر يولرپايي حكومت    در هنگام ب   !د؟نشو مي  يا  انـدازه   بـه  شاني

بـين  ،  بدون شمارش و  ي ظرف و پيمانه      لهيوس بهالمال را     بيت آن حضرت شود كه    جمع مي 
 ولي مردم به دليل نـزول بركـات آسـماني و وفـور نعمـات زمينـي از                ،كند مردم تقسيم مي  
هـاي    است كـه انـسان     ي اجتماعي تقوا اين همان  .كنند  امتناع مي  آن اموال گرفتن و بردن    

öθs9« :فرمايد ميبه آن اشاره    قرآن مجيد    و خداوند در     آخرالزمان صاحب آن هستند    uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δr& 
#“tà)ø9 $# (#θãΖ tΒ# u™ (# öθs)̈?$# uρ $ uΖ óstGxs9 ΝÍκö n= tã ;M≈ x.tt/ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 و اگـر اهـل شـهرها و        : يعني 1»...#$
كردنـد، بركـات آسـمان و زمـين را بـر آنـان              دند و تقوي پيـشه مـي      آورها ايمان مي  آبادي
عمـل  ي مستقر داشته باشند و بـر اسـاس آن           ااي ايمان و تقو     اگر افراد جامعه   .گشوديم مي

ايـن  بـر اسـاس   . يابد شود و گسترش مي  باز ميها آن روي   به، خير و بركات آسماني      نمايند
 نظـم و انتظـام عـالم طبيعـت اثـر            بـر  هـا نسان اخلاق و خلقيات ا    آيه اعمال، افكار، رفتار،   

  ايـن جهـان   نظـام  كـل بـر  هستند، پسي اين عالم   جزو پيكرههاانسانكه  زيرا  گذارد، مي
 فـرد بيمـار را      ، تمام بدن  آلوده شود  ها  كروبيمورود   با قسمتي از بدن انسان       اگر .گذارنداثر
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.  هـستند   متصلهم   بهانسان   تمام اعضاي بدن  كه  زيرا  ؛  گيردو تب فرا مي    عفونت، التهاب 
  : به قول سعدي كه گفته.طور استدر مورد اجتماع انساني هم همين

  
ــه    ــو عـــضوي بـ ــرار       روزگـــاردرد آوردچـ ــد قـــ ــضوها را نمانـــ ــر عـــ    دگـــ

 اگـر مـريض و يـا ناسـازگار     ، متصل به اين عالم استي عضو كهي انساني پس جامعه 
داونـد در قـرآن همـين حقيقـت را بيـان            خ .گردش تمام عالم تأثير خواهد گذاشت      بر ،باشد
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هـا  اما اگر انسان   .اند، آشكار شده است   خشكي و دريا به خاطر كارهايي كه مردم انجام داده         
  .شود  سرازير ميشاناز آسمان و زمين برايبركات  د،ن و متقي باشمانيباا منظم،

 در  نفس گرم خود  واقعيت تعادل را با نور ولايت و تأثير امامت و            )عج (حضرت حجت 
هـا توجـه كـرده و قلـوب را منقلـب و               با امامتش بر قلـب     آن حضرت . كند جامعه ايجاد مي  

قلـوب و   يـا مقلـّب ال    «مظهـر تـام اسـم        )عج(حضرت حجت ، زيرا كه    كند دگرگون مي 
است يابد؟ علت اين     يتحقق نم مهم،   اين در زمان فعلي  چرا  . خداوند متعال است   »الابصار

حـضرت  پـس   .  نرسيده اسـت    در رعايت تقوي   تي فعلي  مرحله  هنوز به  بشريي   كه جامعه 
ايجـاد دگرگـوني در     ز نيست كه شأن و مقام خودش را در رابطه با            فعلاً مجا  )عج (حجت
  .دها به فعليت برسان قلب

 هـا   انـسان توانند كه در قلوب      نيز مي  :امامانساير  ،  )عج (علاوه بر حضرت حجت   
 رازي ـغ  به. هستند پروردگار   ياسماي  همهمظهر   :ه ائم يطوركل  به .ايجاد كنند دگرگوني  

يكـي از   ، زيـرا كـه       پروردگـار شـوند    توانند كه مظهر اسـماي     هم مي افراد ديگر    :ائمه
ي   و عوض كننده   كننده  دگرگون يعني خداوند متعال     .ستا »مقلّب القلوب « خداوند   اسماي
 قـادر   ،اسـت  پروردگـار    مظهر تام تمـام اسـماي      7امام حق چون   .هاست هاي انسان  قلب

از حـق    و به طرفداري و تمكـين        طرفداري و تمايل به باطل بازدارد     ها را از     انسانكه  است  
 هـم مـستلزم وجـود       ايـن  دهد و     انجام آن را تا   را بخواهد    آن بايد   7 امام لكن .كندوادار  

                                                           
 .41ي ي روم، آيه سوره ـ1
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 ،دهـد   خداوند اجازه نمـي .آن اجازه فرمايد انجامشرايط مساعدي است كه خداوند متعال به    
و آن موقعي است كـه مـصلحت امتحـان و آزمـايش               شرايط معين فراهم شود    كه  نيامگر  

 اسـت كـه حـضرت       موقـع در آن   . بـه اتمـام برسـد     هـا در ايـن عـالم         كردن تمـام انـسان    
  .دخواهد شخداوند متعال  »القلوب مقلب«  مظهر تام فعليت اسم،)عج(حجت

 االلهآيت مرحوم   اطبايي جرياني را از استاد فقه خود، يعني        طب ي علامهاستاد بنده مرحوم    
ام طلبگـي بـه        د :گفت آقاي نائيني مي  : فرمود ميايشان  . كرد نائيني براي بنده نقل مي     ر ايـ

. كـرد   نـائيني زنـدگي مـي   نيمحمدحـس  بـه نـام حـاج        تاجريدر آنجا   . رفتم  مي نينائشهر  
  :شد  هم پيدا ميي از آن تاجرها در بازارهاي امروزكاش يا

  
ــو و      دي شيخ با چراغ همـي گـشت گـرد شـهر            ــز دي ــت   ك ــسانم آرزوس ــولم و ان    1دد مل

ر يكي از محلات نائين     داو  . داشت و اهل معنا و نور بود       ولايت الهي    نيمحمدحسحاج  
اهـل آن محلـه     . شـد   پيدا نمـي   يوحساب  درست صالح و    افراددر آن محله     كه منزلي داشت 

ت و ايجاد مزاحمت     اين مرد الهي   براي دائماً  جوانـان و همـسايگان   روزي .كردنـد  مـي  اذيـ
 بگذارنـد و او     نيمحمدحس حاج   سر  سربهگيرند كه     و تصميم مي   شده آن محله جمع     لاابالي

براي صرف شـام بـه منـزل        او را   فرستند و    جي مي  بنابراين كسي را پيش حا     .را اذيت كنند  
  ولـي  ،بـرود به آنجـا     كه   ه حاجي چندان ميل نداشت    .كنند يكي از اهالي آن محله دعوت مي      

 جـوان   ها  آن  كه كند  حاجي هم پيش خودش فكر مي      .كنند  اصرار و خواهش مي    آنان بسيار 
شـوند و در ثـاني قبـول دعـوت مـستحب        ناراحت مي از او،به آن مجلس نرود اگر   ،هستند
 ـاغافـل از    . كند جابت مي  را ا  ها  آن دعوت   ، با اين نيت و عقيده     .است  جوانـان بـا     آن كـه   ني
 جمـع  محـل دعـوت،   افراد اوبـاش را در  اي از دسته،ي از پيش تعيين و طراحي شده      ا نقشه
 تا   خواهند كرد  حاضر حاجي   در مقابل ديدگان  ي را نيز جهت رقاصي      ا خوانندهزن   و   اند  كرده

حـاجي چـون    . و معنا بوده اسـت    ذكر   اهل   ،حاجي پيرمرد آن   كه يدرحال . توهين كنند  اوبه  
تربيـت و اوبـاش       افراد بي  .رود  مي محل دعوت دعوت را قبول كرده بود، در ساعت مقرر به          
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از پـس   . دهنـد  در ابتداي مجلس تعارفات معمولي را انجام مي        ،كه در آن منزل جمع بودند     
 عمـل خـانم   آن حاجي از  و گذارد  حجابش را كنار مي    او .شود خانمي وارد مجلس مي   مدتي  

 برگـردد،   انديشد كه اگر برخيـزد و بـه منـزل خـود           نزد خود مي    و شود كلافه مي و  ناراحت  
 ـ    ؛خواهد بود   انسانيت برخلاف  نـاگزير،   .خواهـد شـد   او اهانـت    شخـصيت    ه و اگر بنشيند، ب

  اسـت و    صـداي خـوبي هـم داشـته         خواننده  خانم .كندآنجا را ترك نمي   كند و    حوصله مي 
 حـاجي   برابـر حافظ را در    از  كند و در ضمن خواندن اين بيت شعر           مي ييسرا  نغمهشروع به   

  :خواند مي
  

ــد    ــذر ندادن ــا را گ ــامي م ــوي نيكن ــو      در ك ــر تـ ــگـ ــسند ينمـ ــضا رايپـ ــر ده قـ     تغييـ
 جـدي و صـريح   يانشـود و بـا بي ـ   حاجي بعد از شنيدن اين بيت شعر سخت منقلب مي   

 را بـر    اتـاق  فـرش    افتـد،  روي زمين مي  به   آن خانم بلادرنگ     . تغيير داديم قضا را    :گويد مي
بر پا داشته   حاجي   عليه   را مجلساين   جواناني كه    .كند اختيار گريه مي   كشد و بي   سرش مي 

 ـ،فرش را از روي سرش بردارندكه كنند  زنند و سعي مي  را به نام صدا مي  اوبودند،   آن ي  ول
 سوزوگدازگريستن با   . دكنگريه مي  شدتبه   ،كشيده بود  كه فرش را محكم بر سرش        خانم

اينكه  تا افتند  گريه مي   به آن زن با ديدن حال    ديگران هم   . زند  مجلس را به هم مي     آن زن 
 نيمحمدحـس  در اين هنگام مرحوم حاج       .شود  مي انابه گريه و    مجلس  تبديل به   مجلس آن
يكـي  كند و مبدل به     ميي جدي     توبه بانو آن   .گرددد و به منزلش برمي    كن  را ترك مي   اتاق

طباطبـايي نقـل     علاّمه   براي نائيني   االله  تيآحوم  مر. شود ي نائين مي    و عابده  از بانوان زاهده  
آن بـانو   . كرده است  مي سؤالرا   و مسائل شرعي     هآمد  مي او پيش   كرده است كه همان بانو    

 مردم از او التماس دعـا       كه يطور  به ،شده بود تبديل  ي  و پرمعناي  و بانفس    بابركت به بانويي 
 خداونـد   .بيـان كـردم    »القلـوب   مقلـب يا  « يخاطر معنا  بنده اين جريان را به       .نداهكرد مي

 ، كه بنـدگان صـالح خداونـد هـستند         اءااللهياول از   برخي. هاست ها و باطن   عوض كننده قلب  
 مظهـر اسـم    نـائيني هـم      نيمدحـس مح مرحـوم حـاج      .شـوند   خداونـد مـي    مظهر اسـماي  

 ـ يخاص و براي افراد   منتهي اين وقايع در شرايطي      .  است  بوده القلوب  مقلب خـصوصي  ه   ب
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ي  تمـام افـراد كـره      القلوب  مقلب بعد از ظهورش   )عج (حضرت حجت اما  . دپذير انجام مي 
  .خواهد بود زمين و عالم بشري

رفـي ايـشان حـق       كـه در مع    نوشته شده اسـت   مطالبي   )عج(ي حضرت حجت   درباره
 .سـت و انـسان كامـل ا      يك شخـصيت الهـي       )عج( حضرت حجت  .كندنمي ادا    را مطلب

 يعنـي تمـام اسـماي     ؛  كه مظهر تمام اسـماي پروردگـار باشـد         كسي گويند انسان كامل به    
انـسان   .شـود ميمتجلّي    و كندميبروز  و  ظهور   انسان كامل حق در وجود    و  پروردگار عالم   

 .رسـاند وردگار را در اين عالم به فعليت مـي         پر يي تمام اسماي  كامل كسي است كه به تنها     
. است خداوند    مظهر تمام اسماي   )عج (امام زمان . ستا القلوب  مقلب )عج (حضرت حجت 

 )عج (حضرت حجت .  است  خداوند متعال  »الرزّاق«ي رزق، يعني مظهر اسم       واسطه ايشان
مظهـر اسـم     )جع (حـضرت حجـت   . پروردگار اسـت  » المحيي و المميت  « مظهر اسماي 

را اجـرا  حـق مطلـق   در ايـن عـالم   بعد از ظهـور،  ايشان   فلذا   است،خداوند متعال   » الحقّ«
و  )عج (حـضرت حجـت    اگـر انـسان حكومـت        .شـود   و اين عالم، عالم حق مـي       نمايد مي

 ـ. كنـد  ، معناي سـعادت را عينـاً درك مـي   درك نمايد را  ي ايشان   جامعهخصوصيات   ي هائم 
يازده تـن از آن بزرگـواران        ولي متأسفانه    ،هستند الهي   مايمظهر تمام اس   :معصومين

و بـروز    شدند كه نتوانستند اين اسماي الهي را          در شرايطي واقع   كردند و  زندگي   يدر دوران 
 بـراي   اختـصاصي  طور  به را   مظهر اسماي الهي بودنشان    :هگاهي ائم فقط  . ظهور دهند 

 دربـاره   7 امـام حـسن    ي ده نفر،   ه دربار 7 مثلاً حضرت علي   .اند اصحابشان انجام داده  
 عمـوم   طـور   به و   اند  انجام داده   اين كار را    در مورد يك نفر    7پنج نفر و امام جعفر صادق     

فـرق حـضرت    . اي هم نداشتند    وظيفه نيچن  نيازيرا به اين كار مأمور نبودند و         است،   نبوده
 طـور  بـه   الهي را  اين است كه ايشان تمام اسماي      :امامان معصوم  با ساير    )عج(حجت
  . همگاني براي مردم بروز و ظهور خواهد دادعموم و

، در  اسـت  حق را كه راجـع بـه عـالم طبيعـت             تمام اسماي  )عج (پس حضرت حجت  
لـَيس  « .كنـد   و عالم و اجتماع بشري را دگرگـون مـي          دهدمياجتماع بشري بروز و ظهور      

 كـه تمـام     استحكمت خداوند بعيد     مگر از قدرت و      ،»بمِستنَكَر انَْ يجمع العالَم في واحدٍ     
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كار و دگرگوني تمـام عـالم       اين انسان كامل    عالم را در وجود يك انسان كامل جمع كند و           
  ؟انجام دهدبه تنهايي را 

آيـا بـه     : كـه   پرسـيد  7امام صـادق  ي با اين مضمون وجود دارد كه شخصي از          حديث
 بـه  :پاسـخ داد  7ق  صادامام ؟شود يا نه  گفته مي»اميرالمؤمنين «،)عج(حضرت حجت 
  مخـتص  »اميرالمـؤمنين « زيرا لقب    ،شود  گفته نمي  »اميرالمؤمنين« )عج (حضرت حجت 

ي   الهـي اسـت كـه از ناحيـه         ي   يـك عطيـه    »اميرالمؤمنين«لقب  .  است 7حضرت علي 
 7 فقط به وجود مبـارك حـضرت علـي   6خداوند متعال و به فرمايش پيامبر اسلام   

 ولي اين لقـب منحـصر       ، و اعتباري است   يقراردادي    گرچه لقب يك كلمه    .داده شده است  
 .داده نـشده اسـت  نيز اين لقب    )عج( حتي به حضرت حجت    است و  7به حضرت علي  

نْ  « :فرمايـد  مـي  7 امام صـادق   . وجود دارد  اصول كافي براي اين حقيقت، حديثي در       عـ
:  رجلٌ عنِ القْاَئِمِ عليـه الـسلام  سألَهَ: عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ عليه السلام، قاَلَ    :عمرَ بنِ زاهِرٍ  

مى   لَا، ذَاك اسم  «: قاَلَ يسلَّم عليَهِ بإِمِرَةِ المْؤمْنِيِن؟َ    ه    سـ ؤمْنِيِنَ عليـه           اللَّـ  بـِهِ أمَيِـرَ المْـ
  مسي السلام، لَم    َلهَقب دبهِِ أَح       هدعى بهِِ بمتَسقُلْ .»إلَِّا كاَفِرٌ   ، و لاَ يت : اكفِد عِلْتج    ف ، كيَـ

لَّمسه؟ِ  يَليقُولُونَ«: قاَلَ  عةَ اللَّهِ    :  يِقيا بي كَليع لاَمقَرَأَ . »الس اللَّهِ «: ثُم تِقيب   رٌ لكَُمَإنِْ    خي 
ؤمْنِيِنَ كنُتُْمشـود بـه     آيـا مـي  : پرسيد7مردي از امام صادق   : گويد  زاهر مي  عمر بن  1 ،»م

 خداونـد آن نـام را       نـه  : حضرت فرمـود   ؟با عنوان اميرالمؤمنين سلام كرد     )عج (امام قائم 
 نه پيش از آن حضرت كسي بدان نـام ناميـده            . نموده 7 علي نيرالمؤمنيامفقط مختص   

 ـبند  مـي  ان را بر خودش   نيرالمؤمنيامنام  كه   كافران   رازيغ  به ،شده و نه بعد از آن       عـرض   .دن
السلاَم عليَك يا   « :گويند  مي  كه كنند؟ فرمود   بر او سلام مي    كردم فدايت شوم پس چگونه    

 مـؤمن  براي شما بهتـر اسـت اگـر          بقيِةَ اللَّهِ :  سپس اين آيه را قرائت فرمود كه       ،»بقيِةَ اللَّهِ 
 ـبق  «،)عج ( حضرت حجت  فرد به منحصرهاي   يكي از لقب  پس  . باشيد بـه   .سـت ا» االله  ةي

  .داده نشده است »االله ةيبق«لقب  :ساير ائمه
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 از   و اين كتاب حدود هزار سال پيش نوشته شـده         .كنم بيان مي  يبت نعماني غيثي از   حد
يعنيِ  ،حدثنَاَ عبد اللَّهِ بنُ عطاَءٍ المْكِّي عنْ شيَخٍ منَِ الفْقَُهاءِ  ...« . اسـت  شيعيانمĤخذ مهم   
ولُ  سألَتْهُ عنْ:  قاَلَ 7أَبا عبدِ اللَّهِ    سيِرَةِ المْهدِي كيَف سيِرتَهُ فقَاَلَ يصنعَ كمَا صنعَ رسـ

هِ         ما كاَنَ   يهدِم6اللَّهِ   ولُ اللَّـ ستأَْنِف        6 قبَلهَ كمَا هدم رسـ ةِ و يـ رَ الْجاهِليِـ  أمَـ
 )عج ( روش عملي حـضرت حجـت   : شد سؤال 7صادقجعفر  از امام    1،»الإْسِلاَم جديِداً 

در جامعـه    )عج (حـضرت حجـت   :  فرمـود  7چگونه خواهد بود؟ حـضرت امـام صـادق        
كــه  يطــور همــان يعنــي . عمــل كــرد6االله رســولكنــد كــه   عمــل مــيچنــان آن

، امـام   منهدم نمـود  هاي جاهليت را      غلط ديني و بدعت    رسوم تمام رسم و     6االله  رسول
 آن  ي كـه  ، گـوي  بـرد   مي  از بين  را تمام تشكيلات خلاف دين      به همان نحو   نيز )عج(زمان

در  7 اين است كـه امـام صـادق        توجه  قابلي  نكته.  اسلام جديدي آورده است    حضرت
  در روايات ديگر هم    .خواهد آورد  »اسلام جديد « )عج (فرمايد كه امام زمان   اين حديث مي  

 طور  نيانجا نبايد   در اي  2،» جديِدٍ  يقُوم القْاَئِم بأِمَرٍ جديِدٍ و كتَِابٍ     « : كه  است آمدهاين نكته   
و  اساس   )عج( حضرت حجت  .آورد دين جديدي مي   )عج( حضرت حجت  كرد كه برداشت  

تغييـر و  هرگز ايشان   مثلاً   .دهد  را تغيير نمي   6متن واقعي و حقيقت دين پيامبر اسلام      
هـاي نمـاز    ، همچون تعـداد ركعـت     6االله  رسولتبديلي در مورد قوانين و فرايض دين        

ةِ     ، و حرَامه حرَام إلِى      محمدٍ حلاَلٌ   حلاَلُ« دهد، چرا كه  انجام نمي  ومِ القْيِامـ : يعنـي  3،» يـ
ايـن مـسلمانان جاهـل و نـادان         امـا   ؛  پابرجاستباقي و   حلال و حرام محمد تا روز قيامت        

ديـن را   )عج (عصر يول تا روز ظهور حضرت  6 از زمان بعثت پيامبر اسلام     هستند كه 
  آنان جهينت در .اند مطالبي به آن اضافه يا كم كرده      ق سلايق خود    بازيچه فرض كرده و طب    

مسلمانان را خـراب    مربوط به دين    عملي  اصيل و   با اعمال سلايق جاهلانه، عقايد و روش        
. كنـد  را احيـا مـي     6االله  رسـول اصـل ديـن      )عج ( حضرت حجـت   .اند و ويران نموده  
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را هـايي    بتنگه داشت وود، بتوحيد و كعبه را كه  اصل ،در زمان بعثتش  6االله  رسول
اصل طواف كعبـه را تأييـد و        آن حضرت   . پرستان داخل كعبه نهاده بودند، نابود كرد      بتكه  
لخـت طـواف      عـرب جـاهلي بـه صـورت        .هـاد  مراسم را از روي حكمت بنـا ن         نمود و  اءابق
ي پارچهاز دو تكه    كه   يلباس احرام با  مسلمانان   فرمود كه  6االلهكردند، ولي رسول   مي

 سـاده احرام را به اين دليـل       لباس  آن حضرت    .كنندطواف   ساده و سفيد تشكيل شده بود،     
 يكرنگي نمـاد طـواف   فقط و   از بين برود  طلبي طبقاتي    و امتياز  ييگرا  تجملتعيين فرمود تا    

 حـضرت   .پـذيرفت را  طـواف كـردن      ريـشه و اصـل       6االله  رسول پس   .باشد كنندگان
 هـا،  بـدعت ايـشان    يعنـي    يـا خواهـد كـرد،     اح را   6االله  رسـول  روش   نيز )عج(حجت
 بعثــت مــسلمانان در مــدت زمــان ميــانهــاي شخــصي و مراســم غلطــي را كــه  ســليقه
در هـم   انـد،   مخلـوط كـرده     شريعت اسـلام    با به نام دين   تا هنگام ظهورش،     6پيامبر
سواد   بيو  ي متحجر     جامعهميان مردم   كه  را   مراسم غلطي    )عج (حضرت حجت . شكند مي

منهـدم  انـد،   تـرويج كـرده    هزد  غـرب روشـنفكران   و مطالب غلطي كـه       است مرسوم   عامي
  .كند مي

 يابـد كـه افـراد     درمـي  كند،تأمل    امروزي با دقت   جوامع اسلامي وضعيت   كسي در اگر  
اين اضافه يا كـم      .اندلبي را به دين اسلام اضافه يا كم كرده        ا مط اني خودش ها سليقهطبق  
 حتـي در     و هـا  و روضـه   ها، موعظه  نماز و روزه  فرايض  تمام ابعاد دين همچون     ها در     كردن

 )عج (حـضرت حجـت     . انـد اعمـال شـده    و عبوديـت خداونـد     ي خـدا  شرايط زيارت خانه  

اجـرا و   خالص و صرف حق هر امـري را          و   برد از بين مي   ،دنكه واقعيت ندار   را   هايي  قسمت
را كه  ال مردم   هاي ذهن و خي     ساخته وجامعه  ات   عرفي )عج(حضرت حجت  .كند مستقر مي 

ديـن را پـالايش      )عج (حضرت حجـت  . برد كند و از بين مي     ابطال مي به آن عادت دارند،     
 بـه ديـن ملحـق    هـا   آن مـردم وجـود نداشـته و       اضافاتي كه در اصل دين اسلام         و كند مي

 يخوب و به     است 6االله  رسول تيب  اهلاز   )عج (حضرت حجت  .گذارد كنار مي اند،   كرده
حـضرت  .  ديـن اسـلام آورده اسـت   عنـوان  بـه  و مـسائلي را      قـايق حجدش چه   كه  داند   مي

 اسـلام   و چه مسائل و مواردي جـز      داند كه به خوبي مي    است و   اسلام  صاحب )عج(حجت
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به دين اسلام اضافه يا كم شده، بـه اسـلام و حـضرت             ها  مطالبي كه در طول سال     نيست،
  هـاي ضـربه هـا،   رندر طـول ق ـ   دوستان نادان و دشمنان دانا       .نيست منتسب )عج (حجت
 كـار  هـوي و هـوس مـردم         مقابله با اميـال و     .اندوارد كرده اسلام  ي دين   پيكره بر   يفراوان
ولـي حـضرت    .  اسـت  سـنگين  بـسيار  جامعـه     و تحمل اين امـر بـراي افـراد          نيست آساني
تعيين كـرده    6پيامبرجايگاه اصلي، يعني جايگاهي كه       اسلام را به     دين )عج (حجت

.  اسـت 1» جديِـدٍ  يقُوم القْاَئِم بأِمَرٍ جديِـدٍ و كتِـَابٍ  « معناي  همان  اين  و گرداندبازمي،  بود
ايـشان   .دهد  دين اسلام انجام مي     احياي راهدر   خدمت را    نيتر  بزرگ )عج (حضرت حجت 

آن . كنـد   مـي  اجرا را   7طالب ياببن و علي  6ي پيامبر اسلام    سيره متن قرآن مجيد،  
ي حـضرت   سـفره اي رايج امروزي، همچون     و سليقه  ي مجالس جعل  حضرت مراسم غلط و   

  .چيندبرميرا ي انعام و ساير خرافات ختم سورهرقيه، 
داونـد در آخـر زمـان    خ 2.»راية المهدي فيها مكتـوب البيعـة الله      : وعن نوف انه قال   «
تميم   ي بني  از قبيله  يجوان پيشاپيش لشگريان آن حضرت،   . كند را مبعوث مي   )عج (مهدي

براي  )عج( حضرت حجت  .»البيعة للهّ « :كه بر آن نوشته شده است      ست دارد به د پرچمي  
 و  كنـد مـي تأسيس حكومت و دولت واحد جهاني حق و اجراي كامل احكام پروردگار قيام              

نقـل   صورت متعدد اين روايت به    . نمايد ميحذف  باشد،   غير حكم خداوند متعال     كه  هر چه   
 كـه كند   فقط براي اين قيام مي     )عج (ت حجت حضر كه  نيايعني   »البيعة الله «.  است شده
حـضرت   .از ميـان بـردارد    در عـالم    را   پروردگـار    ، غيرخـدا و مخـالف و معـارض          باطـل  هر

 ديگراند كه جوامع      و باعث شده   اندكه خدا را از ياد برده       ييها  آني    حتي همه  )عج(حجت
نيـاز از     بـي يمـوت و    خداونـد حـي لا     .كند نفي و منهدم مي   را   شوندخداوند غافل   ياد  هم از   

 از زمان حضرت پروردگـار را       ايدر برهه  )عج( ولي حضرت حجت   ،است اطاعت بندگانش 
ي بـشري مطـرح      هـاي جامعـه    هـا و زمـان     در تمام مكان  و   جانبه  همه طور  به  و از هر حيث  
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حـضرت  . كنـد زنـده مـي   ي زمين    ين الهي را در تمام كره     آن حضرت دين و آي    . خواهد كرد 
  غافـل از خداونـد  فـردي كـه    و   نمايـد   پروردگار مي  ورسم  اسما متوجه    ر همه )عج (حجت

 )عج ( امام زمان سپاهيانپرچمبر  »البيعة الله«ي   نوشته.ماندباشد، بر روي زمين باقي نمي   

  .دهد كه تمام جوامع بشري بايد فقط با االله بيعت كنند نشان مي
 رازي ـغ  بـه  و    اسـت  بيعـت كـرده    صرفاً با خدا     تاكنون از بدو تولّد   ،خود ،)عج(امام زمان 

 را در   حقيقـت شـاهد ايـن     .  و نخواهـد كـرد      اسـت  هخداوند متعال تمكـين و بيعـت نكـرد        
ايـن اسـت كـه       )عج ( يكي از علل غيبت حضرت حجت      هاي قبلي بيان كردم كه     قسمت

ي   چـون لازمـه  ،ستي ـني مشخص مـستقر   ا شهر معين و يا جامعه     يك مملكت، ايشان در   
مـثلاً  . هـا و قـوانين آن جامعـه اسـت           و رعايت برنامه    به آن  كينزندگي در يك جامعه، تم    

ي ات و تأسيسات ملزوم زندگي و اسـتفاده       تجهيزتأمين    آن،  سند و ثبت  شدن صاحب خانه 
 آن جامعـه     رايـج در   قبـول قـوانين   در مكاني، به معناي     آب و برق و گاز      مشتركي از منابع    

صاحب اين نوع زنـدگي   عت نكرده است، بي خداوند ريغ چون با  )عج(فلذا امام زمان  . است
هـا و    ساده و بـسيار محـدود معمـولاً در كنـار آبـادي             زاهدانه، يحالتبلكه ايشان با    . نيست

ي خواهـد    موقت بسيار ،احياناً در شهرها اقامت داشته باشد     ايشان   اگر   .كند شهرها زندگي مي  
 جامعـه   وآن شهر    قوانين و   مقررات ي كه ايشان را ملزم به قبول       شهروند صورت  به نه   بود،
فقط آن حضرت   .  نداشته است  يزندگ نيچن  نيا شخصي )عج ( امام زمان   از غيرپس   .كند

 حتـي   .اسـت   نرفته  دولت و مملكتي   ظهورش زير بار قوانين   هنگام  از آغاز تولد تا     است كه   
زنـدگي  در جامعـه     )عج ( كه قبـل از امـام زمـان        : معصومين ي  هائماين شرايط براي    

 بـر  نقل شده با اين مـضمون كـه        هم   يبراي اين حقيقت حديث   . يسر نبوده است  م،  اندكرده
 بـر  ي بيعتنيچن نيا ولي ،بيعت يك طاغيه وجود دارد ،  : هريك از امامان معصوم    ي  ذمه
. اسـت  را نپذيرفته    طاغوتي زيرا ايشان بيعت هيچ      ،وجود ندارد  )عج( حضرت حجت  يذمه

و كند  مير  اه را ظ  ش است كه روزي بيعت    فقط با خداوند متعال    )عج (بيعت حضرت حجت  
  .سازدميرهنمون  »البيعة الله« يسو بهي جامعه بشري را  همه
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حـضرت   كه  نيايعني   ، است نوشته شده  )عج (حضرت حجت  پرچم   بر كه   » الله ةالبيع«
را در   فرد  منحصربه مقام   نيتر  بزرگدر اين وادي     و آزاده است كه    حر يانسان )عج (حجت

 و از تمـام     را داراسـت  اين خـصوصيت آزادگـي و آزادمنـشي         ايشان  . تدنياي بشري داراس  
 با اين خـصوصيات    )عج ( حضرت حجت  رازيغ  به انساني. است دنيا رها و آزاد      يدوبندهايق

  .توان يافت نمي
 لبرهان في علامات المهدي آخـر الزمـان       ادر  از ابن سيرين    حديث ديگري در اين باب      

البيعـة  : راية المهدى مكتوب  على  : ن سيرين قال  و أخرج أيضا عن اب    « :استنقل شده   
:  اين حديث آمده كـه     ان في علامات المهدي آخر الزمان     البره و همچنين در كتاب      1،»اللهّ

سيخرج من صـلب هـذا فتـى يمـلأ الارض      :  فقال 7أخذ بيد علي  6أن النبي «
شرق و هو   قسطا و عدلا، فاذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمى، فانه يقبل من قبل الم             

 را  7 روزي دست اميرالمؤمنين علـي     6 پيامبر اكرم  : يعني 2،»صاحب راية المهدى  
كند كه روي زمين را پر از         از نژاد ايشان مردي ظهور مي      :گرفت و به جمعيت حاضر فرمود     

را در دست جوان تميمي ديديـد     )عج( وقتي شما پرچم مهدي    .عدالت و قسط خواهد كرد    
 آن موقع بدانيـد كـه       ،»الَبْيعه الله « : است  آن نوشته شده   بريد و   آ كه از جانب شرق مكّه مي     

  .است فرا رسيده وقت ظهور
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  بيست و سوم قسمت 

 است  هاي غيبيامداد به ديمؤ هنگام ظهور به )عج(حجتحضرت 

  
 ظِيمقالَ االلهُ الع :» tΠöθ tƒ (#θ ããô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
 بر دنياي بشري حكومت خواهد كـرد      حكومت واحد جهاني    تشكيل  با   )عج(امام زمان 

ت سياسـي و     اسـت، نـه بـر مبنـاي         اني   حكومت عقيـدتي و ايم ـ     كه بر مبناي يك    حاكميـ
 مشكلاتي  در اين راستا آن حضرت چگونه بر      .  سرنيزه  متكّي به زور و     و اقتصادي و انقلابي  

هـاي     هوي و هـوس    فايق خواهد آمد؟ ايشان چگونه بر      فرماست  حكمجوامع بشري   در  كه  
غلبه خواهد كرد؟   متضادي كه مردم دارند     هاي مختلف و اهداف      ها و بينش    سليقه گوناگون،

ةُ  « :اسـت حضرت حجت نوشته شـده      لشگريان    پرچم بر قبل بيان شد كه   قسمت  در   الَبْيعـ
ي  خليفـه و انـسان كامـل    )عج ( امـام زمـان  .سـت يعني بيعت مردم فقـط بـا خدا       .»لِلهِّ
 كـه بـر      صرفاً حكومـت الهـي     است و  خداوند» الحق«مظهر تام اسم     آن حضرت . ستخدا

   .خواهد كردي زمين مستقر  ر كرهد رامبناي حق است
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 عقـل و  چگونـه بـر اسـاس    )عج(حق توسط حضرت حجتي استقرار حكومت     حوهن
 عقول و ادراكات بشري براي قبول اين امر چه روشي را            ؟ ممكن و قابل تصور است     منطق
پاسـخ  بـه    و   شودفصل  وحلّبرايش   كند تا موضوع استقرار حكومت واحد جهاني         اتخّاذبايد  
 مختلـف   هـاي   گـاهي در نوشـته     .بوده اسـت   از قديم تا به امروز مطرح        هاسؤالاين   ؟برسد
در ايـن    . نبـوده اسـت    كننـده   قانعبراي بنده     كه چندان  اممشاهده نموده  متفاوتي   هايپاسخ

 و 6االله رسـول ن روايـات شـريفه از   با استمداد و اتكّا بـه مـضمو  قسمت به اين سوال   
يسـؤالات  چنين   نكهيا  توجه به  با .دهم، پاسخ مي  ستا كه در دست     : معصومين ي  هائم 

اطلاعات مربوط  بنده  ،  استنشده  پرسيده    آن بزرگواران  مستقيماً از :معصوميندر زمان   
  . نمايمبيان مي يبند جمع و پس از تحليل و  كردهيآور جمعا ربه اين سوالات 

 طـول عمـر   ز  را هـاي قبـل   در قسمت  .اي لازم است   نكته دربيان حديث، تأمل    قبل از   
دو نكتـه توضـيح     مورد بحث قرار گرفت و     استثنائي است    انساني كه)عج (حضرت حجت 

شود كـه انـسان بنـا بـر     مي خداوند متعال بر اين متعلقّ يارادهمواقعي هست كه    . داده شد 
 فـه يوظ  انجام رفتار و     قوانين و طبق آن  كند   قوانين و نظامات جاري اين عالم حركت         سنت،
  نيـز  بيانـاتش باشد و    اگر داراي قدرت     .استانسان تابع نظام اين عالم      حالت  در اين    .نمايد

 و  ،ي و قدرت نظامي او اندك باشد      تواناي اما اگر  .شود  قطعاً غالب مي   ،محكم و نيرومند باشد   
وجـود  هاي زيادي   براي اين حقيقت مثال. خورد  شكست مي، را تأمين كند نتواند ضروريات 

  .دارد
  و كارهاي ديگـرش    بودمنكر  از و نهي  معروف  امربهكه   در كربلا    7جريان امام حسين  

 قيـام و حركـت و جهـاد امـام     .سياق بـود از اين  داد،را نيز بنا بر قوانين اين عالم انجام مي    
 البتـه مـدد الهـي بـراي امـام      .الم بـود  بنا بر سـنتّ و قـوانين موجـود ايـن ع ـ     7حسين
از نظر مادي و      بود، يعني   و سنن اين عالم    تابع قوانين  ولي ايشان  ،پايان بود   بي 7حسين
 اطرافيـان و  .بـود  ايـشان كـم    براي  تعداد سربازان و اسلحه     آن زمان،   جنگ و جهاد   شرايط

در برابـر دشـمنان     فلـذا   ي و آب مواجـه بودنـد،         با كمبود مواد غـذاي     7ياران امام حسين  
 ضربات نظامي   هد شا آن بزرگواران . شدند بسيار   هاي مصيبت  و تشنگي و گرسنگي  متحمل  
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م      هاي مقدس   بدن ، نيز  پس از شهيد شدن    بودند و ها   و تاراج خيمه   اسـبان  شان لگـدكوب سـ
 اين عالم است كه در هـر جنـگ نظـامي و             سنت قانون و    اين قاعده، . ددشمنان وحشي ش  

   .شود  ضعيف مغلوب قوي مي،يرنظاميغ
 آن  . اسـت  عالم بوده نيز بر طبق قوانين و سنن اين        ،  7 علي ،هاي اميرالمؤمنين  جنگ
 معمولاً  آن حضرت  دشمن مرعوب آن حضرت بود و        ، داشت قدرتمندي بازوي     زور حضرت

. ديـد   داشـت يـا ضـربه مـي          زخم برمي   در جنگها  ايشان گاهي   ولي ؛كرد بر دشمن غلبه مي   
نظـام زنـدگي    . لـشگر اسـلام شكـست خـورد    ي مجموعـه  كه در جنگ احد كنيدملاحظه  

موسـي بـن    مـثلاً   .  طبق قوانين و سـنن ايـن عـالم بـود           ر ب :معصوميني    ي ائمه  همه
 ساير  .شهيد كردند  را با سم     : به زندان افتاد و امام حسن مجتبي و امام رضا          7جعفر
 و  و نهـي از منكـر      معـروف   امربـه  در   :ي معصومين  ائمه . بودند نيچن  نيا هم   :ائمه

مي نكردنـد و    اقـدا و سنت فعلي ايـن جهـان        عالم   قوانين جاريه    برخلافتأسيس حكومت   
مثلاً اگـر   . قوانين و سنن عالم براي عموم مردم نيز اينگونه است          .زندگي استثنائي نداشتند  

 حفـظ شـود،    مابينشان ي نيز دار  امانتامانت و   شراكت داشته باشند و    دو نفر با هم در امري     
دو   آنتيميصـم  وگرنه بعـد از انـدك زمـاني همكـاري و     ،كند  ادامه پيدا مي  شان يهمكار

  . است همينقوانين اين عالمسنن و  كه يل به دشمني خواهد شد، زيراتبد
كه فرزنـد امـام حـسن        ،)عج ( امام زمان    ،حضرت ولي عصر   غائب شيعيان،    امامولي  

ش اساسـاً تولـّد، زنـدگي، ظهـور و حكـومت      ي اسـت كـه  موجوديگانه است،   7ريعسك
  .باشدو بر خلاف سنن و قوانين اين عالم مياستثنائي 

هيچ بود،  آبستن  را   ايشان )عج(حضرت حجت مادر گرامي   نرجس خاتون     كه هنگامي
 در شـكم دارد و      فرزنـدي او  كرد كه    نمياز قيافه و ظاهر آن خانم احساس         ييبانوبيننده و   

ان كه به دستور امـام      تا شب زايم   )عج (ي بزرگوار حضرت حجت     حتي عمه  .ستاحامله  
 تولد آن   شبدر   او.  آبستن است  بانوبود كه    متوجه ن  ه بود،  در آنجا ماند   7ريحسن عسك 

 .اسـت  دانست كه نرجس خاتون حامله       7ايش و اطلاع امام يازدهم     فرم حضرت و بنا بر   
 ولي قبل از تولّد هيچ آثـاري        ،اي فرزند معتدل و سالم در شكم داشته باشد          حامله بانوياگر  
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ت  .  سنن طبيعت است   برخلافوضع   اين   ،از او شناخته نشود    بعـد از    )عج (حضرت حجـ
 اين  .طلب ياري و نصرت نمود      و  دعا ي خود   درباره نمود،تلاوت  قرآن   تولّد به سجده افتاد،   

 قوانين اين عالم     بر اساس  .اند قوانين طبيعي و ظاهري اين عالم         سنن، برخلاف موارد همه 
تواند سخن بگويـد و   نمي )عج (حضرت حجت  اي، به غير از     شدهانسان تازه متولّد    هيچ  
 حـضرت   يع ـيرطبيغ گفتنسخناين   . نمايد تلفّظ كلمات    كلام را با اداي لغات و      نيتر يعال

 در 7 روايات به سخن گفتن حـضرت عيـسي   را در بعضي از    در بدو تولد   )عج (حجت
  را  7ي مربـوط بـه حـضرت عيـسي         واقعه قرآن مجيد خداوند در    .اند گهواره تشبيه كرده  

 ـ مـردم    ، متولـّد شـد    7 عيـسي  هي ك ـ وقت : فرمايدمي بيان نيچن  نيا  حـضرت   طـرف ه  ب
 تـو كـه ازدواج نكـردي و بـا     ، اي مـريم  او را سرزنش كردند كـه      هجوم بردند و     3مريم

 بـا   3؟ مـريم  به همراه داري    پس اين نوزاد كيست كه با خود       مردي هم تماس نداشتي،   
  سـكوت گرفتـه    روزهچـون    فهماند كـه     كنندگاناو به سوال  . اشاره كرد به خود بچه     دست
 در  نوزاد موقع   آندر  . نمايند پاسخ دريافت  زادون از خود    سخن بگويد تا آنها    تواند نمي ،است

$‘ôNu«  : گفـت  نيچن ـ  نيا گفتن گشود و   به سخن  گهواره زبان  x©r'sù Ïμ ø‹s9Î) ( (#θ ä9$ s% y#ø‹x. ãΝÏk= s3çΡ 
⎯tΒ šχ% x. ’ Îû Ï‰ôγ yϑ ø9$# $ wŠÎ6 |¹ ∩⊄®∪   tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# z©Í_9s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# ©Í_ n= yè y_uρ $ wŠÎ; tΡ 
∩⊂⊃∪   ©Í_ n= yè y_uρ % º.u‘$ t7ãΒ t⎦ø⎪r& $ tΒ àMΖà2 ©Í_≈ |¹÷ρ r&uρ Íο4θ n= ¢Á9$$ Î/ Íο4θ Ÿ2 ¨“9$#uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ym 
∩⊂⊇∪   #Ct/uρ ’ ÎAt$ Î!≡uθ Î/ öΝs9uρ ©Í_ ù= yè øgs† #Y‘$ ¬7y_ $ |‹É)x© «،1 به او اشاره كـرد، گفتنـد       ]مريم[ :ييعن  :

زبان بـه سـخن      7ناگهان عيسي [ در گهواره است سخن بگوييم؟       چگونه با كودكي كه   
داده و مرا پيـامبر قـرار داده        ي خدايم، او كتاب آسماني به من        من بنده : گفت] گفتن گشود 

ام مـرا بـه نمـاز و    است و مرا هر جا كه باشم وجودي پربركت قرار داده و تا زماني كه زنده              
رم نيكوكار قرار داده و جبار و شقي قرار نـداده           و مرا نسبت به ماد    . زكات توصيه كرده است   

ت    سـخن گفـتن   گهـواره و     در 7حضرت عيسي  سخن گفتن . است  )عج ( حـضرت حجـ
همچنـين بـه    .هر دو بر خلاف سنن و قوانين جاريه اين عالم هـستند       بعد از تولّد     بلافاصله
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 سـنتّ و    بـرخلاف  ،يسالگ  پنج در سنّ    )عج (مقام امامت و ولايت رسيدن حضرت حجت      
  .است اين عالم هوانين جاريق

  )عج (بسياري در ارتباط با امـام دوازدهـم        جريانات   يصغر در دوران غيبت     طور  نيهم
 مـردم بـه محـضر حـضرت          كـه  هنگـامي . انـد   ي بـوده  اتّفاق افتاده كه اكثـر آنهـا اسـتثناي        

فرمود كه چه مقـدار از  در مواردي مي )عج(حضرت حجت ،  نددفرستاميپول   )عج(حجت
در زمان غيبت   هنگامي كه    يا   .نيست و چه مقدار مورد قبول     قبول موردها  كيسه پول داخل 

 فرمـود كـه   ي مـال    آورنـده  به سفير و قاصد      ،آوردندمي به محضر ايشان سهم امام       يصغر
بـا دسـت خـودش      آنـرا    زيرا   نمايد،  قبول مي  ، اهواز فرستاده  ي  از منطقه  بانوييلباسي را كه    

پول حـرام و    مقداري  چون مخلوط به    است،  فلان تاجر فرستاده     را كه    مالي  اما  است، بافته
يل آن هم   پس فرستاد و دل    تاجر   برايمال را    آن حضرت  .كند  قبول نمي  ، است مال ديگران 

قبل از  يعني   .جمع شده است   ايشان خلاف شريعت جد     بر  اندوخته شده   مال  كه آن  اين بود 
 از قلوب و باطن مردم و مقدار         آن حضرت  .شناختميآن را   پول   مال را ببيند،   اينكه ايشان 

 سـنن و قـوانين   بـرخلاف همـه   ي كـه   اتيئجز و   از اين دست وقايع    .دادمياموال آنان خبر    
نقل شده و تعداد آنهـا در        يبسيار  در كتابهاي  ، در مورد ايشان   باشندميعادي عالم طبيعت    

  . است انكار رقابليغحد تواتر و 
 طـور   بـه نيـز    )عج (ي حـضرت حجـت     كومت و غلبـه   ح تشكيل    ال قدرت، مظهور، اِع 

 شمشير  ياصلاً مسئله در اين مورد     . سنن و قوانين طبيعت خواهد بود      برخلاف و   يرعاديغ
 عنـوان  بـه نامي از شمشير به عنوان سلاح به كار بـرده شـده اسـت،     اگر هم .رح نيست مط

 نيست كـه    نيچن  نيا  هرگز وگرنه.  شده است  بيان  ايشان قيام  و  مقابله مبارزه، ي براي سمبل
نطـور  ايو يا  .شودروبرو دنيا  افراد كي كيو با  و گرفته دست  به يشمشير )عج(امام زمان 

مـب و   ب  و تـوپ هاي نظامي كه داراي       جوامع و قدرت   نيست كه ايشان شمشير به دست با      
بـه   )عج(شود امام زمان  ميتصور  نيست كه   چنين  اين   نعوذباالله يا. بجنگدموشك هستند،   

  نبايد گرفتـار   هرگزمسلمانان   .از بين خواهد برد    را     و با شمشيرش همه    خواهد رفت ن  آسما
فكر به طور معقول    مسائل  اين   بلكه بايد در مورد    .ذهني و تخيلات شوند    تفكرات   گونه  نيا
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 مبعوث خواهد شد،    كه ايشان  طوريبه واقع و     و )عج(در شأن حضرت حجت   كنند، يعني   
  .فكر كنند

راجع به شـواهد و علائـم ظهـور حـضرت      آن از  كه قسمتي جود دارد   وحديثي طولاني   
 ـظهور امـام غا   آن مربوط به     از    ديگر يمهمقسمت   و )عج (حجت ايـن  .  اسـت  )عج (بي

 قـسمت  ايـن تـا    .ي بسيار عـالي دارد    سندديث يك حديث بسيار معتبر و صحيح است و          ح
 ،كـنم هم بيان نمـي   ث   علائم ظهور را در اين حدي      .نشده است  يي علائم ظهور بحث    درباره
در ايـن حـديث    كـه  خـصوصياتي  .طلبـد مـي  مستقل و جداگانـه    يبحثتوضيح آن    كه زيرا

ي   ه هم ـ هستند، يعنـي   همه برخلاف سنتّ و قوانين و روش اين عالم           برشمرده شده است،  
  البْاقِرَ ع يقُولُ  قاَلَ سمِعت أَبا جعفَرٍ محمد بنَ عليِ        ...« :باشندمي العاده  فوق غيبي و    ها  آن

 سلطْاَنهُ   القْاَئِم منَِّا منْصور باِلرُّعبِ مؤيَد باِلنَّصرِ تطُْوى لهَ الأَْرض و تظَْهرُ لهَ الكْنُُوز يبلُغُ             
شْركُِونَ       علىَ الدينِ كُلِّهِ     و المْغْرِب و يظْهِرُ اللَّه عزَّ و جلَّ بهِِ دينهَ           المْشْرِقَ    و لَو كـَرهِ المْـ

صلِّي                     ريْم ع فيَـ نُ مـ فَلاَ يبقىَ فيِ الأَْرضِ خَرَاب إلَِّا قَد عمِرَ و ينْزِلُ روح اللَّهِ عيِسى ابـ
َزماني از حالت سكوت و غيبـت در        امام قائم ما    : فرمايد  مي 7امام باقر : يعني 1،»...خَلفْه

دهـد و     مي  از آنجا ندا   كند،مي به هنگام ظهور پشت به ديوار كعبه         وا. كند آمده و ظهور مي   
 از خانـدان  او.  خواهد كردحق  بهقيام  او   .كند  مي خودش را با نام و نشان به جهانيان معرفي        

  . شناسند او را مي  خاصنشيعيا ، قائم ما ظهور كردوقتيما است، 
  كـه او    ايـن اسـت    ايـشان خانـدان   قـائم    اولين خصوصيت  فرمايد كه   مي 7امام باقر 

كمـك  او را   و  دهد   مي با رعب مدد     خاندان ايشان  قائم   هخداوند ب  .است »منْصور باِلرُّعبِ «
 ـ        و رعب او قل   از .كند مي  .خواهـد افتـاد   وحـشت   ه  ب تمام زمامداران و صـاحبان حكومـت ب
 متزلـزل و    ،بشنوندرا    )عج (مربوط به ظهور حضرت حجت    ي آسماني     مردم نغمه  كه يوقت

شت بيفتند، تمام قدرت     به رعب و وح    كسيها از     انسان كه يوقتمسلماً   .خواهند شد مرعوب  
ي  ري دربـاره  تواننـد فكـر و تـدبي       حتّي نمي آنان در آن حال      .افتد شان از كار مي   و قواي بدن  

 نيـروي   مجهـز بـه   از طرف خداوند متعال      )عج ( حضرت حجت  .كنند معمول خود ب   زندگي
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مانند رعـب مجـازي و سـاختگي متـداول در جامعـه       حضرت آن  نيروي رعب. استرعب  
هـاي  آنهـا را رسـانه   سياسـي و تبليغـاتي       هـاي چيني نهيزمكه مقدمات،    نيستفعلي بشري   

رعـب و    رعـب الهـي      .دهند  مي نمايش را   هاي مربوط به آن   كنند و فيلم  گروهي پخش مي  
 ران و بزرگـان عـالم      قلب و سراسر وجود زمامـدا      ي آن اندرون،  به واسطه  كه وحشتي است 

 امـام  فرمـان  بـه  گـوش ، مرعـوب و      تمـام مخالفـان    .شـود مـي  مملو از رعب و وحشت       ،دنيا
 ي  رعـب الهـي در مرتبـه       ي  پس مسئله  .گردند ميايشان   طرفداران و نظاميان  ،  )عج(زمان
فرامـوش   كـاملاً  آنان   اندازد كه   از كار مي    و انتظامي قدرتمندان را     قواي نظامي  طورياول  
 مـر بـاطني،   است كه يك ا»منْصور باِلرُّعبِ« اين معناي .داراي قدرت هستنده  د ك كننمي

 احتياج به ايـن نـدارد كـه          )عج (حضرت حجت با چنين نصرت الهي،      .ستاغيبي و الهي    
  . ي مادي داشته باشد اسلحه
 داراي ،مخالفان مرعوبدر مقابل  )عج(حضرت حجت يعني اينكه ِ»مؤيَد باِلنَّصر«

خدا  و  عنايت با  )عج(حضرت حجت. ستا و مقاومت مضاعف همت ،تأجر نيروي قلب،
 جمعيت و روبرو شدن با شز كمي جمعيت خودهرگز ا ، استعطا نمودهي كه قوت قلب

كي از غزوات براي پيامبر  در يهمين نصرت نظير . نداردايترس و واهمه يجهان
øŒÎ)uρ öΝèδθßϑ « :فرمايد مي خداوند.  اتّفاق افتاد6اسلام ä3ƒ Ìãƒ ÏŒÎ) öΝçG øŠs)tG ø9$# þ’ Îû öΝä3ÏΖã‹ôã r& 

WξŠ Î= s% óΟà6è= Ïk= s)ãƒ uρ þ’ Îû öΝÎγ ÏΖãŠôã r& z©ÅÓø)u‹Ï9 ª!$# #\øΒ r& šχ%Ÿ2 Zωθ ãèøtΒ 3 † n<Î)uρ «!$# ßìy_öè? 
â‘θ ãΒW{$# «،1 با هم روبرو شديد، خداوند آنها را به ] كه در ميدان نبرد [ در آن هنگام : يعني

نمود تا خداوند كاري را كه داد و شما را به چشم آنها كم ميشم شما كم نشان ميچ
خداوند در اين  .گرددي كارها به خداوند بازميبايست انجام گيرد، صورت بخشد و همه مي

در ميدان جنگ براي كمك نمايد كه ياددآوري مي 6الشأن اسلامآيه به پيامبر عظيم
را در نظر دشمن كم نشان داد تا  6لشگريان پيامبرن تعداد سربازامسلمانان، به 

 .د مسلمان حمله كنبه سربازانآمادگي و بي اعتنا يب و تجهيزاتاستفاده از بدون دشمن 
 كم نماياند تا نترسند و با شدت مسلمانان ظر سربازان سربازان دشمن را در ن خداهمچنين

                                                           
 .44ي ي انفال، آيه  سوره ـ1
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در . داشته است الهي وجود يها نصرت خ از اين در طول تاري. و پيروز شوندتمام بجنگند
 .خواهد بود بر خلاف سنن عالم و همه جانبه نيز نصرت الهي )عج( حضرت حجتمورد

از  بسياري ،)عج(در مقابل حضرت حجتت الهي و مرعوب شدن دشمن پس نصر
 قطار و ماشين و  هواپيما، بهايشان نيازي ديگر در اين صورت. مشكلات را حل خواهد كرد

دنيا را فتح چگونه  به تنهائي )عج(اينكه حضرت حجت پاسخ .نخواهد داشت ها نامثال آ
 ايشان مؤيد به نيروي غيبي ، پاسخ اينست كهاستدر اين حديث كاملاً روشن  ،خواهد كرد

 برايش زمين .»ى لهَ الأَْرضتطُْو« :فرمايد در دنباله حديث مي 7امام باقر. و الهي است
  افرادي از،7غير از امام معصوم . حقيقت دارد»الارض طي« .شود  پيچيده ميدر هم

ي قوي ا ه كه روح و ارادهر كس .اندكرده» الارض طي«كه  اندنيز بودهياي پروردگار اول
تواند بدن  ميدر اين صورت او  ،نمايداش  ارادهبه بدنش را مسخرّ تواند ، ميباشد داشته

اگر  .نمايد» الارض طي« و  حركت دهدواهد،خمياش به هر طرف كه   ارادهتبع بهخود را 
شان در مشهد را اراده كنند، فوراً با اراده 7افراد عادي زيارت ضريح شريف امام رضا

 در عالم ادراك آناني  اراده ،دفكر كنن مكّه به اگر. كنندزيارت ميدر عالم خيال مشهد را 
   . است حاضرو شعور در مكّه

ي  تواننـد بـه اراده      از نظر باطن قوي هستند كه مي       يا  اندازه به برخي از اولياي پروردگار   
 دارنـد    را ي آن  افراد توانـاي    اين .جسم و عينيت خارجي بدهند     ت ، خارج از عالم خيال    خود، در 

 بـا    افراد عادي ي    اراده .خواهند حاضر نمايند  را در هرجا كه مي    هايشان   شان بدن  كه با اراده  
تواننـد بـا همـان        مـي  اولياي پروردگار نيز   . برود تواندميهر جايي   در عالم خيال به     سرعت  

 اگـر روح و     . حاضر كننـد   نظر موردزمان در نقاط     هم هاي خود را نيز     بدن ،شان سرعت اراده 
هايـشان حركـت     د با بـدن   توانن  با همين تجرّد  نفساني مي      ، قوي باشد  هم افراد ديگر تجرّد  

 با سرعتي كه در عالم      فرديي   اگر اراده . برسنددر مدت دو ثانيه به مشهد       مثلاً   يعني   .دكنن
 را نيـز بـا همـان        شتواند بـدن   همان اراده قوي مي   قوي باشد،    ،برد  را به مشهد مي    اوخيال  
ت     بـر  .اسـت  »الارض طـي « اين توضـيح   .ببرد به مشهد    سرعت  )عج (اي حـضرت حجـ

ي كه  باره افراد ي خود و با ولايتش در       اين عمل را درباره     و ايشان  وجود دارد  »الارض طي«
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 و  سرعت حركـت ايـن بزرگـوار   .دهد ، انجام مي هستندتحت سيطره و نفوذ و قدرت ايشان      
 كه اين    خواهد بود  تر  عيسرپيما  ي مدرن روز و هواپيماهاي قاره     وسايل نقليه  از تمام    يارانش

حـضرت  بـراي    يـك كرامـت بـزرگ        و اسـت لم   سنن و روش طبيعي اين عا      برخلافخود  
  .گردد ب ميمحسو )عج(حجت
»   الكْنُُوز َرُ لهتظَْه در حال حاضر    .شودتمامي معادن براي او ظاهر آشكار مي      : يعني،  »و
منـابع معـدني ديگـر بـا         طـلا و     ،نفـت  اسـتخراج مهندسان و متخصصين    شناسان و   معدن

 )عج( امام زمان  كه يوقت اما   .كنند مي معادن را كشف     بسيار ابزارهاي مخصوص و زحمات   

  را ر آنچـه را كـه در درون دارد         معـادن و ه ـ    ها،  گنج ،ها  زمين تمام دفينه   ي كره ،دنظهور ك 
 و  رمتعـارف يغ يك امر     خود هم  كه اين  كند  ارائه مي  و آشكار )عج (حضرت حجت براي  

  . است سنن طبيعي و قوانين جاريه برخلاف
ت    :يعني،  » و المْغْرِب    سلطْاَنهُ المْشْرِقَ   يبلُغُ« سـلطان مغـرب و      )جع ( حـضرت حجـ

 ولـي  ،سـزاوار اسـت   )عج(ي حضرت حجت ان و سلطنت درباره  لفظ سلط  .شود مشرق مي 
 .بـد نيـست   نفسه يفلفظ سلطان   .به كار ببرند مسلمانان بايد الفاظ را در جاي صحيح خود     

از شـوند،  تشكيل مـي  )عج (در زمان غيبت امام زمان   سلطنتي كه به ناحق      هايرژيمالبته  
 در رأس    شـاه و سـلطان     عنوان  بهفرد غير معصوم    در آن     زيرا ها هستند،  كومت ح نيتر  حيقب

و سـلطان   شـاه  ايـن الخصوص كـه    علي.دشو  بر ملتّ و قوم مسلّط مي  گيرد و امور قرار مي  
ي  دربـاره  اين معنـا  اه به   سلطان و ش   . باشد رمسئوليغ در قبال كارهايش   و   نازپروردهفردي  

شود سزاوار   بنا مي  7م در دوران امام معصو    ي كه  حكومت  اما .است قبيح و بد     غير معصوم 
در . سـت الاجرا  لازمي و فرمـان و دسـتورش        امرونه ـباشـد و همچنـين      اطاعت كردن مـي   

 سـلطنت   و در رأس   الطاّعـه  سلطان واجب  7م معصوم ، اما  خدا و حجت حقّ    يولحكومت  
  )عج ( حجـت پس سيستم حكومـت حـضرت   .او خواهد بود نيز در دست و زمام امور   است

  سـلطان  ،سـت وم ا خدا و معـص   ي    چون خليفه   )عج ( امام .است يسلطنتبه معناي صحيح    
ي غيـر معـصوم كـه         ولـي دربـاره    .سـت ش نيز يك حكومت خـدايي ا       است و حكومت   عالم
عنـوان  يـدك كـشيدن     و  بـودن   شاه  پاد سلطان و  ،كند يمو معصيت و ظلم     ست  زالخطايجا
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 امـام   ،ين خـاطر در ايـن حـديث        بـه هم ـ   .ط اسـت  حكومت سلطنتي معنا ندارد و كاملاً غل      
 بـسيار   يكـه تعبيـر    كنـد ميبا سلطنت تعبير    را   )عج (ظهور و حكومت امام قائم     7باقر

بـه مغـرب و مـشرق        )عج (م زمـان   سلطنت اما   كه فرمايد  مي 7امام باقر . باشدميعالي  
  . شودمي و جهانگير كندمينفوذ 
خداوند متعـال  . » علىَ الدينِ كُلِّهِ و لَو كَرهِ المْشْركُِونَ  دينهَو يظْهِرُ اللَّه عزَّ و جلَّ بهِِ «

 .كنـد   تمامي اديان غلبه و حاكم مي      ، دين اسلام را به    )عج(حضرت حجت دست تواناي   ه  ب
 .كنـد   حكومـت مـي    به طور عملي بر همه جا      و دين اسلام     شوند   مي يعني ساير اديان نسخ   

»   قىَ فيِ الأَْربمِرَ    فَلاَ يع إلَِّا قَد الا ،مانـد   نمي  باقي در روي زمين هيچ خرابي     .»ضِ خَرَاب 
 بر تمامي جهان  كه حكومت  اين مسلم است   .كند را آباد مي   آن )عج (اينكه حضرت حجت  

ت        . نيست ريپذ  امكان بدون خرابي    ،بشري  ـ  كـم  )عج (در زمان ظهـور حـضرت حجـ  شيوب
هاي اتمي و موشكي صورت پذيرد و منجر به          جنگ شايد هم احياناً     .آيد  به وجود مي  خرابي  

هـاي    جنـگ  هـاي هـا و ويرانـي     خرابـي  ي اندازه  بهها قطعاً    ولي اين نوع خرابي   ،  خرابي شود 
ي گـرم چنـدان بـه كـار           اسـلحه  ، زيرا كه در زمان ظهور     .متداول امروزي نيست  و  معمول  

وجـود  دليل   اسلحه گرم    گرفته نشدن   براي به كار   .ايجاد كند  يابي زياد  تا خر  نخواهد رفت 
آبـاد كـردن    )عج (هاي امام زمـان   يكي از مأموريت است كهگونه نيا در ثاني مطلب   .دارد
-مـي آباد   را   ظاهر دنيا هم    ايشان  يعني ،است ي زمين اعم از حيث ظاهر، باطن و معنا         كره

ر  ديپرسـت  گانـه يو  ديـن خـالص و توحيـد    .دهد مياستقراررا بر زمين  معنويت    و هم    كند
  .يابدميتحققّ دست تواناي آن حضرت ه بزمين ي  روي كره

ر روايـات   در سايحقيقتاين  .» فيَصلِّي خَلفْهَ  7 مريْم و ينْزِلُ روح اللَّهِ عيِسى ابنُ     «
 زمـين   بـه  7حضرت عيـسي    )عج (در هنگام ظهور حضرت حجت    كه  است  هم آمده   
حـضرت  . محـال نيـست   كن اسـت و      كه مم  رجعت است   اين همان حقيقت    . شود نازل مي 
خواهـد   اقتـدا  )عج (به امام زمـان     نماز در هنگام اداي  پس از آمدن بر زمين،       7عيسي
ت      7 كه اولين نمازي كه حضرت عيسي      هست در روايات    .كرد  )عج ( بـا حـضرت حجـ
به ايشان اقتدا خواهـد     نماز عصر   آمده كه در     نماز صبح است و در بعضي روايات         ،خواند مي
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 كـه    نـشانگر ايـن اسـت       )عج (به حـضرت حجـت     7اقتداي عيسي  حال ره   در   .كرد
 7يعني حضرت عيسي  .  را واند نه نماز مسيحيت   خ  را مي مقرر در اسلام     نماز   7عيسي
 نسخ شده و دين حاكم بر زمين فقـط ديـن اسـلام              كند كه دينش    اعتراف و اقرار مي    عملاً
كند و  رام مي  احت 7يبه عيس   )عج ( كه حضرت حجت    است وايات ديگر آمده   در ر  .است

متقـدم   ،يعني اي عيساي عزيز  .»تَقَدم«: فرمايد ميگيرد و    ميرا   7دست حضرت عيسي  
 روي  بـر حجت خدا   در هنگام ظهور تنها      )عج (حضرت حجت   چون ولي. باش نماز  شيپو  

ت    فلـذا كنـد،     قبول نمي  7عيسي است،   ي زمين  كره نمـاز  پـيش     )عج ( حـضرت حجـ
ت كثيـر    نيـز    7 حـضرت عيـسي    .كند ت مي امام نماز را     و   شود مي  بـه آن  همـراه جمعيـ

  . دنكن  اقامه ميحضرت اقتدا كرده و نماز را
 وقـت   شد، بنـابراين   بسيار مسرور  7 امام باقر  پاسخ از   كننده  سؤالي حديث،     در ادامه 

 7امـام بـاقر     او از  1،»متـَى يخـْرُج قـَائمِكُم     «:  كرد سؤال 7ظهور را هم از امام باقر     
شـمارد   ميبر در همين حديث علائم ظهور را        7 حضرت امام باقر   . پرسيد  را ظهورعلائم  

ساءِ  إذَِا تَ« :فرمايد ميايشان  از جمله    .هستندكه بسيار مسائل عجيبي      الُ باِلنِّـ ، »شبَه الرِّجـ
مـردان از    يعنـي    .كنند كه خودشان را به زنان شبيه كننـد         مردان سعي مي   در هنگام ظهور  

 هـم   شوند و زنـان    ل و شمايل، اندام و طرز لباس پوشيدن همانند زنان مي           شك حيث قيافه، 
 ايران  تنها كشور  براي فهم اين موضوع نبايد     .كنندمين  مردابه  را شبيه    به همين نحو خود   

ي  در حـديث   6االله  رسول. شود گرفته نظر    در بايد تمام دنياي بشري    بلكه   ،كرد را تصور 
  .واقع خواهد شدها  ي اين گفته د كه همهكن  قسم ياد مي است معروفديگر كه

 و جاءت صيحةٌ منَِ الـسماءِ بـِأنََّ       ... «: فرمايد مي7حديث امام باقر  در قسمت آخر    
                   ةِ و رهَ إلِـَى الكَْعبـ الْحقَّ فيِهِ و فيِ شيِعتهِِ فَعنِْد ذلَكِ خُرُوج قاَئمِنِاَ فإَذَِا خَرَج أسَنَد ظَهـ

عَتماج                  رٌ لكَُمَاللَّهِ خي تِقيةُ بيĤْذهِِ النطِْقُ بهِِ ها يلُ مأَو لاً وجشَرَ رثَلَاثَةَ ع هِ ثَلَاثمُاِئَةٍ وَإلِي 
                   س لِّم إنِْ كنُتُْم مؤمْنِيِنَ ثُم يقُولُ أَناَ بقيِةُ اللَّهِ فيِ أَرضهِِ و خَليِفتَهُ و حجتهُ علـَيكُم فَلـَا يـ

                     و هِ الْعقِـْد و هـ ع إلِيَـ عليَهِ مسلِّم إلَِّا قاَلَ السلاَم عليَك يا بقيِةَ اللَّهِ فيِ أَرضهِِ فإَذَِا اجتمَـ
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                    نَمٍ و لَّ مـِنْ صـ عشَرَةُ آلاَفِ رجلٍ خَرَج فَلاَ يبقىَ فيِ الأَْرضِ معبود دونَ اللَّهِ عزَّ و جـ
 ـ                  وثنٍَ طيِعنْ ي ه مـ ه  و غيَرهِِ إلَِّا وقَعت فيِهِ ناَر فاَحتَرَقَ و ذلَكِ بعد غيَبةٍ طَويِلَةٍ ليِعلَم اللَّـ

اى از آسمان بيايد و بگويـد حـقّ بـا او و شـيعيان                و صيحه ...«: يعني 1.»باِلْغيَبِ و يؤمْنُِ بهِِ   
 تكيه زند    كند و چون ظهور كند به خانه كعبه       اوست، در اين هنگام است كه قائم ما خروج          

ت  «: و سيصد و سيزده مرد به گرد او اجتماع كنند و اولين سخن او اين آيه قرآن است                  بقيِـ
ه   منم  : گويد ، سپس مى  » اللَّهِ خيَرٌ لكَُم إنِْ كنُتُْم مؤمْنِيِنَ      ة اللَّـ  در زمـين و مـنم خليفـه         بقيـ
السلام عليك يا   : اى به او چنين سلام گويد      ر درود فرستنده  خداوند و حجت او بر شما و ه       

 و چون براى بيعت ده هزار مرد به گرد او اجتماع كننـد خـروج خواهـد                   بقية اللَّه في ارضه   
وثن و غيره آتش در افتـد و         كرد؛ و در زمين هيچ معبودى جز اللَّه تعالى نباشد و در صنم و             

ت تـا خـدا بدانـد چـه كـسى در دوران غيبـت از او                 بسوزند و آن پس از غيبتى طولانى اس       
ت   هنگام ظهور   » .آورد اطاعت كرده و بدو ايمان مى       از  يينـدا  مـردم    ،)عج (حـضرت حجـ

 .سـت ي او  شـيعه با   حق با او و      :يعني ،»بأِنََّ الْحقَّ فيِهِ و فيِ شيِعتهِِ     « :شنوند كه  آسمان مي 
 خـود   ،است م تيب  اهل قائم ما كه از      :فرمايد  مي 7رامام باق  ،»فَعنِْد ذلَكِ خُرُوج قاَئمِنِاَ   «

   .شناساند  و ميكند  ميرا معرفي
بـدين نحـو    )عج( كيفيت ظهور حضرت حجت،»فإَذَِا خَرَج أسَنَد ظَهرهَ إلِىَ الكَْعبةِ    «

كند و ايـن آيـه را تـلاوت          بر ديوار كعبه مي    تكيهبه پشت    است كه ايشان به طور ايستاده،     
ــي ــدمـ àM« :نمايـ §‹É)t/ «!$# ×öyz öΝä3©9 β Î) ΟçFΖà2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& Νä3ø‹n= tæ 7á‹Ïpt¿2 «،2 

 روي زمـين بـراي      بـر دا  ي خ ـ   حجت و خليفه    االله، هيبق من   :فرمايد مي)عج(حضرت حجت 
 در دنباله اين آيه،    پس از تلاوت     7امام صادق   بنابر فرمايش  در اين مورد   .مؤمنان هستم 

 مسلمانان نقـل   را براي آن 7امام صادقفرمايد كه  كلامي را مي  )عج(تحضرت حج
حـوم  اسـتاد بنـده مر    . رار است و در هيچ جا هم نقل نشده اسـت          از اس   زيرا كه  نكرده است، 

 كه استاد مرحوم علاّمـه بودنـد،        مرحوم سيد علي قاضي    زماني گفت كه  ي  ي طباطبا يعلامه
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بنـده بـه     .دانـد   فرمـوده مـي    7 امام صادق   هم آن كلامي را كه حضرت      اوگفتند كه    مي
كـلام حـضرت     شـما هـم آن    آيـا    : و از ايشان پرسيدم كـه       اصرار كردم  ي طباطبايي علاّمه
بـراي   [ مـن :پاسـخ داد  لبخندي زد و  ي طباطبايي علاّمهمرحوم   ؟دانيد را مي   )عج(حجت

هـم بـه مـن       شما   بيم دارم كه   .كردم اصرار   بسيار به مرحوم قاضي     ]ؤالرسيدن به پاسخ س   
ت كه بـه مقـام       اس هايياين گفتار از كلام    . بود گونه  نيا و ظاهراً مطلب     بكنيد يزيادر  اصرا

 بداننـد  و   شوند متوجه    همگان تا كردم   بيان دليل اين رخداد را بدين    .امامت اختصاص دارد  
 پس هر ،داند را مي )عج ( آن كلام حضرت حجتكهفرمايد   مي 7 امام صادق  يوقت كه 

انـسان    به واقع سيد علي قاضي     چون مرحوم  .خواهد دانست  كلام را     هم اين  يملانسان كا 
  . دانست  ميآن كلام را ، بوديكامل

ت    كه فرمايد مي 7امام باقر ي حديث     در ادامه  در وقـت ظهـور      )عج ( حضرت حجـ
 فَلاَ يسلِّم عليَهِ مسلِّم إلَِّا أَناَ بقيِةُ اللَّهِ فيِ أَرضهِِ و خَليِفتَهُ و حجتهُ عليَكُم « :خواهد گفـت  

 در زمين و مـنم خليفـه        بقية اللَّه منم   :ترجمه،  » بقيِةَ اللَّهِ فيِ أَرضهِِ    قاَلَ السلاَم عليَك يا   
السلام عليك يا   : اى به او چنين سلام گويد      خداوند و حجت او بر شما و هر درود فرستنده         

شَرَةُ  « :فرمايـد   مي7مام باقرپس اس .بقية اللَّه في ارضه  فإَذَِا اجتمَع إلِيَهِ الْعقِْد و هو عـ
                     ثـَنٍ وو نَمٍ و آلاَفِ رجلٍ خَرَج فَلاَ يبقىَ فيِ الأَْرضِ معبود دونَ اللَّهِ عزَّ و جلَّ مـِنْ صـ

در مكّه به    )عج (طرافيان  حضرت حجت   تعداد ا  وقتي   ،»غيَرهِِ إلَِّا وقَعت فيِهِ ناَر فاَحتَرَقَ     
كند و تمام معبودهـاي غيـر خداونـد           قيام مي  شود،  مي كار  به  دست ، ايشان رسيدده هزار نفر    

  .سوزند آتش گرفته و ميي زمين   كرهبر رويمتعال 
وجـود  خداونـد   از  غيـر   ه  بمعبود   تعدادي زمين چه      كره بر روي  كه   افراد اطلاعي ندارند  

ي شـرك ظـاهري بحـث     دربـاره در نظر گرفته نشود و تنهـا      ي و اخفي     شرك خف  اگر. دارد
 را پرسـتش     دانـسته و آن    مقـدس را   در هندوسـتان گاوپرسـتان گـاو         در حال حاضـر    شود،
 پـس  آنـان . پرستند، مي ي خاصي دارد   فه قيا يا خال   را كه رنگ خاص،   گاوي   آنان .كنند مي

كننـد و     پيـدا    قبليمانند  ه يگاو تا   ندكنجستجو مي از مردن گاو مقدس تمام هندوستان را        
آنـرا شستـشو داده و       مخصوص   ي با مراسم  .كنندخريداري مي ده آن را    به هر قيمتي كه ش    



 )عج(امام زمانولي االله الاعظم  / 394

 .مقدس شود گاو  تا  كنند  قرباني مي  را   انسان فرديك  مقدس   گاو در برابر    .برند به طويله مي  
 ترافيـك و    ،بنـدان   راهباعـث    خيابان در جايي بايستد يا بخوابد و اين امر           دراگر گاو مقدس    

از آن   و آنـرا     دسـت بزنـد   مقـدس    گـاو    به حق ندارد    كس  چيه ، ديگران شود   براي مزاحمت
  مقدسان جهان بـشري نيتر مقدس از  مقدس  گاو ،هندن به اعتقاد مردم      چو .دور كند محل  
 نفر بر اسافل اعضاي انسان      ونيليم  كيدر هندوستان حدود    اين است كه     از اين بدتر     .است

 افراد  اين نوع  .كنند و براي اين كارشان توجيهات مخصوصي هم دارند         بندگي و كرنش مي   
 افراد   نيا بر     علاوه .كنندهاي بسياري را  پرستش مي     بسيارند كه وثن و بت    جاهل و نادان    

 اتفـاق   بهمانند اكثر قريب    باشند،  مي و منكر خدا     حدمل  و  خدا نيستند  بسياري اصلاً معتقد به   
اين ه  بكه  ي سفيد و خيلي از ساير مناطق دنيا          ر چين و قسمتي از تبت و روسيه       مردم كشو 

  . بدبختي دچار هستند
رهِِ مِ«فرمايد كه   مي 7در اين حديث امام معصوم     هنگـام   بـه ، »نْ صنَمٍ و وثنٍَ و غيَـ

كـه حـضرت     البتـه بايـد توجـه داشـت        .شوند  تمام معبودان باطل منهدم و نابود مي       ظهور
 بـرخلاف برد، بلكه اين كـار    را مستقيماً و حضوري از بين نمي   ها  آن تك  تك )عج (حجت

 وقتـي    كـه  در تـاريخ هـست    . گيرد مي انجام   العاده  خارق صورت  بهسنتّ طبيعي اين عالم و      
 بـه   .ي فارس خاموش شـد     ي شكست و آتشكده    متولّد شد، طاق كسر    6اسلامپيامبر  

وقتـي   .گيرد  صورت مي  العادهوقايع خارق بيل  نيز از اين ق    )عج(هنگام قيام حضرت حجت   
با ده هزار نفـر همـراه اعـلان          و نهضت خود را      كندميدر مكّه قيام     )عج (حضرت حجت 

، تمامـاً مـشتعل     داشـته باشـند   وجود   كه   شكليهر  ه  هر كجا و ب    ها و بتكده  هابت،  نمايدمي
 كـه سـند     د دارنـد  ديگـري وجـو    حديث هم روايات زيـادي       نيرازايغ .سوزند د و مي  نشو مي
 را بـه وحـشت      پرسـتان   بـت  ،هـا   سـوختن بـت    بنابر آن احاديث  . است محكم   ها  آني   همه
 را به   پرستان  بتي   همه است كه  )عج (حضرت حجت  رعب  لشگر  دازد و اين همان     ان مي

 اختراعات و اكتشافات    ي واسطه  به )عج (حضرت حجت  .دارد يم  وا و ترس و رعب      وحشت
 سـفير و    ايـشان بلكه  ،  كند مين  را پخش  ر مربوط به ظهورش   خباو ا جوامع بشري اطلاعات    

را بـا    )عج (موجودات غيبي كه ظهور امام زمـان      ملائكه و   ني همان    يع .منادي غيبي دارد  
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 و هـر    دائماً اخبار مربوط بـه ظهـور ايـشان         ،كنند صيحه و نداي آسماني به مردم اعلام مي       
مـثلاً  بـه     . كننـد   مـي  منتشر    را دشو آشكار و صادر مي    )عج (رامتي كه از حضرت حجت    ك

به خاطر ظهور حضرت حجت      هايشان  ا و بتكده  ه صنمكه تمامي    كنند اعلام مي  پرستانبت
عاقـل  كنند كه آنان به مردم به وقت ظهور اعلام مي .آتش گرفت و سوخت   )عج (زمان

واهنـد  شان خ ب ـيتعق و حجت الهـي در       قهري خدا بازگردند، وگرنه     سو  به و   كنندتوبه  باشند،  
پرسـت و     مـردم بـت    ، اسـت   شـده  حاكمجهان   خدا و حجت زمان بر امور        يول بود، زيرا كه  
چقـدر قـدرت مقاومـت       و نيروهاي مؤيد ايشان    )عج (در مقابل حضرت حجت   گرفتار بت   

د    نيروي عظيم الهي ك    همه  نياتوپ و تانك و قدرتشان در برابر        آنهمه   با   آنان ؟دارند ه مؤيـ
  . روند و از بين مي آورند دوام نمي ،هستند )عج(حضرت حجت

د      )عج (ي ظهور امام زمان     از آينده   كه كننده  سؤالدر اين هنگام     از حضرت امام محمـ
 خدا ظهـور    ا حتماً اين حجت    آي :سؤال كرد ، بسيار خوشحال شد و      پرسيد  مي  سوال 7باقر
د و ايـن    بعد از مدت طولاني قطعاً ظهـور خواهـد كـر          : جواب فرمود 7امام باقر ! كند؟ مي

 اين منظور است كه خداوند متعال بنـدگانش را آزمـايش كنـد تـا                به  ايشان غيبت طولاني 
 و  داردو ايمان به عالم غيـب       است  خداوند  به   صادق و مخلص     چه كسي مشخصّ شود كه    

  حقـايق  نياي   اي از بندگان پروردگار به همه       عده .است لجوج و مدعي     گير، بهانه چه كسي 
ا بـِهِ   « :د كـه  خوانن ـ  نمي دعا در آنان اين جمله را    مگر   .ارند ايمان د  و عالم غيب      و لـَم    آمنَّـ

َخــود نكــهيباوجودا ،ايــم  ايمــان آورده6 مــا بــه پيــامبر اســلامخــدايا :يعنــي 1،»نَــره 
 كمـال و سـعادت      6 ديدن جمال پيـامبر    .ايم  را نديده و زيارت نكرده     6االله  رسول
ــ7 و علــي6 شــيعيان پيــامبر.اســت و حــضرت : معــصوميني ه و ســاير ائم 
 اسماء و صفات پروردگار     مسلمانان. نددار  مانياها   ي آن   ولي به همه   ،اند  را نديده  7حجت

 و جاودانگي روح     عالم برزخ  ، معاد   به توحيد، نبوت،     ولي ،اندبه صورت واقعي درك نكرده    را  
به اند و    دهشنشهودي نائل   علم   به علم حضوري و      آنان .و اسماي حسناي الهي ايمان دارند     

.  بـاور و ايمـان دارنـد        حقـايق  ايـن ي   ولي به همه  ،  نيستندوارد  نيز  مسائل علمي و برهاني     
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 ايمان   همان اين. وجود دارد اعتقاد دارند، زيرا اين حقيقت در قرآن مجيد         روح  به   مسلمانان
  در نـزد   ،كه ايمان به غيب دارند      كساني .ستا گونه  نيا اكثر مردم باورشان     وبه غيب است    

بـه همـين حقيقـت       در اين حـديث      7 امام باقر  .يار بزرگ دارند  خداوند متعال منزلتي بس   
نـد،   ايمان دار  )عج (حجت حضرت   هبانسانهايي را كه    خواهد   اوند مي  خد نمايد كه اشاره مي 

و ايمانـشان   د  نكن در دوران غيبت طولاني قبول مي      را    حضرت  آن وجود امتحان كند كه آيا   
   .آورندنمي به اين حقيقت ايمان  اينكهيا دارندرا مستقر نگه مي

ت  همينطورهنگـام ظهـور و      بـه    )عج (پس روش، سيره و منش حضرت حجت       كيفيـ
بـرخلاف سـنن طبيعـي عـالم          و ياسـتثناي  ، از ظهور  ي ايشان پس   برخورد و غلبه و برنامه    

ت       بلافاصـله  كه تولّد و     يطور  همان .خلقت است  بعـد از    )عج ( حـرف زدن حـضرت حجـ
و كرامـت     ايـشان  كارهـاي نيز   پس از ظهور   ، عادت و سنن اين عالم بود      برخلاف ،شتولّد

را بعد از ظهورش مطالعـه      )عج ( سيره و روش حضرت حجت     كسياگر  . خواهد بود معجزه  
شـود و جـاي      روشن مـي  برايش   طبعاً   شد مطرح    در اين قسمت    كه يهايسؤال جواب ،كند
  . ماند نمي باقي او براي ي و ترديدهشبه

ايمـان   نيز )عج (به حضرت حجت  ي كه به عالم غيب ايمان دارند،        طور  همان يانشيع
اذعـان   » نـَرهَ    و لـَم    آمنَّا بهِِ « آنان به .شوند  از مؤمنان به غيب محسوب مي      نانآ پس   .دارند
 ـ    شيعيان، دائماً براي  )عج ( كه حضرت حجت   هستدر روايات    .كنندمي  تمـام   اير حتـّي ب

ودش  و فرج خ ـ راجع به ظهورآن حضرت  .كند دعا مي جامعه بشري   جات  ها و براي ن    انسان
 خواهـد  ست و خودش هم مي    ا طلب  اصلاح، چرا كه ايشان به معناي واقعي        كند هم دعا مي  

هـا و     در مناسـبت   خـود  ايـشان . نمايـد ي انـساني را اصـلاح         جامعه كه زودتر ظهور كند تا    
 دو جـا    آن حـضرت در    .دهـد م مي  را انجا  اَعمال خاصي  د و شو هاي خاص حاضر مي    موسم

ام حـج       )عج ( كه حضرت حجت   استي معظمّه    يكي مكّه  ،شود قطعاً حاضر مي   بـه  در ايـ
 ، و نـوري از ولايـت وجـود داشـته باشـد            صـفا ر قلبشان   دافرادي كه    .شود شرف مي مآنجا  

 سعي صفا و مروه ايـشان       در و يا    مسجدالحرام در   يابند كه در موقع طواف كعبه،     توفيق مي 
   .دننرا زيارت ك
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 براي زيارت بـه     و ا دارد  به آنج  يي خاص  علاقه )عج ( كه حضرت حجت   ي ديگر جاي
 روايـات   . است 7 قبر شريف جد بزرگوارش حضرت حسين بن علي        ،شودآنجا مشرف مي  

انتخـاب   .روز عاشورا خواهـد بـود     در   )عج(متواتر و زيادي داريم كه ظهور حضرت حجت       
  انتخـاب  كسي ادعا كند كه    نيست تا    ختيار خود ايشان  به ا  )عج (روز ظهور حضرت حجت   

 بلكـه   ،ي اسـت  جـوي  ي انتقـام    روحيـه  آن حضرت در روز عاشورا بخاطر تعصب و        روز ظهور 
 ي الهـي   و طبق برنامـه   شود    ي پروردگار صادر مي     حيهماماً از نا  ت موارد ظهور ايشان  ي   همه
نـد كـه در روز عاشـورا        ك يا م ـ  پيـد  تيمأمور به دستور خداوند   )عج(تج حضرت ح  .است

داشـت   نخواهد   يي شاداب  قيافه ،در روز عاشورا ظهور كند     )عج (اگر امام زمان   .ظهور كند 
ر احاديـث ايـن فرمـايش حـضرت         د . ظهور كنـد   بار  اشكچشم  با   القاعده يعلبايست   مي و

 هرگز  آن حضرت  كهاست   نقل شده    بسيار 7خطاب به جدش امام حسين     )عج (حجت
 ،ها آمد   خيمه طرف   به كنانو شيهه ناله و فرياد     با     7امام حسين الجناح  كه ذو اي را   لحظه

 كـه اسـب امـام       دريافتنـد ا بيرون آمدنـد و      ه  از خيمه  بانوان اي كه لحظه. كند فراموش نمي 
 ـ ها چه غوغـاي    در خيمه در آن لحظه    داند كه     خدا مي  . بدون راكب است   7حسين پـا  هي ب

   .شد
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  بيست و چهارم قسمت 

  تمامي اديان غلبه خواهد كردبر )عج(زماندين اسلام بعد از ظهور امام 

  
tΠöθ «: ظيم الع االلهُقالَ tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
امــام ظهــور هــاي تخــصوصيو  آثــار ي دربــارهرا  مــسائل مختلفــي قــسمت قبــلدر 
 مربوط به    از مسائل  در بيان برخي  اگر   .توضيح دادم  ،)عج ( حضرت ولي عصر   ،نأالش عظيم

مربـوط بـه ايـشان مـورد         كه تاريخ    است علت اين    ، نظم و ترتيب مراعات نشد     آن حضرت 
بـه   در برخـي از كتـب      )عج (حضرت حجت مربوط به    يتاريخجزئيات   زيرا   بحث نيست، 

 نام ايـن    .گيرندار مي قرمطالعه  مورد   شيوب  كمها    و اين كتاب  است    فارسي مندرج شده   زبان
 زي ـبرانگ  جنجالگاهي هم    بوده و حتي   توجه مورد به خاطر مسائل سياسي      الشأنامام عظيم 
 ولـي عمـده    ،شده است واقع  مطالعه  مورد   مربوط به آن حضرت    قهراً تاريخ    پس. شده است 

ت جهـان     اين بـود كـه     هاي قبلي قسمت  توضيحات  بنده در   اصلي نظر و هدف   ايـن واقعيـ
  . خارج سازم بودن،تخيلي و ذهني،  بزرگوار را از حالت افسانهيمولاو  خلقت
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  و انـسان كامـل    ايـشان يـك      .اسـت نظام خلقت   ركن و اساس     )عج (حضرت حجت 
به اين انسان كامل    . استخارجي است كه بر تمام عالم مسلّط        و   واقعي   يموجودطبيعي و   

در  فلـذا    .رهـا غايـب اسـت     سـتور پروردگـار از نظ     خاطر انجام وظايف تكـويني فعـلاً بـه د         
، حالـت    مطرح كـردم   ،اي بودند   اساسي و ريشه   ،واقعي، علمي كه  را   نكاتي   هاي قبل  قسمت

  .افسانگي و خيالي مسئله را كنار زدم
بعد از ظهـور، چگونـه       )عج (كه حضرت حجت  اين است   بحث   مطلب   در اين قسمت  
ش را بـه    و روش و حكومت    مذهب   نمايد، چگونه   ميو در عالم نفوذ     كند  ميجهان را تصرّف    

بـسياري  كه قدرت تسليحاتي و نظامي      بر اين دنيايي      چگونه كند و   اعلان مي  دنياي بشري 
 .شـد  و بيان   موشكافي اين حقيقت  تا حدي    در قسمت بيست و سوم     .خواهد كرد  غلبه   دارد

 را ي ترجمه و معناي بعـضي از آيـات         و لغوي و همچنين    ياللفظ  تحت در اين قسمت توضيح   
  قرآنـي زمـاني    آيـات  اين. ، بيان خواهم كرد   اند  واقعيت و عينيت خارجي پيدا نكرده      نونتاك

 موجوديت  كند،ظهور   )عج(واقعيت و عينيت خارجي پيدا خواهند كرد كه حضرت حجت         
 اين آيـات     است كه   در آن موقع   . كند فهيوظ  انجامو در جامعه جهاني     نمايد  خودش را اظهار    

  .اهند كردخوواقعيت خارجي پيدا 
 تنزيل آيه اين است كه انـسان متوجـه مفهـوم            .داردتأويل  و    تنزيل دو وجه آيات قرآن   

انـسان   كـه  يوقت .كجاستدر  مورد آيه   واقعيت آيه چيست و     آيه شود و آگاهي پيدا كند كه        
  مـثلاً  .تأويل آيـه معلـوم شـده اسـت        در اين صورت     ،كند پيدا   مورد و مصداق عيني آيه را     

θ#)« :فرمايد آن مي قر خداوند در  ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$#«،1 تنزيل نماز يعني    . نماز را بر پا كنيد     :يعني
. ي كه قرآن و دين مبـين اسـلام دسـتور داده اسـت             بيترت  به ي نماز اقامهي    نحوه يادگيري

قرائت حمـد و  بعد از  شود،مي  شروعالاحرام رهيتكببا نيت و   نماز   بر اساس دين     كه يطور  به
بـه پايـان    با تشهد و سـلام دادن       شوند و در پايان نماز      ميبجا آورده   ركوع و سجود     ،سوره
برپايي  تأويل   شان، به انجام عمل   آورند و بجا    اقامه  را عملاً   نماز مسلماناناگر  حال   .رسدمي

ي  پس مرحله . اند به حقيقت و واقعيت نماز عينيت خارجي داده       آنان   ، زيرا شود نماز گفته مي  
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 كـه هـر يـك از     اسـت نوشـته شـده و توضـيحات و تحقيقـاتي       ن همان تفاسير    تنزيل قرآ 
در جلسات تفـسير قـرآن بـراي مـستمعان توضـيح             فهم و ادراك خود      ي اندازه  بهمفسرين  

 .نمايم  بيان مي  انمعمستكنم، تنزيل قرآن را براي       تفسير مي قرآن را    مثلاً بنده كه     .دهد مي
 . است  تحققّ خارجي تأويل قرآن    ايند،  ن عينيت بياب  ولي اگر مطالب قرآن در خارج تحققّ و       

 يها  انسانمسلمانان و    وقتي   شود و   مي واجب    در ماه رمضان روزه   مثال ديگر اين است كه      
ÏG=|...«: فرمايـد شـود كـه خداونـد مـي       محقـّق مـي    آيهاين  ، تأويل   گيرندكامل روزه مي   ä. 

ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Î= ö7s% ...«،1 روزه بــر شــما  : يعنــي
  اسـت  نيامثال ديگر    .اند، نوشته شد   بر كساني كه قبل از شما بوده       گونه  هماننوشته شده،   
’ uρ!... « :فرمايدكه خدا مي   n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# k Ïm ÏM ø t7ø9$# ...«2 بر مردم اسـت كـه بـراي        : يعني

هاي تفسير    در كتاب  ،دانيم كه مي ي  طور  همان راتنزيل اين آيه    . ي خدا كنند  خدا قصد خانه  
هـاي كامـل،     انسان چون مسلماناني كه     ،تحققّ پيدا كرده است    نيز   اين آيه تأويل  . اند نوشته

 .شـوند ميمشرّف  ي خدا   ت خانه رو زيا  به حج     هر ساله  يند در راه خدا   خودباختهاخلاص و   با
 ،هـاي جنـگ    د مجاهـد در ميـدان     جهاد هم با حاضر شدن افرا     مربوط  تأويل و تنزيل آيات     

 آنان و ايثارگري    يفشان  جانبا  همچنين   و   6 با دشمنان خدا و پيامبر     مسلحانهي   مبارزه
قـرآن  بعـضي از آيـات      تأويـل    ولـي    .محققّ و روشن شده است     ،اند  و شهيد شده   تهكه كش 

   .كند ظهور )عج(حضرت حجت زماني تحقق خواهد يافت كه
نقل  )عج (در مورد حضرت حجت     كه ايافسانه  و تيكرمان ،زيانگ  اليخ مسائل   برخي

داشـته   حقيقت    و رويايي در مورد ايشان      خواب حتي اگر  .است برانگيزتأسف بسيار   ،شود مي
 درك و فهـم     تر از آن    مهم  بلكه ، نيست مهم در خواب خيلي      آن بزرگوار  ديدنصرف   باشد،

ايـن   . استهان هستي در جايشانو جايگاه وجودي  )عج( زمانموقعيت و شخصيت امام 
 . اسـت   بـسيار عظـيم    خلقـت جهان  در  آن بزرگوار     وزنه و اعتبار    انسان بداند  مهم است كه  
 كـه  يطور به .است  خلقتمعدل هستي و لنگرگاه جهاندر اين عالم  )عج(حضرت حجت 
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كـه در دريـاي مـواج و        شـود    صـاحبي مـي     بـي   جهان همانند كشتي   آن بزرگوار نباشد،  اگر  
غـرق  سـرانجام    و   خواهـد داد   و تعادلش را در ميان امـواج از دسـت            ر است گرفتا پرتلاطم

  جهـان خلقـت و     دارنده  نگه تعادل دهنده و     7پس وجود مبارك امام معصوم    . خواهد شد 
و تأويـل آيـات      پس بسيار مهم است كـه      .است آن و متلاشي شدن     يختگير  هم  بهمانع از   
  .دانيمرا ب عالم درانسانيت و معنويت مربوط به حقايق 

 مربوط بـه   ،شواهد اين   .آورممي شاهد   توضيح اين حقيقت   قرآن را براي  آيات  بعضي از   
 اين احاديـث   راويان ولي   ، و ابتكار بنده نيست    اند را فرموده  ها  آن :ي است كه ائمه   روايات

و باشد   انسان بايد دقيق     كه يدرصورت .شوند توجه رد مي  گذرا و بي  از حقايق مربوطه    معمولاً  
 مطالب برجسته را از روايات استخراج و دريافـت كنـد و از              نمايد،نكات احاديث تعمق    روي  

 نقـل احاديـث و روايـات        . دوري نمايـد   ، ندارند ي و چندان اعتبار    هستند رواياتي كه ضعيف  
جـدا كـردن روايـات      البته تفكيك و. نيست7 مقام والاي امام معصوم    ي شايستهنامعتبر  

  . استمفسرين مهميف يكي از وظايف معتبر و محكم از روايات ضع
 براي شما    است،  كه يك مجلّد تفسير كوچك و كمياب       تفسير فرُات  اكنون حديثي را از   

و     فيِ قَولهِِ تَعالىَ    7قاَلَ حدثنَاَ جعفَرُ بنُ أَحمد معنْعناً عنْ أَبيِ عبدِ اللَّهِ         « :خوانم مي  هـ
 قاَلَ    و ديِنِ الْحقِّ ليِظْهِرهَ علىَ الدينِ كُلِّهِ و لَو كَرهِ المْشْركُِونَ            لْهدىالَّذِي أَرسلَ رسولهَ باِ   

  القْاَئِم قَ 7إذَِا خَرَجبي لَم ِشْرككـَانَ    م تَّى لَوح هخُرُوج ِلاَ كاَفِرٌ إلَِّا كَره ظيِمِ وبِاللَّهِ الْع 
امـام  : يعنـي  1،»لصخْرَةُ يا مؤمْنُِ فيِ مشْركِ فاَكـْسِرْنيِ و اقتُْلـْه         فيِ بطنِْ صخْرَةٍ لقَاَلَتِ ا    

دى       صادق عليه السلام در تفسير اين قول خداى تعالى          و ديِـنِ      هو الَّذيِ أرَسلَ رسولَه باِلْهـ
به خدا سـوگند تأويـل ايـن آيـه          : رمود  ف   الحْقِّ لِيظْهرِهَ علَى الدينِ كلُِّهِ و لَو كرَهِ المْشرْكُِونَ        

هنوز نازل نشده است و نازل نخواهد شد تا آنكه قـائم عليـه الـسلام خـروج كنـد و چـون           
  خروج كرد كافران به خداى عظيم و مشركان به امام را ناخوش آيد و اگر كافر يا مـشركى                  

را بـشكن و  در دل من كافرى است آن ! اى مؤمن:  بگويد اى باشد آن صخره  در دل صخره  
به دليـل مفـصل بـودن       حديث،   كنندگان  نقل ولي   ،ستاداراي سند    اين حديث  .او را بكش  
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 »اًمعنعن ـ«را  حـديث    كننـدگان  نقـل   حـذف  نيا كه   اند  حذف كرده   را كنندگان  نقل، نام   سند
uθ«ي    آيـه  ايـشان كند كـه      نقل مي  7احمد معنعناً از حضرت امام صادق     بنر جعف .نامند èδ 

ü” Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“y‰ßγ ø9$$ Î/ È⎦⎪ÏŠuρ Èd,ysø9$#...«،1  ــد و ــودرا خوان ــال :فرم ــد متع  خداون
 اسـت،   ي است كه پيامبر خود را با دين حـقّ بـراي هـدايت مـردم فرسـتاده                 ي خدا چنان  آن
»…çνtÎγ ôàã‹Ï9 ’ n?tã Ç⎯ƒ Ïe$!$# ⎯Ï& Íj#à2«   دينش را به تمـامي اديـان غلبـه          6 تا پيامبر اسلام 
 دين اسلام بر تمامي اديـان غالـب و قـاهر            اينكهآيا  : ه در اينجا مطرح است    سؤالي ك . دده

؟ دوران بعثــت و رســالت پيــامبر رســيدانجــام بــه  6پيــامبر اســلامباشــد در عــصر 
 در  دوران را   از ايـن   سيزده سال  6اسلام پيامبر كه    سال بود  وسه  ستيب 6اسلام

 سـه سـال در  به مدت  ضرت آن وقتي آن ح  كه يطور  به،  مكّه مقهور و مغلوب مشركين بود     
 ش را نبـوت   نتوانـست  ،ي مـشركين    شدت شـكنجه   محصور بود، به خاطر    »طالب يابشعب«

 بـود و    فشار  تحت در مدينه كاملاً      بعد از هجرت را نيز     ده سال  همچنين ايشان  .دنماياظهار  
لمانان مس كه يطور  به .كرد  جنگ مي  ،م همكاري داشتند   ه اكثراً با اقوام عرب و يهود كه با       

 آيـا   .بردنـد  پنـاه    ، مـسيحيت بـود    در آنجـا  ديـن حـاكم      زمـان به كشور حبـشه كـه در آن         
 است كه جواب منفي     واضح بر دين مسيحيت يا بر دنياي يهود غلبه كرد؟           6االله  رسول
 نهايتاً  . معني كنند  آن را اند كه   مانده و نتوانسته  در تفسير اين آيه متحير      اكثر مفسران    .است

از راه منطـق و     بر تمامي اديان     6پيامبري دين   غلبهكه  اند  كرده معني   نهگو  نياآيه را   
است، امـا   تصديق  و مورد    حق   صحيح و  نوع تفسير هم   اين   البتّه . است بودهحجت و دليل    

انـه  نيب واقـع يك ديـن  برترين دين است، منطق و حجت اينكه از نظر   دين اسلام علاوه بر     
  .ستهم ه

از واقعيـت و حقيقـت و عينيـت طرفـدار مطلـب ديگـري                غير    و اسلام دين حق است   
 اسـت  ي اديـان   بـر همـه    غالب حق    و  منطق ، برهان از لحاظ  كه اسلام    جهت  نيازا .نيست
 علـم و تفكـّر بـر        ، كه دين اسلام فقط در عالم بيـان         نيست  هم طور  نيا ولي   ؛ نيست شكي
 .غالـب نباشـد   اديـان   بر سـاير     خارج   عينيت در مقام عمل و      و اديان غلبه داشته باشد      ساير
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و ايـن نـوع       كننـد   قناعـت   ديـن اسـلام    ي برهاني و منطقي    به غلبه كه افراد   ست  اممكن  
 ـمقا  قابل  است و   قاهر و مهيمن   ،غالبخداوند  ولي  . نمايند مفسران را تأييد     برداشت  بـا   سهي

  نيست كـه   گونه  نيا. كندغالب نمي در مقام فكر     دين را تنها     نيتر  كامل خداوند. بشر نيست 
اديـان و    و عينيـت خـارجي  در مقـام عمـل  دين اسلام تنها از نظر فكري غالب باشد، ولي       

  .هاي ديگر غالب باشندمسلك
 لكن ،غالب استها   آني همهبر اديان برتر و ي تمامازاسلام از نظر منطق و برهان 

امبر  دين اسلام كه دين پيبر اساس اين آيه .تر است  عميقتفاسير ذكر شدهمنظور آيه از 
 6 اين كار در زمان خود پيامبر. بر تمام اديان غالب خواهد شد،ستا 6خاتم

 در آن عبارت از فتح مكّه بود كه 6 جنگ پيامبر اكرمنيتر مهم .عملي نشد
 اما ، كنديساز پاك پرستان بتهاي  ي كعبه را از وجود بت  فقط توانست خانه6پيامبر

 بعد از .انجام نپذيرفت 6در زمان پيامبر ،ابدي دين اسلام بر تمامي اديان غلبه كه نيا
  نتوانستتنها نه اسلام متأسفانه . نيز تاريخ كاملاً روشن است6رحلت پيامبر اسلام

هاي غاصب  هاي حكومت محتوا و هوس  اعمال بيي لهيوس به بلكه ظاهر اسلام ند،غلبه ك
 اختيار اسلام بههم  بعدازآن.  و مغلوب شداز خلوص خارجعباس   و بنيهيام يبنمانند 

هاي رذل اسلامي اسير شد و به   و در دست حكومتدرآمد پناه اسلامسلاطين مدعي و 
   .هستندشاهد آن همگان  در حال حاضر كه ي گرفتار شدروز

،  استنيآفر جهاني خداي   از ناحيهشده نازلآيه وحي منزَْلْ و غيب است و اين اما 
به  .ايي وجود ندارد اشتباه و خط مطلقاً در وحي الهيزيرابنابراين عين واقعيت خواهد بود، 

در  7امام. نموده است آيه را مطرح اين 7 است كه امام جعفر صادقدليلهمين 
 بِاللَّهِ الْعظيِمِ و لاَ كاَفِرٌ إلَِّا كَرهِ   مشْركِ لَم يبقَ 7إذَِا خَرَج القْاَئِم...« :فرمايد مي ادامه

هجز ماند،  مشرك يا كافري باقي نميكند، ظهور مي)عج(وقتي قائم :يعني ،»...خُرُوج
 قيام و ،ر زمان ظهورد .شوند ناراحت مي از ظهور آن حضرت]مشركان و كافران[آنكه 

است، عينيت خارجي اين آيه  )عج(حضرت حجتكه  6محمدآل اظهار وجود قائم 
 گاو ،بت و كسي كه كافر و مشركيك حتي  در آن زمان .دشو تأويل مي يابد وتحقق مي



 )عج(امام زمانولي االله الاعظم  / 404

 

 انو كافر ان مشرك.ماند ي زمين باقي نمي  روي كرهبر كند،را پرستش ميزمان  فرعون يا
 هاآن ايام زندگي  ود كه مهلتندان  زيرا مي،دنشو ناراحت مي )عج( حضرت حجتاز ظهور

حتَّى لَو ...« :فرمايد ميي اين حديث   در دنباله7 امام جعفر صادق. استبه سر رسيده
ْاقتُْله فاَكْسِرْنيِ و ِشْركم ِؤمْنُِ فيا مخْرَةُ يخْرَةٍ لقَاَلَتِ الصطنِْ صمشركي اگر  ،»كاَنَ فيِ ب

 كوه با بيان فصيح يا آن سنگ ، مخفي شده باشدخارا و يا در ميان كوه يسنگ مياندر 
مخفي م  اندرون دري مشرككافر و، )عج( حضرت حجتمؤمنسرباز  اي : كهزندميفرياد 
عالم طبيعت و خلقت جهان  زيرا . بيا و زمين را از لوث وجود مشرك پاك كن است،شده
بعد از ظهور حضرت اين نظام  .است آفريده شدهانساني فطرت و نظم الهي اساس بر 

 به زيرا؛ كند  را تحمل و قبول نمي خداوندريغ و پرستندگان انكافران، مشرك )عج(حجت
 باقي ان جايي براي مشرك،كه موحدانه قيام كرده )عج( نَفَس حضرت حجتبركت
   .ماند نمي

 خداوند اراده كرده  كه چگونهشود  حديث تأويل آيه كاملاً روشن ميبا استفاده از اين
 ميل و خواست برخلاف  امرآنگرچه ، ادين خود را بر تمامي اديان غلبه دهداست كه 

 حضرت هبدر هنگام ظهور دهد كه تمام عالم هستي   مي اين امر نشان.مشركان باشد
  وها سنگحتي  ،تمام جهان طبيعت اوصاف پس با اين .كند كمك مي )عج(حجت
مدد  ايشان و سربازان )عج( حضرت حجتهگزارشگر ب و پليس مخفي همچونها  كوه

و   به نيروي نظاميينياز )عج(حضرت حجت آيا  در اين صورت.خواهند رساند
مطالعه و م ك،تجربه يب كه بعضي از افراد  راهايي مختلف دارد؟ پرسشمدرن و هاي  سلاح

با كدام قدرت نظامي با  )عج( حضرت حجتبر اين اساس كهكنند  نگر مطرح مي سطحي
 براي ابرقدرت .رسدو به پاسخ مي شودمي  حلخود خودبه ، جنگ خواهد كردها ابرقدرت

 هرگز مادي و طبيعي يها  ابرقدرتاين .رسدنظر ميافراد معمولي ترسناك و باقدرت به 
انجام كاري  ، ايشانيهاي تكوين و كمك )عج(حضرت حجتدر برابر قدرت د نتوان مين

 و محو و نابود دهيچيپ درهم تمام اَبرهْا )عج(در هنگام ظهور حضرت حجت. دهند
 .گويند ن مي سخآنان عليه خود ها ابرقدرت تسليحات و ساير وسايل نظامي .شوند مي
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 محسوب) عج(ر و قشون الهي حضرت حجتگلشي كننده كمكها  ها و كوه سنگ
 وگويند  يك مي بزرگوار لبآن به يشان،روش اطبق شوند و تمام عالم و نظام طبيعت  مي

çνtÎγ…« ي  پس تأويل آيه. خواهند بوداش كننده كمك ôàã‹Ï9 ’ n?tã Ç⎯ƒ Ïe$!$# ⎯Ï& Íj#à2«1  به خوبي
نخواهد  و در برابر اسلام ديني باقي كند مي اسلام بر تمامي اديان غلبهكهد شو روشن مي

دقت كنيد . شوند  مغلوب ميبلااستثناء ها آني   بلكه همه، كه بتواند اظهار وجود كندماند
 آيه نعوذباالله ،آن صورت در ، كردم نباشدبيان كه ي حقايق،بحث مورداگر تأويل آيه كه 

گردد كه عمق و بطن آيه روشن   آيه زماني معلوم مي اينعظمت .شود  و لغو ميمعنا يب
 و معناي ذهني هدد آيه تحقّق و عينيت يافتن در عالم خارج را در آينده گزارش مي .شود

  .است تناسب يب ،اند تعبير كرده آيهاين كه براي 
مده  آ تفسير عياشي  در يكه در حديث  را  ي ديگري    هآيتأويل   تأويل،   توضيح بيشتر براي  

 : سـئل أبـي عـن قـول االله         7قال أبـو عبـد االله     : عن زرارة قال  «: كنماست، بيان مي  
ه               كمَا يقاتِلُونكَُم  -قاتِلُوا المْشْركِيِنَ كاَفَّةً  «  كاَفَّةً حتَّى لا تكَُونَ فتِنَْةٌ و يكـُونَ الـدينُ كُلُّـ
 مـن   - قام قائمنا بعده سيرى    و لو قد   لم يجئ تأويل هذه الآية    ]  تأويل[إنه  : فقال » لِلَّهِ

 حتى لا - بلغ الليل  ما 6و ليبلغن دين محمد    يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية      
 يمعنـا  : فرمود 7امام   :يعني 2،»على ظهر الأرض كما قال االله     ]  مشرك[يكون شرك   

 و همـه آنهـا را       جنگنـد  ي چنان كه آنها با شما م ـ      د،يبا مشركان بجنگ    است كه  ني ا هي آ نيا
هنـوز  :  فرمـود  سپس . خدا حاكم باشد   ني نماند و تنها د    ني زم ي رو ي مشرك نكهي تا ا  ديبكش
 ي كساند،ي نمااميق )عج ( ي ظاهر نشده است و چون قائم ما حضرت مهد هي آ ني ا ليتأو

عالم 6 محمد ني و در آن زمان د   دي را خواهند د   هي آ ني ا لي تأو كنند، يكه او را درك م    
  . نخواهد بودني زميو ريرا احاطه خواهد نمود و مشرك

 ـا خوانـدن    هنگام بايد   افراد واست  قرآني  ي اين حديث هم از آيات بسيار جالب          آيه  ني
 را  هـا   آنتفسير   با دقتّ تمام     : كه ائمه  گونه  همان فراوان مبذول بدارند،   آيات دقتّ    نوع

                                                           
  .9ي  ي الصف، آيه  و سوره33ي  ي توبه، آيه سوره ـ1
 .56 صفحه ،2ـ جلد  2



 )عج(امام زمانولي االله الاعظم  / 406

 

 و جـان     كـه آيـه روح     توان فهميد   آن بزرگواران مي   ييراهنما درت   بعد از دقّ   .اندنمودهبيان  
ي مـشركان زمـين       بـا همـه    معناي آيه اين است كه     .كند را بيان مي   ي جديد و مطلب دارد  

 را بيابنـد    مـسلمانان  هر جـا كـه       مشركان. جنگند  با شما مي   ها  آنكه  ي  طور  همان ،بجنگيد
 بايد دقت .دبايد آماده باشند تا با تمام مشركان بجنگن        هم   مسلمانان، پس   كشند را مي  ها  آن
ي   همـه   بنـا بـر آن     كـه اسـت   ي اسلامي تحققّ يافته      ن آيه چه زماني در جامعه      كه اي  كرد

 بـا مـشركان مكّـه    تنها 6االله رسولي زمين بجنگند؟   مسلمانان با جميع مشركان كره    
 هند و چين و مغـول       يها  نيسرزم با مشركان    ايشان ست كه  ني  معنا و اين بدين  جنگ كرد   

براي ايـن كـار گـسترده ابـزار و امكانـات             6االله  رسول .باشدو ساير بلاد جنگ كرده      
ي مـشركين مبـارزه و جنـگ         ه كه با تمامي و كافّ     ي هم نداشت  مأموريت نيچن  همداشت و   ن

هـا،  كارشـكني  مردم بـا ايجـاد   روشن است كه با      تاريخ نيز   6 بعد از پيامبر اسلام    .كند
ران دودر  آن حـضرت    . بـسيار محـدود كردنـد      را 7ابيطالـب بـن هاي مولا علـي   فعاليت

 حكومت كرد كه متأسفانه بر اجراي آن     ياصلاحات داخل صرف   وقتش را    ه،پنج سال خلافت  
 سـپرده  بـه افـراد فاسـد    مملكـت را    ي قبلي كارهاي اصـلي        زيرا سه خليفه   ،هم موفق نشد  

ي مـسلمين   هاي كليدي توسط اين افراد ضايع شده و اوضاع جامعه    بودند، در نتيجه منصب   
را اصـلاح  جامعـه  تصميم گرفت تـا وضـعيت    7 عليكه يگامهن. گشته بود خراب   بسيار

 نظـر   دقـّت با  . كردند را به آن حضرت تحميل    بين ببرد، سه جنگ داخلي      از   كند و فساد را   
اين حقيقت شـد كـه       متوجه   توان مي 7ي حضرت علي   ساله  پنجدر مورد اوضاع حكومت     

 .يشتر بـوده اسـت  بنيز  7عليبن حتي از مظلوميت حسين7 مظلوميت علييراست به

هـاي    اصـلاحات داخلـي در جامعـه مـسلمين قـدم        ايجاد  به خاطر  ،7 علي ،اميرالمؤمنين
 ميـل   رغم يعلتا   ولي با آن بزرگوار مخالفت كردند و آن حضرت ناچار شد             ، برداشت يبزرگ

هاي   قسم كه آن حضرت از اين جنگ       7 به حقّ خود علي    .گ كند  جن مخالفانباطني، با   
اي   ولـي چـاره    گريست،مي شد و مي متأثر  بود كه شديداً    ناراحت يا  ندازها  بهداخلي تحميلي   

با خوارج نهروان جنگيد و      بود   متأسف شديداً   كه يدرحال آن حضرت . نداشتكردن  جز جنگ 
 نيز تاريخ كاملاً روشن است كـه دشـمنان ائمـه            7 بعد از جريان علي    .ها را نابود كرد    آن
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دشـمنان حـق     .ران مقابلـه و برخـورد نمودنـد       بزرگـوا ي آن     چگونه با همه   :معصومين
 .مقابله و جنگ كنند آن طالبان هميشه آمادگي كامل دارند تا با حق، حقيقت و

ت پيـدا      است  نقل شده  تفسير عياشي  اين آيه كه در اين حديث        ا به امروز  تپس   ، واقعيـ
ت                شـده موكـول    )عج (نكرده و تحققّ خارجي و عيني آن به زمان ظهـور حـضرت حجـ

، جنگي كه برتـري     كندجنگ مي ي زمين    با تمام مشركان كره    )عج (حجت حضرت   .است
 بـه مـشركان مجـال    آن حـضرت  . خواهـد بـود  )عج ( مولي امام زمان از آنِ  در آن  و غلبه 
زيرا طبق دستور اسلام    ؛  كشته شوند  و يا    ددهد كه يا توبه كنن    به آنان دستور مي   دهد و    نمي
هرگز دين اسلام متحمل عمل انسان مشرك و ابـراز شـرك            . ندارد مشرك حق حيات     فرد
اعطـا  به او    وند جان و وجود و حياتش را خدا       است، مخلوق خداوند    شود، زيرا كه انسان   نمي

 مختلـف و    يهـا   نعمت و از    است بقاي وجودش هم وابسته به عنايت پروردگار         نموده است، 
  را خداوندغير سان حق ندارد كه   اين ان ،  استمند   خداوند متعال بهره  گوناگون حضرت حق و     

  . نداردپس مشرك حق حيات. نمايدپرستش 
لـم يجـئ تأويـل هـذه     ]  تأويل[إنه «: فرمايـد   مي7ي حديث، امام صادق در ادامه 

امـام   .يـه در عـالم خـارج تحقـّق پيـدا نكـرد             تأويل اين آ   7امام صادق تا زمان    .»الآية
كنـد،  را درك    6حمـد آل م قـائم   هر كس كـه قيـام        دهد كه توضيح مي  7صادق

با خوشبختي خواهد ديد كه تأويل       ،» من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية        -سيرى«
رسـد    در اين حديث، چنين به نظر مي       7از لحن امام  . تحقق خواهد يافت  اين آيه چگونه    

 خوشوقت و خوشحال    7 از قيام حضرت حجت    :ي معصومين  ه و ساير ائم   ايشانكه  
كنند و منتظر ظهور آن شخصيت عظيم        يادآوري اين عزيز افتخار مي     به ذكر نام و      هستند،

افتخار و خوشـبختي اسـت كـه از چنـين خانـدان پـاك و             مانند، چرا كه باعث     و نجيب مي  
 ـ .نمايـد   هايشان را جبران   كند و تمام شكست    ظهور   ي چنين فرد اصيل   جويي، حق ه ائم: 

  .اند ام بيان فرمودهنام اين بزرگوار را هميشه با كمال محبت و احتر
 كه هيچ مـشركي     مشاهده خواهد كرد   را درك كند،     6آل محمد هركس قيام قائم    

 جمـع   عاجزانـه ي مـشركان      اصلاً مقاومـت نـدارد و همـه        )عج (امام زمان در برابر قدرت    
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 از بـين     اينكـه   يـا   و  ايمان بياورند   به آن حضرت    يا بايد   جز اينكه  اي ندارند  شوند و چاره   مي
و  سطح زمين يا زير سنگ يا بالاي كـوه            بر يمشركاگر    بيان شد حتي   ان كه همچن .بروند

آيـد و بـه      ، عالم طبيعت به نطق و فرياد مـي        بمانديا هر جنگل و آبادي از اين جهان باقي          
  فـرد  مكـان آنكند كه در     يا لشكريان آن بزرگوار خطاب و اعلام مي        )عج(حضرت حجت 

 اين مشرك را منهـدم كـنم يـا شـما او را از بـين                 ]سنگ[ وجود دارد، آيا مثلاً منِ       يمشرك
]  مـشرك [ حتى لا يكـون شـرك        - بلغ الليل   ما 6و ليبلغن دين محمد    «بريد؟ مي

 است كه قسم ياد     7ي فرمايش حضرت امام جعفر صادق      اين بقيه  ،»على ظهر الأرض  
 و توحيد در زمان ظهور حضرت       6االله  رسولبه خدا قسم كه دين      : فرمايد كند و مي   مي

 ـ را ي زمـين كـره  كه شب تمام نيم  ي  طور  همان ،گشايدمي پروبال )عج (حجت  مرتبـه  كي
ي زمـين     شب همه جاي كره    دنيفرارس نيز همانند    6االله  رسول دين محمد    .پوشاند مي

 اثـري بـاقي     نيتـر   كوچـك  در هـيچ افقـي از كفـر و شـرك             كه يطور  به ،كند را احاطه مي  
  .ماند نمي

 يكي از القاب .ي ديگر استا كه مربوط به تأويل آيه است تفسير قميحديث سوم از 
 تلاوت آيه را بسياراين ست، مسلمانان ا »مضطّر«، )عج(حضرت حجتي  شريفه

Β̈⎯ «: كنند مي r& Ü=‹Ågä† §sÜôÒ ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ u™þθ ¡9$# ...«،1 چه كسي دعاي : يعني
 را سطحي،» مضطّر« مسلمانان. سازدف ميكند و گرفتاري او را برطرمضطر را اجابت مي

به بيچاره يكي  بيچاره دو معني دارد، .كنند ميمعنا » بيچاره«و به معني ساده و عاميانه 
 .ي كارش علاج استنياز و چاره  كهنوا و بدون سبب باشد بي، علاج يب معني فردي كه

ي را در نظر بگيريد كه فرد مثلاً. دهدروي مي با وسيله و ابزار انعلاج هم هميشه توأم
مرض سرطان بدخيم و لاعلاج گرفتار شده  متمول و صاحب نفوذ اجتماعي است و به

مثلاً نمايد،  كه براي مداوايش نياز است، اقدام ميدرمانياين فرد ثروتمند به هر نوع . است
 از داروهاي گياهي هم  وكندميچند پزشك متخصص و حتّي دعانويس مراجعه  به

 بيچارهاين شخص  در اينجا .كندنمياي براي مرضش پيدا   ولي چاره،كندمي استفاده
                                                           

 .62ي  ي نمل، آيه سوره ـ1
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ي   بلكه اين مريض به علاج واقعي هيچ راهي ندارد و با همهنيست،عاجز  است، زيرا او
 در اينجا چاره به .مانده است مرضش لاعلاج ، متأسفانه، و نفوذي كه داردليوسا امكانات،

  .اين فرد بيچاره شده است و استمعني دليل و راه چاره 
.  شـهيد كـرده اسـت      سمبا   را   7ري ابي محمد   معتمد عباسي امام حسن عسك     خليفه

 ـ و زنده، حـضرت  يح پدر امام بزرگوار و     7ريامام حسن عسك    .اسـت  )عج (عـصر  يول
 سـاله   پـنج  اًحـدود  )عج (عصر يول شهيد شد، حضرت     7ريزماني كه امام حسن عسك    

 بـدون پـدر، تحـت عنايـت پروردگـار و            يسـالگ   پـنج نّ   از س ـ  )عج (اين امام معـصوم   . بود
دانـد كـه پـدر      ايشان مـي   .هست اما محبت پدر در قلب او        هاي ملائكه بزرگ شد،    مراقبت

دانـد  همچنين ايشان مـي . است ه ستمگر زمان خودش شهيد شد   سم ي لهيوس  به بزرگوارش
هاي ظالم و    ومتبه همين ترتيب اسير و گرفتار دست حك       نيز   : يازده جد معصومش   كه

د مـصطفي       داند  مي )عج ( حضرت حجت  .اند ستمگر بوده   بـا چـه     6 كه جـدش محمـ
چـه فـشارهايي را     در مكّه و مدينه     بعد از بعثت     و   هايي وحي الهي را به مردم رساند       زحمت

 .رنج داده اسـت   را   )عج ( واقعاً حضرت حجت   وقايع مانند آن،   و   هيام يبن رفتار   .متحمل شد 
بينـد     و مـي   افكند  نظر مي  ي مسلمين   جامعهبه ورشكستگي عقلي و علمي      ايشان  همچنين  

 ماننـد   و هـستند لـوح  سـاده ي كثيري از افراد اين جوامع فاقد عقل حسابي بـوده و     كه عده 
ي    در جامعـه    ايـشان همچنـين    .رونـد   مـي  يينـدا  هر نغمه و     يوسو  سمتهاي هوا به      پشه

 ولي بـاز    ،يابند را درمي  ها  آن حقايق هستند و      جه اينكه متو  بابيند كه    اي را مي   مسلمين عده 
در مدت طـولاني هـزار و دويـست          )عج (امام زمان .  هستند الوقت  ابن و   پرست  پول مادي،
نيا و تـاريخ آن      د ايشان.  است  كم ديده  بسيار دار  هدف افراد محكم و     ،شريفشعمر  از  سال  

 دنيا اعـم    يها  روبميزتشكيلات و   ي جهات و      تجربه كرده و به همه      را آنرا به عينه ديده،     
ي  همـه  )عج (حضرت حجت  .از جنگ و صلح و اقتصاد و ساير حوادث آن ناظر بوده است            

جوامـع ثروتمنـد و فقيـر       ناظر وضعيت   ايشان   .داند  مي  را دانيم  و آنچه هم كه ما نمي      ها  نيا
 فقـر   گري در عسرت  شود و دي    ثروت سير نمي   تجمع و   يآور  جمع از   چگونه فردي  كه   است

يـك   )عج ( حضرت حجت  .كند  نرم مي  وپنجه  دستو با مرگ      پيچيده و تنگدستي به خود   
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 و ها  انسان ايشان به تربيت و فضيلت       .مند به انسانيت است     و علاقه  بشردوست ،انسان آزاده 
 ائمـه معـصومين     خود يعنـي  ي   و خانواده روش اجداد    قرآن و     به دين اسلام،   تر  مهماز همه   
ساخته  )عج (از دست امام زمانكاري  وليكن در حال حاضر، استمند   علاقه:بزرگوار
 خـود تا  است  ي ظهور نداده      آن حضرت دستور و اجازه     ه براي اينكه خداوند متعال ب     نيست،

ي پروردگار در صورت وجود زمينه و شرايط لازم و با در              پس با اجازه   .نمايدرا ابراز و اظهار     
ت  ي خداوند است كه مـولا  اختيار گذاشتن امكانات از ناحيه ظهـور و   )عج ( حـضرت حجـ

 ي اصـلاح اجتمـاع      آن بزرگوار خواهد داد تا دربـاره       ه خداوند امكانات را ب    .د كرد اقدام خواه 
از كنـد و آب     تجديـد    نمايد، نقش اساسي خود را اجرا نمايد، حيـات اسـلام را              بشري اقدام 

 جعليات و سلايق شخصي     فات،، يعني خرا   برگرداند ي اصلي خود   رفته را به سرچشمه   جوي  
ت     . و از بين ببرد    ند را منهدم ك    اسلام مخلوط به دين   در حـال    )عج ( منتها حـضرت حجـ

   .چاره و مضطرّ مانده است  بيوسيله،  بي انجام اين كارها لاعلاج،حاضر، براي
اي از   در گوشــه،شــود غــصه مــي مملــو از )عج(زمــاني كــه قلــب حــضرت حجــت

 و  حال افرادي كه درد دين دارند و مقلّد و پيرو ايـشان هـستند         ه ب نشيند و   مي مسجدالحرام
 زيرا  گريد،مي،  گيرند  شوند و مورد استهزاء و تحقير قرار مي       در جامعه لگدكوب و پايمال مي     

 ولي از دست ،را دوست دارندايشان و راه و روشش      داند كه در جامعه افرادي هستند كه         مي
 كه آياتي از قرآن مجيـد       شاهد است  )عج(ت حجت  حضر . هم كاري ساخته نيست    ها  آن

 از اينكـه بـه تأويـل بعـضي از آيـات در طـول                ايـشان .  اسـت   عمل نشده  ها  آنمانده و به    
حـضرت  . اند، متأسف است  واقعيت خارجي پيدا نكرده    ها  آنهاي متمادي عمل نشده و       قرن

 فـشارها و  يـشان زيـر  و بزرگـوار ا  از پدران و اجداد معصوم     تن يازده   از اينكه  )عج(حجت
هـا ديـده و     رنـج تـرين افـراد سـتمگر        عرضـه   بي توسطذلتّ ظاهري با ستم و اذيت و آزار         

 آن  .اسـت   و بـاغيرت    يك انسان طبيعـي    )عج( امام زمان  . متأثر است  اندها كشيده محنت
بـه   قهـراً    پس ،استي خداوند و انسان كامل اين عالم         ي برجسته  االله و بنده  حضرت غيرت 

بيند كـه اگـر       افراد ناداني را در جامعه مي      ايشان. شود  و حوادث ناراحت مي    وقايعن   اي خاطر
از آنـان دسـتگيري       كـه   اما كسي نيست   ،يابند كمال مي  تربيت و    ،شوند ييراهنماهدايت و   
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 بـسيار  افـراد    به خاطر حـال و روز ايـن        است،   بشردوست چون) عج ( حضرت حجت  .كند
نمايم كـه آن    ي را بيان مي   ث مضمون حدي  باره  نيدرا . مضطرّ است  ايشان پس   .استناراحت  
 :فرمايد  بعد مي  ،خواند نشيند و نماز مي    ي خدا مي   رود و در خانه     به مسجدالحرام مي   حضرت

» ⎯̈Β r& Ü=‹Ågä† §sÜôÒ ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ...«، خواهـد از درگاه پروردگار مـي  )عج(حضرت حجت 
 موانع  فرمايد، تعجيل   ايشاندر فرج   د و   ابت برسان به اج است،  مضطرّ   ايشان را كه  دعاي  كه  

. د، فراهم سـاز ايشان داده است را كه به يا وعده و امكانات   د كن برطرف ايشان را راه ظهور   
  .يدفرمارا براي اجراي وظايفش صادر ي انجام آن وعده   اجازهطلبد كهايشان از خداوند مي

ت            ولـي معنـاي     .اسـت  )عج (اين يك معناي مضطرّ بود كه منحصر به حضرت حجـ
شود و هم تمـام   مي )عج ( كه هم شامل حضرت حجتوجود دارددومي هم براي مضطرّ     

  داشـته يد حالتي خداوند، بانيايش با يعني انسان موقع دعا و    ، باشند گونه  نياها بايد    مسلمان
در  از تمامي علل و اسباب مادي و غير مادي منقطع گردد و يقين پيـدا كنـد كـه                     باشد كه 

 خداونـد  العلـل  علـت  و الاسـباب  مـسبب ها مؤثر اصـلي و   رأس و ماوراء تمام اسباب و علت      
يـك   .باشـند  ي مـي  ، اسباب و عوامل اجراي    ليوسا ،سوي االله هر چه هست    ست و ما  متعال ا 

گـر هـستند و بـا       و دارو معجـزه    كه دكتر    داشته باشد  باور انسان قلباً    نوع باور اين است كه    
بـراي اعطـاي     خداوند كه مؤثر اصـلي       اين مورد  در   .حاصل شده است  فا  ش ها  آناستفاده از   

عقيـده و يقـين     انسان    كه  اين است   هم نوع ديگري از باور    . است  فراموش شده  ،استشفا  
دكتـر و داروهـاي      و   اسـت  خداوند متعال     اصلي فقط  گر  معجزه و   شفادهنده كه   داشته باشد 

 ي شفا  معجزه ي اسباب ه وسيله بدر اصل    اين خداوند است كه      .ندنيست بيش   اي وسيلهمهم  
 و  كنـد  مـي  مسلمان بايد معتقد باشد كه خداوند اين جهان را اداره و تدبير              .دهدميرا انجام   

 گـاهي   .اسـت  »الـشاّفي «خداونـد متعـال     يكي از اسـماي     .  خداست  و كارساز  ساز  چارهتنها  
 اراده و   ،دي متـداول   بدون استفاده از علل و اسـباب مـا         نفس  صاحبمشاهده شده كه افراد     

 مثلاً تـب  .اند ي اجرا درآورده به اذن خداوند به مرحلهرا براي حصول بهبودي، خواست خود  
 كاغـذ   بـر  ايبه بيمار نوشته  اينكه  در مورد    .اند  كرده برطرف هابيوتيكآنتيمريض را بدون    

اصـل نَفـَسِ     و   استها بهانه    نوشتهبايد دانست كه     ،شود  مي ش برطرف  تب  با آن  دهند و  مي
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 نفـس  صـاحب بوده و يا از يك نويسنده مؤثر خود  حالا يا نَفَسِ   .استخود شخص نويسنده    
 فـَس نَاين تأثير   .  است نفس  صاحب اصل و ريشه نَفَسِ      درهرصورت ي شفا دادن دارد،   اجازه

و يقين دارد كه تنها مؤثر در       است  صد معتقد   به اين امر صددر     او شود كه   ناشي مي  جايياز  
  .وجود فقط خداوند متعال استعالم 

 من در ايام جواني گرفتار مرض بواسير شـدم          :گفت مي  محترم اين شهر   ييكي از علما  
 روزي .توانـستم بگـذارم  كـسي در ميـان نمـي       با  دردم را  ، ناراحت بودم  بسيارو از اين بابت     

. ن اين شهر بـود    يكي از بزرگا  ر آن عالم نيز      پد .قرار دادم   اين امر   پدرم را در جريان    ناچار  به
 تو به مرحوم شيخ حسنعلي اصفهاني كه از مردان بزرگ    : پدرم به من گفت    :گفت  ايشان مي 

در اين سنّ جـواني گرفتـار       نامه بنويس كه     مشهد است    و ساكن  زاهد و اهل نفس      بسيارو  
 .ت و توجـه كنـد      كن كه به تـو مرحم ـ      درخواستو براي رفع آن از او       اي   اين كسالت شده  

 شـيخ    مشكل خود را براي    ، نوشتم و بعد از عرض ارادت      ايكرد كه من نامه    مي نقل   ايشان
 دادم تـا آن     عازم بود،  نامه را به يك نفر كه به مشهد          سپس. حسنعلي اصفهاني بيان كردم   

  نامـه،   مرحوم حاج شيخ حسنعلي اصـفهاني در پاسـخ         .ببرد شيخ حسنعلي اصفهاني     برايرا  
يـك  مـدت   به   كه   فرستاده كشمش   يود كه يك مقدار    ب كردهبعد از سلام مختصراً مرقوم      

. ي خـدا بهبـودي يـابم      م تا به حول و قوه     ها را بخور    عدد از آن كشمش    هفتهفته هر روز    
بـا  يـك هفتـه     ،اعتقادي نداشتم  مسائل به اين    به دليل اينكه   :گفتاين شخص محترم مي   

بـه  ي فراموش كـردم كـه    كلّطور به هفته انتهاي در .خوردمها   كشمشاز آنتفريح و مزاح   
 بعد از پنج يا شش سال يادم آمد كه شديداً           من: گفت ميايشان   .گرفتار بودم  بواسير   مرض

 ايـن شـخص   .نمانـد  اثري از آن باقي ها مدتبعد سپري شدن  ولي ،گرفتار آن مرض بودم 
  و بـود  هـشتادساله كرد در آن زمان حدوداً       عالمِ و بزرگوار كه اين جريان را به بنده نقل مي          

 بنـده ايـن   .باقي نمانده است  هم اثري از آن كسالت در من         در همين سن و سال     :گفت مي
همچنـين  . مطـرح نيـست   ي كشمش و خرمـا        مسئله در اين مورد   كه   كنمبيان مي نكته را   

اي بـيش     بهانـه  هـا   نياي    بلكه همه  ؛داردندر كلمات دعاها وجود     خاصي  صحبت و مطلبي    
 نفـس   صـاحب انسان   ،مردم عادي باشند  ،  نفس  صاحب انسان   وقتي مخاطب و طرََفِ    .نيست
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 نفـس   صـاحب  آن اصل اثر از     كه يدرصورت ، را انجام دهد   اي كار خود    با بهانه  ناگزير است تا  
ي وحدت و ارتباط خاصـي اسـت كـه در قلـب شـريف                 توحيد و نقطه    هم است و اصل آن   

پس اگر ايـن ارتبـاط    . استوجود داشتهمرحوم آقا شيخ حسنعلي اصفهاني با خداوند متعال       
كـه  تواند هر چه را       مي ، را وسيله بداند   اتمام اشي او   و حضور يابد  انسان    قلب درقلبي با خدا    

 پيدا كـردن    البتّه .پيدا كند  اين است كه انسان اين حالت يقين را          مهم .خواست انجام بدهد  
واقعـاً  بايـد   نـسان   اكردن لفظي اين حقيقـت،       بيان جز  به . مشكل است  بسياراين حال يقين    
يعني بداند و باور كند كـه مـؤثر مـستقل و     ،» الوجود إلاّ اللهّ لا مؤثّر في« :يقين بكند كه 

همـه    بقيـه  . و يگانه مؤثر در عالم وجود فقط ذات خداوند متعال است و لاغير             ذات بهم  قائ
، او مضطرّ   دياب حضور ي اگر اين حالت يقين در انسان      .به اذن خداوند اسباب و وسيله هستند      

 پس مضطرّ كيست؟ مضطرّ كسي است كه از تمام علل و اسـباب منقطـع و تهـي و                    .است
 ،را يافـت   اگر انسان اين حالت اضـطرار        .صرفاً به خداوند متعال اعتصام و تدلي داشته باشد        

 و نبينـد نسان در اسباب استقلال و استجابتي        بنابراين اگر ا   .شود قطعاً دعايش مستجاب مي   
متعـال  و  كند كه مؤثر مستقل و حقيقي و واقعي فقط خداونـد قـادر              يقين و باور    در عوض   

 ـا مسلمّ خداوند بـه      طور  بهاست،    پـس حـضرت     .فرمـود  عنايـت خواهـد      ي انـسان  نيچن ـ  ني
  : معتقد است كهايشان. نيز مضطرّ است به اين معنا )عج(حجت
  

   1 اســـتادمچـــه كنم؟حـــرف دگـــر يـــاد نـــداد     نيست بر لوح دلـم جـز الـف قامـت يـار             
 بـه    اين حقيقـت را    6 پيامبر اكرم  كه يطور  به نيز همين است،  اسلام  حقيقت دين   

اي بيش   وسيلهوجود دارد،  هر چه در عالم      آن حضرت به آنان آموخت كه     .  ياد داد  مسلمانان
 ييروشـنا سـوزاند و    مثلاً آتش مي. است  فعال ي پروردگار عالم   به عنايت و اجازه    كه   نيست
ولي همين آتـش بـه اذن         كه بسوزاند و روشن كند،      اجازه داده   به آتش  خداوند اما   ،دهد مي

 خداونـد   . زيـرا سـوزاندن آتـش از آن خـودش نيـست            .د را نسوزان  7حضرت ابراهيم خدا  
$«: فرمايـد   قـرآن مجيـد مـي       در بـاره   نيدرا uΖù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθ ä. #YŠöt/ $ ¸ϑ≈ n= y™ uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡tö/Î)«2 
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 بـر    ايـن بـود كـه       آتش خداوند بر اراده   . و سالم باش   دتش بر ابراهيم سر    گفتيم اي آ   :يعني
بلكـه سـردي     ،باشد آزاردهنده اما نه چنان سردي كه يخ و         شود، سرد و خنك     7ابراهيم

دهنـده از  ييروشـنا ي سـوزاندن و    پـس آتـش وسـيله   . همراه باشدبا سلامت كه متعادل و    
 ولـي در برابـر      ،دهـد   سوزاند و روشنايي مـي      ميو به امر او     است  ي پروردگار عالميان      ناحيه

  واقعاً بـه ايـن حقيقـت       كسي بنابراين اگر قلب     .ملايم و لذّت بخش شد      سرد، 7ابراهيم
و به اين مرحله از ايمان و بـاور برسـد، در آن موقـع               يقين پيدا كند كه خدا تنها مؤثر است         

 خرمـا   يله، نوشته، كشمش،  كه وس كند    نمي ي فرق  حال .دنشو  برايش بهانه و وسيله مي     باقي
 آن حالـت  مهم و است بهانه همه ها نيا .الفاظي در راستاي حصول بهبودي باشد  و يا اداي  

 نفـس  صـاحب  اضطرار و صرِْفِ بندگي و يقين به خداوند است كـه در روح و قلـب انـسان                 
 پـس حـضرت     .اسـت مـضطرّ   ،   دائماً و مدام در حال يقين باشد       انساني كه  هر   .استمستقر  
شـود و ظهـور     مـي مـستجاب   حتمـاً   دعـايش   سـت و    مضطرّ ا نيز   به اين معنا     )عج(حجت
  .نمايد مي

ي ظهـور خواهـد   اند كه چه وقت خداوند به او اجـازه د اين را مي  )عج (حضرت حجت 
 و آن   است كه ايشان دعا خواهـد كـرد و دعـايش مـستجاب خواهـد شـد                 در آن وقت     .داد

تفـسير ابـراهيم    حديثي از   سپس  د، اين آيه و     براي شاه  در ادامه . حضرت ظهور خواهد كرد   
Β̈⎯ «: نمـايم بيـان مـي   قمي r& Ü=‹Ågä† §sÜôÒ ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ u™þθ ¡9$# öΝà6è= yè ôftƒ uρ 

u™!$ xn= äz ÇÚö‘ F{$#«.1  ي كـه   ي هـستند يـا خـدا      ثمربخشها و معبودهاي باطل مفيد و        آيا بت
سازد و شـما را   راني و نابساماني او را برطرف ميو هرگونه نگكند  ميدعاي مضطرّ را قبول     

اسـت؟  ي فوق تا به امروز تحققّ پيدا كرده          دهد؟ آيا تأويل آيه     روي زمين خليفه قرار مي     بر
 مؤمنان واقع شود و مسلمانان و       قبول مورد اين عمل انجام يافته است كه دعاي مضطرّ          آيا

 حـال   تابه عيني براي تأويل اين آيه        كه وجود خارجي و    مسلم است روي زمين خلفا باشند؟     
ه  « :كنـد  ابراهيم قمي در ذيل همين آيه يك حديث نقل مي         بن علي . نيافته است  اتفاق فإَِنَّـ

هِ                  دِ اللَّـ  7حدثنَيِ أَبيِ عنِ الْحسنِ بنِ عليِ بنِ فَضَّالٍ عنْ صالِحِ بنِ عقبْةَ عنْ أَبيِ عبـ
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 - فيِ المْقاَمِ ركْعتيَنِ  ، هو و اللَّهِ المْضطَْرُّ إذَِا صلَّى      7ائِمِ منِْ آلِ محمدٍ    نَزلََت فيِ القَْ    قاَلَ
   هابفأََج ا اللَّهعد و       و وءالس كْشِفي ض     وخَليِفَةً فيِ الـْأَر ُلهعجامـام صـادق     :يعنـي  1،»ي

 نـازل   الفـداه م آل محمد ارواحنا له       قائ درباره هي آ نيا :نديفرما يم هي آ ني هم ري در تفس  7
 ي را بـرا   ا و خـد   خوانـد  يم مي مضطر است، دو ركعت نماز در مقام ابراه        كه يدرحالشده كه   

 ـنما يم ـ را برطرف    ي و شرّ و بد    كند يم او را اجابت     زي، خداوند ن  كند يمظهور دعا     و او را    دي
ي حـضرت    بـاره تأويـل آيـه در    . »دهـد  يم ـ قـرار    ني خـود در زم ـ    ي و حاكم از سو    نيجانش
كنـد و    ياد مـي    قسم 7 امام صادق  .جمعيتش مضطرّ هستند   ايشان و .  است )عج (حجت
 سپس امام جعفر    .مضطرّ است  )عج (كه حضرت حجت   ،»هو و اللَّهِ المْضطَْرُّ   « :فرمايد مي

ر، در مقام ابراهيم كه در      و در وقت ظه   )عج(دهد كه حضرت حجت   توضيح مي  7صادق
 .دهـد خواهد كه به قيامش اجازه       خواند و از خداوند متعال مي      نماز مي كعبه است، دو ركعت     

 مستجاب   دعاي ايشان  كه يوقت .كند خداوند دعاي آن حضرت را كه مضطرّ است قبول مي         
ß#Ï±õ3tƒفاََجابه  «شد،   uρ u™þθ ¡9$#«،   برطـرف  را   ايـشان ها و موانع ظهـور        خداوند تمام نگراني 
=öΝà6è« .دهد  مي  به آن حضرت   ي قيام و خروج     اجازه و برد يماز بين    ها  آن كند، مي yè ôftƒ uρ 

u™!$ xn= äz ÇÚö‘ F{$#«،  و شـوند   روي زمين مي   يخلفا ، مؤمنان خالص خداوند   ي از سپس جمعيت  
  .يابد تحققّ مي )عج( ابتداي ظهور حضرت حجت هماني مذكور در  تأويل آيهلهيوس نيبد
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  بيست و پنجم قسمت 

  )عج(عصر يولمهزيار به محضر حضرت بنتشرفّ علي
  

tΠöθ «: ظيم الع االلهُقالَ tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  
  

اسـت اشـاره    رايـج    بـسيار ي سرداب مقدس كه در زبان مـردم          به مسئله   ابتدا  اينجا در
در معمـاري    كـه در منـاطق گرمـسير          است نيرزميز ي در سرداب عبارت از محل   . نمايم مي

در قهـراً   .در آنجا سـكونت گزيننـد   و هواي شرجي  گرما   در تا گيرنددر نظر مي  ها   ساختمان
 كـه  يوقت ـ و   وجود دارد  راه   ينيرزميز هاياتاق به   ي ساختمان قسمت بالا  از منازل   گونه  نيا

 .رونـد   به آنجـا مـي     ها  پله  راه و ساير ساكنين آن ساختمان از        منزل  صاحبشود،   هوا گرم مي  
 سير در مناطق گرم ـ  در   كننده  خنك پنكه و ساير وسايل      قبل از اختراع كولر،    ساختن سرداب 
 كـه بنـده   سـالهايي  حتي در .ه است ها و ديگر اماكن معمول بود       مهمانخانه منازل شخصي، 
 نيرزميز سراسر   .هاي طلاب سرداب وجود داشت      در حجره  ،به قم رفته بودم   براي تحصيل   
 طـلاب   ي استفاده موردكي  براي خنكي و سب    و   تهويه داشت  سرداب بود كه  مدرسه حجتيه   

  .گرفت قرار ميمحترم در فصل تابستان 
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و وجود اين   سردابي وجود داشت    هم  ايشان  منزل  در   7ريامام حسن عسك  زمان   در
 7 بعـد از وفـات امـام يـازدهم         . شده اسـت   داستاني ايشان تبديل به     سرداب براي منزل  

تحت نظر گرفته بودند     را   )عج(تگاه حكومت معتمد عباسي و مأمورانش حضرت حجت       دس
 امامـت هـم كـه ادعـاي        )عج ( حـضرت حجـت     از طرف ديگر عموي    .كردندمييب  تعقو  
 امام عـصر و امـام       ،مقام  قائم ادعا كرد كه او    7ريعد از وفات امام حسن عسك      ب ،كرد مي

 بر پيكر مطهـر    را آماده كرد تا       خود ، بود  چون مورد تأييد دولت معتمد عباسي      است و زمان  
ي نمـاز بـر پيكـر     در مـورد اقامـه   معتبريحديث.  نماز ميت بخواند   7ريامام حسن عسك  

 7 امام معـصوم   پيكر  كه بر   است نيامضمون آن   وجود دارد كه     7مطهر امام معصوم  
 عمـوي   ، اگر جعفـر   .است 7ام معصوم  مگر جانشين خودش كه او هم ام       ،خواند نماز نمي 

 طبق اين روايت مردم را بـه  ،خواند  مي نماز7بر پيكر امام يازدهم    ،)عج(حضرت حجت 
  امـام  ،7رين عسك بعد از امام حس    جعفرآمد كه     به نظر مي   گونه  نياانداخت و    اشتباه مي 

و   شـده بـود    7 بر پيكر امام يازدهم    نماز  شروع به گفتن تكبير    جعفر.  است معصوم عصر 
  سـاله   پـنج ناگهان مردم متوجه شدند كه يك نوجـوان          .اند كه دعاي اول را بخو     خواستمي
 سرداب بالا آمد    ي پله  راه از   ،ي داشت  شهامت خاص  بود و  يبارويز  و شجاع بسيار مؤدب،    كه

 كـسي بـر جـسد       كنار بـرو، زيـرا    : و به عمويش فرمود كه    و از عباي عمويش جعفر گرفت       
 بيـان   محـض   بـه  .اقامه خواهم كرد  من   را    نماز  اينكه الااند  خو از نمي مطهر پدر بزرگوارم نم   

 ياراده نماز را قطع كرد و معطل و مبهـوت مانـد و مبغـوض بـه كنـار                    جعفر بي  ،اين جمله 
 كلامي بگويد، اين را نداشت كه      جرئت كسي قدرت و      مردم هم آرام ايستاده بودند و      .رفت
 ايـن  . بودنداز دست داده ي را جوابيا سؤال هرگونهقدرت   هممأموران حكومت كه يطور  به

 كامل و تمام خواند و افراد حاضر هـم بـه    طور  به نماز ميت پدر بزرگوارش را       ساله  پنج فرزند
از ميـان    )عج ( حجـت     حـضرت  بعـد از اتمـام نمـاز       .به پايان رسيد   كردند و نماز     او اقتدا 

از  )عج ( حـضرت حجـت   اين جمله كـه برمن . و ديگر كسي ايشان را نديد   جمعيت رفت   
 ـ  )عج (حضرت حجتزيرا اگر بگويم ، كنم  تكيه مي،ميان مردم رفت   نظـر  ه  غايـب شـد، ب

 امـام    بلكـه  ،نبـود  گونـه   نيا .آيد  به چشم نمي    ديگر كهجنّ شد   ايشان   نعوذبااللهرسد كه    مي
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 جمعيت عبـور كـرد و   ميان و شجاعت از     متانت با كمال     و ي پروردگار  به اراده  )عج(زمان
 علـت   .ا كننـد   را پيد  ، ايشان مردم ديگر نتوانستند   و رفت و     به مسير معين خودش ادامه داد     

ي   به ارادهآن حضرت اين بود كه     ، پيدا كنند  را) عج( حضرت حجت  نتوانستندها    آناينكه  
فكر  ايو  كردن   جستجو   جرئت كسيفلذا   ، آنجا را ترك كرد    ، او و ملائكه   دييتأه  خداوند و ب  

اي از شيعيان، معتقد بـر ايـن    ه عدازآن پس .را نداشت كجا رفت آن حضرت به اينكه    كردن
بعد از اتمام نماز ميت پدر بزرگـوارش بـه سـرداب رفـت و      )عج(شدند كه حضرت حجت   

ي ايشان يعني نرجس خـاتون كـه در منـزل          مادر محترمه اين افسانه بر سر زبانها افتاد كه        
  ولي موفق به زيارت    ، از سرداب بود   آن حضرت كرد، منتظر خروج     بالاي سرداب زندگي مي   

 هـم از    آن حـضرت  اش با همان انتظار به سـر آمـد و            ايشان نشد تا اينكه عمر مادر گرامي      
  است  در سرداب مانده   )عج(حضرت حجت اينكه   يعني   ، جريان آخري  .سرداب بيرون نيامد  

 از  آن حـضرت  كـه   است   و نرجس خاتون هم منتظر مانده        كرده است ميو در آنجا زندگي     
  بعـضي از مـردم     .نيست اي بيش ، همه افسانه  هبيرون نيامد  ايشان ولي   ،سرداب بيرون بيايد  

 سـابقاً   .مانده اسـت  در همان سرداب    )عج ( هم معتقد هستند كه حضرت حجت      الناس  عوام
منـزل  و   7ري حـسن عـسك     بعد از زيارت قبر شريف امام      ،رفتند  كه به سامرا مي    يزائران

ت   حـض  ،كردنـد و در سـرداب       آن سرداب را هم زيارت مـي       ،امام يازدهم   را  )عج (رت حجـ
 را  ، درخواسـت مـشاهده و ديـدار ايـشان          و نالـه   ييسرا  نوحه و در آنجا با      كردند  مي جستجو
 كه امـام حـسن      زماني  بلكه ايشان  ،در سرداب نيست   )عج(حضرت حجت  وليكن .داشتند
و بعد از وفات پـدر بزرگـوارش آن منـزل را            شد   از سرداب خارج     ، رحلت كرد  7ريعسك
 ه، اطـراف مك ـ    در )عج (حضرت حجـت   .سرداب زندگي نكرده است   در  ديگر  و    نمود ترك

 ي بيرون شـهر    ف شهر كربلا و ناحيه     در اطرا  ايشان در عراق   .كند مدينه و عراق زندگي مي    
 در بيرون از شهر      نحو و  نيهمبه   )عج(حضرت حجت در مكه هم زندگي      .دكن  زندگي مي 

  . است
 هـا   آن يكـي از     .انـد  فق شده  مو )عج (حضرت حجت به زيارت    بعضي از شيعيان  مسلماً  

 و وثوق شيعه و مردي      نانيمورداطم  و مقام يعال محدثاناز   اهوازي است كه     مهزياربنعلي
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اسـت و    در نزديكـي اهـواز       مهزيـار بـن  علـي   قبر شريف  .استبوده   بزرگوار   بسيار شريف و  
 ،ت ايـن مـرد بزرگـوار   ا از جملـه خـصوصي  .اسـت  شيعيان و مسلمانان    موردتوجهزيارتگاه و   

بـراي اينكـه     اين مرد . است و زيارت ايشان      )عج( حضرت حجت  به محضر توفيق تشرّف   
در روايـات    زيـرا  ،جده مرتبه به حج رفته اسـت       ه ،شودنائل  )عج (ه زيارت حضرت حجت   ب

 همين خاطره  ب.شود  موسم حج به مكه مشرف ميدر )عج ( حضرت حجتخوانده بود كه 
 جده بار ه كه يوقت.  را در مكه زيارت كند     د ايشان تا بلكه بتوان  مشرف شد   ار به مكه    جده ب ه

 ، اوقـاتش تلـخ     نـشد  )عج(ه زيارت حضرت حجت    موفق ب  ي خدا رفت، ولي   به زيارت خانه  
 اش بـه خـود     از بخـت برگـشته    و بـه تعبيـر خـودش،          كرد  خودش را ملامت   انهمأيوسشد،  

ه منـصرف    سال فرارسيدن موسم حج از رفتن بـه مك ـ         اين مرد در نوزدهمين    .شكايت كرد 
 بعـضي از دوسـتانش بـه او         .ي خدا نـرود   زيارت خانه ديگر به   شد و با خود قرار گذاشت تا        

ي خـدا   هـم بـه زيـارت خانـه        بـاز    ، است  رفتهبه مكه   جده بار    ه كه  نيابا  توصيه كردند كه    
 عبادت و زيارت اسـت و  نفسه يف، عمل صالحو انجام اين  تشرف به مكه  زيرا ،مشرف شود 

مهزيار بن كه علي  ي دوستان باعث شد   سفارش و توصيه   . دارد پرارزش و   بهاپر بسيار   ياجر
 ولي تصادفاً در خواب شخص شـريفي را ديـد           مشرف شود،   باز هم به حج    بگيرد تا تصميم  
 كه اميدوارم سال بعد     به آنجا برو  و سال بعد    شو   امسال از سفر حج منصرف       :او گفت كه به   

 ايـن خـواب بـر       . نائـل شـوي    )عج (حجـت حـضرت   ه زيـارت     ب ،به حج كه مشرف شدي    
   .ل از رفتن به حج منصرف شدآن سادر  ، زيرا اثر گذاشتبسيارمهزيار  بن علي

در مكّـه طـواف     او   .هاي فراوان به حـج مـشرف شـد          زحمت بامهزيار  بنعلي بعد   سال
 گـاهي هـم در صـفا        نشـست و    مـي  مـسجدالحرام اي از    گوشهدر  گاهي   كرد، مستحبي مي 

حـضرت   زمـان  كـه چـرا نتوانـسته تـا آن           اش يناكـام از    و شـد  رق تفكر مي  ايستاد و غ   مي
 تا اينكه يك روز بعد از طواف كه بـا حالـت تفكـر               . ناراحت بود  ، را زيارت كند   )عج(حجت

اي : گفـت ي او گذاشـت و        شـانه  بـر  دسـت    ييبنـده خـدا    ملاحظه كـرد كـه       ،نشسته بود 
 محترم  ي شخصيت زندا به نام صدا مي    كسي كه او ر   ديد  و   سرش را بلند كرد      !مهزيار بن علي

زده شـگفت  دانـست،    اينكه آن شخص نـامش را مـي        مهزيار از بن علي . است الشأن  ميعظو  
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:  پرسـيد الـشأن  ميعظ ـسپس آن شخص .  ابتدا به هم سلام و تحيت گفتند       آن دو .  بود شده
چون  ،حبي بعد از انجام طواف مست     پاسخ داد، اي؟   اينجا نشسته ، براي چه    مهزياربناي علي 

تـو  ! نـه :  آن شخـصيت محتـرم گفـت       .كنمخستگي  نشستم تا رفع    شدم،  حال   خسته و بي  
 لذا فردا   . برسي خواهي،  مي آنچهبه   و   بشويمقصودي داري كه اميدوارم به مقصودت نائل        

يم و اميـدوارم كـه شـاهد مقـصود را در            ا بي به سراغت  باش تا    ين مكان هم موقع در    همين
 يا  انـدازه   به ،مهزيار شد بن باعث بهت و حيرت علي     رد بزرگوار  آن م  سخنان. غوش بگيري آ

 قطعـي و حتمـي    ي شـما     گفته  آيا اي فرد محترم،   : پيدا كرد و پرسيد    يرعاديغحالت  او  كه  
  .رفت ست و از آنجاجدي و حتمي اسخنانش كه پاسخ داد  الشأن ميعظآن شخص ! است؟

 ديد كـه  .شست نجا همانكرد و در    آمد و طواف     مهزيار به مسجد  بنفرداي آن روز علي   
آري، : مهزيـار پاسـخ داد    بـن علـي  اي؟  طواف كرده  : پرسيد  از او  همان شخص محترم آمد و    

 . بلـه  :اي؟ علي بن مهزيـار جـواب داد         نماز طواف خوانده   : پرسيد آن شخص  .امطواف كرده 
ظي كـرده و     قبلاً از دوستانش خداحاف    مهزياربن علي . برويم  تا زيبرخ پس   : محترم گفت  مرد

در  آن رامـراه آورده و   ه بـه نيـز    شـترش را     . بـود   نخواهـد  ها  آن روزي با    كه چند گفته بود   
 تـشكيلات و تـشريفات      هـا، خيابـان   اتفاق اين رويـداد،      در زمان  .بسته بود مسجد  از  بيرون  

مـشرف بـه بيابـان      اطـراف   مـسجد و    در بيرون   شتر را    زمان   در آن  .وجود نداشت امروزي  
 شترم را در    : داد پاسخ شترت كجاست؟    :مهزيار پرسيد بن قاصد از علي   يده خدا  بن .بستند مي

 قاصـد   .برويمبا هم   تا   شترت را بردار     : محترم گفت  مرد .ام  بسته يبيرون مسجد كنار ديوار   
 آنجـا  از   راه افتادنـد،   طرف عرفات ه  ابتدا ب ها    آن. شدندمهزيار سوار بر شترهايشان     بنو علي 

 .از مكه تا طـائف راه زيـادي بـود         .  حركت كردند   طائف سويه   ب منا از   ورفتند  طرف منا   ه  ب
  پس از مـدتي آن دو. است پرنعمت منظم، مدرن و  يشهرامروزه طائف مركز حجاز و      البته  

 قاصـد  آن كـه    متوجه شد مهزيار  بن علي . به كنار شهر طائف رسيدند     ، زودتر از حد معمول    و
گويد در كنار شهر طائف كوهي بـود كـه مـن از     يممهزيار  بنعلي .به شهر طائف وارد نشد    

 يهـا  ييروشـنا  در اطراف قله كوه      بود، نمايان   ياز كوه روشنايي چراغ   . دور آن كوه را ديدم    
 راهنمـايي   ها  چراغ ييروشناطرف آن كوه و     ه   قاصد محترم مرا ب     و دش يم نيز ديده    يديگر
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 بـه نزديـك     تا ميبرد ي م ريسم شترها را هم از آن       داشت و وجود  ي معمولي     يك جاده  .كرد
] مهزياربنعلي [ است كه من   اي   بلكه تپه  نبوده است، كوه  كه آن    مشخص شد    ،كه رسيديم 

 گـويي   را ديـدم كـه     اي موقع رفتن بر روي تپه خيمه      .ماهديد اشتباه كوه مي  ه   ب آن را از دور   
 ـ   كه انـسان    بود  و معطرّ  زيبابسيار  اي  آن خيمه  .داردكسي در داخل آن سكونت        خـود ه   را ب

هـا كـن و در       شترت را ر   : قاصد به من گفت    ، رسيديم خيمه وقتي به نزديك     .كرد يجذب م 
 خيمـه  قاصـد وارد     . ايستادم خيمهمن در بيرون    : گويد مهزيار مي بن علي .بيرون منتظر باش  

 كـه   ه اسـت   اجـازه داد   حـضرت مـن گفـت     ه   ب  و  بيرون آمد  خيمهشد و بعد از اندكي كه از        
شـترم را   و   خيمـه شـوم    اگـر داخـل      پاسخ دادم كـه    :گويد مهزيار مي نب علي .مشرف شوي 

 ، رها كنـي   آن را اگر  .  اينجا وادي امن است    :پاسخ داد  قاصد   .شود  گم مي  رها كنم، جا  همين
بـه داخـل   . ت نيـست  وحشت و دهـش  خبري از دزدي، نگراني،چون در اينجاشود،  گم نمي 

 انـساني  ، شـدم  خيمـه داخـل    كـه  يوقت: گويد يمهزيار م بن علي ! را پيدا كني    بلكه خود  ،برو
، بنـد   از شدت هيبت اوم زبانكه يطور بهو پرهيبت را مشاهده نمودم،      تيباشخص العاده  فوق
 و آماده نمـودم و      وجور  جمع را    فراوان خود  با زحمت  .و نتوانستم تا سلامي عرض نمايم      آمد

 ـ ايـشان  . تقديم كردم  ايشانيك سلام شرعي به      . جـواب سـلام مـرا داد     ا كمـال متانـت       ب
 در طـرف راسـت       و گندمگون بـود   )عج ( حضرت حجت  كند كه توصيف مي  ارمهزيبن علي
 و بينـي بلنـد    بـاز و وسـيع و   اي پيـشاني  ي كـشيده،  وانابرايشان  . ش يك خال داشت   صورت
 .كـرد  مـي بـه خـود      مجذوبانسان را    ه گل مانند غنچ هاي برجسته و زيبايي داشت كه        لب
اي از   در گوشـه   .ي جلـوس داد    ارشاد فرمود و اجازه   مرا   آن حضرت : گويد ار مي مهزيبنعلي

قـت   خيلي و  ،ارمهزيبنعلي:  و مرحبا گفت و فرمود     آمد  خوش به من    ايشانخيمه نشستم و    
من يك عمـري اسـت كـه از         : دهد كه پاسخ مي  ارمهزيبنعليكني؟   است كه از ما ياد مي     

دانم كه آيا در خـواب هـستم          واقعاً نمي  ،ام رسيده كه به محضرتان     اكنونام و    شما ياد كرده  
خواسـتم پيـدا     چـه را كـه مـي      واقعـاً اكنـون آن    يا اينكه    و   ام  گرفتار وسوسه شده   ؟يا بيداري 

 گرفتار وسوسه نباش و به خودت تلقين بـد          ،ارمهزيبنعلياي  :  فرمود آن حضرت ! ؟ام كرده
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 ـ به مقصدت رسـيده  اكنون هم ، حج آمده بودي  كه به  نيت تو با همان     .مكن خـاطر  ه اي و ب
  .ماني  مدتي در اينجا مي، كه دارياين ترديدي

ت       است  در تاريخ مشاهده نشده      مـشرف   )عج (كه افرادي كه به محضر حضرت حجـ
در حـدود   مـن   : گويد مهزيار مي بن علي . و لطف قرار بگيرند    موردتوجه اندازه   بدين تا اند شده
ون ابداً در جـايي     طولاني است چ  بسيار   مدتياين  . مهمان ايشان بود  ي م يا دو روز و نيم    سه  

آن ال بدهـد تـا شـبي پـيش          به يك نفر اين اندازه مج     )عج( حضرت حجت  ديده نشده كه  
  را هـا   آن  مراجعه و  آن يا امثال    و نجم الثاقب  مانند   باره  نيدرا ها  كتاب شما به    . بماند حضرت

اند، وقـت ملاقاتـشان    همشرف شد )عج(افرادي كه به محضر حضرت حجت      .مطالعه كنيد 
  بودهگو  راستمحققان معتبر و مورخان صديق و       از  مهزيار كه   بن است، مگر علي   اندك بوده 

  . اندطولاني نقل كرده )عج(ملاقات او را با حضرت حجت .است
 )عج (ي زندگي  و غذايي كه حـضرت حجـت         نحوه است كه    نقل كرده مهزيار  بنليع

ن به آن حضرت عرض كـردم كـه اي          م: گويد  او مي  .استه  بسيار ساده بود  نموده،  ميل مي 
 نبايـد در جوامـع،  مـن  :  فرمـود پاسـخ كنيـد؟ آن حـضرت در        چرا در اينجا زندگي مي     ،مولا

بـه مـن    ) 7رين عـسك  امـام حـس   ( زيرا پدر بزرگـوارم      ،ها زندگي كنم  اجتماعات و شهر  
 مردم غايـب    اين است كه از نظر     ام  و وظيفه  خواهم داشت  طولاني   يوصيت كرده كه عمر   

 م ديگـر  ي  وظيفـه   فرمـوده اسـت    7ري، همچنين امام حسن عـسك     نشناسند مرا تا   باشم
 ـا ،ضمن عدم تمكين و پذيرش نظامات و قوانين اجتماعي          صـورت   بـه  بايـد     كـه   اسـت  ني

پدرم مرا سفارش كرده كه زير بار مـدنيت          .اجتماع زندگي كنم   به كنار از خلق و    انفرادي و   
 ايـن خـود     ،هـاي اجتمـاعي باشـم      زيرا اگر زير بار يكي از مدنيت       ،مقررات اجتماعي نروم   و

 بايد از بدو    كه  است سفارش كرده ايشان   نيز   .خواهد بود  بيعت من با آن اجتماع       ي براي دليل
و بيعـت هـيچ      هـاي وقـت زنـدگي كـنم        حكومـت با   بدون بيعت    ،تولد تا روز قيام و ظهور     
بير از بنـده اسـت كـه وصـيت پـدر بزرگـوار              تعها  البته اين   ( .باشدحكومتي نبايد بر گردنم     

فرمايـد  مهزيار مـي بن به علي)عج(امام .)كنم ي مبيانرا با بيان روز      )عج(حضرت حجت 
آن حضرت  . ست ا 7پدر بزرگوارش   وصيت به خاطر  از جوامع    آن حضرت علت دوري   كه  
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بر اوضاع و   مراقب و ناظر    كاملاً   ولي   ،است  به دور   از اجتماعات  ايشانچه    گر فرمايد كه مي
 آن حـضرت شـرايط افـراد جوامـع بـشري و همچنـين             . اسـت خصوصيات جوامع بـشري     

  .است و به اذن پروردگار متعال مراقب اوضاع بشر داند شيعيان را ميمشكلات  و سرگذشت
بـه   )عج ( حـضرت حجـت    ، فرمـايش آخـر    منظور بنده از توضيح و بيان اين جملات       

در  .كنـد مـي زنـدگي   هـايي و چگونـه       در چه مكان   بود مبني بر اينكه ايشان    مهزيار  بن علي
دانـم تـو در كجـا         اي مـولي، مـن نمـي       : آمده است  )من جمله دعاي ندبه   (بعضي از دعاها    

 »أَبِرضَـْوى « آيـا در     ،]اي امام عزيز  [ » طُوى   ذِي   أَم غيَرِها أَم    أَبِرضَْوى« ،كني زندگي مي 
 كـه   هـستند طوي نام دو كوهي      ذي  و ابرضوي هستي؟»  طُوى  ذِي« يا در    كني زندگي مي 

بايد دقت كافي مبذول داشت تا ايـن قـسمت از دعـا              .اندواقع شده در اطراف مكه و مدينه      
هـا زنـدگي      كوه ي در قله )عج ( حضرت حجت   گفته نشود كه   نعوذباهللاشتباه معني نشود و     

كند  دگي مي  كنار از اجتماعات و جوامع زن      اين است كه ايشان    اينجا   منظور در  بلكه   ،كند مي
ي زنـدگي   در مورد نحـوه    ي كلي  قاعده يك   اين. شود هاي جوامع بشري نمي    و تسليم نظام  
   .شودروشن مي همهبراي مهزيار بن علينقلبنا بر است كه  )عج(حضرت حجت

 در آنجـا   در حـال حاضـر     . بيش نيست  اي افسانهي سرداب در ميان شيعيان       مسئله پس
آن گذاشـته شـده   روي ي بر همچنين در . است پوشانده    را  روي سرداب   و  شده چاهي كنده 

 مـردم . ندازنداند، به آنجا بي   خود بر آن نوشته   حاجت  را كه    هايي كاغذ ها و  نامه است تا افراد  
 اي بـيش   افـسانه   همه ها  نيا كه يدرصورت ،وجود دارد  اسراري   كه در آن چاه    كنند  مي گمان
را  هـا   آنعـث شـده اسـت كـه دشمنانـشان           ها با  بودن شيعيان به اين افسانه     معتقد .نيست
بدگويي كنند با اين مضامين كه شـيعيان معتقـد بـه غـول               نند و در مورد آنان    ها ك  ملامت

سرداب هـم يكـي ديگـر از مـوارد           موضوع   . هستندخيالي   موضوعات   بياباني، عنقا و ديگر   
رداب كه  گويند كه شيعيان به س     دشمنان شيعيان مي   كه يطور  بهمذمت شيعيان شده است،     

 ـ .دكنن ـ طلب مـي  از آنجا   را  حل مشكلات خود    د و   ن، اعتقاد دار   خيالي است  يامر س ايـن   پ
هاي ساختگي دشـمنان دانـا      ه به افسان  آنان نبايد . مطلب حتماً در ذهن شريف شيعيان بماند      

 ،اسـلامي   ضـد  سازان  افسانه افسونگران و    دشمنان اسلام،  سرداب توجه كنند، زيرا    ي  درباره
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هـايي بـه     دروغرم كـه چـه  ااطـلاع د   بنده .اند  ساختهبر عليه حقايق اسلامي     ي  مسائل زياد 
شـيعيان بايـد هوشـيار و كـيس      .خبرند  بيها آن از   خود شيعيان  ولي   ،اند  نسبت داده  شيعيان

 ـد و دور ب   هاي غلط را از فكرشان خارج كنن      گمان باشند و اين   ي  كـه شـيعه   د  و بدانن ـ د  ريزن
كـه    بودهرزميني زي تنها مكانيسرداب .معتقد نيست ،ي سرداب هافسان  بهوجه چيه بهواقعي  

ــسك   ــسن ع ــام ح ــدگي ام ــد ا7ريمحــل زن ــهادت  و بع ــشانز ش ــك اي ــضرت  مل ح
 آنجـا را    در ابتدا بيان كردم،   هم با شرحي كه      )عج (حضرت حجت . استشده  )عج(حجت

 ـ       ي  طور  همان .ترك كرده است   عنـوان   بـه  :هكه ساير اماكن مقدسه و محل زندگي ائم 
روند، سـرداب     مي هاعيان براي تبرك و تيمن به آن مكان       شي واست   مانده يباقآثار متبركه   
   .بيش از اين به سرداب معتقد نيست ي واقعيشيعه و استاماكن  همانهم همانند 

 بعـد از ظهـور حـضرت        . رجعـت اسـت    ي مـسئله يكي از مسائل مهم در زمان ظهـور،         
 ،نيرالمـؤمن يام ،7ي حـضرت عيـس  جملـه  مـن جمعي از بزرگان و شـيعيان        )عج(حجت
مي و  از نظر عل  بر اين مطلب    اي    عده .گردند يبازمالم دنيا    به ع  7 و امام حسين   7علي

دارنـد كـه    گونـه اذعـان مـي     آنان اين .  كه رجعت ممكن نيست    اندكردهوارد  فلسفي اشكال   
 ولـي در    .گـردد نمـي دنيـا بر  ه   انسان بعد از مردن از عالم برزخ ب        رجعت امري محال است و    

 رجعـت   ي حتـي وظيفـه   . نيـست  كـه رجعـت محـال     روشن خواهم كرد     هاي بعدي قسمت
روايات بسيار جالبي كـه وجـود        را هم طبق      )عج ( در زمان ظهور حضرت حجت     كنندگان

  .خواهم كرددارد، بيان 
دارم كه بـسيار     بيان مي  7علي نيرالمؤمنيامي   البلاغه  نهجاز  را   كوچكي   ياما خطبه 

 فرمايـد   حديث مي  در اين    7علي. م بيانات ايشان است   ح ملا ازو   بوده   محتوي با پرمعنا و 
دى        الْهدى   علىَ   الْهوى  يعطِف« : اتفاق خواهد افتاد    چنين آخرالزماندر  كه    إذَِا عطفَـُوا الْهـ

او هـواي    :يعني 1،»لرَّأْيعلىَ الْهوى و يعطِف الرَّأْي علىَ القُْرآْنِ إذَِا عطفَُوا القُْرآْنَ علىَ ا           
را بـه   گرداند؛ آن هنگام كـه مـردم هـدايت الهـي       نفس را به هدايت و رهنمود الهي بر مي        

آرا و   و آنگاه كه مردم قرآن را تفـسير بـه رأي كننـد او               . اند هاي نفساني بر گردانده    خواسته
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فـس را بـه     ظهـور هـواي ن       در هنگـام    )عج (امام زمان    .نظريات را به قرآن گرايش دهد     
 الهي و فطـري      از هدايت  ايشان،يعني جوامع بشري قبل از ظهور       اين   .گرداند يبرمهدايت  

با ايـن     )عج( حضرت حجت  .گردندمي بشري خود  و تابع هوي و هوس       شوندميمنحرف  
آن حـضرت در هنگـام ظهـور اعـلام          . كنـد  جوامع مخالفت مـي   منحط   يها نظام و برنامه  

هـوي و    اساس بربنا شود و    هدايت فطري و الهي      مبناي تعقّل و   زندگي بايد بر      كه كند مي
 زنـدگي اجتمـاعي و   يپايـه  مردمـان  آيا در حال حاضر.  نباشد هوس و رسومات غلط مردم    

 هـوي و هـوس      اسـاس  بـر     يـا  اند  كرده يگذار  هيپا هدايت الهي    مبناي بر    خود را  خانوادگي
 از هوي و هوس الهام      شان يزندگ  در تمام شئون   آنان؟ جواب اين است كه      كنندزندگي مي 

يعطِف الرَّأْي علـَى القْـُرآْنِ إذَِا       « :فرمايد  مي 7 سپس علي  . نه از عقل و دين     گيرند، مي
 شـريف اول همـين      ي  جملـه  ي بـراي  معناي ديگر  اين همان    ،»عطفَُوا القُْرآْنَ علىَ الرَّأْي   

 س بـشر را بـه  اين اسـت كـه رأي و هـواي نف ـ     )عج ( روش حضرت حجت .استحديث  
 بـه رأي و      كـه مـردم قـرآن را       آن از بعـد  ،گرداند يبرم قرآن    بر اساس  هدايت و رستگاري  
 ايهـر جامعـه    در   و زورگـو و مـدعي      متنفّذهر فرد    قبل از ظهور   .كردندانديشه خود مبدل    
رأي  ، اصل و حجت و دليل و مأخـذ         كه گويد ميكند و    ميتحميل  قرآن   نظرش را بر آيات   

 متنفّـذان   ي كنند كه نظر و انديشه     اي هم سعي مي     حرفه نظران  صاحبان و   گرتلاش .اوست
در  متأسـفانه    .كننـد   عطـف مـي    رأي مردم ه   يعني قرآن را ب    ،جامعه را بر قرآن تحميل كنند     

مـورد اقتـصاد،     مـثلاً در     .درد گرفتـار اسـت    همـين    نيز بـه     مسلماناني    جامعه حال حاضر 
دارد  اذعان مي  غلط  به وآورد    شاهد مي  ت شخصي خود  ا از قرآن براي نظر    ايآيه ياقتصاددان

 مالكيت فردي   و عمومي است، يعني     بوده  اشتراكي  در جامعه  مال و ثروت  آن   بر اساس    كه
بر اسـاس     كه  آمد و اصرار داشت    بندهمنزل  ه   جوان مسافري ب   يروز .وجود ندارد در اسلام   

 ،چـون غريبـه بـود     او   .ندارد وجود    در اسلام  مالكيت فردي   و مالكيت فردي لغو است   قرآن  
 پيـدا   اي به آن جوان گفتم اگر آيه      .دانست كه بنده تا حدي به قرآن آشنا و وارد هستم           نمي

 را براي من    جديدباب يك علم      و اي من منت گذاشته    بر ،كني كه مالكيت فردي را رد كند      
اي بـا   ه آيـه  از او خواهش كردم تا پاسخ دهد ك       . مشتاقم براي يادگيري آن   من   و ياگشوده
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 ي سـوره  :پس از اصرار مـن پاسـخ داد كـه          .قرآن است ي  مضمون ادعاي او در كدام سوره     
ي سوره ماعون مالكيت فـردي را         كدام آيه  پرسيدم . مالكيت فردي را قبول ندارد     »ماعون«

 از او پرسـيدم معنـاي كلمـه مـاعون چيـست؟           . همان كلمه مـاعون    :پاسخ داد  ؟قبول ندارد 
 جـوان   آن .دانـد   معني كلمه ماعون را هم نمـي       دريافتم كه او حتي    .دهد ب پاسخينتوانست  

اش   كـذايي   با همـان معلومـات      كه خواست ميو   از زبان كسي شنيده بود       ي ماعون را  كلمه
 و  ؛اسـت ماعون به معنـاي اثـاث منـزل          كه    گفتم به او  .مالكيت فردي را با جنجال رد كند      

tβθ«معناي   ãè uΖôϑ tƒ uρ tβθ ãã$ yϑ ø9$#«،1 اگر  كهست   به اين معنا   ،است ي ماعون آمده   ه در سوره   ك 
يك همسايه و همشهري به همسايه و همشهري ديگر در مورد امانت گرفتن اثـاث منـزل           

  نيـاز  در صورت  .گردد ايجاد   ي برايش موانعداده شود و يا     جواب رد   نبايد به او     ،مراجعه كرد 
اي از  همـسايه  اگر   فلذا .دنارش بگذار در اختي را براي رفع احتياج      بر مسلمانان است كه اثاث    

در  ، درخواسـت كـرد    ف يـا فـرش    و ظـر  او آن از  يا غير ي ديگر براي انجام مراسم      همسايه
 باشـيد و    شـان  يشـاد  درد و شـريك غـم و       هم ها  آن موارد براي رفع مشكلات با       گونه  نيا

 بـه   ارتباطي  معناي اين آيه كه شرح دادم      .تحويل دهيد به آنان    امانت   رسم  به را   خواستشان
ي خـاص و     يـك نظـر و ايـده      او   . جوان مات و مبهـوت مانـد       آن .نداردمالكيت خصوصي   

خواست كه مـن      و مي  وجود نداشته باشد   مالكيت خصوصي    كه  نياشخصي داشت مبني بر     
 افراد اين است كه اگر      گونه  نياهدف و نظر     . يعني كمونيست باشم   ، فكر كنم   او همانندهم  

در مـثلاً   . دنكنمي را تفسير به رأي       آيات ،درادشان در قرآن پيدا نش     و م   بر طبق رأي   يا  هيآ
خواست كه مالكيت فـردي را انكـار كنـد،        ، مي  لفظ ماعون  مورد همين جوان او با توسل به      

 از مملـو  مـا    ي جامعـه متأسـفانه   .  در اسلام مالكيت فردي پذيرفتـه شـده اسـت          كه يدرحال
 و قرآن اسـت  با   بنده سروكار ولي   ع نداشته باشند،  شايد مردم زياد اطلا    . افراد است  گونه  نيا

شـاهد   ودانم كه در جامعه چه خبر اسـت          ميم،  ي طبقات مختلف مردم هست     محل مراجعه 
در  .نويـسند   و مـي   كننـد و دين و سنت چه مسائلي را مطرح مـي          قرآن   برخلافكه   هستم

در يـك    ،داردشـيمي   مـدرك كارشناسـي      و  است  مأمور دولت  يي كه  بنده خدا  همين راستا 
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اي از قرآن مجيد    دهد و در ابتدا به آيه     ي مسائل ديني داد سخن مي     كنفرانس شيمي درباره  
محتواي ايـن   كند كه     مي آغاز موضوعات شيمي    راجع به سخنراني خود را     سپس .پردازدمي

زيـرا   ،تواند اعتراضي بكند  نمي جالب اينكه كسي هم      .با آن آيه ندارد   ارتباطي   هيچ سخنان
 اين فرد بايد متوجه باشد      .استي دولت جمهوري اسلامي       كه نماينده   است يمدع  فرد اين

 قـرآن و آيـه را بـا رأي          او ، بلكه اشكال اينجاست كه    كه صحبت جمهوري اسلامي نيست    
 مجـال   حقـايقي   چنـين  نديگفـتن و شـن     بـه     امروزه  ولي متأسفانه  .ه است خود تطبيق كرد  

ر قيمـت كـه      ه  به مثلاً. كنند عطف به رأي خودشان مي    قرآن كريم را    اكثر افراد    .دنده نمي
 : امامـان ديگـر    و يـا   از امام صـادق    دروغ  به اگرچه ،را حل كنند  ربا  ي   شده بايد مسئله  

 ـ  هـم   و هر دو    هستند رواج بازار   و بانكيرواج سود   آنان به دنبال     چون   .ندروايت وارد كن   ه  ب
 دهد كه  توضيح مي  ي كه خواندم    در حديث   ،7ياميرالمؤمنين عل  .شود اين طريق حل مي   

 يعنـي رأي را     .كنـد  س مي وعكم روال امروزي را  اين است كه     )عج (حضرت حجت روش  
 را از راه نفـوذ فكـري،         غلط قبلي  ها و تفسيرهاي   شدهو عطف  دهدارجاع مي به قرآن كريم    

ور زآن حضرت اين كار را با توسل به          .گرداند  صحيح برمي به حالت   و تفهيم   يت   ترب ولايت،
پـس   .دهد  مي بصيرترشد و   جامعه  افراد  به  ايشان   بلكه   دهد،   انجام نمي  قدرت نظامي يا  و  

 بر اسـاس آنچـه باشـد        بايد افكار و اعمال همه    بلكه   ،نيسترأي مردم   اصل و محل رجوع     
   .فرموده استقرآن  كه خداوند در

 ـايشان مـي  . شده است  حديثي نقل    7 از امام جعفر صادق    ارشاد  كتاب در و «: دفرماي
حكَم باِلْعدلِ و ارتفَعَ فيِ أيَامهِِ الْجور 7 إذَِا قاَم القْاَئِم روى عليِ بنُ عقبْةَ عنْ أَبيِهِ قاَلَ    

لُ                      قَ أَهـ و آمنَت بهِِ السبلُ و أخَْرَجتِ الأَْرض بركَاَتِها و رد كلُُّ حقٍّ إلِىَ أَهلهِِ و لـَم يبـ
 و لهَ أسَلَم منْ      ديِنٍ حتَّى يظْهِرُوا الإْسِلاَم و يعتَرِفُوا باِلإْيِمانِ أَ ما سمِعت اللَّه تَعالىَ يقُولُ            

 داود و     بِحكْمِ   و حكَم بينَ النَّاسِ     فيِ السماواتِ و الأَْرضِ طَوعاً و كَرْهاً و إلِيَهِ يرْجعونَ         
 فَحيِنئَِذٍ تظُْهِرُ الأَْرض كنُُوزها و تبُدِي بركَاَتِها فَلاَ يجِد الرَّجلُ مـِنكُْم             6مِ محمدٍ حكْ

لِشمُولِ الْغنِىَ جميِع المْؤمْنِيِنَ ثُم قـَالَ إنَِّ دولتَنَـَا آخـِرُ        ،  يومئِذٍ موضِعاً لِصدقتَهِِ و لاَ لبِِرِّه     
م يبقَ أَهلُ بيتٍ لَهم دولَةٌ إلَِّا ملكَُوا قبَلنَاَ لئَِلَّا يقُولُوا إذَِا رأَوا سيِرتَنَاَ إذَِا ملكَنْـَا               الدولِ و لَ  
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على بن عقبـه از   :يعني 1،» و الْعاقبِةُ لِلمْتَّقيِنَ بمِثِلِْ سيِرَةِ هؤلُاَءِ و هو قَولُ اللَّهِ تَعالىَ      سِرْناَ  
قيام كند به عدالت حكم فرمايـد، و در          7چون حضرت قائم  : يت كند كه گفت   پدرش روا 

 خـود را  يهـا   امن گردد و زمين بركـت شاني الهيوس  ها به   دوران او ستم برداشته شود، و راه      
 ى نماند جز اينكه همگ ـ    ينيبيرون آورد، و هر حقى به اهلش برگردانده شود، و اهل هيچ د            

: فرمايـد  ياى كه خداى سبحان م ـ  نمايند، مگر نشنيده مانياظهار اسلام كنند و اعتراف به ا      
 او بازگردانيـده    يسو  وناخواه و به    ها و زمين است خواه      و به او اسلام آورد هر كه در آسمان        «
در ميان مـردم حكـم       6 و حضرت محمد   7حكم حضرت داود     همانند   و  » شوند يم

ركات خويش را آشكار نمايد، و       خود را ظاهر سازد، و ب      يها   گنج زمينكند، آن روز است كه      
كسى از شما در آن زمان جايى براى دادن صدقه و احسان خود نيابد زيرا همـه مـؤمنين را       

هـا اسـت، و       همانا دولت ما پايان دولت    : نيازند، سپس فرمود   توانگرى فراگرفته و همگى بى    
 اينكه چـون راه      پيش از ما به سلطنت رسند، تا       اينكه دارد نماند جز     يهيچ خاندانى كه دولت   

چون ما به سلطنت رسيم مانند اينان رفتار كنيم، و همين است            : و روش ما را ببينند نگويند     
  . »و عاقبت و پايان از آن پرهيزكاران است«: گفتار خداى تعالى) معناى(

كند و دوران ظلم و ستم سپري   به عدل حكم مي،ظهور كند )عج ( قائم و حجت   وقتي
 يعنـي   .نمايـد  د و زمين بركـاتش را اظهـار و آشـكار مـي            نشو  امن مي  ها  تمام جاده  .شود مي

و « .يابـد ش مي  گستر جا  همهدر  فلاحت و كشاورزي در حد نهايت خود انجام و بركات آن            
را به اهلش، يعنـي     حق   )عج ( حضرت حجت  :فرمايد  مي 7امام ،»رد كلُُّ حقٍّ إلِىَ أَهلهِِ    

لاَم و         « .رساند مي  را به حقش   حقّيهر صاحب    ى يظْهـِرُوا الإْسِـ لُ ديِـنٍ حتَّـ و لَم يبقَ أَهـ
 اعتراف   خود  اينكه به مسلمان بودن     مگر ،ماند  متديني در دنيا باقي نمي     ،»يعتَرِفُوا باِلإْيِمانِ 

ينَ     « . هـستند  )عج ( حضرت حجت  تسليم كنند كه  مي  اظهار دينمتافراد  . كند و حكـَم بـ
با اسـتناد بـه بينـه و سـوگند       )عج (امام زمان  ،»6 داود و حكْمِ محمدٍ      بِحكْمِ  النَّاسِ

كـم   بلكه با علم امامت و ولايت خود مطابق واقـع ح     ،كند طرفين دعوا بين مردم حكم نمي     
ا و        « .دهد  خودش مي  كند و حق هر صاحب حقي را به        مي فَحيِنئَِذٍ تظُْهـِرُ الـْأَرض كنُُوزهـ
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 را  خـارج     هـاي خـود    تمام كنز و دفينـه    ،  نمايد بركاتش را آشكار مي    زمين   ،»اتِهاتبُدِي بركََ 
 فَلاَ يجِد الرَّجلُ منِكُْم يومئِذٍ موضِعاً      «.كند  مي بشري تقديم    ي  به جامعه   را ها  آنكند و    مي

 ـ،ي بخواهد احسان مالي و صدقه نمايداگر بنده خداي  ،» لِصدقتَهِِ و لاَ لبِِرِّه     آن مـوردي  راي ب
 ايـن اسـت كـه      علـت    ند،مان  مي بلامحل احسان   اندر دست صاحب  كند و صدقات     پيدا نمي 

 حتـي   ،شوند  تمام مسلمانان و مؤمنان غني و متمول مي        ،»لِشمُولِ الْغنِىَ جميِع المْؤمْنِيِنَ   «
 اينكـه تمـام    تر  مهم از همه    .دريافت كند شود كه صدقه     يافت نمي هم  يك فقير و مسكين     

و نسبت به مال دنيا و      شوند   ميمراتب نفساني و شعور انساني غني       مؤمنان از لحاظ تكامل     
ز بهـر  « شـوند كـه    معتقـد مـي  ه اين حقيقـت بهمه  در زمان ظهور. گردند مياعتنا   پول بي 

كنـد و    مـي  نفس انساني را غني      ، اين نوع طرز تفكر و انديشه      .1»نهادن چه سنگ و چه زر     
 هرگز خود و شرافت      انسان در اين صورت است كه    . كندارزش مي  ن بي در نظر انسا   را   پول  

ي  همـه  )عج ( پس در زمان ظهور حضرت حجـت .فروشد اش را در مقابل پول نمي    انساني
ن جهت است   به همي  .شوندمي تيباشخصبزرگوار و آگاه و      دارند و عزّت و كرامت    ها   انسان

 صـدقه   اي بـراي دريافـت    گيرنـده  ظهـور  در زمان     كه ديفرما يم 7كه امام جعفر صادق   
هديـه قبـول   كـه كـسي   حـديث نيامـده   اين  ولي توجه داشته باشيد كه در   .شود يافت نمي 

ت  دليل عظمت و عزّ  دادن و گرفتن   و هديه  است چون قبول كردن هديه مستحب       .كند نمي
 سـپس امـام جعفـر       .اسـت ل صدقه دليل خفـت و خـواري          قبو كه يدرصورت .مؤمنين است 

ا ملكَـُوا                «: رمايدف  مي 7صادق إنَِّ دولتَنَاَ آخِرُ الدولِ و لَم يبقَ أَهلُ بيتٍ لَهم دولـَةٌ إلَِّـ
ت و قبـل از      دولت ما آخرين دولت اس ـ     :فرمايد ي جالبي مي     نكته 7در اينجا امام   ،»قبَلنَاَ

ولتـي بـر    مگر اينكه از آن جمعيت د    ، و جمعيتي نيست   صنف گروه و    دولت ما هيچ خانواده،   
حكـم الهـي     فرمايد كه   مي 7 سپس امام صادق   .باشد و منقرض شده      باشد سر كار آمده  
 د كهنتواند ادعا كن  هيچ گروه و جمعيتي      ،)عج( كه بعد از ظهور حضرت حجت      بر اين است  

و را انجـام دهـد      اصلاحات  همان   توانست كه  نيز مي او   ،گرفتمي دست   را به اگر حكومت   
ت  .نمايدار حكومت عدل الهي را برقر  تمـام   بنابراين براي اينكه بر تمام جوامع انساني حجـ
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 كـاوه   همچون ،هاي مختلف  ي جمعيت   همهافرادي از   داده كه از     خداوند متعال اجازه     ،شود
بـه  را  كـار   گري شوروي و يا حكومت اشراف و شـاهان،           حكومت كشاورزي و كار    ياآهنگر  
عدل اجتمـاعي   تأسيس حكومت   قبل از   تا    پس .كنند تأسيس   هاييحكومتي  گيرند و  دست

ي طبقات جامعـه خواهـد      تمام، حكومت به    )عج (حضرت حجت توسط   و حكومت اسلامي  
 ي خداي حجت   وسيله ها از اجراي عدل ناتوان هستند و بدن       كه حكومت معلوم شود    رسيد تا 

  .شودي زمين تمام ميبر تمامي افراد كره
انشناس ـجامعـه آن بزرگواران   . اندداشته ييوالا ژرف و    بزرگ و انديشه  قلبي   :هائم 
بـا  گـاهي در روايـات       ، زيـرا  نهفته است  ها  آنپاياني در وجود      مت بي  حك كه هستندي  عميق
ي ريـشه  حقيقتي كه هـست   هر   .كنندپاياني را بيان مي    و بي  معناحقايق پر ي  ي كوتاه  جمله
 تـوجهي  بـي  اينو   كنندنمي  اين روايات تأمل   در مسلمانان ولي .استايات شريفه    رو آن در 
بعد از ظهورش زمـين   )عج(امام زمان .كنندوار معني  روايات را افسانه شده است كه  باعث  

 رخـت    ظلم و جـور بـراي هميـشه از جهـان           به دست ايشان  . كند را پر از عدل و قسط مي      
 و مملو از قسط و همچنين       پرور  عدالتي معتدل و     جامعهگسترش عدل، تشكيل     .بندد يبرم
 . استبخش لذت  كه فطرتي سالم دارند، بسيار     ييها  انسانبراي  جامعه  از   ظلم   ده شدن برچي

 بـه   در دسـت كـساني نخواهـد بـود كـه           قـدرت    برچيده شود، اي ظلم     در جامعه  زماني كه 
اي در چنـين جامعـه    . ندگير انتقام   ها  آن و از     نمايند لگدمال آنان را  گويي كنند،  ان زور ضعيف

  .گويندقواي نظامي به كسي زور نمي قشون و با هرگز ت دارند،كساني كه قدرت را در دس
  كنند را تصرف  نهر فرات و شريعه      رپانصد نف تا   فرمان داد    سعدعمربن كربلا   يدر واقعه 

ــد، ر و آنجــا ــودزيــرا اميــر تــصميم گرفتــها در اختيــار بگيرن ي   كــه حــسين و خــانواده ب
غيـر   اي   :ه آن مرد خبيـث بگويـد       ب  كسي پيدا نشد   . تشنه و عطشان بمانند    :بزرگوارش

 انسان نيستند؟ مگر    7ر فرزندان حسين   مگ ؟ بشر و جاندار نيست    7 مگر حسين  ،انسان
ي جانـداران    راب شدن حق همـه    و سي  نوشيدن آب    كند؟  را اذيت نمي   آن بزرگواران عطش  

 ، دليـل  كـدام  آن مرد خبيث بـا     . كه جاي خود دارد     تا چه رسد به انسان     ،ين است  زم ي كره
 داده هـا  انـسان او به    را    نوشيدن آب   مگر حق  ؟بر آن بزرگواران آب را بست      و منطق حجت  
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ين حق را   ها ا   خلقت انسان   فطرت و   خداي عالم، خداي   ؟بگيردپس    آن را  قصد كرد  كه   بود
 ديگـر در    پسشريعه را گرفتند و از آن       طبق دستور    پانصد نفر    آن . است به همه عطا كرده   

 كودكان، ،د روبرو ش  يآب يب با مشكل    ي آن حضرت   انوادهخ . آب نبود  7هاي حسين  خيمه
 گرماي  در . سخت تشنه بودند و لبان نازنين نوجوانان خشك شده بود           و بانوان  ها  دخترخانم

 ـ و   يحال يبشود و    شديد صحراي كربلا آب بدن كم مي         و هـا  مفـرط بـه انـسان      يرمق ـ يب
 7 حـسين  بـود، چـرا امـام      هـا آب مـي      اگر در خيمـه    .كند  غلبه مي  بر كودكان  مخصوصاً

بينيد   آيا نمي  :اعلام نمايد كه  آورد تا    ت و به ميدان مي    گرف  دستانش مي  بر را   7اصغر يعل
 از ايـن    ؟دهـد تكان مي  دست و پايش را از شدت تشنگي      چگونه   ماهه  ششكه اين كودك    

 ،جود داشـت   و ي زيرا اگر آب   ،ها آب نبوده است     در خيمه  شويم كه مياريخي متوجه    ت يواقعه
يافـت و    طبيعي جريان ميطور به ش خون در بدنشد، ش سيراب مي بدن نوشيد،ميرباب آب   

 كـه   مشاهده نمـود  و   خيمه آمد     به 7امام حسين  .داد  شير مي  7اصغر يعلبه فرزندش   
 آيـا   .كنـد   از تشنگي جان تسليم مـي       دارد  يعني ،كند باز مي  دست و پايش را      7اصغر يعل

 بينند ها اين صحنه را مي     كه خانم  يا متوجه شد     ،يد اين صحنه را خودش د     7امام حسين 
 گريه و شيون و ناله پناهگاه ديگـري         رازيغ  به زيرا   ،كنند اي پيدا نمي   كنند و چاره   و فرياد مي  

 مگـر مـن بـه       ،ها  خانم  و عزيزان:  از بيرون خيمه گفته باشد     7حسين شايد امام    .نداشتند
 و با صـداي بلنـد گريـه نكنيـد     د و ناله نكنيد، فريا، من زنده هستم كه يوقتتا  ام   شما نگفته 

 در خيمـه    ،عزيزحسين  اي   : عزيزان گفت  آن بزرگ   ؟صدايتان را به گوش دشمنان نرسانيد     
  امام .كني  و گريه مي   شوي  مي ناراحت   ،را ببيني آن  اگر شما هم     است كه    اي رخ داده   حادثه
 7 امام حـسين   .ت عطشان اس  اصغر يعل :گفتند! ست؟ كي نيآفر  حادثه : فرمود 7حسين
ش  را بـر روي دسـت      7اصغر يعل 7 امام حسين  . ببينم او را اوريد تا    فرزندم را بي   :فرمود

نـسبت  شود و هيچ انسان سنگدلي نيست كـه          نوزاد ترحم    آن بر   گرفت و ديد كه واقعاً بايد     
 آن را با    نوزاد ايشان فكر كرد كه اگر      آن حضرت  بنابراين   .بماندتفاوت    بي نوزاد آن وضع   به
 بـه ايـن   ،اشـند  و دشمنان حالت او را ببينند، هر چه قدر هـم سـنگدل ب    با خود بياورد  ضع  و

برابـر   را در   نـوزاد  ، بـا ايـن فكـر      7م حـسين  اما .دهند كنند و به او آب مي       رحم مي  نوزاد
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 از تـشنگي    بينيد كـه چگونـه     د آيا نمي   آب بدهي  رخواريش نوزاد به اين    :فتجمعيت آورد و گ   
لسلام علي الحسين و علي علي بن الحسين و علي اولاد الحسين            ا كند؟ جان تسليم مي  

  . و علي اصحاب الحسين
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  بيست و ششم قسمت 

  )عج(عصر يول حضرت ي حقه دولتتا خصوصيسيري در

  
tΠöθ «:  العظيم االلهُقالَ tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
ي آخــرين دولــت جهــاني حــضرت دربــاره 7روايــت امــام جعفــر صــادقي ادامــه

 لَهم دولَةٌ إلَِّا    بيتٍ   أَهلُ   يبقَ  لِ و لَم  إنَِّ دولتَنَاَ آخِرُ الدو   « :به شرح ذيل است    )عج(حجت
هِ                   ملكَُوا قبَلنَاَ لئَِلَّا يقُولُوا إذَِا رأَوا سيِرتَنَاَ إذَِا ملكَنْاَ سِرْناَ بمِثِلِْ سيِرَةِ هؤلُاَءِ و هو قَولُ اللَّـ

هاست و خانداني كه برايشان        ما آخرين دولت    دولت  همانا :يعني 2،»لِلمْتَّقيِنَ و الْعاقبِةُ     تَعالىَ
 جز آنكه قبل از ما حكومت كنند تا وقتي روش ما را ديدند، نگوينـد                مانددولتي است باقي ن   
 به همين روش بوديم و اين همان كلام خداي عزوجل است كه             ميكرد ياگر ما حكومت م   

 ـ   در جامعه  دولت ما : فرمايد   مي 7امام .عاقبت براي متقين است    شري آخـرين دولـت   ي ب
 هـاي  دولت ،6 يعني تا زمان تشكيل و تأسيس دولت خاندان پيامبر اسلام          .خواهد بود 
 چند دولت ديگـر     وند داناتر به اين است كه     اند و خدا    روي كار آمده   ي در تاريخ بشر   بسياري
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 بـراي  مـدون  صـورت  بـه تاريخ گذشـته  در اين مطلب  .آمد دن خواهتا آن زمان به روي كار 
 معمولاً جوامع بشري . اند   كه جوامع انساني بدون دولت اداره نشده       لوم شده است  مع همگان

تـشكيل   بـا يـا   و اداره شـده اسـت  اي   قبيلهصورت  به و    شيوخ و بزرگان قبيله    يا با حكومت  
 ي  پادشاهان ايـران و سـاير فرمانروايـان ايـن كـره            ، روم امپراتورانهاي بزرگ مانند     دولت
پـس از كـشف نيمكـره         و انـد  در دنيا حكومت كرده    هاحكومتاين  .  اداره شده است   خاكي

  دنيـاي بـشري    پـس . انـد   جمهوري حكومت كرده   صورت  به ييها  دولتديگر كره زمين نيز     
در بـسياري   هـاي     و حكومت   است هاي مختلف خالي نبوده    حكومتوجود   از   مستمر طور  به

فرمايـد كـه آخـرين       يتأكيد م ـ در اين حديث     7 امام جعفر صادق   .اند دنيا حكمراني كرده  
 دوازده امام   ،تيب  اهلاز   منظور. خواهد بود  6 پيامبر اسلام  تيب  اهل از آنِ   جهاني دولت

 انـد شده 6االله  رسول يكي پس از ديگري جانشين       اين بزرگواران . هستند :معصوم
  .است )عج( امام زمانآنان ين و آخر7ابيطالببن اميرالمؤمنين عليآنان ينكه اول

امـام جعفـر    اينكـه    يفلـسفه علـّت و    ل توضـيح داده شـد،       ر قسمت قب ـ  د همچنان كه 
 مقـدر  رين دولت است، اين است كه خداونـد        آخ :تيب  اهللت  فرمايد دو  مي 7صادق

در ايـن   .  شـود   تـشكيل  يمع و طبقات مختلف دولت ـ    جوا،   اقشار ، از تمام بيوت   تا كرده است 
ت، گـروه يـا دولتـي       هيچ ام ـ  )عج (از استقرار دولت حضرت حجت      بعد صورت است كه  

 توانـست مي آمد،توسط هركدام از آنان به روي كار مي        ي ادعا كند كه اگر حكومت     دتواننمي
 در طـول تـاريخ       فلـذا  .دهـد  تـشكيل    )عج(اي همانند حكومت حضرت حجت    قّهدولت ح

 ان و ، تـاجر  منـد ثروت  و ي ممتاز و اشـراف     از كارگر و كشاورز گرفته تا طبقه      ي طبقات   همه
، دار خواهند بـود    ي بشري را عهده    زمامداري جامعه ساير طبقات،   ، علماء و    ان، كاسب نابازاري
اي از منـاطق     هاينكـه در منطق ـ   مگـر    ، نماند  باقي اي  تقدير الهي بر اين است كه طبقه       زيرا

به روي كار    از بعد) عج( حضرت حجت   حقه توسط  حكومتتأسيس   .كندزمين حكومت   
 و  نگـر  يسـطح  ، ساده يموجودانسان  .  خواهد بود  هاحكومتي   همهآمدن و منقرض شدن     

 روال فعلي باشد كـه بنـا بـر    ريغ ها تشكيل حكومتي كه برنامهبود اگر بنا ، است خودخواه
 اگـر حكومـت و      كردند كـه   گمان مي  نيچن  نيامردم   ،كنندميحكومت   مختلفطبقات  آن  
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د حكومـت حقـه تـشكيل       نتوانـست   مـي  آنان نيز  ،رسيد  مي آناني   زمامداري جامعه به طبقه   
حجـت بـر همگـان       اينكـه    براي لذا   .دهند روي زمين گسترش     بر را   و قسط عدل    و نمايند

ي  همـه از   )عج (تا زمان ظهور حضرت حجت     آشكار گردد  ها  حكومتتمام شود و ضعف     
 شـود   مـدعي بعـداً   مانـد كـه     مـي جا ن  بهاي    هيچ طبقه  لهيوس  نيبد. كنندمي  حكومت اقشار
 طورقطـع   بـه انجام اين امر    ادعاي  ،   صورت نيادر غير    .ايجاد كند حقه   حكومت   توانست مي
اين طبيعت   . است فهم  همهي ساده و    ا مسئله كرد، زيرا خطور مي  فكر افراد جوامع بشري      به

پـس  افراد جامعه   ،  هد انجام د  يا  العاده  فوقكار نيك و    ش،   ابتكار فردي با اگر   كه   بشر است 
 هـم   بقيـه و   نداشـته اسـت    چنـدان اهميـت      شكـار كـه   د  كنن ـ ، فوراً ادعا مـي    از ديدن آن  

  .دهند انجام آن را يراحت بهند كه توانست مي
 ـاي بـشري     ي حديث اين است كه اگر بنا بود در جامعـه           خلاصهپس    ادعاهـا   گونـه   ني

زمينـه   ي بر سـر كـار بيايـد،        حكومت ،از تمام اقشار جوامع    شد تا  لازم نمي   اگر  و اظهار گردد 
حكومت حقه را تـشكيل  زودتر   )عج(حضرت حجت و   شد فراهم مي  رت  عيسربراي ظهور   

 . و نيست  ي كه بيان شد، تاريخ بدين بدان نحو نبوده است          ولي با توجه به توضيحات     .دادمي
كـه از بـدو تـشكيل       اسـت    مقـدر كـرده      گونـه   نيا پروردگار كه   فرمايد  مي 7امام صادق 

هـاي اجتمـاعي     بقات و خانواده  از تمام ط   )عج(حضرت حجت اجتماعات انساني تا ظهور     
بايـست    روي كـره زمـين مـي       بـر  خانواده و جمعيتي كه      ،حكومت برسند و آخرين طبقه    ه  ب

 باشـد تـا ايـن حقيقـت بـر           6 پيامبر اسلام  تيب  اهل فقط خاندان    ،تشكيل دولت بدهد  
 ،را به دست گرفت   حكومت  اي  ، طبقه نيي اقشار جوامع انسا    همگان مسلمّ شود كه از همه     

 زمـان كـه    پس هـر     .از پيش ببرد   ر عدل و قسط در جامعه كاري      براي استقرا  وانستنتولي  
 حــضرت آنگــاه ،دوروشــن و مــسلمّ شــبــراي همگــان كــاملاً بــه خــوبي و  ايــن مــسئله

  .خواهد كرد ظهور )عج(حجت
èπ ...« :فرمايد  اين آيه را تلاوت مي7 حديث امام جعفر صادقانتهايدر  t7É)≈ yèø9$#uρ 

š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9«،1 عاقبت و نهايت كار بشر تحت نظارت و قيو ي استت افراد باتقوومي 
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 حقيقتي اين  مفهوم آيه گويا.خواهد شدمنحصراً با حكومت و زمامداري متّقين اداره 
  :گويد ميمولويرسد،  پايان مي بهدست متّقينه ي بشر بگاست كه عاقبت كار زند

  
ــق در خلا     آب شـــور  ،آب شـــيرين  رگ رگ اســـت ايـــن ــيـ ــور  رود يمـ ــخ صـ ــا نفـ    1 تـ

  در اين مورد بسيار    تاريخنگرش در    .يابد تمه مي دست متّقين خا  ه   جامعه ب  سرانجام پس
نام كاوه با پرچمي كـه درفـش كاويـاني نـام            ه   ب يآهنگر، روزي    است برانگيز و تأمل  جالب
نگر فش را از آه    در آن ديگري   فرد ، سپس گيرد دست مي ه  كند و حكومت را ب      قيام مي  ،دارد
همين منوال  ه   كار دنيا ب   .گيرد و خود حكومت را به دست مي       گذارد  را كنار مي   گيرد و او   مي

  و داد  قـسط   و نرسـيده ش  دسته  ب حال  تابه ،وي بشر است  آرز عدلي كه مورد انتظار و       .است
 ـ   پس زيرا مدعيان    ،فراهم نشده است    را از ايجـاد عـدالت    و قـدرت،   حكومـت ه  از رسيدن ب
كـه همـان عـدل و داد         ملـت    نظر موردي   خواستهدر نتيجه   . اند  كردهف  مسير اصلي منحر  

 تنها حكومـت متّقـين      .نيامده است دست  ه  ي مطلوب ب    و نتيجه  است، برايشان فراهم نشده   
 ـو ا  متّقين جمع است   لفظ   .رساند اش مي  يي فاضله و مقصد نها    است كه بشر را به مدينه       ني

اطرافيـان   ،اسـت  تقوي   خود مظهر كامل   كه )عج(حجت حضرت   دهد علاوه بر   نشان مي 
بـه  اين مجموعه    باشند و  مي شهيپ يتقو يحكومت نيز افراد   دهندگان  ليتشكو  آن حضرت   
آيـد   ه دست مي  ي احاديث ب    از مجموعه  .ي اسلامي را اداره خواهند كرد       جامعه خواست خدا 

 ،شـود  ي زمين مسلّط مي    تمامي كره  مدت هشت ماه بر   طول   در )عج ( حضرت حجت  كه
 ـر آن حضرت كـاملاً      تيباكفادست  ه   ظلم و جور ب    .كند ميحاكم   را   عدل و قسط    كـن   شهي

 بهـشت   از ريغه  برا كه    قانون و انسانيت     ،ها فضاي عطرآگين عدل    ي انسان   و همه  شود مي
 اسـت كـه     آلـي ي ايـده   ايـن همـان فـضا      .كنند  استنشاق مي  ،شود جاي ديگر يافت نمي    در

-قرنافلاطون   .كنند مي طلب   آن را  و   اند  آن جستجوي يافتن    رد دائماً   فطرتشانها با    انسان

 كتابي به نام جمهوريـت      كه يطور  به،  ه است كرد  مي جستجورا   اي  فاضله ي مدينه ها پيش، 
 پيـدا نـشده      او ي فاضله  مدينه صداق خارجي و عيني    م حال  تابه است، ولي  نوشته   باره  نيدرا
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 اين مدينه   .است فاضله   يبه دنبال مدينه  تدا  از اب فطرت انسان   كه  دهد   اين نشان مي  . است
  بـشري  يبراي جامعه  )عج (ريحسن عسك بنحجت تيباكفا به دست توانا و      تنهافاضله  

  .فراهم خواهد شد
اسـت و ايـن      بـسيار معتبـر      يكتـاب  7 في اخبار المنتظر و هو المهدي       الدرر عقد 

ن يكـُونَ شـَديداً     أ  المهدي ةعلام: و عن طاووس قال   «: شودحديث از آين كتاب بيان مي     
ساكيِنِ  عليَ العمالِ، جواداً بالمال،       مهـدي نـسبت بـه كـارگزاران         :يعنـي  1،»رحيماً بِالمـ

خطاي آنان وقصور در وظايف را      (سخت گير است    ) در انجام وظايف و مسئوليتها    (حكومت  
  .ورزد  مهرباني ميبخشنده است، وبه همه مسكينان) اقتصادي(، در امور مالي )تابد بر نمي

ت   ي  حقه  دولت  در يي اجرا هايت علام موردسه    اولـين   . هـست  )عج (حـضرت حجـ
  دولت در  كارگزارانه  نسبت ب  آن حضرت    ويژگي حكومت حقه حضرت حجت اين است كه       

 علـّت   واضـح اسـت كـه      .گيـر اسـت    سـخت دقيـق و      بـسيار   به آنان،  محولهانجام وظايف   
ي اجـرا نـشدن       عامل عمده  .جامعه است آن   لت در  عدم اجراي عدا   ، يك ملتّ  يماندگ  عقب

 مـسامحه و    دانجام وظـايف خـو      اين است كه عمال و كارگزاران دولت در        عدالت اجتماعي 
 و  هـا كارانجـام     بـه  ، آنـان  هـستند  شانو فقط منتظر دريافـت حقوق ـ     كنند    مي يانگار  سهل

ت     ولي .اهميتي قائل نيستند  شان    دولتي هايمسئوليت ي گـام اداره هن )عج ( حـضرت حجـ
ملاً مراقـب   گير و كا    سخت بسيار شبه عمال و كارگزاران دولت    نسبت  ،  ي خود حكومت حقه 

 ـاسـت و     بشردوست و   رئوف ي انسان آن حضرت  .خواهد بود  آنان خـاطر اجـراي عـدالت      ه  ب
 در مقابل   آنان است كه     مراقب  ايشان زيرانمايد،   مي سختگيري   رگزاران خود كا هباجتماعي  

كاملاً مواظب اسـت كـه       )عج( حضرت حجت  .نمايند فهيوظ  انجام،  از دولت   دريافتي حقوق
با از   مبلغ يا مالي   شاندريافتيغير از حقوق     ،هفيوظ  انجام مال و كارگزاران دولتي در برابر     ع

 در )عج (حـضرت حجـت   علـم    .نكننـد اخـّاذي   پـاداش    مختلف همچون دريافت  عناوين  
 اعمـال و    ، نيـات  ،قلـوب بـه    آن حـضرت  . تاس ـو نفوذش قوي    است   موارد وسيع    گونه  نيا

  .داند  را بدون دريافت گزارش از ديگران ميي حوادثهمه و استها مسلّط  حركات انسان
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 ـا كـه    ايـن اسـت    )عج (حضرت حجت ي  حكومت حقه  ويژگيدومين   واداً   «شاني جـ
ت  يعني  ؛  است» باِلمالِ  المـال  تي ـبامـوال عمـومي و    كـردن ر هبـه  د )عج (حضرت حجـ
 .و بخشش خواهد بـود     به نيازمندان اهل جود    ، نسبت ستوا ختيار و ا  تصرّفه در    ك فراواني

با شمارش   ي را كه در اختيار دارد،     الوما )عج ( حضرت حجت  كهاست  حديث آمده    ديگر   در
 مـال و    هـا   آن بـه    كننـدگان   درخواست ظرفيت   ي اندازه  به بلكه   ،كند مرحمت و بخشش نمي   

نظيـر  بـي  جـود و بخـشش مـال         از نظر  يخ بشري  تار در آن حضرت پس   .دبخش ي مي يدارا
  .است

شده ذكر  )عج(حضرت حجتي حكومت حقه  اين حديث براي كه درويژگيسومين 
 يا  وي گاهي از نظر مالهاانسان .است» رحيماً بِالمساكِين«است كه ايشان  اين است،
  يابدني و ،روحيبيند كه محروميت  اگر مسكيني را بآن حضرت .دنشو  ميزده آفت يبدن

 و يا  نداشته باشديعقل كامل باشد، يا زادي درمعلول ما آن شخص كه يطور به ،داردمالي 
خواهد  كمك او آن حضرت به  باشد،خورده شكستكه در اجتماع باشد  شده عللي باعث
 نبايد كه  و شوند نبايد تحقيربه خاطر حفظ انسانيت،ها   انسانگونه نياكرد، زيرا 
و از   در پيشگاه خداوند متعال به خاطر انسان بودنشان،ها انسان .د شوللگدما شخصيتشان
ي نوع انسان   مجيد دربارهدر قرآن خداوند .هستندمحترم و اسلام عزيز نظر دين 

’ø...« :فرمايد مي ÎoΤÎ) ×≅Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz...«1 تحقيقاً انسان را در زمين جانشين : يعني
اين آيه قرآني استثنايي قائل نشده  . خلافت استيانساني شايسته هر پس. دهمقرار مي

 است فرمودهخداوند بلكه  و زيبا خليفه هستند،  سالمبدن  بايها انسان است كه مثلاً فقط
در اين عالم  تا زماني كه  وداردحيات  عالم طبيعت دراو   زيرا، انسان خليفه استكه

 هر انساني به دليل اينكه پس.  داردنيزرا شدن استعداد خليفه الهي طبيعت حيات دارد، 
ا در اين عالم محفوظ نگه راو انسانيت و عزّت  )عج( حضرت حجت،عزيز و محترم است

 ،را كه مشاهده نمايدهر انسان محرومي   است كه آن حضرته همين جهتب .دارد مي
 و را جبران نقصان اشد،دهد و هر مقدار كه فراهم   رحمت نشان ميبسيار او نسبت به
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  را نوازش، افراد محروم دلسوز و مهربانيپدرمانند در مواردي كه مقدور نباشد،  .كند مي
  جبران ورزيدنمهر و محبت  وملاطفت ، را از راه عواطفانو كمبودهايش كندمي
 تشويق سياسي و مقطعي مردم را دهد و مينشعار  ،كند مين تظاهر آن حضرت. نمايد مي
  .است )عج( ذاتي حضرت حجتهايويژگياز محبت ين  بلكه اكند، نمي

عنْ أَبيِ خاَلِدٍ الكْاَبليِ قـَالَ      «: كند نقل مي  7نيالعابد  نيزامام  از   ،شيخ مفيد مرحوم  
  لَّا منْ  يا أَبا خاَلِدٍ لتَأَتْيِنَّ فتِنٌَ كقَطِعَِ اللَّيلِ المْظْلِمِ لاَ ينْجو إِ            7قاَلَ ليِ عليِ بنُ الْحسينِ    

 أخََذَ اللَّه  َةٍ               ميِثاَقه  - أُولئَكِ مصابيِح الْهدى و يناَبيِع الْعِلْمِ ينْجيِهِم اللَّه منِْ كلُِّ فتِنَْةٍ مظْلمِـ
 احبِكُِمرِ كُوفاَنَ       كأََنِّي بِصبظَِه فكُِمقَ نَجلاَ فَوع قَد           شَرَ ر جلـًا  فـِي ثَلَاثمِاِئـَةٍ و بـِضْعةَ عـ

هِ    و إسِرَافيِلُ أمَامه  جبرئَيِلُ عنْ يميِنهِِ و ميِكاَئيِلُ عنْ شمِالهِِ   ولِ اللَّـ  6معه رايةُ رسـ
  ا   قَدوِي بِهها لاَ يل       نَشَرَهج زَّ وع اللَّه ملكََهمٍ إلَِّا أَهگويـد   ابو خالد كابلى:يعني 1،»إلِىَ قَو  :

هـاى    همچـون پـاره    ييهـا   ها و آشوب    فتنه يراست  به! ابا خالد :  من فرمود   به 7امام سجاد 
به وقوع خواهد پيوسـت، كـه جـز         )  كور كه منشأ و مقصد روشنى ندارد       ييها  فتنه(شب تار   

 يهـا   آنـان چـراغ   . ها نجات نيابـد     كس كه خداوند از او عهد و پيمان گرفته احدى از آن             آن
. وند از هر آشوب سـياه و تـاريكى نجاتـشان بخـشد            اند، خدا  دانش  سارهاى هدايت و چشمه  

  برآمده    بينم كه بر فراز شهر نجف پشت شهر كوفه         را مى ) مهدى موعود (گويا صاحب شما    
و خود را آشكار نموده و در ميان سيصد و اندى مرد كه جبرئيل از طرف راست و ميكائيـل                    

را به دست گرفتـه      6در سمت چپ و اسرافيل در پيش روى اويند، و پرچم رسول خدا            
 ـو آن را گشوده است، آن پرچم را بر هيچ قومى فرود نياورد مگر اينكه خدا  ـ   عـزّ و جـلّ   

  .آنان را هلاك گرداند
هـا و    فتنـه ،هـا  آينـده آشـوب    در كهفرمايد  به ابي خالد كابلي مي  7نيالعابد  نيزامام  

 كـه  يطـور  بـه د، گيـر يروي مسلمانان قرار م ـ  ي پيش  ظلمان يمانند قطعات شب  همشكلات  
 تـا  ابتـدا از شـبي كـه    ي مثابـه  بـه ماننـد،    مبهوت مي  فيتكل تشخيص   اجتماعات بشري در  

 ديـده   علت ابري بـودن هـوا     ه  ب اي ستارهو   در آسمان نتابد   ماه. بسيار تاريك باشد  انتهايش  
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چنـين    در فردي اگر   .نباشدنداشته   هم وجود   ديگري ييروشنا ييا هر وسيله  چراغ   نشود و 
 7امـام  خواهـد كـرد؟    پيـدا    حـالي  چـه    ، بـرود  شز منـزل  اي ضرورتي به بيرون ا     بر شبي
 مـردم   و دن ـآي  مـي پـيش    ي بشري  جامعه يآيندهظلماني  در وضعيت    حوادث  كه فرمايد مي
 انجـام آن    و فـه يوظ  ر تـشخيص    دآنـان    .مانند تماعات در تشخيص تكليفشان معطّل مي     اج
مرتفـع   شان براي مشكلات  تا انجام دهند  داميند كه بايد چه اق    ندا د و نمي  نشو  مي زده  رتيح

، يعنـي  اسـت  و دشـوار  بـسيار مـشكل   يافتن راه درست براي انساني  در چنين مواقع .شود
ه نگ ـخود را از خطا و اشتباه محفـوظ و مـصون            تواند  در چنين وضعي به سختي مي     انسان  
بـراي  مگر  است،  اين شرايط براي مردم سخت      .  انتخاب كند  يدرست  بهراه سعادت را      و دارد

  مگر :يعني،  » ميِثاَقهَ   أخََذَ اللَّه   إلَِّا منْ « :فرمايد  مي  در موردشان  7 امام بعضي از افراد كه   
 حـق را از  با نور ايمـان ،  باشدرابطه داشتهبا خداوند و ميثاق ولايت الهي   كهيكس  آنبراي  

صابيِح الْهدى و يناَبيِع    أُولئَكِ م « .دهد به حركت تكاملي خود ادامه       و باطل تشخيص دهد  
 ،هاي معرفـت   هاي هدايت و چشمه    چراغفراد   ا گونه  نيااگر  فرمايد كه    مي 7امام ،»الْعِلْمِ

ي  ه را از هـر فتن ـ      آنـان  خداوند ،»ينْجيِهِم اللَّه منِْ كلُِّ فتِنَْةٍ مظْلمِةٍ      «،معنويت و علم هستند   
  .دهد تاريك و ظلماني نجات مي

 ـز امـام    ،حـديث  ي در ادامه  ت        دربـاره  7نيالعابـد   ني  )عج (ي ظهـور حـضرت حجـ

بينم در    من مي  نكهيا  مثل ،»قَد علاَ فَوقَ نَجفكُِم بظَِهرِ كُوفاَنَ       كأََنِّي بِصاحبِكُِم « :فرمايد مي
 »فيِ ثَلَاثمِاِئَةٍ و بِضْعةَ عشَرَ رجلاً     « و    است بالاي نجف و پشت كوفه صاحب شما ايستاده       

نْ شـِمالهِِ و            « .دنباش  نفر مرد همراه او مي     صدوچنديس جبرئَيِلُ عنْ يميِنـِهِ و ميِكاَئيِـلُ عـ
 هامَرَافيِلُ أمِولِ اللَّهِ    إسسةُ راير هعا  6منَشَرَه سـمت راسـت و       در 7 جبرئيل ،»  قَد

 .باشـند   مـي  ])عج (حضرت حجت [او   در برابر    7رافيلسمت چپ و اس     در 7ميكائيل
 در عالم هستي و خلقت زمامـدار يـك امـر            ،ن پروردگار الشأ  اين سه ملك عظيم    از   هر يك 

 را در محضر حضرت حجت      6االله  رسول پرچم ،دار  پرچميك   .ر عالم هستند  كلي از امو  
ل             « . نگه داشته است   )عج ( زَّ و جـ ه عـ حـضرت   ،»لاَ يهوِي بِها إلِىَ قَومٍ إلَِّا أَهلكََهم اللَّـ

آن  مگـر اينكـه قبـل از رسـيدن         ،كنـد   را قصد نمي   ان دشمن ي از هيچ جمعيت  )عج(حجت
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اراده و نَفـَس آن     بـه    ،به اذن خداوند  . كند  خداوند متعال آن دشمنان را هلاك مي       حضرت،
 كه پنـاه  هر مكانيبه ، دشمنان 6قدرت پرچم پيامبر اسلامبا ن و أالش سه ملك عظيم  

  .هلاك خواهند شد )عج(حضرت حجت معنوي نيرويبه آنجا با  رسيدن  قبل ازببرند،
 .استروشن شده    دشمنان    با )عج( حضرت حجت  ي ه مقابل چگونگي  روايات توجه به با  

 ـ  زيرا  ندارد،   امروزي    و ي مدرن   جنگ مسلحانه  هبنيازي   آن حضرت  طـور  ه  خداوند متعال ب
 وجود  .ست ا ايشان ياور    و  همدم  نيز عالم غيب  فرمايد و  مي  مدد و عنايت    به ايشان  مستقيم

 باعـث  ،كنند ها ايجاد مي ها در دل   و رعبي كه آن    6االله  رسولو حضور ملائكه و پرچم      
رت و پيـروزي معنـوي در دنيـاي          با اين قد   )عج ( حضرت حجت  د و شو مياسلام  پيروزي  
ي اسـتيلاي آن    در مـورد نحـوه    مـورد     بي سؤالاتي    بنابراين همه  . نفوذ خواهد كرد   بشري

كننـد شمـشير در برابـر         مـي  سـؤال اينكـه   . دشون ساقط مي  حاًي زمين واض  حضرت بر كره  
پـردازي  نظريـه  انروشـنفكر  يـا    تواند بكنـد    مي  چه ها  آن هواپيما و تانك و موشك و امثال      

 بـراي مقابلـه بـا    موشـك و هواپيمـاي مـدرن       تا   خواهد داد دستور  كنند كه آن حضرت      مي
،  نـدارد  يسـاز   موشـك  ي كارخانه)عج(حضرت حجت . اصلاً مطرح نيست   ،زند بسا دشمنان

 يهـا   سـلاح نيـز     و خود  است مدرن مخالف    يساز  اسلحههاي    با كارخانه  آن حضرت اصولاً  
 را مقـدر نكـرده      ايـن مـسائل    تقدير الهي براي آن بزرگوار       . ايجاد نخواهد كرد   يكشتارجمع

 تا آنـان    عصر حاضر است   يها  انسان  موجود فعلي تقدير الهي براي     يها يساز  اسلحه .است
با قدرت نفوذ معنوي و غيبي و ملكوتي  )عج ( حضرت حجتپس.  آزمايش كندها آنا  را ب 

  . كردد به عالم سيطره پيدا خواه،كه بر قدرت مادي غالب است
، اسـت يكي از پيامبران اولوالعزم     كه   7حضرت نوح خداوند در قرآن حقايقي در مورد       

 حـضرت   تنهـا   نهي آن روز     دنيا د، ولي براي جهان بشري دين آور     7نوح. فرمايدبيان مي 
 وجـود  بـا  7 نـوح . به جنـگ برخاسـتند  7 نوحعليه بلكه آنان  ،د را قبول نكر   7نوح

 با ابزارهاي مـادي آب و       7ها چگونه بر دشمنان خدا غلبه كرد؟ آيا حضرت نوح          مخالفت
هـاي زمـين      خـشكي  طـرف   بـه ها را     با ابزار مادي راه آب اقيانوس      آيا ايشان ؟  ساختباران  

از ،  مـدد عـالم غيـب      نيروي الهـي و      اببلكه در طوفان نوح،      ، نبود ها  نيا از   كي چيهگشود؟  
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طرف ديگـر از زيـر زمـين بـا فـوران و      از  و ختيفرور از آسمان   آسا  ليس طور  به طرفي آب 
 ي بـراي  ماند كـه حتـي فرصـت      بچنان گيج و مبهوت     روزگار  بشر آن   . جوشيد عظيم يشدت
 سراسـيمه و    چنـان  افـراد . ل طوفـان نـوح بينديـشد      اي در مقاب   تا چاره   نكرد پيداكردن  رفك

 اي پسر با دشمنان     : به پسرش گفت   7 نوح .كه نتوانستند كاري انجام دهند     دحيران شدن 
$tΑ« .پناهگـاهي نيـست   بـراي آنـان     امروز  زيرا كه    ،مباش s% ü“Íρ$ t↔y™ 4’ n< Î) 9≅ t6 y_ ©Í_ ßϑ ÅÁ ÷è tƒ 

š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# 4 tΑ$ s% Ÿω tΛÄŒ$ tã tΠöθ u‹ø9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& «!$# ω Î) ⎯tΒ zΟÏm§‘ 4 tΑ% tnuρ $ yϑ åκs]÷ t/ ßl öθ yϑ ø9$# 
šχ% s3sù z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% tøó ßϑ ø9$#«1 برم تا مرا از     به كوهي پناه مي    يزود  بهپسرش گفت،   :  يعني

امروز هيچ نگهـداري در برابـر فرمـان خـدا نيـست، مگـر              : گفت] 7نوح[آب حفظ كند،    
ي  شد و او در زمره     حائل آن دو موج در ميان    ام   كه خدا بر او رحم كند، در اين هنگ         كس  آن

 به پسرش كه از سوار شدن به كشتي امتناع ورزيد گفت            7نوح .شدگان قرار گرفت  غرق
 امـر و  ،فرمـان  ، بلكـه ت معمولي نيسسيل طوفان، يكاين كند، زيرا كه  كه اشتباه فكر مي   

 سوار صيه كرد تا   به پسرش تو   7 نوح . كفار خواهد شد   ريگبانيگرمشيت خداوند است كه     
نشستن در  . وجود ندارد افظ و نگهبان ديگري در عالم       غير از خداوند ح   شود، زيرا كه    كشتي  
پـسر  . بـود ي كفـر      نـشانه   بـه آن   سوار نشدن  و  علامت ايمان به پروردگار    7نوح كشتي
 :به خداوند عرض كرد كـه      7 نوح .غرق شد  و   نداد فرا    گوش پدرش به سخنان    7نوح

$tΑ« : فرمـود  7 پروردگار در جواب نـوح     .پسرم رفت و غرق شد     s% ßyθ ãΖ≈ tƒ …çμ ¯ΡÎ) }§øŠs9 ô⎯ÏΒ 
šÎ= ÷δ r& ( …çμ ¯ΡÎ) î≅ uΗ xå çöxî 8x Î=≈ ه است  نبود او خاندان   يدر زمره  7نوح يعني پسر  2.»...) ¹|

  تشابه فكري و ايماني و انساني بـه        ، شباهت عملي  7نوح پسر. د فراموش كن  او را و بايد   
عمـل   را داد، ولـي      اش ي نجات افـراد خـانواده       وعده 7به نوح  خداوند. نداشت 7نوح

  . كندقش و غرنشمارد يافتگاناز نجاترا  او  كه خداوند باعث شدشناشايست پسر
 بر زمين بود كه    )عج (حضرت حجت ي  چگونگي استيلاي دولت كريمه   در مورد   بحث  

 )عج ( حجـت  نَفْس ولايت حضرت  همچنين  غيبي و   ي   عالم غيب و قشون ملائكه    چگونه  
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ي اللهم إنا نَرغَب اليك فِ    ... «: آمده است  دعاي شريفه    در. د داد نتمام كارها را انجام خواه    
      َلهأَه و لامِا الإْسةٍ تُعِزُّ بِهلَةٍ كَريِموما با تضرع و زاري بـه درگاهـت از           ،     خدايا: يعني 1،»...د 

 .م و مـسلمين را عـزت بخـشي         آن اسـلا   ي لهيوس ـ  بـه كـه    دولتي گرامـي را    تو خواستاريم 
          زيـرا                               تش ولايت حق و حقيقت است،             كه كرام خواهند  ميرا    دولتي  برپايياز خدا    مسلمانان
  . د ن  شو         عزيز مي،           ولايت خداييو   با برپايي حكومت حقه  مسلمانان       اسلام و 

، ايـن   كنـد   نقل مي  7سالم از زراره و او از امام جعفر صادق        بن كه هشام  حديث ديگر 
هِ            هِشاَمِ« :است دِ اللَّـ نْ أَبـِي عبـ مِ         قـَالَ  7 بنِ سالِمٍ عنْ زرارةَ عـ  ينـَادِي منـَادٍ باِسـ
 قُلْت خاَص أَو عام قاَلَ عام يسمع كلُُّ قَومٍ بِلِسانِهِم قُلْت فمَنْ يخاَلِف القْاَئِم               7القْاَئِمِ

لِ               عليَهِ السلاَم و قَد نُودِي باِسمهِِ      ى ينـَادِي فـِي آخـِرِ اللَّيـ دعهم إِبلـِيس حتَّـ  قاَلَ لاَ يـ
شكَِّكَفي  اى قـائم    نداكننـده :  روايت كند كه فرمود    7 از امام صادق    زراره :يعني 2،»  النَّاس

نـداى عـام    : نداى خاص است يا نداى عـام؟ فرمـود        : گفتم. خواند عليه السلام را به نام مى     
كند در   پس چه كسى با او مخالفت مى      : گفتم. شنود  خود آن را مى     ى به زبان  است و هر ملّت   

كنـد و در آخـر شـب نـدا           ابليس آنان را رهـا نمـى      : خوانند؟ فرمود  حالى كه او را به نام مى      
 حـضرت    كـه  بيـان شـد    هـاي قبلـي   قـسمت  در .دارد  وامـى   كنـد و مـردم را بـه شـك          مى
 چيـزي    قبـل از اينكـه      و دهـد  عبه تكيه مي  ش را به ديوار ك    هنگام ظهور پشت   )عج (تحج

زبـان  ه  بهر كدام،   ي زمين     منادي را اهل كره    ايننداي   .دهد  مي  منادي آسماني ندا   ،بگويد
 حــضرت ، آن منــادي كــهفرمايــد  مــي7 صــادق امــام.شــنوند  خودشــان مــيو گــويش

خوانـد و ظهـورش را   مـي  ، اسـت 6 كه همنام پيامبر اسـلام  نامشرا با    )عج(حجت
ابـن ابـي   « نمايد كـه اعلان مي را  آن حضرتكنيه و نام پدر بزرگوار   سپس   .كنداعلان مي 

 ابـي   7ريي امـام حـسن عـسك       كنيـه  .، ظهور كرده است   »ريمحمد عنْ حسن العسك   
نبايـد بـر     را   )عج (حضرت حجت  اسم    مسلمانان  در بعضي از روايات آمده كه      .محمد است 
 حـرام   آن حضرت  نام   به زبان آوردن  ست كه   بعضي از فقها نظرشان اين ا     حتي   زبان آورند، 
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هـم   ياشـكال  نيست و حرام   )عج ( حضرت حجت  م كه بردن نام   ، ولي بنده عقيده دار    است
  .دندار

قُلـْت  « :كنـد   مـي  ايشان عـرض  ه   ب ، است 7هشام كه از اصحاب خاص امام صادق      
  امع أَو يـا   ،شنوند ي را م  ي آسماني منادي   ندا صداي خاص   مؤمنانتنها  آيا   :، يعني »خاَص 

سمع كـُلُّ     «:فرمايـد   مي 7 امام صادق  ؟خواهند شنيد  آن را هاي كره زمين     تمام انسان  يـ
 انِهِممٍ بِلِسـ   منـادي   هر جمعيـت و ملتـي نـداي          ، يعني »قَو  زبـان خودشـان    ه  آسـماني را ب

 ـ  زبان تركي، فارس  ه  ها ب  تركمثلاً   يعني   .فهمند مي آن را شنوند و    مي زبـان فارسـي،    ه  ها ب
اين كـار    خواهند شنيد و     آن را زبان فرانسوي   ه  ها ب  زبان انگليسي و فرانسوي   ه  ها ب  نگليسيا

 صورته  بصورتي   از صوت   تبدلابزار فيزيكي و    ،  هاي خاص   گوشي ان، مترجم  نياز به  بدون
 گـويش ي بـا    ت فـرد  اصـو ا كـه    امكان وجود دارد   اين   در حال حاضر   .دپذيرديگر انجام مي  

 مـثلاً   .دشوهاي ديگر تبديل و ترجمه        زبان به ، صحبت كردن  يا هنگام سخنراني    خاص در 
هـاي    دسـتگاه  ها و گوشيهمچون   امكاناتي  با هاي ديگر   زبان براي صاحبان  سخنراني بنده 

 شـنيده   ولـي  .شنوندبسخنراني را   دشان  زبان خو ه  بتا آنان بتوانند     است  ترجمهقابل   ،خاص
انجـام  بـدون اسـباب و تبـديل صـدا     ن، ي زمـي ي مردم كرهبراي همهشدن نداي آسماني  

 ـ  و  واضح و روشن   طور  بهرا   هر انساني آن  و   پذيرد مي  يجـا و مكـان      در هـر   زبـان خـود   ه   ب
  .شنود مي

»     هِ السَليع القْاَئِم خاَلِفنْ يَفم مهِِ    قُلْتباِس نُودِي قَد و گويد من تعجب    هشام مي  ،»لاَم
اعـلان   و نـام پـدرش را       )عج( حضرت حجت   اسم هك يوقتاي آقاي من،    : يدمكردم و پرس  

بايد بلافاصـله  همه  پس ،دنشنو  ميكره زمين اين ندا را با زبان خود  ي اهالي    همهكنند،  مي
بـاز هـم    آيـا    ،بعد از شنيدن اين نداي آسماني      .تعظيم كنند بدو   و    شوند )عج (تسليم قائم 

اين  توضيح   .آري : فرمود 7امام! آن حضرت ايمان نياورد؟   ه   كه ب  خواهد شد مخالفي پيدا   
 تـا   . تكليـف و اراده اسـت      ، عالمَِ اختيار  ، عالمَ ناي اين است كه   7 امام جعفر صادق   پاسخ

. دده ـانجـام مـي    را   كـار و فعاليـت خـود       شـيطان نيـز      وجـود دارد،  ي انسان    اختيار و اراده  
 بـا   دهد تـا بـشر      نشان مي  العمل  عكسنيز  در مقابل اين نداي آسماني      شيطان   كه يطور  به
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حــديث ي   در دنبالــه7 امــام صــادق.نمايــد باطــل را انتخــاب يــاي خــودش حــق  اراده
اس   لاَ يدعهم إِبليِس حتَّى يناَدِي فيِ آخِرِ اللَّيلِ فيَشكَِّك         «:فرمايد  مي  شـيطان بـا     ،» النَّـ

مضطرب و  از شنيدن منادي نداي حق،        او ،نشيند شنيدن اين نداي حق آسماني ساكت نمي      
تـصميم   آنـان  .كنـد   مـشورت مـي     خـود  فانيرد  هم و همكاران و     جنود با   شود و  مي ناراحت

شـيطان  چـون   . در اول صبح به آسمان عروج كند وگيرند كه ابليس در آخر همان شب   مي
 تا جايي كـه    شيطان با حركت سريع      . بالايي دارد   سرعت انتقال بسيار   ي جنّ است   از طايفه 

ي خـود   سـو   بـه را  ش  كند و تمام طرفداران    مقرشّ فرياد مي   از ،ودر  در فضا بالا مي    ،تواند مي
  .طلبد يمكمك ه ب  وكند دعوت مي

 از ظهـور حـضرت       را حـق مـردم   بـه    كـه    رسدمي ندا در آخر شب      يكدر زمان ظهور،    
اعلان  شيطان ي لهيوسه ب اول صبح  در هميي ندااز طرفي ديگر. كندميآگاه  )عج (مهدي

سـرگردان  ،  انـد  از آسـمان شـنيده     را نـدا د معمولي كـه هـر دو         افرا . كه باطل است   شودمي
 ظهـور   بـه  حـق اسـت كـه بـشارت    نداي اولاند، شدهمتحير در ميان دو ندا   ، زيرا انندم مي

خواهـد كـه     هد و از مردم مي    د براي تأسيس دولت حقّ و عدالت مي       )عج (حضرت حجت 
ردم را بـه باطـل دعـوت        م ابليس   ، زيرا  باطل است  نداي دوم  و    حمايت كنند  آن حضرت را  

  .كند مي
 آيـه و    ،حجـت ،   سـند  ،دليلاستناد به    ديني را با     يمطلببنده،  مسئله مانند اين است كه      

 توضـيح  آنـان را براي   آن   معناي    و  محترم بيان كنم   مسلمانانبراي  روايت متواتر   و  برهان  
ي جلـسه ايـن    بعـد از     آنـان  سپس يكـي از      .دنمطلب را متوجه شو    كاملاً   كه يطور  بهدهم،  
لوح نباشد و سخنان    ساده كه در آنجا به او توصيه كنند كه        برود   ي ديگر ي جلسه به توضيح
-روشنفكران به اين فرد توصـيه مـي       .د،رها كن  ساختگي است،   استدلالكه مشتي    را   ديني

 در كشور چين متجاوز از يـك ميليـارد          زيرا مثلاً  ديني گوش فرا ندهد،   سخنان  ه   ب كنند كه 
روايـات   و به شناسند مين را :و امامان ديگر )عج (امام زمان  كه   كنند ميانسان زندگي   

 7 امـام حـسين    معتقد نيـستند و در طـول عمرشـان بـراي           قرآن  يا 6پيامبر ،ترمتوا
در كـه   ي  فـرد  ها بـه    افسانه  نوع نيا ازامروزي    اين روشنفكران  .كنندعزاداري و گريه نمي   
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 و قبول   دييتأ را   ي آنان ها  گفته  نيز بلافاصله  اوگويند و   ي ديني شركت كرده بود، مي     جلسه
 اكثر زيرا ،كندمي  فراموش ، را كه قبلاً قبول كرده بود     واعظ ديني  مستدلكند و سخنان    مي 

بايـد از  عـوام   . هـستند نگـر  يسـطح  و  لـوح  ساده ،قشري  و  ندارند يسروكارمردم با منطق    
افرادي بايد مراقـب     نيچن   .نداختبه راه خواهند ا     شيطان با فرياد جنجال    كه بترسند   يروز

  . نكندشان و وسوسهنيندازدرا به شك و ترديد باشند كه شيطان آنان 
را مكه عـاملي     نفر در شهر     صدوچنديسپس از ظهور از ميان آن        )عج (حضرت حجت 

 از جمع شدن جمعيتي در حـدود ده    پس ايشان. ماند  در مكه مي   كند و چند روزي     مي تعيين
 مدينـه حركـت     طـرف   به و   شود   مي  با اين تعداد جمعيت از مكه خارج       ،افشهزار نفر در اطر   

 حـضرت   بـراي  بعـد از طـي مـسافتي         .ينـه اسـت    مد )عج ( مـولا   اول  مقصد  زيرا .كند مي
 پـس  .شهيد شده اسـت    كرده بود، كه در مكه تعيين      عامليكه  آورند   خبر مي  )عج(حجت

فرستد تا شخص ديگري     ا مي  ر  ديگر  قاصدي آن حضرت  .كشند  را مي  اولعامل و جانشين    
كـه  نـد   دا  زيرا مي  ؛كند نميايجاد   ي به اهل مكه مزاحمت    ايشان. مل معين كند   عا عنوان  بهرا  

 دوباره بعـد از طـي مـسافتي         نند، ولي  مخالفت ك   با عامل ايشان   ده است تا  جهالت باعث ش  
ت   .اندهرند كه عامل دوم را هم كشت      آو طولاني خبر مي   از بـه تعـدادي      )عج ( حضرت حجـ

شند تا مكه امَـن و       را بك  ها گردند و مسببان اين قتل    دهد كه به مكه بر     ش دستور مي  جمعيت
  .شوند همراهانش عازم مدينه مي و ساير آن حضرت .آرام شود

 بـراي كند و    ها وارد مي   هاي خود را بر پيكر انسان      آخرين ضربه در هنگام ظهور     ابليس  
 .شـود  نكه به حيات ابليس خاتمه داده مـي       د تا اي  كن  مي زحماتي ايجاد  )عج (حضرت حجت 

 بـراي  از امـر پروردگـار       ،در بدو خلقت انسان   وقتي ابليس    همچنان كه در قرآن آمده است،     
 امتناع نمود، پروردگـار     دستور خدا از    نوع انسان و انسانيت سرباز زد و       ،سجده كردن به آدم   

هـا بـر روي ابلـيس        آسـمان اش رجم و طرد كـرد و درب          متعال ابليس را از بارگاه كبريايي     
$tΑ« :كـه  ابليس از خداونـد درخواسـت كـرد          .مسدود و بسته شد    s% Éb> u‘ þ’ ÎΤöÏàΡr'sù 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ 

tβθ èWyè ö7ãƒ«،1 شوند، مهلـت ده    برانگيخته مي  ها  انسان  مرا تا روزي كه    ،گفت پروردگارا : يعني .
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خواسـت كـه زنـده      مهلـت     خـدا  از روز قيامت    شد، او تا   و مطرود    ه راند  خدا از بارگاه  ابليس
خواسـت زنـده مانـدن       خداونـد در   .د كن ـ تلافي ها انساندر مورد    ضرر و زيان را      آن بماند و 

$tΑ«:  فرمـود  و ابليس را تا روز قيامت قبول نكرد       s% y7 ¯ΡÎ* sù z⎯ÏΒ t⎦⎪ÌsàΖßϑ ø9$# 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ ÏM ø% uθ ø9$# 
ÏΘθ è= ÷è yϑ ø9$#«،1 روز  خداوند مهلت تا  . تا روز معين   ولي   ؛گاني تو از مهلت داده شد     فرمود: يعني

 مشخص و   يوقت  و  تا يك روز معين      به او فرمود كه    بلكه   قيامت را براي ابليس قبول نكرد،     
به او تـا    كرده و   كه خداوند براي ابليس تعيين       ي روز معين و معلوم    . ماند دنده خواه معلوم ز 

روز ظهـور حـضرت      همـان    موجـود  و روايات    آياتبر طبق اين     است،مهلت داده   آن زمان   
  .خواهد بودپايان عمر ابليس   كهاست )عج(حجت

ي بعـضي از     اش را دربـاره     و وسوسـه   كنـد   نـدا مـي     در آسـمان   ابليسدر هنگام ظهور،    
ايمان  )عج (كه به حضرت حجترا هاي بدبخت     از انسان  اي عده  و دهد ها انجام مي   انسان

در برابـر حـضرت     » عثمانـا  او« با گفـتن     راداين اف  .اندازد  مي يدودلبه شك و     ،آورده بودند 
،  حـين  همـين در  و    روايـات  موجـب  بـه  .دكنن ـ  جنگ مـي    با ايشان  ومقاومت  )عج (حجت

 ـ      از عالم برزخ به عالم دنيـا رجعـت مـي           ،7 علي ،نيرالمؤمنيام حـضرت   تكنـد و در معي 
 بـراي  .كنـد   كمـك مـي  آن حـضرت به تشكيل و تأسيس حكومت و دولت      ،)عج (حجت

 كمــك بــه تأســيس حكومــت حــضرت بــه منظــور :ه ســاير ائمــشتبازگــرجعــت و 
 ،)عج (حضرت حجت  به   7هاي حضرت علي    يكي از كمك   . نداريم يدليل )عج(مهدي

بـه حـضرت    را   ابلـيس    ن كـشت   كثيـري از روايـات     تعـداد  .هلاكت رساندن ابليس است   به  
 ابلـيس را    7 كه آيـا علـي     هست هم اختلاف    همين البته در    .كنند  منتسب مي  7علي
 يـا اينكـه آيـا      ؟برد مي)عج( به محضر حضرت حجت     و كند  اسير مي   اينكه او را   كشد يا  مي

 6االله رسـول داريم كـه  هم ي ثحدي ؟كند مياسير را ابليس   )عج(حضرت حجت خود  
ابلـيس   ،)عج (بعد از ظهور حضرت حجـت      درهرحال .كشد  ابليس را مي   ،رجعتبه هنگام   

 بـراي   يا  العـاده   فـوق تـسهيل    اوشـود و كـشته شـدن          كشته مي  :به دست معصومين  
 حكومـت   ،نـشود  زيرا اگر ابلـيس كـشته        .ندك  ايجاد مي  آخرالزماني   ومت حقه  حك سيتأس
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 كامل تحقـق    طور  به 1،» عدلاً و قِسطاً     الأَْرض   بهِِ  يملأَُ اللَّه «و مصداق حديث    ي الهي    حقه
 ـ :ان خدا و پيامبر   اولياي  از كدام  چيه روز ظهور تا   .بديا نمي  كـه در    يطـور   آنا ابلـيس     ب

 كشتن ابليس  . او را بكشند   كهبه اين  اند تا چه رسد     نشده آخرالزمان اتفاق خواهد افتاد، درگير    
   .ستا )عج(از افتخارات حضرت حجتو  ظهور از خصوصيات

از . شود در انسان ايجاد مي   دو نوع وسوسه     كه   هم بايد در نظر داشت    البته اين نكته را      
  خود ،گر  عامل وسوسه  ين دوم . ابليس است  يكه از ناحيه    است يارجخيكي    وسوسه املوع

هـا رفيـق و    بـا انـسان  هميشه  اين عامل داخلي  .كند او را وسوسه مي    ست كه ا انسان   نفس
$ ô‰s)s9uρ «:فرمايـد   خداوند متعـال در ايـن آيـه مـي          .استهمراه   uΖø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ÞΟn= ÷è tΡuρ $ tΒ 

â¨ Èθ ó™ uθ è? ⎯Ïμ Î/ …çμ Ý¡øtΡ...«،2 دانيم كه چگونه خودش    ايم و مي   انسان را خلق كرده   ما   : يعني، 
بـا  تـا روز قيامـت      به خـودش     انسان   خويشتن يگر پس وسوسه  .كند وسوسه مي را  خودش  

اين ممكن  و   خواهد شد   خير محض   او زيرا اگر وسوسه در انسان نباشد،     انسان همراه است،    
 شـرّ   منشأوجود مادي است كه     يك م او  لكه   ب ، ملكَ و فرشته نيست    ، كه انسان  نيست، زيرا 
  .است اونيز در خود 

در   است، او دائماً   مردد و   يدوراهبر سر   كه دائماً   يابد  دقت كند، درمي    در خود  انساناگر  
 و عامل مهـم     استگر    پس انسان يك موجود وسوسه     .شك و ترديد و گرفتار وسوسه است      

د و  گيـر  ت مـي  أاز اندرون انـسان نـش     ي كه   ياه وسوسه ابليس به    .استوسوسه هم خودش    
 اتخـاذ   ازلحاظكند تا انسان را كاملاً        مي د و تشديد  ييتأ را   ها  آن و كند  كمك مي  ،زديخ يبرم

  .نمايد  مستأصل،ي ثابتا فكر و انديشه
 كـه  يوقت .اميدش به شرّ انج   سعد است كه عاقبت   بن عمر سرگذشتشاهد بر اين حقيقت،     

  كه رئيس قشون سربازان شود و بـا        شد تكليف   اوه   ب ، زياد ابن وقت، يعني    از طرف استاندار  
د و تمام شـب را بيـدار   خوابينرا  شب تا صبح    بدعاقبت،  فرد  اين ، بجنگد 7عليبنحسين
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يعني من بين    1،» خطََريَنِ  أُفكَِّرُ فيِ أمَرِي علىَ    «:ا خود زمزمه كرد   و تا صبح ابياتي ب    ا. ماند
 فرماندهي لشكر يزيد را     سعد معطل مانده بود كه    عمربن .ما  مانده  معطلخطير و مهم     دو امر 
 كـه   ا ر 7آيا واقعاً حسين  د؟   يا نرو  د برو 7حسينبا امام   جنگ  ه  بآيا  ؟  د يا نكن  كندقبول  

بـود،   6خاندان پيامبر اسلام   ي اميد   و مايه  7و يادگار علي   6نور چشم پيامبر  
او بـا خـود      . بـود  سرگردان مانـده   دو امر عظيم     ميان و در    كار خود مورد   در   بكشد يا نه؟ او   

 كه آيا بايد فرزند پيامبر      درك  حديث نَفْس مي   ود براي خ  .است مسلمان  كه او نيز   ديشياند يم
 در  ،د را نكـش   7اگر امام حـسين    انديشيد كه مي با خودش    از طرفي ديگر  خود را بكشد؟    

همـان  ايـن    .خواهـد رفـت    ش از دسـت   »ري« اسـتانداري و فرمانـداري ملـك         آن صورت 
انجام يـك   سـر بـدعاقبت،  سـعد عمـربن  كـه  يطور به،  ي انسان بر خود انسان است      وسوسه

 ـانيـز در مقابـل پـذيرش حـق           اكثـر اهـل دنيـا        .يافت توجيه احمقانه براي خود     نيچن ـ  ني
 اين بود كه هـيچ عـاقلي نقـد را بـه نـسيه               سعد عمربن توجيه. دهندي را انجام مي   توجيهات

او خـود را     . است بهشت نسيه آن  نقد است و در مقابل       »ري«  فرمانداري ملك  !فروشد نمي
مـا اگـر     ا ،شـايد از اهـل بهـشت گـردد         ،د را نكـش   7 اگر حسين   توجيه كرد كه   نيچن  نيا

سـعد  عمـربن  .اسـت  كه نقد    خواهند داد  اوه  لكِْ ري را ب    فرمانداري م  ،د را بكش  7حسين
فريب  اين يك نوع     .تدور از عقل اس    خود را توجيه كرد كه رها كردن نقد و پذيرش نسيه،          

سـعد  عمـربن  .كنـد  وسـه مـي    خـودش را وس    ، كه خـودش   است  خودش توسط انسان   دادن
لكِْ  م بود و  در عراق    براي او نقد نبود، زيرا او     ري   حكومت   بدعاقبت و نادان متوجه نشد كه     

بـود و در     حـاكم ري  فرد ديگري    در زمان وعده دادن حكومت ري به او،       . بود ايران   در ري
 .بـود   صـادر نـشده     بـه منظـور در دسـت گـرفتن حكومـت ري            فرمـاني  اوبراي  آن زمان   
او بـراي   . رسـد  لـْكِ ري   به اينكـه بـه فرمانـداري م        چه رسد  بود،   نرفته ري به   سعد عمربن

 براي آن    ملِكِْ ري  .داشت ياران احتمالات در پيش رو     صدها و هز   رسيدن به حكومت ري   
اكنـون  ؟ صـحيح اسـت   براي نوع انسان ت كردن از نقد صحب  يطوركل  به ياآ .نبود نقد   نادان
عـالم   در اين  نقد است؟     قرار گرفتن  در منزل و  از اينجا    آيا رفتن    هستيم، در اين مسجد     كه
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 ت،سي ـن نقـد  يزي ـچ چيه ، از حوادث گوناگون و خارج از اختيار انسان است   مملوطبيعت كه   
  .دهنديب ميفر د را در اين زمينهطريقي خوه بهستند كه ها   انساناينبلكه 

 ـيغ خودش را فريب داد و يك تصميم غلط و           ،نيز خودش  سعدبنعمر  . گرفـت  يرعقلان
 خداونـد نيـز بـراي       ،، عالم اختيار است    چون عالم  ، بگيرد ي تصميم غلط و نامعقول    يكساگر  

ش را گرفـت كـه بـه جنـگ بـا امـام              سـعد تـصميم   بنر عم ـ .كنـد   راه را باز مي    ،تصميم او 
 روز عاشـورا    . داشت به دنبال شماري   نهايت و بي   ناهان بي گ تصميمي كه    ، برود 7حسين

  و  اي جماعـت   : يزيـد و ابـن زيـاد گفـت          بـه لـشكريان    ،ه ميدان آمد  سعد ب بن عمر كه يوقت
و بعد از گفتن اين لغويات بـه        ا .دهم  من شما را به بهشت بشارت مي       !سربازان رشيد اسلام  

  كـه او   ددهن ـ اميـر شـهادت      نزدو  د  نشاهد باش   همه كرد كه  اعلان و گوشزد  همه سربازان   
 تيـر را بـه      بـدعاقبت  آن .اندازدمي تير   7هاي امام حسين    كه به خيمه    است  كسي يناول

 او چهار   به دنبال  .رها كرد  7عليبنهاي حسين   خيمه يسوه  بكمان نهاد و اولين تير را       
 انداختند   تير 7هاي امام حسين    خيمه طرف  به ، كرده بودند  يآرائ  صف كه   راندازيتهزار نفر   

 در 7 حـسين يباوفـا  ياران تن هفتادودواز  نفر  وچند  پنجاه ،يراندازيت ي آن  در نتيجه  كه
لسلام علي الحسين و علي علي بن الحـسين و علـي            ا«.  اول شهيد شدند   يهمان وهله 

  .»اولاد الحسين و علي اصحاب الحسين
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  بيست و هفتم قسمت 

  )عج(حضرت حجت ظهور از برزخ به دنيا به هنگام رجعت
  

tΠöθ «: قال االله العظيم tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  
  

حضرت حجت با تمدن    « همچون اينكه    ؤالاتيدر مورد مطالب قسمت قبل، نبايستي س      
در  مدرن   يها  سلاحبا   )عج (رت حجت حض كهزيرا  ؛  ، به اذهان خطور نمايد    »مخالف است 

 ايـشان .  جنـگ مـسلحانه نخواهـد كـرد        ايشان  يعني ،كند  مقابله به مثل نمي     بشري، تمدن
 آن حـضرت  . به كار نخواهـد گرفـت      هواپيما در برابر هواپيما       يا موشك در مقابل موشك و    

ايي بـدين   ه  كارخانه  و  ندارد سازند، و اسلحه مي    كه موشك و هواپيما     و ملزوماتي  ها  كارخانه
هاي ملائكه    كمك ، غيبي هايامداد ي لهيوس  به بلكه آن حضرت     .منظور ايجاد نخواهد نمود   

 به آنچه برخلاف  و اندازدمي و از كار     كندميهاي نظامي دنيا را مرعوب       و رعب الهي قدرت   
با تمدن مخـالف     )عج ( امام زمان  اين بدين معنا نيست كه     ، خطور كرده است   ذهن برخي 

 ي جامعـه  و براي  كند  ميها را آباد     ها و ويراني    خرابي )عج (، امام زمان   برعكس  بلكه .است
دهد كه  دستور مي  آن حضرت  ،مثال  عنوان  به .نمايدميايجاد   و رفاه  شيو آسا  امنيت   يبشر

                                                           
  .71 ي اسراء، آيهيـ سوره1



 )عج(امام زمانولي االله الاعظم  / 452

 

 از جملـه آثـار تمـدني        ساخته شوند و اين خـود      ي در جوامع  هاي بسيار بزرگ و عريض     جاده
  . خواهد كردايجاد )عج(است كه حضرت حجت

ي موضـوعات مهم ـ  جمله   رجعت از    .است» رجعت «مورد بحث در اين قسمت،     موضوع
 مـشكلي   موضوعلحاظ معنا    از   رجعت ، البته  كه از نظر علمي و ديني بايد بررسي شود         است

مردگـان قبـل از وقـوع     چگونه ممكن است كه     كه ابدين معن  است كه نياز به توضيح دارد،     
البته برگشتن تمام افراد بشر از عـالم بـرزخ          ؟  كنند عالم دنيا رجوع     قيامت دوباره از برزخ به    

ها   ولي رجعت يعني اينكه بعضي از انسان       ،است مطلب ديگري    ،بعد از قيامت كه معاد است     
 ايـن گردند و پس از مدتي زندگي در مياز عالم برزخ دوباره به همين دنيا و عالم طبيعت بر  

  .نامندرجعت را  به دنيا نوع بازگشت نيا  است؟ريپذ مكاناامر   اين آيا.ميرندميدوباره 
رجعت بعد   .كنند   رجعت مي  :ي معصومين   ائمهاز   بعضي   هست كه در روايات معتبر    

 روي زمـين    برنشده و بشر    برپا  هنوز قيامت   زماني كه   يعني   ،)عج(از ظهور حضرت حجت   
 .تفـاق خواهـد افتـاد   ادهـد،    خـود ادامـه مـي   يكند و به حيات اجتمـاعي و مـدن   ميزندگي  

زنـدگي   )عج ( پس از رجوع به دنيـا، مـدتي بـا حـضرت مهـدي              ،7 علي ،نيرالمؤمنيام
 نيز بـه ايـن عـالم        7مده است كه امام حسين    آ همچنين در روايات معتبر ديگر       .دكن مي

 7امـام حـسين    ،)عج ( حتي بعد از حضرت مهدي     . و زندگي خواهد كرد    كندميرجوع  
 و مـؤمن اي از افـراد   ست كه عـده  ا  آمده ايات ديگري هم  در رو  .كند هم مدتي حكومت مي   

 ،انـد  بوده )عج (اند و در زمان حيات خود منتظر فرج و ظهور حضرت حجت            صالح كه مرده  
كليـات    در اواخـر   .كنند  به هنگام ظهور رجعت مي     ،اندايشان نشده فرج  موفق به درك    ولي  
بـا   وجـود دارد   »دعاي عهـد  «  دعايي به نام   ،حاج شيخ عباس قمي   ي  نوشته الجنان  حيمفات

 هنگـام صـبح بخوانـد و از پروردگـار            هر كـس چهـل روز آن دعـا را بـه            اين مضمون كه  
 )عج (بـه هنگـام ظهـور حـضرت حجـت         نمايد و    ش را مستجاب   دعاي كهكند  درخواست  

 دعـايش    ايشان، در ركابش هم خـدمت نمايـد،         تا ضمن زيارت   دبه دنيا برگردان  او را   دوباره  
  است نقل شده هم   در روايات زيادي     .خواهد شد موفق به رجعت     و او هم   شودميمستجاب  
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دوباره از عالم برزخ بـه دنيـا         )عج( بعد از قيام و ظهور حضرت حجت       نيمؤمنكه جمعي از    
  .رجعت خواهند كرد

اصل صـحيح و      در رجعت كه آيا    كردطرح  م را   سؤال مسئله بايد اين     براي پاسخ به اين   
 شيعه معتقدند كه رجعت هـم ممكـن         ي اكثر علما   كه  است نيا؟ پاسخ   خيرممكن است يا    

 بـه عنـوان نمونـه، در زمـان حيـات            .تحقق يافته است   چندين مورد     در  و هم تاكنون   است
 بعـد از  رجعـت . اسـت  مكرراً واقـع شـده   لياسرائ يبن رجعت براي امت     7حضرت موسي 

 ولـي   .ت به وقوع خواهد پيوس    6ت پيامبر اسلام  نيز در ام   )عج(ظهور حضرت حجت  
 راهي براي    و كه رجعت حقيقت ندارد   آنان معتقدند   . هستندعلماي اهل تسنن منكر رجعت      

 رممكني ـغ علاوه بر انكار، معتقدند كه رجعت عقلاً محال و           آنان بعضي از    .وقوع آن نيست  
 ميرد مياو  انسان پايان يافت،     زماني كه عمر    كه اندبيان كرده  نيچن  نيانيز   علّتش را    .است

بنـده   .دوباره به اين عـالم برگـردد      او  ز مردن و خاتمه يافتن عمرش، معنا ندارد كه           پس ا  و
 بايد توجه بيـشتري     است،مقداري علمي   مطلب   چون   ؛ اما دهم  را توضيح مي   ها  آن استدلال

  .شود
انسان يك موجود مادي و طبيعي اسـت و هـر موجـود طبيعـي و مـادي داراي قـوه و                      

 تبديل به فعليت و كمـالات       ،در اثر حركت  و   جيتدر به ،عدادقوه و است   كه اين  استاستعداد  
قـوه و   ،  اسـت ت  يل فاقـد هرگونـه كمـالات و فـض         ،ش انـساني كـه در بـدو پيـداي         .شود مي

در نتيجـه    و   كنـد مي در اين عالم تبديل به فعليت        ، زمان گذشت با و   مرور  به  را استعدادش
 صحبت  كه تواند  نمي تولد   بدوسان در    مثلاً ان  .شود كامل مي   و بالفعليك موجود   تبديل به   

فقـط    قبـل از تولـّد      كـه  يانسان .آموزدمي حرف زدن را     با مرور زمان و به تدريج      ولي   كند،
، بـدين  دانرس ـ مي به فعليت ها را اين استعداد، از تولدپساستعداد ديدن و شنيدن را داشت،    

 سـاير اسـتعدادهاي   .شـنود  بيند و گوشش مسموعات را مي ها را مي   چشمش ديدني  نحو كه 
 ،مو انسان استعداد كسب تحصيل عل     .رسند نيز به همين نحو از استعداد به فعليت مي         انسان
و ا.  عفيـف و شـجاع شـود       ي،بـاتقو همچنين استعداد دارد كه     او   . و فضايل را دارد    تكمالا
 زمـان   مـدت در   و   كنـد را در اين عالم تحـصيل        اخلاقي و عملي و علمي    تواند كمالات    مي



 )عج(امام زمانولي االله الاعظم  / 454

 

ت برسـاند        استعدادهاي خود  ،دنكمي زندگيدر اين عالم    كه  ني  معي  در نهايـت   . را بـه فعليـ
 سردي و گرمـي را      او. شنود  مي ،بيند  مي ،كند رسد كه بالفعل صبحت مي     انسان به حدي مي   

ي  ملكهتواند صاحب   او مي  .كند اش استشمام مي   با حس لامسه درك و عطريات را با شامه        
توانـد   بنابراين انسان داراي استعدادهاي گوناگون است و مـي        . شود عفت و شجاعت     ،امانت
ممكـن و   ،  ز طرق صحيح   ا ،تبديل قوه به فعليت در اين عالم      .  را تبديل به فعليت كند     ها  آن

نيز به همين نحو، قوه را به استعداد تبديل          اين عالم     ديگر در  موجودات طبيعي  .استآسان  
 را  دادن نظر بگيريد كه استعداد درخـت شـدن و ميـوه              يك اصله نهال را در     مثلاً. كنندمي
نمايد و   رشد مي به تدريج    ،كند  از زمين غذا جذب مي     ،زند  ريشه بر زمين مي    نهال اين   .دارد

 وقتـي كمـالات خـود را بـه          ،نمايـد  انسان نيز كمالاتي را تحصيل مي     . دهد  ميسپس ميوه   
 و در حقيقـت بـه       ؛ميـرد  ل كرد، مي   را به فعليت تبدي    شيو استعدادها دست آورد، يعني قوه     
 جهينت در .در آنجا ماده وجود ندارد     و   عالم برزخ عالم تجرّد است     .شود عالم برزخ منتقل مي   

  . فلذا در عالم برزخ خبري از قوه و استعداد نيست، از عالم دنيا استتر كامل
توانـد   مـي  انسان از قـوه و اسـتعداد        ، از علما و حكماي اهل تسنن      ي برخي  عقيده بنا بر 

علماي اهل تـسنن    .  محال است  اين قضيه  ولي عكس    ، فعليت و كمال حركت كند     يسو  به
عكس آن ممكن نيـست     بر اما   ،رود كه موجود هميشه از نقصان به طرف كمال مي        معتقدند  

 انساني كه به مقام      آنان معتقدند كه    يعني .بازگرددو معني ندارد كه موجود از فعليت به قوه          
-آنـان اعـلام مـي      جهيدرنت .شودتبديل   حيوان يا نبات     بهدوباره  تواند  نمي،  انسانيت رسيده 

در حالت برگشت تبديل به     محال است انساني كه به مقام انسانيت رسيده، مجدداً          دارند كه   
 حركـت   به اعتقاد آنان رجعت    زيرا   ،دانند  حركت قهقرايي مي   آنان رجعت را يك   .  شود جماد

 حركـت  . اسـت  رممكني ـغ يامرپس   ،ل به نقصان است    از كما  يااز شدت به طرف ضعف      
 از قـوه بـه      يءحركت عبارت است از اينكه ش ـ      .»خُرُوج الشَّئ منَِ القُْوةِ الِيَ الفِْعل     « يعني

اما در رجعت چون حركت انسان از توانايي به طـرف           ؛  رودعل و از كمبود به طرف توانايي        ف
بـه اعتقـاد آنـان        همچنـين  .محال است  لذا در عالم تكوين به عقب برگشتن         ،كمبود است 
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 تبـديل بـه    يمرغ ـمانـد كـه       عيناً به اين مي    ،نسان از عالم برزخ به عالم طبيعت       ا بازگشت
  .اند محالامري  ها نيا  است كهپرواضحغوره شود و تبديل به يا اينكه انگور ، جوجه شود

  
ــشد    ــوره نـ ــر غـ ــوري دگـ ــيچ انگـ ــيچ      هـ ــه هــ ــوه پختــ ــاكورهميــ ــشد1 بــ    2 نــ

 گندم  . است گندم نشده تبديل به   اي باكوره نشده و هيچ ناني دوباره         ي رسيده  هيچ ميوه 
 زيـرا   ،شـود   گنـدم نمـي     تبديل به   ولي نان هرگز   شود،مينان  در حركتي تكاملي، تبديل به      

 ولي بر عكس آن يعنـي از كمـال بـه طـرف نقـص      ،حركت از نقص به كمال ممكن است 
 چون برگشتن از عـالم      معتقدند كه  اهل تسنن    علماي توضيحات،   نيبنابرا فلذا   .محال است 

 توجه  جالبي   نكته . است، بنابراين رجعت نيز محال خواهد بود       رممكنيغبرزخ به عالم دنيا     
دليـل محكـم و شـرعي يـا          كـه  يدرصورتدارند كه تنها    اعلام مي اين است كه اهل تسنن      

در . خواهنـد كـرد    قبول   آن را ،  بيان شود اي از قرآن مجيد يا حديث متواتر براي رجعت           آيه
  ايـن  البتـه  . رجعت محال اسـت     و با استناد به دلايل عقلي از ديدگاه آنان،          صورت نياغير  
- كه علماي اهل تسنن ابـراز مـي        گونه  نياواقعاً   زيرا اگر    ،استدار    خدشه  غيرصحيح و  نظر

ن ممك ـ  امـر محـال را      ايـن  تواند اي نمي  محال باشد، هيچ حديث و آيه     امري  رجعت   دارند،
عقـل  ، بر اسـاس     مثال  عنوان  به .شود ر محال نازل نمي   و ام  براي ممكن نمودن   آيه، زيرا   كند

عقل محـال اسـت كـه خداونـد         اينكه بر اساس     يا   .شود دو تا    الوجود  واجبمحال است كه    
بـر   كـه   وجـود داشـته باشـد      اي يا آيه  حديثبه فرض محال،     اگر    حال . نباشد الوجود  واجب

 آن را د  نباشد، اين علماي اهل تسنن باي      الوجود  واجب  پروردگار و شودخداوند دو   آن  اساس  
 اهـل   علمـاي  .كنندتأييد نمي محال عقلي   حديث  و  قرآن    نتيجه اين است كه     پس .بپذيرند
ي حـديث آيه يا   اگر    و تنها   رجعت محال است   ل عقلي يدلابر اساس   دارند كه   ابراز مي تسنن  

 ايـن علمـا     .خواهـد بـود     آنـان  قبول  قابل صورت نيا، در    باشد در مورد رجعت، وجود داشته    
  .است و محال اشكال وارد استنظر  خود اين بهاند كه  متوجه نشده

                                                           
  )فرهنگ معين. ( است نوبرو نورس وهيم باكوره به معناي -1
 .يمولو، ي معنويمثنو ـ2
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 اشـتباهاً   مورد حقيقت رجعت نيز   ها در    اما اين ؛  ميكن يم نظر  صرف ما از اين اشكال      حال
 منتقـل   ميرد و بـه عـالم بـرزخ         وقتي انسان مي   دارند كه ابراز مي  آنان. كنند اشكال وارد مي  

 اشـتباه  ايـن سـخن نيـز     .  به عالم دنيا برگـردد     دوبارهكه   است   رممكنيغشود، محال و     مي
و  كـه موقـع مـردن        هايي هـستند  انسان .شوندبه دو حالت وارد به برزخ مي      ها   انسان. است

 نائـل  به كمالات خود     ، را به فعليت رسانده    انهايش تمام استعداد و قوه   ،  برزخانتقال به عالم    
 را  ان تمـام كمالاتـش    اينـان  .انـد ي رسـيده  ا  ميـوه  هماننـد  پخته شـده و      اصطلاحه  ب گشته،
. اند كامل منقطع شدهطور  به را از اين عالم قطع نموده و         اندرصد كسب كرده و تعلّقاتش    صد

 را در   ان تمـام كمالاتـش    هايي هم وجود دارند كـه     انسان. تواند برگردد   اين انسان ديگر نمي   
 چـه اشـكالي دارد كـه         حال .انده به برزخ منتقل شد    غيركاملنده و   ساعالم دنيا به فعليت نر    

   نمايند؟به عالم دنيا رجعتدوباره   در كمالات، و نارسغيركاملاين انسان 
 را از ايـن عـالم قطـع         تعلّقـش كه تمـام     7مانند علي بن ابيطالب   وجود دارد   انساني  

 .كمال وجـود داشـت    نوع   براي آن حضرت دو   . است ولو اينكه خودش انسان كامل       ،نكرده
تكميل كـرده  در دنيا  را ي آن كمالات همه آن حضرت  كه  انساني  شخصي و  تيكي كمالا 

ت  بـه فعلي ـ    از ايـن نظـر      كه ي قوه و استعداد   . انسان كامل بود   ، از نظر شخصي   ايشان. بود
 از امـا  . هيچ نقصاني در انـسانيت نداشـت   ايشان ، زيرا نمانده بود باقي   در آن حضرت     سد،نر
ايشان در  وجود داشت كه    بسياريهاي   ظر امامت و رهبري اجتماع براي آن حضرت زمينه        ن

 زيرا  ،دتحصيل ننمو كه بايد،    كمالاتي را     اجتماعي لحاظايشان از    .ها فعاليت نكرد    زمينه آن
بـراي اسـتقرار عـدالت    ي فعاليـت و موقعيـت مناسـب       زمينـه  آن حـضرت  بـراي   متأسفانه  

 در از نظـر سياسـي و اجتمـاعي    ،7 علينيرالمؤمنيام فلذا .شدفراهم و ايجاد ن  اجتماعي،  
 كـه   طـور   آن را   اش ياجتمـاع و نتوانست كمالات     در اين عالم مقهور شد       زمان حيات خود،  

 در امـامتش تمـام وظـايف        7 كه اجازه ندادند علـي     ند شد ايجاد موانعي   .كسب كند بايد،  
آن حـضرت   . را تكميـل كنـد  ه مربـوط بـه ايـن زمين ـ    و مـوارد مسائلخود را انجام دهد و      

  طالـب آن بـود   نيز و توحيد و عدالت و حقي كه خود  كند را تربيت     نفوس مستعده  نتوانست
 پـس  .از اين دنيا رفت   ناتمام   ،جهت  نيازا آن حضرت فلذا  .  كند اجرا و   دهد در جامعه نفوذ     را
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 نمايـد،   مـل  و كا   موارد را در جامعه عملي     گونه  نيا رجعت كند و     7 علي نيرالمؤمنياماگر  
كمـالات  ،  شـوند مـي ه از اين عالم بـه بـرزخ منتقـل           كافراد معمولي     آيا  ولي .اشكالي ندارد 

ز كسب و تحـصيل تمـام        پس ا  آنان؟ آيا   ندا  را از قوه و استعداد به فعليت رسانده        شان فردي
 بـسيار مردم كمالات انـساني   اكثر؟ اگر جسارت نباشد بايد گفت كه  كنندمي كمالات وفات 

رويـي و كمبـود كمـالات انـساني           بـا نقـصان و سـيه        حتي اكثراً  كنند و  تحصيل مي  ياندك
 بـسيار ي انـساني ايـن مردگـان       صِـبغه  .شـوند  يممنتقل  به برزخ   از اين عالم و       و رنديم يم

  . استيقوها   حيواني در آنيها جنبهرنگ است، ولي كم
ي كـه    در دروغ  ،از ميت ي نم  ، در اين جمله   كندادا مي ميت   نماز  يك روحاني  كه يهنگام

 نَعلـَم منِـْه اِلاّ   الَلّهم اِناّ لا «:گويـد   ميت ميي دربارهكهآنگاه راند، متحير است  بر زبان مي  
 در نمـاز ميـت ايـن        مردم .ميدان  از اين ميت غير از خير چيزي نمي         ما ، يعني خدايا  1،»خيَراً

 از ميـت هـزاران       نيست، زيرا مردم   طور  نيا؟  ندگوي  راست مي  واقعاًآيا   اما   گويند،ميجمله را   
خداونـد مالـِك    كـه    اعلـم   االله .نـد دان مـي   در مورد او    خير عملچند فقره   تنها  و  اند  ديدهشرّ  

 ـ   بـه هنگـام اداي     بنـده  البته   .داند المْلك از او چه مي     ولايـت   »خيـر «كلمـه   ت از    نمـاز مي 
ـبا. دانـم   شـيعه مـي     را ميت به اين معنا كه خدايا، من        ،كنم  را قصد مي   :هائم   توجـه   دي

 ميت كه از عمل     ما ،» نَعلَم منِهْ اِلاّ خيَراً    الَلّهم اِناّ لا  «ي  داشت كه در هنگام خواندن جمله     
و يـازده    7 علـي  نيرالمـؤمن يامت به ولايت     مي آن  كه ميده  شهادت مي  ، ولي خبر نداريم 

حـضرت حـق     نزد ، و شر   اعم از خير   متوفيل  اعما . است هبودمعتقد   :فرزند بزرگوارش 
اطـلاع از  متأسفانه افـراد بـي   .دهند شهادت   اعمال او  به   ندتوان رگز نمي است، بندگان خدا ه   

 كـه   كننـد   كفن ميت را امضا هـم مـي        برخي و حتي    دهند  ميبه اعمال ميت شهادت     دين،  
  و اعمـال   و صاحبان اين افكار    نوع اعمال صحيح نيست      نيا انجام   .انسان خوبي بوده است   

 البتـه   .انـد كه آنان ظاهر اعمال متوفي را در نظر گرفتـه         كنند    توجيه مي  طور  نياشان را   كار
 ظـاهر   بـه  او را    افـراد  ديگري آمده و     ي منطقه ورد مسلمان غريبي كه از    مدر   اظهارنظراين  

صـريح و نادرسـت      اظهـارنظر  ولـي    باشـد، درسـت   ممكن اسـت كـه      ،  دنشناس مسلمان مي 
                                                           

 .الجنان حيمفات ـ1
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 حشرونـشر  آنـان  در جامعه بـا      ير عم شناسند و ردم آنان را مي   م افرادي كه    ي اعمال  درباره
 كـه خـصوصيات     ند هـست  يبافراست افراد   جامعهدر   .صحيح نيست ،  ندا داشته و زندگي كرده   

اطلاعاتـشان را    يهمه  اينكه آنان  حال،  شناسند  را مي  ها  آندانند و    مي يخوب  بهاشخاص را   
ي  مـسئله ست، زيرا تنهـا  يكنند، صحيح نيحكم م ظاهر  فقط به    ناديده بگيرند و بگويند كه    

 نكته ايـن    درهرحال . بلكه ظاهر و باطن با هم يكي است        ، مطرح نيست  اين مورد ظاهر در   
 .دارنـد  زيـادي  هـاي  و كاسـتي   هاكمبودمعنوي  هاي معمولي از نظر كمالات        انسان بود كه 

 ـاكنـد،     معمولي وفات مي   فردوقتي يك     قـوه و     نيـست كـه توانـسته باشـد تمـام          طـور ني
 از اين دنيا بـه      خير را به مقام فعليت رسانده باشد و با فعليت مطلق            اش يانساناستعدادهاي  

  .روندمي از نظر كمالات انساني ناقص از اين دنيا اكثراً بلكه شده باشد،عالم برزخ منتقل 
كه دوبـاره بـه عـالم       وجود ندارد   رود، اشكالي     از اين عالم ناقص و نارس مي        كه انساني

 پـس   .منتقل شـود   به قيامت    سپس را كامل كند و مجدداً به عالم برزخ و            خود ،برگرددنيا  د
 از برزخ بـه     او بازگشت يعني   .يك امر قهقرايي نيست   دنيا،   به عالم    صيشخبرگشتن چنين   

شود انگـار كـه     ي كال   ا  نيست كه تبديل به ميوه     ايي رسيده  ميوهشرايط  مانند  ، ه عالم دنيا 
ميرنـد، در   مـي كـه  اشـخاص معمـولي   كه بايد توجه داشت   فلذا   .شودره   غو به تبديلانگور  

 بلكه هنـوز كـال و     نيستند، ايي پخته   ميوه يآنان به مثابه   .هاي كامل نيستند   رديف انسان 
 اگر بنا باشد يك انسان معمولي از عالم برزخ به عـالم             ، پس طبق اين بيان    .اندخام و نارس  

كـه   زيـرا    نمايـد،  را تحـصيل     اشكه كمالات كسب نشده   دنيا برگردد، به اين منظور است       
 نواقـصش را    كـه او بـازگردد و     اشكال و مـانعي نـدارد        پس. دنيا را ترك كرده است    ناقص  

شان بـه عـالم      كه براي كسب كمالات شخصي يا اجتماعي       ييها  انسان البته   .نمايدتكميل  
 كمالات جديـد مكتـسبه       بايد شرايطشان را عوض كنند و در شرايط و         ،كنند دنيا رجعت مي  

 كمـالات  كسب  به منظور7علي نيرالمؤمنيام رجعت كردن    .دوباره به برزخ منتقل شوند    
  . هيچ مانعي ندارد،اش اجتماعي
صـد از   درصداش   ميرد، روح و نفس ناطقـه      انساني كه مي  آيا   كه بايد توجه داشت     ضمناً

 ـ  در مـورد كنـد؟   مـي  نظـر   صـرف  وآن شخص قطع علاقه     بدن    و قبر كـسي  ن موضـوع  اي
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 بعضي از افـراد هـستند       .هستندها متفاوت    انسان د اظهارنظر نمايد، زيرا   توان   نمي طورقطع  به
 ولي بعضي براي مدتي و يا براي        ،كنند  از بدن و قبر واقعاً قطع علاقه مي         پس از مردن،   كه

به شرح   كه   است طولاني   يبحث  خود  اين .كنند  نمي نظر  صرفهميشه از بدن قطع علاقه و       
شود كه رجعت از نظـر        روشن مي  حقيقت اين   توضيحات، يبند  جمع پس از    .پردازمنميآن  

 به اذن پروردگار متعال     ، براي جبران نواقصشان   ها  انسان بعضي از افراد     .عقلي محال نيست  
هـا را از ايـن        پس از مـردن، ارواح انـسان       ، الهي دستگاه خلقت   مأموران. گردند يبرمبه دنيا   

 بدون اجـازه و     ي فلذا انسان  ،دهند  عالم برزخ تحويل مي    مأمورانو به   گيرند  مييل  عالم تحو 
توانـد   همچنـين انـساني مـي     . تواند رجعت كند و به دنيا برگردد       اذن پروردگار عالميان نمي   

 اينكـه شـرايط چـه وقـت مـساعد            حال . مساعد باشد   رجعت برايش  رجعت كند كه شرايط   
و   در قرآن كـريم    خداوند متعال ات  آي  اين مورد بايد به    در . نيست كسيگردد، در كنترل     مي

 مجمـوع روايـات و آيـات        فـن   اهـل  .دشواستناد   :هدي يائمهروايت صحيح و محكم     
بـوده   متجاوز از پانـصد آيـه و حـديث           ها  آن تعداد   كهاند   مربوط به رجعت را شمارش كرده     

ه رجعـت در زمـان حـضرت         ك ـ انـد بيـان نمـوده    به اين آيات و روايات     استناد   آنان با . است
ديثي كه در حد تواتر     اح ا و  اين آيات  رجعت با وجود  پس  . انجام خواهد گرفت   )عج (حجت
مخصوصاً آياتي از قرآن كه مربوط به اصل رجعت اسـت، دلالـت             .  نيست انكار  قابل،  هستند

 آيات مربوط بـه     .ندارد و جاي هيچ شك و ترديد        استدارد بر اينكه رجعت يك امر ممكن        
 كـه   كـنم  را بيـان مـي     ها  آنيكي از    نمونه   عنوان  به .در قرآن مجيد بسيار زياد است     رجعت  
=øŒÎ)uρ óΟçFù« :فرمايـد   خداوند مـي   .ستين هم   ليتأوقابل   tFs% $ T¡øtΡ öΝè?øℵu‘≡̈Š$$ sù $ pκ Ïù ( ª!$#uρ Ól ÌøƒèΧ 
$ ¨Β öΝçFΖä. tβθ ãΚ çFõ3s? ∩∠⊄∪ $ uΖù= à)sù çνθ ç/ÎôÑ$# $ pκÅÕ÷è t7Î/ 4 y7 Ï9≡x‹x. Ç‘ósãƒ ª!$# 4’ tAöθ yϑ ø9$# öΝà6ƒ Ìãƒ uρ 

⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ öΝä3ª= yè s9 tβθ è= É)÷è s?«،1 ي او   فردي را به قتل رسانديد، سپس درباره       كه يهنگام: يعني
سپس گفتيم قسمتي از    . ساختداشتيد، آشكار   به نزاع پرداختيد و خداوند آنچه را مخفي مي        

 مردگان را زنـده     گونه  نياخداوند  ]  معرفي كند  تا زنده شود و قاتل را     [گاو را به مقتول بزنيد      
   .دهدكند و آيات خود را به شما نشان ميمي

                                                           
 .73 و72ي بقره آيات  سوره ـ1



 )عج(امام زمانولي االله الاعظم  / 460

 

 لياسـرائ  يبن ـ در قـوم     7اين آيات راجع به جرياني است كه در زمان حضرت موسي          
ي خداونـد بـود،      ي صـالح و شايـسته       كه بنـده   يمؤمن،  لياسرائ يبني    در جامعه . افتاداتفاق  

،  قاتل باشددادند ي او را پيدا كردند، به هر كس كه احتمال مي       ازه جن  مردم  وقتي .شته شد ك
 بالاخره معلوم نشد كه قاتل او چه كـسي بـوده            .نمودندتحقيق  در آن باره    و  كردند  مراجعه  

گاوي را ذبـح  بايد   كه آنان   وحي كرد و فرمود    7 پروردگار متعال به حضرت موسي     .است
 شـاهد راجـع     .زنده شود و بگويد كه قاتلش كيست      كنند و پاي آن را به ميت بزنند تا ميت           

 پاي گاو را به ميت زدند، ميـت دوبـاره زنـده             كه يوقت .است همين قسمت از آيه      ،به رجعت 
تـول  مقي خداي  بندهآن زيرا ، رجعت استاو همان زنده شدن    .را معرفي كرد  شد و قاتلش    

شي كه بـراي مـا نـامعلوم        عامل و سبب الهي و رو     يك   با   او. به عالم برزخ منتقل شده بود     
 پاي آن گـاوي بـود كـه          اين رجعت   عليت و سببيت   .است، از برزخ به عالم دنيا رجعت كرد       

  حال . به اذن پروردگار دوباره زنده شد      ميت ي آن،  در نتيجه  بعد از ذبح به بدن ميت زدند و       
 ه زنده شد و    بالاخره آن مرد دوبار    معلوم نيست،  مؤمن پاي گاو با زنده شدن آن مرد         ارتباط
 مقتـول   ، با اين عمل   . قاتل او پيدا شد    لهيوس  نيبد . كجاست و كيست شتلا ق  داد كه  گزارش

 گـاوي اسـت كـه     مربوط به همان   رويداد،اين   .به دنيا رجعت كرد و مدتي هم زندگي نمود        
 طبـق دسـتور     7 وقتـي حـضرت موسـي      . مشكلاتي را ايجاد كرد    لياسرائ يبنبراي قوم   
ي اين  درباره لياسرائ يبن قوم   ،دند و آن را ذبح كن     ن گاوي را بياور   كهگفت   قومشخداوند به   

 يدر سـوره  (آيات قرآن   . كردند 7موسي امتحان   يموضوع شك كردند و آن را وسيله      
سـؤالاتي از ايـن دسـت        7 موسي از آنان. داردبيان مي  را   مابين في  و جواب  سؤال) بقره

 و خواست و تقاضاي     كرد خداوند مناجات     دوباره با  7 موسي ؟گاو چه رنگي باشد   : نمودند
 چگونـه  اشانـدازه  : كردندسؤال لياسرائ يبن .نمود را به محضر پروردگار عرض     لياسرائ يبن

 آنقـدر  لياسـرائ  يبن قوم   ؟ جوان باشد يا پير باشد     ؟ آيا شاخ داشته باشد يا نداشته باشد       ؟باشد
 تعداد  تيدرنها كه يطور  به  شد، تر و كمياب  تر خاص گاو ، شرايط افزايشبا   كه كردند   سؤال
وقتـي   .گـاو شـد    رأس منحصر به يـك      ،لياسرائ يبن در    با شرايط بخصوصش   موردنظرگاو  

از  مـصراّنه    لياسـرائ  يبن ـ قـوم    .امتنـاع كـرد    گـاو    از فروختن  فهميد   موضوع را صاحب گاو   
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ا بـه   رمـوردنظر گـاو   بسيار، منت صاحب گاو با    .كه گاو را به آنان بفروشد      كردند   درخواست
 بهاي آن   اچار ن به لياسرائ يبن قوم   . فروخت آنان همان گاو از طلا به       ي پرشدهبهاي پوست   

 مقتـول  بـدان وسـيله   و پاي آن را پس از ذبح به ميت بزننـد           تا پرداخت و گاو را خريدند    را  
  .چه كسي بوده است قاتلش اعلام كند كه و وددوباره زنده ش

 دستور الهـي كـه      يدرباره لياسرائ يبنتعدد قوم    م يها  سؤالپرسيدن  مورد  در  اينجا  در  
 حديثي را به مناسبتي در يكـي        قبلاً .دارمن مي ااي بي  نكته ، مجمل صادر شده بود    صورت  به
 1،» االله عنـه    اسكتوا عما سـكت    «:فرمايد  مي 7 امام معصوم  بيان كردم كه   هاقسمتاز  

 نكنيـد و    سـؤال  شـما هـم      ، در آن مواردي كه خداوند چيزي نفرمـوده        ،اي مسلمانان  :يعني
اونـد متعـال امـر و       ي خد  ردي كـه از ناحيـه     ادر مو اينكه مسلمانان   يعني  اين   .ساكت باشيد 

 و خـود    ندهندبه آن وسعت     كردن،   سؤالپرسش و   با   دستوري صادر شده كه مجمل است،     
   .نمايند اجمال عمل  طورهمان دستور بهبه  بلكه ند،را در تنگنا قرار نده
 پيامبر  ، آيات حج نازل شد    كه يوقت .اتفاق افتاد  6االله  رسولدر زمان   رويدادي ديگر   

 آنگـاه  . بعد از آمدن اين آيه حج بر شـما واجـب اسـت             ،اي مسلمانان  : فرمود 6اسلام
 : نشست و پرسـيد 6 نزد پيامبر،خواست خودش را مطرح كند يكي از مسلمانان كه مي   

آن مـرد   . حج واجب اسـت   : رمود ف 6حج هر سال واجب است؟ پيامبر     آيا   ،االله  رسوليا  
 6 واجب اسـت؟ پيـامبر     ساله  همهآيا   عرض كردم كه     .آن را شنيدم  ! االله  رسوليا  : گفت

 يـا   با اصـرار پرسـيد كـه       باز   ،خردكم آن مرد    . حج واجب است   :براي چندمين بار جواب داد    
واب  من اگر در ج  ،اي مرد  : فرمود 6 واجب است؟ اين بار پيامبر     ساله  همه ، آيا االله  رسول

اگر چنانچه حج هـر سـال بـر          شود و  تو يك بار بگويم بلي، حج هر سال بر شما واجب مي           
توانند كـه از منـاطق دور       نمي ساله  همه آنان. افتندمسلمانان به زحمت مي    ،شما واجب شود  

ÏμŠ« ي حج آمده اسـت كـه        زيرا در آخر آيه    حاضر شوند، مراسم حج   براي شركت در     Ïù4 ⎯tΒ uρ 
txx. ¨β Î* sù ©!$# ;©Í_ xî Ç⎯tã t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#«،2 ي ترك حج واجبي معـادل كفـر اسـت           لازمه : يعني. 
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، حـج   گفـت  مـي   بلي 6پيامبر اگر   ؟بگويم) بلي(كني كه من نعم      چرا به من اصرار مي    
 را  شصـحبت طـرف    بايـد    كننـده  سـؤال  مـسلمان  .دش ـ يم ـ واجـب    مـسلمانان  بر   ساله  همه
 .آورد كـم اسـت و وجـوب مـي         ح 6امبرپي ـ سخن و الفاظ     دانست كه ميشناخت و    مي
 .بورزداو نبايد كه بر سؤالش اصرار       ،  استساكت  حكمي   ي درباره 6االلهرسول كه يوقت
ي مـسلمانان ايـن اسـت       وظيفه ،»به حج عمل كنيد    «فرمايد كه مي 6پيامبر كه يوقت
شـدن  در مـورد زنـده     لياسـرائ  يبن قوم   رويداد 6االله  رسولسپس  . دن عمل كن  بدان كه

ي  خواسته و  بر سؤال  همانند مسلمانان اصراركننده   هم   لياسرائ يبنكه  توضيح داد     را لمقتو
 از  شـان،  اصرار  مورد از   در برابر هر   د تا اينكه پيامبرشان ناگزير ش     پافشاري كردند آنقدر  خود  

 زحمـت   به  كردند كه خودشان را    يپافشار اصرار و    يا  اندازه  به آنان . بكند يدرخواست ،خداوند
 ايـن كـار را      اسـرائيل، آنان همچـون بنـي     آموزد كه پيامبر اسلام به مسلمانان مي    . دنانداخت

 هـم سـاكت     آنـان  است،   اي را مسكوت گزارده   مسئلهد و در مواردي كه خداوند       نانجام نده 
 شان كردن تكليف را بر خود     سؤال با   مسلمانان نبايد . » االله عنه   اسكتوا عما سكت  « :دنبمان

ور و كارهـا را بـر    اسـلام ام ـ . دين سهل و آسـاني اسـت  اسلامكه   زيرا كنند،زياد و سخت    
شود  مياين   مانع   مسلمانانمورد    بي يها  سؤال و   ها يجوئ  بهانهاما  ؛  گيردميمسلمانان آسان   

  . بماندطبيعي بودن خودحالت كه دين اسلام در آساني و 
ρ÷  «:فرمايد  خداوند مي  .كنم  مي بيان رجعت   در مورد ني ديگر   آيك شاهد قر   r& “É‹©9 $% x. §tΒ 

4’ n? tã 7πtƒös% }‘Éδuρ îπtƒÍρ% s{ 4’ n? tã $ yγÏ©ρ á ãã tΑ$ s% 4’ ¯Τr& ⎯ Ç‘ósãƒ Íν É‹≈ yδ ª!$# y‰÷è t/ $ yγÏ?öθtΒ ( çμs?$ tΒ r'sù ª!$# 
sπs ($ ÏΒ 5Θ$ tã §ΝèO … çμsV yè t/ ( tΑ$ s% öΝŸ2 |M÷V Î7s9 ( tΑ$ s% àM÷V Î7s9 $ ·Β öθtƒ ÷ρ r& uÙ÷è t/ 5Θöθtƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M÷V Î7 ©9 sπs ($ ÏΒ 

5Θ$ tã öÝàΡ$$ sù 4’ n<Î) šÏΒ$ yè sÛ šÎ/# u Ÿ°uρ öΝs9 ÷μ̈Ζ |¡tF tƒ ( öÝàΡ$# uρ 4’ n<Î) š‚ Í‘$ yϑÏm šn= yè ôfuΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u™ 
ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( öÝàΡ$# uρ †n<Î) ÏΘ$ sàÏè ø9 $# y# ø‹Ÿ2 $ yδã” Å³⊥ çΡ §ΝèO $ yδθÝ¡õ3tΡ $ Vϑóss9 4 $ £ϑn= sù š⎥ ¨⎫ t7s? … çμs9 

tΑ$ s% ãΝn= ôãr& ¨β r& ©!$# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó©x« ÖƒÏ‰s%«،1 اي گذر كرد كه خراب      پيامبري بر دهكده  : يعني
 ؟در حيرتم كه خداوند چگونه باز اين مردگان را زنده خواهد كرد        :  گفت او. و ويران شده بود   
اش كرد و به او فرمود كه چند مـدت اينجـا              ميراند و سپس زنده    صدسالپس خداوند او را     
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 بلكـه   ؛چنين نيست :  خداوند فرمود  .اي از يك روز     يك روز يا پاره    : جواب داد  ؟درنگ كردي 
 نظر در طعام و شراب خود بنما كه هنـوز تغييـر             ]كه به خواب مرگ افتادي    [ است   صدسال

 خود را بنگر تا احوال بر تو معلوم شود و ما تو را حجـت                ]الاغ[مركب  نكرده است و سپس     
هاي آن الاغ بنگر كـه چگونـه بـه            و در استخوان   خلق قرار دهيم تا امر بعث را انكار نكنند        

 گفـت   ، پيـامبر روشـن شـد      آن چون اين كار بر      .بپوشانيمهم پيوسته كنيم و گوشت بر آن        
   .دانستم كه خداوند بر هر چيز توانا استو همانا اكنون به حقيقت و يقين دريافتم 

ي از انبيـاي    كـنم كـه ايـن بنـده خـدا يك ـ           بنده از فن تفسير و لحن آيـه اسـتفاده مـي           
و با مركبش به يك سفر      بود   كه زاد و توشه برداشته    است   بوده    اولوالعزم ريغ و   لياسرائ يبن

 يك آنجاديد كه در    ،  يك آبادي و روستا    ش و در حين عبور از      او در مسير   .رفت طولاني مي 
 ـ دريافت كه  .هستند پابرجاها خالي و خلوت و       خانهاند و   همه مرده  ،نفر هم ساكن نيست    ر  ب

 ولي به مردمانش كـه       نشده بودند،  خرابها    خانه  است، زيرا كه    نازل نشده  يي روستا بلا  آن
هايـشان    ولـي اسـتخوان   اسـت،  پوسـيده گوشتـشان  مـرده و    آناني   همهكه   نگاه كرد ديد  

 چگونه زنده   آنان و موقع عبور از روستا به اين فكر كرد كه             شد زده  بهت او.  است مانده يباق
حيـات پيـدا خواهنـد      در حـشر    چگونه  پوسيده   يها هاي و استخوان   وشت آن گ  ،خواهند شد 

 اين آيـه  .بفهمد آن را و به اين مسئله دقت داشت كه ه بود اين فكر او را مشغول كرد    ؟كرد
وفات كرد و مركب و حيواني كه همراه او         آن پيامبر   . جانش را گرفت   خداوندكه  فرمايد   مي
 صدسـال  اين بنده خدا     . بدون تغيير ماند   طور  همانت،   ولي طعام و آبي كه داش      ،نيز مرد  بود

 ولي الاغي كه به همراه داشت     باقي ماند،  اش سالم و بدون تغيير     جنازهو   بودبه حالت مرده    
 باز كرد و بـا  پيامبر چشم آن . او را حيات داد و زنده كرد  صدسال بعد از    خداوند. پوسيده شد 

$« ؟ام خوابيدهه مدت زمان است كه من       چ : گفت خود ·Β öθtƒ ÷ρ r& uÙ÷è t/ 5Θöθtƒ«، و يـك روز     شايد
 نـه اينكـه     ؛اي  است كه مـرده    صدسال  كه ام، پروردگار فرمود   يا قسمتي از يك روز خوابيده     

 ه وخوابيده بـود  كرد كهبيند؟ زيرا گمان ميكه آيا خواب مي     او به شك افتاد    .خوابيده باشي 
 او به الاغ كه نگـاه كـرد ديـد           .ود نگاه كن  به مركب خ  :  خداوند فرمود  . است تازه بيدار شده  

 . نمانده است   باقي تمام بدن آن حيوان متلاشي شده و از پوست و گوشت آن حيوان چيزي             
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 به غذايت نگاه    : باز خداوند فرمود   . مرده بوده است   صدسال كه   كرد دقت كرد، باور     كه يوقت
 باقي مانده   تروتازهي غذا    ول ، گذشته صدسال با اينكه     و ديد كه   به غذايش نگاه كرد   او   .كن

#$ÝàΡ«:  فرموداو سپس خداوند به    . شد زده  بهتاين پيامبر   . ه است و هيچ تغييري پيدا نكرد     uρ 
†n<Î) ÏΘ$ sàÏè ø9 $# y# ø‹Ÿ2 $ yδã” Å³⊥ çΡ §ΝèO $ yδθÝ¡õ3tΡ $ Vϑóss9«،           الاغ[حالا به زنـده شـدن آن حمـار[ 

بـه هـم متـصل       هـا را    آن مـا . يمده ها حيات مي   ستخوانابنگر و ببين كه ما چگونه به آن         
 اين بنده خدا    .رويانيم ها گوشت مي   آن استخوان سپس بر    و   بخشيم و استحكام مي  كنيم   مي

هاي آن حيوان را     خداوند استخوان چگونه  ديد كه     با چشم خود   ،كه مات و مبهوت شده بود     
 به  ه شد و   زند  ناگهان حمار   و  پوشانيد و پوست روي گوشت آمد      ها  آنزنده كرد و گوشت بر      

 آهـي كـشيد و      ، را مشاهده كـرد    ها  نيا ي آن پيامبر و شخصيت الهي وقتي همه       .پا خاست 
 كه پروردگار من به هر چيزي تواناست و به تمـامي اشـياء              دانستم يم من از اول هم      :گفت

  .ابدي يم همان انجام ،نفوذ دارد و هر چه را كه اراده كند
 رجعـت  .اين است كه بـدانيم رجعـت حـق اسـت          ني براي   آي ما از اين آيات قر      استفاده

 پـس  .گردانـد  يبرم ـيعني پروردگار متعال انسان را از عالم برزخ دوبـاره بـه عـالم طبيعـت         
كنيد كه قرآن كريم براي رجعت مواردي را ذكر كرده كه مـن دو مـورد آن را                   ملاحظه مي 

ز عالم بـرزخ بـه عـالم        ها را ا    در قرآن موارد زيادي وجود دارد كه خداوند انسان         . كردم بيان
 رجعت در لغت به معني رجوع و برگشت است و رجوع از عالم برزخ به                .دنيا برگردانده است  

 روايـات بعـد از ظهـور حـضرت          موجـب   بـه  .گويند عالم طبيعت را هم اصطلاحاً رجعت مي      
از و  حق اسـت    ن مجيد   آ آيات قر  موجب  به  رجعت .رجعت انجام خواهد گرفت    )عج (حجت
اي از    روايـات عـده    موجب  به .هست ممكن هم    ، بلكه  محال نيست  تنها  نهلي  يل عق دلانظر  
در .كنند به عالم دنيا رجعت مي    )عج ( و جمعي از شيعيان بعد از ظهور امام عصر         :هائم 

ابلـيس كـه رئـيس شـياطين و از زمـان حـضرت آدم تـا ظهـور حـضرت                     كه  روايات آمده   
اسـت، بـه دسـت      بـوده   رّ و بدبختي     مردم مسلّط و در عالم طبيعت مبدأ ش        ر ب )عج (حجت

  اينكـه   يا  و كُشد  آن ملعون را مي    7يا خود حضرت علي    .شود  اسير مي  7حضرت علي 
 بـه هـر دو      ، روايات كـشته شـدن ابلـيس       در ،شود  مي كشته)عج (به دست حضرت حجت   
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 و مقابله با ابليس و غلبه       7 علي نيرالمؤمنيام ولي رجعت    .داده شده است  بزرگوار نسبت   
 شيعياني كه واقعاً منتظـر      .كنندگان از شيعيان هستند    ساير رجعت  .ن حتمي است  ر آن ملعو  ب

 هـر كـس     گفته شـده كـه    . اند، رجعت خواهند كرد    بوده )عج(ظهور و فرج حضرت حجت    
  .خواهد بود را بخواند نيز از رجعت كنندگان 1»عهد«دعاي 

ي واقعـه  از  انداخت كه بعد   6 پيامبر اسلام  تيب  اهل رجعت، مرا به ياد      بيان حقيقت 
 كـه  يوقت ـ زيرا   ، بود خراش  دل رجعتي كه دردآور و سوزناك و        .كربلا به مدينه رجعت كردند    

 رئيس قافله   7 از مدينه خارج شدند تا به طرف مكّه بروند، حسين          6 پيامبر تيب  اهل
هـاي عزيـز و مخـدرات بـا       خانم. به همراه قافله بودندهاشم يبنجده نفر از جوانان    بود و ه  
 آنـان   سـالار   قافلهموقع برگشتن به مدينه     ولي  رفته بودند،    بانويي   شأن با   وعظمت  عزّت و   

ها و مخدرات     اين خانم  سيماي در   شهيد شده بودند و    هاشم يبنو جوانان    7حسين يعني
 امـام  . اوضاع عوض شـده بـود  .شد عزيز غير از شكست و انكسار چيز ديگري مشاهده نمي    

 مـن شـعر   ،داني؟ گفـت بلـي   آيا شعر مي: فرمود ن خوداهمراه به يكي از   7نيالعابد  نيز
 پس تـو جلـوتر از مـا بـه           : به او فرمود   7نيالعابد  نيز امام   . و پدرم نيز شاعر بود     دانم يم

 اهل مدينه اطلاع بده و ابلاغ كن تـا موقـع            به مختصر   طور  بهمدينه برو و جريان كربلا را       
 با جمعيتي   7نيالعابد  نيز كنيد امام    ملاحظه .رسيدن ما به مدينه، شهر مدينه آماده شود       

 راه ينـان ا .مرده بودند  و برادر  شوهرمرده و   پدرمردهاسير و گرفتار و     آيد كه    هايي مي  از خانم 
 مواجـه   ي بـسياري  ها  و انهدام و ويراني    ها  بتيمص ، مشكلات  با  و طي كرده بودند  را   يدراز
وجـشان از آن شـهر بـسيار        شان با زمـان خر    وضع،  به مدينه  به هنگام مراجعت  .  بودند شده

 مردم كه   .ي مدينه رساند    بلافاصله حركت كرد و خودش را به دروازه        شاعر آن   .متفاوت بود 
احساس كردنـد كـه او بايـد داراي     او را مشاهده كردند، فهميدند كه او اهل مدينه نيست و  

ر شـريف    كردند كه چه خبر است؟ او جواب داد خبر را در كنـار قب ـ              سؤال .اي باشد  خبر تازه 
 . مردم به دنبال او آمدند و انبوهي از جمعيت اطراف او جمـع شـد              . بشنويد 6االله  رسول
 و  اي اهل مدينه در اين شهر     :  شعر گفت  صورته  بدر كنار مسجد شريف ايستاد و       و  او آمد   

                                                           
  .نالجنا حيمفاتـ 1
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 .ايدهشرمند آن  مقابل  زيرا كه شما در    ، اقامت نكنيد  6 قبر مقدس پيامبر اسلام    در كنار 
 را  7حـسين : او گفتـه باشـد    شـايد    چرا؟ علتش چيست؟     :اند  كرده سؤالاو  شايد مردم از    

 سر او را از تنش جدا كردنـد         .ها انداختند   كردند و زير سم اسب     قطعه  قطعه بدنش را    ،كشتند
  . مقدس اهانت كردندرأس ه آن شهرها را گرداندند و ب درها كردند و و بر بالاي نيزه
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  بيست و هشتم قسمت 

  يابدمي پايان با مهر توحيد بشركار به هنگام ظهور، 

  
tΠöθ «: ظيم الع االلهُقالَ tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
آشـكار  حقيقـت   كـاملاً    تـا    دارد يمستقل بحث   نياز به ي امامت و ولايت       شناخت مسئله 

 ي مصلح كل جهـان بـشر      دارد و  و الهي     والا ، عظيم ي شخصيت )عج (حضرت حجت  .شود
 ي ابعاد شخصيت اين بزرگـوار وارد شـده          درباره يآيات و روايات بسيار زياد و متواتر       .است
 فهميـدن روايـات     .گرفـت   بحث كافي انجـام مـي      ها  آنشد و در اطراف       بايد مطرح مي   كه
است خاصيفكر خاص و هوش و ذكاوت       نيازمند   )عج(در مورد حضرت حجت    :هائم. 

 روايات پرمعنا در مورد حـضرت     درك و فهم      به جاي   بينش خاص در انسان نباشد،     ايناگر  
 در حال حاضـر شـاهديم       كه يطور  به ،دكن تبديل مي هايي  افسانه به   را، حقايق   )عج(حجت

 بيـان  صـحيح    طـور   بـه  را   ها  آني روايات، معناي     ها موقع ترجمه    در منابر و ساير مكان     كه
  .كنند نمي

                                                           
  .71 ي اسراء، آيهيـ سوره1
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هــاي معــصومين و   نــاميريادگيــ فقــط بــه يان، مخــصوصاً شــيعانسلمان مــمتأســفانه
 ـ   ،مربوط به دنيا   هاي گرفتاري هنگام به تنها   آنان. كنندمي اكتفا   :امامان ه بـه ائم: 

 داشته باشد  ازدواج   قصد يا اگر جواني     ، نازا باشد  بانويييا  اگر كسي بيمار،    . شوند ميمتوسل  
د و بـراي    شـو   مي  متوسل :ائمه به   فوراً،   كند بخواهد كه در تجارتش پيشرفت    يا كسي   

 موقعيـت   يعمقفهم   رسيدن به    براي مردم   .دنويس نامه مي و  عريضه   )عج (حضرت حجت 
 آن اينكـه پروردگـار متعـال چـرا     آن حـضرت و  و هـدف  ريتأثدر جهان خلقت،     )عج(امام

ينكـه حـضرت   از جملـه ا بـا حقـايق   مردم  .كنند است، تلاشي نميبزرگوار را امام قرار داده 
 )عج (كننـد كـه امـام       مـي  آنان گمان . كاري ندارند  چه وظايفي دارد،      در دنيا  )عج (حجت

.  رسـيدگي نمايـد    ي مردم  كارهاي روزمرهّ نيازها و   است كه به     مانند يك روحاني و معمم    ه
 ـ ،ي دين و معنويـت   مسئله مسلميني   خلاصه اينكه در جامعه     كـسب منـافع   زاري بـراي اب

 علـت و    . اسـت   و از بـين رفتـه       سقوط كـرده   واقعاً دينمعنوي  اصيل   دنيوي شده و جهات   
ي   ديـن را وسـيله   مردمي ما اين است كه در جامعه هم  عامل بزرگ عدم توجه به معنويت       

  .انددادهدنيا قرار 
 كـه موقعيـت     اسـت در اين مـاه رمـضان ايـن          )عج( امام زمان   در مورد  بحثهدف از   

 از  مـسلمانان  تـا  نمـايم  بيـان    ،امكـان دارد   كـه    جـايي  را تا    آن حضرت وجودي و تكويني    
  .در اين عالم آگاه شوند )عج(موقعيت وجودي حضرت حجت

دوازدهمـين جانـشين معـصوم آن        )عج (حـضرت حجـت    ،6بعد از پيامبر اسلام   
 اجـراي عـدالت اجتمـاعي و تربيـت          ، در وقت معين براي نشر توحيـد       ايشان. بزرگوار است 

 در دنياي بـشري   را  به معناي واقعي توحيد      آن حضرت . دها ظهور و خروج خواهد كر      انسان
كـار   دنيـا و     انتهاي. نداده است  انجام    كسي حال  تابهمانند آن را    ه كه يطور  به،  كند مينشر  
  .كند  با مهر توحيد خاتمه پيدا ميبشر

 عـدالت اجتمـاعي و دولـت حقـه و نـشر         اسـتقرار  چرا   :است مطرح   سؤالدر اينجا يك    
 اولوالعزم يعنـي حـضرت      ي انبيا  در زمان  الخصوص يعل  و هاي گذشته  امتي    درباره توحيد،
 با زنده كردن    )عج (حضرت حجت  ؟ تحقق نيافته است   : موسي و عيسي   ، ابراهيم ،نوح
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، چـرا عينـاً همـين رويـداد،     كند د تربيت مي   را موح   خود ، مردم زمان  6ايالانب  خاتمدين  
آخرين وصـي    دست   به،  مع بشري اجراي عدالت و حكومت عدل و قسط در تمام جوا         يعني  

 بـا همـديگر فرقـي       :مبران اولـوالعزم   پيـا  مگر ؟ه است اجرا نشد ،  7يپيامبر اولوالعزم 
 :، پيامبران اولـوالعزم    داراي دين جهاني است    6 كه پيامبر اسلام   طور  همان د؟دارن
 و اوصـياي    6 پيـامبر اسـلام    عمر شريعت . اندداشته شريعت آسماني و دين جهاني       نيز
 خداوند، عالم ملكوت،    شود، چنانكه  منتهي مي  )عج(حضرت حجت ور و قيام     ظه به :او

توانـد    مي ها  آنبه مدد    )عج ( حضرت حجت  .دهند  مدد مي  ايشانغيب، آسمان و زمين به      
چـرا ايـن مـسئله    ، ولـي  نـشر دهـد  به معناي واقعي را  و توحيد كند را تربيت    يجهان بشر 

افته است؟ آيا بهتر نبود كـه چـراغ و مـشعل             گذشته انجام ني   :ي انبياي اولوالعزم   درباره
چـراغ هـدايت در     حداقل   يا   بماند؟ي بشري روشن      در جامعه  يدرپ يپ مكرر و    طور  بهتوحيد  
حكمـت  ؟ شـود  روشـن  او آخرين وصي ي لهيوس به 7ي دوران هر پيغمبر اولوالعزم    انتهاي

 او  وصي نير توسط آخ  و 6 تنها در مورد پيامبر اسلام      اين كار   كه اين قضيه در چيست   
  يابد؟مي انجام  است،)عج(كه حضرت حجت

   كهه خواهم كرد، اولين نكته اين استبنده در توضيح جواب به دو نكته اشار

  
ــن    ــه م ــي و ن ــو دان ــه ت ــرار ازل را ن ــن       اس ــه م ــواني و ن ــو خ ــه ت ــا ن ــن حــرف معم    وي
ــرده      هست از پـس پـرده گفتگـوي مـن و تـو             ــو دچــون پ ــه ت ــد ن ــانرافت ــه مــنيم    1 و ن

 كه  كنندميها به اسرار عالم هستي و وجود و ولايت و نبوت وقتي دسترسي پيدا                انسان
 به باطن ايـن     آنانواقع مطلب اين است كه      . باشندبه عمق و باطن اين عالم راه پيدا كرده          

و نـد   اسرار اين عالم را كنتـرل كن ندتوان ، فلذا نميند باطن راه ندار   چون به  ند و عالم راه ندار  
 ي انـدازه   بـه  افـراد  .بيابنـد  صـحيحي  جـواب   خـود   حد ي اندازه  به اندتوانسته كه   مايندادعا ن 
ي را  ت ـ حقيق  كـه  ادعا كند د  توان  نمي كسي .بيان نمايند  را   حقايق ند برخي از  توان  مي شاندرك
حقـايق را بـه     قادر نبود كـه     ،  توانستمي اگر هم    كرده است و   دريافت    آن  واقعي ي اندازه  به

                                                           
  .ري ابوالخدي ابوسع،اتيرباع ـ1



 )عج(امام زمانولي االله الاعظم  / 470

 

 مگر تمام اسرار و باطن و حجب عالم هستي همين مـسائل و مطالـب                .هددنتقال   ا ديگري
توانم حل كنم؟ بنده هرگز مدعي نيستم        است تا بنده مدعي بشوم كه تمام مشكلات را مي         

وجـود   آيا غير از بنـده كـسي         .لنگد و پاي بنده در قدم اول در برابر مشكلات اين عالم مي           
پـس  . كند؟ فردي نيست كه چنين ادعـايي بكنـد         كه قادر باشد تمام مشكلات را حل         دارد

 بسيار محدود و اسـرار عـالم        آنانكه اطلاعات    باشد   اينبايد  معمولي   يها  انسانل  حرف او 
 آن اين مـشكل     ي لهيوس  به و واقعيتي كه ما بتوانيم       سرّ .خلقت بسيار وسيع و گسترده است     

 در رفع آن انجـام دهـد، از         يي ادعا  هم  اگر كسي  .و عقده را حل كنيم، در اختيارمان نيست       
م كـه   نمـاي   مـي  بيـان بنده صادقانه و مخلـصانه       .دور رفته است  به  ي انصاف و منطق      جاده

كـسي   .تواند تمام اسرار عالم خلقت را كـشف و حـل نمايـد             نبايد مدعي شود كه مي    كسي  
مـوز و   دانستن ر  .دحل نماي د  توان ها و مشكلات علمي را مي       تمام گره  تواند ادعا كند كه   نمي

 و  7ابيطالببني عل ي انساني همچون  است كه فقط از عهده    بسيار بزرگ    يادعاياسرار،  
تفكـّر  ، تعقّل،از راه و مسير علم حصولي  . آيدبرمي :پيامبران اولوالعزم و   ه معصومين ائم 
  .مشكلات را حل نمودتمام توان  نيرو و قدرت فكر بشر معمولي نمي و

 اگـر مـا     .گـشايد   مـي   را هـا  ي قلب  عقده،   خواهم داد  لسؤا به اين     دومي كه  لي جواب و
 ـدرنها و   : عيسي  يا وسيي حضرت نوح، ابراهيم، م      ي بشري را به جامعه     جامعه  بـه   تي
ي   كنيم، در آن صورت، مـا جامعـه  يبند طبقه 6 امت اسلامي و پيامبر اسلام يجامعه

 تعيـين مـشخص    ي هم يـك دنيـا     هركدامو براي   ايم    جامعه تقسيم كرده   جبشري را به پن   
جامعه و نوع واحد است و      اده و    بشر يك خانو   كه نيست، زيرا  گونه  نيا مطلب   ولي. يما كرده

 ايـن نـوع     . انسان يك نوع واحـد اسـت       :يعني ،»الانسان نوع واحد  « :منطقاهل  به قول   
 .شـود   مـي فصل به فصل و قطعه بهقطعه ، انتساب به بعضي از مسائلي واسطه بهواحد گاهي   

 تقـسيم   پوسـت   سـرخ و   زردپوسـت ،  پوست  اهيس،  دپوستيسف ي به چهار طبقه   ها  انانس مثلاً
؟ انسانيت،  يت انسان به چهار قسمت تقسيم شد       انسان واقعاً،  بنديآيا با اين تقسيم    .شوندمي

 ، زيـرا انـسان سـفيد      ؛ نيست ميتقس  قابل رنگ پوست    ي واسطه  به و   استي واحد    يك جامعه 
هـا    سـكونت در قـاره     برحـسب هـا را      انسان مثلاً يا   .هستند انسان   همگي پوست  سرخزرد و   
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از   آفريقـا و آمريكـا     ، اروپـا  ،آسـيا  يچهار منطقه در  هاي ساكن     انسان .دكننبندي مي متقسي
 و واقع اين اسـت       نيست طور  نيا كه يدرحال. نداهلحاظ انسان بودن به چهار نوع تقسيم شد       

 زمـين سـاكن     يد در چهـار منطقـه از كـره        افراد اين نوع واح ـ    و   انسان نوع واحد است   كه  
 منطـق اهل  ندارند و به قول فرقي با هم ،هاي اين چهار قاره از نظر انسانيت       انسان .هستند

 .اسـت  نوع واحده و يك امت     ، همچنين انسان  . است »حيوان ناطق « ها  انسانتمام  ماهيت  
 و  :م، موسي، عيـسي    نوح، ابراهي   همچون  به هر يك از انبيا     ، امت عنوان  بهاگر انسان را    

 عـاً مجمو پس انـسان     .انسان است باز هم    ، نسبت دهيم  6پيامبر خاتم حضرت محمد   
. اسـت  و حـوا شـروع شـده        7با خلقت حضرت آدم   عمرش  يك خانواده بشري است كه      

جريـان   زمـين    ي روي كـره   بر  است،  پيدا كرده   ادامه تاكنوناي كه    با توسعه زندگي انسان   
  . خواهد داشتتا روز قيامت ادامهو  دارد

  نتوانستندآن دو.  و حوا بود7 آدم متشكل ازخلقتشاوايل در نوع انسان ي  خانواده
 ممنوعه از يشجره ي تناول از ميوهي واسطه به را دو آن خداوند ، زيرادر بهشت بمانند

 به عالم طبيعت هبوط حضرت پروردگار،با دستور تكويني  آنان. بيرون كردبرزخي بهشت 
$«: عنايت فرمودي هدايت وعدهش به آنان، گفتار ينِداوند در اول خ.ردندك oΨ ù=è% (#θ äÜÎ7÷δ $# 

$ pκ÷]ÏΒ $ YèŠÏΗ sd$̈Β Î* sù Νä3̈Ψ tÏ?ù'tƒ ©Íh_ÏiΒ “W‰èδ ⎯yϑ sù yìÎ7s? y“#y‰èδ Ÿξ sù ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ 
tβθ çΡt“ øts†«،1 بهز جانب من  هدايتي اهرگاه، دييآ فرود ]بهشت[همگي از آن گفتيم : يعني 

در . شوند  و نه غمگينهاست آن كنند، نه ترسي بر ي كه از آن پيرو، كسانيدم شما آيسو
$tΑ « :فرمايدخداوند ميجاي ديگر  s% (#θ äÜÎ7÷δ $# ö/ä3àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7Ï9 Aρ ß‰tã ( ...«2خداوند : [ يعني

 نوع بشر خداوند به.  بعضي دشمن بعضي ديگر خواهيد بودكه يدرحال دييفرود آ] فرمود
 ها انسان جانببه  او از ناحيه ،دن زمين ساكن شديوقتي در كرهوعده داده است كه 
از بندگانش دستگيري  فرستدي كه مي هدايتي به وسيلهخداوند. هدايت خواهد آمد

 شانشامل حال ش و عنايتاز بندگان نباشددر عالم طبيعت  دستگيري خدا زيرا اگر كند، مي

                                                           
 .38 ي آيه،ي بقره سوره ـ1

 .24ي ي اعراف، آيه سورهـ2
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 و طيوتفر افراط  و ابليس و هواهاي نفسانييها وسوسه ي، حيوانزيغراير  اسها انسان ،نگردد
 لذا براي .دنشو  و بدبخت ميدنكن مي سقوط  مطلقاًجهيدرنت ،دنشو  ميخودجهالت 

 بهاولين هدايتي كه خداوند .  هدايت خواهد آمدخدا از جانب ،آنانجلوگيري از سقوط 
 را به پيامبري مبعوث كرد و 7 آدمحضرتاين بود كه  فرستاد، يبشري جامعه يسو
 به ، كه اولين پيامبر بود7 هدايت الهي بعد از حضرت آدمبيان شداي كه   آيهموجب به

  .ماندخواهد باقي  و تا روز قيامت هست در بين بشر مستمر طور
  

ــاربانند  ــا چــــون ســ ــد     در ايــــن ره انبيــ ــاي كارواننــــــ    1دليــــــــل و رهنمــــــ
را  ساربان كـاروان بـشري    همانند   :ي الهي انبيا ، كاروان بشري  يمتناسب با توسعه  

ها بر   را از رفتن به بيراهه     ها  انسان :انبيا. اندراهنمايي كرده  جاده و راه راست و اصلي        به
 را براي رسيدن به سعادت ابدي به صراط مـستقيم رهنمـون             بشريي  جامعهحذر داشته و    

 صـورت   بـه  نـه    ،استروان واحد   ي بشري يك كا     از نظر خداوند متعال جامعه    پس   .اند كرده
 و اوصياي   :انبيا و امت واحد انساني،      جامعهخداوند به خاطر هدايت     . ي متفاوت يها  امت
 انجـام   هـا   انـسان توسـط   ها    امت يبند  ميتقس . فرستاده است  آنان يسو  به را مرتباً    :انبيا
 ، اسـت  تهوجـود داش ـ   زمان   قطعات در   دائماً كاروان واحد بشري   واقع اين است كه    .يابدمي

 ،ماننـد نمـي بـاقي   ها   افراد كاروان دائمي و هميشگي نيست و در تمام زمان         چون عمر   ولي  
 انبياي  صورت  به فلذا خداوند متعال راهنمايان را       ،)شوند  و به عالم برزخ منتقل مي      رنديم يم(

كه اولياي پروردگار و امامـان و رهبـران           و اوصياي انبيا   :و غير اولوالعزم   :اولوالعزم
 تـا  7 از اول خلقت حـضرت آدم  كاروان بشري.به سوي آنان فرستاده است   ،ر هستند بش

  .روز قيامت بنا به گفته قرآن مجيد بدون هادي و هدايت كننده نبوده و نخواهد بود
بـراي نـوع    ش   از طرف  ه اين است كه خداوند فرمود     وجود دارد، ي مهمي كه در آيه       نكته

 ـفقـط    كـه هـدايت       اسـت  هنفرمـود  طـور  نياخداوند  . خواهد آمد انسان هدايت     افـراد  رايب
 خدا از ناحيه     است كه  ه بلكه فرمود  خواهد آمد،  و يا عرب و عجم       پوست  اهيس يا   دپوستيسف

                                                           
 .ي محمود شبسترخيش ،گلشن راز ـ1
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همـان  ايـن هـدايت     براي ارسـال روش پروردگار .در طول تاريخ بشري هدايت خواهد آمد    
ي   قافلـه  ،دامه دارد انسانيت در اين عالم ا     كه حيات  تا موقعي پس   . است : انبيا فرستادن

ر سـير و    ي انـساني د     قافلـه  .دارد نيـز    ي مسير و حركـت واحـد      انساني وجود داشته و   واحد  
 از  7 آن سـقوط آدم    يابتـدا است كـه     زمين داراي مبدأ حركت      ي روي كره  برحركتش  

 تـك   تـك حركـت    براي   .خواهد بود روز قيامت   آن  و انتهاي   به عالم طبيعت    برزخي  بهشت  
 و هست كه ابتداي آن تولد انـسان و انتهـايش مـرگ ا             انتهايي و   ابتدا نيز افراد اين كاروان  

تكـاملي   انسان در عالم طبيعت از خاك خلق شـده و داراي جـسم مـادي و حركـت                    .ستا
  .اند را هم قرآن و هم علم تائيد كرده اين حقيقت،تدريجي است

 زي ـچ  همه الهي   دييتأ با آن بزرگواران . نداهدريافت كرد را   خداوند وحي    دييتأ به   :انبيا
 امـا تكامـل سـاير       ،رسـد   مـي  ها  آنها دفعتاً به      و اولياي آن   : كمال انبيا  ، زيرا دانند را مي 
فعلي و امروزي از لحـاظ      هاي   هاي اوليه با انسان     انسان .پذيردصورت مي ها تدريجي    انسان

 ايـن    بـراي  اهد بهترين ش ـ  .اند  اجتماعي متفاوت بوده   مسائل  رويارويي با   تعقل و  ،طرز تفكر 
 تورات و انجيل    دررا    قضايا و احكام   ،مطالبكسي   اگر   . است :انبيامطلب كتب آسماني    

 كه در   احكام اجتماعي و مدني    يابد كه درمي ،مقايسه كند آمده است     كريم قرآن در   آنچهبا  
 سائلم به   انبياي گذشته، ها در ادوار      انسان .وجود ندارد  ليو انج  مطلقاً در تورات     ،ن آمده آقر

 صـورت  بـه شـان   ند و زنـدگي اه اصلاً وارد نبودي اسلامي دورهي و مدني پيشرفته   اجتماعي
 به مطالبي كـه در قـرآن آمـده وارد و            دوران بيشتر قبايل آن     .يافته است انجام مي اي   قبيله

، بـه  اي  زندگي اجتماعي بشر علاوه بر زندگي قبيلـه       ي، اسلام پرفروغ در دوران    .آشنا نبودند 
 آيـاتي   .پذيرفته است ، صورت مي   حتي جهاني   و اي  منطقه ،كشوري،  زندگي شهري صورت  

ي بيان توحيدي كه در       با نحوه  ، در قرآن مجيد آمده است     يپرست  گانهيكه راجع به توحيد و      
 يهـا   تفـاوت  و    نيست سهيمقا  قابل به هيچ وجه   معرفي و مطرح شده است،       ليو انج تورات  

 در قـرآن مجيـد      مـسائل  گونه  نياه روح و معنويات و امثال        يا آياتي كه دربار    .بسياري دارد 
  . نيستمطالب موجود در كتب آسماني ديگر قابل قياس با ،وجود دارد
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=úχ 4 ÉΟn« :فرمايد ميخداوند   s)ø9$#uρ $ tΒ uρ tβρ ãäÜó¡o„«،1 ن، سوگند به قلـم و آنچـه        : يعني
ضي مفـسران يـك معنـاي        بع ـ . دوران قلم و كتابت اسـت      ،اساساً دوران اسلام  . نويسندمي

را  خودشـان     حتـي  كـه اند كه خلاف واقع است      در اين آيه بيان داشته     »قلم«معمايي براي   
 قلـم و    كه يدرصورت ،اند  قلم را در مقابل لوح محفوظ قرار داده        آنان. كرده است  سردرگمنيز  
 است، درك  قابلي  خوببه  معناي لوح محفوظ    . دهستن يك حقيقت مجزا از هم       هركداملوح  

.  نيـست  درك  قابـل  انـد، واقـع داده  در مقابل لوح محفـوظ       اين مفسران    ي قلمي كه  اما معنا 
=úχ 4 ÉΟn« :فرمايد  مي خداوند s)ø9$#uρ«  ،»و قلم به معنـاي      است قرآن   يمقطعه از حروف    »ن 

 نشر علم هميـشه     . نشر علم و كتابت است     ن دورا ،6اين است كه دوران پيامبر اسلام     
بـا دوران بعـد از       قبـل از اسـلام    در زمـان     اگر نشر علم     .ام شده است  انجقلم  استفاده از    با

 چنانچـه ايـن دو      .ن خواهد شد   مشخص و معي   آن تفاوت و ميزان نشر      ،شوداسلام مقايسه   
 ـ ، اسلام  دوران پس از ظهور     كه اصولاً  شودمعلوم مي ،  شود منصفانه ارزيابي ،  دوران ي  دوران

بعـد از   . پـذيرد  انجام مـي    قلم ي واسطه  بهدگي   نشر فرهنگ و علم و نويسن      ،است كه در آن   
اي بـه منـاطق و        و جامعـه    اشخاص و از منطقه    در ميان  علمي   مسائلانتقال   ظهور اسلام، 

 ، و اسلام  6االله  رسولدوران   پس. انجام پذيرفته است  هاي مختلف    جوامع ديگر با زبان   
 ـ خداوند  . است همراه بوده علم و كتابت    تكامل  با     وك آيـه خلاصـه كـرده   اين امـر را در ي

%óΟÏ«: فرمايـــد مـــي r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $ Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$# ©ÉL ©9$# tsÜsù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω 
Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 šÏ9≡sŒ Ú⎥⎪Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9$#«،2 پــس روي خــود را متوجــه ديــن : يعنــي

 آن آفريده است، دگرگوني در آفرينش       اين فطرتي است كه خداوند بر     . خالص پروردگار كن  
ديـن اسـلام    بنـابراين آيـه     ؛  داننـد  آيين استوار، ولي اكثر مردم نمـي        است نياالهي نيست،   

عبـارت   فطرت انـسان    .هستندفطرت انسان   با  عبارت از قوانين و قواعدي است كه مطابق         
اقتضاي فطرت   .كند  آن را اقتضا مي    شكه خلقت و آفرينش   هايي   تقاضا و درخواست  است از   

 انسان يعني دين عبارت از قوانيني است كه خلقت و فطرت            ،انساني، همان دين الهي است    

                                                           
  .1ي   آيه،ي قلم ـ سوره1
  .30ي   آيه،رومي  ـ سوره2
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 داروي  بـه بيمـاري    خـود معاينـه   در    متخصـصي  پزشـك  اگـر    مـثلاً  .كنـد  آن را اقتضا مي   
 ـ يعني دارو   است،  دارو داروي فطرت   را تجويز كند، اين   ورم معده   مخصوص   كـه  اسـت   ي  ي

 اگـر  ، زيـرا خواهـد   ميمعده آن دارو را    . است ي فرد بيمار  كردهورمي  ي خلقت معده   خواسته
فطـرت  بـا   در اينجا اين دارو مطابق .يابدبهبود مياش  ميل كند، معدهرا  دارو فرد بيمار، آن  

عمـل  ، دارو مخـالف فطـرت آن معـده          تجـويز كنـد    را   ي اشـتباه  داروپزشك  اما اگر   ؛  است
 صددرصد بـر طبـق فطـرت        يتمام قوانين اسلام  كه  فرمايد    در اين آيه مي    خداوند .كند مي

 الهي، بر طبق خلقت و خواست فطـرت          و نظر علمي متعال با   و   خداوند قادر    .انسان هستند 
كـه   محـال اسـت   .ي اسلام و قرآن است    فرستاده كه همان برنامه    ايانسان براي او برنامه   

موافـق و   هـاي اسـلامي     مـه برنا كـه     پيدا شود، زيـرا    ي اسلام و قرآن    فوق برنامه اي  برنامه
اي مقتـضي و      پس ديـن اسـلام برنامـه       .هستند هاي فطرت و خلقت انسان     مطابق خواسته 

 بـا    يعنـي پروردگـار عالميـان      .اسـت  ديـن جهـاني      نيتر  كامل و   ي انسان تكمالابا  مناسب  
تـا  اسـت   يكي پس از ديگـري فرسـتاده        و  وار   را سلسله  : انبيا ،راهنمايي و هدايت خود   

 تربيـت   قـدم   به  قدماش جهت نيل به سعادت ابدي         را در مسير حركت تكاملي     جامعه بشري 
 كودك خردسـالش كه يك مادر دلسوز و مهربان دست   ي  طور  همان ؛و پيشرفت دهند  كنند  

تـا   كنـد همراهـي مـي    قـدم   بـه   قدم را   فرزند او. كند  او را تربيت مي    قدم  به  قدمگيرد و     مي را
 حرف زدن را بـه فرزنـدش يـاد          ات فراوان، زحممادر با    .آموزد  ي راه رفتن را به او مي        شيوه
 شـود فراواني مي ت  ازحممتحمل   ات به فرزندش،  كلمترين  ابتدايي براي ياد دادن     و دهد مي
، هـا  هم در رابطه با هـدايت و راهنمـايي انـسان       :انبيا .دهد را به او ياد      ها  آن خرهبالأتا  

انسان را به سبيل انسانيت رهنمون كـرده و          انآن. اند  كار را در طول تاريخ انجام داده      همين  
  .اند  رسانده6تا به دوران پيامبر اسلاماند همراهي كرده قدم در اين راهبهاو را قدم

تـام   به حد بلوغ فكري و قابليت تكليـف       يت دوران انسان  ،6دوران پيامبر اسلام  در  
 انجيـل كـه بـه       ب تـورات و   به كتا كسي   اگر   .استفاده از عقلش را پيدا كرد      و استعداد    رسيد

 بـه يهوديـان و     كـه فقـط در يـك آيـه         يابـد درميد،  مراجعه كن اند،  فارسي هم ترجمه شده   
واقعيت و نعمـت  ، عقل در وجود انسان .دن به عقل رجوع كن  است كه مسيحيان خطاب شده    
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 تقويت و بيدار   را در خود     ينيب  جهانتواند ادراكات     آن مي  ي لهيوس  بهبزرگي است كه انسان     
 دربـاره عقـل و مـشتقات    كسي اگر . خطا و لغزش مصون نگه داردهرگونه و خود را از      كند

 ، در سيصد مورد انسان به تعقـل حدوداًيابد كه درميد، آن به قرآن مجيد مراجعه و دقت كن      
 ـ چيه كه يدرصورت ، است شده دعوت   تدبر و   تفكرّ  از ايـن حقـايق در تـورات و انجيـل            كي
ت،  زحمـا  يران قلم و علم و تكامل بشر اسـت و انـسان در سـايه              ، دو  اسلام دوران. نيست

 فكري و   ي رشد و رقا    به ،اند بوده : و علماي بشر كه تابع انبيا      :تربيت و هدايت انبيا   
  .عقلي رسيده است

حـضرت  مثـل    .انـد  شـده   عنوان حكيم به مردم معرفي     هب :بعضي از انبياي گذشته   
 افلاطون و ارسطو بـه او افتخـار         .شده است ناميده  به زبان يوناني هرميس     كه   7ادريس

شـيخ اشـراق سـهروردي و       . كننـد   و مطلب علمي و حكمي را از هرميس نقل مي          كنند  مي
است كـه  بوده   همان هرميس حكيم يوناني      7ه ادريس كمرحوم فروغي هم اصرار دارند      

هـر قـوم     انـد،  شـده مي اقوام متفرق    كه يوقت در تاريخ . شود  حكما شمرده مي   نيتر  بزرگاز  
 .انـد  كـرده مـي هاي ديگر معرفـي      يا با نام  خود و    قوم ي حكما عنوان به را   : انبيا اسامي
ناميـده   حكيم   :كه انبيا است  يا غفلت مورخان و يا زيركي دشمنان دانا باعث شده            حال
معرفـي  در تـاريخ بـه مـردم         كه به نـام حكمـا        ييانبيا و    اوصياي انبيا  :پس انبيا . شوند
 بـه دوران بلـوغ و       ه، و غيـر    اعـم از عـرب و عجـم        ،ي بشري  يدن جامعه اند، باعث رس   شده

بـراي  اسـت كـه      نتوانسته   ي بشري تا به حال    جامعهولي  . اند شكوفايي در علم و عقل شده     
از دين   كافي   ي با معنويت و روح و عقلانيت بهره       توأمحيات و زندگي متعادل دنياي مادي       

عقلش را فقـط بـراي آبـاداني دنيـا و           انسان   هك ، زيرا به دست آورد   :هاي انبيا و توصيه 
تواننـد توسـط بهتـرين       ها مي  انسانامروزه  .  است ر گرفته ا ك بهظواهر عالم ماده و جسماني      

 ، و خـوبي بـسازند   كي درجه يها  كاشانههاي ساختمان،    ترين نقشه  مهندسين با ترسيم عالي   
اري تعـادل روح و شـفاّفيت و        ي راه عملي برقـر      ي بهترين نقشه    در ارائه  ها  انساناما همين   

 حتي به بهترين برنامه الهي كه همـان ديـن       آنان . هستند ناتواننساني بسيار   صفاي باطن ا  
  يـا معمـار    مهندس ساختمان ممتازترين   فرديكه   ممكن است    .كنند اسلام است عمل نمي   
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دريافت  را هم    ها  مدال و   ها  قيتشوبهترين   ارائه دهد و  را   هاباشد و بهترين نقشه   متخصص  
 كـه حتـي بـويي از        بمانـد  منحط و آلـوده      يا  اندازه  به لكن از نظر روح و روان و باطن          كند،

  .حفظ كندتواند تعادل انساني خود را  و نباشدانسانيت نبرده 
 در آن متولـد شـده و        7ابيطالـب بـن يهمان دنيايي است كه عل    ،  عالم طبيعت و دنيا   

بـه مراتـب عـالي انـسانيت         و   زنـدگي كـرده   وذر   اب  سلمان و  اين دنيا در   .تربيت يافته است  
 كـه دوران علـم، قلـم، كمـال، عقـل و قـرآن و                6االله  رسولاينان در زمان     .اندرسيده

  و  عمروعـاص  ،همـين دنيـا معاويـه     از طرفي در     .اند  ، تربيت يافته  استآخرين دين آسماني    
در طول تـاريخ     . كردند و از نظر انسانيت سقوط     ريشه زدند    آن  در زندگي كردند، هم  عثمان  

  و پـسر رپنجي ـم رضاخان ، تيمور لنگل،چنگيزخان مغو ، نمرود،براي فرعوندر اين عالم  و  
نيـز همچـون     افراد ديگـري     . است وجود داشته  دوران و روزگاري  بود،  ي  توخال او كه شاهي  

 افراد معمولي  حتي براي    . نقل نكرده است   سرگذشتشان را اند كه تاريخ      بوده سردمداراناين  
 دارنـد  ييها  خوشي و    روزها حسرت از  معمولاً آنان   و  است وجود داشته   و روزگاراني  روزهم  
هركسي براي خود روزگـار و زمـاني داشـته باشـد،            شود كه     آيا مي  حال .اندگذران كرده كه  

 خـانواده   ياراده و مـشيت پروردگـار دربـاره       براي خالق يكتاي اين عالم روزي نباشد؟        ولي  
پـس  .  شـود  منتهـي  به روز خـدايي      كاروان بشري كه پايان   است  يافته   بر اين تعلق     انساني

ممكـن   .شـود   خدا ناميده مي   ، روز  روز  و روزگاري هست كه آن     روزبراي پروردگار يكتا نيز     
 خلقت انسان تا به امروز بـوي و  ابتداي از   است كه اين سؤال به اذهان خطور نمايد كه چرا         

افـرادي همچـون    ي    نغمه ه هم هرچه كه بوده،  چرا    است؟  نرسيده كسيعطر خدا به مشام     
 . در تمام مناطق دنيـا، همـين سيـستم حـاكم اسـت             چرا  است؟ بودهش  چنگيز خان و امثال   
سـاي  رؤ هـر يـك از     .را در نظـر آوريـد      ادعاهاي بزرگ و  دنياي غرب   در  رياست جمهوري   

اسـتقبالي كـه    تاريخ اروپـا و      .كند غوغايي به پا مي   خود   چندساله چهار يا    يجمهور در دوره  
 آيا ممكن اسـت كـه        كه  و قضاوت كنيد   به خاطر آوريد    را از ژنرال دوگل كردند    ويانفرانس

  و روزگـاري    دوگل روز  همچون ژنرال  ،تر از پشه    ضعيف يبراي مخلوق در اين عالم طبيعت     
آيا ممكن است    ؟باشدوجود نداشته    روزي به نام روز خدا       ، اما براي خداوند قادر متعال     ،باشد
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 خـود  بـراي  ،ها به دسـت اوسـت   ي قدرت خالق جهان و جهانيان و قادر مطلق كه همه        كه  
 د در تاريخ دنياي بشري، براي خود       خداون  حقيقت اين است كه    ؟روزي را معين نكرده باشد    
خواهـد   ظهـور  )عج (حضرت حجـت   ي است كه  روز،  آن روز  .روزي را معين كرده است      

èπ...« :فرمايــدخداونــد مــي .كــرد t6 É)≈ yè ø9$#uρ 3“uθ ø)−G= Ï9«،1» ...tπ t7É)≈ yè ø9$#uρ š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9«،2 يعنــي :
 وسعت ايـن عـالم،    ي اندازه  به دو آيه    دراين دو كلمه    . سرانجام نيك براي پرهيزكاران است    

 و متقـين    شگاني ـپ يتقـو  بـه    خـود  در مسير حركت     ،ي بشري  اين قافله عاقبت   .دنمعنا دار 
 به  يي عطر و بوي خدا    ،نگريسته شود  عالم طبيعت ي  جاك در آن روز به هر       .شود منتهي مي 

ي الهي در همه جا    و نغمه  ييي حق و عدل و نور خدا       و رنگ خدا يعني جلوه     رسد مي مشام
 بـه   بـشر يلـه پس عاقبت ايـن جهـان و حركـت قاف   . استمعناي تقوي   اين   .نمايان است 

ي به معناي حقيقي     حاملان و صاحبان تقو     متقي، افراداين   .تقوي است  افراد با  يوسو  سمت
ي ايـن    شايـسته هـا  آن ، پـس  نهفته استاينان حقيقت تقوي در وجود     .هستندو واقعي آن    

  .باشند  بشريي حقيقي قافلهانسالار قافلههستند كه رهبران و 
بشر و صاحب هدف است، جهان و افراد        ي ذاتيه دارد    ارادهخداوند دانا و قادر متعال كه       

$Α×«خداونـد    . آزمايش و امتحـان كنـد       را آنان آفريده كه    طوريرا   ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ìãƒ«،3  ؛ اسـت
 كـه   كرده اسـت   خلق   اتي مخلوق خداوند بااراده  .دهد را كه بخواهد، انجام مي     هرآنچه: يعني
 را امتحان كند تـا بـر همگـان          كه مخلوقاتش خواهد   ميخداوند  . ندداراختيار    شعور و  ،عقل

 امـام جعفـر     .گـذرد  هـا چـه مـي       انسان تك  تكاطن   كه در اندرون و ب     گرددمعلوم و روشن    
 يهمـه : يعنـي  4،»لتَبُلبْلنَُّ بلبْلـَةً و لتَُغـَرْبلنَُّ غَرْبلـَةً    « : قسم ياد كرد و فرمـود      7صادق
و  صـاف  از غير   صـاف  ،د تـا راسـت از دروغ      شون  بالا و پايين مي     و رورويزها غربال و     انسان
 براي آزمـايش و امتحـان انـسانيت         ،جال خدايي  پس اين م   .متمايز گردد  مخلوط    از خالص

در پيشگاه و محضر    در روز قيامت    الهي  ي امتحان     نتيجه .شوداست تا باطن هركس آشكار      
                                                           

  .132ي   آيه،ي طه ه سورـ 1
  .128ي   آيه،ي اعراف ـ سوره2
 .16ي  ي بروج، آيه سوره ـ3

  .369ي  فحه ص،1 جلد ،اصول كافيـ 4
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 آنـان هـا بـه      بر مبناي عملكرد انسان    در آخرت خداوند  است و   خداوند متعال حجت و دليل      
همـان روز ظهـور      بـه روز خـدا كـه          پس پايان عمر كاروان بـشري      .دهد  پاداش مي  ياجزا  

  .شود  منتهي مي،است )عج(حضرت حجت
اين احاديث از معجزات بيانات ائمـه        .نمايمبيان مي سه حديث   اين حقيقت   براي شاهد   

 آثـار و خـصوصيات اكثـر انبيـاي          بيـان شـده اسـت كـه        آنهادر  و   هستند :معصومين
 )عج ( حضرت حجتيعني؛ استجمع  )عج( در وجود مبارك حضرت حجت     :گذشته

 يكـه انبيـا  هـايي   ي راه منتها و مجمع جامع جميع همـه كاروان بشري را به  ر است كه قاد
 براي برقراري حق و عدالت و گسترش توحيد و يگانگي خداوند در يك مقطع               :گذشته

يعقوب از حضرت امام جعفر     بنعبداالله . برساند اندهاني خاص در جوامع خودشان طي كرد      زم
ما من معجزة مـن معجـزات الأنبيـاء و           «:فرمودكند كه آن حضرت       نقل مي  7صادق

 تبارك و تعالى مثلها فـي يـد قائمنـا لإتمـام الحجـة علـى                  الأوصياء إلا و يظهر اللهّ    
 مگر اينكه تمـام آن      ،نيست :جزات انبيا و اوصيا   اي از مع   هيچ معجزه : يعني 1،»الأعداء

نـي حـضرت    يع. ظاهر خواهـد شـد     ])عج (حضرت حجت يعني  [قائم ما   دست  معجزات به   
به تنهايي منتهي و جامع جميع كمالات و فـضايل تمـام انبيـايي اسـت كـه                   ،)عج(حجت
  .اندطي كردهي حقّ و عدالت را  جاده

 7ينسح ـالبـن  علـي  ،العابـدين  جبيـر از حـضرت امـام زيـن        در حديث ديگر سعيدبن   
خفـاء   هي طول العمر و مـن إبـراهيم ال           نوح   سنة من   في القائم « :كند  نقل مي  نيچن  نيا

للولادة و اعتزال الناس إياه و من موسى الخوف و الغيبة و من عيسى اختلاف النـاس                 
در قائم  :يعني 2،» الخروج بالسيف6محمدفيه و من أيوب الفرج بعد البلوى و من      

 بودن ولادت   يمخف 7ميطول عمر اوست، سنت ابراه     ،7سنت نوح  :تيما اهل ب  
 7يسي ـ اوسـت، سـنت ع     بتيخوف و غ  ،  7يسنت موس .  از مردم است   يريو كناره گ  

 ـاخـتلاف مـردم دربــاره اوسـت، ســنت ا     بعـد از امتحــان اسـت، ســنت   شيگــشا7وبي
                                                           

  .328ي  فحه ص،5 لد  ج،و المعجزاتإثبات الهداة بالنصوص ـ 1
  .238ي  فحه ص،2 لد  ج،الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديمـ 2
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در ايـن حـديث و احاديـث ديگـر آثـار و              . اوسـت  ري با قدرت شمش   اوظهور  ،  6محمد
نيـز داراي آن     )عج ( كـه حـضرت حجـت       اسـت  برشـمرده شـده    :هايي از انبيا   نشانه

 عمـر طـولاني     7 حضرت نـوح    كه فرمايد يم 7امامدر اين حديث    . استخصوصيات  
حاملـه بـودن    .دارد عمـر طـولاني   7نيز مانند حضرت نـوح  )عج ( حضرت حجت ،كرد
 از ، پـس از تولـد،  7حضرت ابراهيمو  مشخص نبود   7 حضرت ابراهيم   ي گرامي   والده

نيز مخفيانه متولد شد و در خفي        )عج ( حضرت حجت  .كردزندگي مي ترس نمرود مخفي    
نمونـه و   )عج ( حـضرت حجـت  .كنـد   نيز كنار از مردم زندگي مي  اكنون  همزندگي كرد و    

ماننــد حــضرت   كــه ايــشان اســتنيــاآن و  دارد 7اي هــم از حــضرت موســي نــشانه
 در مـورد   آن حـضرت   نگرانـي    .كند  وحشت و نگراني زندگي مي     ، با ترس  دائماً 7موسي

ز اوضـاع زنـدگي     ايـشان ا  .  را بـشناسند   ايـشان مبادا  شناخته شدن وجود مباركش است كه       
 مـوارد موقـع كـه     هـر    آن حضرت . است بشردوست، زيرا كه     ناراحت است   بشري يجامعه

در جامعـه   را   6ي جـد بزرگـوارش پيـامبر اسـلام         خلاف توحيد و عدل و سـنن حقـه        
اي هم   نمونه )عج (حجتحضرت   .برد رنج مي  هااز آن شود و     ناراحت مي  ،نمايدمشاهده مي 

 اخـتلاف   7كه مردم درباره حـضرت عيـسي        است نياو آن    دارد   7از حضرت عيسي  
پـدر  ؟ آن حـضرت     واقعيت دارد يا نه   صحيح است و     اساساً 7عيسيوجود  آيا  كه  داشتند  

شك و ترديدها را هم عين همين  )عج ( مردم در زمان غيبت حضرت حجت      داشت يا نه؟  
يـا   متولد شده يـا نـشده؟ آ       )عج( آيا حضرت حجت   كه  مبارك ايشان داشتند   وجوددر مورد   

 ، آيـا او همـان     متولد شده ايشان  ؟ اگر    است بعد از تولد زنده است يا وفات كرده       آن حضرت   
 7ري امـام حـسن عـسك      فرزنـد اينكـه    است يـا     7ريپسر حضرت امام حسن عسك    

 فرزنـد  )عج (كـه حـضرت حجـت      كه اين دروغ است    مردم گفتند    ؟شخص ديگري است  
از  )عج (حجـت حـضرت    »من أيوب الفرج بعـد البلـوى       «. است 7ريحضرت عسك 

 ـ .ه و مصيبت گرفتار شد     به شديدترين بلي   7حضرت ايوب .  نيز سنتي دارد   7ايوب ه بلي 
 سپس خداوند رحمان و رحيم به او        ،اش دور شد    از جامعه  ناچار  بهاو   اين بود كه     7يعقوب

ي مهم غيبت و رنج و عذاب دوري از          ههم به بلي   )عج ( حضرت حجت  .فرج عنايت فرمود  
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 .دهـد   رنـج مـي     را  انـسان  دوري از جامعه،   .كند  زندگي مي  وتنها  تك كه   جامعه گرفتار است  
و به  كند   وآمد  رفت ها  آنتواند با     دارد كه نمي   يمندان  علاقهدوستان و    )عج(حضرت حجت 
اي هـم از پيـامبر       نمونـه ايـشان    .دائمـاً گرفتـار رنـج و غـصه اسـت          ايـشان    همين جهـت  

 بـا دشـمنان اسـلام جهـاد         6االله  رسولهمانند جدش   آن حضرت   .  دارد 6اسلام
 تنها پيـامبري  : در بين ساير انبيا6دانيد كه پيامبر اسلام    مي .مسلحانه خواهد كرد  

 ـا : انبيا ي بقيه . است است كه در زمان بعثتش شمشير به كار برده          .انـد   نبـوده  گونـه   ني
 شمـشير و جهـاد      .نبـود اديـان واجـب     ي    امـا در بقيـه     ،يعني در اسلام جهاد واجـب اسـت       

ي   اگـر سـيره    .د نبـو  نيچن  نيا : انبيا ي ولي نبوت بقيه   ، بود توأم با نبوتش    6رپيامب
 جهاد در زمان انبياي گذشته واجب       كاملاً مشخص است كه   ،  مطالعه شود  گذشته   :انبيا
 آن حـضرت  .  بـا جنـگ و جهـاد اسـت         تـوأم  )عج ( ولي قيام حضرت حجـت     . است نبوده

  . مسلحانه با دشمنانش مبارزه خواهد كردصورت به
 آن راشده است كه حضرت حجـت   بيان 7حضرت يوسفسنتي از ،  ديگر يحديثدر  

 واقعـاً  اما نه به اين معنـا كـه          د، مدتي در پرده مستور بو     7حضرت يوسف . خواهد داشت 
دانـستند    ولـي نمـي    ،ديدند  او را مي   االله  خلقبدين معنا كه     بلكه   قرار گرفته باشد،  پشت پرده   

دسـتگاه  رئيس و امين دولت      7حضرت يوسف   كه زماني . است 7يوسفهمان  كه او   
مـردم   ،7 يوسـف  رانبراد . او آمدند و از او گندم خريدند       نزدبود، برادرانش   حكومت مصر   

 ـ ديدند و با او صحبت مي       را مي  اين پيامبر خدا   حكومت و دولت     مأمورانمصر و     امـا   د،كردن
 كـه  يهنگـام . دانـست كـه او پيـامبر اسـت     شـناخت و نمـي    را نمـي   7 يوسـف  كس  چيه

 بـرادرش   . هستم 7بنيامين را نزد خود نشاند، به او گفت من يوسف         ش  برادر 7يوسف
 حـضرت   .پـس متعجـب شـد      ، اسـت  7يوسفهمان  دانست كه او      نمي لحظههم تا آن    

كند و مـردم و بنـدگان         در جامعه زندگي مي    7هم همانند حضرت يوسف    )عج (حجت
اند همان معـشوق،      را كه ديده   يكس  آند  دانن شوند و نمي    ولي متوجه نمي   ،بينند خدا او را مي   

.  و ارادتمند او هـستند مند  علاقهگردند و    محبوب، مطلوب و عزيزي است كه به دنبالش مي        
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 را  ايـشان  7ولـي هماننـد حـضرت يوسـف       بيننـد،   را مـي   )عج (حضرت حجـت   مردم
  .ستمولايشان ا آن حضرتدانند كه  شناسند و نمي نمي

هاي لطيـف و      با چه بيان   : معصومين ي  هائم  كه دبومنظور از نقل اين احاديث اين       
 كـه تمـام آثـار و خـصوصيات          اندبيان داشته چگونه  اند و     آن بزرگوار را معرفي كرده     ييبايز

 يعنـي اينكـه آن      .اسـت  ارواحنا فداه متمركز و موجـود        عصر يول در وجود مبارك     :انبيا
نيـز  ش   و سـنّت   اسـت  :ي صفات جميع اولـين و آخـرين انبيـا           بزرگوار مجمع و خلاصه   

  . است:سنت تمام انبياي دربرگيرنده
 در ظهـور    ، مـسير ايـن خـانواده      منتهـاي  كـه    است يك خانواده واحد     ي بشري  خانواده

 بنـابراين ظهـور و قيـام       .متجلّي خواهد شد و خاتمه پيدا خواهد كرد        )عج(حضرت حجت 
 ـ     .است بشريي  جامعهاين بزرگوار مربوط به تمام        انتهـا بـه   ه ادامـه و      ظهور آن بزرگـوار ب

 نه به يـك يـا   ،شود  مربوط مي: راه و مقصد و هدف نهايي تمام پيامبران الهي  رساندن
و اديـان الهـي      فلذا هـدف     .اي داشته باشند   چند پيامبر كه هر يك براي خود مسير جداگانه        

سنت و آثار انبيـاي     . شودمتجلي مي  )عج (حضرت حجت در ظهور    :حجت تمام انبيا  
 در طـول    : جمع است، پـس تمـام انبيـا        ،)عج (حضرت حجت جود  در و  :گذشته
  .اند  بوده)عج(حضرت حجت مبشرّ ظهور ،شريبي جامعهتاريخ 

عنِ ابنِ أَبيِ يعفُورٍ عنْ مولىً لبِنيِ شيَبانَ عنْ أَبـِي جعفـَرٍ         ... «:ر اين است  حديث ديگ 
ا عقـُولَهم و            يده   وضعَ )عج (إذَِا قاَم قاَئمِناَ  :  قاَلَ 7البْاقِرِ  علىَ رءوسِ الْعبِادِ فَجمع بِهـ

چـون  :  روايت كنـد كـه فرمـود       7ابن ابى يعفور از امام باقر      :يعني 1» أَحلاَمهمكمَلَت بِها   
 كند دستش را بر سر بندگان نهد و از بركت آن دست عقل و خرد آنهـا كمـال           قائم ما قيام  

خداوند دست قـدرتش     ،)عج ( حضرت حجت   كه به هنگام ظهور    فرمايد  مي 7امام. يابد
 افـراد  ي عقل در همـه   . گردد  متمركز مي  ها  آنعقول    جهيدرنتكشد و     مي را بر سر بندگانش   

 انـسان عقـل و      مهم اين است كـه    . شودمتمركز  است كه   بسيار مهم    ولي   ،بشر وجود دارد  
نـد كـه عقلـش را بـدون          دقـت ك   ، يعنـي  شدينديبحواسش را جمع كند و در صلاح كارش         

                                                           
  .675ي  فحه ص،2 لد  ج، و تمام النعمةنيالد كمالـ 1
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 عقل انسان   وقتي . به حساب خودش برسد    تا كند متمركز   مورد يك   در يپرت  حواسهرگونه  
، ها نكند   و نگراني  زيغراعقلش را اسير غضب، شهوت، غفلت و ساير          كه او    شود  متمركز مي 

 در ايـن حـديث      7امـام .  كه صلاح كارش در چيـست      يابددر اين صورت است كه درمي     
كند تـا عقلـشان را متمركـز         ها عنايت مي    تمام انسان  به خداوند    هنگام ظهور،  بهفرمايد   مي

 در زندگي خودشان عاقلانه رفتـار و عمـل          تا كنند   هوشمندانه فكر و حركت      طور  بهكنند و   
اين  .كند كه عملكرد مردم عاقلانه باشد      زماني ظهور مي   )عج( پس حضرت حجت   .نمايند

 )عج (ي ظهور حضرت حجت     ي آسماني و نغمه    يحهصمردم   يوقت كه   خداوند است عنايت  

 در آن   . نماينـد  هاي آن بزرگوار دقـت      و در برنامه   كنندرا شنيدند، مطالب را عاقلانه ارزيابي       
زيـرا عقـل    ،   اسـت   بـوده  ي شيطان باطـل     نغمه  كه دهند موقع است كه مردم تشخيص مي     

دوران ظهـور حـضرت    بنـابراين    .كنـد  انسان را به حق و واقعيت و عدل و خير هدايت مـي            
 بـراي   حال  تابه و چنين دوراني     ستها دوران تمركز عقل و رشد بينش انسان       )عج (حجت

اند كه به صورت     افرادي بوده تاكنون   در جوامع بشري     .كل جوامع بشري فراهم نشده است     
اي  جامعـه هيچ  ي افراد     ولي تمركز عقل در مجموعه     ،اند انفرادي عاقلانه فكر و عمل كرده     

 )عج ( اين امر فقط از خصوصيات زمان ظهور حضرت حجت         و  ميسر نشده است   التا به ح  

  .كنند  هم عاقلانه فكر ميپرت حواسافراد حتي  )عج(قيام حضرت حجتموقع در . است
 ما در همـين  رايز فرمايد،نصيب خداوند، زيارت، شفاعت و حكومت عدل آن حضرت را         

هـاي متفـرق ظالمانـه،       حكومـت  دشـاه  و   ي بـسيار كـشيديم    عمر كوتاه خودمـان جفاهـا     
 خدايا، تو خـود شـاهد هـستي    . بوديمهاي فراوان  متضاد و نغمهيها يكوب يپاها،   نابساماني

 كـرديم  تأملاي هم كه آمد اندكي در آن         ها نرفتيم و نغمه    حمداالله به دنبال آن نغمه    ه  كه ب 
ان را نگـه    خودم و   كرديمو براي روشن شدن حق و حقيقت با تعقل در برابر آن ايستادگي              

 حفـظ و نگهـداري      سـلامت   به عمرمان را نيز     يبه ما كمك كن تا بقيه     پروردگارا،  . داشتيم
ي  روشـن گـردد و جامعـه       )عج (چشم ما به ظهور حضرت حجت     كه  كنيم و عنايت فرما     

 را در حكومت عادلانـه آن بزرگـوار         پروردگارخداوندي و نور    ي   رايحه طعم عدالت و     بشري
بـسيار   .هاي فـراوان كـرده اسـت       ، ظلم طلبان  حق در طول تاريخ در مورد       بشر .درك نمايد 
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است،  و حقشان پايمال شده      اندكه در طول تاريخ انسانيت مظلوم واقع شده        اند كساني بوده
 ها  آن د بررسي تاريخ بتوان    با كسي محال است    كه يطور  بهاند،  بسيار كشيده جفا و ستم    آنان  

شـرح   بلكـه فقـط     است،  را ضبط نكرده   آنان يهمه حال   شرح چون تاريخ    .درا شمارش كن  
 ي بـشري   افـراد بـسياري در جامعـه     . است شدهثبت   ها  آن نيتر  معروفمشهورترين و   حال  
 در  لي مظلوميتشان و است    شده لگدكوب پايمال و    اند و حقشان  واقع شده اند كه مظلوم     بوده

هـا و     تانـك  ،ها فر زير بمب   در جنگ جهاني دوم پنجاه ميليون ن       .تاريخ منعكس نشده است   
ماندنـد و    مـي بـاقي    شـايد اگـر      . بودنـد  يتقصير بيهاي   انسان آنان .ها كشته شدند   موشك

واقـع   مظلـوم    هـا   آن حداقل قضيه ايـن اسـت كـه          .شدند  مي »خليفةاالله« ،يافتند تربيت مي 
 و جنـگ رفتنـد  بـه ميـدان     شـدن    ربـاران يت  و از ترس   زهيسرن به قدرت    اً اكثر چراكه شدند،

 مظلومانه كـشته    خيتاردر طول    هاي گوناگون  وهي با ش  ي نيز  ديگر افراد.  كشته شدند  ناچار  به
 ،)عج (امـام زمـان    .شود  متعجب و متأسف مي    ي شرح حالشان  مطالعهاند كه انسان با      شده
 بـر   عظيمـي  تكليـف    ايـشان چـه   ،  است ي بشري  ي تمام مظلومان جامعه     نماينده ييتنها  به

آن حـضرت    .دبـر  رنـج مـي   شـود و    مند مـي   غصهي اين وقايع    ر همه به خاط  كه   دعهده دار 
  .برد يها رنج م  از مظلوميت مظلومان و بيچارگي انسان است كه آگاه و بشردوستيانسان

 تخـت حكومـت     بـر وريد روزي را كه روزگار يزيد و يزيديان بود و ابن زيـاد              آبه خاطر   
.  طبق در برابر او قرار داشـت       و يا  در يك طشت     7 مبارك امام حسين   رأس . بود نشسته

 .كـرد  جسارت مـي  به آن   داد و گاهي با چوب خيزران         سر مبارك را مورد خطاب قرار مي       او
 كـه اسـت   پا خ ه  از ميان جمعيت اسيران ب     دهيزجركش جمعيت در اين حال ديدند كه بانويي      

ـآ يم كردند كه او براي اعتراض       گمان جمعيت   . پريده داشت  ي رنگ و خميده   يقد  ولـي   ،دي
 جمعيـت بـه آن     . به وسط جمعيـت آمـد      زنان  قدم از بانوان جدا شده و       آرام  آرامديدند كه او    

 كنـار  بـه آن بـانو   تـا اينكـه     نددبر او باز كر   راه را    و   ندداعتراضي نكر   بانوي ضعيف و افتاده   
 شـد و سـخت   متـأثر  نگـاه كـرد و   7 سپس به سـر حـسين عزيـز   .رسيدطشت يا طبق    

 هرگـز   مـن :  كـه  شت و در سينه خودش جـاي داد و گفـت          ا بردا  بعد سر مبارك ر    .گريست
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 همـه  .هاي دشمنان او را به اين وضع انداخته اسـت    نيزه ،كنم  را فراموش نمي   حسين خودم 
 .است بوده 7دانستند كه اين خانم رباب عزيز و بانوي حسين
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  بيست و نهم قسمت 

  دنونديپ يمبه وقوع )عج( قبل از ظهور حضرت حجتهايي كهرويداد

  
tΠöθ «: قال االله العظيم tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/«1  

  
=t,Î «: فرمايـد   خداوند در قرآن مجيد مـي  äz ß⎯≈ |¡ΡM}$# ô⎯ÏΒ 9≅ yftã...«،2   يعنـي انـسان از 

 دارد و هميـشه     اي عجولانـه حالت   دادن كارها  به موقع انجام   نانسا. است خلق شده    هعجل
 رتشـديد  اين حالت نادرست و نابجـا در ايرانيـان           . برسد ش كه زودتر به مقصد    كندآرزو مي 

انتهاي اين ماه مبارك بـه قـدري         درمؤمنان  كه   در ماه رمضان   الخصوص يعل هست، هم
گاهي مردم   .گردد   مي شان زحمت باعث ضايع شدن  آن  كه   كنندبراي رسيدن عيد عجله مي    

 در مورد فرارسـيدن عيـد        كاذب جو و تخيلات و گاهي با نقل دروغ و ايجاد           يساز  عهيشابا  
در  و دسـتور شـرع مقـدس         :ه روش دوران ائم   .اندازند   مسلمانان را به زحمت مي     فطر،

 يـت مـاه   بـراي رؤ  ، ايـشان    7ر آن زمان امام صـادق     د. اين مورد، كاملاً مورد تأييد است     
مـدعي  ايـشان      اولاً .ت داش ـ  دو دليـل   7تـصميم امـام    ايـن    .كـرد    صادر نمـي   يدستور
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 و  مايصداوس در آن زمان     زيرا؛  اي براي رؤيت هلال نداشت      وسيله  نبود و ثانياً   داري حكومت
 شـتر   يـا  اسـب     براي جابجايي   وسيله نيتر  عيسر . وجود نداشت  يجمع  ارتباطهاي    ساير گروه 

 دو  تـا يك    و  مشكل بود  بسيارفتن از يك روستا به روستاي ديگر        رحتي   در آن روزگار     .بود
 7 امـام صـادق  . گـرفتن اسـت  ي مـسلمان روزه  وظيفهاينكه  مضافاً  .كشيد  طول مي روز  
مبـارك رمـضان    در ابتداي مـاه      ماه   تيرؤ با   : يعني 1،»ؤيْةِ و أَفطِْرْ لِلرُّؤيْةِ    لِلرُّ  صم« :مودفر

 كـه  نبود   ها اين برنامه   در آن زمان   . افطار كن  ،ا ديدي وال ر روزه بگير و وقتي هم كه ماه ش       
يـن   براي ا.ند ماه را مشاهده كن  خرهبالأ تا ندخبر بگير  نجاوآنجايا از   يا از هم و   با تلفن    مردم

 ـ    طور  نيهم و   كارها اصلاً دستوري در دين وجود ندارد        ـي ندار  اين كارها جهت عقلاي در  .دن
=t,Î « :فرمايـد   قـرآن مـي  در  شـاره كـرد كـه خداونـد    ي اواقعيت ـاين مورد بايد به همـان   äz 

ß⎯≈ |¡ΡM}$# ô⎯ÏΒ 9≅ yftã«،2 بـود كـه در    چـه خـوب     .كنـد را مطرح مي  عجول بودن انسان     كه
 طبيعـي و تكـويني      حالـت انتهاي ماه مبارك رمضان، رؤيت هلال ماه شوال توسط مردم،           

 مردم مـستقيماً    ،ا اعلام كنند   ماه ر  تيرؤ روحانيونجاي اينكه   ه   ب ، يعني دكر   طي مي را   خود
 .ديدند و اين هيچ اشـكال شـرعي هـم نـدارد            خودشان ماه را در آسمان و فضا مي       با چشم   

 افطـار كـردن     آن منطقه ي اهالي      وظيفه ، ديده شود  ايدر منطقه شوال  اگر ماه    كه يطور  به
 اسـت  نروزه گـرفت   آن منطقه نيز  ي     وظيفه ،رؤيت نشود  ديگر   ايدر منطقه ماه  است و اگر    

نصيبـشان  هـستند و ثـواب      مـأجور    ،اند  شان عمل كرده    ي شرعي   به وظيفه كه هر دو گروه     
 ـا معمـولاً    و اسـت  :متأخذ از فرمايشات ائمه   طرز تفكر بنده     .شودمي  مـسائل را در     ني
 قـرار   شده  انجامهم در برابر عمل     را  ، مگر اينكه ماه را پيدا كنند و بنده          كنم   مطرح نمي  منبر
  .ماه پيدا شده است م كنم كهاعلا تا دهند

  آن حضرت  وجود مبارك و مقدس   . است )عج( راجع به حضرت حجت    اما بحث اصلي  
 اثرات و بازتاب بـسيار      دعالم وجو در  و  است    تاريخ بشري   در ي تكويني   و حادثه  رويداديك  
تا حـدي   را   )عج ( حضرت حجت  وجود مبارك اثرات تكويني    مباحث سابق    در .ي دارد مهم

                                                           
  .405ي  فحه ص،7 لد  ج،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلـ 1
  .37ي  ي انبياء، آيه ـ سوره2
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الـشان در    ي عظـيم    ئكه يكي از ملا   ،كند  ظهور مي  )عج (ت حضرت حج  يوقت. كردمتبيين  
 اش به جهـان بـشري       را با نداي ملكوتي    آن حضرت  مراقب بوده و دائماً نام       بالا سر ايشان  

 حـضرت   . خـارجي و عينـي اسـت       مـور تكـويني،   كند كه خود اين امـر يكـي از ا            مي اعلام
 در پيـشاپيش و  7رافيلو اس در سمت چپ     7 در سمت راست و ميكائيل     7جبرئيل

 پـس همراهـي ايـن       .كننـد   و آن بزرگوار را همراهي مي     هستند   )عج (ت حضرت حج  برابر
بـه معنـاي    اسـت،    قطب عـالم امكـان و معنويـت           كه حضرت آن   الشان با  عظيم  ي  ملائكه

 حـضرت   ظهـور واقـع  در. است و طبيعت  مادهبا عالم   مكاري عالم معنا و غيب      اختلاط و ه  
 .ايجـاد كنـد   رعـب     ايشان ندر قلوب دشمنا  شود تا     مي آغازر معنوي   وين ام  با ا  7حجت

 تـسلّط پيـدا    بر دنياي بـشري  اندكي زماندر مدتبا ولايت تكويني خود،     ،فلذا آن بزرگوار  
  .كند مي

تمـام  كـه  بـا ايـن مـضمون     خواندم ي حديث7 از امام صادق  هاي قيل قسمتمن در   
 و تكـاپو  بـه حركـت   )عج(حضرت حجت به  كردن  موجودات اين عالم تكويناً براي كمك       

ي كوه يا     در قلّه   حتي  اگر مشركي  فرمايد كه مي 7در همان حديث امام صادق    . افتندمي
و بـه   كنـد      آن سنگ با زبان و بيان خودش فريـاد مـي           ،شدمخفي شده با  ها    در ميان سنگ  

اسـت،   مخفـي شـد   نمايد كه مشركي در پنـاهش        اعلام مي  ،)عج(سربازان حضرت حجت  
او را   )عج (سـربازان امـام    يـا اينكـه      نابود كند  را   كند كه آيا خودش مشرك    كوه سؤال مي  

عت اعم از جمـادات     دهد كه تمام موجودات عالم طبي        پس اين نشان مي    ؟خواهند كرد تنبيه  
 رمتعارفيغ  الهي،  در حقيقت اين يك امر     .كنند  كمك مي  )عج (و نباتات به حضرت حجت    

 از منـابع    من. هستي ريشه دارد  جهان   در اصل     اين است كه ايشان    ن و مبي  استو تكويني   
 حــضرت بــراي. اتي بيــان نمــودمتوضــيح )عج(امــامي نفــوذ تكــويني  مختلــف دربــاره

ي   امعـه  در ج  ايـشان . وجـود دارد  علاوه بر بعد تكويني يك بعد اجتماعي هم          )عج (حجت
 تأسـيس   اي  ي فاضـله   مدينـه چنان   )عج (امام . قسط و عدل را گسترش خواهد داد       بشري
  بتواننـد زيـر    ي بـشري    دارد كه تمـام افـراد جامعـه         برپا مي  نمايد و چنان قسط و عدلي     مي
 به )عج (حضرت حجت  . زندگي كنند  بالخي  فراي اين امنيت خاص و عدل و داد، با           سايه
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 ،هـا بـا عـشق و علاقـه     كه بعـضي از انـسان   بخشد ميتحقق و واقعيت اي   ي فاضله   مدينه
عـدل و قـسط     و از   لممي    و به خاطر جامعه    اندداشتهزگاراني آرزوي ايجاد آن را      عمري و رو  

ه چ ـ. انـد  نوشـته هـا   و كتـاب هـا    و مقالـه   سروده شعرها   خورده،ها   حسرتبي كشيده،   واخ  بي
بـه  ور  ظلـم و ج ـ   كه  چه زيباست   ي آن حضرت گسترده شود و       ه به وسيله  ي ك ست عدل زيبا

هـر  در آن    كـه    اي  جامعهچه زيباست    . شود كن  شهير ي انسانيت    آن حضرت از جامعه    دست
  بهها    نائل گردد و هيچ فردي از انسان       شخودبا شأن    مساعد و مناسب     وحقوق  حقه  كس ب 
و  سـازد برپـا مـي    اجتمـاعي را     عـدالت اين   )عج ( حضرت حجت  . ديگري تجاوز نكند   حق

  در آن هنگام، اكثر    .رساندبه كمال مي   و انجام عمل صالح       اعتقادات جامعه را از نظر توحيد،    
زنـدگي تمـام    . دهندانجام مي ل صالح   اعما ويابند  مي ي عقل ي انساني رشد    و يا تمام جامعه   

 از دور بـه شان را    زندگيمردم امور   و   شودبنا مي بر مبناي تعقل و تفكر صحيح       افراد جامعه   
 و  اي كه افراد آن زنـدگي معقـول          چه خوب است جامعه    .هوي و هوس تنظيم خواهند كرد     

هوا و هوس زندگي كننداز دور به و باشندداشته  بهحيات طي .  
روز خواه     وبعد از ظه   )عج ( حضرت حجت  تأثيرات اجتماعي و تكويني    د ن ـر و قيامش بـ

حـضرت   ظهور   . دارد  را خوده  ي مهم اين عالم آثار تكويني مخصوص ب          زيرا هر حادثهِ   ،كرد
 عظـيم اسـت     يا  اندازه  به  و گردد  ي بزرگ تلقي مي   ا هم در عالم طبيعت حادثه     )عج(حجت

ي طبيعي مهم     هر حادثه مسلم است   . كنند   ضربه وارد مي    عالم طبيعت   به يي با پتك  گويكه  
 علائـم و آثـار      ايـن . خواهـد داد   خود نشان     بروز  از يعلائم از وقوع، آثار و       قبل دار، و ريشه 

دهند كه  ميص  تشخيكارشناسان    و است شرف وقوع    ي مهمي در    ند كه حادثه  نك  معلوم مي 
 . و ميـسر نيـست      ممكن  براي همگان  ها  آن فهميدن   لكن اي در حال رخ دادن است،     واقعه

ي شـديد   زلزلهي زمين  اي از كره اگر در منطقه اند كهاعلام نموده اهل تجربه    مثال  عنوان  به
-مـي   وقـوع آن را درك      آن منطقـه،   ، حيوانات در حال به وقوع پيوستن باشد     چند ريشتري   

 كـه   متخصـصيني  .گريزندهاي خود مي   به پناهگاه و   شوند  مي  و مضطرب  زده  حشتوكنند،  
بـراي  را  و خـود     كنند  مي مطالبي درك    ها  آن يرعاديغ از حركات    ، دارند سروكاربا حيوانات   

 ـطر  بـه هاي آگاه هـم      بعضي از اولياء پروردگار و انسان     . كنندوقوع حادثه آماده مي     ـ  قي  ياول
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ي مهم     پس هر حادثه   .نمايند   درك مي قبل از وقوع آن     را  رگ  بزي طبيعي      يك حادثه  وقوع
 آثـاري از آن در عـالم طبيعـت          و كند  قبل از وقوع علائمي ارسال مي      رمتعارفيغطبيعي و   

بـا قيـام، ظهـور و        )عج ( وجود عزيز و شخصيت عظيم انساني حجت خدا        .شود  نمايان مي 
 پـس آيـا     .كنـد   جـاد مـي   ي زمـين اي     ي بسيار مهـم و عظـيم در كـره           ش يك حادثه  خروج

نيـز ماننـد سـاير حـوادث     ي ظهـور ايـشان    ته نيست كه حادثه شايسته و بايسياول  قيطر  به
؟ البته ايـن يـك امـر طبيعـي اسـت كـه آثـار و                 ايجاد كند طبيعي و معنوي آثار و علائمي       

 آثـاري   وقـوع ي مهم در اين عالم قبل از           هر حادثه  پس .دن ظهور ديده شو   پيش از علائمي  
هم كه يك امـر تكـويني بـسيار مهـم و             )عج (حضرت حجت  طبعاً ظهور    ،كند   مي نمايان
  .به وجود خواهد آورد ي بشري ي در جامعهرگذاريتأث اثرات كلي و ،دار است ريشه

ي    همه بيان، ولي براي    برشمرده شده است   :هدر روايات ائم  آثار آن     و علائم ظهور 
 لـذا بايـد   و باور نيـست، ف قبول قابلين روايات ي ا ثانياً همه و نيستكافي  اولاً مجال ها  آن

 كـه علمـاي     هـستند  روايـاتي     يك دسـته   هستندروايات دو دسته     . تنقيح شوند  روايات بايد 
 غيـر   را و صـحيح     انـد  كـار كـرده    هـا   آنر روي   مي و كارشناسان و متخصصان ديني ب      اسلا

را جداگانه و مستقلاً    باورپذير   و   موردقبولروايات  اين كارشناسان   . اندك نموده يصحيح تفك 
در مـورد احاديـث فقهـي        اين كـار     .اند   ذكر كرده  قبول  رقابليغمجزا از روايات    و به صورت    

هـاي    هاي مختلفـي از دانـشمندان رشـته         درايه و علماي فقه و دسته      توسط علماي حديث،  
هـاي   قـرن اين دانـشمندان   يعني .انجام شده استشان ك و همياريبا كمو  علوم اسلامي   

تصفيه و تنقـيح   را  ها  آن و   اند كار كرده  ،است  بوده كه راجع به فقه    رواياتيدر مورد   دي  متما
يك مورد  در  كه  ي محترم بخواهد    اگر هر يك از فقها    در حال حاضر،     كه يطور  به .اند  نموده

 بـه روايـات مراجعـه       به قواعد اصـولي و فقهـي       ييآشنا با   ،دهد نظر و فتوي     مسئله شرعي 
در سـند روايـات      ناسي و دقـت   كارشنظرمال  احتياجي به اع  رت او ديگر     صو نيدر ا  .كند يم

فقـط  فقيـه    .انـد  قرار گرفته  كارشناسيمورد  و   اند  شده زيرا روايات قبلاً بررسي      ، ندارد فقهي
 فقهـاي  در حال حاضر فلذا ، تمسك و توسل كند  بوط در كتب معتبر   ضوايات م تواند به ر    مي

 و متحمـل زحمـت      ت روايات آسوده خاطر هستند    صحفتوي از حيث    صدور  تشيع در موقع    
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مربـوط   در حال حاضر، تنها     فقها يه عمد زحمت   .شوند  روايات فقهي نمي  تشخيص  در باب   
 يـادگيري قواعـد علـم اصـول،     لعه، تفكر عميـق در مـسائل و موضـوعات،         دقت در مطا  به  

ايـن   در    آنـان  ر اگ ـ اسـت، مورد اِعمال فقه از روايـات       يافتن   قواعد فقهي و     ي  كليهاستنباط  
 چندان محـل احتيـاج      ها  آنسند  يافتن  تحقيق در روايات و      ديگر   ،شوند استاد و ماهر     ابواب
مـثلاً بـه    .  نيست طور  نيا ،هاي دين   ي ابواب و شاخه      بقيه ، يعني  فقه ريغاما در باب    ؛  نيست
كمتـر   ،اسـت  مربـوط ايشان  و علائم ظهور     )عج ( حضرت حجت  در مورد رواياتي كه   سند  

  .انجام گرفته استدر موردشان  كمتري نظرتشده و بحث و دقّرسيدگي 
زيـرا  ام،  بيـان ننمـوده   ور   آثار و علائـم ظه ـ     در  غيرمعتبر رواياتهاي گذشته،   قسمتدر  

 نمـايم تـا   بيان نمـي   ، مطمئن نباشم  ها  آن به صحت    رواياتي را كه  كه   اين است    روش بنده 
شود  تلقين   به مردم  يضعف  نقطهآن  بيان   ي واسطه  به و باشد   يضعف  نقطه حديثمبادا كه در    

  بـسيار  مـورد گواه است كه بنده در ايـن         خداوند   . در روز قيامت مسئوليت آن با بنده باشد        و
 وگرنه ،خوانم كه تنقيح و تصفيه شده باشند        رواياتي را مي  نم و تا آنجا كه بتوانم،       ك  ت مي دقّ

 . اسـت متجـاوز از هـزار روايـت      ر و   بسيا  نشدهح و تصفيه    منقّتعداد روايات علائم ظهور غير    
 مطمـئن  نمـايم تـا   ح را درست بررسيروايات غيرمنقّ اسنادبنده هم نه وقت كافي دارم كه      

يـادآوري  در ايـن مـورد      اي را     ولـي نكتـه     دارد، يچنـان    آن  اينكه اين كار ضرورت    نهشوم و   
ي كه در   يها ييشگويپهستند كه مسائل و      يك سلسله رواياتي     ،اند   روايات دو دسته   .كنم  مي
مثلاً  . آسان است  بسيار ها  آن تشخيص   و اند  شده و محقق     وقوع پيوسته  به  آمده است،  ها  آن

 ولـي   ، دارنـد   بر تن   كه لباس  ندهايي هست   در آخر الزمّان خانم    ،فرمايد  ي م 7حضرت علي 
ات   نـِسوةٌ كاَشـِفَات   « . لخـت هـستند    ،در عين لباس داشتن     حـضرت   عـصر در   1،»  عاريِـ

 و  كنـد  نمايـان  باشد و تمام بدن را       نما  بدن كه يك لباس     وجود نداشت اين وضع    7علي
 در تمـام دنيـا       مـورد   ايـن  در حـال حاضـر     .شوندحاضر   لباس در جوامع     اين نوع ها با     خانم

رقص شوند و   حاضر مي  در مجامع عمومي     هاي نازك  لباسها با      است كه خانم    شده معمول

                                                           
  .390، صفحه 3، جلد من لايحضره الفقيهـ 1
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و هـم   انـد      يعني هم لباس نـازك پوشـيده       ،هستنديات  عار كاشفات و    همان اينان .كنند  مي
  .اند لخت

و لتـركبنِّ ذوات الفـروج   « :فرمايـد  مـي بـه سـلمان      6پيـامبر در حديث ديگري    
 زيرا  ، اين هم از علائم ظهور است      .ها سوار شوند    زماني كه بانوان به زين    :  يعني 1،»السروج

در دهـم كـه       حتمال قوي مي  بنده ا . شدند   نمي  سوار اسب  6االله  رسولها در زمان      خانم
 يا شايد عـلاوه بـر ايـن         .ست ا ها   زين دوچرخه و يا موتورسيكلت     منظور از زين،  اين حديث   

 هـا   آن ي واسـطه   بهپذيرد كه   جام   ان ي هم  ديگر اختراعات بعدها ، كه نام بردم   ييها  زيننوع  
آقايـان  ، جهت رقابت با ها در مسابقات و غير آن  كه خانم اختراع شوند خصوصي  هاي م   زين
 در  ،سـال پـيش   هزار و پانـصد     كه   است   هايي  از جمله پيشگويي   ها  نيا .سوار شوند  ها  آنبه  

 را از كـسي     هـا   آنهـم    6االله  رسـول   و  نبـود  اثري در ميـان   از اين مفاهيم    كه   يموقع
ي   تـوان گفـت كـه پـرده         فقط مي در اين مورد     .ه است داشت بيان   ،نشنيده و ياد نگرفته بود    

$ ... «. كنار رفته بـود    6بر اكرم غيب از چشمان پيام    uΖøt±s3sù y7Ψ tã x8u™!$ sÜÏî x8ã|Á t7sù 
tΠöθ u‹ø9$# Ó‰ƒ Ï‰tn«،2 ما پرده را از چشم تو كنار زديـم و امـروز چـشمت كـاملاً تيـزبين          : يعني
 چون بعـضي از ايـن روايـات و معنايـشان            ند نيست ديترد  قابل ي كه بيان نمودم،   روايات. است
 هـا   نيا وقوع يافتن    ، زيرا دن ندار ي و به سند نياز    هستنداً صحيح    قطع  است، پس  ق شده محقّ

را از اول تا آخر       بيان نمود  سلمانبه   6ي را كه پيامبر   بنده حديث  .ستاهمان سندشان   
ن حـديث    در همي  .و تحقق يافته است    شده  واقع اكثر موارد اين حديث    ، زيرا دانم  صحيح مي 

ساء بالنـساءِ      الرَّجـالُ بال  يكتفـي   « :فرمايـد   مـي  6پيامبر  از  بعـضي  3،»رَّجـالِ و النَّـ
 خلاف اخـلاق    يش مقدار  زيرا توضيح  ،دهم   منبر توضيح نمي   هاي اين روايت را در     قسمت

  بيـان   در ايـن حـديث     را در آخرالزمـان  بعضي از فجايع جوامـع       6پيامبر .و ادب است  
 .نـشيند  مـي  تپيـشاني انـساني   بر  ، عرق شرم    آنهافرموده و توضيح داده است كه از شنيدن         

                                                           
 .835ي  ، صفحهمنتهي الآمال ـ1

  .22ي  ي ق، آيه ـ سوره2
 835ي  منتهي الآمال، صفحه ـ3
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 ،نبـود در ميان   نام و نشاني      فجايع ايندر محيط عرب از     و   6االله  رسولدر زمان   قطعاً  
 دي رفتار و كردار بشر در آينده      از فجايع و سوء اخلاق و ب      در اين حديث     6ولي پيامبر 

ايران وضع  به   در اين مورد تنها    . است  واقع شده  دهد و اين فجايع در دنياي بشري        خبر مي 
نيـاي بـشري    د فجـايع را در      ايـن  وقـوع    6االله  رسـول . نبايد توجـه كـرد    يانه   خاورم يا
  .فرمايد مي ينيب شيپ

هاي دور    حركت آهن بر روي آهن مسافت       با الزمانآخركه در    هست  ديگري در حديث 
 هايطارهمان ق ظهور  اين حديث   از   منظور   . اين هم از علائم ظهور است      .دنشو مينزديك  

كنيـد كـه در     ملاحظـه مـي   .اسـت  برقـي و الكتريكـي       قطارهـاي ،  تندرو از قبيل توربوترن   
كـه  چنـد قـرن پـيش        .اند به نزديك شده  هاي دور تا چه اندازه        راه ،مسافرت با اين قطارها   

 و يا امام    6االله  رسول ،آهن مطرح نبود     و لوكوموتيو و راه    ريالس  عيسر قطارهاي   ي  مسئله
 از خبـر دادن  معجـزه و   موارد،نيااز دن دا آيا خبر    .اند نموده نبيا اين مطالب را     7صادق
  .اند شمردهبر 7قطار را يكي از آثار ظهور حضرت حجتغيب نيست؟ بنابراين عالم 

 ي، نياز  است وقوع پيوسته ، به   ها  آن گويي شده در   پيش مطالب ي كه رواياتدر مورد   پس  
 هـم   ادافـر  و    واقع نـشده اسـت     تاكنون حقايق بعضي از روايات    ولي   نيست،سند  آوردن  به  
 مـثلاً در بعـضي از       ؟ز حيث سند معتبـر هـستند يـا خيـر           ا  آيا اين نوع احاديث     كه دندان  نمي

خورشيد از طرف مغرب طلـوع       )عج (كه در زمان ظهور حضرت حجت     است  روايات آمده   
 آيـا    و خيـر توانم بگويم كه اين حديث صحيح است يا            بنده نمي  در حال حاضر   .خواهد كرد 

 نمـايم،  را نفـي     اين حـديث  توانم     نمي طور  نيهم طلوع خواهد كرد؟  واقعاً خورشيد از مغرب     
 بعضي از .ددان   را نمي  ها  آن كسي كه   بسياري وجود دارند  و رموزي   زيرا براي پروردگار اسرار     

لمـس   آن راچون اگـر   را بپذيرد، ها آن تا   دنباش براي انسان ملموس      بايد  كه هستندمسائل  
بسيار و  مسائل علمي باعث كشفيات     .نخواهد كرد  شولقبهرگز   ،ش نبيند  چشم يا با نكند و   

 شـاهد آن  ه كه امروز  ياختراعات اگر كسي يك قرن پيش     . است شدهجديدي در قرون اخير     
 ، مـردم  مثلاً قبـل از گاليلـه     كردند     را تكذيب مي   سخنانش همه   ،كرد  ي مي ، پيشگوي هستيم

 بـه دور كـره زمـين     و خورشـيد   معتقد بودند كه زمين مركـز عـالم اسـت و بقيـه سـيارات              
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سـواد     احمق و بي   به جاهل،  ،كرد   اين نظريه را انكار مي     زماندر آن   كسي   اگر    و ندچرخ  مي
 را انجـام    خود گاليله همين كـار      حتّي در مورد   كه يطور  به. شدمي باران  سنگ بودن متهم و  

هر ش ـ او را در ميـدان عمـومي         ي صادر كرد، مبني بـر اينكـه        حكم گاليله هيعل كليسا   .دادند
 زيرا بـرخلاف    جان داد، شكنجه  گاليله زير فشار    . ر دهند قراهاي آهني      آهن و ميله   يلا  لابه

گفتـه كـه       گاليله در حال جان دادن نيـز مـي         .تورات و انجيل و نظر كليسا سخن گفته بود        
مـردم  مواقعي در تاريخ بوده است كه      پس   .گردد  دور خورشيد مي  ه  كند و ب    زمين حركت مي  
  .نداهتكش گناه را مي هاي بي  انسان،يك حقيقت علميبيان خاطر  هعادي و عامي ب

 در حال    چون . خورشيد از مغرب طلوع خواهد كرد      آخرالزماندر  دارد كه   بيان مي روايت  
 به خـاطر بيـان       ممكن است  ،داند ممكن نمي  آن را  و    ندارد ي بشر به اين حقيقت راه     حاضر

 .گويي كنـد  را متهم به بيهوده    سخناين  ي    ده گوين يان  بارا  سنگرا   ي انسان اين روايت حتي  
 معلوم نيست   همچنين. ند و صدها قوانين ناشناخته در اين عالم وجود دار         ها  ده كه يدرصورت

و دانشمندان و محققين در آينده چه چيزي را كشف          هايي خواهد كرد    چه پيشرفت علم  كه  
، وع يـا عـدم وقـوع آن ندارنـد     نبايد هر چيزي را كه علم و آگاهي به وق  افراد .نمودخواهند  

 دارد كه در آخرالزمـان    ي كه بيان مي    اثبات روايت  اي بنده واقعاً بر   در حال حاضر   .نمايندانكار  
از ظهـور   مربوط به زمـان     يات   بعضي از روا   . راهي ندارم   خواهد بود،  طلوع خورشيد از مغرب   

 نـوع روايـات را      ايـن  ادي از افر  بعض گاهاً . نيستم ها  آن من مايل به نقل      كه هستند اين نوع 
انسان بايد مطلبـي را مطـرح        . بنده و صلاح دين نبوده و نيست       موردپسندكه  ند  كن  نقل مي 

  .و متحير نمانند گيج ده و خوانندهنونش تا برآيد آن وفصل حلي  كند كه بتواند از عهده
و  لمس  قابلد كه   نوجود دار هم   مسائلي   سريظهور يك   مربوط به زمان     در روايات    اما 

 را   خـود روايـات    بنده . كردم بيان مانند رواياتي كه قبلاً مضمونشان را        هستند،فهم و درك    
هم  شده  واقعكه   ها  آنمضمون بعضي از    تنها به بيان    به خاطر طولاني بودنشان نخواندم و       

  .اند، بسنده كردمشده
و نـوع   لي از علائم ظهور هـستند، د      و ،اند مضمون بعضي از روايات كه هنوز واقع نشده       

 حتمـي   هـا   آن وقـوع     و اند  فرموده را   ها  آن :ه كه خود ائم   هستند رواياتي   نوع اول . است
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 پـس   . از احتمـالات اسـت     هـا   آن كه وقوع يا عدم وقوع       ند بعضي از روايات هم هست     .است
 دليلـي نـدارد كـه       ،فرمايد كه احتمال دارد واقع شود يا نـشود           خود امام معصوم مي    كه يوقت

ن رواياتي كه حتماً واقـع خواهـد شـد چنـد             ولي آ  .آن احتمالات بحث كنم    روي   الآنبنده  
  .دهم  توضيحي ميها آني   وقت دربارهي اندازه بهمورد هستند كه بنده 

 ـ     «: فرمايد   در يك حديث مي    7رت علي حض ل ثلـث و    لا يخرج المهدي حتـى يقت
م مـردم كـشته      سو كي نكهي كند تا ا   ي ظهور نم  يمهد :يعني 1،»  ثلث  و يبقى    ثلث  يموت

حـديث ايـن    اين  در   7 علي مولي . بمانند ي سوم باق  كي و   رندي سوم آنان بم   كيشوند و   
 ي جهـاني بـشري    از جمعيـت جامعـه    ور دو سـوم     در هنگام ظه  كند كه   حقيقت را بيان مي   

با يك سوم از افراد بشر روبـرو خواهـد          در وقت ظهور     )عج( حضرت حجت  خواهند مرد و  
 حديث متواتر و مشهور كه در اصلش ابداً شكي نيست،           ي آن   اره بنده از اين حديث درب     .شد

يملاء االله بهِِ الاَْرض قِسطاً و عدلاً بعد مـا ملئِـَت ظُلمْـاً               «:فرمايد  كنم كه مي    استفاده مي 
ظهـور   )عج (حـضرت حجـت    ، از ظلـم و سـتم شـد         زمين پر  بعدازآنكه : يعني 2،»وجوراً

ظلـم و سـتم      پـر از      امروزه زمين بـه آن حـد       .دكن  و عدل مي  كند و زمين را پر از قسط          مي
جـا آثـار مـسموميت       بلكه زمين وقتي پر از ظلم و ستم خواهد شد كـه از هـر                 ، است نشده
و  و نـاداري     ومرج  هرج پر از    جا  همهو   نمايان شود    يكش  فيضعي و فردي و مرگ و       اجتماع

 7م جعفر صـادق    حديثي از اما   ارهب  نيدرا .گردد رايج   جوامعشود و كُشت و كُشتار در       فقر  
 لاَ بد أنَْ يكـُونَ قـُدام    7عنْ أَبيِ بصيِرٍ قاَلَ قاَلَ أَبو عبدِ اللَّهِ  «:فرمايد   كه مي  نقل شده 
  فيِها النَّاس و يصيِبهم خَوف شَديِد منَِ القْتَلِْ و نقَـْص مـِنَ الـْأمَوالِ و                  سنَةٌ تَجوع   القْاَئِمِ

               َبِشي نَّكُملُوَلنَب ةَ ويĤْذهِِ التَلاَ ه نٌ ثُميَفيِ كتَِابِ اللَّهِ لب ِرَاتِ فإَنَِّ ذلَكالثَّم ءٍ منَِ   الأَْنفُْسِ و
شِّرِ الـصابِريِنَ                 :يعنـي  3،»الخَْوفِ و الْجوعِ و نقَصٍْ منَِ الأْمَوالِ و الأَْنفُْسِ و الثَّمراتِ و بـ

 ـ  : فرمود7 صادق   امام  خواهـد بـود كـه مـردم در آن        ي قـائم سـال    امي ـ از ق  شيبه ناچار ب

                                                           
  .128ي  فحه ص،التشريف بالمنن في التعريف بالفتنـ 1
  .86ي  ، صفحه1، جلد اصول كافيـ 2
  .229، صفحه 52، جلد بحار الانوارـ 3
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 ها  وهيها و م     و در اموال و جان     به آنان رسد   از جهت كشتار     يدي كشند و ترس شد    يگرسنگ
 ـ آ ني آمـده و سـپس هم ـ      يروشن   مطلب در قرآن به    نيو البته ا  .  حاصل گردد  يكمبود  را  هي

 ها  جان و   ها  مالا چيزي از ترس، گرسنگي و كاهش در         ي شما را ب    همه قطعاً: تلاوت فرمود 
 قبـل از     فرمود كـه   7 امام .و بشارت ده به استقامت كنندگان      ميكن يم آزمايش   ها  وهيمو  

نگي و عـدم     مـصيبت، گرس ـ   ،سالي خواهد بود كه در آن سـال        )عج (قيام حضرت حجت  
  و ومـرج   هـرج  صـورت   بـه  بلاي عمـومي     .كند   را گرفتار مي   ي بشري    مردم و جامعه   ،امنيت

 .ردي ـگ يم ـ فـرا  را   جـا   همهها و پايمال شدن اموال       خوف و وحشت از كُشت و كُشتار انسان       
Νä3̄Ρuθ «: نمايـد بيـان مـي  را اين آيـه   7سپس حضرت صادق è= ö7oΨ s9uρ &™ó©ý Î/ z⎯ÏiΒ Å∃öθ sƒø: $# 

Æíθ àfø9$#uρ <È ø)tΡuρ z⎯ÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒ F{$# Ä§àΡF{$#uρ ÏN≡tyϑ ¨W9$#uρ 3 ÌÏe±o0uρ š⎥⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$#«1 تأويــل  كــه
 تـرس و گرسـنگي و       ها ماننـد     شما را به سختي    ما: يعني؛  يابد  اين آيه در آن روز تحقق مي      

 و اهـل    اسـتقامت كننـدگان    ي آسايش از آنِ     بشارت و مژده   .بيازماييمنقص اموال و انفس     
را درك   )عج (توانند ظهور حـضرت حجـت        مي  و اهل صبر   استقامت كنندگان  .استصبر  

  . ببينندند وكن
پنج علامت قبـل از   7امامد و اما ي ظهور بو بيان شد مربوط به مقدمه   تا اينجا    آنچه
دِ            « :فرمايد  در اين حديث بيان مي    نيز  ظهور را    ا عبـ مِعت أَبـ عنْ عمرَ بنِ حنظَْلَةَ قـَالَ سـ

يحةُ و الـسفيْانيِ و الخْـَسف و قتَـْلُ           قبَلَ قيِامِ القْاَئِمِ الص      علاَماتٍ   خمَس   يقُولُ 7اللَّهِ
 قبل از ظهور حضرت     فرمايد كه    مي 7امام جعفر صادق   2 ،» ... و اليْمانيِ  -النَّفْسِ الزَّكيِةِ 

كـه در  اسـت  اني  اول نـداي آسـم  .آشكار شدن پـنج علامـت حتمـي اسـت        )عج(حجت
 نـام   نداي آسـماني قبـل از ظهـور،       در  . كردمتوضيحاتي بيان    در مورد آن   قبل   هايقسمت
 و  كننـد اعلام مـي  ن در اول صبح      پدرش را از آسما    نام و   )عج(حضرت حجت خود  مبارك  

كنـد و اسـم آن         در آخر شب هم ابليس فرياد مي       .دنشنو  ي زمين آن را مي      كرهي اهل    همه
 مـضافاً   ابلـيس . شـنوند   مي نيز همه صداي او را      و كنداعلان مي سومين نفر و نام پدر او را        

                                                           
 .155ي  ي بقره، آيه سوره ـ1
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خونخواهي او قيام   ه  بحق با اوست، پس     و   د مظلوم كشته ش   او را شهيد كردند،    كه   گويد  مي
ماننـد كـه       مي يدوراهبر سر   الايمان    احساساتي و ضعيف   بيچاره مخصوصاً افراد  بشر   .كنيد

 پـيش  آنـان . ر دو صدا از آسمان و غيب آمده است چون ه،دعوت كدام صدا را اجابت كنند    
 )عج (ريكحـسن العـس   بـن ه طرفداري از حجت   يكي ما را دعوت ب    كه  ويند  گ  خودشان مي 

  . مظلوم كشته شده استكند كهميفلان بنطرفداري از فلاندعوت به كند و ديگري  مي
خـروج   .بسيار به آن اشاره شده است     دومين علامت خروج سفياني است كه در روايات         

ج سـفياني را در تـاريخ و روايـات از            البته اصل خـرو    .ستها  براي انسان  ي مصيبت عجيب  او
 كـه معـروف   انـد    ولي تعداد اندكي از محقّقان با اين امر مخالفت كـرده           ،اند مات شمرده مسلّ

 ـاي سـفياني       دربـاره  .خروج سفياني را قبول ندارد     كساني است كه  حسني يكي از      گونـه   ني
  يزيـد اسـت كـه  گفته شـده   . از نژاد ابوسفيان و معاويه است كه او شخصي  بيان شده است  

 از نـژاد خالـد يـك نفـر تـا      . داشـته اسـت  ه نام خالـد    پسري ب  ،7قاتل امام حسين  يعني  
 ـ  مــيآخرالزمـان   در موقــع ظهــور حــضرت سـفياني . ســفياني معــروف اســته مانــد كــه ب

قيـام   هي ـام يبنطرفداري از آل ابوسفيان و حقانيت       ه   ب سفياني. كند  خروج مي  )عج (حجت
  كه عثمان  البته بايد از نظر دور نداشت     .  اين خاندان حق هستند     كه كند   مي ادعا و   دنمايمي

 از  صـحيح بـودن خـروج سـفياني       اثبـات   براي   در اينجا  بنده   .ستا بوده   هيام يبناز خاندان   
 نداي آسماني ابليس هـم در تأييـد و تقويـت خـروج               كه بعيد نيست  .كنمميتاريخ استفاده   
اميـه    از بنـي   كـه عثمـان      كندمي قلمداد   گونه  نياخروج  به هنگام     نيز  سفياني .سفياني باشد 

دختـر  يعنـي دو   ، و داراي لقب ذوالنّورين اسـت كرده و با دو دختر پيامبر اسلام ازدواج     بوده
 عثمـان  كـه    كنـد  مـي  اعـلام  گونه  نياهمچنين   .اند  بوده او   همسر 6 پيامبر ي دهينورد

 ريختـه  نـاحق  بهخونش ه  است ك بوده در اسلامت معنوي و سياسي و خدماتيداراي موقعي 
ت        سازي قيام خودش از نغمه     پس سفياني براي زمينه   . شده است  ي آسماني ابليس و موقعيـ

او . كند   قيام مي  كند، سپس   مي خود جمع    اطرافه   و جمعيت زيادي ب    كند  ميعثمان استفاده   
 يآور  جمـع  و پـس از      آورد يم ـ درف خـود     دمشق و فلسطين را به تصرّ      ي شام،    منطقه اكثر

و با  شود ميمواجه  )عج (جمعيت حضرت حجت  بعد از مدتي با،مجهزو  العاده  فوققشون  
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 مكّه حركـت    يسو  بهبعد از يك جنگ طولاني       كه يطور  به .كند مي مقابله    مخالفت و  ها  آن
 ـ   راه در    ميـان  ولـي در     نمايـد، مقابله  )عج (كند تا با خود حضرت حجت       مي نـام  ه  محلـي ب

خـسف  خـود و جمعيـتش بـه اذن خداونـد             اسـت،   مكّه و مدينـه     مابين كه بياباني » بيداء«
 در »بيداء« جريان .بلعد ميبه كام خود    را   آناند و زمين    رون   زمين فرو مي   در يعني   .شوند  مي

شود و از بـين     كشته مي و خود سفياني هم در جنگ       است  شمرده شده   برروايات از قطعيات    
ه و منتـسب بـه ابوسـفيان و         ش عنبـس   نـام پـدر    . اسم اصلي سفياني عثمان اسـت      .رود  مي
 ايـن  .اسـت معـروف  به سـفياني  در روايات است كه  عنبسه  بن عثمان پس او . است هيام يبن

  .كند طرفداري هم مي عفاّنبنعنبسه از عثمانبنعثمان
لـشگر و قـشون       اسـت، بـدين نحـو كـه        »الَْخسف في البيداءِ  «  ظهور  علامت نيسوم

 مابين مكّه و مدينه اسـت كـه        يوعلف  آب يببيداء سرزمين   . ندشو سفياني در بيداء خسف مي    
ت        در بيداء زمين شكافته مـي      .ه مكّه نزديك است    ولي ب  ،از مدينه دور    شـود و تمـام جمعيـ

د كه خبـر    نمان  فقط دو نفر سالم مي     از قشون او  . روند  به داخل زمين فرو مي     قشون سفياني 
ظهـور  از قطعيات ديگر     .برند  مي براي مردم ا  ي انهدام قشون سفياني ر     از بين رفتن و نحوه    

 ـاو  كـه   شده اسـت     روايات تأييد    در. خروج يماني است  ) لامتچهارمين ع (  ازطرفـداري   ه  ب
ت   بالأ ،كند قيام مي  )عج(حضرت حجت   و شـود مـي  ملحـق  )عج (خره به حـضرت حجـ

  آمده اتكه در رواي  ) پنجمين علامت  ( ظهور، از قطعيات ديگر   .رسدبه شهادت مي  سرانجام  
 ـ  ي سيد ،نفس پاك و زكيه    اين   . كشته شدن يك نفس پاك و زكيه است        ،است ه  حسيني ب

 را  او )عج (حضرت حجت  .است 7ز اولاد امام حسين   ااست كه   نام محمد فرزند حسن     
فرمايد تا اهل مكّه را به تـسليم شـدن        نماينده در مكّه تعيين مي     عنوان بهاز طرف خودش    

  .بنمايددعوت آن حضرت  در مقابل
 اهـالي مكّـه كـه از اهـل تـسنّن            ميان ، از مكّه  )عج(حضرت حجت بعد از خارج شدن     

 بـسيار مذهب تسنّن   ي  اينان در حال حاضر نيز هم درباره      . شود هستند اختلافاتي ايجاد مي   
دو علتّ خاطر اين امر به   .  خواهند ماند  به همين منوال باقي   راسخ و محكم هستند و ظاهراً       

 تبليغـات   كـه  است تسنن بوده   هميشه از افراد اهل    ها  آن بر   رانيه حكومت  يكي اينك  ،ستا
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در كـه    رهبرانـشان    اصطلاح بهديگر اينكه وجود قبر خلفا و        .كنندمي بسياري در اين مورد   
 تأثيرگذار بـوده   بسيار   تسنّنمذهب  آنان در مورد    در راسخ بودن    و مقابل انظار است،     مدينه  
 نداشته باشـند،   اي نسبت به دين   محققانه بشر ديد عالمانه و       اگر افراد  مسلم است كه   .است

 قبـر دو     كـه  هاسـت   سـال اهـل تـسنن      فلذا   .گيرند ها قرار مي   ها و ديدني   تحت تأثير شنيده  
پيـامبر  شـريف  همـراه قبـر   ه  در مجاورت و ب راو عمر  يعني ابوبكردومشاناول و  ي   خليفه
 كـه مـشرّف     يهـاي متعـدد    ر زيارت گاهي بنده د   .اندديده داخل يك ضريح     6اسلام
 را با قبر آن دوتاي ديگر       6يامبرام كه قبر پ     ها را ديده     بعضي از همشهري   ، حتي ام شده

 ولـي  ،انـد   اسـامي را نوشـته  آن روي بر البته روي قبرها را پارچه كشيده و   .گيرند  مي اشتباه
 يجـا   بـه  ر را بخوانـد،   روي قب تواند   نمي ي دور فاصله كه سواد عربي ندارد يا از        ييبنده خدا 

ديگـري  دو   آن   بـه اشتباهاً  ،   تعظيم كند  ايشان  بايستد و به   6 در برابر قبر پيامبر    اينكه
انـد و    دفن شـده   6اين دو خليفه در كنار و جوار پيامبر        .دهدكند و سلام مي    تعظيم مي 

ه و   اميرالمؤمنين خطاب شـد    آن دو   به ها  مدت.  هستند 6ي پيامبر    ابوالزوجه نيزدو  هر  
اهـل  هـاي    هـا و نوشـته      كتاب بايد دانست كه   .اند  شنيده ها  مدح آن دو ي   هل تسنّن درباره  ا

 جـو و  بـه   محكـوم   شيعه از اهل تسنن متفاوت است و نيز بايد توجه داشت كه هر فـردي                
 و  هـا   تعريـف  اهل تسنن پر از احاديـث،      محيط و جو     .شودميفضاي محيط زندگي خودش     

حتـّي   و   گفتـه شـده    شـعرها    هـا   آن در تعريف و تمجيد      .است خليفه   در مورد اين دو   مدايح  
 هـم كـه بـا ايـن         يهاي جديد   نسل .كنند  تفسير مي  آن دو ي   بعضي از آيات قرآن را درباره     

علمـاي   كـه    طـور   همان .متعصب هستند نّي بودنشان سخت     در س  ،اند طرز تفكرّ بزرگ شده   
 . احتياط لازم و تقيه واجب است      واقعاًحج،    به مشرف شدن  اند كه هنگام  اعلام داشته شيعه  

 زيـرا اهـل     ،واقعـاً حـرام اسـت     اين كار    ،ياد كند ها به بدي     اگر يكي از شيعيان از آن خليفه      
 كه مـا    يطور  همان .دانند  و كشتن او را واجب مي      دانند  نمي افراد را مسلمان     گونه  نياتسنّن  

 آن حضرت را سب و      ،ما اگر يك نفر مسلمان در برابر        و معتقد هستيم    7شيعيان به علي  
 در تـاريخ تـا   ها نيا .دانيم ش را واجب مي ما هم او را مرتد و قتل     ،تي بكند جساربه ايشان   يا  
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 ـا از بعدخواهند ماند و  همين حال باقي بهنيز  )عج (بعد از ظهور حضرت حجت      همـه  ني
 دفعتـاً  آنـان . دمانن ـراسخ باقي مي دهند و بر باورها و اعتقاداتشان، تغيير عقيده نمي   تبليغات
 يعنـي  ،كننـد   اجداد آن حـضرت را قبـول نمـي    وآبا و )عج(حضرت حجتحقانيت  واحده  

ت كنند تا   نميها را از قلبشان خارج        محبت خليفه  باره  كي به آن  جـايگزين    7 علـي  محبـ
 مـسئله ايـن    .اسـت  دشوار ها  آن براي    واقعاً )عج(نمايند، زيرا قبول حقانيت حضرت حجت     

يافتتمام خواهد ا به سختي  خواهد كرد وايجاد تيمشكلا )عج(تبراي حضرت حج.  
نفـس  صاحب    همان سيد بزرگوار   كهرا  ي خود    نماينده )عج (ت حجت حضر درهرحال

 روشـن  مردم را براي صدر اسلامبا تبليغ و دعوت تاريخ او فرستد تا    به مكّه مي  ،  زكيه است 
 وايات اين سـيد بزرگـوار جـواب منطقـي         ر بيان آيات و      دليل،  در برابر  اهل مكّه  وقتي   .كند
 .رسـانند به شـهادت مـي     و بين مقام ابراهيم و بيت شريف         كنند  مي  او را دستگير   ،يابندنمي

بعـد از ظهـور و تـوأم بـا          ( اين سيد بزرگوار و نفس زكيه هم از علائـم ظهـور              شهيد شدن 
شـمرده  بـر   از علائم ظهور    نمودم بيان پنج موردي كه     .است )عج (حضرت حجت ) ظهور
ي  ادثـه از حوادث مهم عالم تكوين است و هـر ح     )عج( حجت پس وجود حضرت   .اند شده

  .اندكرده  ذكرها آن روايات كهدهد  مي بروزش علائمي را مهم تكويني قبل از وقوع
 ي در آنجـا اتـاق     ، باشـد  مـشرف شـده    6االله  رسـول ضريح  به زيارت   هر كس كه    

 آنجادر   . واقع است  يمسجدالنبصفّه در   . ه ديده است   صفّ طرف بهمتر   دو در سه     ي اندازه  به
 .اسـت  3ي فاطمه   معروف به خانه   هست كه ي كوچكي    خانه جبرئيل،    درب طرف بهو  

ديـده   دارد و اگر خوب دقتّ شود در داخل آن يك صورت قبـري                كوچكي  ضريح اين خانه 
 قبـر   آن كـه اسـت    چـه نوشـته شـده      روي پار  .انـد   كشيده  بر روي آن   اي  كه پارچه  شودمي

ــر فاطمــه.ســت ا3فاطمــه ــامبر3 قب  .و فاصــله داردســت  جدا6 از ضــريح پي
خـدايا،  : گـويم   مي تشرف با خود   در هنگام  . بوده است  3ي فاطمه   آنجا خانه  درهرصورت

 شـوم، مشرف مـي   كه   هر بار   را در خانه خودش دفن كرده است؟       3 فاطمه 7آيا علي 
زيـارتي  كـنم، زيـرا     قرائت مي  روحم   و از ته دل     رااست   3ي فاطمه  دربارهرا كه   زيارتي  

 اًنيقي،   نباشد آنجادر   3قبر فاطمه اگر  حتي   .خوانده شود شريف  است كه بايد در كنار قبر       
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 اتاق درب اين    .استزندگي كرده   در آن    7 مدتي با علي   وبوده   3ي فاطمه خانه آنجا
ي   در آن خانـه    3 فاطمـه  .شده است   مي گشوده 6ي پيامبر   محقرّ و كوچك به خانه    

 شـريف  قبـر حتـي   خدايا، اگر . است را تربيت كرده :كلثوم كوچك حسنين و زينب و ام     
 شـده   لگدكوبخانه  آن   خانه شهيد و در پشت درب        همان يقيناً در    ، نباشد آنجا 3فاطمه
  .است

 آن خانـه    .كـرد   و تكميـل مـي     يآور  جمـع  در آن خانه نشسته بود و قـرآن را           7علي
 ؛انـد  رداشته آن ديوار را بالآن.  مسجد بودواريد اربهويد و 6نزديك مسجد پيامبر اسلام   

 براي بيعـت    7 آن جمعيت براي بردن علي     . مسجد بوده است   واريد  واربهيدولي آن زمان    
 3ا شايد از حـضور فاطمـه       خانه آمد ت    به پشت در   3 فاطمه .خانه را كوبيدند  درب آن   
 را  7گـر علـي    زيـرا ا   .رف شـوند   منـص  7 و شرم كنند و از بردن علـي        بكشندخجالت  

 3 اما فاطمـه   ؛دادند شد و شدت عمل نشان مي       كدورت و عداوتشان بيشتر مي     ،ديدند مي
 7علـي  ؛باشـد كند كه در پشت درب چه كـسي           نمي ي فرق ها  نيا رايكرد كه ب    فكر نمي 
 : فرمود 3 فاطمه .بازكن را    در :گفتكسي كه بيرون خانه بود،      .  باشد 3فاطمهباشد يا   
 . به علـي بگـو بيايـد       :خواهيد؟ گفت  خواهيد؟ چه كسي را مي      چه مي  .كنم  را باز نمي   من در 
علـي  :  گفـت . قرآن است و با شما كـاري نـدارد  كردن  جمع مشغول    علي : گفت 3فاطمه

 3 فاطمـه .كـنم   را بـاز نمـي   مـن در : گفت3 فاطمه .كندبايد به مسجد بيايد و بيعت       
من واقعـاً    .فايده نكرد  ولي   ؛ صحبت كرد تا شايد منصرف شوند      ها  آن با   مقداري از پشت در   

دانم كـه بـه درب لگـد         را مي   ولي اين  ؛ي درب را سوزاندند و يا نسوزانند       دانم آيا پاشنه   نمي
 هم در پشت درب بود و       3 فاطمه . درب خانه از جايش لنگيد     كه يطور  به ؛محكمي زدند 
 در محكم بـه   د و    باز كردن  شدت  به را   ها در   آن .كنندت درب را باز     داد با آن شد    احتمال نمي 

 .خورد 3فاطمه

  
  »الْحمد للِـَّهِ ربِّ العْالَميِنَو «
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